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مقدمه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

علم مفاهيم شناسى قرآن 


١-قرآن‏ كتاب خداست كه براى هدايت ناس وبشروانسان و مسلمان و مومنين و متقين نازل شده است ؛ و ازمعجزات جاويدان 
محسوب مى شود ؛ جه انسانهاى مومن و خدا جوئى كه با معرفت و عمل به اين كتاب آسمانى به سعادت رسيدند و جه 
دانشمندان بزركى كه درطول بيش از جهارده قرآن براى فهم و نشر معارف اين كتاب كريم عمرخود را كذاشته اند. هرزمانى 
كه ازاين كتاب مى كذرد تازه هائى ازمعارف اين كتاب الهى كشف مى كردد و اين جريان همجنان ادامه دارد. دريرتو اين 
تلاشهاى شايسته علومى زيادى ازمعارف و علوم قرآنى برائ:هنا به ياد كارباقئ مانده است.. كه ازمهمدرين آن هى توات از 


تفسيرقرآن نام برد. اين علم براساس مقدماتى ازعلوم است مثل مفردات قرآن. 


شناسى قرآن يك علم جديدى است كه نه مى توان علم مفردات قرآن آن را دانست زيرا فراترازآن است و نه مى توان آن را 
علم تفسيرناميد زيرا اساسا با آن متفاوت است. 


تفسير به معناى «دانش تفسيرا». يعنى علمى كه داراى اركان مشهور علم (موضوع. مسائل» مبادى تصورى و تصديقى) است و 


تفسير داراى مو ضوع 


تعريف.هدف. فايده» بيش انككاره ها (مبانى و مبادى) و ... است. ازاين روء تفسير از علوم مرتبط با قرآن به شمار مى آيد كه 


بيش از هزار سال عمر دارد. 


علم تفسير به دانشى كفته مى شود كه انسان را با معانى و مقاصد آيات قرآن و منابع» مبانى» روش هاء معيارها و قواعد آن 


به عبارت ديكرء دانش تفسير از جند بخش اساسى تشكيل مى شود: )١‏ مبانى تفسير؛ 7) قواعد تفسير؛ ”) منابع تفسير؛ ©) 
شرايط مفسر؛ 3) سنجه هاى فهم تفسير و معيارهاى تفسير معتبر؛ *) روش هاى تفسيرى؛ 7) كرايش ها (مكاتب) تفسيرى. 


موضوع علم تفسير: آيات قرآن (سخنان الهى كه در قالب وحى قرآنى بر ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم نازل شده 


است). 
هدف دانش تفسير: كسب توان استنباط صحيح از آيات قرآن. 
فايده علم تفسير: فهم مراد استعمالى (معانى آيات) و مراد جدّى خدا (مقاصد آيات). 


"-اكرمفاهيم قرآن خوب تبيين و توصيف شودمقدمه تفسيرخواهد شد و تفسير قرآن از غناى بيشترى برخوردار خواهد شد. 
اين دانش كه مربوط به مجموعه دانشهاى نوين زبانشناسى است مى باشد . زبانشناسى بيشتر ناظر به كلاسم انسانى است كه 
دردورهاى مختلف شامل كلام هاى مقدس(كتابهاى آسماتى) نيز شده است 5 زبان شناسى شامل: زبان شناسى نظرى؟ 
آواشناسى ؛ واج شناسى ؛ وازه شناسى ؛ ساخت وازه ؛ نحو ؛ معناشناسى ؛ معناشناسى وار كانى ؛ معناشناسى آمارى ؛ معناشناسى 
ساختارى ؛ سبكك شناسى ؛ تجويز و توصيف ؛ كاربردشناسى ؛ زبانشناسى كاربردى ؛ اكتساب زبان ؛ زبان شناسى روان 
توصيفى ؛ زبان شناسى تاريخى ؛ زبان شناسى تطبيقى ؛ رده شناسى زبان ؛ دستور كشتارى ؛ريشه شناسى. و همجنين توجه به 


نطرياة 


هر منوتيكك ومتودولوزى مى تواند تاثيرات خوبى درمباحث شناخت قرآن داشته باشد وفضاهاى جديد تحقيقات قرآانى ايجاد 
نمايد. 


#اكر تفسيرما از ييشرفت مناسبى برخوردار نيست دليل عمده آن اين است كه روى مقدمات تفسير كارهاى اصلى صورت 
بيش از ده هزار كتاب نوشته شده است ولى مى توان به جرات كفت مسلمانان و بشرهنوزيه صورت كامل ازاين ذخيره الهى 


بهره لازم را نبرده است و استخراجات لازم راازاين كنج الهى نكرده است. 


؟-بعضى آيات قرآن قرنها از نظر تفسيرى هيج بيشرفتى نداشته است .و مثل آن است كه تفاسير از روى هم بازنويسى كرده 
اند واككر حرف تازه اى هم زده شده است بيشتر جنبه فرقه اى و كرايشى داشته كه اكثرا به تاويل آيات و يا بهتر بكوئيم تفسير 
به راى شده است.جكونه مى توان يكك آيه ويا يكك سوره را خوب تفسيركرد در صورتى كه زواياى آشكار و ينهان كلمات 
خوب كالبد شكافى نشده باشد. براى آشكارشدن اين مدعى تفاسيرقرآن را براساس قرون طبقه بندى كرده و سيرييشرفت 
معانى و مفاهيم و تفاسيرآيات را درآن براساس استاندارهاى علمى و روش هاى نوين بررسى كنيد. 

ه-متاسفانه در زمان معاصر كه به اين مسئله مهم يعنى مفاهيم آيات كمى توجه شده است بعضى آن را با شرح لغت اشتباه 


كرفته اند وكتابهائى به همين نام تاليف شده است واسم كتاب خود را مفا هيم قرآن كذاشته اند و حال آنكه اصلا به مفاهيم 


نيرداخته اند و يكك مقداربيشتر از حد معمول از ترجمه لغت فرارفته اند و دراين 


زمينه مراكز قرآنى وعلمى را نيز به اشتباه انداخته اند. 


#-علم مفردات يا وازه شناسى در قرآن دانشى است كه در باره تكك وازه هاى قرآنى از نظر ريشه اشتقاق لغوى و دلالت آن 
بر معناى مطلوب مناسب و نوع كاربرد آن در قران بحث مى كند بدين منظور كه هركاه شخصى معناى واه هاى قرآنى را 
نمى داند با مراجعه به كتابهاى لغوى مانند مفردات راغب مى تواند معنا و ريشه موارد اشتقاقى و نوع كاربرد آن را بشناسد . و 
حال آنكه علم مفاهيم شناسى قرآن درباره يكك وازه و معناى آن درتمام حالات علمى و ادبى درقرآن بحث مى كند با اين 


توضيح تفاوت عمده و عميق علم مفردات با علم مفاهيم تا حدودى روشن شد. 
علم مفردات شاخه هاى فراوانى دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى شود: 


بحمعرب القرآن كه در آن در مورد وازه هائى كه از زبانهاى ديكر به زبان قرآن وارد شده و به صورت عربى در آمده بحث 


ج- اعراب القرآن در خصوص جكونكى اعراب الفاظ قرآن بحث مى كند 
د-مجازات قرآن انواع مجازهاى به كار رفته در قرآن در اين شاخه بحث مى شود. 
ه- وجوه و نظائر در قرآن 

و بعضى ديكر از موضوعات علوم قرآن كه بنوعى با مفردات قرآن سرو كار دارد. 


دانشمندا ن بزركى به تبيين واه هاى قرآنى يرداخته اند و برخى از آنها كتابهائى را نيز تدوين نموده اند كه تفصيل آنها در 


كتابهاى رجال مانئك : معجم الادباء 2( تاريخ بغداد» فهرست ابن نديم» اعلام زركلى و مناه منت . 


براى آكاهى از اين كتابها مى توانيد به 


مجله بينات شماره هفت و نه مراجعه كنيد كه بيش از سيصد جلد كتاب معرفى شده است. 


1- مفاهيم قرآن به معناى تحقيق كامل و جامع در باره بنيان آشكارو نهان يك لغت است؛ وبررسى سابقه و شرح آن در كل 
مجموعه آيات قرآن است. و همجنين تمام كاربردهاى علمى و ادبى آن را بررسى كردن است. واين تقريبا يكك علم كاملا 
جديد درباره قرآن است. زيرا بايد نقش يكك مفهوم را در تمام قرآن درقالب يك كلمه و ارتباطات آن مشخص كرد. تحقيق 
درباره مفاهيم شناسى قرآن كارساده اى نيست وافراد بايد صاحب تخصص هاى كوناكونى باشند. و بصورت كروهى كاركنند 
. مفهوم شناسى قرآن بعد ازآشنائى علوم ادبى و منطقى وفلسفى و عرفانى و تاريخى وفقهى و غيره براى محققين حاصل مى 
شود. تازه اين بررسى نقش يكك كلمه و مفهوم درقرآن است ؛ حال آنكه اكرما خواستيم نقش مفهوم يكك جمله و يا جند 
جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره را نسبت به يكك جمله ويا جند جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره ديكربررسى كنيم ؛ ببينيد 
جه نيروى انسانى دانشمند و جه سرمايه مالى هنككفت و جه تكنولوزى(ابررايانه) و امكانات نرم افزارى و علمى و سخت افزارى 


تناز اسيك به ه, خال كارى است كه بابد در ! بئده نز د بكك انشاء الله شود. 
يار ولى به هر رى بايد درا سكه بردد بسو 


#-قران را مى توان مثل قطعات متنوع هندسى (©03117 11301765) فرض كرد كه به بى نهايت اشكال قابل تصوراست 
اكرشما به يكك آجردريكك ساختمان بسياريزركك و جند هكتارى توجه كنيد و نقش اين آجرد ركل مجموعه را بررسى كنيد 


يكك تصورمفهومى بدست آورده ايد كه جايكاه ومعناى آن 


را درمنظومه اين ساختمان به شما نشان مى دهد و تصور بود ونبود آن دراين منظومه به كل آن مى تواند كمكك كند ويا 
ارتباطى كه درطول تاريخ تفسيرقرآن كشف نشده است . و ازاين مبنا استنتاجات بسيارى مى توان استخراج كرد كه درلابلاى 


بعضى از تفاسير آمده است. 


9-البته شايد بتوان كفت مفاهيم قرآن يك رشته جديد در علوم و معارف قرآن است و مربوط به دوران معاصر است زيراكه 
بسيارى از علوم در حدود نيم قرن جديد تحولات جدى بخود كرفته اند. با استفاده ازابزارو امكانات جديد بويزه رايانه وبرنامه 
و براى آن مى توان به اين علم دسترسى بيدا كرد. اين علم بصورت رسمى هنوزوارد حوزه و دانشكاه نشده است و مطالب 
ان بصضورت كشيخته درقضسة مطالك د يكريان من شود هراستادئ با توحته بهاشتاخت تسين خوةاز ان بعت من كتل 
وبسيارى آن را بعنوان يكك علم قرآنى نه مى شناسند و نه قبول دارند. اينجانب بعد ازحدود سى سال آشنائى با علوم دينى و 
اسلامى وقرآنى و بعد تمركزبرروى اين موضوع (علم مفاهيم شناسى قرآن) وكشف آن در تفسيرشريف راهنما به اين 
امرخطيرنائل شدم و خداوند رحيم افق نورديدن آن را بمن نشان داد. واين جيزى بود كه بصورت متفاوت در بعضى مكتوبات 
قرآنى با آن برخورد مى كردم كه خود داستانهاى زيبا و دلنشينى دارد. خيلى دوست داشتم با قرآن مانوس باشم و روزانه 
جندين نوبت تلاوت داشته باشم ولى بعضى از مواقع يكك كلمه و يا يكك جمله قرآن و 


نقش آن دركل قرآن فكرودل من را بخودش مشغول مى كرد و ساعتها و روزها وقت مرا مى كرفت و رهايم نمى كرد ؛ نمى 
توانستم از آن مفهوم كلمه و جمله و آيه دلم را جدا بكنم ؛ هرلحظه و زمانى كه مى كذشت رخ جديدى از آن برايم كشف 
مى شد ولى هميشه دوست داشتم يكك راهى بيدا كنم كه آن را به صورت علمى درمعرض ديككران قراردهم ؛ ولى عظمت 
كارونداشتن ابزار و امكانات لازم من را از آن باز مى داشت تا اينكه اين توفيق نسبى برايم حاصل شد. و براى همين هميشه 
درحيرتم كه قلب مقدس اشرف و اكرم واعظم انبياء يعنى حضرت محمد مصطفى (ص) جككونه اين حجم با عظمت معنوى را 
درسينه شا ركشنان داقتقد و أن واتحما امع كزةتن. آرئ'ابن كلمات و آبات الهن ات كهانئ نهايت بارقايل اسسادو 
استدلال و فيض جارى است و هنرنمائى مى كند.كارى كه ازعهده هيج مجموعه و دستكاه علمى برنمى آيد. كاريكه من 
انجام داده ام كارى است كه اصل زحمت آن را دانشمندان اسلامى درتفسيرقيم راهنما انجام داد ه اند و من فقط آن را ديده و 


استخراج و تاليف كرد ه ام ؛ هرجند كه قبل ازمن به اين صورت كسى انجام نداده است. 


٠-ازخوبيهاى‏ علم دردوران جديد اين است كه آنجه را درتصورذهن ويا كشف دل ويا توهم ويا خيال بود امروز مى توان 
بصورت علم د رآورد وبه معرض نمايش و عموم كذاشت . شما نكّاه كنيد در زمان ما مسائلى حتى مثل طى الارض و روى 


آب راه رفتن ونامرئى شدن 


و صدها نمونه از اين دست به صورت علمى دسته بندى و طبقه بندى شده است. جه برسد به علومى كه ازقواعد و ضوابط مثل 


-١‏ بسيارى ازتفاسير كه دردوران قديم نوشته شده است درمحدوهه علم آموزى ودانش يكك فرد و بسته به نوع كتابهاى 
تفسيرى و امكاناتى كه دراختيارداشته و كرايش و هدفى كه داشته است.درصورتيكه درزمان معاصربايد ازنوشتن تكرارى و 
بيهوده اين تفاسيرخودارى كرد و زيرنظرمجموعه اى ازاساتيد » تفسيرهمه جانبه نوشت.وحوزهاى يزوهشى عظيمى به اين 
امرمهم اختصاص يابد. اميد است درآينده حوزه هاى علمى بزركك و دانشكاههاى بزركك قرآنى درراستاى آموزش و يزوهش 


هاى قرآنى بيش ازآن جيزى كه امروزوجود دارد تاسيس شود. 


ادواشس روك هدفسهد واصولى وارعانث اثزدرطول كارش تفاسيرازتكاك فيس انث كفامسريق انك رعايك كتقلة 
زيرا مفسرين بزركك قرآن بعضى ازموارد يك مفهوم را دريكك جاى قرآن به يكك معنا كرفته اند و درجاهاى ديكرقرآن از آن 
عدول كرده اند مثل آن است كه يكك جا در قرآن ما كلمه( صلوة) را به اين شكل و درجاهاى ديكرقرآن بصورت (صلاة) 
بنويسيم. كرما توانستيم به معناى واقعى و مفهوم (روح) يا (امر) يا (امام) و ....درقرآن برسيم بايد بااين ملاكك واحد دركل 


قرآن به تحقيق بيردازيم. 


٠-اكر‏ خواستيم عظمت قرآن را درنظربكيريم بايد اينطورتصوركرد كه تمام عالم هستى دو بارتكرار شده است يكباربصورت 
عينى درعالم خارج و يكباربصورت مكتوب به صورت قرآن واكركفته عرفاء را به آن اضافه كنيم به اين صورت استكه وجود 


انسان قرآنى (كامل) دو جهره دارد يكى به صورت عينى يعنى جهان خارج و ديكرى بصورت مكتوب يعنى قرآن. 


و يكم سورهى حجر به سرجشمه و منبع موجودات و نزول معن آنها اشاره كرده؛ مى فرمايد: 
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(وَ إن مّن شَئْ ءِ إلا عِندَنًا حَرَآئْنةُ وَمَا 
و هيج جيزى نيست جز آن كه منابعش نزد ماست؛ و [لى] جز به اندازه معتّن آن را فرو نمى فرستيم. 


«خزائن» در اصل به معناى حفظ و نكّه دارى جيزى است و در اصطلاح به معناى محلى است كه افراد» اموالشان را در آن 
كر دآورى و حفظ مى كنند. 


اين مفهوم در مورد انسان ها صادق است كه قدرت محدود دارند و نمى توانند در هر عصرى همه جيز را فراهم كنند, اما در 


مورد خدا تصور نمى شود. 


يس خزاين الهى» يا به معناى «مقدورات الهى» است؛ يعنى همه جيز در منبع قدرت الهى جمع است وهر وقت بخواهد هر 
مقدار كه لازم باشد ايجاد مى كند و يا به معناى مجموعه ى امورى است كه در عالم هستى و جهانٍ ماده وجود دارند؛ مثل 


عناصر و اسباب» كه در اين مجموعه همه جيز فراوان استء اما هر موجود خاص آن به صورت محدود ايجاد مى شود. 


قرآن خداوند نيز ازهمين سنخ است كه متصل به درياى بى كرانه وجود خداوند است و هروقت خداوند بخواهد مقدارى از 


معناى آن را براى ما ايجاد مى كند . و جهره كامل آن درزمان حكومت حضرت ولى عصر(عج) ظهور مى كند. انشاء الله. 


قرآن كريم در آيه ى جهل و يكم سورهى بقره با اشاره به رابطه ى قرآن با كتب آسمانى يبشين» جهار فرمان در مورد 


( وَآمِنُوَا بمَا أَنْرَلتٌ مُصَدّقاً لِمَا مَعَكمْ وَلَا تَكونُوا ول كافر به وَآ تَشْتَرُوا بآيَاتَى تَمنا قَلِيلاوَإِيَاىَ فَانَقَونِ) 


و به 


آنجه فرو فرستادم (/ قرآن) ايمان آوريد, در حالى كه مؤيد جيزى است كه با شماست. و نخستين انكار كننده آن نباشيد؛ و 
بهاى اندكك را با آيات من مبادله نكنيد؛ و تنها (از عذاب) من (خودتان) را حفظ كنيد. 


خداوند مى فرمايد قرآن را ارزان نفروشيد قدروقيمت وعظمت آن را دريابيد و براى رسيدن به آن بهاى لازم را بيردازيد. 


و حقيقت انسان است . كسانيكه خادم قرآن هستند بايد هميشه اين را مد نظرداشته باشند. 
عروس حضرت قرآن نقاب آن كه براندازدكه دارالملكك ايمان را مجرد يابد از غوغا 


لتساك ) 


-١8‏ دراين قسمت براى اينكه وظيفه ما نسبت به قرآن مشخص شود سخن رهبرعظيم الشان انقلاءب اسلامى دردنياى 
معاصر حضرت امام خمينى(ره) را مى آورم: (جلد بيستم صحيفه امام خمينى(ره)- صفحه ١‏ ا 47- يبيام به مردم زائران بيت 


الله الحرام به مناسبت ايام حج "مهجوريت حج ابراهيمى "): 


(از انس با قرآن كريم » اين صحيفه الهى و كتاب هدايت » غفلت نورزند كه مسلمانان هر جه دارند و خواهند داشت در طول 
تاريخ كذشته و آينده ازبركات سرشار اين كتاب مقدس است . و از همين فرصت از تمامى علماى اعلام و فرزندان قرآن و 
دانشمندان ارجمند تقاضا دارم كه از كتاب مقدسى كه تبيان كل شى ءاست و صادر از مقام جمع الهى به قلب نور اول و ظهور 
جمع الجمع تابيده است » غفلت نفرمايند. اين كتاب آسمانى - الهى كه صورت عينى و كتبى جميع اسما و صفات و آيات 


وبينات است و از مقامات غيبى آن دست ما كوتاه است و جز وجود اقدس جامع من خوطب به از اسرار آن كسى آكاه نيست 
و به بركت آن ذات مقدس و به تعليم او خلص اولياى عظام دريافت آن نموده اند و به بركت مجاهدات و رياضتهاى قلبيه . 
خلص اهل معرفت به يرتوى از آن به قدر استعداد و مراتب سير بهره مند شده اند و اكنون صورت كتبى آن »كه به لسان وحى 
بعد از نزول از مراحل و مراتب » بى كم و كاست و بدون يكك حرف كم وزياد به دست ما افتاده است » خداى نخواسته مباد 
كه مهجور شود و كر جه ابعاد مختلفه آن و در هر بعد مراحل و مراتب آن از دسترس بشر عادى دور است لكن به اندازه علم 
ومعرفت و استعدادهاى اهل معرفت و تحقيق در رشته هاى مختلف .ء به بيانها و زبانهاى متفاوت نزديكك به فهم از اين خزينه 
لايتناهاى عرفان الهى و بحر مواج كشف محمدى -صلى الله عليه و آله و سلم - بهره هايى بردارند و به ديكران بدهند و اهل 
فلسفه و برهان بابررسى رموزى كه خاص اين كتاب الهى است و با اشارات از آن مسائل عميق كذشته .براهين فلسفه الهى را 
كشف و حل كرده » در دسترس اهلش قرار دهند. و وارستكان صاحب آداب قلبى و مراقبات باطنى رشحه و جرعه اى از آنجه 
قلب عوالم از "ادبنى ربى " ذريافت فرموده ء براى تشنكان اين كوثر به هديه آورئد و آنان را هوذب به آدات الله تا حد ميسور 


نمايند. و متقيان تشنه 


هدايت بارقه اى از آنجه به نور تقوا ازاين سرجشمه جوشان هدى للمتقين هدايت يافته اند» براى عاشقان سوخته هدايت الله به 
ارمغان آورند. و بالاخره هر طايفه اى از علماى اعلام و دانشمندان معظم به بعدى از ابعاد الهى اين كتاب مقدس دامن به كمر 
زده وقلم به دست كرفته و آرزوى عاشقان قرآن رابرآورند و در ابعاد سياسى . اجتماعى » اقتصادى » نظامى » فرهنكى و 
جنكك و صلح قرآن وقت صرف فرمايند تا معلوم شود اين كتاب سرجشمه همه جيز است ؛ از عرفان و فلسفه تاادب و سياست » 
تا بيخبران نكويند عرفان و فلسفه بافته ها و تخيلاتى بيش نيست ورياضت و سير و سلوك كار درويشان قلندر است » يا اسلام 
به سياست و حكومت واداره كشور جه كار دارد كه اين كار سلاطين و روساى جمهور و اهل دنياست . يا اسلام دين صلح و 
سازش است و حتى از جنكك و جدال با ستمكاران برى است . و به سر قرآن آن آورند كه كليساى جاهل و سياستمداران 
بازيكر به سر دين مسيح عظيم الشان آوردند. 


هان اى حوزه هاى علميه و دانشكاههاى اهل تحقيق ! بياخيزيد و قرآن كريم را ازشرجاهلان متنسكك و عالمان متهتكك كه از 
روى علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته ومى تازند» نجات دهيد. و اينجانب از روى جدء نه تعارف معمولى » مى كويم از عمر 
به بادرفته خود در راه اشتباه و جهالت تاسف دارم . و شما اى فرزندان برومند اسلام ! حوزه ها ودانشكاهها راز توجه به 


شئونات قرآن و ابعاد بسيار 


مختلف آن بيدار كنيد. تدريس قرآن در هر رشته اى از آن را محط نظر و مقصد اعلاى خود قرار دهيد. مبادا خداى ناخواسته 


در آخر عمر كه ضعف بيرى بر شما هجوم كرد از كرده ها يشيمان و تاسف برايام جوانى بخوريد همجون نويسنده . 


بايد بدانيم حكمت آنكه اين كتاب جاويد ابدى كه براى راهنمايى بشر به هر رنكك و مليت و در هر قطب و قطرء تا قيام ساعت 
نازل كرديده است » آن است كه مسائل مهم حياتى را جه در معنويات و جه در نظام ملكى زنده نكّه دارد و بفهماند كه 
مسائل اين كتاب براى يكك عصر و يكك ناحيه نيست . ) 


-١١‏ منطق شيوه ى تفكر صحيح را مى آموزد حال اككر كسى بخواهد انديشه ها و تفكرات خود را به ديكرى منتقل كند. يعنى 
بخواهد از آنجه در ذهن خودش مى كذرد ديكرى را آكاه سازد ناجار از سخن استفاده مى كند, يعنى الفاظ را براى افاده ى 


مقصود خود به كار مى برد. 


مردم عادى جنين مى يندارند كه انسان نخست مى انديشند سيس انديشه هاى خود را در قالب الفاظ بر زبان مى آورد. اما با 
كمى دقت نظر معلوم مى شود كه اساساً تفكر بدون استعمال الفاظ امكان يذير نيست. حتى وقتى كه آدمى لب رااز سخن 
فروبسته و به انديشه فرورفته باشدء باز در واقع با يكك سلسله الفاظ مخل به تفكر مى يردازد و به قول حكماء كُويى با خود 


«حديث نفس» يا نجوا مى كندء» به همين جهت است كه تفكر و تعقل را نطق باطن مى نامند (در مقايل 


نطق ظاهر كه با الفاظ مسموع انجام مى يابد) يرورش ذهنى و فكرى آدمى واز قوه به فعل درآوردن استعدادهاى معرفتى او 
جز به كار بردن لفظ امكان يذير نيست. يس زبان اولادتوآم وهمراهءيا اتديثته هاى درونى آدمى است. ثانياً موجب انتقال 


زبان موجب شده است كه به وضع الفاظ ببردازد و در برابر هر معنايى لفظى را كه نمايانكر آن معنى باشد قرار دهد. 


جنانكه معلوم است هر لفظ مسموع صوتى است كه در هوا يخش مى شود و به سرعت محو مى كردد. يعنى علامتى است فرار 
و نايايدار كه عمرآن لحظه اى بيش نيست و فقط هنكام رويارويى با ديكران بكار مى رود. اما آدمى مايل است افكار و 
انديشه ها و خواسته هاى خود را به مكانهاى دور دست وو به آيندكان و كسانى كه با او روياروى نيستند نيز برساند. به همين 
جهت به وضع الفاظ بسنده نكرده و يكك سلسله علاديم ديكر نيز وضع كرده كه همان خط يا علا-يم مكتوب يا الفيباست. 


علايمى به مراتب يايدارتر و ثابت تر از الفاظء اين علائم مكتوب را نشان و دال بر الفاظ قرار داده است. 


بنابراين علايم مكتوب يا خط يا وجود كتبى دلالت بر حفظء يعنى اصوات معين » دارد. به عبارت مختصرتر وجود كتبى دال بر 
وجود لفظى است » همانطور كه وجود لفظى دال بر معناى ذهنى است و معناى ذهنى دال بر شىء خارجى. 


وجود لفظى ( علا-يم ملفوظ يعنى اصواتى كه با اتكاء به مخارج حروف از دهان خارج مى شود) - وجود ذهنى (معنى ذهنى 


يا صورت ذهنى) - وجود عينى (وجود خارجى يا شى خارجى) 


به عبارت موجزتر شىء داراى جهار نحوه وجود است. وجود عينى و وجود ذهنى و وجود لفظى و وجود كتبى .از آنجا كه 
نقش الفاظ در تفكرات آدمى تا اين درجه است. منطق دانان در آغاز منطق مبحثى را نيز به الفاظ اختصاص مى دهند و البته 


دستورزبان كه اختصاص بزبانى معين دارد.(علم منطق - رشته هاى نظرى و علوم انسانى و معارف اسلامى) 
براين اساس وجود لفظى و كتبى را اعتبارى و وجود ذهنى و عينى را حقيقى مى دانند. 
اكربراين مبنا به قرآن رانكاه كنيم؛ فعاليتهاى علمى و قرآنى ما ازجهارحالت خارج نيست: 


الف-وجود لفظى قرآن كه شامل روخوانى ؛ روان خوانى ؛ تندخوانى؛ صوت ولحن؛ علم تجويد ؛ انواع قرائات قرآنى؛ حفظ 


ظاهرى قرآن؛و تمام فعاليتهائى كه دراين حوزه لفظى قرآن مى شود. 


ج-وجود ذهنى قرآن يعنى آنجه درذهن مردم مسلمان يا جامعه بشرى يا مفسرومحقق قرآن وجود داردو بر روى آن تدبرو 


تفكرمى كند و آن را نشر وارائه مى دهد.و شامل تمام تفاسير و معارف و علوم قرآنى مى شود. 


د-وجود عينى قرآن كه به دوصورت جلوه مى كند يا بصورت فردى كه دريكك انسان قرآنى درخارج مصداق بيدا مى 


حكومت اسلامى مهدويت است كه انشاء الله درا ينده ما شاهد و عامل آن خواهيم بود. 


به هرحال هركس كه عالم وخادم قرآن باشد بصورت حصرعقلى ازيكى ازاين جهارقسم خارج نيست ؛ و كسيكه درحوزه علم 
مفاهيم شناسى قرآن فعاليت و تحقيق و مطالعه مى كند دربخش سوم (وجود ذهنى) جايكاه مى يابد ووقتى درعرصه 


نشرمكتوب مى يردازد درجايكاه دوم (وجود كتبى) فعال است. 


اكربخواهيم توضيح مفصل دهيم كه علم مفاهيم قرآن شناسى جيست ؟ بايد كتابهاى مستقلى تاليف كردد ؛ كه اميدواريم اين 
مهم درآ ينده نزديكك انجام كيرد. 


ما در اينجا براساس امكانات و ابزار و نرم افزارهاى علمى بيش ازهزارتا از كلمات قرآن را مفهوم شناسى وبراساس حروف 
الفيبا استخراج كرده ايم ؛ باشد كه انشاء الله در آينده اين علم( مفهوم شناسى قرآنى) توسعه لازم را بنمايد. از بين 
تفاسير تفسيرراهنما را ملاكك قرارداده ايم كه نسبت به تمام تفسيرهاى قرآن بعضى ازاستاندارهاى لازم را دارد كه مى توانيد 
ويزكيهاى آن را درمقدمه آن تفسيرشايسته و مهم بخوانيد. بايد توجه داشت كه بعضى ازكلمات مشترك لفظى و بعضى 
ازآنها مشترك معنوى مى باشند ؛ وتعدادى ازكلمات نيز عربى وفارسى مى باشد ؛ براى همين كسى كه مى خواهد مفهومى را 
بررسى كند لازم است يكدورفهرست كلمات را بررسى كند. . اين مجموعه كتاب مفاهيم شناسى قرآن بيشتربراى محققين و 
يزوهشكران قرآنى 


و كسانيكه مى خواهند يايان نامه حوزوى و دانشكاهى تاليف كنند ويا علاقه به مباحث عميق قرآنى هستند مى باشد. 
حوزه علميه اصفهان 

رسول ملكيان اصفهانى 

كاواز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

كاو 

آبيارى با كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسايق د كد المع 

* - قوم موسى ء از كاو براى شخم زنى و آبيارى كشتزار ها استفاده مى كردند . 
لآذلول قير الأرض.و لاتسقى الحرثك 

استفاده از كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مويو نوات ادا 


؛ - امكان بهرهورى كسترده بشر از دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) » نشانى ديككر از لطف و عنايت خخدا و نظارت دقيق او بر 


إخوال اقوكة قاش 

و ما كنا عن الخلق غفلين . .. و إن لكم فى الأنعم لعبره ... و منها تأكلون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

السوي د طم اتيم 

؟ - بهره مندى انسان هاء فلسفه و حكمت آفرينش شترء كاو و كوسفندان 


أوَلم يروا أنْا خلقنا لهم ممما عملت أيدينا أنعمًا 





شده به دست مى آيد. 

اهميت شير كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فون ال سدم 

- اهميت و نقش بسيار شير شتر» كاو و كوسفند و فراورده هاى آن » در تغذيه انسان ها 
و مشارب 


برداشت ياد شده از آن جا است كه شير با آن 


كه از منافع أنعام به شمار مى رود اختصاص به ذكر يافته است. 

بار كشي ينا كاوق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل نكر 

- جواز استفاده از شتر و كاو براى سوار شدن و حمل و نقل 

فمنها ركوبهم 

بيه كاو در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-ائعام دع-عع١‏ -؟ 

١‏ خوردن كوشت حيوانات ناخن دار و ييه كاو و كوسفند براى يهود از آغاز حرام نبوده است. 

و على الذين هادوا حرمنا . .. ذلك جزينهم ببغيهم 

تحريم يبه كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع -عع١‏ مم 

” خوردن دنبه و ييه كاو و كوسفند بريهود» جز آنجه بر يشت و جسبيده بر روده و استخوان بوده» حرام بوده است. 
و من البقر و الغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت 

<شحم > به معنى جربى و بيه است و <ظهر > يعنى يشت و <حوايا>» جمع <حويه >» به معنى روده است. 
ه تحريم كامل برخى از حيوانات و تحريم بخشهايى از كاو و كوسفند بر يهود. سزاى تجاوزكرى آنان بود. 
و على الذين هادوا حرمنا . .. ذلك جزينهم ببغيهم 


<بغى > به معناى تجاوز و تعدى است. (لسان العرب). 











تحريم جنين كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع -ع18-م 

/ تحريم استفاده از كوشت شترء كاو و جنين آنهاء افترا به خداوند است. 
قل عالذكرين حرم . .. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 

تحريم كوشت كاو 


جللي > نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - م - ع١‏ - م 

/ تحريم استفاده از كوشت شترء كاو و جنين آنهاء افترا به خداوند است. 
قل عالذكرين حرم . .. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 

تسخير كَاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعاي عات ا 

؟ - رام و مسخرٌ كردن دام ها ( شترء كَاو و كوسفند ) براى بشرء جلوه قدرت خدا و لطف او بر بندكان است . 
و ذلّلنها لهم 

تعقل در خلقت كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحايل تنلات الك 

" - تشويق خداوند به تأمل و انديشه در جلوه هاى قدرت الهى در طبيعت ( مانند شتر » كاو و كوسفند ) 
أوَلم يروا أنْا خلقنا لهم ممما عملت أيدينا أنعمًا 

حليت جنين كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع-ع8١-؟‏ 

١‏ انتفادة إن كوشت شتر و كاوا نر وماذه سيق انها خلال الي 

و من الإبل اثنين . .. قل عالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 


حليت كوشت كاو 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-1١8 مائده‎  ؟‎ 


؟٠‏ حليت خوردن كوشت برخى از جهاريايان ( شتر» كاو و كوسفند ) و حرمت برخى ديكر و حرمت صيد و شكار در حال 
احرام » از عهد ها و ييمان هاى الهى با مؤمنان 


اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمه الانعم الا ما يتلى عليكم غير 





محلى الصيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام - ع - 5-181 

١‏ جواز خوردن كوشت جهاريايان (شتر» كاو» كوسفند) 

و من الأنعم . .. كلوا مما رزقكم الله 

<أنعام > جمع <نعم > به شتر» كَاو و كوسفند» اطلاق مى شود. (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام -ع -ع6١‏ - 5 

امتفاذه از كشت شتز و كاأو ثرو ماده وحن آنها خلال است: 

و من الإبل اثنين . .. قل عالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-78-755- حج‎ ١ 

١‏ - شتر» كاو و كوسفند . جهاريايانى حلال كوشت 

على ما رزقهم من بهيمه الأنعم فكلوا منها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج #055 كيم 

- شترء كاو و كوسفند , جهار يايانى حلال كوشت 

و أعلك لك الات 


<أنعام > (جمع <نعم >) در اصل به معناى شتر است. بنابراين < أنعام > يعنى» شتران لكن كاهى <أنعام >: كفته مى شود 
وازآن مجموع شترء كاو و كوسفند اراده مى شود. مقصود از <أنعام >در جمله فوق استعمال دوم است. كفتنى است كه 
جمله <أحلت لكم الأنعام > به تقدير <أحلت لكم أكل لحوم الأنعام > مى باشدم يعنى» براى شما خوردن كوشت شترء كاو 














و كوسفتد حلال شده اسث. 
9 - استفاده از كوشت شترء كاو و كوسفند . به جز در مواردى كه از سوى خدا تحريم شده » حلال و جايز است . 


و أحلت لكم الأنعم إلا ما 


خالق كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ليع دعام وم 

. خداوند » خالق و آفريننده انعام ( كاو شتر و كوسفند ) است‎ -١ 
و الأنعم خلقها لكم‎ 


كاو و كوسفند كفته مى شود. 


خلقت كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -فاطر - ١-8-8‏ 

١‏ - آفرينش انسان » جنبند كان و دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) » از نشانه هاى ربوبيت بى همتاى خداوند 
ألم تر أنَّ اللّه . .. و من الناس و الدّوابٌ و الأنعم 


<أنعام > جمع <َنَعَمِ > (شتر) مى باشدمٌ ولى اين وازه در مجموع شتره كاو و كوسفند نيز به كار مى رودم جنان كه در آيه 


شريفه به همين معنا استعمال شده است (مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااي عضت احا 

١‏ - شترء كاو و كوسفند » مخلوق خدا و جلوه هايى از قدرت او 
أوَلم يروا أنّا خلقنا لهم ممما عملت أيدينا أنعمًا 


<أنعام > به معناى شتر» كاو و كوسفند است و جمله <ممّا علمت أيدينا> كنايه از قدرت خدا مى باشد. كفتنى است كه آيه 


شريفه در مقام بيان جلوه هاى آن در طبيعت است. 


خوردن كوشت كاو در صدراسلام 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- نحل -8١0-8-1و‏ 


4- خوردن كوشت دام ها ( كاوء 


كوسفند و شتر) در ميان مردم عصر بعثت » امرى رايج و متداول بوده است . 
و الأنعم خلقها لكم . .. و منها تأكلون ... و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و 


با توجه به اينكه در رديف منافع انعام (كاو» شتر و كوسفند) استفاده از كوشت ه نها ذكر شده » ولى براى اسبء استر و الاغ 
جنين استفاده اى بيان نككرديده واز طرفى اين آيات در صدد برشمردن نعمتهاست و تا زمانى كه استفاده از جيزى متداول 
نباشد نعمت بر آن صدق نمى كندء معلوم مى شود كه خوردن كوشت كاوء كوسفند وشتر متداول بودهمْ ولى خوردن 


كوشت اسبء استر و الاغ متداول نبوده است. 

ذبح كاو بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ بقره -5-لاث هي‎ - ١ 

. خداوند » قوم موسى را به ذبح كاوى ماده فرمان داد‎ - ١ 

إن اللّه يأمركم أن تذبحوا بقره 

ماده بودن كاو از <بكر > در آيه بعد استفاده مى شود. 

" - تأكيد موسى (ع ) بر اينكه دستور ذبح كاو » از ناحيه خداست نه صلاحديد وى . 
إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم 

ه - قوم موسى براين كمان بودند كه دستور ذبح كاو از ناحيه موسى (ع ) است » نه فرمانى از جانب خداوند 
أتيخدنا هرو 


از اينكه بنى اسرائيل با جمله <أتتخذنا هزواً> (آيا ما را به مسخره مى كيرى) موسى(ع) را مورد خطاب قرار دادند» معلوم مى 


شود كه: آنان دستور ذبح كاو را دستورى از ناحيه خداوند نمى ينداشتئد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


قز 





5 خم دش ١78‏ 
١‏ - بنى اسرائيل » يس از انكار اوليه » به الهى بودن دستور ذبح كاو ماده مطمئن شدند . 
قالو أتتخذنا هزواً . .. قالوا ادع لنا ربكك يبين لنا ما هى 


تقاضاى تبيين ويزكيها و مشخصه هاى كاوى كه بايد ذبح شود بيانكر اين معناست كه: قوم موسى در بى سخنان او (أعوذ 
باللّه . ..) باور كردند كه دستور ذبح كاو فرمانى از جانب خداوند است. 


١‏ - قوم موسى ء ناباور به كفايت ذبح هر كاوى براى حل معماى قتل 

قالوا ادع لنا ربكك يبين لنا ما هى 

- موسى (ع ) مردم خويش را به انجام مأموريتشان ( ذبح كاو ميانسال ) فرمان داد . 
إنها بقره لافارض و لابكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون 


© - ميانسال بودن كاو - ييش از سؤال از مشخصه هاى ديكر - تنها ويزكى لازم براى كاو ماده اى كه بنى اسرائيل به ذبح آن 


مأمور شدند . 
عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون 


جمله <فافعلوا ما تؤمرون > (به آنجه مأمور شديد عمل كنيد) بيانكر اين است كه: تكليف قوم موسى و به اصطلاح <مأموز 
به> آنان» ذبح كاوى ميانسال بوده است بدون لحاظ شرطى ديكر. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - بقره -1١-7-‏ ىليض؟ 


بود . 
ملم لأقيه كنها 


<ونلية 6 هن داخف وابالادت يساق تعر بودن ازتعب و انث المسي حفي ب د هو زنك كقعرامن 





كه <شيه > از ماده <وشى > است و <هاء > آخر عوض واو محذوف مى باشد. 
د - قوم موسى » كاوى را با تمام ويزكى هاى تعبين شده ء يافته آن را ذبح كردند . 
فذبحوها 

ضمير <ها> در <ذبحوها> به <بقره > إ]توصيف شده [برمى كردد. 

- قوم موسى » يس از دستيابى به كاو مورد نظرء تمايلى به كشتن آن نداشتند . 

وما كادوا يفعلون 


<كاد> به معناى نزديكك بود است. اين فعل آن كاه كه منفى باشد كاهى دلالت بر تأكيد انجام نكرفتن فعل بعد دارد و 


دومين معنا مراد است, يعنى» انجام دادند ولى با سختى و بى ميلى. 
- قوم موسى » با سؤال و جستجوى بى مورد » تكليف ( كشتن كاوى ماده براى حل معماى قتل ) را بر خود دشوار كردند . 
فذبحوها و ما كادوا يفعلون 


جمله <ما كادوا يفعلون> (نزديكك بود انجام ندهند) مى تواند اشاره به دشوارى انجام تكليف مذكور باشد» كه به شهادت 


جمله <فافعلوا ما تؤمرون> (در آيه 28) و قرينه هاى ديكر. قوم موسى خود با سؤالهاى بى مورد اين مشكل را آفريدند و 
2 تكليف را بر خويش دشوار ساختند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الحو وات موصي 


- بزنطى از امام رضا ( ع ) روايت نموده كه : < ان رجلا من بنى اسرائيل قتل 





قرابه له . . . فقالوا لموسى (ع ) ان سبط آل فلا-ن قتلوا فلاناً فاخبرنا من قتله ؟ قال ايتونى ببقره . . . فاشترو ها و جاوًا بها فأمر 
بذبح ها ثم أمران يضرب الميت بذنب ها فلما فعلوا ذلكك حيى المقتول و قال يا رسول الله ابن عمّى قتلنى دون من يدعى عليه 
قتلى فعلموا بذلكك قائله . . . : 


شخصى از بنى اسرائيل يكى از نزديكان خود را كشت . .. بنى اسرائيل به موسى كفتند: فلان قبيله» فلانى را كشته است و تو 
قاتل را معرفى كن. موسى (ع) فرمود: كاوى را نزد من آوريد ... آنان كاو را خريده و نزد موسى(ع) بردند و موسى امر به ذبح 
آن كرد. سيس امر نمود كه دم آن كاو را به مقتول بزنند و جون اين كار را كردند آن مرده زنده شد و ككفت اى ييامبر خدا! 
يسر عمويم مرا كشته است نه آن كس كه او را متهم به كشتن من كرده اندء يس با اين عمل قاتل را شناسايى نمودند ...>. 


ذبح كاو در حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15-58-157- حج‎ ١ 

١‏ - جواز قربانى كردن به هر يكك از شترء كَاو و كوسفند در مراسم حج 
على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 


<أنعام > (جمع <نعم >) در اصل به معناى شتران است. لكن كاهى به مجموع شترء كاو و كوسفند نيز كفته مى شود. به 
اعتقاد همه مفسران مراد از <أنعام > در اين جا معناى دوم (مجموع شتر» كاو و كوسفند) مى باشد. كفتنى است كه 


به معناى جهاريا و اضافه آن به انعام اضافه بيانيه است,م يعنى» جهاريايى كه عبارت است از شتر» كاو و كوسفند. 

رنكك كاو بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يا 

؟ - قوم موسى » از وى تقاضا كردند تا رنكك كاوى را كه بايد ذبح شود ء از خداوند سؤال كند و براى ايشان بيان دارد . 
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها 

*- كاوى كه قوم موسى مأمور به ذبح آن شدند » بايد داراى رنكك زرد خالص بوده و مسرّت بخش باشد . 

إنها بقره صفراء فاقع لونها تسرٌ النظرين 


<فاقع > به معناى خالص و روشن است. ضمير در <تسرٌ > (مسورّت بخش باشد) به <بقره> بر مى كرددمٌ يعنى» آن كاو بايد 
به كونه اى باشد كه مايه مسردت بينند كان شود. البته از فراز قبل (صفراء ...) اين معنا استفاده مى شود كه رنكك آن نيز دخيل 


در مسرّت بخشى بوده است/ يعنى: تسر بلونها الناظرين. بنابراين بايد هم كاو زيبا مى بود وهم رنكك آن. 
زوجبت كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م# ١-١89”‏ 

١‏ خداوند» آفريننده هشت نر و ماده از كوسفند و بزو شتر وكاو براى بهره بردارى آدميان 

ثمنيه ازوج من الضأن اثنين 


< ثمانيه أزواج > مى تواند بدل براى <حموله و فرشا > باشد كه خود مفعول <أنشأ > مى باشند. در اين صورت معناى آيه 
شخم زنى با كاو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تازه 








داو ابيع 
* - قوم موسى ء از كاو براى شخم زنى و آبيارى كشتزار ها استفاده مى كردند . 

لاذ لول و الارضن والانيق الحرة 

شير كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 الكل 

١‏ - شير دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) . از منابع مهم تغذيه انسان 

نسقيكم مما فى بطونها 

شير كاو از آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١1-عم-م‏ 

"- بيرون آوردن شير خالص و آماده نوشيدن » از بين خون و سركين داخل شكنبه شترء كاو و كوسفند » از آيات خداوند 
و إن لكم فى الأنعم لعبره نسقيكم ممما فى بطونه من بين فرث و دم لبنّا خالصًا سائغ 

صفات كاو بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ بقره - 17 لع لمعم 

* - قوم موسى » از وى خواستند تا مشخصه هاى كاوى را كه بايد ذبح شود از خداوند بخواهد و براى ايشان بيان كند . 
قالوا ادع لنا ربكك يبين لنا ما هى 


* - ميانسال بودن - نه كوساله جوان و نه كاوى بير - از مشخصه هاى تعيين شده براى كاوى كه قوم موسى به ذبح آن مأمور 


شدندك. 





إنها بقره لافارض و لابكر عوان بين ذلكك 


<فارض > به معناى بير و يزركك سال است. <بقره بكر > يعنى» ماده كاوى جوان كه هنوز باردار نشده است (لسان العرب). 
<عوان> هم به معناى ميانسال اف 


- ميانسال بودن كاو - ييش از سؤال از مشخصه هاى 


ديكر - تنها ويزكى لازم براى كاو ماده اى كه بنى اسرائيل به ذبح آن مأمور شدند . 
عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون 


به> آنان» ذبح كاوى ميانسال بوده است بدون لحاظ شرطى ديك 


-ازامام صادق (ع ) درباره آيه < قال إنه يقول إن ها بقره لافارض و لابكر > روايت شده كه فرموده اند : و < الفارض 


> التى قد ضرب ها الفحل و لم تحمل و < البكر > التى لم يضرب ها الفحل ... م 


<فارض > كاو ماده اى است كه جفت كيرى كرده ولى باردار نشده است و <بكر> كماو ماده اى است كه جفت كيرى 


نككرده تر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١نع_-ميو-؟-هرقب-١‎ 


دانسْتتك:. 
فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربكك يبين لنا ما لونها 


على رغم اينكه موسى(ع) با جمله <فافعلوا ما تؤمرون> به قوم خويش تفهيم كرد كه تكليف آنان بيش از اين نيست كه 
كاوى ميانسال را ذبح كنندم ايشان با يرسش از رنكك و ديكر ويؤكيها در صدد ابقاى اين معنا بودند كه: ذبح جنين كاوى 


(تنها ميانسال بودن) نمى تواند وسيله حل معماى قتل باشد. 


ع - تأكيد موسى (ع ) بر اينكه » صفات بيان شده براى كاوى كه بايد ذبح شود 





» صفاتى تعيين شده از جانب خداوندست نه از ناحيه خود او 
قالوا إنه يقول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-؟-‏ ثلا ك١‏ 


١‏ - قوم موسى . بيان رنكك و سن كاو مورد نظر را مشخص كننده ندانسته و خواهان توضيح بيشترى درباره ويزكى هاى آن 


شدنك. 
قالوا ادع لنا ربكك يبين لنا ما لونها 


” - قوم موسى » براين باور بودند كه كاو مورد نظر براى ذبح و حل معماى قتل » بايد ويكى هاى منحصر به فرد داشته باشد 


إن البقر تشبه علينا 


< تشابه > به معناى همانند بودن است و جون با <على > متعدى شده» متضمن معناى التباس و اشتباه نيز هست. بنابيراين <إن 
البقر ...>: يعنى» آن كاو توصيف شده به ميانسالى و زرد رنكى» مصاديق زيادى دارد كه همكى مشابه يكديكرند واين 
موجب مى شود كه ندانيم كدامين را انتخاب كنيم. اين جمله از قوم موسىء حكايت از آن دارد كه: آنان كمان داشتند كاو 


مورد نظر براى ذبح بايد به كونه اى توصيف شود كه تنها يكك فرد داشته باشد تا همانندى از بين برود. 


8 - از رسول خدا ( ص ) روايت شده كه : < أنهم أمروا بأدنى بقره و لكنهم لما شدوا على أنه تن الله عليهم و ايم الله 
لو لم يستئنوا ما بينت لهم ء إلى آخر الأبد . ٠.‏ : 


سوكند به خدا اكر آنان <إن شاء الله > نمى كفتند هركز علامتهاى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ بقره ؟ ‏ الا د سس” ١”‏ 


١‏ - كاوى كه براى شخم زنى رام نشده و براى كشتزاران آبكشى نكرده » از ويزكى هاى كاوى كه قوم موسى به ذبح آن 


مأمور شدند . 
قال إله.يقول يفره إنها بقره لآذلول قر الأرضن :و لاتسقى الجر 


<ذلول> به معناى رام و مطيع است. <إثاره > (مصدر ثثير) به معناى زير و رو كردن مى باشد. مراد از زير و رو كردن زمين 


به وسيله كاوء شخم زدن آن است. 


بود . 
تسيل عنحتق ذازان ساكدتة و اكت سان استراايزدن عقيو و نع اق طاقن مهو رك كعد ني قر كه 


تشالت ركه عموس حرق ادي باورا <لاشيه فيها > يعنى» در رنكك آن كاوء رنكك ديكرى نباشد. كفتنى است كه 


<شيه > از ماده <وشى > است و <هاء> آخر عوض واو محذوف مى باشد. 


* - قوم موسى » آخرين علا-يم تعيين شده را ( رام نشده براى شخم و ... ) نشانه هايى قاطع و برطرف كننده سردركمى 


خويش دانستند . 
قالوا الئن جئت بالحق 


خصايص افراد است, يعلى» حق كامل و تمام. 


* - قوم موسى ». ويزكى هاى اوليه كاوى را كه بايد 





ذبح مى شد ء نارسا ينداشته و موسى (ع ) را به كوتاهى در بيان حقيقت متهم كردند . 
قالوا الئن جئت بالحق 


مفهوم كلام قوم موسى (الآ-ن . .. م هم اكنون حق را به تمامى بيان كردى) اين است كه: وى قبل از ذكر اوصاف ياد شده در 
اين آيهء حق را به طور كامل بيان نكرده بود. 


عبرت از خروج شير كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاو دلاماء ديعم 

؟- در خارج كردن شير خالص از ميان خون و فضولات غذايى شتر» كَاو و كوسفند » درس عبرتى است براى انسانها 
و إن لكم فى الأنعم لعبره نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث و دم لبنّا خالصًا سائغ 
عبرت از كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ون دلزياعء د ١‏ 

. در شترء كاو و كوسفند درس عبرتى براى انسانهاست‎ -١ 

و إن لكم فى الأنعم لعبره نسقيكم 

<أنعام > نامى است براى شتر» كاو و كوسفند. 

فلسفه خلقت كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - ع١‏ - ١‏ 

١‏ خداوند شتر و كاو نر و ماده را براى بهره بردارى انسان آفريده است. 


وهو الذى أنشأ . .. و من الإبل اثنين و من البقر اثنين قل ءالذكرين حرم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- نحل ١-8-١8-‏ 

. آفرينش دام ها ( شتر» كاو و كوسفند ) به منظور بهره كيرى انسان از آنهاست‎ -١ 
و الأنعم خلقها لكم‎ 





- سوره - آيه - فيش 

١ مع-٠5١-هط-١‎ 

؟ - شترء كاو و كوسفنئد » براى انسان ودر خدمت اواست . 

كلوا وارعوا أنعمكم 

به شترء كاو و كوسفند <أنعام > كفته مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحايي دعق عام 

“ا - خداوند برخى از دام ها ( جون شتر و كاو ) را براى سوار شدن و حمل و نقل آفريده است . 
فمنها ركوبهم 

<من > در <فمنها > براى تبعيض است, يعنى» برخى از انعام كه مقصود از آن شتر و كاو است. 
ه - خداوند » شتر» كاو و كوسفند را براى تغذيه انسان آفريد . 

و منها يأكلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ هلا‎ - ٠ - -غافر‎ 1١5 

. خداوند » دام ها ( شتر» كَاو و كوسفند ) را به خاطر منافع و مصالح انسان ها آفريده است‎ - ١ 
الله الذى جعل لكم الأنعم‎ 


لام در <لكم> براى تعليل است, يعنىء» به خاطر شماء <أنعام > (جمع عع >) ون صل بي معناق عر اسع ولي كاه 


براى مجموع دشن كاوق كرسقيه > يه كانهى زود رداق باذ كتدهابر اسان هنين اجتمال انرت: 
فوايد يشم كاو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- تحل -8١1-40-1و‏ 


9- يشم » كركك و موى دام ها ( شترء ككاو و كوسفند ) براى ساختن اثاثيه و لوازم زندكى » متناسب با زيست طبيعى انسان 


است . 


از اينكه خداوند 





يشم» كرك و موى دامها رادر جهت تهيه اثاثيه و لوازم زندكى آفريده استء كوياى متناسب بودن آنها با زيست طبيعى 


انسان مى باشدم جون خداوند حكيم و داناست. 
فوايد يوست كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-١م-عيه‏ 


ه- آفرينش دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) » به كونه اى كه از يوست آنها خانه و سريناه سبكك و قابل انتقال ( براى عشاير و 


صحرانشين ) ساخته شود » به قدرت خداست . 


و الله ... جعل لكم من جلود الأنعم بيوثًا تستخفُونها يوم ظعنكم و يوم إقامتكم 


#- بهرهورى انسان » از يوست دام ها ( شتر» كاو و كوسفند ) براى ساختن سريناه سبكك و قابل انتقال» از نعمت هاى الهى 


است . 

و جعل لكم من جلود الأنعم بيونًا 

فوايد شير كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- نحل -8١-ع2-ه‏ 

ه- شير شترء كاو و كوسفند نوشيدنى » سالم و سهل التناول است . 

و إن لكم فى الأنعم لعبره نسقيكم ممما فى بطونه من بين فرث و دم لبنًا خالصًا سائغ 


خاله 6( رالو وان هر جر حكا مقا ال تلات آن و تايا (آسان جريان يابنده) حكايت از سهل التناول بودن آن مى 
كنل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


١‏ - شترء كاو و كوسفند » داراى نوشيدنى هاى بسيار براى انسان 











و مشارب 
ىك 
فوايد كركك كاو 
5 


9 - نحل - 


ام-4 


9- يشم » كركك و موى دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) براى ساختن اثاثيه و لوازم زندكى » متناسب با زيست طبيعى انسان 


است . 


ازاينكه خداوند يشمء كرك و موى دامها را در جهت تهيه اثاثيه و لوازم زندكى آفريده استء كوياى متناسب بودن آنها با 


زيست طبيعى انسان مى باشدمٌ جون خداوند حكيم و داناست. 

فوايد كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دائعام سدم ع١ ١‏ 

١‏ خداوند شتر و كاو نر و ماده را براى بهره بردارى انسان آفريده است. 
وهو الذى أنشأ . .. و من الإبل اثنين و من البقر اثنين قل ءالذكرين حرم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-هم-ع‏ 

*- دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) » داراى فوايد و منافع كوناكون براى انسان 
و الأنعم خلقها لكم فيها دفءٌ و منفع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١نض-‎ 7١-78 - -مؤمنون‎ ١7 


١‏ - وجود و كارايى دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) براى انسان » آكنده از درس ها و عبرت هايى از تقدير و تدبير الهى است 


و إِنّ لكم فى الأنعم لعبره 


<أنعام > يعنى» كله هاى شتر» كاو و كوسفند. <عبره> و <إعتبار> نيز به معناى يندكرفتن و اندرز يافتن است. 





* - شترء كاو و كوسفند » از منابع درآمد و امرار معاش انسان 
و منها تأكلون 


جمله <و منها تأكلون > 


(از آنها مى خوريد) مى تواند تعبير كنايى از ارتزاق و كسب درآمد باشدمْ جنان كه كفته مى شود <فلانى از حرفه اش مى 


خورد> كه مقصود اين است كه فلانى از حرفه اش زندكى كرده كسب درآمد مى نمايد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماخ وس 8ت لاع 

© - شترء كاو و كوسفند » از نعمت هاى بزركك الهى براى بشر و داراى نقش مفيد و مؤثر در بهبود زند كى وى 
أوَلم يروا نا خلقنا لهم ممما عملت أيدينا أنعمًا 

از اختصاص به ذكر يافتن <أنعام > از ميان ديكر نعمت هاى الهى براى بشرء مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولاخ ينن اكالإا د اام 

"ا - خداوند برخى از دام ها ( جون شتر و كاو ) را براى سوار شدن و حمل و نقل آفريده است . 

فمنها ركوبهم 

<من > در <فمنها > براى تبعيض است, يعنى» برخى از انعام كه مقصود از آن شتر و كاو است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات و الع سرت 

. شترء كَاو و كوسفند علاوه بر خوردن و سوار شدن داراى منافع بسيار و انواع سود ها براى بشر است‎ - ١ 
فمنها ركوبهم و منها يأكلون . و لهم فيها منفع‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخو يمس مكيار 


8 - بهره مندى انسان ها » فلسفه آفرينش دام ها ( شتر» كاو» كوسفند و بز 





و أنزل لكم من الأنعم 
9 - دام ها ( شترء كاوء كوسفند و بز) داراى اهميت و نقش ويزه در تغذيه و بهرهورى انسان ها 


از اختصاص به ذكر يافتن دام ها از ميان ديكر حيوانات و نعمت هاى خدادادى؛ به وقت سخن كفتن از آفرينش انسان هاء مى 


توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 
فوايد موى كاو 
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خاي جفراك رد 


9- يشم » كركك و موى دام ها ( شترء ككاو و كوسفند ) براى ساختن اثاثيه و لوازم زندكى » متناسب با زيست طبيعى انسان 


است . 


ازاينكه خداوند يشمء كرك و موى دامها را در جهت تهيه اثاثيه و لوازم زندكى آفريده استء كوياى متناسب بودن آنها با 


زيست طبيعى انسان مى باشدمٌ جون خداوند حكيم و داناست. 
قصه كاو بنى اسرائيل 
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انيه د 8د م١‏ 


6 -از امام صادق ( ع ) روايت شده كه فرموده اند : < ان رجلا من خيار بنى اسرائيل و علمائهم خطب إمراه منهم فانعمت له 
و خطب ها ابن عم لذلكك الرجل و كان فاسقاً ردياً فلم ينعموا له فحسد ابن عمّه الذى انعموا له فقعد له فقتله غيله ثم حمله إلى 


موسى فقال يا نبى الله هذا إبن عمّى قد قتل قال موسى من قتله قال لاادرى . . . فعظم ذلك على موسى فاجتمع إليه 








بنو اسرائيل فقالوا ماترى يا نبى الله . . . قال لهم موسى < ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره > . .. م 


مردى از علما و بركزيد كان بنى اسرائيل از قوم خود زنى را خواستكارى كرد واو يذيرفت: و همان زن را يسر عموى آن عالم 
- كه مردى فاسق و يست بود - خواستككارى كرد و آنان به او جواب رد دادند واين يسر عموى فاسق به آن عالم حسد برد و 
در كمين او نشست و غافلكيرانه او را كشت و جنازه او را به سوى موسى(ع) برده و كفت: اى ييامبر خدا! اين يسر عموى من 
است كه او را كشته اند. موسى(ع) فرمود: جه كسى او را كشته است؟ كفت: نمى دانم ... اين واقعه بر موسى(ع) كران آمد و 
بنى اسرائيل در اطراف موسى(ع) جمع شدند و كفتند نظر و حكم شما اى يبامبر خدا جيست؟ ... موسى(ع) فرمود: خداوند به 
شما امر مى كند كه كاوى را ذبح كنيد ...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
احام و اواك 


4 - از رسول خدا ( ص ) روايت شده كه : < أنهم أمروا بأدنى بقره و لكنهم لما شدوا على أنه نا اله عليهم و ايم الله 
لو لم يستئنوا ما بينت لهم ء إلى آخر الأبد . ٠.‏ : 


س وكند به خدا اككر آنان <إن شاء الله > نمى كفتند هركز علامتهاى كاوى كه 
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١-بقره-”-١الا- ١١150153‏ 


-١‏ امام صادق (ع ) فرموده اند : < .. . و كان فى بنى اسرائيل رجل له بقره و كان له ابن بارّ و كان عند ابنه سلعه فجاء قوم 
يطلبون سلعته و كان مفتاح بيته تحت رأس أبيه و كان نائماً . . . فلما انتبه أبوه قال له يا بنى ما صنعت فى سلعتكك قال هى قائمه 
لم ابع ها لان المفتاح كان تحت رأسكك فكرهت ان انّبهكك و انعُص عليكك نومكك قال له ابوه قد جعلت هذه البقره عوضاً عما 
فاتكك من ربح سلعتكك و شكر اللّه لابنه ما فعل بابيه و امر بنى اسرائيل أن يذبحوا تلكك البقره . . . قال لهم موسى ان الله يأمركم 
أن تذبحوا بقره . . . هى بقره فلا-ن فذهبوا ليشتروا فقال : لاابيع ها الا بملء جلد ها ذهباً فرجعوا إلى موسى فأخبروه فقال لهم 


موسى لابد لكم من ذبح ها بعين ها بملء جلد ها ذهباً فذبحو ها . . . : 


دف وانيق نتن اشراقل هردق نود كه "كاوئ داشت زابخ رد راوس نيك و كارف واف و زد امن سير كالايى ربوى كه داه ةا براق 
خريد آن آمدند و كليد خانه اش زير سر يدرش بود واو نيز در خواب بود ... يدر جون از خواب بيدار شد يرسيد كه با كالاى 


خود جه كردى؟ يسر كفت: كالا در جاى خود باقى است و آن را 





نفروختم م جون كليد زير سر شما بود و دوست نداشتم كه شما را بيدار كرده و خواب را برايتان ناكوار نمايم. يدر به او كفت: 
اين كاو را در مقابل سودى كه از دست دادى به تو بخشيدم. و خدا خوشرفتارى اين يسر را با يدر خويش ياس داشت و به بنى 
اسرائيل دستور داد آن كاو را ذبح كنند ... موسى به آنان كفت: خداوند به شما دستور داده كه كاوى را بكشيد ... اين همان 
كاو شخص نيك وكار بود. يس براى خريد آن رفتند و آن شخص كفت: كاو خود را نمى فروشم مككر اينكه يوست آن را يراز 
طلا نماييد. يس بنى اسرائيل به سوى موسى(ع) آمدند و آن حضرت به آنان كفت: بايد همين كاو را بكشيد و لو اينكه يوست 
آن را يراز طلا نماييد و بنى اسرائيل ناجار به ذبح آن كاو شدند ...>. 


١‏ از امام رضا (ع ) روايت شده كه فرمود : < . . . ان الذين أمروا قوم موسى بعباده العجل . كانوا خمسه أنفس . و كانوا أهل 
بيت يأكلون على خوان واحد . . . و هم الذين ذبحوا البقره التى أمر الله عز و جل بذبح ها م 


.. كسانى كه قوم موسى (ع) را به يرستش كوساله دعوت كردندء ينج نفر بودند كه همككى از يكك خانواده و سر يكك سفره 
مى نشستند ... و آنان همان كسانى بودند كه مأمور كشته بودند كاوى را كه خداوند عز و جل دستور داده بود زبح كنند>. 


( يونس بن يعقوب مى كويد : < قلت لابى عبدالله‎ ٠١ 


ع ) :ان أهل مكه يذبحون البقره فى اللبب فما ترى فى أكل لحومها ؟ قال : فسكت هنيهه ثم قال : قال الله : < فذبحو ها و ما 
كادوا يفعلون لاتأكل الا ما ذبحوا من مذبحه ‏ 

لحظه اى ساكت شدء سيس فرمود: خداوند فرموده: آن كاو را ذبح نمودند و نزديكك بود آن مأموريت را انجام ندهند. بنابراين 
هيج كوشتى را نخور مككر اينكه از راه (شرعى) خودش ذبح شده باشد. > 
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١-ان”‎ -هرقب-١‎ 

٠١‏ - بزنطى از امام رضا (ع ) روايت نموده كه : < ان رجلا من بنى اسرائيل قتل قرابه له . . . فقالوا لموسى (ع ) ان سبط آل 
فلان قتلوا فلاناً فاخبرنا من قتله ؟ قال ايتونى ببقره . . . فاشترو ها و جاؤًا بها فأمر بذبح ها ثم أمران يضرب الميت بذنب ها فلما 
فعلواذلكفا حت التقتول واقال با توسول الله از عي فتلي 3و من لاع عل فتلى قعلمو اليل لكك فاتله .. , 

شخصى از'يق اسرائيل يكى ال نزديكان خود را كقنت. .بق اسزائيل به موسئ كفتتل: فلآن قبيلة» فلانى :را كته استث وتو 


قاتل را معرفى كن. موسى (ع) فرمود: كاوى را نزد من آوريد ... آنان كاو را خريده و نزد موسى(ع) بردند و موسى امر به ذبح 


آن كرد. سيس امر نمود كه 





دم آن كاو را به مقتول بزنند و جون اين كار را كردند آن مرده زنده شد و ككفت اى ييامبر خدا! يسر عمويم مرا كشته است نه 
آن كس كه او را متهم به كشتن من كرده اندء يس با اين عمل قاتل را شناسايى نمودند ...>. 


كشف قتل با كاو مذبوح 
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020 

١‏ - قوم موسى ء ناباور به كفايت ذبح هر كاوى براى حل معماى قتل 
قالوا ادع لنا ربكك يبين لنا ما هى 
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2 و 


ذا سنك 
فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربكك يبين لنا ما لونها 


على رغم اينكه موسى(ع) با جمله <فافعلوا ما تؤمرون> به قوم خويش تفهيم كرد كه تكليف آنان بيش از اين نيست كه 
ككاوى ميانسال را ذبح كنندم ايشان با يرسش از رنكك و ديكر ويؤكيها در صدد ابقاى اين معنا بودند كه: ذبح جنين كاوى 


(تنها ميانسال بودن) نمى تواند وسيله حل معماى قتل باشد. 
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الارق وو وك 


” - قوم موسى » براين باور بودند كه كاو مورد نظر براى ذبح و حل معماى قتل » بايد وي كى هاى منحصر به فرد داشته باشد 


إن البقر تشبه علينا 


< تشابه > به معناى همانند بودن است و جون با < على > 











متعدى شده» متضمن معناى التباس و اشتباه نيز هست. ينابراين <إن البقر ...> يعنى» آن كَاو توصيف شده به ميانسالى و زرد 
رنكى؛ مصاديق زيادى دارد كه همكى مشابه يكديكرند واين موجب مى شود كه ندانيم كدامين را انتخاب كنيم. اين جمله از 
قوم موسىء حكايت از آن دارد كه: آنان كمان داشتند كاو مورد نظر براى ذبح بايد به كونه اى توصيف شود كه تنها يكك فرد 


ذاشقه باشل قا مانتد ازانيرة برو 
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3 سعدا 

. خداوند » به قوم موسى فرمان داد تا قطعه اى از كاو ذبح شده را بر بيكر مقتول بزنند‎ - ١ 

فقلنا اضربوه ببعضها 

ضمير مفعولى در <إضربوه > به <نفساً> بر مى كردد و ضمير در <ببعضها > به <بقره > ارجاع مى شود. 
كفاره صيد كاو وحشى 
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ع -مائده -ه-هو-8١٠‏ 


*؟ شترء كفاره شكار شتر مرغ » كاو . كفاره شكار الاغ وحشى كوسفند , كفاره شكار آهو و كاو كفاره كاو وحشى در حال 


احرام 
فجزاء مثل ما قتل من النعم 


امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: فى النعامه بدنه و فى حمار وحش بقره و فى الظبى شاه و فى البقره بقره. 


تهذيب شيخ طوسى» ج ه ص اح .)ب 0 نورالثقلين» ج ١‏ ص "لاح #غارة 
كيفيت خروج شير كاو 
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ل كل 











؟- خداوند » بيرون 1ورنده شير خالص از ميان خون 


و سركين هاى داخل شكنبه شتر » كاو و كوسفند جهت استفاده انسانها 

و إن لكم فى الأنعم لعبره نسقيكم ممما فى بطونه من بين فرث و دم لبنًا خالصًا سائغ 

<فرث > سركينى است كه داخل شكنبه است و هنوز از آن خارج نشده است. 

كَاو بنى اسرائيل 
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١‏ - بقره -17-/ام ‏ لاضع 

؟ - بازيجه قرار دادن و به مسخره كرفتن بنى اسرائيل » يندار و تحليل قوم موسى از دستور ذبح كاو 
أتبخنانا عزو 


<هزواً> يعنى به بازى كرفتن و مسخره كردن. از آيه 41/7 7 جنين بر مى آيد كه فرمان مذكور در ارتباط با قتلى بوده كه در 
ميان بنى اسرائيل اتفاق افتاده و هر يكك از طايفه ها طايفه ديكر را مسؤول مى شناختند و از آن جا كه قوم موسى ميان دستور 
ذبح كاو و كشف معماى قتل ارتباطى نمى ديدند» آن دستور (ذبح كاو) را به تمسخر كرفتن خويشء تحليل كردند. 


* - موسى (ع ) مخالفت و موضع كيرى قومش را درباره دستور ذبح كاو » يبش ببنى كرد . 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقره 


موسى(ع) فرمان الهى (لزوم ذبح كاو) رابا جمله اسميه <إن الله . ...> - كه قرين به حرف تأكيد <إِنّ> است - بيان داشت 


خواهد داد. 
- قوم موسى وى را به دروغ كويى در ابلاغ حكم خدا ( فرمان ذبح كاو ) » متهم كردند . 


إن الله يأمركم . .. 





قالوا أتتخذنا هزواً 


با وجود اينكه موسى(ع) با جمله <إن الله. ...> تصريح مى كند كه خداوند جنين دستورى داده بنى اسرائيل با خطاب به 
موسى (ع) (أتتخذنا) او را صادر كننده آن فرمان مى ينداشتندم يعنى» براين كمان بودند كه وى به كزاف آن حكم را به 


خداوند نسبت مى دهد. 
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عرق لاك الأصيعن 


* - قوم موسى » تحير و سردركمى خويش را در انتخاب كاوى كه بايد ذبح مى شد ء دليل تكرار سؤال و تقاضاى توضيح 


بيشتر عنوان كردند . 
قال ادع لنا ربكك . .. إن البقر تشبه علينا 


مكروثنان دار سحية:اسف كه امي انا شقه تيده ودر بن راغا ار تحير و سرد كن كته تانيانه كرى :و تلوس براق 


فرار از مسؤوليت. 

؟ - قوم موسى » با آخرين يرسش درباره كاو» به معين شدن كاو و رهايى از تحير اميدوار بودند . 

و إنا إن شاء الله لمهتدون 

<مهتدون > اسم فاعل از اهتداء و به معناى راه يافتكان است و متعلق آن همان كاوى است كه بايد ذبح مى شد. 
ه - اتكاى قوم موسى به مشيت و خواست خدا ء در دستيابى به كاوى كه بايد ذبح مى كردند . 

و إنا إن شاء الله لمهتدون 

كاو در كفاره 
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ع-مائده - ه- هو عار لىع 


؟ جريمه و سزاى كشتن 





و من قتله . . فجزاء مثل ما قتل من النعم 


<نعم > مفرد كلمه انعام است و به شتر و كاو كوسفند كفته مى شود. <جزاء > مبتدائى است كه خبر آن حذف شده است 
يعنى عليه جزاء و كلمه <مثل > صفت <جزاء > مى باشد و مراد از آن مى تواند همكونى در جنس و وزن ويا همانندى در 
قيمت باشد. <من النعم > صفت و يا حال براى <جزاء > است. امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: فى النعامه و فى 


حمار وحش بقره وفى الظبى شاه و و فى البقره بقره. 


تهذيب شيخ طوسى» ج ف ص 05١‏ ح 5 ب 750. 
8 جريمه و سزاى شكار در حال احرام و يا در حرم مكه ( شترء كاو ويا كوسفند ) بايد به آستان كعبه تقديم شود . 
فجزاء مثل ما قتل . .. هدياً بلغ الكعبه 


*؟ شترء كفاره شكار شتر مرغ » كاو » كفاره شكار الاغ وحشى كوسفند , كفاره شكار آهو و كاو كفاره كاو وحشى در حال 


احرام 
فجزاء مثل ما قتل من النعم 


امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: فى النعامه بدنه و فى حمار وحش بقره و فى الظبى شاه و فى البقره بقره. 


تهذيب شبخ طوسئة ج له صن .١6ح‏ عاب 18ز تورالتقلين» ج 0 ص لاق نم 
كاو زرد 
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امو يهن 


ه - كاوى كه داراى رنكك زرد خالص باشد » مايه جلب 





نظر بينند كان شده و مايه مسرت آنان خواهد شد . * 

إنها بقره صفراء فاقع لونها تسرٌ النظرين 

ووذ شك فرق تعن ل الى امدق كد حسم اوعس الناطديى كك فيان ورم ياك اتن اله اعترا ع 
كاو قربانى حج 
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1١١‏ حج 1١‏ ع7 دم 

* - جواز قربانى كردن به هر يكك از شترء كاو و كوسفند 

على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 


<أنعام > (جمع <نعم >) در اصل به معناى شتران است. لكن كاهى براى مجموع شتر» كاو و كوسفند به كار مى رود. به 
اعتقاد همه مفسران. مقصود از <أنعام > در اين جاء معناى دوم (مجموع شتر كاو و كوسفند) است . كفتنى است كه 
<بهيمه > به معناى جهاريا و اضافه آن به <أنعام > بيانيه است, يعنى» جهاريايى كه عبارت است از شتر» كاو و كوسفند. 


كاو ماده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكريات لس د 

. خداوند » قوم موسى را به ذبح كاوى ماده فرمان داد‎ - ١ 
إن اللّه يأمركم أن تذبحوا بقره‎ 

ماده بودن كاو از <بكر > در آيه بعد استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعد و مالاب ازع باع 


- ميانسال بودن كاو - بيش از سؤال از مشخصه هاى ديكر - تنها ويزكى لازم براى كاو ماده اى كه بنى اسرائيل به ذبح آن 


مأمور شدند . 








عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون 


جمله <فافعلوا ما تؤمرون> (به آنجه مأمور شديد عمل كنيد) بيانكر اين است كه: تكليف قوم موسى و به اصطلاح <مأمورٌ 
به > آنان» ذبح كاوى ميانسال 


- قوم موسى » با سؤال و جستجوى بى مورد » تكليف ( كشتن كاوى ماده براى حل معماى قتل ) را بر خود دشوار كردند . 
فذبحوها و ما كادوا يفعلون 


جمله <ما كادوا يفعلون> (نزديكك بود انجام ندهند) مى تواند اشاره به دشوارى انجام تكليف مذكور باشد» كه به شهادت 
جمله <فافعلوا ما تؤمرون> (در آيه 8) و قرينه هاى ديكر. قوم موسى خود با سؤالهاى بى مورد اين مشكل را آفريدند و 


تكليف را بر خويش دشوار ساختند. 

كوشت كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموي دع دناعم 

٠١‏ كوشت شترء كاو و كوسفند » طيبات حرام شده بر بنى اسرائيل از سوى خداوند بخاطر ظلم آنان 
فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم 


كافى» ج شه ص 202 ح 4,ْ نورالثقلين» ج .١‏ ص ١/اذ‏ ح 288. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - 1١885‏ -" 

#خداوتد كوشت جهازيانان (شتزه كاو» كوسفند) .را وورى اثينان قرانداده است. 
ومن الأنعم . .. كلوا مما رزقكم الله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ات ووم اده 
- كوشت دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) . يكى ديككر از منابع تغذيه انسان 
و منها تأكلون 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١1-غافر‏ - .ع هلاه 

د - جواز خوردن كوشت شترء كَاو و كوسفند 

الأنعم . .. و منها تأكلون 

كوشت كاو در دين ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود-١١1-وم-؟١‏ 

) حليت كوشت كوساله و كاو در شريعت ابراهيم (ع‎ ١ 
فما لبث أن جاء بعجل حنيذ‎ 

مالكيت بر كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دصي بنرك اميم 

* - حق مالكيت انسان بر دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) و بهره بردارى از آنها » از حقوق يذيرفته شده در اسلام 
لأنعمكم 


<أنعام > جمع <َنَعَمِ > است. اين كلمه در مورد شتر» كاو و كوسفند به كار مى رودم هر جند مفرد آن تنها در مورد شتر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


له انعام م ١-١69”‏ 


١‏ خداوند» آفريننده هشت نر و ماده از كوسفند و بز و شتر وكاو براى بهره بردارى آدميان 








ثمنيه ازوج من الضأن اثنين 


< ثمانيه أزواج > مى تواند بدل براى <حموله و فرشا > باشد كه خود مفعول <أنشأ > مى باشند. در اين صورت معناى آيه 


جنين مى شود: <أنشأ من الأنعام ثمانيه أزواج >. 
منشأ تسخير كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعون ات 


١‏ - خداوند » دام ها 


( شترء كاو و كوسفند ) را رام انسان و در خدمت او قرار داده است . 
نا خلقنا لهم أنعمًا . .. و ذلّلنها لهم 


< تذليل> (مصدر <ذللنا >) به معناى خوار كردن و به خضوع واداشتن جيزى است. و مقصود از آن در آيه شريفه. رام 


كردن و در اختيار قرار دادن انعام براى بشر است. 
تعس يوست كاوق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ديد دف ورد 


#- بهرهورى انسان » از يوست دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) براى ساختن سريناه سبكك و قابل انتقال» از نعمت هاى الهى 


است .: 

و جعل لكم من جلود الأنعم بيونًا 

نعمت زوجيت كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لداي اومان ود يا 

7 - آفرينش انعام ( شتر» كاو » كوسفند و بز) به صورت نر و ماده » جلوه قدرت خدا واز نعمت هاى الهى 
و أنزل لكم من الأنعم ثمنيه أزوج 


<أنعام > در اصل به شترء كاو و كوسفند كفته مى شود و كاهى شامل بز هم مى شودمٌ جنان كه در اين آيه جنين است. 
<أزواج > به معناى انواع و صنف ها است و اطلاق هشت صنف بر جهار نوع از حيوانء به اعتبار نر و ماده بودن هر يكك از 
آنها است. 


تعمية كاز 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١" 58-5١ حج‎ 1١١ 








١‏ - شتر» كاو و كوسفند » روزى انسان ها و عطاى خداوند به آنان 


جلل- نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -11دع7-م 

8 - شترء كاو و كوسفند » روزى انسان ها و عطاى خداوند به آنان 

على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا تعر موت مرلدئع 

- دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) و فرزندان » از نعمت ها وامداد هاى الهى به بشر 

أمدّكم بأنعم و بنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وإاجاون نوات لجع 

ودشتر + كاوزو كوسفتك» ازتعمت"هائ يزنك الى بزاق بشو داراق تقش مفيد و مؤت ندر تهبود زند كى وق 
أوَلم يروا أنْا خلقنا لهم ممما عملت أيدينا أنعمًا 

از اختصاص به ذكر يافتن <أنعام > از ميان ديكر نعمت هاى الهى براى بشرء مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وإأحاين دعم د مومع 

* - شير و منافع بسيار شترء كاو و كوسفند » نعمتى الهى و شايسته سياس و شك ركزارى است . 

و لهم فيها منفع و مشارب أفلايشكرون 

كا وميش 

احكام كاوميش 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ه- انعام - ع - ع١‏ - ع١‏ 


٠‏ ايوب بن نوح قال: سألت أباالحسن الثالث(ع) عن الجاموس و اعلمته أن أهل العراق يقولون إنه مسخ فقال: او ما سمعت قول 


الله: <و من الابل اثنين و من البقر اثنين >. 


ايوب بن نوح كويد العام هادف لع ) درباره كَاو ميش سؤال كردم و كفتم: 


اهل عراق آن حيوانات مسخ شده مى دانند» آن حضرت فرمود: آيا نشنيده اى سخن خداوند را كه فرمود: <از شتر دو نوع آن 


واز كاو دو نوع آن> براى شما آفريد. (يعنى اينكه كاو ميش نيز از جنس <كاو > است و از حيوانات مسخ شده نيست.) 
جدس كاوميش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انعام -ع -ع6١‏ - ١‏ 


١6‏ ايوب بن نوح قال: سألت أباالحسن الثالث(ع) عن الجاموس و اعلمته أن أهل العراق يقولون إنه مسخ فقال: او ما سمعت قول 


ايوب بن نوح كويدء از امام هادى(ع) درباره كاو ميش سؤال كردم و كفتم: اهل عراق آن حيوانات مسخ شده مى دانند» آن 
حضرت فرمود: آيا نشنيده اى سخن خداوند را كه فرمود: <از شتر دو نوع آن واز كاو دو نوع آن> براى شما آفريد. (يعنى 


اينكه كاو فيش تيز ال جدسن <كاو > است و از حيوانات مسخ شده نيست.) 
كرايش از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

[كرايش] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*“- آل عمران -” دعن ١1١‏ - للم" 


8 ازماش هاي الهى براق اشكان مودن كرابقن سائ' دروت مردمان ات م نه اطلاع يافتن خداوند از آنجه در درون ايشان 
كي و 


و ليبتلى الله ما فى صدوركم . .. و الله عليم بذات الضدور 


جمله <و الله عليم . .. > اين حقيقت را بازكو مى كند كه آزمايش الهى در جنكك أحد <صرفكم عنهم > براى اين نبود كه 


آنجه در سينه ها مى كذرد آكاه است ,ْ بنابراين آزمايش الهى براى آشكار نمودن درون افراد خواهد بود. 
7" انحراف در رفتار و كردار آدمى » ناشى از انحراف در كرايش هاى درونى و انككيزه هاى او 
و ليبتلى الله ما فى صدوركم و ليميخص ما فى قلوبكم 


جون رفتار خارجى و اعمال ظاهرى (فرار از جنكك. اظهار ترديد در حقاتيت اسلام و . .. ) در اين آيات تشانة تشخيض درون 


سينه ها معرّفى شده» معلوم مى كردد كه رفتار و كردار آدمى نتيجه افكار اوست. 
آثار تركك كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موك 2112م 


7 يايدارى بر دين » يرهيز از طغيان كرى » تككيه نكردن بر ستمكران و اقامه نماز» نيك وكارى و دريى دارنده اجر و ياداش الهى 


است . 

فاستقم . .. و لاتركنوا ... أقم الصلوه ... فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

آثار كرايش به صلاح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ - ١0 - 8# - احقاف‎ - ١١ 

؟1- كرايش به صلاح و جلب رضاى الهى . نمودى از كمال عقلى انسان 

حتّى إذا بلغ أشدّه و بلغ أربعين سنه قال ربّ أوزعنى . .. و أن أعمل صلححا ترضيه 


توجه به قرينه هاى موجود در آيه شريفه. استفاده مى شود كه تعبير < أربعين سنه > ناظر به بلوغ عقلى استء جه اين كه < بلغ 
أشدّه > مى تواند اشاره به بلوغ جسمى داشته باشد. بنابراين آنجه بر سن جهل سالكى انسان در آيه مترتب شده. از كمال 
عقلى نشأت يافته است. 


آثار كرايش به باطل 


- سوره - آيه - فيش 

اروك وتام 

؟ - باطل كرابى و سركرم شدن به يوجى هاء عامل اصلى تكذيب وحى و قيامت 

الذين هم فى خوض يلعبون 

از اين كه <الذين هم. ..> به عنوان تنها وصف <المكدذّبين > آمده است: نقش اصلى آن در تكذيب حق استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماوع د لاد اسم 

#د كفن وباطل كرالك و يوجن ذو زند كن مويصبة ذلة و خوارق شديك دن :ووز افيايت 

فذرهم يخوضوا و يلعبوا . .. ترهقهم ذلّه ذلكك اليوم الذى كانوا يوعدون 

آثار كرايش به توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عورا كا دادم 

؟ كرايش به توحيد و رعايت عدل در خريد و فروش و امور اقتصادى » مايه خسارت در ديد كاه اشراف كفرييشه قوم مدين 
لئن اتبعتم شعيباً إتكم إذاً لخسرون 

برداشت فوق با توجه به آيه هلى كه بيانكر ييامهاى شعيب استء به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د عودت اطوو عع 


6 نزول باران هاى فراوان » در صورت يرهيز از شرك و كرايش به توحيد و يرستش خداء از نويد هاى هود (ع ) به قوم 


و يقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا 








فعل مضارع <يرسل > به اصطلاح در جواب فعل امر (استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) قرار كرفته و با <إِنْ > شرطيه مقدر 


مجزوم شده استإ يعنى: <إِنْ تستغفروا و تتوبوا يرسل . ../ اككر استغفار كنيد 


وبه سوى خدا حركت كنيدء او ابرهاى ير باران را براى شما خواهد فرستاد>. 


٠‏ هود (ع ) مردم خويش را در صورت استغفار از كناهان » كرايش به توحيد و يرستش خداء به افزايش نيرو و توانشان 


بشارت داد. 
و يقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه . .. يزدكم قوّه إلى قوّتكم 


واو ننه لوكو شسا ءا 101 | شن ست هد 2 

آثار كرايش به حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ج كي ردخم 

8- كرايش و عدم كرايش مردم و آراى آنان در حقاتيت حق » بى تأثير است . 
الحقّ من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 

آثار كرايش به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوفن مود واه 


كرايش داشتن آدمى به خدا زمينه ساز مشيّت الهى به هدايت وى و رهنمون ساختنش به يذيرش توحيد و رسالت ييامبر ( 


ص ) 
إن الله يضل من يشاء و يهدى إليه من أناب 


<انابه > (مصدر أناب) به معناى روى آوردن و بازكشتن است كه به قرينه <إليه > منظور از آن » روى آوردن و بازكشت به 
خداست واز آن جا كه اين وصف بيش از هدايت يافتن مطرح شده است . مراد از آن كرايش داشتن به خدا و كريزان نبودن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١/١  #*#  فاقحا-ا/‎ 


اك الحبا انه 


والدين » روحيه شكرء توبه » صلاح جويى و تسليم » شرط يذيرش تمام اعمال نيكك انسان به دركاه خدا 
أولئكك الذين نتقئل عنهم أحسن ما عملوا 


مراد از 0 ..> مى تواند اعمال واجب و مستحب در قبال اعمال مباح باشد. كه در اين صورت از ارتباط دو ايه استفاده 


مى شود كه اكر كسى از روحيات ياد شده برخوردار بود اعمال نيكك او (واجب و مستحب) يذيرفته مى شود. 
- احسان به والدين » روحيه شكر و صلاح جويى براى خود و آيندكان . مؤثر در شمول عفو الهى نسبت به انسان 


اتحشون ١‏ قشعتو ايان دوالك نا وم نياف شان اموق عر عق اط مسقل دروا اقم اق كارح ال بنتقاك انان 
مى باشد. وازه <أولتكك > اين ارتباط تنكاتتكك را برقرار كرده است. 


آثار كرايش به طاغوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

“” زيريا كذاشتن مقررات شرعى و كرايش به طاغوت » از عوامل ابتلاى جوامع به مشكلات و كرفتاريها 
و اذا قيل لهم . .. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدّمت ايديهم 

آثار كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللي سال 

؟ تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » موجب كرفتار شدن به آتش دوزخ است . 

و لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 








سلطاناً جائراً و تخفّف و تضعضع له طمعاً فيه كان قرينه إلى النار . . . قال الله عزوجل : < و لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
ا 


از رسول خدا(ص) روايت شده است: . .. كسى كه سلطان ستمكرى را به خاطر طمع داشتن به اوه ستايش كند و در برابر او 


كوجكى و تواضع نمايد در آتش همنشين او كردد ... خداوند عزوجل فرمود: و لاتركنوا ...>. 
آثار كرايش به فسق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قيامه -1/8- عم 

- كرايش طبيعى انسان به فسق و فجور » زمينه يرسش هاى انكارآميز او درباره قيامت . 

بل يريد الإنسن ليفجر أمامه . يسئل أَيَانَ يوم القيمه 


جمله <يسثل أبّان. ...> استيناف بيانى و در مقام تعليل و تفسير <بل يريد الإنسان ليفجر... > است, يعنى» يرسش انكارآميز 
انسانء برخاسته از كرايش او به فسق و فجور است: جرا كه اكر قيامت را بيذيرد» نمى تواند به فسق و فجور متمايل كردد. 


ازاين رو براى ادامه راه فسق و فجور خويشء قيامت را انكار كرده و به تمسخر مى كيرد. 
آثار كرايش به كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-ا/له-١ا/- -اسراء‎ ٠ 

-١‏ تمايل به كافران » مايه تنها ماندن انسان و محروم شدن از نصرت خداوند 

تركن إليهم شيئًا قليلاً. إذا لأذقنكك ... ثم لاتجد لكك علينا نصيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ محمد - لاع ع7 لم 


- تسلط شيطان بر روح منافقان . معلول كرايش آنان به كافران و 








اظهار همدلى با ايشان 

الشيطن سوّل لهم . .. ذلكك بأنْهم قالوا... سنطيعكم 

<ذلك > مى تواند اشاره به تسلط شيطان باشد كه از آيه قبل (الشيطان سول لهم) استفاده مى شود و تعبير <بأنّهم. ...> در 
مقام تعليل است. 

اهميت كرايش به اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأعويود قخوت ا 

. هدف و فلسفه اصلى جنكك و مبارزه با كفار و مشركان . كرايش دادن آنان به سوى اسلام است نه نابود كردن آنان‎ ٠ 
فاقتلوا المشركين . .. فإن تابوا ... فخلوا سبيلهم‎ 

اهميت كرايش به توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوك لاك اده 

© استغفار از كناهان » كرايش به توحيد و يرستش خدا ء مقدمه هايى لازم براى حركت به سوى خداوند و تقرب به دركاه او 
ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 

برداشت فوق » با توجه به كلمه < ثم > كه جمله <توبوا إليه > را بر <استغفروا ربكم > عطف كرده به دست مى آيد. 
اهميت كرايش به دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروم #0 و -؟ 

- رويكرد تمام عيار به دين خدا و مشغول نكردن خود به مشركان هوايرستى كه بر كمراهى خود يا مى فشارند » لازم است . 


بل اتبع الذين ظلموا . .. فأقم وجهك للدين 








نشحه ست 7 7 :2 كان, به دل 
جمله محذوؤ تم بعذ : < حال كه روشن شد كه مشر 1 
أ نت 20 وا , يعرى ليل 
<فا > در <فاقم > فصيحه و > 7 


شر 2 لل © به ا حده 04 


نوق دا كوم بار 

برسكن :ان كراكن.اقنت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كزانو وذ ود غات 

؟' خدا در قيامت بيامبران خويش را از جكونكى شكل كيرى كرايش هاى باطل امت ها مورد يرسش قرار مى دهد . 
و اذ قال اللّه يعيسى ابن مريم ءانت قلت للناس 

تركك كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١8-1١-دوه-‎ 

" يايدارى بر دين » يرهيز از طغيان كرى و تمايل نداشتن و تكيه نكردن بر ستمكران , امورى نيازمند به صبرييشكى 
فاط كنا امرك ةد والختر كا إلى الاين ليوا راصي 

حرمت كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ع عر تاودا 

. تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » حرام و كناهى بزركك است‎ ١ 

و لاتركنوا إلى الذين ظلموا 

<الركون إلى شىء > يعنى » كرايش بيدا كردن به جيزى و اعتماد كردن بر آن. 

خطر كرايش به شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د زمر د ومابا ووب ١‏ 





١‏ - هشدار خداوند به يكايكك بياميران در باره كرايش بيدا كردن به شركك و يرستش غير او 


يكايكك ييامبران به طور جداكانه و مستقل» ابلاغ شده است. 
زمينه كرايش به ارزشها 


جلد - نام سوره 


- سوره - آيه - فيش 

وا سات لباوك وم 

/- توجه به عظمت مراتب اخروى ء مايه كرايش به ارزش هاى عالى آن است . 
القاز عيرسو للقهره أ كر درتهت و كر تفي 


دعوت خداوند از انسانها براى تعمق و تأمل در مدارج عالى اخروىء مى تواند به اين منظور باشد كه در انسانها انكيزه آخرت 
طلبى و تلاش براى كسب درجات عالى آخرت ايجاد كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سرود اتيم 


* - توّجه انسان به جكونكى خلقت خويش و مركك و رستاخيز» زمينه ساز كرايش وى به ايمان و رو كردن به ارزش هاى 


دينى والهى 
ثم إنْكم يوم القيمه تبعثون 


در آيات نخستين اين سوره» سخن از مؤمنان راستين و صفات ارزشى آنان نوكه اكتوؤة كرايخ آنات كداسحن از خلقت شكفت 


انسان و مركك و رستاخيز او است مى تواند رهنمودى باشد به انسان ها براى كرويدن به راه مؤمنان راستين. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/‏ - محمد - لاع ١5-‏ -يم 

عكاإرتقادة د اوقل از كباباكتك طيسى مقر :دن تجوت تش و اوه اسان درن ها 

جِنْت تجرى من تحتها الأنهر 


طبيعى» او را به ارزش هاى معنوى مشتاق سازد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١!-‏ محمد -لا# ١١"-1١86-‏ 











-١7‏ نياز هاى طبيعى و مادى بشر » وسيله اى در جهت 


كران ذادن او به ارقن ها 
فيها أنهر من ماء غير ءاسن و أنهر من لبن لم يتغّر طعمه و أنهر من خمر لذه للش 


نونك د كزاه وساي طبيدن السا يتوشتيك او للاشكيزةة ل در تحيك شرق ان يداه بون ارم امعقا ميو كفو تدك دار 


طريق حق استفاده كرده است. 

زمينه كرايش به ارزشهاى معنوى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا توبه - و 7ع 


* تمايل طبيعى و غريزى انسان به بوستان » آب » خانه هاى دليذير و جاودانكى » وسيله اى در جهت كرايش دادن وى به 


ارزش هاى معنوى 
وفك لانت سراق اروس ند امورو 


با توجه به اينكه خداوند. همين كرايشهاى طبيعى را وسيله هدايت انسانها و سوق دادن آنان به كسب ارزشها قرار داده است» 


برداشت فوق به دست مى آيد. 

زمينه كرايش به اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر-وم- 77" 

؟ - كرايش به دين اسلام » در كرو وجود سعه صدر و روح يذيرش حق در انسان است . 
أفمن شرح الله صدره للإسلم 

زمينه كرايش به ايمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ١8-5١‏ م 


ه - بهره كيرى خداوند از تمايلات طبيعى انسان ها در كرايش دادن آنان به ايمان و عمل صالح 








إن افوخ الناوق با موا اي مداق دوع من تيا لامر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د اك اركية 


- بهره كيرى قرآن از تمايلات طبيعى انسان ها 





» در كرايش دادن آنان به ايمان و عمل صالح 

إن اللّه يدخل الذين عامنوا . .. و لباسهم فيها حرير 

زمينه كرايش به توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ل ل 

يرهيزاز شركك و كرايش به توحيد » تنها در يرتو عنايت ها و امداد هاى الهى ميسّر است . 
ما كان لنا أن نشرك . .. ذلكك من فضل الله علينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوسي اد بو مم 

. مردم » در صورت آكاهى از براهين توحيد » به يكتايرستى كرايش خواهند يافت‎ ٠ 

ولكنٌْ أكثر الناس لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توا ا 1 

8 توجه به اينكه خداوند هيج شريكى براى خويش سراغ ندارد » آدمى را به توحيد و نفى شرك كرايش مى دهد . 
أم تتبئونه بما لايعلم فى الأرض 

زمينه كرايش به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/!- وعم ١١‏ 

. يادآورى نعمت هاى الهى » داراى تأثيرى بسزا در توجه آدمى به خدا و دستيابى به رستكارى اسث‎ ١ 


فاذكروا ءالاء الله لعلكم تفلحون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - هلم‎ - 17١ - ءايبنا-١‎ 

7- ربوبيت خداوند » مقتضى روى آوردن به دركاه او به هنكام نياز 
إذ نادى ربّه رب لاتذرنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعزومت مداع داق 


- استفاده قرآن كريم از تحولات و حوادث 








مهم » به منظور جلب نظر مردم به سوى خداوند 
غلبت الروم . .. للّه الأمر من قبل ... بنصر الله ينصر من يشاء ... وعد الله لايخ 


يرداختن به حادثه اى تاريخى, مانند جنكك روميان و ايرانيان كه خارج از قلمرو حياتِ جمعى مسلمانان بوده اكر جه مى تواند 


1 عاجرا لله المي و فصر اللقين) عسي كه نالا انك 

زمينه كرايش به خرافات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ 1١ع-م- *-مائده‎ 

٠‏ احترام و اهميت دادن به سنت هاى يبشينيان از عوامل كرايش جوامع به خرافات 
مااع "للف نه محره ين فالوا كينا ها رحدنا هليف وا ةنا 

زمينه كنايسن انه كيان اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-1١7‏ محمد - ا -78 دع 

*- بيماردلان و منافقان كريزان از تكاليف دينى » داراى زمينه كرايش به دشمنان اسلام 
وذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض. .. قالوا للذين كرهوا ... سنطيعكم 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات يبشينء مى توان نتيجه كرفت كه ميان بيماردلى و كريز از تكاليف دشوار و تمايل به 


دشمنان اسلام ارتباطى تنكاتنكك وجود دارد. 
زمينه كرايش به دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رحب وحار يما 


. علاقه به معارف دينى » در كرو شناخت آنهاست‎ ٠ 











فعمّيت عليكم . .. و أنتم لها كرهون 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

د ركريركىل 

؟ - توججه به منشأ خلقت و روزى و مركك انسان » مقتضى رويكرد تمام عيار به دين است . 
الله الذى خلقكم . .. فأقم وجهك للدين 


احتمال دارد حفاء > در <فأقم > تفريع بر آيه <الذى خلقكم . ...> باشد كه در آنء خداوند. برخى از افعال خود را به عنوان 


نشانه» ياداورى كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان عع مم اع 

*- ملت هاى محروم و رنج ديده » داراى زمينه حق يذيرى و كرايش به دين 
و لقد اخترنهم . .. وءاتينهم 


با توجه به سياق آيات يبيشين كه فرعونيان را به دليل رفاه مندى و اسرافكرى. حق نايذير و محكوم به هلاكت معرفى كرده 
است مى توان علت و انتخاب بنى اسرائيل را براى دريافت آيات و معجزات» محروميت آنان از رفاه مندى و آمادكى آنان 


براى حق يذيرى دانست. البته اين هم آغاز يكك آزمون است,ْ نه امضاى صلاحيت مطلق و بى استثناى آنان. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/١-احقاف‏ -عع-”# -١؟١‏ 


- توجه به محدوديت عمر زندكى » هشدارى به انسان ها و عاملى در جهت حق كرايى و روى آوردن آنان به حقايق دين 


وااخلقاتب إلا الس ورا جل سقو التق كقرو كنا | دارو تسترضون 


نوداشث تالآ براساسن :ابن اختمال:اسبت كلاتند ك ‏ خداوكد يه <اجل ممق >ندودن تدكد سفاني عنس عتدارى باعل نه 
آدميان كه دل به زندكى نايايدار نبندند واز حاكميت حق غافل نكردند. 


جل دام 





سوره - سوره - ايه - فيش 


واعبي ‏ الالعرادعم 


؟ - تأثير مثبت بيان فوايد و نتايج ايمان و دين دارى در كرايش بيشتر مردم به دين 


2 


و ألواستقموا على الطريقه لأسقينهم ماء غدقًا 
مأمؤويت سامير (ضن) نه ببان فوايك ديق » ببائكر مطلت. باق شذه. امنت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 ك2 


؟ - تسبيح و حمد خداوند و استغفار به دركاه او » يس از مشاهده امداد هاى الهى و كرايش وسيع مردم » به دين » فرمان و 


توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) 

إذا جاء نصر الله و الفتح . و رأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجًا . فسبح بحم 
زمينه كرايش به سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين دعاك وووعة 

4- انسان براى كرايش به راه خدا » نيازمند موعظه نيكك در كنار دلايل متقن عقلى 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه 


برداشت فوقء با توجه به اين نكته است كه <الموعظه > عطف بر < بالحكمه > است و با يكك سياق ذكر شده.؛ در حالى كه 


<و جادلهم > با بيان ديكر و امرى مجرًا آمده است. 
زمينه كرايش به شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -عم -م 


اناس :ين نبازئ أل خداويد» زمينه غقلت:ال ثاذ'او و كزايقئ' بذ شر كك اسيث. 








تدعونه تضرعاً و خفيه . .. قل الله ينجيكم منها و من كل كرب ثم أنتم تشركون 
زمينه كرايش به عمل صالح 


جلد - نام سوره - سوره 


5م 8-1-1 

- بهره كيرى خداوند از تمايلات طبيعى انسان ها در كرايش دادن آنان به ايمان و عمل صالح 

إذدا للدشتحل القارن لاتقو امع ساك مدر متها الاير 

زمينه كرايش به غيرخدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-18-55- حج‎ ١ 

#حافقر» تكدستئ » بحا رك .و درهانذ كئ زفيته ساز بأس "و توهيدئ اوبنخذا ( كفر )و يتاخنذه شذن بغي راو (شركك) 
من كان يظنْ . .. هل يذهبنٌ كيده ما يغيظ 


روى سخن در اين بخش.ء با آن اشخاصى است كه به خدايرستى كرويده بودند و همين كه با برخى از ناملايمات زند كَى روبه 
رو شدند از عبادت او روى برتافتند و به كمان آن كه در هستى جز خداء نيروهاى ديكرى نيز دخالت دارند» به شركك (آيين 
سابقشان) باز كشتند. 


زمينه كرايش به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل-١ا/-‎ 88 - شورى‎ -1١8 

١١‏ - توجه به قيامت » زمينه ساز كرايش انسان به حقانيت قرآن و موازين الهى 
اللهاالذى انول الكشي الح :وها بدريك لقل الساغه فريك 

زمينه كرايش به كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دام ع 


. ترجيح زند كى دنيا بر آخرت » ريشه اصلى ارتداد و كرايش به كفر است‎ -١ 











من كفر بالله من بعد إيمنه . .. ذلكك بأنهم استحبوا الحيوه الدنيا على الأخره 


جمله <ذلك بأنهم . .. > در مقام تعليل براى آيه قبل است 


ونيز <ذلكك > اشاره دارد به ارتداد و كفر يس از ايمان. 

زمينه كرايش به مرفهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح كيت رادي 

- قطع ارتباط با خداخواهان تهيدست ء زمينه ساز تمايل آدمى به مظاهر مآدى و جلوه هاى ظاهرى دنيامداران است . 
و لاتعد عيناكك عنهم تريد زينه الحيوه الدنيا 

سرزنش كرايش به شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 00-6 


لأزوق: ترتافكن از توحبداو بكتايرسق و كراظن نداش ركذا ويث.نرسقى + كارق شكفت واذر يى دارتد» نكوهضش سحت 


خداوند 

فذلكم الله ربكم الحق . .. فأنى تصرفون 
سرزنش كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 0 01 


< عن النبى ( ص ) قال : . . . و قال لقمان لإبنه : يا بن . . . إن كنت صالحاً فابعد من الأشرار و السفهاء » فربما أصابهم الله 
بعذاب فيصيبكك معهم » فقد أفصح الله سبحانه و تعالى بقوله :.. . و ... و قال سبحانه : < و لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
النان كعبر 


ا تسل خدا لض )روات شد انق كه فرطو 1 لقمان يددق نتن كفت قن مسر كقدهرن! جب | كر انشاق ا سف اتن مس ال 
اشرار و سبكك مغزان دورى كنء جه بسا خداوند بر آنان عذابى بفرستد و تو را هم با آنان فرا كيرد ... خداوند در كفتار خود 


به روشنى فرموده: .. 











وتيادو لتر كوا إلى لنت يك ير 

سرزنش كرايش به غير خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يوج حل ل اب لوك ل 

١‏ - روى آوردن به غير خداء با وجود اعتقاد به خالقيت يككانه او انحرافى آشكار و امرى ملامت بار 
وكوناف بعس لقك لدان كر 

<إفك > (مصدر <يؤفكون>) به معناى روى كرداندن و انحراق از مسير طبيعى است. 
سرزنش كرايش به كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اتفال -م-لاع دع 

؟ كرايش به خصلت هاى كفرييشكان » امرى نكوهيده براى اهل ايمان 

و لاتكونوا كالذين خرجوا من ديرهم 

سرزنش كرايش مادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع اتفال جعزت بده 

8 جستجوى منافع مادى در هنكامه جنكك با دشمنان دين , امرى نكوهيده در ييشكاه خداوند 
تعلو عوضن الذماءى اللهريك الأخيده 

عوامل كرايش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ات ل عير أن عام قوية 








4 كرايش مردم به رهبران دينى » در كرو مهربانى آنان و يرهيز از خشونت و سنككدلى 
فبما رحمه من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضًوا من حولكك 

عوامل كرايش به ايمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح كيت ا عردم 

. توجه به فرجام مؤمنان و كافران » نقشى تعيين كننده در كرايش انسان به ايمان يا كفر دارد‎ -١ 
فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إِنّا أعتدنا للظلمين نارًا‎ 
عوامل كرايش به باطل‎ 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فرقان -ه8١5-ع-ه‏ 

ه ستمكرى » باطل كرايى و دروغ يردازى »ء از نتايج و اثرات كفر به خدا و انكار رسالت بيامبر ( ص ) 
وأقال الل كنروا إقاهذا إل إمكي فقن جاءو لهاو زو 

<زور> به معناى سخن باطل و دروغ است (لسان العرب». 

عوامل كرايش به توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م- هوه - ١‏ دعاباع 

بينايى و شنوايى باطنى انسان ( توانايى دركك و فهم حقايق ) كرايش دهنده او به توحيد ء ايمان به قرآن و انجام اعمال صالح 
مَثل الفريقين كالأعمى والأصمٌ والبصير والسميع 

عوامل كرايش به دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ا ع نري اود ودج 

اعتوجه اسان در ذتياابه تابايذازى عفر خويقن ٠»‏ دازائ نقشئ اساسى ذو كراقق اوانه دي الهى 
قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون 


تعبير <لو أنّكم كنتم تعلمون> مى رساند كه اكر انسان در زندكى دنيوىء به نايايدارى آن توجه داشته باشدء راهى را 


انتخاب خواهد كرد كه به دوزخ و يشيمانى منتهى نشود. آن راهء همان كردن نهادن به شريعت و آيين الهى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
العوواه سايم 


توه به آياك فراوان الهى + مقضي روى اوردق بردو دست 








احتمال دارد <فا> در <فأقم > تفريع بر آياتى باشد كه در صدد اثبات يكك تايى 


كو اولك اليف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون نومك لاد ايها 

٠‏ - تأثير سازنده اخلاص و نداشتن جشم داشت مادى ء در تبليغ دين و كرايش دادن مردم به دين دارى 
اتبعوا من لايسئلكم أجراً 

١‏ - تأثير سازنده آكاهى و ييمودن راه دين » در تبليغات دينى و كرايش دادن مردم به دين دارى 

اتبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون 


مقصود از جمله <و هم مهتدون> (آنان ره يافته اند) اين است كه ييامبران» راه دين را شناخته و آن را ييموده اند و طبيعى 


است كسانى كه راه دين را ييموده باشند» در تبليغ دين موفق تر خواهند بود و مردم نيز دعوت آنان را بهتر خواهند يذيرفت. 
عوامل كرايش به عمل صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 ديد العامة 

- بهره كيرى قرآن از تمايلات طبيعى انسان ها » در كرايش دادن آنان به ايمان و عمل صالح 
إن اللّه يدخل الذين عامنوا . .. و لباسهم فيها حرير 

عوامل كرايش به كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-59-1١8-فطهك-‎ ٠ 

. توجه به فرجام مؤمنان و كافران » نقشى تعيين كننده در كرايش انسان به ايمان يا كفر دارد‎ -١ 
فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إِنّا أعتدنا للظلمين نارًا‎ 


عور غريق ايفن اسان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3 - براق 1172 - لحان 


ه- كمترين تمايل به كافران از سوى رهبران دينى » كناهى نابخشودنى و داراى كيفرى مضاعف در دنيا 





وآخرت 

لقد كدتٌ تركن إليهم شيئًا قليلاً. إذا لأذقنكك ضعف الحيوه و ضعف الممات 
كيفر دنيوى كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 هلا-‎ - 1١!/- -اسراء‎ ٠ 

ه- كمترين تمايل به كافران از سوى رهبران دينى » كناهى نابخشودنى و داراى كيفرى مضاعف در دنيا و آخرت 
لقد كدتٌ تركن إليهم شيئًا قليلاً. إذا لأذقنكك ضعف الحيوه و ضعف الممات 
اق انان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سارو اناك وت و 

١‏ جنكك و خونريزى » امرى ناخوشايند براى انسان 

كتب عليكم القتال و هو كره لكم 

© خوشايندى و ناخوشايندى انسان » ملاكك خير و شر نيست . 

وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 

/ خوشايندى و ناخوشايندى انسان » نبايد مانع انجام يا تركك احكام الهى شود . 
كتب عليكم القتال و هو كره لكم و عسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم و عسى ان 
١'لزوم‏ رضايت به مقدّرات الهى » على رغم ميل نفسانى خود 

عسى ان تكرهوا شيئاً و هو خير لكم 


رسؤل الله (ضن):: ‏ اراهن عن الله “بمنا قد روا ان كان خلتق شواكفا قاله فت فى كنات الل وقال: دو عسى ان تكرهوا 
--- 








تفسير طبرى» ج 5 ص ١‏ ,الدر المنثور» ج ١‏ ص /6/1. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6د آل عمران- ادعو وديم 


0" آزمايش هاى الهى براى آشكار نمودن كرايش هاى درونى مردمان است م نه اطلاع يافتن خداوند از آنجه در درون ايشان 


م كذودا: 


و ليبتلى 


الله ما فى صدو ركم . .. و الله عليم بذات الضدور 


جمله <و الله عليم . .. > اين حقيقت را بازكو مى كند كه آزمايش الهى در جنكك أحد <صرفكم عنهم > براى اين نبود كه 
خداوند مؤمن واقعى را از غير آن تشخيص دهدء جرا كه خداوند به آنجه در سينه ها مى كذرد آكاه است , بنابراين آزمايش 


الهى براى آشكار نمودن درون افراد خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عال عمزاقت دااع 

+ آدمى » همواره در يى خير و سعادت خويش است . 
ولا يحسبنٌ الذين كفروا انّما نملى لهم خير لانفسهم 


كافران از آن جهت عمر طولا-نى در دنيا را مى يسندند كه آن را براى خويش امرى خير و نيكو مى يندارند. بنابراين در بى 


سعادت خويشند ,م كر جه مصداق واقعى آن را تشخيص نداده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داتثفال -م د بو تم 

” دلبستككى انسان ها به مظاهر نايايدار دنيا 

ووو عر ف الاك الله روزن ضيه 


فعل مضارع <تريدون> حاكى از استمرار است و دلالت براين دارد كه اين صفت (تلاش براى دنيا) با انسان عجين شده 
است. تعبير از كالا-و متاع دنيوى به عرض الدنيا»>» اشاره به نايايدارى مواهب دنيايى است. زيرا عرض > به معناى جيز 


تايايةاز انيت 

كرايش بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ه - ١(0/ا-‏ /1ل١ ١1١‏ 

١‏ كرايش بنى اسرائيل در برهه اى از زمان به رفتار يسنديده و انديشه صحيح دينى 


ثم تاب الله 





عليهم 


جون آيات قبل رفتار نايسند و نيز انديشه هاى ناصحيح دينى بنى اسرائيل را بيان كرده بود» معلوم مى شود توبه آنان در هر دو 


جهت بوده است. 

لا سيار :ازا ناته ا سكمقي كوي تققر" ناز رافق كتو يقن زر أ قبي ذاه وده اعمال نزوو كز عند لد 
فعموا و صموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا و صموا . .. و الله بصير بماتعملون 

كرايش به آب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأح توية دقاح بالاتاع 


* تمايل طبيعى و غريزى انسان به بوستان » آب » خانه هاى دليذير و جاودانكّى » وسيله اى در جهت كرايش دادن وى به 


ارزش هاى معنوى 
وفك لالت شرن لوس ان امور 


با توجه به اينكه خداوند. همين كرايشهاى طبيعى را وسيله هدايت انسانها و سوق دادن آنان به كسب ارزشها قرار داده است» 


برداشت فوق به دست مى آيد. 

كرايش به آبادانى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١-١اثمم-‏ ه6١‏ 

0 خداوند » توان و استعدادٍ آباد كردن زمين را به آدميان عطا كرده و ايشان را به سوى آبادانى كرايش داده است . 
واستعمركم فيها 


استعمره فيه» يعنى: <جعله يعمرهمٌ وى را آبادكننده آن قرار داد> (لسان العرب). براين اساس <استعم ركم فيها > جنين معنا 
مى شود: خداوند شما رااين كونه قرار داده و آفريده است كه زمين را آباد سازيد, يعنى» توان آبادسازى زمين را به شما عطا 


كرده و نياز به آن را در شما ايجاد كرده است تا همواره به سمت آبادسازى زمين در حركت باشيد. 








كافون ازاسن روانس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -58 -4 

4 كرايش فطرى انسان به تحصيل امنيت خاطر و آسايش روان 

فمن ءامن و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

تكنه بر دستاوزى اميت عاط وز رمالت ياميزانة كوياق رشة دار بودن عدن عواستة:اى در آذميان است. 
كرايش به ارزشها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه دم ام ؤو فم 

. انسان » مجذوب ارزش هاى برتر است‎ -١1* 

إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون 

برداشت :فوق» به اخاطر ايق اث كه خداوند با تتابائدن ارزشهاى برثزة انسان زاحة سوى ارزشهائ واقعى راهتمايي كرده اميت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١8 - احقاف مع‎ - ١١ 

-١١‏ ترغيب و تشويق هماره بندكان از سوى خداوند . براى كرايش به ارزش ها 

وعد الصدق الذى كانوا يوعدون 


عبارت <كانوا يوعدون>» استمرار وعده هاى الهى را مى رسائد. كه اين وعده ها در نهايت براى انكيزش و ترغيب بندكان» 


كرايش به اسلام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








#اساوم وك 6ك انا 

١‏ رهايى مردم از جاهليّت و كرايش آنان به اسلام » از نعمت هاى بزركك الهى 
كذلك كنتم من قبل فمنٌ الله عليكم 

دمت > به معناق: تمت بزر كف اسيت: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنائلة:- ود دع 

* كرايش مسيحيان عصر بعثت به اسلام » برخاسته از كاهى آنان بر حقانيت قرآن 


ترى اعينهم 





تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 

ووذاشك فرق واي اشاس انررق كدي مادق 6 شاد 
كرايش به امكانات مادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باح ور ا وم 


؟ تمايل طبيعى و غريزى انسان به بوستان » آب » خانه هاى دليذير و جاودانكى » وسيله اى در جهت كرايش دادن وى به 


ارزش هاى معنوى 
وغل الله لد هر و الموسة دف درف 


با توجه به اينكه خداوند. همين كرايشهاى طبيعى را وسيله هدايت انسانها و سوق دادن آنان به كسب ارزشها قرار داده است» 


برداشت فوق به دست مى آيد. 

كرايش به امنيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - 58-8 -4 

4 كرايش فطرى انسان به تحصيل امنيت خاطر و آسايش روان 

فمن ءامن و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

تكية بر دستاوزد اميت خاطر در 'رسالت بباميران» كوياف :رايشه:دارءتودن جني خواستة اى: در آدفيان است» 
كرايش به باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -هم- 5هم-ل“ 

١‏ محروميت از هدايت الهى » موجب شتاب در انحراف و كرايش به سوى باطل 


إن الله لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم 











كرايش به توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١ع‏ - ١‏ 

١‏ كرايش همه انسانهاء حتى مشركانء در سختيها و شدايد به خداى يكانه 
بل إياه تدعون 

كرايش به جاودانكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- توبه -4 


د#/ااع 


* تمايل طبيعى و غريزى انسان به بوستان » آب » خانه هاى دليذير و جاودانكّى » وسيله اى در جهت كرايش دادن وى به 


ارزش هاى معنوى 
وعدم الله الم هر و القت حت كدر 


با توجه به اينكه خداوند. همين كرايشهاى طبيعى را وسيله هدايت انسانها و سوق دادن آنان به كسب ارزشها قرار داده است» 


برداشت فوق به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا تويه - 6-9-9 

0 بهره كيرى از كرايش انسان به زيبايى و جاودانككى , در جهت هدايت وى به ايمان و جهاد » امرى است شايسته و بايسته . 
جهدوا بأمولهم . .. أعد الله لهم جنت تجرى من تحتها الأنهر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل دم 

*- بهره كيرى قرآن از كرايش هاى انسان ( كرايش به ابديت ) در ترغيب به ارزش هاى معنوى » بهره مى كيرد . 

يبشّر المؤمنين الذين يعملون الصلحت أنّ لهم أجرًا حسًا . مكثين فيه أبدًا 


روشن است كه تمايل به جاودانكى» در نهاد انسان ها وجود دارد و قرآن مجيدء از همين علاقه هاء براى سوق دادن آدمى به 


سوى ارزش هاء بهره بردارى كرده است. 

كرايقن به بايث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -8- ١7-1٠١‏ 

١‏ كرايش به ناياكى ها و زشتى هاء نشانه بى خردى و نادانى 


الامشرف شيف و الطب فاتقوا اللش اول الأليت 











كرايش به خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ه-انعام - ع - .ع -4و 

4 اكر مش ركان از صداقت بهره مند باشند» بر كرايش خويش به هنكام سختيهاء به خداى يككانه اقرار مى كنند. 
قل أرءيتكم . .. أغير الله تدعون إن كنتم صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام ع - سع ٠‏ 

كرايش به خداوند با فطرت آدمى عجين است. 

قل من ينجيكم . .. تدعونه تضرعا و خفيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اريتك اا 

. مسلمانان صدراسلام از جمله كسانى اند كه بيش از هدايت شدن به خدا كرايش داشته و از او كريزان نبودند‎ ١ 
و يهدى إليه من أناب. الذين امنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله‎ 


عالل وو انرا معطت نا واف فين ناك وكين كتنده ]اننا أراله عاق اسك ف نمض + كنبا كدابماة وود اتلد 


همانانند كه به سوى خدا انابه مى كردند » از اين رو مشبّت الهى بر هدايت آنان تعلق كرفت. 
كرايش به خير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كن 

4 وجود زمينه هاى كرايش به خير و شر در انسان از آغاز آفرينش 

قال لاقتلنكك . .. انما يتقبل اللّه من المتقين 


با توجه به اينكه هابيل و قابيل هر دو فرزندان آدم بودند» لكن راههاى متضادى را بر كزيدند» معلوم مى شود كرايشهاى درونى 
اانه مدنا ويك اسك 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه- انعام ع - بع - و 


4 انسان داراى كرايش فطرى به سوى نيكيها و زيباييهاست. 





زين لهم الشيطن ما كانوا يعملون 


حركت انسان به دنبال شيطان» يس از زينت و زيبا جلوه دادن اعمالء بيانكر اين نكته است كه آدمى زيباييها را مى طلبد و 


خواهان حركت به دنبال آن است. از اين روست كه شيطان همان زشتيها را زيبا جلوه مى دهد و آدمى را مى فريبد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5-1١١ -1١ال- -اسراء‎ ٠ 

. انسان » شرٌ و بدى را جونان خير و خوبى » طالب و خواستار است‎ -١ 

و يدع الإنسن بالشرٌ دعاءه بالخير 

مراد از <دعا > مطلق درخواست است اعم از اينكه به لفظ دعا باشد و يا به غير آن. 

. خيرطلبى در انسان » اصيل و در يى شرٌ بودنش » تبعى و غير اصيل است‎ -١ 

و يدع الإنسن بالشرٌ دعاءه بالخير 


برداشت فوق از تشبيه شرخواهى انسان به طالب خير بودنش استفاده كرديده است: يعنى» همان طور كه انسان همواره و به 
طور طبيعى و اصيل طالب خير استء به دنبال شر هم خواهد رفت. 


كرايش به دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دل عيزانت تاد عردم 

* . كرايش به دين » امرى فطرى است‎ ٠" 
اففركه نك الله موز‎ 


<بغى > به معناى طلب است. و فعل مضارع <يبغون> دلالت بر طلب و خواست مستمدٌ دارد. بنايراين آيه شريفه فرض كرده 


كه مردمان همواره در يى دين هستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 روم #0 ل عرس ؟ 





١‏ - رويكرد تمام عيار به دين خدا و مشغول نكردن خود به مشركان هوايرستى كه 


بر كمراهى خود يا مى فشارند » لازم است . 
بل انع الذين ظلموا . .. فأقم وجهكك للدين 


هوايرستى شان, به خدا شرك ميورزند و هدايت نايذيرند» توء به آنان توجه نكن و تنهاء به دين خدا متوجه باش. >. 
"- توجّه به آيات فراوان الهى » مقتضى روى آوردن به دين خدااست . 

و من ءايته . .. فأقم وجهكك للدين حنيفًا 

احتمال دارد <فا> در <فأقم > تفريع بر آياتى باشد كه در صدد اثبات يكك تايى خداوند است. 

؟ - لزوم توجه همه جانبه و به دور از هركونه انحراف و كجى به دين خداوند 

فأقم وجهكك للدين حنيفًا 


بنابراين احتمال كه <حنيفاً> حال براى ضمير فاعلى <أقم > باشدء نكته بالا استفاده مى شود لازم به ذكر است كه 


<حنف > مصدر <حنيف > به معناى <يرهيز از هر كونه تمايل به انحراف > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«اعزوم حء د جع 

© - لزوم توججه تمام عيار به دين حق » با عبرت كيرى ازفرجام بدكرداران كذْشته 
فانظروا كيف كان عقبه الذين من قبل . .. فأقم وجهكك للدين 

برداشت بالاء بنابراين احتمال است كه <فاء > در <فأقم > تفريع بر آيه ييش باشد. 
"كافش جه وميه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-1١-020- -رحمن‎ 

” - انسان » مجذوب رحمت است . 


الرحمن 


با توجه به اين كه خداوند در مقام جلب توجه انسان ها رحمت خود را به آنان يادآور شده استء استفاده مى شود كه 


انسان بيش از هر جيزء مفتون لطف و رحمت است. 

كرايش به زنان بليد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-5-8 - نور‎ - ١ 

- كرايش و همسويى زنان و مردان خبيث ( بدكردار و ناياكك ) به همديكر و مردان و زنان نيكك و ياكدامن به يكديكر 
اللقيقع للسيقى دو الفليوزق للطيية 


برخى از مفسران برآنند كه آيه شريفه» در صدد بيان يكك واقعيت خارجى در جامعه است, نه حكم شرعى,ْ به اين معنا كه 
تان وعزة ا نكيكيو الود هيد 55 وان وركزداة باكتد امف نه يكدركن كراسن و ها هارتنة وأتهاينا به تمتك كر عن 


ييوندنك. 
كرايش به زنان عفيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ا ا 

ك5 اق مسو "زان هردان كفيك ند كردا وبواتابااك البواعمة كن وود اذى زنافشيك وكا كه امن ريه كدير 


اللقيقت للحيترى بن و الماننورن الطينة 


برخى از مفسران برآنند كه آيه شريفه» در صدد بيان يكك واقعيت خارجى در جامعه است, نه حكم شرعى,ْ به اين معنا كه 
دنان وسودان شوك ل الرده مد كرو وا كر نودان با كدان به يكدرركر 5زاقزيو قال ها ركدو تهانا يس كره 


ييؤقدنك: 
كرايش به زهد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مون ا من نير 


4- كرايش باطنى ييامبران به تركك دنيا و يرهيز از لذت هاى آن 








يأيّها الرسل كلوا من الطتيبيت 


ابن كداخداء ب سامراك توهسة مي كلد كد ]زد غذاهائ لديل اتتتفاذه 


كتكةة شان نى وهن كه ذويق ا زر كوازان» نوق كراشي بتر كف :دياو اجتتات أزلذات ان وجوه داشتهاسمةر كه 


ممكن بود در صورت نبود اين توصيه الهىء به نوعى رهبانيت كشيده شوند. 
كرايش به زيبايئ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - 8# - و 

9 انسان داراى كرايش فطرى به سوى نيكيها و زيباييهاست. 

وزين لهم الشيطن ما كانوا يعملون 


حركت انسان به دنبال شيطان؛ يس از زينت و زيبا جلوه دادن اعمالء بيانكر اين نكته است كه آدمى زيباييها را مى طلبد و 


خواهان حركت به دنبال آن است. از اين روست كه شيطان همان زشتيها را زيبا جلوه مى دهد و آدمى را مى فريبد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -155- ٠١‏ 

زيبا ينداشتن اعمال و افكار از مهمترين عوامل انككيزش آدمى است. 

كذلك زين للكفرين ما كانوا يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لشخاواو مح ةحجان 

0 بهره كيرى از كرايش انسان به زيبايى و جاودانككى , در جهت هدايت وى به ايمان و جهاد » امرى است شايسته و بايسته . 
جهدوا بأمولهم . .. أعد الله لهم جنت تجرى من تحتها الأنهر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

18 كران لكان به زاساعها 


بل زين للذين كفروا مكرهم 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعرد مدو ات وكير 


8- كرايش به زيبايى هاء از جمله 





كزايقل عاض استاتهاست: 
لأزينن لهم 


از اينكه ابليسء از طريق تزيين اعمال به كمراهى انسانها مى يردازد به دست مى آيد كه انسانها به زيبايى و زينت علاقه مند 


هستد و"ايز عبلاقه مندى باعث و انكيرة انها در رفتارشان مئ شود: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين ماف 

ل اسان حدق مامه اق 

ولكم فيها جمال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي عن ردم 

- كرايش انسان ها به زيبايى و تزيين با زيورآلات 

تستخرجوا منه حليه تلبسونها 


فعل مضارع < تلبسونها > حكايت از واقعيت خارجى مى كند و آن استفاده از زيورآلات است. از طرفى» تزيين جزء نيازهاى 


ضرورى انسان نيست و در عين حال در كنار آن نيازها ذكر شده است و اين حكايت از حقيقت ياد شده دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١1-ثلام‏ -ه 

ه- كرايش و تمايل انسان به زيبايى و كريز از زشتى 

فزيّن لهم الشيطن أعملهم 

از اينكه شيطان اعمال زشت مردم را تزيين كرد و آنان را به وسيله همان عمل كمراه ساختء نشان دهنده نكته فوق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دالت كيفك ااا 1 











6ك كراش يه از بافى بها كر سرقتة :شان تهفعه اسك 

جعلنا ما على الأرض زينه لها لنبلوهم 

آفرينش زيبايى ها به منظور آزمايش انسان» در صورتى معنا خواهد داشت كه كرايش به زيبايى در وجود انسان نهفته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟١‏ - عنكبوت - 


١١-1 
اسان ها طيد ونه رفانى وكوي كراش باون‎ 
و زيّن لهم الشيطن أعملهم‎ 


اين كه شيطانء كارهاى ناروا را خوب جلوه مى دهدء تا مردم را از راه خدا باز دارد» حكايت از اين حقيقت مى كند كه مردم, 


به زعام و وين زافق تارقن و شيظاة ]نالف كزاكقىء النقاوه حي كبك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -١ع*-750-يم‏ 

ع كراشن درو اميا مل بابز اها 

فزيّنوا لهم . .. و حقّ عليهم القول 


نانج كه إعوال تانا ميت انان شامرا :نكا ريدو مكف ماوق :ا ذه ميق تان امتتفاده كرى كد طنيهة انان ان كد 


كريزان است و به خوبى تمايل دارد. 

كراشنبة زبووالات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادودل ساد روطع 

- كرايش انسان ها به زيبايى و تزيين با زيورآلات 
تستخرجوا منه حليه تلبسونها 


فعل مضارع <تلبسونها > حكايت از واقعيت خارجى مى كند و آن استفاده از زيورآلات است. از طرفى» تزيين جزء نيازهاى 


ضرورى انسان نيست و در عين حال در كنار آن نيازها ذكر شده است و اين حكايت از حقيقت ياد شده دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اط م 1 


7 - كرايش انسان ها به زيبايى و تزيين با زيورآللات 








و تستخرجون حليه تلبسونها 


ابه شريفه در صدد روش از يكك واقعيت خارجى است وآن استفاده مدام انسان ها از زيورالاات دريايى است. اين كار 


حكايت از تمايل و كرابشى'است كه درادرون 


اناف هنا وتهوه دارة: 

كرايكن نةشعاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

126ل عزاو دب 

. آدمى » همواره در يى خير و سعادت خويش است‎ ٠! 
ولا يحسبنٌ الذين كفروا انّما نملى لهم خير لانفسهم‎ 


كافران از آن جهت عمر طولا-نى در دنيا را مى يسندند كه آن را براى خويش امرى خير و نيكو مى يندارند. بنابراين در بى 


سعادت خويشند ,م كر جه مصداق واقعى آن را تشخيص نداده اند. 

كرايش به شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اداراتوع د مح الات 

١‏ كرايش نصارا به كفر و شرك » نشانه بى ثمرى و كارساز نبودن انتساب ظاهرى به اديان الهى 
إن الذين هادوا و الصبئون و النصرى . .. لقد كفر الذين قالوا إِنّ اللّه هو المسيح 


در آيه 54 بيان شد كه مجرد انتساب به اديان الهى در سعادت آدمى كارساز نيست و اين آيه به منزله دليل و برهانى بر آن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف - 84-1 ١١/-‏ 

. شعيب (ع ) در ياسخ اشراف كفرييشه مدين » كرايش به آيين شرك را افترا بر خداوند دانست‎ ١ 

قد افترينا على اللّه كذبا إن عدنا فى ملتكم 

7اشعيب (ع ) بازكشت خود و همكامانش را به آيين شرك تنها در صورت تعلق مشيت الهى » ممكن دانست . 


وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - اعراف 


لاب لدع 
© كرانقق شر كف اشياسي نه تحدة غائ خداوتد اسشت..: 
قال أغير اللّهِ أبغيكم إلهاً و هو فضلكم على العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف اتعام - عدعم- و 


ميورزد. 

لئن أنجنا . .. قل الله ينجيكم ... ثم أنتم تشركون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ 1/١ - -ائعام -م‎ © 

١‏ كرايش به شركك يس از توحيد (ارتداد)» حركتى ضد تكاملى و ارتجاعى است. 
أندعوا من دون الله . .. و نرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله 


يعدا و سول نرق علق ا كه عدن باسكا باد كنك د “6لكتعدوا كن لوت الكديسكا وق كار كاه دجا مت 


ماندكَى فكرى نيز دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عهرو تالاحل إكدة 

4 كرايش انسان ها به كفر و شركك ء نه دلالت بر خروج آنان از سيطره خدا دارد و نه بيانكر ولايت غير خدا بر آنان است . 
راتكه لو كرتوا تستتورن قو الأرطى :بين اكائوا سعط ئدؤدا النطورو ها كانزا الشدروة 


خداوندء با بيان ريشه كفرورزى كافران (ماكانوا . ..)» يس از اعلام ولايت خدا بر آنان» به اين حقيقت اشاره مى كند كه: 
مخالفت كافران با برنامه هاى الهى به خاطر خروج آنان از حاكميت خخحدا و سلطه غير او بر ايشان نيست بلكه به دليل ناتوانى 


آنان از 








درك معارف الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد - عمو 

4 كروه هايى از يهود و نصارا داراى كرايشهايى شرركك آلود بودند . 
ون الأحزاب من ينكر بعضة قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشركك به 


جون جمله <قل إنما أمرت . ..> كه حاكى از توحيد و يكتايرستى است در ياسخ كروه هايى از يهود و نصارا قرار كرفته 


است » معلوم مى شود اين كروه ها به يرستش غير خدا و شرك در عبادت روى آورده بودند. 
كرايش به شرور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده - 6 -لا” -59 

4 وجود زمينه هاى كرايش به خير و شر در انسان از آغاز آفرينش 

قال لاقتلنكك . .. انما يتقبل اللّه من المتقين 


با توجه به اينكه هابيل و قابيل هر دو فرزندان آدم بودند» لكن راههاى متضادى را بر كزيدند» معلوم مى شود كرايشهاى درونى 
أقمانها فا وك امسر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١05-1١١ -اسراء -/ا1‎ ٠ 

. انسان » شرٌ و بدى را جونان خير و خوبى » طالب و خواستار است‎ -١ 

و يدع الإنسن بالشرٌ دعاءه بالخير 

مراد از <دعا > مطلق درخواست است اعم از اينكه به لفظ دعا باشد و يا به غير آن. 
- خيرطلبى در انسان » اصيل و در بى شرٌ بودنش » تبعى و غير اصيل است . 


و يدع الإنسن بالشرٌ دعاءه بالخير 








برداشت فوق از تشبيه شرخواهى انسان به طالب خير بودنش استفاده كرديده است, يعنى» همان طور كه انسان همواره و به 


طور طبيعى و اصيل طالب خير استء به دنبال شر هم خواهد رفت. 

كرايش به صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م -4/ا-م 

6اعتقاد به توحيد و روى دل و جان به خداى يككانه كردن» مقتضاى كرايش به حق و راه مستقيم است. 
وحيث وصوى للد راحتنا وها انمع المثر كين 


راغب در معناى حنيف مى كويد: <حنف > تمايل به استقامت و دورى از كمراهى است. و جون <حنيفا > در آيه شريفه 


وصف براى فاعل <_وجهت > استء تعليلى براى مضمون <وجهت ... > محسوب مى شود. 
كرايش به طبيعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادتويه - 4ةو-"#/ا- 8 


* تمايل طبيعى و غريزى انسان به بوستان » آب » خانه هاى دليذير و جاودانكى » وسيله اى در جهت كرايش دادن وى به 


ارزش هاى معنوى 
وفك اللهائت شن اي الاو مد زعت ادر 


با توجه به اينكه خداوند. همين كرايشهاى طبيعى را وسيله هدايت انسانها و سوق دادن آنان به كسب ارزشها قرار داده است» 


م هم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 صف -١ام-5"١-يم‏ 


- بهره كيرى قرآن از تمايلاات طبيعى و غريزى انسان به آب . بوستان و خانه هاى دليذير » در جهت كرايش دادن وى به 


تؤمنون باللّه و رسوله . .. و يدخلكم جنْت... و مسكن طيبه 











ازنايخ كه غعداونده كزان هاف ليس الساةنها وا وسيلة داك انان و ضورق دادة انهاه 


كنا ار كن ها قزار:داده اسم راد اعنة نالا امسفاده فوقو 

كرايش به طيبات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كنوه مك كرود 

/لزوم رعايت تقوا با يرهيز از ناياكى ها و كرايش به ياكيها 

انقرف التقعكوو الفلس .فاقوا الله 

٠‏ تنها خردمندان زمينه دار دورى جستن از ناياكى ها و كرايش به ياكيها 
لاتشرى الحمكهو الفليي:. .“فاتقوا اللماناوك الالنة 

١‏ برهيز از يليد و ناياكك و كرايش به ياكى هاء زمينه نيل به فلاح و رستككارى 
لايستوى الخبيث و الطيب . .. لعلكم تفلحون 

كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع-1١-1١١-دوه-‎ 


٠‏ < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله عزوجل : < ولا-تركنوا إلى الذين ظلموا .. . > قال : هو الرجل يأتى السلطان فيحب 
بقائه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه م 


از امام صادق(ع) درباره سخن خدا كه فرموده: <و لاتركنوا إلى الذين ظلموا ...> روايت شده است: ركون به ظالم اين است 


كه شخص نزد سلطان |ظالم |برود و دوست بدارد كه او زنده بماند تا دست در كيسه اش كند و جيزى به او بدهد >. 
كرايش به عبادت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ند اغراف قات 185 


» انسان ها از ديرباز برخوردار از روحيه كرايش به معبود و يرستش آن 





يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#عاعراف > 


لاجم 
6 انسان از ديرباز برخوردار از روحيه يرستش بود . 

يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عافرات + مهم 

6 انسان ها از ديرباز برخوردار از روحيه يرستش بودند . 

قال يقوم اعبدوا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-8م١0-1١١-دوه-/‎ 

9 انسان از ديرباز» برخوردار از روحيه برستش و كرايش به معبود 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١-اثمم-4‏ 

9 انسان » از ديرباز برخوردار از روحيه برستش و كرايش به معبود 
ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ م65-1١١-دوه-/‎ 

. انسان ء از ديرباز برخوردار از روحيه برستش معبود و كرايش به آن بود‎ ٠١ 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره‎ 


كرايش به عقيده حق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 برافيع اع دادم 

- عقيده حق » دلبذير و مطابق طبع آدمى بوده و عقيده باطل منفور است . 
مثلا كلمه طتبه كشجره طيبه . .. و مثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه 


<طيب > درلغت به جيزى معنا شده است كه مطابق طبع و ميل آدمى مى باشد و <خبث > جيزى است كه مورد كراهت و 
رسا اااي ذ قت نوق زالرسفه ملا :اك علد وسار لوال الشكة كه مواد« كزع كل مقا دن كيه 


خبيث > عقيده باطل 


باشد. 

كرايش به فرزند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -880-9م/-ه 

مال و فرزند » دو عنصر يرجاذبه در زندكَى دنيوى 

أمولهم و أولدهم 

با توجه به اينكه خداوند از ميان امكانات مادى تنها به دو مورد مال و اولاد اشاره كرده؛ برداشت فوق به دست مى آيد. 
كرايش به فسق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه -ه/ا- هه 

- منشأ انكار معاد » تمايل انسان به فسق و فجور است ,م نه وجود شبهه اى علمى . 
أيحسب الإنسن ألّن نجمع عظامه . .. بل يريد ألإنسن ليفجر أمامه 

« - كرايش به فسق و فجور ء از تمايلات طبيعى انسان ها است . 

بل يريد الإنسن ليفجر أمامه 

كرايش به قدرت برتر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -8-89١١1-م‏ 

8 كرايش طبيعى انسان ها به قدرتى فراتر و نيرومند » براى اتكا به او 

و ما لكم من دون اللّه من وليّ و لانصير 


اينكه خداوند فرموده است: <براى شما جز او يار و سريرستى نيست >» مبتنى بر وجود خصلت يارطلبى و استمداد و اتكا به 





مبدأ قدرت در انسانها مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- -عنكبوت -159 -؟157‎ 1١ 

8 - انسان هاء داراى كرايشى درونى به قدرتى برتر جهت انتخاب ولي و ياورند . 
وما لكم من دون اللّه من ولي و لانصير 


نفى مطلق غيرخدا براى ولايت و ياورىء مبتنى بر وجود خصلت يارطلبى و اتكا به ولىّ برتر 


م 
كراكيبية كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اسراء -/ا1 ع7 ٠١‏ 


-٠‏ < قال الرضا (ع ) : مما نزل بإياكك أعنى و اسمعى يا جاره خاطب الله عزَّوجِلٌ بذلكك نبيه و أراد به أمّته قوله :. .. < و 
ولا آن تشاكف لقّد كدك تركن البهو قا فيل > 


امام رضا(ع) فرمود: از جمله آياتى كه بر سبكك و روش [مثال معروف عرب]<إّاك أعنى و اسمعى يا جاره> نازل كرديد و 
آن هم بدين معنا كه خداوند عَرّْوجِلٌَ به بيامبر(ص) خطاب مى كند ولى مقصود و مراد امت اوست/ اين آيه شريفه است: حو 
لولا أن ثنتناكك لقد كدتٌ تركن إليهم شيتأقليلا>. .. >. 


كرايش به كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- ١/1/9‏ 

١‏ كرايش نصارا به كفر و شرك » نشانه بى ثمرى و كارساز نبودن انتساب ظاهرى به اديان الهى 
إن الذين هادوا و الصبئون و النصرى . .. لقد كفر الذين قالوا إِنّ الله هو المسيح 


در آيه 54 بيان شد كه مجرد انتساب به اديان الهى در سعادت آدمى كارساز نيست و اين آيه به منزله دليل و برهانى بر آن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- 4-”5١-1١١‏ 
4 كرايش انسان ها به كفر و شركك » نه دلالت بر خروج آنان از سيطره نخدا دارد و نه بيانكر ولايت غير خحدا بر آنان است . 











كانوا يستطيعون السمع و ما كانوا يببصرون 


خداوندء با بيان ريشه كفرورزى كافران (ماكانوا . ..)» يس از اعلام ولايت خدا بر آنان» به اين حقيقت اشاره مى كند كه: 
مخالفت كافران با برنامه هاى الهى به خاطر خروج آنان از حاكميت خدا و سلطه غير او بر ايشان نيست, بلكه به دليل ناتوانى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود-١(-د-ع”7‏ م 

# كراتى هاى شر كف الوذ انكار حنائيت قرا شان اشوا صمير نو كرو دل است: 
مَثل الفريقين كالأعمى والأصع والبصير والسميع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١8-1١8- نحل‎ -4 

-١‏ ميل و كرايش به كفر يس از يذيرش ايمان ( ارتداد ) » موجب خشم شديد الهى است 
من كفر بالله من بعد إيمنه . .. فعليهم غضب من الله 

كرايش به مال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 0-8-9 

ه مال و فرزند » دو عنصر يرجاذبه در زندكى دنيوى 

أمولهم و أولدهم 

با توجه به اينكه خداوند از ميان امكانات مادى تنها به دو مورد مال و اولاد اشاره كرده؛ برداشت فوق به دست مى آيد. 
كرايش به مردان يليد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الور ااه 











4 - كرايش و همسويى زنان و مردان خبيث ( بدكردار و ناياك ) به همديكر و مردان و زنان نيكك و ياكدامن به يكديكر 
اقيق اليك تنو الوزن للعييت 


برخى از مفسران بر آنند كه 


آيه شريفه» در صدد بيان يكك واقعيت خارجى در جامعه استء نه حكم شرعى, به اين معنا كه زنان و مردان خبيث و آلوده به 


همديكر و زنان و مردان ياكدامن به يكديكر كرايش و تمايل دارند و نهايتاً به همديكر مى بيوندند. 

كرايش به مردان عفيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعاوون خم جاده 

4 - كرايش و همسويى زنان و مردان خبيث ( بدكردار و ناياكك ) به همديكر و مردان و زنان نيكك و ياكدامن به يكديكر 
الكدوت تعس ين العافتوة لطي 


برخى از مفسران برآنند كه آيه شريفه» در صدد بيان يكك واقعيت خارجى در جامعه استء نه حكم شرعى,ْ به اين معنا كه 
ذتآن وروا عت و الودونة عسد كوو وكات ورد افونا كداف ره كبك كراشو قبايل داوتةو هاه وتجمم كرمن 


ييوندنك. 

كرايش به مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عولد وك ااد م 

١‏ شكست دشمنان اسلام » مايه يشيمانى مسلمانان سست ايمان از دلبستكى به يهود و نصارا 
فعسى الله ان يأتى بالفتح . .. فيصبحوا على ما اسروا فى انفسهم ندمين 


در برداشت فوق جمله <ما اسروا> به قرينه <و من يتولهم منكم > در آيه قبل به دلبستكى مسلمانان به يهود و نصارا تفسير 


شده است. 

كرايش به مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ارا ع اد عي ا 


-١‏ ييامبر ( ص ) از ترفند هاى لغزش آفرين مشركان و كمترين تمايل به آنان » در يرتو ثبات 








قدم اعطا شده به او از جانب خداوند » در امان بود . 
ولولا أن تبتك لقد كدتٌ تركن إليهم شيئًا قليلا 
كرايش به معبود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود-١١0-1١م4-8‏ 
9 انسان از ديرباز » برخوردار از روحيه برستش و كرايش به معبود 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود ١١-١اثم-4‏ 
9 انسان » از ديرباز برخوردار از روحيه برستش و كرايش به معبود 
ما لكم من إله غيره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود-١١65-1م ٠١‏ 
٠١‏ انسان ء از ديرباز برخوردار از روحيه برستش معبود و كرايش به آن بود . 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
كرايش به معبودان باطل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف - 1-1-1 
8 ناسياسى در براير نعمت هاى خدا با كرايش به معبودانى دروغين » نشانه جهل آدمى است . 


و جوزنا ببنى إسرءيل البحر . .. قال إنكم قوم تجهلون 


كرايش به موسى (ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ -طه-ه:”5 ديم‎ 1١ 


١‏ - برخى از فرعونيان در يى سخنان موسى (ع ) » به آن حضرت كرايش ييداكرده » و موجب بروز تنش در ميان فرعونيان 


كرديدند . 
فتنزعوا . .. قالوا إن هذن لسحرن 


فاعل <قالوا> به قرينه <فأجمعوا كيدكم > (در آيه بعد) كروهى از فرعونيان بودند كه با كروهى ديككر از خودشان به كفت 


وكو يرداختند. 





آيه قبل نيز به اين معنا تصريح دارد كه در ميان فرعونيان مشاجره اى يديد آمد. اين مشاجره در باره موسى(ع) بوده و فاعل 


<قالوا > سعى در توجيه كروه دوم داشته است. 

كرايش به يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- ؟هم 7١‏ 

١‏ شكست دشمنان اسلام » مايه يشيمانى مسلمانان سست ايمان از دلبستكى به يهود و نصارا 
فعسى الله ان يأتى بالفتح . .. فيصبحوا على ما اسروا فى انفسهم ندمين 


در برداشت فوق جمله <ما اسروا> به قرينه <و من يتولهم منكم > در آيه قبل به دلبستكى مسلمانان به يهود و نصارا تفسير 


شده است. 

كرايش علماى اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

““دنساء 8# ام" 

"١‏ كرايش و ايمان برخى اهل كتاب و علماى يهود به جبت ( معبودى غير از خدا ) و طاغوت 
الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتب يؤمنون بالجبت و الطاغوت 

<جبت > در لغت به معناى هر جيزى است كه در آن خيرى نباشد و نيز به معبودى غير از خدا كفته مى شود. 
اه علماف هوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

““دنساء 8# ام" 

"١‏ كرايش و ايمان برخى اهل كتاب و علماى يهود به جبت ( معبودى غير از خدا ) و طاغوت 
الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتب يؤمنون بالجبت و الطاغوت 


<جبت > در لغث به معتاى هر جيزى است كه در آن خيرى نباشد و نيز به معبودى غير از خدا كفته مى شود. 











مادى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع اتفال دجن وداه 

8 جستجوى منافع مادى در هنكامه جنكك با دشمنان دين » امرى نكوهيده در ييشكاه خداوند 
تعلو ف عوضن الذمانى الريك الأخوده 

كرايش مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- ١07-175‏ 

١‏ كرايش نصارا به كفر و شرك » نشانه بى ثمرى و كارساز نبودن انتساب ظاهرى به اديان الهى 
إن الذين هادوا و الصبئون و النصرى . .. لقد كفر الذين قالوا إِنّ الله هو المسيح 


در آيه 54 بيان شد كه مجرد انتساب به اديان الهى در سعادت آدمى كارساز نيست و اين آيه به منزله دليل و برهانى بر آن 


كرايش نايسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نيعا لديات واعو 2 

٠‏ ضرورت هشيارى آدمى » در برهيز از كرايش هاى حسرت آفرين 
لا تكونوا كالّذين كفروا . .. ليجعل اللّه ذلكك حسره فى قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ دنساء -6 #”-1١١94-‏ 








لصم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء- ع وع١1-١5‏ 

" كفر » كرايش به اديان باطل و انجام كردار هاى ناروا » راهى است به سوى دوزخ . 
ولاليهديهم طريقاً. الا طريق جهنم 


برداشت فوق براين اساس است كه مراد از ظرف و زمان هدايت در جمله <و لاليهديهم 





. ...> حيات دنيا باشد م براين مبنا مقصود از هدايت كافران به راه جهنم؛ فراهم سازى زمينه هاى كفرييشكى و اعمال ناروا 


براى آنان است كه سرانجام آن دوزخ خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -8م/-لاع دع 

؟ كرايش به خصلت هاى كفرييشكان » امرى نكوهيده براى اهل ايمان 

و لاتكونوا كالذين خرجوا من ديرهم 

كمراهى در كرايش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ل صيراة دمع واه 

/” انحراف در رفتار و كردار آدمى » ناشى از انحراف در كرايش هاى درونى و انككيزه هاى او 
و ليبتلى اللّه ما فى صدو ركم و ليمخص ما فى قلوبكم 


جون رفتار خارجى و اعمال ظاهرى (فرار از جنكك. اظهار ترديد در حقاتئيت اسلام و . .. ) در اين آيات نشانه تشخيص درون 


سينه ها معرّفى شده» معلوم مى كردد كه رفتار و كردار آدمى نتيجه افكار اوست. 
كناه كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مروت اباك 

. تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » حرام و كناهى بزركك است‎ ١ 

و لاتركنوا إلى الذين ظلموا 

<الركون إلى شىء > , يع 4 كرايقن أزبدا كردن نه جيزى :و اعتماد كردن ب ان 
ممانعت از كرايش به دين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





هدا2-#0-هط-١‎ 


ف - كافران به آيين و برنامه هاى الهى » درصدد بازداشتن مردم از كرايش به دين و عمل به آن هستند . * 


فاعبدنى . 


فلايصدّنك عنها من لايؤمن بها 


مرجع ضمير <عنها > و <بها > ممكن است تمامى تعاليم و رهنمودهاى آموخته شده به موسى(ع) در وادى طوى (توحيد؛ 
لزوم عبادت وو نماز» معاد و كيفر و ياداش الهى) باشد. 


ممنوعيت كرايش به كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع مرا عا باد عبادة 

9- كمترين تمايل و كوجكك ترين اتكا به كافران » ممنوع است . 
و لولا أن تبتك لقد كدتٌ تركن إليهم شيا قليلا 


از اينتكه خداوند مى فرمايد: <اكر ما ثبات قدم به تو نداده بوديم» نزديكك بود كه تو اندكى به آنان تمايل و اتكا بكنى > 


استفاده مى شود كه تمايل به كافران ممنوع است. 

موانع كرايش به اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عااله-7-هرقب-١‎ 

- قساوت و سخت دلى بنى اسرائيل و جامعه يهود » از ميان برنده زمينه هاى ايمان و كرايش به اسلام در آنان 
ثم قست قلوبكم . .. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 


- مى شمردمٌ يعنىء با بيدايش قساوت در قلب بنى اسرائيل» جاى اميدى به ايمان آوردن آنان نيست. 
موانع كرايش به توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* -اعراف -/- ١ال/ا-‏ لا 


آلودكى قوم عاد به يليدى و كرفتارى ايشان به خشم خداء مانع آنان از تصديق رسالت هود و كرايش به توحيد و 





يكتايرستى 
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس و غضب 


و رسالت. يعنى هود با اين جمله اشاره به ريشه عنادورزى آنان دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحر حم د معان 

خودفريبى مشركان و آراسته ديدن يندار شركك » آنان رااز كرايش به توحيد باز داشت . 
و صدّوا عن السبيل 


شركورؤئ مشركان شلاه ابت باشك. 

موانع كرايش به دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عقا كع داعيو 

4 منافقان همواره » مانعى در جهت كسترش اسلام و كرايش مردم به دين 
قالوا ألم نستحوذ عليكم و نمنعكم من المؤمنين 


از كرايش به اسلام وايمان باز مى داشتند. قابل ذكر است كه بر اين مبنا مراد از غلبه در <الم نستحوذ >». غلبه در تفضل و 
احسان است. يعنى ما نسبت به شما احسان كرديم. 


موانع كرايش به كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل -8١-9١1-ه‏ 

ه- توجه به آخرت وارزش دادن به آن » مانع روى كردانى از ايمان و كرايش به كفر و ارتداد 


ذلك بأنهم استحبوا الحيوه الدنيا على الأخره 








جمله <ذلك بأنهم . .. > در صدد معرفى مرتد و 


انكيزه ارتداد اوست واو كسى است كه زندكى دنيا را بر آخرت ترجيح داده؛ در حالى كه اكر آخرت را در نظر مى داشت و 


براى آن ارزش لازم قائل بود» دست از ايمان برنداشته و مرتد نمى شد. 

موانع كرايش نايسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كك شن كان 

١‏ اعتقاد به عزت و قدرت مطلقه الهى , مانع كرايش به عزت و اقتدار موهوم كافران 
أيبتغون عندهم العزّه فإن العزّه لله جميعاً 

نهى از ككرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دهوواع ؤت اولعج 

مسلماناة تابنا در بابذارق ردخ و نتشيره اهداق ان بر سسكراق. اتكا كننن وءاز آنا بارئ طليتد: 
لدت كما ابوك وا اسك ون لخر قو الى الدث طلقزا 


نهى از تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » يس از امر به استقامت در راه دين » توجه دادن مؤمنان است به اين كه مبادا براى 


رشيدة"نه ان دمقضود (انشقامتة:ذر وافندين ونيشيرة اهداق آن) براستمكران تكنه كقذ وذاق آنان نارق تخواهتل: 
كرايش مادى 

سرزنش كرايش مادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال-6م/-لاعودع 

* جستجوى منافع مادى در هنكامه جنكك با دشمنان دين » امرى نكوهيده در ييشككاه خداوند 

تريدون عرض الدنيا و اللّه يريد الأخره 


ا مادى در جنكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -م/-ل/ام دم 


8# جستجوى منافع مادى 





در هنكامه جنكك با دشمنان دين » امرى نكوهيده در ييشكاه خداوند 
تحلاوة عرض الذما بن الريك الأخوده 

كرايشها 

آثار تركك كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7د وو وناو كب 


/ يايدارى بر دين » يرهيز از طغيان كرى » تككيه نكردن بر ستمكران و اقامه نماز» نيك وكارى و دريى دارنده اجر و ياداش الهى 


است . 

فاستقم . .. و لاتركنوا ... أقم الصلوه ... فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

آثار كرايش به صلاح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ - ١0 - 8# - احقاف‎ - ١ 

؟1- كرايش به صلاح و جلب رضاى الهى . نمودى از كمال عقلى انسان 

حتّى إذا بلغ أشدّه و بلغ أربعين سنه قال ربّ أوزعنى . .. و أن أعمل صلححا ترضيه 


توجه به قرينه هاى موجود در آيه شريفه. استفاده مى شود كه تعبير <أربعين سنه > ناظر به بلوغ عقلى استء جه اين كه < بلغ 
أشدّه > مى تواند اشاره به بلوغ جسمى داشته باشد. بنابراين آنجه بر سن جهل سالكى انسان در آيه مترتب شده. از كمال 
عقلى نشأت يافته است. 


آثار كرايش به باطل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
را طروت او وام 


؟ - باطل كرايى و سركرم شدن به يوجى هاء عامل اصلى تكذيب وحى و قيامت 








الذين هم فى خوض يلعبون 
از اين كه <الذين هم. ...> به عنوان تنها وصف <المكدّبين > آمده است, نقش اصلى آن در تكذيب حق استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - معارج - 8( 


دعم دع 

#دكقن وباطل كرالك و بونعن ذرزند كن موص ذلة وخوازئ شد ينون ووزافيافت 
فذرهم يخوضوا و يلعبوا . .. ترهقهم ذلّه ذلكك اليوم الذى كانوا يوعدون 

آثار كرايش به توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7د هوه جوم معاي 


6 نزول باران هاى فراوان » در صورت يرهيز از شرك و كرايش به توحيد و يرستش خداء از نويد هاى هود (ع ) به قوم 


و يقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا 


فعل مضارع <يرسل > به اصطلاح در جواب فعل امر (استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) قرار كرفته و با <إِنْ > شرطيه مقدر 
مجزوم شده استم يعنى: < إن تستتقروا ؤ تتربوا برسل ...د اك ر استعفان كنيد وبه«سوى حندا نحركت كتيد او ابرهائ بر .باران 


٠‏ هود (ع ) مردم خويش را در صورت استغفار از كناهان » كرايش به توحيد و يرستش خداء به افزايش نيرو و توانشان 


بشارت داد. 
و يقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه . .. يزدكم قوّه إلى قوّتكم 


<يزدكم > عطف بر <يرسل > و جواب براى شرط مقدر مى باشدمٌ يعنى: <إن تستغفروا . .. يزدكم: اكر استغفار كنيد و ... 


داولة توووض شهاكرا لاون م هد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اغراف الاب .ةع 

؟ كرايش به توحيد و رعايت عدل در خريد و فروش و امور اقتصادى » مايه خسارت در ديدكاه اشراف كفرييشه قوم مدين 
لثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخسرون 


برداشت 





فوق با توجه به آيه 4 كه بيانكر بيامهاى شعيب استء به دست مى آيد. 
آثار كرايش به حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ كهفن -194-18-م 

8- كرايش و عدم كرايش مردم و آراى آنان در حقاتت حق » بى تأثير است . 
الحقّ من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 

آثار كرايش به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونع عو الدع 


* كرايش داشتن آدمى به خدا زمينه ساز مشت الهى به هدايت وى و رهنمون ساختنش به يذيرش توحيد و رسالت بيامبر ( 


ص ) 
إن الله يضل من يشاء و يهدى إليه من أناب 


<انابه > (مصدر أناب) به معناى روى آوردن و بازكشتن است كه به قرينه <إليه > منظور از آن ء» روى آوردن و بازكشت به 
خداست واز آن جا كه اين وصف بيش از هدايت يافتن مطرح شده است . مراد از آن كرايش داشتن به خدا و كريزان نبودن 


از اوست. 

آثار كرايش به صلاح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/1١6 احقاف -عع‎ 1١ 

-١‏ احسان به والدين » روحيه شكر » توبه » صلاح جويى و تسليم » شرط يذيرش تمام اعمال نيكك انسان به در كاه خدا 
أولتكك الذين نتقئل عنهم أحسن ما عملوا 


مراد از يمر ..> مى تواند اعمال واجب و مستحب در قبال اعمال مباح باشد. كه در اين صورت از ارتباط دو ايه استفاده 


مى شود كه اكر كسى از روحيات ياد شده برخوردار بود اعمال نيكك او (واجب و 


- احسان به والدين » روحيه شكر و صلاح جويى براى خود و آيندكان . مؤثر در شمول عفو الهى نسبت به انسان 
و وضّينا الإنسن . .. أوزعنى أن أشكر ... و أن أعمل صلححا ترضيه و أصلح لى فى ذرٌ 


اعدو ادق < عق احندان عدو نهية او 3 عزاها شه ابوك رعق ف طاهل مان راق اعتداف عد ارقن الاتيمناك افنان 
مى باشد. وازه خاوتك > ارخ ارشاط تنكاتتكك را برقرار كرده است. 


آثار كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1121-27 ةن 

؟ تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » موجب كرفتار شدن به تش دوزخ است . 
و لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 


< عن رسول الله ( ص ):... من مدح سلطاناً جائراً و تخنَّف و تضعضع له طمعاً فيه كان قرينه إلى النار . . . قال الله 
عزوجل : < و لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار . .. , 


از رسول خدا(ص) روايت شده است: . .. كسى كه سلطان ستمكرى را به خاطر طمع داشتن به اوه ستايش كند و در برابر او 


كوجكى و تواضع نمايد در آتش همنشين او كردد ... خداوند عزوجل فرمود: و لاتركنوا ...>. 
آثار كرايش به فسق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه - 8/ا- ع سم 

- كرايش طبيعى انسان به فسق و فجور » زمينه يرسش هاى انكارآميز او درباره قيامت . 

بل يريد الإنسن ليفجر أمامه . يسئل أيَانَ يوم القيمه 


جمله <يسثئل 


أيَان. .. > استيناف بيانى و در مقام تعليل و تفسير <بل يريد الإنسان ليفجر... > است,م يعنى» يرسش انكارآميز انسان» برخاسته 
از كرايش او به فسق و فجور است, جرا كه اكر قيامت را بيذيرد» نمى تواند به فسق و فجور متمايل كردد. ازاين رو براى ادامه 


راه فسق و فجور خويشء قيامت را انكار كرده و به تمسخر مى كيرد. 

آثار كرايش به كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ح اماد باآوبت ١١‏ 

-١‏ تمايل به كافران » مايه تنها ماندن انسان و محروم شدن از نصرت خداوند 

تركن إليهم شيئًا قليلاً. إذا لأذقنكك ... ثم لاتجد لكك علينا نصيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يكين عمو اسه 

“- تسلط شيطان بر روح منافقان » معلول كرايش آنان به كافران و اظهار همدلى با ايشان 
الشيطن سول لهم . .. ذلكك بأنّهم قالوا... سنطيعكم 


<ذلك > مى تواند اشازه: ف تبلل قطاة باشد كه از آيه قبل (الشيطان سؤّل لهم) استفاده مى شود و تعبير < بأَنّهم. .> در 


مقام تعليل است. 

آثار كرايشهاى باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود-١١1-ع5‏ ”م 

كرايقن افا شر كك لودو الكار حاتت قرا ناتشانة اشوا ى 'صصميرى كور ذل است. 
مَثل الفريقين كالأعمى والأصمٌ والبصير والسميع 

اهميت كرايش به اسلام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











الع ويك كوف 


٠‏ هدف و فلسفه اصلى جنكك و مبارزه با كفار و مشركان . كرايش دادن آنان به سوى اسلام است 


نه نابود كردن آنان . 

فاقتلوا المشركين . .. فإن تابوا ... فخلوا سبيلهم 

اهميت كرايش به توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-ه5-١١-دوه-/‎ 

* استغفار از كناهان » كرايش به توحيد و يرستش خداء مقدمه هايى لازم براى حركت به سوى خداوند و تقرب به دركاه او 
ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 

برداشت فوق » با توجه به كلمه < ثم > كه جمله <توبوا إليه > را بر <استغفروا ربكم > عطف كرده به دست مى آيد. 
اهميت كرايش به دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ين 

” - رويكرد تمام عيار به دين خدا و مشغول نكردن خود به مشركان هوايرستى كه بر كمراهى خود يا مى فشارند » لازم است . 
بل اتّبع الذين ظلموا . .. فأقم وجهكك للدين 


هوايرستى شان, به خدا شرك ميورزند و هدايت نايذيرند» توء به آنان توجه نكن و تنهاء به دين خدا متوجه باش. >. 
تركك كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١١6-١١ /-هود-‎ 

يايدارى بر دين » يرهيز از طغيان كرى و تمايل نداشتن و تكيه نكردن بر ستمكران » امورى نيازمند به صبريبشكى 


فاستقم كما أمرت . .. و لاتركنوا إلى الذين ظلموا ... واصبر 











حرمت كرايشن/نه ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١"-1١١ /-هود-‎ 


ع 

. تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » حرام و كناهى بزركك است‎ ١ 

و لاتركنوا إلى الذين ظلموا 

الر قوق الو قورف ريع كد كرا شىريذا كردن سويز اعماف كردن نر اه 

خطر كرايش به شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واو عو دوقت 

١‏ - هشدار خداوند به يكايكك بيامبران در باره كرايش بيدا كردن به شركك و يرستش غير او 
و لقد أوحى إليكك و إلى الذين من قبلكك لئن أشركت ليحبطنٌ عملكك 


يكايكك ييامبران به طور جداكانه و مستقل» ابلاغ شده است. 


زمينه كرايش به ارزشها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شاع اراد ع بات لادان 

/ا- توجه به عظمت مراتب اخروى ء مايه كرايش به ارزش هاى عالى آن است . 
الفاركي و اذوه اكد فوم و كن فطيه 


دعوت خداوند از انسانها براى تعمق و تأمل در مدارج عالى اخروىء مى تواند به اين منظور باشد كه در انسانها انكيزه آخرت 
طلبى و تلاش براى كسب درجات عالى آخرت ايجاد كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يي يل 4 


*-توّجه انسان نه حكونكى خلقت خويكن و مر كةو رستاغين » زميتة ساز كرايقن وى ننه ابمان برو كردق به ارزشن أهائى 





دينى و الهى 
ثم إنكم يوم القيمه تبعثون 


در آيات نخستين اين سوره» سخن از مؤمنان راستين و صفات ارزشى آنان بود. 


كرويدن به راه مؤمنان راستين. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/‏ - محمد - لاع ١5-‏ -يم 

لك رادم دونه إذ مالكل كلهي مقر دو سيت شوق ازع المان واد ردن ها 
جِنْت تجرى من تحتها الأنهر 


طبيعى» او را به ارزش هاى معنوى مشتاق سازد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1" -١8- محمد - لاع‎ -١/ 

-١‏ نياز هاى طبيعى و مادى بشر » وسيله اى در جهت كرايش دادن او به ارزش ها 
فيها أنهر من ماء غير ءاسن و أنهر من لبن لم يتغير طعمه و أنهر من خمر لذّه للش 


ذا رتك إن كز او هاف طبضي اينات مع ات وس ليق دوت رو وميا ففويق ازا تسق دار امسفايةة و نوا مفكن فر 


طريق حق استفاده كرده است. 

زمينه كرايش به ارزشهاى معنوى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لادتوبه -4ةو-"/ا- 8 


؟ تمايل طبيعى و غريزى انسان به بوستان » آب » خانه هاى دليذير و جاودانكى » وسيله اى در جهت كرايش دادن وى به 


ارزش هاى معنوى 
واقك الله تمقف و الو شة جد تحرس 


بااتوسنه نه اردكة داو تل تين كر اتيهاف طبيعن رالوشييلة ذانث انيانها وشوق داون انان بد كيه ازرقها قرزا داده ابت 








به دست مى آيد. 

زمينه كرايش به اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لازي عبد الا؟ 

؟ - كرايش به دين اسلام » در كرو وجود سعه صدر و روح يذيرش حق در انسان است . 
أفمن شرح اللّه صدره للإسلم 

زمينه كرايش به ايمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-18-1505 حج‎ ١ 

- بهره كيرى خداوند از تمايلات طبيعى انسان ها در كرايش دادن آنان به ايمان و عمل صالح 
| للفسوتخلالقاوف بلا مقوا ابا مداق ودر عم متكي الاير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انح ب اادمردو 

- بهره كيرى قرآن از تمايلات طبيعى انسان ها » در كرايش دادن آنان به ايمان و عمل صالح 
إن اللّه يدخل الذين عامنوا . .. و لباسهم فيها حرير 

زمينه كرايش به توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-8-1١١- يوسف‎ -4 

يرهيز از شركك و كرايش به توحيد » تنها در يرتو عنايت ها و امداد هاى الهى ميسّر است . 


ما كان لنا أن نشرك . .. ذلكك من فضل الله علينا 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عوسي انا عه 

. مردم » در صورت آكَاهى از براهين توحيد » به يكتايرستى كوايتن خواهند يافت‎ "٠ 
و لكنّ أكثر الناس لايعلمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رعد 1# #م م 


8 توجه به اينكه خداوند هيج شريكى 





براى خويش سراغ ندارد » آدمى را به توحيد و نفى شركك كرايش مى دهد . 
أم تتبئونه بما لايعلم فى الأرض 

زمينه كرايش به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د سات | احو 2 

7- ربوبيت خداوند » مقتضى روى آوردن به دركاه او به هنكام نياز 

إذ نادى ربّه رب لاتذرنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم 6د مه 

ه - استفاده قرآن كريم از تحولات و حوادث مهم ء به منظور جلب نظر مردم به سوى خداوند 
غلبت الروم . .. للّه الأمر من قبل ... بنصر الله ينصر من يشاء ... وعد الله لايخ 


يرداختن به حادثه اى تاريخى, مانند جنكك روميان و ايرانيان كه خارج از قلمرو حياتِ جمعى مسلمانان بوده اكر جه مى تواند 


زا شاتج زا( لله الأ مربي لقصو للقن ) سف كه نالا الدع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- وعم 7١‏ 

. يادآورى نعمت هاى الهى » داراى تأثيرى بسزا در توجه آدمى به خدا و دستيابى به رستكارى اسث‎ ١ 
فاذكروا ءالاء الله لعلكم تفلحون‎ 

زمينه كرايكن د ينان اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١١-‏ محمد -ل6 م5 دم 











*- بيماردلان و منافقان كريزان از تكاليف دينى » داراى زمينه كرايش به دشمنان اسلام 


و ذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض. .. قالوا للذين 


كرهوا ... سنطيعكم 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات يبشينء مى توان نتيجه كرفت كه ميان بيماردلى و كريز از تكاليف دشوار و تمايل به 
دشمئان اسلام» ارتباطى تنكاتنلكك وجود دارد. 


زمينه كرايش به دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرفت اص ردم 

. علاقه به معارف دينى » در كرو شناخت آنهاست‎ ٠ 

فعمّيت عليكم . .. و أنتم لها كرهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم دع داع 

* - توبجه به منشأ خلقت و روزى و مركك انسان » مقتضى رويكرد تمام عيار به دين است . 
الله الذى خلقكم . .. فأقم وجهك للدين 


احتمال دارد حفاء > در <فأقم > تفريع بر آيه <الذى خلقكم . ...> باشد كه در آنء خداوند. برخى از افعال خود را به عنوان 


نشانه» ياداورى كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دخان عع _ سم اع 

*- ملت هاى محروم و رنج ديده » داراى زمينه حق يذيرى و كرايش به دين 
و لقد اخترنهم . .. وءاتينهم 


با توجه به سياق آيات ييشين كه فرعونيان را به دليل رفاه مندى و اسرافكرى. حق نايذير و محكوم به هلاكت معرفى كرده 
است مى توان علت و انتخاب بنى اسرائيل را براى دريافت آيات و معجزات» محروميت آنان از رفاه مندى و آمادكى آنان 


براى حق يذيرى دانست. البته اين هم آغاز يكك آزمون است,ْ نه امضاى صلاحيت مطلق و بى استثناى آنان. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١/‏ احقاف - مع 


تعدية 


- توجه به محدوديت عمر زندكى » هشدارى به انسان ها و عاملى در جهت حق كرايى و روى آوردن آنان به حقايق دين 


والقنا ]لا بالحدى وا عل مسقق وا لدو كقووا مها اندووا كف قوة 


برداشت بالا براساس اين احتمال است كه تذكر خداوند به <أجل مسمى > در بى تذكر به حقانيت هستى هشدارى باشد به 
آدميان كه دل به زندكى نايايدار نبندند واز حاكميت حق غافل نكردند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
احعنى ب ادام 


؟ - تأثير مثبت بيان فوايد و نتايج ايمان و دين دارى در كرايش بيشتر مردم به دين 


َه 


و ألواستقموا على الطريقه لأسقينهم ماء غدقًا 
مأموريت ييامبر(ص) به بيان فوايد دين بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لالدو عم ا دم 


؟ - تسبيح و حمد خداوند و استغفار به دركاه او » يس از مشاهده امداد هاى الهى و كرايش وسيع مردم » به دين » فرمان و 


توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) 

إذا جاء نصر الله و الفتح . و رأيت الناس يدخلون فى دين الله أفوابجا . فسبح بحم 
زمينه كرايش به سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١8-1١١0-1و‏ 

4- انسان براى كرايش به راه خدا » نيازمند موعظه نيكك در كنار دلايل متقن عقلى 


ادع إلى سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه 











برداشت فوقء با توجه به اين نكته است كه <الموعظه > عطف بر < بالحكمه > است و با يكك سياق ذكر شده. 


در حالى كه <و جادلهم > با بيان دانكز:ؤ افرع مجرا مده امت 

زمينه كرايش به شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - عم -م 

احساس بى نيازى از خداوند» زمينه غفلت از ياد او و كرايش به شركك است. 

تدعونه تضرعاً و خفيه . .. قل الله ينجيكم منها و من كل كرب ثم أنتم تشركون 

زمينه كرايش به عمل صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-18-1505 حج‎ ١ 

- بهره كيرى خداوند از تمايلات طبيعى انسان ها در كرايش دادن آنان به ايمان و عمل صالح 
| للفسوتعل لقوق بلا عقوا ايان ماق ودر متكي لامر 

زمينه كرايش به غيرخدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -10-15-ع 

* - فقرء تنككدستى » بيجا ركى و درماندكى زمينه ساز يأس و نوميدى از خدا ( كفر ) و يناهنده شدن به غير او ( شرك ) 
من كان يظنْ . .. هل يذهبنٌ كيده ما يغيظ 


روى سخن در اين بخش.ء با آن اشخاصى است كه به خدايرستى كرويده بودند و همين كه با برخى از ناملايمات زند كَى روبه 
رو شدند از عبادت او روى برتافتند و به كمان آن كه در هستى جز خداء نيروهاى ديكرى نيز دخالت دارند» به شركك (آيين 
سابقشان) باز كشتند. 


زمينه كرايش به قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











3 شورف - اد اواك بر 


١‏ - توجه به قيامت » زمينه ساز كرايش انسان به حقانيت قرآن 


و موازين الهى 

الله الذئ أترل الكتف :الح بجوو ها ندر يكف لعل الساعه قري 

زمينه كرايش به كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- نحل -8١9-1ا١1-١‏ 

. ترجيح زندكى دنيا بر آخرت » ريشه اصلى ارتداد و كرايش به كفر است‎ -١ 

من كفر بالله من بعد إيمنه . .. ذلكك بأنهم استحبوا الحيوه الدنيا على الأخره 

جمله <ذلك بأنهم . .. > در مقام تعليل براى آيه قبل است و نيز <ذلكك > اشاره دارد به ارتداد و كفر يس از ايمان. 
زمينه كرايش به مرفهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-1١8-1١8- -كهز‎ ٠ 

- قطع ارتباط با خداخواهان تهيدست . زمينه ساز تمايل آدمى به مظاهر مآدى و جلوه هاى ظاهرى دنيامداران است . 
و لاتعد عيناكك عنهم تريد زينه الحيوه الدنيا 

زمينه كرايشهاى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عورا ك1 2ع 

ه مال و فرزند » دو عنصر يرجاذبه در زندكى دنيوى 

أمولهم و أولدهم 

با توجه به اينكه خداوند از ميان امكانات مادى تنها به دو مورد مال و اولاد اشاره كرده؛ برداشت فوق به دست مى آيد. 


زفينة كرا شهائ معتوي 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا اك اي ا ارما 

. عواطف غريزى انسان » تأثيرى بسزا در كرايش هاى معنوى و ايمانى وى دارد‎ -٠ 
فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيئًا و كفرًا‎ 


خضر(ع) فرزند را از يدر و مادر مى كيرد تا آنان به واسطه علقه ها و روابط عاطفىء به كفر و 


طغيان كرايش بيدا نكنند. اين نكته» كوياى اثريذيرى كرايش ها از عواطف است. 
سرزنش كرايش به شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 0-6 


7'اروى برتافتن از توحيد و يكتايرستى و كرايش به شرك و بت يرستى » كارى شكّفت ودر بى دارنده نكوهش سخت 


خداوند 

فذلكم الله ربكم الحق . .. فأنى تصرفون 
سرزنش كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 0 01 


< عن النبى ( ص ) قال : . . . و قال لقمان لإبنه : يا بن . . . إن كنت صالحاً فابعد من الأشرار و السفهاء » فربما أصابهم الله 


بعذاب فيصيبك معهم » فقد أفصح الله سبحانه و تعالى بقوله :.. . و ... و قال سبحانه : < و لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
النان كمب. بر 


از سول خذ|(ص) وؤايك شداه امت كه فوموة ا لفمان فود تدش كنت إى يسرك ماني | كر الساق شانتعة ان هس ان 
اشرار و سبكك مغزان دورى كنء جه بسا خداوند بر آنان عذابى بفرستد و تو را هم با آنان فرا كيرد ... خداوند در كفتار خود 


بل روطت قر مو ب ب بار لحر ك1 لالد ون رك 
سرزنش كرايش به غير خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بالاحرعر قل تمع د بورك 


١‏ - روى آوردن به غير خداء با وجود اعتقاد به خالقيت يكانه اوء انحرافى آشكار و امرى 








ملامت بار 

اتويات مز كين القواة انان بوكر 

<إفك > (مصدر <يؤفكون>) به معناى روى كرداندن و انحراق از مسير طبيعى است. 
عوامل انحراف در كرايشها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 -مسيد كت لالاع 1 مل 

انسان » بدون برخوردارى از هدايت يرورد كار » كرفتار انحراف در بينش و كرايش خويش 
أفمن كان على ينه من ربّه كمن زيّن له سوء عمله 


از مقابله <من كان . ..> با <من زيّن... > استفاده مى شود كه انسان ها به دو كروه عمده تقسيم مى شوند: كناك 
برخوردار از دلايل الهى و هدايت وحى اندم ؟ كروهى كه در قبال دسته اول قرار دارند و در نهايت به انحراف در بينش (زيّن 


له سوء عمله) و انحراف در كرايش (و اتبعوا أهوائهم) كشيده شده اند. 
-١‏ انحراف در بينش » عامل هوايرستى و انحراف در كرايش * 
زيّن له سوء عمله و اتّبعوا أهواءهم 


از تقديم <زيّن له سوء عمله > كه دلالت بر انحراف در بينش دارد بر <اتبعوا أهوائهم > كه بيانكر انحراف فر كزاشى :اميت 


عوامل كرايش به ايمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" #”49-1١8- -كهف‎ ٠ 

. توجه به فرجام مؤمنان و كافران » نقشى تعيين كننده در كرايش انسان به ايمان يا كفر دارد‎ -١ 
فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إِنّا أعتدنا للظلمين نارًا‎ 


عوامل كرايش به باطل 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 -فرقان - 0-5-5178 


ه ستمكرى . باطل كرايى و دروغ يردازى 


»از نتايج و اثرات كفر به خدا و انكار رسالت ييامبر ( ص ) 

وأقال الل كنروا إقاهذا إلى إفكي ققد جاو لهاو زوةا 

<زور> به معناى سخن باطل و دروغ است (لسان العرب». 

عوامل كرايش به توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هود د الدموياع 

بينابى و شنوايى باطنى انسان ( توانايى دركك و فهم حقايق ) كرايش دهنده او به توحيد ء ايمان به قرآن و انجام اعمال صالح 
مَثل الفريقين كالأعمى والأصمٌ والبصير والسميع 

عوامل كرايش به دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و الاح ووو 

واد توه اسان شرك نا مانا بابد زى قو ريون و كارا لفقي اناس دن كرا قي ار ادبي الهين 
قل إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون 


تعبير <لو أنّكم كنتم تعلمون> مى رساند كه اكر انسان در زندكى دنيوىء به نايايدارى آن توجه داشته باشدء راهى را 


انتخاب خواهد كرد كه به دوزخ و يشيمانى منتهى نشود. آن راه» همان كردن نهادن به شريعت و آبين الهى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# روم ادام 

7 - توجّه به آيات فراوان الهى » مقتضى روى آوردن به دين خدااست . 

و من ءايته . .. فأقم وجهكك للدين حنيفًا 


احتمال دارد <فا> در <فأقم > تفريع بر آياتى باشد كه در صدد اثبات يكك تايى خداوند است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


٠‏ - تأثير سازنده اخلاص و 





نداشتن جشم داشت مادى » در تبليغ دين و كرايش دادن مردم به دين دارى 

اتبعوا من لايسئلكم أجراً 

١‏ - تأثير سازنده آكاهى و ييمودن راه دين » در تبليغات دينى و كرايش دادن مردم به دين دارى 
اتبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون 


مقصود از جمله <و هم مهتدون> (آنان ره يافته اند) اين است كه ييامبران» راه دين را شناخته و آن را ييموده اند و طبيعى 


است كسانى كه راه دين را ييموده باشند» در تبليغ دين موفق تر خواهند بود و مردم نيز دعوت آنان را بهتر خواهند يذيرفت. 
عوامل كرايش به عمل صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د 

- بهره كيرى قرآن از تمايلات طبيعى انسان ها » در كرايش دادن آنان به ايمان و عمل صالح 
إن اللّه يدخل الذين عامنوا . .. و لباسهم فيها حرير 

عوامل كرايش به كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" 79-1١8-نهك-‎ ٠ 

. توجه به فرجام مؤمنان و كافران » نقشى تعيين كننده در كرايش انسان به ايمان يا كفر دارد‎ -١ 
فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إِنّا أعتدنا للظلمين نارًا‎ 

عوامل كرايشهاى نايسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - م ١١/-‏ دع 


© عقايد شرك آلود و جاهلانه موجب كرايش انسان به اعمال ناشايست و خلاف فطرت و وجدان است. 











و كذلكك زين . .. قتل أولدهم شركاؤهم 
عوامل مؤثر در كرايشها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- توبه -9- 


44 م 


“محيط اجتماعى » در عين تأثير كذاشتن بر خصلت هاى روحى و كرايش هاى عقيدتى انسان » از وى سلب اختيار و انتخاب 


الأغرالت إنهن كقرا و لقاقا وى وتمزى الأأغر قن ولف رامد الله 


تصريح به وجود مؤمنان راستين در ميان اعراب باديه نشين به دنبال بيان خصلت كفر ورزى و نفاق شديد آنان» مى تواند 
إشعار به مطلب فوق داشته باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١8 - مطففين - "م‎ - ٠ 

/ - شناخت ها و كردار انسان » سرمايه و دستاورد او و مؤثر در كرايش ها و ضعف و قوّت فهم اواست . 
ما كانوا يكسبون 


تغيين + يكسبوق > كه ناظن نه تكلد رب“ اعتندا و كناه كافران اسث: يانكر اين أت كه اتديشة هاو كرذار “سرماية اى اسث كه 


آن را به دست آورده اندم كرجه براى آنان جيزى جز زيان دربرندارد. 

كيفر اخروى كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع اسرات 39 ماد ن 

ه- كمترين تمايل به كافران از سوى رهبران دينى » كناهى نابخشودنى و داراى كيفرى مضاعف در دنيا و آخرت 
لقد كدتٌ تركن إليهم شيئًا قليلاً. إذًا لأذقنكك ضعف الحيوه و ضعف الممات 

كيفر دنيوى كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 هلا-‎ - ١1/- -اسراء‎ ٠ 


ه- كمترين تمايل به كافران از سوى رهبران دينى » كناهى نابخشودنى و داراى كيفرى مضاعف در دنيا و آخرت 





لك ك3 2 15 لهو نا يات ذا لأذقدكك مهف امود افيف اماف 
ّ ع .هم مه 30 ع 03 


كرايش به آب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لادتويه -4ةو-"#/ا- 8 


* تمايل طبيعى و غريزى انسان به بوستان » آب » خانه هاى دليذير و جاودانكّى » وسيله اى در جهت كرايش دادن وى به 


ارزش هاى معنوى 
وغل الله ال هر و المو ست دف كدر 


با توجه به اينكه خداوند. همين كرايشهاى طبيعى را وسيله هدايت انسانها و سوق دادن آنان به كسب ارزشها قرار داده است» 


م هم 


برداشت فوق به دست مى آيد. 

كرايش به آبادانى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١-١اثمم-‏ ه6١‏ 

0 خداوند » توان و استعدادٍ آباد كردن زمين را به آدميان عطا كرده و ايشان را به سوى آبادانى كرايش داده است . 
واستعمركم فيها 


استعمره فيه» يعنى: <جعله يعمرهمٌ وى را آبادكننده آن قرار داد> (لسان العرب). براين اساس <استعم ركم فيها > جنين معنا 
مى شود: خداوند شما رااين كونه قرار داده و آفريده است كه زمين را آباد سازيد, يعنى» توان آبادسازى زمين را به شما عطا 


كرده و نياز به آن را در شما ايجاد كرده است تا همواره به سمت آبادسازى زمين در حركت باشيد. 
كرافيانة اواشكن روا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - 2 -58 -4 

4 كرايش فطرى انسان به تحصيل امنيت خاطر و آسايش روان 


فمن ءامن و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون 











تكنه بر :دستاورد اميت عار ةر رسالت ياميزانة كوياق رشة دار بودن نعدى عواستهة'اى در آذميان الت. 
كرايش به ارزشها 


- سوره - آيه - فيش 

١٠" -وه-1١8- نحل‎ -4 

. انسان » مجذوب ارزش هاى برتر است‎ -١ 

إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون 

رداك قر قو عاط ادو ادنك كه خداوين جا تعاداتدف ار شهات درتو الات زاح موي از ها رافق اواو كردن انق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-18 - احقاف - عع‎ - ١ 

-١١‏ ترغيب و تشويق هماره بندكان از سوى خداوند » براى كرايش به ارزش ها 

وعد الصدق الذى كانوا يوعدون 


عبارت <كانوا يوعدون>». استمرار وعده هاى الهى را مى رسائد. كه اين وعده ها در نهايت براى انكيزش و ترغيب بندكان» 


به كنض ارزش ها ايت 
كرايش به امكانات مادى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#أح ووه جاقاح ادام 


* تمايل طبيعى و غريزى انسان به بوستان » آب » خانه هاى دليذير و جاودانكّى » وسيله اى در جهت كرايش دادن وى به 


ارزش هاى معنوى 
وفك الله الت شان الا مد نمت ادر 


با توجه به اينكه خداوند. همين كرايشهاى طبيعى را وسيله هدايت انسانها و سوق دادن آنان به كسب ارزشها قرار داده است» 


برداشت فوق به دست مى آيد. 
كرايش به امنيت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- انعام - ع -58 -4 
4 كرايش فطرى انسان به تحصيل امنيت خاطر و آسايش روان 

فمن ءامن و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

تكنه بر دستاوزى اميت عاط ةو رسالت ياميزانة كوياق رشة دار بودن نعدى عواستة'اى در آذميان انت. 
كرايش به توحيد 


جلروه نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-١ع ١‏ 

١‏ كرايش همه انسانهاء حتى مشركانء در سختيها و شدايد به خداى يكانه 
بل إياه تدعون 

كرايش به جاودانكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با حاتون ات ومع 


* تمايل طبيعى و غريزى انسان به بوستان » آب » خانه هاى دليذير و جاودانكّى » وسيله اى در جهت كرايش دادن وى به 


ارزش هاى معنوى 
وغل اللة :الم هر و الموستة دف كدر 


با توجه به اينكه خداوند. همين كرايشهاى طبيعى را وسيله هدايت انسانها و سوق دادن آنان به كسب ارزشها قرار داده است» 


م هم 


برداشت فوق به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا تويه - 6-9-9 

0 بهره كيرى از كرايش انسان به زيبايى و جاودانككى , در جهت هدايت وى به ايمان و جهاد » امرى است شايسته و بايسته . 
جهدوا بأمولهم . .. أعد الله لهم جنت تجرى من تحتها الأنهر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارت 

*- بهره كيرى قرآن از كرايش هاى انسان ( كرايش به ابديت ) در ترغيب به ارزش هاى معنوى » بهره مى كيرد . 

يشر المؤمنين الذين يعملون الصلحت أنّ لهم أجرًا حسًا . مكثين فيه أبدًا 


روشن است كه تمايل به جاودانكى» در نهاد انسان ها وجود دارد و قرآن مجيدء از همين علاقه هاء براى سوق دادن آدمى به 














سوى ارزشهاء بهره بردارى كرده است. 
كرايش به خدا 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

ه-انعام ع - .ع -4و 

4 اكر مش ركان از صداقت بهره مند باشند» بر كرايش خويش به هنكام سختيهاء به خداى يككانه اقرار مى كنند. 
قل أرءيتكم . .. أغير الله تدعون إن كنتم صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام - ع - بع - ٠‏ 

كرايش به خداوند با فطرت آدمى عجين است. 

قل من ينجيكم . .. تدعونه تضرعا و خفيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او اا 

. مسلمانان صدراسلام از جمله كسانى اند كه بيش از هدايت شدن به خدا كرايش داشته و از او كريزان نبودند‎ ١ 
و يهدى إليه من أناب. الذين امنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله‎ 


عالل وو انرا معطت نا واف فين ناك وكين كتنده ]اننا أراله عاق اسك ف نمض + كنبا كدابماة وود اتلد 


هماثائتد كدابشوئ :خذا اثابه مق كزدذتك اؤاين وو 'مشيت الين بن خدايت آنان تعلق كرفت: 
كرايش به خير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام ع - "ع -4 

4 انسان داراى كرايش فطرى به سوى نيكيها و زيباييهاست. 

وزين لهم الشيطن ما كانوا يعملون 


ع كت اسان يه ديكا لشبطان يفن :ال التست واناسا كلوه ادن اعمال سادكز اذه كط ]بيك كه اذم زبابها رامع طلمك ز 


خواهان حركت به دنبال آن است. از اين روست كه شيطان همان زشتيها را زيبا جلوه مى دهد و آدمى را مى فريبد. 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


١م‎ -1١١-1ا/- -اسراء‎ ٠ 

. انسان » شرٌ و بدى را جونان خير و خوبى » طالب و خواستار است‎ -١ 

و يدع الإنسن بالشرٌ دعاءه بالخير 

مراد از <دعا > مطلق درخواست است اعم از اينكه به لفظ دعا باشد و يا به غير آن. 
-١‏ خيرطلبى در انسان » اصيل و در يى شرٌ بودنش » تبعى و غير اصيل است . 

و يدع الإنسن بالشرٌ دعاءه بالخير 


برداشت فوق از تشبيه شرخواهى انسان به طالب خير بودنش استفاده كرديده است: يعنى» همان طور كه انسان همواره و به 
طور طبيعى و اصيل طالب خير استء به دنبال شر هم خواهد رفت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© - مائده - ث -ل/اا 54 

8 وجود زمينه هاى كرايش به خير و شر در انسان از آغاز آفريدنش 
قال لاقتلنكك . .. انما يتقبل اللّه من المتقين 


با توجه به اينكه هابيل و قابيل هر دو فرزندان آدم بودند» لكن راههاى متضادى را بر كزيدند» معلوم مى شود كرايشهاى درونى 
أقعانها #سفار كا امي 


كرايش به دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 روم #0 ل عرس ؟ 

؟ - رويكرد تمام عيار به دين خدا و مشغول نكردن خود به مشركان هوايرستى كه بر كمراهى خود يا مى فشارند » لازم است . 
بل اتبع الذين ظلموا . .. فأقم وجهك للدين 








هوايرستى شان» به خدا شرك ميورزند و هدايت نايذيرند» توء به آنان توجه نكن و تنهاء به 


دين خدا متوجه باش. ©>. 

* - توه به آيات فراوان الهى » مقتضى روى آوردن به دين خدااست . 

و من ءايته . .. فأقم وجهكك للدين حنيفًا 

احتمال دارد <فا> در <فأقم > تفريع بر آياتى باشد كه در صدد اثبات يكك تايى خداوند است. 
- لزوم توجه همه جانبه و به دور از هركونه انحراف و كجى به دين خداوند 

فأقم وجهك للدين حنينًا 


بنابراين احتمال كه <حنيفاً> حال براى ضمير فاعلى <أقم > باشدء نكته بالا استفاده مى شود لازم به ذكر است كه 


<حنف > مصدر <حنيف > به معناى <يرهيز از هر كونه تمايل به انحراف > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟اخروية اهم 

* - لزوم توج تمام عيار به دين حت » با عبرت كيرى از فرجام بدكرداران كذشته 
فانظروا كيف كان عقبه الذين من قبل . .. فأقم وجهكك للدين 

برداشت بالاء بنابراين احتمال است كه <فاء > در <فأقم > تفريع بر آيه ييش باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

27ل هم د #ذ ركم 

“ كرايش به دين » امرى فطرى است . * 

افعو فت الله تفن 


<بغى > به معناى طلب است. و فعل مضارع <يبغون> دلالت بر طلب و خواست مستمدٌ دارد. بنايراين آيه شريفه فرض كرده 


كه مردمان همواره در يى دين هستند. 
كراشرنية زرحت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1-رحمن "”-1١-86-‏ 
”' - انسان » مجذوب رحمت سث . 
الرحمن 


با توجه به اين كه خداوند در مقام جلب توجه انسان ها رحمت خود رابه آنان يادآور شده استء استفاده 


مى شود كه انسان بيش از هر جيز» مفتون لطف و رحمت است. 

كرايش به زنان بليد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كر 

4 - كرايش و همسويى زنان و مردان خبيث ( بدكردار و ناياك ) به همديكر و مردان و زنان نيكك و ياكدامن به يكديكر 
اللقيقع للسيقى دو الفليوزق للطيية 


برخى از مفسران برآنند كه آيه شريفه» در صدد بيان يكك واقعيت خارجى در جامعه است, نه حكم شرعى,ْ به اين معنا كه 
تان وعزة ا نكيكيو الود هيد 55 وان وركزداة باكتد امف نه يكدركن كراسن و ها هارتنة وأتهاينا به تمتك كر عن 


ييوندنك. 
كرايش به زنان عفيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ا ا 

ك5 ا فسوي زنآن ومردان كفيك دن كرد ادبو تاباك البواهمة كن و عودا نبو زناف فيك وكا كه امن ريه يكددر 


اللقيقت للحيدره ب و امسق الطينة 


برخى از مفسران برآنند كه آيه شريفه» در صدد بيان يكك واقعيت خارجى در جامعه استء نه حكم شرعى,ْ به اين معنا كه 
ذنآن وسودان كشوك ل الوقاه حعد كوو ونام كر نزدان با كدانن به يكدرركر كاسن قبانل فاركة و تهانا امس كرهق 


ييؤقدنك: 
كرايش به زهد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ون ل وا دير 


8- كرايش باطنى ييامبران به تركك دنيا و يرهيز از لذت هاى آن 








يأيّها الرسل كلوا من الطتيبيت 


غذاهاى لذيذ استفاده كنيد» نشان مى دهد كه در بين آن بز ركواران» نوعى كرايش به تركك دنيا و اجتناب از لذات آن وجود 


داشته است,مْ كه ممكن بود در صورت نبود اين توصيه الهى» به نوعى رهبانيت كشيده شوند. 
كرايش به زيبايئ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - #ع - 4 

9 انسان داراى كرايش فطرى به سوى نيكيها و زيباييهاست. 

وزين لهم الشيطن ما كانوا يعملون 


حركت انسان به دنبال شيطان؛ يس از زينت و زيبا جلوه دادن اعمالء بيانكر اين نكته است كه آدمى زيباييها را مى طلبد و 


خواهان حركت به دنبال آن است. از اين روست كه شيطان همان زشتيها را زيبا جلوه مى دهد و آدمى را مى فريبد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -155- ٠١‏ 

زيبا ينداشتن اعمال و افكار از مهمترين عوامل انككيزش آدمى است. 

كذلك زين للكفرين ما كانوا يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لشخاواو مح ةحجان 

0 بهره كيرى از كرايش انسان به زيبايى و جاودانككى , در جهت هدايت وى به ايمان و جهاد » امرى است شايسته و بايسته . 
جهدوا بأمولهم . .. أعد الله لهم جنت تجرى من تحتها الأنهر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

18 كران لكان به زاساعها 


بل زين للذين كفروا مكرهم 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- حجر - 894-18 -/ 


8- كرايش به زيبايى ها 





»از جمله كرايش هاى انسانهاست . 


لأزينن لهم 


از اينكه ابليسء از طريق تزيين اعمال به كمراهى انسانها مى يردازد به دست مى آيد كه انسانها به زيبايى و زينت علاقه مند 


هستد و"ايز عبلاقه مندى باعث و انكيرة انها در رفتارشان مئ شود: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين ماف 

ل اسان حدق مامه اق 

ولكم فيها جمال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي عن ردم 

- كرايش انسان ها به زيبايى و تزيين با زيورآلات 

تستخرجوا منه حليه تلبسونها 


فعل مضارع < تلبسونها > حكايت از واقعيت خارجى مى كند و آن استفاده از زيورآلات است. از طرفى» تزيين جزء نيازهاى 


ضرورى انسان نيست و در عين حال در كنار آن نيازها ذكر شده است و اين حكايت از حقيقت ياد شده دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١1-ثلام‏ -ه 

ه- كرايش و تمايل انسان به زيبايى و كريز از زشتى 

فزيّن لهم الشيطن أعملهم 

از اينكه شيطان اعمال زشت مردم را تزيين كرد و آنان را به وسيله همان عمل كمراه ساختء نشان دهنده نكته فوق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دالت كيفك ااا 1 











6ك كرانش يه زباتى بها كر سرقتة :شان تهفته اسك 

جعلنا ما على الأرض زينه لها لنبلوهم 

آفرينش زيبايى ها به منظور آزمايش انسان» در صورتى معنا خواهد داشت كه كرايش به زيبايى در وجود انسان نهفته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١ 


عع كيت اع ا 
اا اسان ها طيد ونه رفاى وكوي كراش بداونن: 
و زيّن لهم الشيطن أعملهم 


اين كه شيطانء كارهاى ناروا را خوب جلوه مى دهدء تا مردم را از راه خدا باز دارد» حكايت از اين حقيقت مى كند كه مردم, 


به زعام و وين زافق تارقن و شيظاة ]نالف كزاكقىء النقاوه حي كبك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -١ع*-750-يم‏ 

ع كراشن درو اميا مل بابز اها 

فزيّنوا لهم . .. و حقّ عليهم القول 


نانج كه إعوال تانا ميت انان شامرا :نكا ريدو مكف ماوق :ا ذه ميق تان امتتفاده كرى كد طنيهة انان ان كد 


كريزان است و به خوبى تمايل دارد. 

كراشنبة زبووالات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادودل ساد روطع 

- كرايش انسان ها به زيبايى و تزيين با زيورآلات 
تستخرجوا منه حليه تلبسونها 


فعل مضارع <تلبسونها > حكايت از واقعيت خارجى مى كند و آن استفاده از زيورآلات است. از طرفى» تزيين جزء نيازهاى 


ضرورى انسان نيست و در عين حال در كنار آن نيازها ذكر شده است و اين حكايت از حقيقت ياد شده دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اط م 1 


7 - كرايش انسان ها به زيبايى و تزيين با زيورآللات 








و تستخرجون حليه تلبسونها 


ابه شريفه در صدد روش از يكك واقعيت خارجى است وآن استفاده مدام انسان ها از زيورالاات دريايى است. اين كار 


حكايت ال مايل و كرايشى أت 


كه در درون انسان ها وجود دارد. 
كرايش به شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
له انعام ممعم ام 


آدمى يس از نجات از شدايد؛ على رغم بيمان عدم شرك و سباسكزارى از خداوند» بيمان شكنى مى كند و مجدداً شركك 


ميورزد. 

لئن أنجنا . .. قل الله ينجيكم ... ثم أنتم تشركون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ 1/١ - -انعام -م‎ 

1 كرايش :نه شركف يمن :از توحيك (ارقذاد): حركقى ضد تكاملى و ارتجاعى است: 
أندعوا من دون الله . .. و نرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله 


يعدا و تسل نرق علق بك عونا ود اعفن ار كتتوة د كل لكع رار قوت الكديع ةا وق رار كارع بسكي وعدن 


ماندكَى فكرى نيز دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عهرف تالاحل إكدة 

4 كرايش انسان ها به كفر و شركك ء نه دلالت بر خروج آنان از سيطره خدا دارد و نه بيانكر ولايت غير خدا بر آنان است . 
راتكه لو كرتوا تررق قن الأرضى بين كارا سقعطائدؤنا النمطورو ها كالزا امشدروة 


خداوندء با بيان ريشه كفرورزى كافران (ماكانوا . ..)» يس از اعلام ولايت خدا بر آنان» به اين حقيقت اشاره مى كند كه: 
مخالفت كافران با برنامه هاى الهى به خاطر خروج آنان از حاكميت خدا و سلطه غير او بر ايشان نيست, بلكه به دليل ناتوانى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١١- /-رعد‎ 


عم هو 
4 كروه هايى از يهود و نصارا داراى كرايشهايى شرركك آلود بودند . 
و من الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشركك به 


جون جمله <قل إنما أمرت . ..> كه حاكى از توحيد و يكتايرستى است در ياسخ كروه هايى از يهود و نصارا قرار كرفته 


است » معلوم مى شود اين كروه ها به يرستش غير خدا و شرك در عبادت روى آورده بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- ١7-175‏ 

١‏ كرايش نصارا به كفر و شرك » نشانه بى ثمرى و كارساز نبودن انتساب ظاهرى به اديان الهى 
إن الذين هادوا و الصبئون و النصرى . .. لقد كفر الذين قالوا إِنّ اللّه هو المسيح 


در آيه 54 بيان شد كه مجرد انتساب به اديان الهى در سعادت آدمى كارساز نيست و اين آيه به منزله دليل و برهانى بر آن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 894 ١١/-‏ 

. شعيب (ع ) در ياسخ اشراف كفربيشه مدين » كرايش به آيين شركك را افترا بر خداوند دانست‎ ١ 

قد افترينا على اللّه كذبا إن عدنا فى ملتكم 

7شعيب (ع ) بازكشت خود و همكامانش را به آيين شرك تنها در صورت تعلق مشيت الهى » ممكن دانست . 
وها مكرة لنا أذ عرد هه الا أن قاف الها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داعراق - لاد ءادع 


* كرايش به شركك 





» ناسياسى به نعمت هاى خداوند است . 

قال أغير الله أبغيكم إلهاً و هو فضلكم على العلمين 

كرايش به شرور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5-1١١ -اسراء -لا1-‎ ٠ 

. انسان » شرٌ و بدى را جونان خير و خوبى » طالب و خواستار است‎ -١ 

و يدع الإنسن بالشرٌ دعاءه بالخير 

مراد از <دعا > مطلق درخواست است اعم از اينكه به لفظ دعا باشد و يا به غير آن. 
-١‏ خيرطلبى در انسان » اصيل و در يى شرٌ بودنش » تبعى و غير اصيل است . 

و يدع الإنسن بالشرٌ دعاءه بالخير 


برداشت فوق از تشبيه شرخواهى انسان به طالب خير بودنش استفاده كرديده است, يعنى» همان طور كه انسان همواره و به 
طور طبيعى و اصيل طالب خير استء به دنبال شر هم خواهد رفت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خاباتد 5ك بخ 

4 وجود زمينه هاى كرايش به خير و شر در انسان از آغاز آفرينش 
قال لاقتلنكك . .. انما يتقبل اللّه من المتقين 


با توجه به اينكه هابيل و قابيل هر دو فرزندان آدم بودند» لكن راههاى متضادى را بر كزيدند» معلوم مى شود كرايشهاى درونى 
أقمانها تفارك امسر 


كرايش به صراط مستقيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6-انعام - 8 -4/ - م 











8 اعتقاد به توحيد و روى دل و جان به خداى يكانه كردن مقتضاى كرايش به حق و راه مستقيم است. 
وحيث وضوى للذى د متنا وها انام المشر كين 


راغب در معناى حنيف مى كويد: <حنف > تمايل به استقامت و 


دورى از كمراهى است. و جون <حنيفا > در آيه شريفه وصف براى فاعل <وجهت > استء تعليلى براى مضمون <وجهت 


كرايش به طبيعت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لأ ويه داك لاد 


* تمايل طبيعى و غريزى انسان به بوستان » آب » خانه هاى دليذير و جاودانكى » وسيله اى در جهت كرايش دادن وى به 


ارزش هاى معنوى 
وفك اللاالت شرن لوس نه امور 


با توجه به اينكه خداوند. همين كرايشهاى طبيعى را وسيله هدايت انسانها و سوق دادن آنان به كسب ارزشها قرار داده است» 


برداشت فوق به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 صف -١م-5١1-م‏ 


- بهره كيرى قرآن از تمايلاات طبيعى و غريزى انسان به آب » بوستان و خانه هاى دليذير » در جهت كرايش دادن وى به 


ارزش هاى معنوى است . 
تؤمنون بالله و رسوله . .. و يدخلكم جنت... و مسكن طيبه 


واد كه كعد اوتنه ك ارفج فاق طبيعي تاق هاءرا ويستلم هداهك اناذ ةو سوق كادن انهاية كسب اررق هانقزان داف اسقة 


براذاشت بالا استفاده مى شوذ. 

كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8-هود-١١1-"١(1-ع٠‏ 


٠‏ < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله عزوجل : < ولا-تركنوا إلى الذين ظلموا . . . > قال : هو الرجل يأتى السلطان فيحب 
بقائه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه م 








از امام صادق(ع) درباره سخن خدا كه فرموده: 


<و لاتركنوا إلى الذين ظلموا . .. > روايت شده است: ركون به ظالم اين است كه شخص نزد سلطان [ظالم إبرود ودوست 


بدارد كه او زنده بماند تا دست در كيسه اش كند و جيزى به او بدهد >. 
كرايش به عبادت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١0-1١م4-8‏ 

4 انسان از ديرباز» برخوردار از روحيه يرستش و كرايش به معبود 

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١-اثمم-4‏ 

4 انسان » از ديرباز برخوردار از روحيه يرستش و كرايش به معبود 

ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ م65-1١١-دوه-/‎ 

. انسان » از ديرباز برخوردار از روحيه يرستش معبود و كرايش به آن بود‎ ٠ 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- وه - ٠‏ 

” انسان ها از ديرباز برخوردار از روحيه كرايش به معبود و يرستش آن 
يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ع -اعراف -/!- هع -/ 
6 انسان از ديرباز برخوردار از روحيه يرستش بود . 
يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعاعراف اع 

6 انسان ها از ديرباز برخوردار از روحيه يرستش بودند . 
قال يقوم اعبدوا الله 
كرايش به عقيده حق 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 18 - 78 - م 

- عقيده حق » دلبذير و مطابق طبع آدمى بوده و عقيده باطل منفور است . 
مثلا كلمه طبه كشجره طيبه . .. و مثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه 


<طيب > درلغت به جيزى معنا شده است كه مطابق طبع و ميل آدمى مى باشد و <خبث > جيزى است كه مورد كراهت و 
نر ساسا ذاقت دوقم زالرسقه ملاس :اك علد وسار الكبال الشقا كه مواد« كزع كل مق دن كيه 


خبيث >> عقيده باطل باشد. 

كرايش به فرزند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -8-9م/-ه 

ه مال و فرزند » دو عنصر يرجاذبه در زندكى دنيوى 

أمولهم و أولدهم 

با توجه به اينكه خداوند از ميان امكانات مادى تنها به دو مورد مال و اولاد اشاره كرده؛ برداشت فوق به دست مى آيد. 
كرايش به فسق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه - ه/ا- ه - هم 

* - منشأ انكار معاد » تمايل انسان به فسق و فجور است ,م نه وجود شبهه اى علمى . 
أيحسب الإنسن ألّن نجمع عظامه . .. بل يريد ألإنسن ليفجر أمامه 

- كرايش به فسق و فجور »ء از تمايلات طبيعى انسان ها است . 

بل يريد الإنسن ليفجر أمامه 


عكعىَ 5 5 
كرايش به قدرت برتر 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الأدتورةت ت118دم 
8 كرايش طبيعى انسان ها به قدرتى فراتر و نيرومند » براى اتكا به او 


ومالكم 


من دون الله من ولي و لانصير 


اينكه خداوند فرموده است: <براى شما جز او يار و سريرستى نيست >» مبتنى بر وجود خصلت يارطلبى و استمداد و اتكا به 


مبدأ قدرت در انسانها مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- 7 -19- -عنكبوت‎ ١ 

8 - انسان هاء داراى كرايشى درونى به قدرتى برتر جهت انتخاب ولي و ياورند . 

وما لكم من دون الله من ولي و لانصير 

نفى مطلق غيرخدا براى ولايت و ياورىء مبتنى بر وجود خصلت يارطلبى و اتكا به ولىّ برتر است. 
كرايش به كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاع وردان عاك عخذددا 


-٠‏ < قال الرضا (ع ) : ممما نزل بإياكك أعنى و اسمعى يا جاره خاطب الله عزّوجِلٌ بذلكك نبيه و أراد به أمّته قوله :. .. < و 
لولا أن تناك نقذ كدت ترك الم نه فيلا 6 رز 


امام رضا(ع) فرمود: از جمله آياتى كه بر سبكك و روش [مثال معروف عرب]<إاك أعنى و اسمعى يا جاره> نازل كرديد و 
آن هم بدين معنا كه خداوند عَرَّوجِلٌ به بيامبر(ص) خطاب مى كند ولى مقصود و مراد امت اوست] اين آيه شريفه است: حو 
لول أن تسناكك 'لقد كدكا تكن ليت شبافليلاه ...> 


كرايش به كفر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- 4-”5١-1١١‏ 


كرايش انسان ها به كفر و شرك ء نه دلالت بر خروج آنان از سيطره خدا دارد و نه بيانكر ولايت غير 





خدا بر آنان است . 
أولتك لم يكونوا معجزين فى الأرض . .. ما كانوا يستطيعون السمع و ما كانوا يببصرون 


خداوندء با بيان ريشه كفرورزى كافران (ماكانوا . ..)» يس از اعلام ولايت خدا بر آنان» به اين حقيقت اشاره مى كند كه: 
مخالفت كافران با برنامه هاى الهى به خاطر خروج آنان از حاكميت خدا و سلطه غير او بر ايشان نيست, بلكه به دليل ناتوانى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع هر وام ات فدرم 

# كراقى هعاق شر كف الوذ انكان نايت قراف ثانة تاشوانن صميو قورع دل است: 
مَثل الفريقين كالأعمى والأصع والبصير والسميع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادايعل - 8218 كا 

-١‏ ميل و كرايش به كفر يس از يذيرش ايمان ( ارتداد ) » موجب خشم شديد الهى است 
من كفر بالله من بعد إيمنه . .. فعليهم غضب من الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- ١/1/9‏ 

١‏ كرايش نصارا به كفر و شرك » نشانه بى ثمرى و كارساز نبودن انتساب ظاهرى به اديان الهى 
إن الذين هادوا و الصبئون و النصرى . .. لقد كفر الذين قالوا إِنّ الله هو المسيح 


در آيه 54 بيان شد كه مجرد انتساب به اديان الهى در سعادت آدمى كارساز نيست و اين آيه به منزله دليل و برهانى بر آن 


كرايش به مال 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








7 


و 


66-9 





مال و فرزند » دو عنصر يرجاذبه در زندكَى دنيوى 

مقرل 

با توجه به اينكه خداوند از ميان امكانات مادى تنها به دو مورد مال و اولاد اشاره كرده؛ برداشت فوق به دست مى آيد. 
كرايش به مردان يليد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كر 

- كرايش و همسويى زنان و مردان خبيث ( بدكردار و ناياكك ) به همديكر و مردان و زنان نيكك و ياكدامن به يكديكر 
اللقيق للسيقى در المافيوق للطييق 


برخى از مفسران برآنند كه آيه شريفه» در صدد بيان يكك واقعيت خارجى در جامعه است, نه حكم شرعى,ْ به اين معنا كه 
انان وهزة ا نكيكوو الود ردهي 55 روات وركزداة باكتد امقاءنه يكدركن كراشن وهاي مارتنة و هايا به همحك رك من 


ييوندنك. 
كرايش به مردان عفيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ور ا اك 

4 - كرايش و همسويى زنان و مردان خبيث ( بدكردار و ناياكك ) به همديكر و مردان و زنان نيكك و ياكدامن به يكديكر 


الشوقت الحسكرو و الملجرويق الطلية 


برخى از مفسران برآنند كه آيه شريفه» در صدد بيان يكك واقعيت خارجى در جامعه استء نه حكم شرعى,ْ به اين معنا كه 
تان ل 'توداق خيث و الرذه ند هسه ركوو إزناة ووقرداة باكدامن نه يكديكل كراهن وكها نا .كار قدو قانا هيه كرسن 


بيوندند. 


كرايش به مشركان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 - اراك ذ لاوتساع ات ١‏ 


( ييامبر‎ -١ 





ص ) از ترفند هاى لغزش آفرين مشركان و كمترين تمايل به آنان » در يرتو ثبات قدم اعطا شده به او از جانب خداوند » در 


امان بود . 
ولولا أن تبتك لقد كدتٌ تركن إليهم شيئًا قليلا 

كرايش به معبود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موك عاو 

9 انسان از ديرباز » برخوردار از روحيه برستش و كرايش به معبود 

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فدح 1ع ارداق 

9 انسان » از ديرباز برخوردار از روحيه برستش و كرايش به معبود 

ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7خ هوت عم رو 

. انسان ء از ديرباز برخوردار از روحيه برستش معبود و كرايش به آن بود‎ ٠١ 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره‎ 

كرايش به موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انيل حمر عات 


١‏ - برخى از فرعونيان در يى سخنان موسى (ع ) » به آن حضرت كرايش ييداكرده » و موجب بروز تنش در ميان فرعونيان 


كرديدند . 





فتنزعوا . .. قالوا إن هذن لسحرن 


فاعل <قالوا> به قرينه <فأجمعوا كيدكم> (در آيه بعد) كروهى از فرعونيان بودند كه با كروهى ديككر از خودشان به كفت 
وكو يرداختند. آيه قبل نيز به اين معنا تصريح دارد كه در ميان فرعونيان مشاجره اى يديد آمد. اين مشاجره در باره موسى(ع) 


بوده و فاعل <قالوا > سعى در توجيه كروه دوم داشته است. 


كرايشها به باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -آل عمران -#-870- الا 

الاكج انديشى و كرايش قلب به باطل » مانع از زرفنكرى در علم * 
فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ . .. و الراسخون فى العلم 

از مقابله دو كروه (كج انديشان و راسخان در علم)» استفاده شده است. 
كرايشها در بيرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حديد -/انة - 5١‏ ع 


ع -انسان » در هر مرحله اى از مراحل زندكى دنيوى ( كودكى » نوجوانى » جوانى » ميان سالى و ييرى ) » داراى روحيه و 
كرايشى متفاوت با مرحله قبل و مرحله بعد است . 


اعلموا أثما الحوة الناتنا لقت موتك دريف ال سل و الاو لد 


برداشت ياد شده در صورتى به دست مى آيد كه هر يكك از خصلت هاى ينجككانه ياد شده در آيه شريفه؛ به ترتيب بيانكر 


يكى از مراحل زندكّى انسان باشد. 
كرايشها در جوانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ حديد -/انة 5١‏ ع8 


ع -انسان » در هر مرحله اى از مراحل زندكى دنيوى ( كودكى » نوجوانى » جوانى » ميان سالى و ييرى ) » داراى روحيه و 
كرايشى متفاوت با مرحله قبل و مرحله بعد است . 


اعلنوا اتنا لبحو النانا لعي حب تكاترف الأمول.و الأولك 


برداشت ياد شده در صورتى به دست مى آيد كه هر يكك از خصلت هاى ينجككانه ياد شده در آيه شريفه؛ به ترتيب بيانكر 








يكى از مراحل زند كى انسان باشد. 


كرايشها 


در كودكى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- حديد -/اقة - 5١‏ ع8 


ع -انسان » در هر مرحله اى از مراحل زندكى دنيوى ( كودكى » نوجوانى » جوانى » ميان سالى و ييرى ) » داراى روحيه و 
كرايشى متفاوت با مرحله قبل و مرحله بعد است . 


اعلموا أنما الحوة التاتنا لع دو تكا ترق الاسر ل و لالد 


برداشت ياد شده در صورتى به دست مى آيد كه هر يكك از خصلت هاى ينجككانه ياد شده در آيه شريفه؛ به ترتيب بيانكر 


يكى از مراحل زندكى انسان باشد. 
كرايشها در ميان سالى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ حديد -/انة 5١‏ ع8 


ع -انسان » در هر مرحله اى از مراحل زندكى دنيوى ( كودكى » نوجوانى » جوانى » ميان سالى و ييرى ) » داراى روحيه و 
كرايشى متفاوت با مرحله قبل و مرحله بعد است . 


أعلموا انها النحيوة الناكدا لعب نوكا تفن الامو اولك 


برداشت ياد شده در صورتى به دست مى آيد كه هر يكك از خصلت هاى ينجككانه ياد شده در آيه شريفه؛ به ترتيب بيانكر 


يكى از مراحل زندكى انسان باشد. 
كرايشها در نوجوانى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ حديد -/انة 5١‏ ع8 


ع -انسان » در هر مرحله اى از مراحل زندكى دنيوى ( كودكى » نوجوانى » جوانى » ميان سالى و ييرى ) » داراى روحيه و 
كرايشى متفاوت با مرحله قبل و مرحله بعد است . 


اعلموا أنّما الحيوه 











الدذا لعن و تكائز فى الآمول و الاولد 


برداشت ياد شده در صورتى به دست مى آيد كه هر يكك از خصلت هاى ينجككانه ياد شده در آيه شريفه؛ به ترتيب بيانكر 


يكى از مراحل زند كى انسان باشد. 

كرايشهاى يسنديده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

27 لاعمران - #دوروام 

“ كرايش به حق ( حنيف بودن ) و تسليم خدا بودن » حقيقت ييروى از حضرت ابراهيم (ع ) و انبيا 
و لكن كان حنيفاً مسلماً و ما كان من المشركين. ان اولى الناس بابرهيم لَلْذين ات 
كرايشهاى فطرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

27 العوزاة د مد سردم 

“"' كرايش به دين » امرى فطرى است . * 

افغيد فيك اللة شيقوة 


<بغى > به معناى طلب است. و فعل مضارع <يبغون> دلالت بر طلب و خواست مستمدٌ دارد. بنايراين آيه شريفه فرض كرده 


كه مردمان همواره در يى دين هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام م-4-96 

4 كرايش به توحيد امرى فطرى و معقول» و شركك يندارى دور از حقيقت و موجب شكّفتى است. 
ذلكم الله فأنى تؤفكون 


در مفردات راغب آمده است كه <افكك > به معناى دروغ و نيز هر جيزى است كه در غير مجرا و مسير صحيح خود قرار 


كرفته باشد. جمله <فأنى تؤفكون> در عين استفهام همراه با تعجبء بر انحراف و دروغ بودن شركك و در نتيجه بر حقانيت و 





راستى توحيد اشاره دارد. 
كرايشهاى مادى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


د 

0 شيفتكى مردم نسبت به زن » فرزندان ذكور» سيم و زر و مركب هاى نامدار 

دك اللا تك الشوواك فين التبناء وا البق و« القتاطي الفط ويه الذهيي و الفة 

. امكانات مادى » و تمايل به آنها » فقط وسيله اى براى كذران زندكانى دنياست و هدف آفرينش نيست‎ ٠ 
زيّن للناس ذلك متاع الحيوه الدّنيا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11ل دودو 

؟ تقواييشكان » فريفته تمايلات شهوانى و مادى نيستند . 

زيّن . .. ذلكك متاع الحيوه الدَّنيا ... للذين اتقوا عند ربهم 

يرهيز از شيفتكى به تمايلات نفسانى » عامل دستيابى به بهشت جاودان و رضوان الهى 
للذين اتقوا عند ربّهم 


به قرينه آيه قبل مى توان مفعول <اتَقَوا > را موارد ذكر شده در آن آيه دانست. موارد ياد شده عبارت است از حب و 


شيفتكى به شهوات و ...2 كفت "اسك معنا لقوئ خاتقوا > برهي و دوو امت 
كرايشهاى متضاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل عمان د دم 

6 رشد ايمان در جامعه » موجب نفى حضور كفر است . 

واللمتدي الله الك وين او انف يدق الكاقوية 


نياوردن حلام تعليل > در <يمحق >». اشاره به اين معنا دارد كه نابودى كافران يس از خالص شدن مؤمنان مووي كد 


يعنى به هر اندازه كه مؤمنان از عيب و نقص خالص شوندء به همان مقدار از شوكت كافران كاسته خواهد شد تا به نابودى 


كشانده شوند. 
كرايشهاى نكوهيده 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

7ك ]ل عبراو لاد مرجع للف 

١‏ توجه و علاقه به ماديّات » زمينه محروميّت از بند كيرى و بينش صحيح 
ان فى ذلك لعبره لاولى الابصار. زيّن للنّاس حبّ الشّهوات 


بوذاشك :قوق أن اوتباءك ا يناهوزة بح نا اقل استفاده شنده اسيث رز كوي دري > يان مى كنن كدتعرا همه افبانها اهل 


0 شيفتكى مردم نسبت به زن » فرزندان ذكور» سيم و زر و مركب هاى نامدار 
قن لان ند الكهوواك نمه اسان البدة و النناظير: المقتطرومن الذهي و الت 
/ا هشدار الهى در مورد جاذبه هاى ا امور مادى و دنيوى 

زيّن للناس حب الشّهوات . .. متاع الحيوه الدَّنيا 

؟١‏ تضعيف انككيزه هاى مادّى و تقويت انككيزه هاى معنوى » از روش هاى قرآن براى تربيت انسان 
ني للنانى بن اللعدذة عدون البشاك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا ] وان تع كم 

“" ضرورت يرهيز از بنا نهادن بينش ها و موضع كيرى هاء بر اوهام و يندار هاى باطل 
ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لما يعلم الله 

كناه كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

السك مصعم 


. تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » حرام و كناهى بزركك است‎ ١ 





و لاتركنوا إلى الذين ظلموا 

الكو إلى شيف> رعق .كراشي بيذ كردن يتجرئ:ز اعماد كرد اير آنه 
ممانعت از كرايش به دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 


هم 
ف - كافران به آيين و برنامه هاى الهى » درصدد بازداشتن مردم از كرايش به دين و عمل به آن هستند . * 


مرجع ضمير <عنها > و <بها > ممكن است تمامى تعاليم و رهنمودهاى آموخته شده به موسى(ع) در وادى طوى (توحيد؛ 
لزوم عبادت وو نماز» معاد و كيفر و ياداش الهى) باشد. 


ممنوعيت كرايش به كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاع را ع اود علادية 

4- كمترين تمايل و كوجكك ترين اتكا به كافران » ممنوع است . 
ولولا أن تبتك لقد كدتٌ تركن إليهم شيا قليلا 


از اينتكه خداوند مى فرمايد: <اكر ما ثبات قدم به تو نداده بوديم نزديكك بود كه تو اندكى به آنان تمايل و اتكا بكنى > 


استفاده مى شود كه تمايل به كافران ممنوع است. 

موانع كرايش به اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع يوام لاد واد 

؟ - قساوت و سخت دلى بنى اسرائيل و جامعه يهود ء از ميان برنده زمينه هاى ايمان و كرايش به اسلام در آنان 
ثم قست قلوبكم . .. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 


موانع كرايش به توحيد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





سو مب مداق 





اننا كمقر توصي ارد ات 


و صدّوا عن السبيل 


ش ركورزى مشركان شده است»ء باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -اعراف -/!- -1/١‏ ل 


آالودكى قوم عاد به يليدى و كرفتارى ايشان به خشم خداء مانع آنان از تصديق رسالت هود و كرايش به توحيد و 


يكتايرستى 


قال قد وقع عليكم من ربكم رجس و غضب 


برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه جمله <قد وقع . .. > به منزله دليلى باشد بر كفرورزى قوم عاد, نه نتيجه اى براى 


انكار توحيد و رسالت. يعنى هود با اين جمله اشاره به ريشه عنادورزى آنان دارد. 

موانع كرايش به كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديعل دعو- 146 دج 

ه- توجه به آخرت وارزش دادن به آن » مانع روى كردانى از ايمان و كرايش به كفر و ارتداد 
ذلك بأنهم استحبوا الحيوه الدنيا على الأخره 


جمله <ذلك بأنهم . .. > در صدد معرفى مرتد و انككيزه ارتداد اوست واو كسى است كه زندكى دنيا را بر آخرت ترجيح 


داده» در حالى كه اكر آخرت را در نظر مى داشت و براى آن ارزش لازم قائل بود. دست از ايمان برنداشته و مرتد نمى شد. 
نقش كرايشها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


المت معني 





/ا- استفاده از كرايش ها و عواطف خويشاوندى براى هدايت مردم » از روش 


هاى هدايتى قرآن 

الاتبكدوا من حو بو كال ذرّيه من حملنا مع نوح 

برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله <ذرّيه من حملنا. .. > از سخنان قرآن باشد نه آموزه هاى تورات. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

468 صف - ام "ايم 


* - بهره كيرى قرآن از تمايلاات طبيعى و غريزى انسان به آب » بوستان و خحانه هاى دليذير» در جهت كرايش دادن وى به 


انيت كد ضواوننه كرابس عناف 'طيعى اليناف ها زا وسيل نايت انان وسوق كادق اتوانبه كسب ارون ماقراو دام امكة 


براداشت بالا استفاده مى شود. 

تهى از ككرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو مااتدية الؤامق 

فسلماتات تياد در بابدذارى بر ديق و يبشيرد اهداق أن بر مستمكران» اتكا كتتد و از آثان يارى طليتد : 
فالبيف كنا أمريظ ومن تابه مدكك ‏ ,نو لقا كتوا إلى الاي لهو 


نهى از تمايل به ستمكران و اتكاى بر آثان ٠‏ يس از امر به استقامت در راه دين غ توجه دادن مؤمئان اسث به اين كه مبادا براى 


وسيدن يباين مقضود (انشقامت "در راه دين وميشبرد اهداف: أن) بر ستمكران تكيه كنند وال آثان يازى بخواهند. 
كرسنكى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
كرسكى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


شيل دءا د الزاراهها 
0- فقر و كرسئكى مردم » زمينه ساز ناامنى اجتماعى است . * 


فكفرت بأنعم الله فأذقها 


الله لباس الجوع و الخوف 


از اينكه خداوند در كيفر كفران نعمتء ابتدا فقر و كرستكى و سيس ترس و ناامنى را مطرح ساخته استء مى توان به دست 


آورد كه فقر و كرستككى زمينه ناامنى اجتماعى» همجون دزدى و . .. را فراهم مى آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دياحم اعع م حرو 

١‏ - كر سنكّى و محروميت از مواد غذايي لازم » از نشانه هاى مسكين بودن 

ولم نكك نطعم المسكين 

ابتلا به كرسنكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟8-1١68-5- بقره‎ - ١ 


لاستحداؤية باامخلاساعي اقل ابماة ترس و كريتكى + اتانرا مى ازشابية, 
و لنبلونكم بشىء من الخوف و الجوع 


- مبتلا شدن به بيكار با دشمنان و بيامد هاى آن ( ترس » كرستكى » زيان هاى مالى و جانى و كم محصولى ) از مشكلات 


راه ايمان است . 
لاتقولوا لمن يقتل . .. و لنبلونكم بشىء من الخوف 


بيان كردن آزمون با ترس» كرستكى و . .. يس از مطرح كردن جهاد و كشته شدن در راه خداء كوياى اين است كه: مقصود 
اق <الخرق وب > ترسهاءو كرستكيهاق اشت كداز مثلك شد بدوشتمنان ديق بهنو جد هن ايند : بس ابماندية وسالت 
مستلزم بيكار با دشمنان دين است و بيامد بيكار ترس» كرسنكى و ... مى باشد. 


اهتمام به رفع كر سنكى جامعه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ري 








© - اهتمام شديد اسلام » به رفع كرسنكى 


در جامعه و تغذيه بينوايان 
نه كان لايؤمن بالله العظيم . و لابحض على طعام المسكين 


ازاين كه تكليف تغذيه بينوايان و كرستكان» در رديف ايمان به خدا و به عنوان عامل عذاب الهى قرار كرفته است:ْ مى توان 


به حقيقت ياد شده بى برد. 

اهية مشكلاتك رسكي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 انسان -ع/1- م - 0ه 

ف - توجه و اهتمام ويه اسلام » به مشكل كرستكى و نياز غذايى جامعه 
و يطعمون الطعام على حبّه مسكينًا و يتيمًا و أسيرًا 


از تصريح به اطعام و رفع نيازهاى غذايى نيازمندان جامعه به جاى تأمين عموم نيازهاى نيازمندان مى توان مطلب ياد شده را به 


دست آورد. 

بلاى كر سنكّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١1-١١١1-م‏ 

8- كرستكى و ناامنى » از بلا هاى مهم اجتماعى است . 

قريه كانت ءامنه مطمئنّه . .. فأذقها الله لباس الجوع و الخوف 

جاودانكى كرسنكّى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اباغاشية 72م 

* - خوردن كياه < ضريع > » دوزخيان را از كرستكى نجات نخواهد داد . 


و لايغنى من جوع 








زمينه رفع كرسنكى از جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مسقي عديرة ردم 

* - ريشه كن ساختن كرسنكى در جامعه » نيازمند همكارى مردمى و تلاش همكانى است . 
و لاتحضّون على طعام المسكين 
شدت كرسنكّى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اسها سد دعير 2 بحا 


-١ 








دوزخيان » همواره ضعيف و لاغر مانده و در شدت كرستكى به سر خواهند برد . 
لايسمن و لايغنى من جوع 


كلمه <جوع >. نكره است و جون كلام منفى استء بر عموم دلاللت دارد. بنابراين هر كونه كرسنكى كه به تصور مى آيدء 


درباره دوزخيان مصداق خواهد داشت. 

عوامل رفع كرسنكّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠0‏ -قريش 8-1١2‏ -م 

ه - مصرف طعام » بايد به منظور از بين بردن كرسنككى و به دست آوردن توان عبادت باشد . 
فليعبدوا . .. الذى أطعمهم من جوع 


<من جوع >. شانكر آن است كه هدف از طعام زوال كرسنكى است, نه آن كه خوردن. همواره مطلوب باشد. <فليعيدوا > 


بييانككر هدف بودن عبادت براى طعامى است كه از خداوند به انسان مى رسد. 
عوامل كر سنكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د يحل دنرك وار دمعهة 


4- ابداع روش هاى جديد براى كناه و استمرار آن و نيز ناسياسى در برابر خداء عامل بيدايش فقر » كرستكى و ناامنى 
اجتماعى 


فكفرت بأنعم الله . .. بما كانوا يصنعون 
داشت فوف. با توجه به وارزه نعون درير دارنده معناى ابد حاد فى به عدم استء استفاده كرديد. 
برداشت فوقء با توجه به واه < يصنعون > كه دربردارنده معناى ابداع و ايجاد مسبوق به عدم استء استفاده كرد ب 


8- دستيابى جامعه به امنيت » رشد و رفاه اقتصادى و يا ابتلاى آن به فقرء كرستكى ». ناامنى و ترس » در كرو اعمال افراد آن 


وضرب الله مثلاً قريه كانت ءامنه مطمئنّه . .. فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس 





عوامل كُرسنكّى در مكه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 


١5-7 


-١‏ روى آورى فقرء كرستككى و ناامنى به شهر مكه يس از آبادانى آن » در نتيجه كفران نعمت هاى الهى 


ضرب الله مثلاً قريه كانت ءامنه مطمئنّه . .. فأذقها الله لباس الجوع و الخوف بما كك 


ويذاقتة فرق عا تع عدةه إى ا ققيزاة كنمه اتددنارزانن الاقف كةموود مال ابد تحط شير مكفياقة: 


فلسفه رفع كرستكى اهل مكه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الادقريق لاوا داحم 





. رفع كرسنككى و ناامنى از ساكنان مكه » در راستاى اعتلا و شكوفايى كعبه و از جلوه هاى ربوبيت خداوند است‎ - ١١ 


ربٌ هذا البيت . الذى أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف 
<الذى > وصف <ربٌ> و بيانكر جلوه هاى آن است. 
كر سنكّى اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بحا كيت دعتبا ماعو 





ذا اصحات كيت »يش اوداز قدن ازحوات طولاق خويش اسان كوسكى كرديل: 


فابعثوا أحدكم بورقكم . .. أزكى طعامًا 

كر سنكّى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6د ضافات - بم وعدم 

#اكوورضيان متمكر :در حال رشك شك ونح سر حر اهننا بره : 


فمالثون منها البطون 


بر كردن شكم از خوراكى هاى بسيار ناكوار» نشانه شدت كرستكى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١" -غاشيه -6/م -ع-‎ ٠ 

1خكورخيان . كرفان كرسكى واتبازمتل غذاعو اميل شد 

ليبن لهم طعام 


"' - بى غذايى و تن در دادن دوزخيان به خوردن خار بى 





ارزش و صدمه زننده » از شكنجه ها و عذاب هاى جهنم است . 

ليس لهم طعام إلآ من ضريع 

كر سنكى خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح كيت 2ت سما 

- موسى و خضر (ع ) با احساس كرسنكى » از مردم شهر » تقاضاى طعام و خوراكى كردند . 
استطعما أهلها 


به قرينه <يضيفوهما > مراد از استطعام؛ تهيه طعام براى ادامه سفر نبوده استء بلكه موسى و خضر(ع)» در همان هنكام كرسنه 


رك ال 

كر سنككّى در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احواقءي داعم دادم 

* - اهل دوزخ ( اصحاب شمال ) » براى رفع كرستككى ناجار به تغذيه از درخت زقوم خواهند بود . 
لأكلون من شجر من زقوم 


آوردن <لالم > تأكف تانكر ان است كه تغديه اهل دوزخ از <زقوم > كرد بد نا بتلاير اسيك وزيا انان براق رفع كَرسنكّى 


جاره اى جز آن ندارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عه - “اح - ١‏ 

. دوزخيان از فرط كرستكى به ير كردن شكم خود از ميوه < زقوم > مى يردازند‎ - ١ 
فمالون منها البطون‎ 


كرسنكى قريش 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#اادسوزوقل لاع عات 

ات خداؤوتل قرش وار كزسك رهانةا و مواد عذابى آثان زاتامين كر 
الذى أطعمهم من جوع 


حرف <من > يا تعليلى است ويا بدلى, يعنى» به دليل كرستكى يا به جاى آن. در هر دو صورتهء بيانككر وجود زمينه 
كرسكن :ذو قريكن اسك :به كونه-ائ كه كن حداويد 





آنان را اطعام نمى كردء راهى ديكر نداشتند. 
كر سنككى موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-م0-1١8- -كهز‎ ٠ 


-١‏ موسى (ع ) در بى كذر كردن و يشت سر كذاشتن مجمع البحرين » كرسنكى و خستككى شديدى را در خود و همسفرش 


اننا كدااد 0 لد لنها م سق ناهد تصن 

<نصب > به معناى <رنج و سختى > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع كو عبر لد 

“- موسى و خضر (ع ) با احساس كرسئكى . از مردم شهر . تقاضاى طعام و خوراكى كردند . 
استطعما أهلها 


به قرينه <يضفوهما > مراد از استطعام؛ تهيه طعام براى ادامه سفر نبوده استء بلكه موسى و خضر(ع)» در همان هنكام» كرسنه 


ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احقييمة عزات اداه 

- كمكك رسانى موسى (ع ) به دختران شعيب » على رغم خستكى و كرسنكى شديد وى 

ثم تولّى إلى الظل فقال ربّ إِنْى لما أنزلت إلى من خير فقير 

- اظهار كرستككى و نياز در ييشكاه خداوند از سوى موسى (ع ) و درخواست كمكك از ساحت او 
فقال ربٌ إِنّى لما أنزلت إلى من خير فقير 


كر سنكّى مؤمنان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العارقو سالا تع 


قد ويكةساخيو صبر ورياى مازع دو وسسيلة كارسار راف تعدل تومن ها كرسكى هالا زان عاق عالى'وجاتج و كمود 


هاى به وجود آمده براى سالكان راه ايمان 


يأيها 





الذين ءامنوا استعينوا بالصبر والصلوه . .. و لنبلونكم بشىء من الخوف ... وا 
كر سنكى يوشع(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ما‎ -1١8-نهك-‎ ٠ 


-١‏ موسى (ع ) در بى كذر كردن و يشت سر كذاشتن مجمع البحرين » كرسنكى و خستككى شديدى را در خود و همسفرش 


عاننا ددن لقد لقيدا م شفرنا :هد الفا 
<نصب > به معناى <رنج و سختى > است. 
منشأ كرستكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#"#دنساء -*# -قملا م١‏ 


١‏ خداوند » منشأ تمام نعمت ها ( مانند سلامتى . امنيت و كشايش روزى ) و تمام بلا ها ( از قبيل بيمارى » ترس و كرسنكى 
( 


وان تصبهم حسنةٌ يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندكك قل 


از ائمه معصومين (ع) در معناى حسنات و سيئات در آيه فوق روايت شده است: . .. الصحه و السلامه و الا-من و السعه فى 


الرزق و قد سمّاها الله حسنات ... يعنى بالسيئه هاهنا المرض و الخوف و الجوع ... . 


تفسير قمى» ج ١‏ ص رضنا نورالثقلين» ج ١‏ ص 0ح 1ع 
نجات از كرسنكى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م اشن 











1 خخداوئد »قرش زااز كرسكى رهالية ومواد غذايى آثان زا تأمين كرد 
الذى أطعمهم من جوع 


حرف <من> يا تعليلى است ويا بدلى, يعنى» به دليل كرستكى يا به جاى آن. در هر دو صورتء بيانككر وجود زمينه 


كر سنكّى 


در قريش است, به كونه اى كه اككر خخداوند آنان را اطعام نمى كردء راهى ديكر نداشتند. 

كرما از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

ا 

ابتلاى بنى اسرائيل به كرما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح لد د امت ١‏ 

. قوم موسى يس از نجات از سلطه فرعونيان و كذر از درياء در بيابان ها به كرماى سوزان خورشيد كرفتار شدند‎ - ١ 
و ظللنا عليكم الغمام‎ 


<تظليل > مصدر <ظللنا > - كه به معناى سايه قرار دادن مى باشد - كوياى اين است كه: قوم موسى يس از كذشتن از درياء 


در جايى كه سقف وداراى سايه بانى باشد سكونت نكردند و لذا كلمه < بيابانها > در برداشت آورده شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عملال‎ - 18.٠ -1/- -اعراف‎ * 

قوم موسى يس از عبور از دريا به كرماى سوزان خورشيد كرفتار شدند . 

و ظللنا عليهم الغمم 

. خداوند با سايه كستر ساختن ابر ها بر قوم موسى آنان را از تابش سوزان خورشيد رهايى بخشيد‎ ١١ 

و ظلّلنا عليهم الغمم 


<تظليل > (نصدر ظلللنا) به معتاى سايه قرار دادن است: 
ايزار كرما 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5"-8-1١8- نحل‎ -4 





“- كرم شدن آدمى به وسيله يشم » كركك و موى دام ها از جمله فوايد آنهاست . 
و الأنعم خلقها لكم فيها دفء 


٠ - 2> .5 71 53‏ ها 
<دفىء > اسم براى وسيله و جيزى است كه ادمى به وسيله أن كُرم شده واز سر 


محفوظ مى ماند. 

غزوه تبوكك در كرما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
00-5 

٠‏ وقوع جنكك تبوك در شدت كرما 
افر واافن البحد 

كرما در بهشت آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -طه-9-560١١-١‏ 

. -آدم(ع )در بهشت خويش .ء از تشنككى و تحمل تابش آفتاب در امان و مصون بود‎ ١ 
و إِنْك لاتظمؤا فيها و لاتضحى‎ 


<لاتضحى > يعنى» روبه روى خورشيد قرار نمى كيرى و حرارت آن به تو نمى رسد (لسان العرب). اين وصف با توجه به 


معناى لغوى <جنّه > كه بستان يوشيده از درخت است به وجود سايه فراوان در سراى آدم(ع) اشاره دارد. 
كرما در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 وحن خؤة- دم 

* - فضاى محشر » سخت داغ » دود آ لود و نفس كير 

يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس 

منابع كرما 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-1 /8- انبا‎ 

. خداوند خورشيد را جراغ فروزان و منبع نور و حرارت قرار داده است‎ - ١ 

و جعلنا سرابًا وهَاجًا 

<وَهَج > (ريشه < وماج >). به معناى تش و روشنايى آن است. (مقاييس اللغه) 

نجات بنى اسرائيل از كرما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-18. -1!/- -اعراف‎ © 

. خداوند با سايه كستر ساختن ابر ها بر قوم موسى آنان را از تابش سوزان خورشيد رهايى بخشيد‎ ١١ 


و ظلّلنا عليهم الغمم 


<غمامه > به معناى ابر و 





معناض منايلقران داقن اسك 

كروهها از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

كروه ها 

بطلان كروه هاى مشركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم #0 وم 

لاب أكليه كرو هقان كه اعتقا مان بزاسانى شر كل :اسك جر باط اننا 
و لاتكونوا من المشركين . من الذين فَرّقوا دينهم 


<من الذين فرّقوا دينهم > بدل از <المش ركين > است و به خاطر توجه دادن به اين حقيقت آمده است كه اككر جه مشركان» 
عقيده واحدى ندارند و كروه هاى عقيدتى مختلفى اندء اما همه. مش رك اند و بايد از قرار كرفتن در صف هر كدام از آنها 


برهيز شود 

تمايز كروه ها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسووم انه ايم 

* - صفوف مؤمنان » در روز قيامت » از صف كافران جدا مى شود . 
و يوم تقوم الساعه يومئد يتفرّقون 


در صورتى كه مرجع ضمير < يتفرّقون > وازه <الخلق > در آيه يازده باشد و به قرينه دو آيه بعد كه درباره وضعيت مؤمنان و 
كافران است نكته ياد شده قابل استفاده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روم .م لسع 11 


. روز قيامت » روز تفكيكك شدن كامل انسان هاى مؤمن از انسان هاى كافر است‎ - ١ 











يومئذ يصَدّعون 


احتمال دارد مراد از تفكيك شدن و جدايى در روز قيامت» تفكيك صفوف اهل بهشت از صفوف كسانى كه اهل جهنم اند 


باشد. آيه بعد مؤيد 


اك بزذاقت اميك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم .دعم لم 

8- در قيامت » صفوف كافران و مؤمنان » از هم جدا مى شود . 

يومئذ يصَدّعون . من كفر فعليه كفره و من عمل صلححا ... يمهدون 

كروه ها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1-دروم-2-80ن-ه 

ه - رو در رويى كروه هاى مختلف انسان هاء در روز قيامت » امرى ممكن است . 
ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون . .. و قال الذين أوتوا العلم و الإيمن لقد لبثتم 
كروه هاى اجتماعى 

[كروه هاى اجتماعى] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا بقره - 766-15 مضع 

* مذمّت آن كروه از مردم كه يس از انجام مناسكك حج » تنها خواهان بهره هاى دنيوى از يرورد كار خويشند . 
فمن الناس من يقول ريّنا اتنا فى الدنيا 

© دنياطلبان » زيبايى ها را تنها در امكانات و بهره هاى دنيوى مى يندارند . 

فمن الناس من يقول ربنا اتنا فى الدنيا 


ازاينكه در هنكام خواسته هايشان قيد <حَس نه > را ذكر نكرده اند» جنين برمى آيد كه هر جه را در دنياست»ء زيبا مى 











8 برخى مردم » تنها دنيا را از يرورد كارشان خواهانند . 

و من الناس من يقول ربنا اتنا فى الدنيا 

جون كروهى كه در آيه بعد مطرح استء خواهان دنيا و نيز آخرتندء به قرينه مقابله» اين كروه تنها طالب دنيايند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حارو لالدلا 


. تمجيد آن دسته از مردم كه يس از انجام مناسكك حج » خواهان نيكو هاى دنيا و آخرت و نجات از آتش هستند‎ ١ 
و منهم من يقول ربنا اتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخره حسنه و قنا عذاب النّار‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - بقره - 7308-17 ده 

ه منافقان رياكار و متظاهرند . 

و من الناس من يعجبكك قوله فى الحيوه الدنيا . .. و هو الدّ الخصام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 بره - 7 -لاء؟ ل ١للليع١‏ 

. برخى از مردم » رضايت خداوند را با فدا كردن جان خويش مى خرند‎ ١ 

فق النابرى هه تقر لقني انعا ترقنات الله 


لفجدة العرط وا العسا دوفن الناتو جه كاري تفي معام عاك الله 

8 وجود مؤمنان ايثاركر در جامعه براى مبارزه با فساد , از نشانه هاى رأفت خداوند به بندكان 
و آذ قو متت فى الى باو يق لبان مي يشر الت تخا مر ناك اللدروييق أل 

٠‏ تفاوت عميق ميان انسان ها و تقسيم بندى آنها بر مبناى جهانبينى » عقيده » عمل و اخلاق 
و من الناس من يقول . .. ربّنا اتنا ... من يعجبكك ... من يشرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 بقره ؟ #٠١‏ ”لن يي" 











0 
؟ برخى از مردم 


تا هنكامى كه عذاب الهى نازل نشود » تسليم نمى شوند و ايمان نمى آورند . 

هل ينظرون الا ان ياتيهم الله فى ظلل من الغمام 

* برخى از مردم براى تسليم شدن در برابر خداوند » منتظر 5 مدن خداوند و ملائكه هستند . 

هل ينظرون الآ ان يأتيهم الله فى ظلل من الغمام و الملئكه و قضى الأمر 

بنابراينكه جمله <هل ينظرون >»: تهديد به عذاب نباشد, بلكه بيان يك واقعتت كه همان توقع نابجاى مردم است باشد. 
١‏ توقعات نابجاى برخى از مردم ( ديدن خدا و ملائكه ) 

هل ينظرون الا أن يأتيهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9ك عبرا 8# كاق ده 

9 ايمان و كفر , ملاكك تقسيم بندى جوامع انسانى از نظر قرآن 

امنا الذدى كقرو ]و اما التي اهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وراك عادو رمم 

“' تنها كروهى اندكك از مردم » يذيراى حكم خودكشى و تركك خانه و كاشانه در صورت فرمان الهى به آن 

و لو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم . .. ما فعلوه انا قليل منهم 

0 رويكردانى مردم جز كروهى اندكك از توبه در صورت مشروط بودن آن به خودكشى ويا تركك خانه و كاشانه 
و لوانّهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله . .. و لو انا كتبنا ... ما فعلو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#- نساء ع - #م - رايع ١‏ 


١5‏ تنها عده قليلى از مردم تحت تأثير شايعات و اخبار كمراه كننده قرار 








نمى كير ند . 

اذاغوا به . .. لو لا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان الَا قليلا 

تنها كروهى اندكك از مردمان براى رهايى از ييروى شيطان نياز به هدايت هاى ويه و دايمى ندارند . 
لو لا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان الَا قليلا 

در برداشت فوق مستثنى منه» ضمير در <اتبعهم > كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع- ١3-7١‏ 

١‏ برخى مردم بازى و سركرميهاى دنيا را به عنوان دين خود بركزيده اند. 

و ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا و لهوا 

" كروهى از مردم نابخردانه دين خدا را بازيجه و سركرمى براى خود قرار داده اند. 
و ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا و لهوا 


داده انك. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-اعراف -/ا- ١8#‏ - ضع 


* كروهى از انسان ها هيج نشانه اى را كه براى اثبات حقانيت دين به آنان ارائه شود » تصديق نمى كنند و بدان ايمان نمى 


آورند. 
باون نيلا ودواتا 


* كروهى از انسان ها هر جند راه رشد و هدايت را بيش روى خويش ببينند » آن را راه و رسم زندكانى خويش قرار نمى 


دهنك . 


و إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا 





4 كروهى از انسان ها با برخورد به راه هاى ضلالت آن را روش خويش قرار داده و در يى آن سلوك خواهند كرد . 


وإن 


يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا 


<الذين > باشد. در اين صورت جمله مذكور اشاره به كروهى ديككر دارد كه خداوند آنان رااز دركك آيات خويش بازمى 


- 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ انبياء - 7١‏ - هع - 4و 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج ١8-5١1-لا‏ 


- برخلاف همه يديده هاى جهان هستى » مردم دو دسته اند : بسيارى از آنان معتقد به توحيد ربوبى و اهل خضوع و انقياد 


در برابر خدا و بسيارى ديكر منكر توحيد ربوبى و ديكر يرست هستند . 

ألم تر أنّ الله يسجد . .. و كثير من الناس و كثير حقٌّ عليه العذاب 

جمله <حقٌ عليه العذاب > كنايه از شرك و ديكريرستى و روى كردانى از خضوع در برابر خدا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-81-177- حج‎ -١ 

7 انشان ها در بزابر انذار ها و الخطاز هائ: يباميران دو دسته اثلا > مؤمن يا كافر 
أيه الناس إِنّما أنا لكم نذير مبين . فالذين عامنوا ... و الذين سعوا فى ءايتن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -لقمان - #0 م ١ل ١‏ 

. برخى از مردم » به دنبال فراكيرى سخنان بيهوده و داستان هاى بى اساس اند‎ - ١ 
و من الناس من يشترى لهو الحديث‎ 


حلي 2ق للفو وا قاقر كرو الور كك 











مقصدش باز دارد. عبارت < لهوالحديث > اضافه صفت به موصوف خودش است و به معناى <سخن و كلام و يا افسانه هاى 


بيهوده > سه 


٠‏ - كروهى از مردم » در برخورد با آيات قرآن كريم » آن را مى يذيرند و كروهى ديككرء از آن روى كردانده وبه سخنان 


بيهوده روى مى آورند . 


آيه» عطف معنوى به آيات بيش و يا عطف قصه به قصه است و كوياء در صدد بيان اين نكته است كه مردم؛ در برخورد با 


قرآن» دو دسته اند: كروهى از آنان محسنان اند كه هدايت يذيرند و كروهى ديكر از آن كريزانند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# لتمان دوم وات ١١‏ 

. كروهى از مردم » در برابر نعمت نجات از بلا ها و خطر هاى مركك آفرين » ناسياس اند‎ - ١ 
فلمًا نتجيهم إلى لبر فمنهم مقتصد و ما يجحد بأيتنا إلا. ..كفور‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تانوات اجاصواى سراما 

. مردم » در برابر امانت الهى » به سه كَروهٍ منافق و مشرك و مؤمن صف بندى شدند‎ - ١ 
إتاعرضنا الأماته ... ليعذات الله المتفقية :و المفقت وا المقر كين و المشركت‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ساً- عم «م هم 

ه - وجود كروهى مستكبر در جوامع بشرى كه كروه ديككر را به استضعاف مى كشانند . 

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا 


جلد - نام سوره - سوره 








- آيه - فيش 

دسا -عم_سم_ع 

- وجود كروهى مستكبر در جوامع بشرى كه كروه ديكر را به استضعاف درمى آورند . 
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ليل -97- نم-١‏ 

. دسته اى از مردم » انفاقكر و اهل جود و تقوايند‎ - ١ 

فأمًا من أعطى و اتّقَى 

مراد از <إعطاء > به قرينه مقابله با <بخل > (در آيات بعد) انفاق مال و جود و كرم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ليل -97-م-١‏ 


١‏ - دسته اى از مردم »از صرف اموال خود در موارد لازم » بخل ورزيده وهمواره درصدد ثروت اندوزى وغنى ساختن 


خويش اند . 

و أمًا من بخل و استغنى 

<بخل >: يعنى» دور نكّه داشتن اندوخته هاء از مصارفى كه منع آنها از آن شايسته نيست (مفردات). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ليل -97-و-١‏ 

. كروهى از مردم » ياداش هاى موعود خداوند را دروغ ينداشته و وعده هاى الهى را تكذيب مى كنند‎ - ١ 
و كذّب بالحسنى‎ 


اختللاف كروه هاى اجتماعى 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 انعام ع-همم دع 
* تقسيم شدن مردم به فرقه هاى مختلف و دركيرى و جنكك بين آنان. از انواع عذاب الهى بر مردم است. 
أو يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض 


<شيع > جمع < شيعه > به معنى كروهها و فرقه هاست و <بأس > نيز به معنى جنكك و 





نشدت جبكك ست الساخ العرب): جمله <و يذيق ...> عطف تفسير و يا عطف سبب بر مسبب ستء يعنى نتيجه كروه 
كروة :شان جك ودر كرو 'انيث: 


امتحان كروه هاى اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام ع -"ة - ١‏ 

١‏ خداوند كروهها و قشرهاى كوناكون جامعه را به وسيله يكديكر مى آزمايد. 

و كذلك فتنا بعضهم ببعض 

كروه هاى اجتماعى در مدينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وعاسران ماد دم 

8 - در مدينه عصر يبامبر ( ص ) كروه هاى مختلف فكرى و عقيدتى زندكَى مى كردند . 
نساء المؤمنين . .. لئن لم ينته المنفقون 

كروه هاى اجتماعى دوران عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خرن 0د ووم 

* - وجود كروه ها و احزاب مختلف اجتماعى و قومى در جامعه عصر عيسى (ع ) 
فاختلف الأحزاب من بينهم 


جمله <فاختلف الأحزاب > كوياى اين نكته است كه مردمان در عصر عيسى(ع).: به كروه ها و احزاب مختلفى تقسيم شده 
بودند كه بعد از بعثت آن حضرتء كرفتار اختلافاتى نوين شدند. 


كروه هاى اجتماعى صدراسلام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





5 وح اجدرات ١‏ 
١‏ - وجود برخى از عناصر مذبذب و هرهرى مذهب در جمع مسلمانان صدراسلام 
و من الناس من يعبد اللّه على حرف فإن أصابه خير اطمأنٌ به و إن أصابته فتنه انقاب 


است. ريعنى» <و من الناس من يعبد اللّه حال كونه على طرف من الدين >. آيه فوق» خبر از عناصرى از اهل شرك مى دهد 
كه همراه با اضطراب» تشويشء دودلى و ترديد وارد جبهه توحيد و يكتايرستى (اسلام) مى شدند. آنان مانند كسى هستند كه 
در كنار معركه جشم به راه مى نشيند اكر ديد جنككجويان دارند ييروز مى شوندء وارد معركه مى شوند( اما اكر احساس كرد 
كه آنها شكست مى خورنده فرار مى كند. عناصر فوق نيزاكر به مال و منالى دست مى يافتند» شادمان مى شدند ويا بر جا مى 
كانلاحد انا ] 5 اتقانا مواتك بأ ناماوساك و ستطنع هناش لخدن ايه توح روف هن تاقد ون كنا فشان 
(شركة) باز مئ كشهند: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١ -159- توبكنع-١؟‎ 

. در ميان مؤمنان صدراسلام » افرادى با ايمان سست وجود داشتند‎ - ١ 

و من الناس من يقول ءامنا باللّه فإذا أوذى فى الله جعل فتنه الناس كعذاب الله 
كروه هاى اجتماعى و رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحا 12 

©" - رهبران دينى در خطر ييروى از تمايلات نفسانى كروه هاى مختلف اجتماعى 
و لئن اتبعت أهواءهم . .. مالكك من الله من وليّ و لانصير 

كَروه بندى 

آثار كروه بندى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - مع - هن 

0 كروه كروه شدنء زمينه د ركيرى و خونريزى و نشانه عذاب الهى است. 
أو يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لدروم-.م#- 8م١١‏ 

- كروه كلاس و ري كرايى ديشن :دزامدى بر اخدلاف مدهي است: 
فرقوا دينهم . .. كل حزب بما لديهم فرحون 


احتمال دارد حك اس ب بدي له ليل براق <فرّقوا دينهم > باشدمٌ يعنى» آنان» دين خود را تجزيه كردند ويا در دين 


خودء اختلاف كردندء براى اين كه هر كروهى آنجه را كه خود دارد» آن را مى يسندد. 
كروه بندى هاى اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا صووع ماك امداق 

ه - اختلاف دينى » از عوامل دسته بندى و كروه بندى هاى اجتماعى است . 

فرّقوا دينهم و كانوا شيعًا 


العفسال ذارى ذكر نو كاتراشياً> بن او تقر بد جانار توحدديه ابن واقفيف ابت ل اختاكق وبت» كرو بف 


الجتماعى زا به دثبال قارة. 

نايسندى كروه بندى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسروعت ادم 

ع - اختلاف در دين وايجاد دسته بندى » امرى نكوهيده و مذموم است . 

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم . .. و لاتكونوا من ... الذين فرّقوا دينهم و كانوا ش 


كريه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
او دم 

“ كريه و ناله » نمى تواند دليل صداقت و حقانيت باشد . 
و جاءو أباهم عشاءً يبكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الو الو 


١‏ حزن شديد و كريه فراوان » باعث 


سفيد كشتن سياهى جشم و نابينايى مى شود . 
وابيضت عيناه من الحزن 

احكام كريه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رسيت الح اك 8 

ع جواز كريستن بر فقدان برادر و كشته شدن او 
جاءو أباهم عشاءً يبكون 


هر جند كفتار و افعال برادران يوسف نمى تواند دليلى بر احكام شرعى باشد , ولى از آن جا كه اين عمل (كريه بر فقد برادر) 


در نزد يعقوب ييامبر انجام كرفته » معلوم مى شود او آن عمل را نكوهيده و حرام نمى دانست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست د الع عرد 

9 جواز كريستن و اشكك ريختن و غم و اندوه جانكاه خوردن در فراق عزيزان 

وقال يأسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن 

اهميت كريه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - "8 - 6# اع 

* - خنده و كريه » از بارزترين نمود ها و ويكى هاى طبيعت انسان 

وأنّه هو أضحك و أبكى 

از اختصاص به ذكر يافتن خنده و كريه در ميان ساير افعال انسان» مطلب بالا استفاده مى شود. 


عوامل كريه يسنديده 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باح و كود 

١‏ توجه به شدت حرارت تش دوزخ » عامل خشنودى اندكك انسان و كريه طولانى وى در دنيا و بيم او بر فرجام خويش 
قل نار جهنم أشد حراً . .. فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيراً 

عوامل كريه مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نجم - "0 .ع - 





*- مؤمنان راستين » دور از سرمستى » و كريان و اندوهناكك در برابر انذار هاى الهى 
و تضحكون و لاتبكون 


از توبيخ كافران به خاطر سرمستى و سرخوشىء استفاده مى شود كه مؤمنان بر خلاف ايشان از خوف انذارهاى الهى» كريان و 


ال مترمميفي ها تورات 
فضيلت كريه در سجده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

50١-88-19- -مريم‎ ٠ 

. سجده و ككريه در حال سجود . حالتى مطلوب و داراى فضيلت است‎ -٠ 
إذا تتلى عليهم . .. خرٌوا سيدا و بكيًا‎ 


<بكياً > جمع است و مانند بع لتقتو سنت انض" لزاه جف قد شتيداف ] بانع اليك كوه ]براق سوق كن 


به زمين مى افكنند. 

كثرت كريه شعيب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#عفروت تعدا 


8 < عن أبى عبدالله (ع ) : لم يبعث الله عزوجل من العرب إلا خمسه أنبياء : هوداً و صالحاً و اسماعيل و شعيباً و محمداً خاتم 
النبيين ( ص ) و كان شعيب بكاء ,م 


از امام صادق(ع) روايت شده است: خداى عزوجل از عرب جز ينج نفر كسى را مبعوث نكرد: هودء صالح» اسماعيل» شعيب و 
محمد( ص) خاتم ناميران رو طتعيس ناد كريه كتيده بود >>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١12-88-14- -مريم‎ ٠ 


-١8‏ زكرياء يحيى » مريم ( س ) » عيسى ». ابراهيم » اسحق » يعقوب . موسى » هارون » اسماعيل » و ادريس (ع ) » هنكام 


شنيدن 





آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 

ونون الى علي وا كداز حي قولس رركي 

كريه اخروى منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 توبه -5-9م-‎ - ١ 

١‏ خوشحالى و خنده منافقان متخلف از جهاد , اندكك و زود كذر در مقايسه با عذاب ها و كريه هاى اخروى آنان 
فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيراً 

برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله <فليضحكوا > در مورد دنيا و <و ليبكوا > در مورد آخرت باشد. 
كريه هاى طولانى منافقان در تش سوزان دوزخ 

قل نار جهنم أشد . .. و ليبكوا كثيراً 

برداشت فوق با توجه به اين است كه <فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيراً> متفرع بر <قل نار جهنم أشد حراً> در آيه قبل باشد. 
كريه ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١18-88-19- -مريم‎ ٠ 


18 زكرياء د بحيو » مريم ( س )2 عيسي » ابراهيم » اسحوّ ؛ يعقوب . موسى » هارون , اسماعيل » و ادريس (ع ), هنكام 
شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 


أولتك . .. إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرّوا سيجدًا و بكيّا 
كريه ارزشمند 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال رانك اد سم 











*- كريستن به هنكام شنيدن آيات قرآن ؛ امرى ارزشمند است . 
إذا يتلى عليهم . .. و يخرّون للأذقان يبكون 
كريه اسحاق(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تحدم 


١ع-ه8-194-‎ 


8 زكرياء د بحيو » مريم ( س )2 عيسي » ابراهيم » اسحوّ ؛ يعقوب . موسى » هارون , اسماعيل » و ادريس (ع ), هنكام 
شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 


اراتكه بين اقلق عليه ايت لحي كرو نقذ وايكة 
كريه اسماعيل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-88-14 - -مريم‎ ٠ 


8 زكرياء د بحيو » مريم ( س )2 عيسي » ابراهيم » اسحوّ »؛ يعقوب . موسى » هارون , اسماعيل » و ادريس (ع ), هنكام 
شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 


أواتكفررت ]ذا على علزي وإنت :ارحس عزو سد ويك 

كريه انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10-88-1١94- -مريم‎ ٠ 

- ييامبران و هدايت يافتكان بركزيده . به هنكام شنيدن آيات الهى به سجده مى افتند و مى كريند . 
من النبين . .. و من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرٌوا سيجدًا و 
كريه بر قتل برادر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-يوسف -١١-18-دع‏ 

#جواز كر شع بر فقدان بزادز و كقته دن :او 

جاءو أباهم عشاءً يبكون 


هر جند كفتار و افعال برادران يوسف نمى تواند دليلى بر احكام شرعى باشد , ولى از آن جا كه اين عمل (كريه بر فقد برادر) 


در نزد يعقوب يبامبر انجام كرفته » 


معلوم مى شود او آن عمل را نكوهيده و حرام نمى دانست. 

كريه برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١82-١١- يوسف‎ -4 

. فرزندان يعقوب » يس از ر ها ساختن يوسف (ع ) در جاه » كريان نزد يدر آمدند‎ ١ 


وجاءو أباهم عشاءً يبكون 


علل الشرايع» ص/ا5, ح١»‏ ب ١5م‏ نورالثقلين» ج؟» ص 61 ح17. 

كريه بر كزيد كان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دسر و1 د 0ت وما 

0- ييامبران و هدايت يافتكان بركزيده . به هنكام شنيدن آيات الهى به سجده مى افتند و مى كريند . 
من النبين . .. و من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرٌوا سيجدًا و 

4 كريه در حال سجده و خضوع در مقابل آيات الهى » از آثار نعمت هدايت و بركزيدكى در بيشكاه خداوند است . 
و ممّن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرّوا سيدا و بكيًا 
كريه جايز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادوس الم 

؟ جواز كريستن بر فقدان برادر و كشته شدن او 


جاءو أباهم عشاءً يبكون 





هر جند كفتار و افعال برادران يوسف نمى تواند دليلى بر احكام شرعى باشد , ولى از آن جا كه اين عمل (كريه بر فقد برادر) 


در نزد يعقوب ييامبر انجام كرفته » معلوم مى شود او آن عمل را نكوهيده و حرام نمى دانست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


خوست: ف ام ع 


9 جواز كريستن و اشكك ريختن و غم و اندوه جانكاه 


خوردن در فراق عزيزان 

و قال يأسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن 

كريه در سجده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19-88-19 - -مريم‎ ٠ 

4 كريه در حال سجده و خضوع در مقابل آيات الهى » از آثار نعمت هدايت و بركزيدكَى در بيشكاه خداوند است . 
و مممّن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرّوا سيدا و بكيًا 

كريه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - "ان - 58 - هم 

ف - قيامت » روز خنده و كريه خلايق * 

ثم يجزيه الجزاء الأوفى . .. و أنه هو أضحكك و أبكى 

زود فتك زأد التذاه وى" الحقيال اسيك كادق تدده قوينة 1 لقيش بد اوقاط با فناقت اد 
كريه زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١18-808-19- -مريم‎ ٠ 


8 زكرياء د بحيو » مريم ( س )2 عيسي » ابراهيم » اسحوّ ؛ يعقوب . موسى » هارون , اسماعيل » و ادريس (ع ), هنكام 
شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 


أولتك . .. إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرٌوا سيدا و بكيّا 


كَريه طولانى منافقان 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -5-9م-" 

كريه هاى طولانى منافقان در تش سوزان دوزخ 
قل نار جهنم أشد . .. و ليبكوا كثيراً 


برداشت فوق با توجه به اين است كه <فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيراً> متفرع بر <قل نار جهنم أشد 


درا دو قبا كاشة 

كريه علما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا9-1١١-‏ هم 

“ا- خضوع عالمان و آكاهان به معارف آسمانى در برابر قرآن » همراه با سرشكك ديد كان 
القن ووز النك مواقنه إذا على لويم وى يكوة اللذفان. بمكون و و 

ه- تأثير قرآن بر روح و روان عالمان آشنا به معارف آسمانى » در حدى است كه از ديد كان آنها اشكك جارى مى شود . 
إذا يتلى عليهم . .. يبكون 

كريه علماى مسيحيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنائية ود عدم 

كريه كروهى از كشيشان و راهبان عصر بيامبر بر اثر شنيدن قرآن 

منهم قسيسين و رهبانا . .. ما أتزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 

بنابر اينكه ضمير در <سمعوا > به <قسيسين > و <رهبان> بركردانده شود. 

كريه عيسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١12-88-1١9- -مريم‎ ٠ 


8 زكرياء د بحيو » مريم ( س )2 عيسي » ابراهيم » اسحوّ ؛ يعقوب . موسى » هارون » اسماعيل » و ادريس (ع ), هنكام 
شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 


أولتك . .. إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرٌوا سيجدًا و بكيّا 








كريه كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- نجم - 65 - 1م - ١‏ 

" - ترنم كافران به ترانه هاء به جاى كريستن بر فرجام شوم خويش * 


و تضحكون و لاتبكون . و 


أنتم سمدون 

بنا به كفته برخى از مفسران در معناى <سامد>» تغنّى و آوازه خوانى نيز نهفته است. 
كريه كشيشان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عوالو د ود سردم 

كريه كروهى از كشيشان و راهبان عصر بيامبر بر اثر شنيدن قرآن 

منهم قسيسين و رهباناً . .. ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 
بنابر اينكه ضمير در <سمعوا > به <قسيسين > و <رهبان> بركردانده شود. 
كَريه محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادل تجو وعم 


© - < عن على بن الحسين (ع ) قال : كان رجل مويِدرٌ على عهد النبئ ( ص ) فى دار [ له ] حديقه وله جار له صِتِيهٌ فكان 
يتساقط الرُطب عن النخله في دون صِبِيائُه يأكلون فبأتى الموسر فبخرج الرطب من جوف أفواه الصِئيه فشكى الرجل ذلكك إلى 
النبئى ( ص ) فأقبل وحده إلى الرجل فقال : بغنى حديقتكك هذه بحديقه فى الجنّه فقال له الموسر : لا أبيعكك عاجللا بآجل فبكى 
النبى ( ص ) و رجع نحو المسجد فلقيه أميرالمؤمنين على بن أبى طالب (ع ) فقال له : يا رسول الله مايبكيكك ؟ لا أبكى الله 
عينيكك فأخبره خبر الرجل الضعيف و الحديقه فأقبل أميرالمؤمنين حتّى استخرجه من منزله و قال له » بغنى داركك قال الموسر : 
بحائطك الحث_ى فصفق على يده و دارٌ إلى الضعيف فقال له : در إلى دارك فقد ملككك ها الله ربٌ العالمين و أقبل 
أميرالمؤمنين (ع ) و نزل جبرائيل على النبئ ( ص ) فقال له 


: يامحمد إقرء < و اليل إذا يغشى و النهار إذا تجلّى و ما خلق الذكر و الانثى > إلى آخر السوره فقام النبى ( ص ) فقئل بين 
عينيه ثم قال : بأبى أنت قد أنزل الله فيكك هذه السوره كامله م 


از امام سجاد(ع) روايت شده كه شخص ثروتمندى در زمان ييامبر(ص) در خانه اى ساكن بود كه [در آن خانه |باغى بود و 
براى او همسايه اى بود كه جند كودك خرد سال داشت وهر زمان كه خرماى رسيده از درخت مى افتاد.» كود كان مى 
دويدند كه آن خرما را بخورند. آن مرد ثروتمند مى آمد و خرما را از داخل دهان آن كودكان بيرون مى آورد. آن مرد نزد 
بيامبر(ص) شكايت كرد. حضرت به تنهايى نزد صاحب خانه رفت و فرمود: باغ خود را در ازاى باغى در بهشت به من بفروش. 
آن مرد كفت: نقد را به نسيه نمى فروشم. ييغمبر كريست و به طرف مسجد بازكشت يس اميرالمؤمنين على(ع) حضرت را 
ملاقات كرد و كفت: اى رسول خدا! جه جيز تو را به كريه انداخته است؟ خداوند جشمان تو را كريان نسازد. حضرت داستان 
آن مرد ضعيف و باغ را به او خبر داد و اميرالمؤمنين(ع) نزد آن مرد رفت و او رااز منزل خواست و كفت: خانه ات را به من 
بفروش. او كفت: مى فروشم در ازاى بستانت كه هموار و آبككير است. على(ع) دست خود را[ به علامت قبول بيع] بردست او 


زد ووبه سوى آن مرد ضعيف رفت و فرمود: به خانه خود بركردء يرورد كار عالميان آن خانه را به ملكك تو 


ذو لووقا إمرالك عدن ب كشت بوتس كا اعد سدقي اول شنو ير كلق ائ عدن نهر افاحو الب اذا متش د 
ييامبر(ص) برخاست و ييشانى حضرت على(ع) را بوسيد و فرمود: يدرم فداى تو! خداوند اين سوره را كامل درباره تو نازل 


و 

كريه مريم(س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دمرين و انودع 


18 زكرياء د بحيو » مريم ( س )2 عيسي » ابراهيم » اسحوّ ؛ يعقوب . موسى » هارون » اسماعيل » و ادريس (ع ), هنكام 
شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 


أولككة يم إذا قل عليية «ازنث الرتمن وروا كدان كن 

كُريه مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاائدة حسمب 

' جوشيدن اشكك شوق از ديد كان كروهى از مسيحيان عصر ييامبر ( ص ) با شنيدن آيات قرآن 
و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 


به اين معناست كه جشمانشان از اشكك لبريز شد. 


كريه مشمولان نعمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك مر :و اسهزن- لما 

- خضوع و خشوع و سجده واكريه به هنكام استماع آيات الهى , نشانه برخوردارى از نعمت ويه خداوند است . 


أولئكك الذين أنعم الله عليهم . .. إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرّوا سيدا وب 











<إذا تتلى “> خبر اول و يا 


خبر بعد از خبر براى <أولتكك > است] يعنى آنان اين جنين هستند كه هنكام استماع آيات به سجده افتاده و كريه مى كنند. 
4 كريه در حال سجده و خضوع در مقابل آيات الهى » از آثار نعمت هدايت و بركزيدكى در بيشكاه خداوند است . 
و ممّن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرٌّوا سيدا و بكيًا 

كريه معذوران غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - 7-9و" 

» اندوه و كريه شديد مؤمنان تهيدست ء به خاطر ناتوانى از شركت در جنكك تبوكك و محروم شدن از فيض جهاد 

و أعينهم تفيض من الدمع حزناً 

كريه موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-88-14 - مريم‎ ٠ 


8 زكرياء د بحيو » مريم ( س)ء عيسي » ابراهيم » اسحوّ ؛ يعقوب . موسى » هارون , اسماعيل » و ادريس (ع ), هنكام 
شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 


ركه يي ةذ شان ارين ايت ل تعطق نزو[ شيففة ا وابكنا 

كريه مهتدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8.19-88-19- -مريم‎ ٠ 

- ييامبران و هدايت يافتكان بركزيده . به هنكام شنيدن آيات الهى به سجده مى افتند و مى كريند . 
من النبين . .. و ممّن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرٌوا ستجدًا و 


4 كريه در حال سجده و خضوع در مقابل آيات الهى » از آثار نعمت هدايت و بركزيدكى در بيشكاه خداوند است . 








من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرٌّوا سيجدًا و بكيًا 
كيه و صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روسك تن السرم رسا 

. كريه واندوهء با بردبارى و شكيبايى منافاتى ندارد‎ ٠ 

فصبر جميل . .. و قال يأسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن 
كريه هارون(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 -88-19- -مريم‎ ٠ 


18 زكرياء د بحيو » مريم ( س )2 عيسي » ابراهيم » اسحوّ ؛ يعقوب . موسى » هارون , اسماعيل » و ادريس (ع ), هنكام 
شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 


لكف ينذا اقلق عليهيم اوت لتحم يووا تيه | بوا ركنا 

كريه هنكام استماع آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-88-194- -مريم‎ ٠ 

- خضوع و خشوع و سجلده و كريه به هنكام استماع آيات الهى » نشانه وخووذارئ أذ تحيدت: واؤاه عداو لق ات 
أولئكك الذين أنعم الله عليهم . .. إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرّوا سيجدًا وب 


<إذا تتلى > خبر اول و يا خبر بعد از خبر براى <أولئك > است, يعنى آنان اين جنين هستند كه هنكام استماع آيات به 


سجده افتاده و كريه مى كنند. 
كريه هنكام استماع قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اد ابا 5 17د ازنتسوع 
*- كريستن به هنكام شنيدن آيات قرآن » امرى ارزشمند است . 


إذا يتلى عليهم . .. و يخرّون للأذقان 





يبكون 

ه- تأثير قرآن بر روح و روان عالمان آشنا به معارف آسمانى » در حدى است كه از ديد كان آنها اشكك جارى مى شود . 
إذا يتلى عليهم . .. يبكون 

كريه يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١18-88-1١9- -مريم‎ ٠ 


18 زكرياء د بحيو » مريم ( س )2 عيسي » ابراهيم » اسحوّ ؛ يعقوب . موسى » هارون , اسماعيل » و ادريس (ع ), هنكام 
شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 


اركف يمر إن اقلق عليه اوت لتحم يووا نقد بوا ركنا 
كريه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١-8م-/7‏ 

+ كريه فراوان يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) * 
وابيضت عيناه من الحزن 


حرف <من > در <من الحزن > تعليليه است و حاكى ازاين است كه حزن عامل نابينايى يعقوب(ع) بود ز ولى از آن جا كه 
اثر بارز حزن در جشمان يعقوب(ع) ظاهر كشت نه در ديكر حواس اوء معلوم مى شود كه اندوه يعقوب(ع) مايه كريستن 
فراوان او كشته و كريه فراوانش جشمان او را بى فروغ ساخته بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم - 18-88-14 


-١8‏ زكرياء يحيى » مريم ( س ) »؛ عيسى »ء ابراهيم » اسحق » يعقوب . موسى » هارون » اسماعيل » و ادريس (ع ) » هنكام 
شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود 








اشكك مى ريختند . 

أولتككرى إذا اسان حليهح حايك اذ حدق كترووا سيف اوكا 

منشأ كريه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - "ان - 8 - ؟ 

- يازكشت تمامى افعال اسان حى عنده و كريه او يه خداوتك + تمودى ان قذبير مطلقه الهى 
و أنْ إلى رك المنتهى . و أنه هو أضحك و أبكى 

از ارتباط اين آيه با آيه قبل» مطلب بالا استفاده مى شود. 

نبوت و كريه بر فراق محبوبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرست اك الت هر 

8 كريستن و اندوهكين شدن در فراق عزيزان و تأسف خوردن بر دورى آنان» با مقام نبوث تاسا كار نيسةء 
قال بأسفى على رسف وايقيت غيتاة مق الحرن 

كزينش از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

كز ينش 

شرايط كزينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#سبقن مات الاق 

فغدالت در توس د كى اءاشرطل كرشن ترستده يراض قت اشناة ديف ومطالبات 


و ليكتب بينكم كاتب بالعدل 





بنابراينكه كلمه <بالعدل > قيدى براى نويسنده سند باشد. 

شرايط كريتكن كار كزاراة حكومة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عا وي الع ما 

. واكذار كننده منصب »ء بايد توانمندى و امانت داري منصب يذير را احراز كند‎ ١ 

قال الملكك ائتونى به أستخلصه لنفسى . .. مكين أمين 

عوامل كزينش انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- 7-188 

٠‏ لياقت و شايستكى برخى انسان هاء موجب كزينش آنان به رسالت و ييامبرى از سوى خدا 


قال يموسى 


إنى اصطفيتك على الناس برسلتى 

كز ينش انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرفو د كرك ١‏ 

. خداوند » بر اساس مشيت خويش » ييامبران را به ييامبرى بر مى كزيند و انتخاب مى كند‎ - ٠ 
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك عوك دن 

اباي ساسك انكلاو | كات | ناشحن اتابن شت امن بو كاش تحاف اولك 
انّ الله اصطفى . .. و الله سميع عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15ل هيا سا0 

. ببامبران » از بين زن ها بركريده نمى شوند‎ ٠١ 

فين الدع الاي 


امام صادق (ع): . .. <فلما وضعتها قالت ربٌ انّى وضعتها انثى ... و ليس الذّكر كالأنثى >» اى لا يكون البنت رسولا. 


كافى» ج ١‏ ص 0ح ١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 7ح 18 . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟ -آل عمران - ”*- “"#/ا-/١‏ 


. بركزيدن بيامبران از سوى خداوند » بر مبناى علم اوست‎ ١ 


قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء و الله واسع عليم 

بنابراينكه مراد از فضل الهىء جنانجه قبلا توضيح داده شد نبوت و بركزيدن ييامبران باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -9-ع 

خداوند ييامبران خويش رااز ميان مردان برمى كزيند. 

ولو جعلنه ملكا لجعلنه رجلا 


كزينقن كلمه د رجلد> تواساى خريك > من تزائك 


كواهئ بز نكتة مذ كور ذر براشت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -/ام - م 

ف كريش و هدانت انها اذ سان »عداوتد اميت 

و اجتبينهم و هدينهم إلى صرط مستقيم 

كزينش رهبرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 سن 

*" سريرست و رهبر هر جامعه . بايد از ميان خود آنان كزينش شود . 
و بعثنا منهم اثنى عشر نقيبا 

ملاك كزينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - بقره - 7 الع د ع ١11117‏ لوق ممم 

“" شكفتى سردمداران بنى اسرائيل » از بركزيدكى طالوت به دليل سرشناس نبودن و نداشتن ثروت 
قالوا انى يكون له الملك . .. و لم يؤت سعه من المال 


ظاهراً اغتراضن كنتد كان همان مشتهاذدهند كان يودثد كه خداوتن اقول انان فق فرماية: <قال الماك ..."تحن عق > 
بنابراين اعتراض آنان به دو جهت بوده است: يككى نبودن طالوت از طبقه ملأو اشراف كه مى كفتند: <نحن احق>. و دوّم 
نداشتن مال و ثروت كه با <و لم يؤت سعه من المال> به آن اشاره شده است. 


ه سرشناسى و از طبقه اشراف و بزركان بودن و داشتن ثروت فراوان » شرط زمامدارى » در يندار بز ركان بنى اسرائيل 
و نحن احق بالملك منه و لم يؤت سعهً من المال 


كار فحنا داعف 1 > سك ما ايت ركودنا ا لاكدول يه عدون خو درا زرا رما مداوى مواوا رتوم فالسفنن. 








ء سرشناسى و از اشراف بودن » مهمترين ملاكك براى زمامدارى » در ديد كاه ملأ بنى اسرائيل * 


و نحن احقّ بالملكك 


راء 

8 تقدم بركزيد كان الهى بر ديكران » در حكومت و زمامدارى 

نحن احقٌّ بالملكك منه . .. قال ان اللّه اصطفيه عليكم 

9 طالوت » نسبت به ديكران » از توانايبى جسمى و علمى ( كارداني ) بيشترى برخوردار بود . 


وزاده بسطه فى العلم و الجسم 


جون جمله < و زاده . .. > بيان حكمت انتخاب طالوت از ميان بنى اسرائيل و علت تقدّم وى بر ديككران استء يس او در اين 


ذوضفت برتز الاذيكزان وده است رانابراية ختزاده .> باكر تؤانان حسمي و.علمئ نكت اوادان مقاسدانا دركران"است: 
6 كستزة كن يشر تواناى شهاق علفى:( اغلميت ) حسم ابلاكق ترترئي اسان دن ومامدارئ تجافعة 

و زادةٌ بسطهً فى العلم و الجسم 

١‏ كستردكى توانايى هاى علمى و جسمى طالوت . ملاك ب ركزيدكى وى از جانب خداوند براى زمامدارى 
ان الله اصطفيه عليكم و زاده بسطه فى العلم و الجسم 

اسرشتاشى و تروك ملاك كريقن زهافداران لست 

ولم يؤت سعه من المال . .. و زاده بسطه فى العلم و الجسم 

* اهميّت بيشتر توانايى هاى فكرى و علمى ( كاردانى ) » بر توانايى هاى جسمى در انتخاب زمامدار‎ ١ 
وزاده بسطه فى العلم و الجسم‎ 

در بيان ملاككء توانايى علمى <فى العلم > مقدم شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لل كر كك 


9 اعلام طالوت به لشكريان » 


در مورد عدم انتساب آنان به وى و جدايى آنان ازاو» در صورتى كه از نهر بياشامند . 
فمن شرب منه فليس منْى 

. اعلام طالوت به لشكريان » در مورد انتساب آنان به وى » اكر از نوشيدن آب نهر جشم يوشند‎ ٠ 
و من لم يطعمه فانّه منّى‎ 

. طالوت با آزمايش الهى . برخى سياهيان خود را تصفيه نمود واز لشكر طرد كرد‎ ١ 

فمن شرب منه فليس منّى 

٠‏ آزمايش افراد و طرد نيرو هاى غير كارا مد » وظيفه مدير توانا 

ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى 

طالوت نيروهايش را آزمايش نمود و سيس آنان را كه از آزمايش موفق بيرون نيامدند» طرد كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا روود لاسراو عع 

5 اعطاى مسؤوليت به فرد » بايد يس از احراز صلاحّت وى باشد . 

وقتل داود جالوت و اتيه الله الملكك 

يس از اينكه لياقت داود (در كشتن جالوت») روشن شدء خداوند به او ملكك عطا نمود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زعام وقطع 

* جهاد با مال و جان » بايد معيارى در واكذارى مقام ها و منصب ها به افراد باشد . 

فضّل الله المجاهدون باموالهم و انفسهم على القاعدين درجه 

با توجه به اينكه هر كس را خدا برترى دهد, جامعه اسلامى نيز بايد براى او برترى قائل بشود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع نساء -8 ٠١-١58-‏ 


) يرهيز ابراهيم (ع ) از انحراف و كرايش به باطل‎ ٠ 


دلبل كرك وق نه دوسقن تعداويد 


مله إبرهيم حنيفاً و اتخذ الله إبرهيم خليلا 


خداوند او را به دوستى خويش بركزيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -100-171دع 

؟ - لزوم ملاكك قرار دادن لياقت و صلاحيت افراد در اعطاى مناصب و مسؤوليت هاى اجتماعى به آنان 
الله فرظ من الملتكه رسولا وعيق التانزة 

ملاكك كزينش انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع - ١١8‏ - لايع 

* انتخاب رسول از سوى خداوند بر اساس علم كامل او به شايستكى رسولان انجام مى كيرد. 
الله أعلم حيث يجعل رسالته 

7 صلاحيت و شايستكىء اساس دستيابى انبيا به مقام رسالت است. 

الله أعلم حيث يجعل رسالته 

ملاكهاى كزينش انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -4م - ٠7‏ 

" نيك وكارى؛ صلاح بِيشْكى و راه يافتن به صراط مستقيم, از ملاكهاى كزينش انبيا 


كذلكك نجزى المحسنين . .. كل من الصلحين ... هدينه إلى صرط مستقيم ... ءاتينهم الكتب 











منشأ كزينش انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعقملع اسار يعو 

د ]شفات اودر فلموق وااشقار لخد ارقة اس 

و ربكك يخلق ما يشاء و يختار 

جمله <يختار> مى تواند اشاره به بر كزيدن ييامبران از ميان خلق باشد. 
« - بشر» فاقد صلاحيت كزينش يبامبر و تشريع قانون براى مردم 


وربكك . .. يختار ما كان 


لهم الخيره 

<خيره > به معناى < تخير > (اختيار كردن) است, مانند <طيره > كه به معناى <تطير > مى باشد. 
* - كزينش بيامبر و تبيين وظايف خلق » از شؤون ربوبيت خداوند است . 

و ربكك يخلق ما يشاء و يختار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-1١8- ع٠‎ - -غافر‎ 1١2 

لاد كرينش #باميران براق ذويافث وغ + واسعه به مشيت حمداوند و از شؤون اختصاضصى او است . 
يلقى الروح من أمره على من يشاء 

كستاخى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

كستاخى ابليس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا-١1-/‏ 

6 ابليس موجودى متكبر» ناد يرست و كستاخ در برابر خداوند 

قال أنا خير منه خلقتنى من نار و خلقته من طين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا-18-ع 

؟ ابليس عنصرى ناسياس و كستاخ در برابر خداوند 

قال فبما أغويتتى 


البتجابة: درسواهت ابليسن :ال سوى خداوقد ابا نى كرد كاوى در برايو ابق تعونت الهى سباسكراز ياشد. ولى اوالمردي 


ديكر كرد و مصمم شد تا راه مستقيم الهى را بر بندكان خدا سد كند و اين حكايت از كستاخى و ناسياسى وى دارد. 


كستاخى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل وي يا 

٠‏ قوم موسى (ع ) . مردمى كستاخ و بى يروا در برابر خداوند 
قال رجلان من الذين يخافون 


<من الذين يخافون> مى تواند اشاره به اين باشد كه قوم موسى(ع) به جهت نترسيدن از خداوند» فرمان موسى(ع) را اطاعت 


نكردند. 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

#-مائده - 5-8 -م 

8 بنى اسرائيل » كستاخانه خواهان رهسيارى موسى (ع ) و خدايش به نبرد با زوركويان سرزمين مقدس 
قالوا . .. فاذهب انت و ربكك فقتلا 

كستاخى شقاوتمندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاقل زود انفده 

* - شقاوتمندان » در برابر خداوند و ييام هاى قرآن » كستاخ و بى يروايند . 

سيلٌكر من يخشى . و يتجتّبها الأشقى 

كستاخى فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا تازعات د وباك /ا1- ١‏ 

١‏ - فرعون زمان موسى (ع ) . مردى طغيان كر و فرو رفته در يليدى ها و كستاخ در برابر خداوند 
إلى فرعون إِنّه طغى 


<طغيان >, يعنى» از حد كذراندن (مصباح) و مراد از <طغيان فرعون> به قرينه عرو كك عر ملف 6ن نات يعد 


ناياكى فرعون و بى باكى اوء در برابر خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-19 - 1/8 - نازعات‎ - ٠ 

9 - فرعون » به ربوبيت خداوند » بى اعتقاد و در برابر خواسته هاى او كستاخ بود . 


و أهديك إلى ربك فتخشى 


- فرعونء به ربوبيت خداوندء بى اعتقاد و در برابر خواسته هاى او كستاخ بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاانازعات عؤةاك ايم 

9" - فرعون , طغيان كرى بس كمراه و بى يبروا 

طق بنن و أفد كك 2 تشقن بن فكنات 

تكذيب معجزه موسى(ع»» نشانه عمق محروميت فرعون از هدايت و خشيت مرت 
كستاخى قوم لوط 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

افيد ذه داعا 

/'- موقعيت حضرت لوط (ع ) در ميان قومش ضعيف بود و آنان نسبت به او كستاخ بودند . 
لوا رك اوتوص لاني 


از اينكه قوم لوط آن حضرت رااز تماس با ديكران نهى كردند و در موردى كه اوازاين نهى تخلف ورزيدء مورد عتاب و 


اعتراضن قران كرفتك» مى توان برداشت فوق برا به ست آوزه: 

موانع كُستاخى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 بانع وات قاع 

#د ليور مسقاقى بدو ريقاعيورادارتنه ساق ماش عدا وبانوارقده اراز كسا 
يوم يدع و كم فتستجيبون بحمده 


جمله <تستجيبون بحمده > مى رساند كه اين ياسخ كويى» همراه با زور و اكراه نِيست, بلكه ممكن است به خاطر مشاهده 


حقايقى باشد كه انسان را به ستايش خدا وامى دارد. 
كمراهان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
[كمراهان] 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - تقسيم انسان ها به ثابت قدمان بر هدايت و مغضوبين دركاه خدا و كمراهان » از طبقه بندى هاى مردم در قرآن 
صرط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لاالضآلِين 


مراد از <>نعمت> در <انعمت عليهم “> به قرينه فرازهاى قبل و بعد؛ نعمت هدايت استء. نه نعمتهاى مادى. علاوه بر اينكه 


همه موجودات» حتى كافران, از اين نعمتها برخوردار هستند. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
السروو ل لأكو كه 


١‏ - دين فروشان و كتمان كنندكان احكام و معارف كتاب هاى آسمانى » ضلالت 





ييشه و به دور از هدايتند . 

أولئكك الذين اشتروا الضلله بالهدى 

ه - عالمان اهل كتاب با كتمان حقايق كتاب هاى آسمانى » كمراه شدند و عذاب الهى را براى خويش كسب كردند . 
أولئكك الذين اشتروا الضلله بالهدى و العذاب بالمغفره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو ع ور 

6 نمرود » نمونه اى از منحرفان راه رشد » محرومان از ولايت الهى » روندكان از نور به ظلمت و جاودان در تش 

قد تين الوّشد . .. الله ولى الّذين ... الم تر الى الَذى حاح ابرهيم 


نوكيه فور اد عاق أننان ا كتروزز ولاق << اللد 4 عتطاغوت كدر ناث كشي براض شان ادق تمرقه خا رص داستاة 


ابراهيم (ع) و نمرود را بيان كرده كه ابراهيم (ع) نمونه اى از ايمان و نمرود» نمونه اى از كفر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7< آل عمران - مد بندوعية لم1 

. منحرفين » به منظور تأويل محكمات » متشابهات را دنبال مى كنند‎ ١8 

فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ فبتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله 

بنابراينكه ضمير در < تأويله > ارجاع به <ام الكتاب > شود كه عبارت است از آيات محكم. 

9 منحرفان و كج انديشان توان تأويل آيات قرآن را تدارئك:: 

فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ فبتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله 

در معناى فوق» ضمير <تأويله > ارجاع به قرآن شده است. 

68 خروج كنند كان بر حاكم اسلامى » كج انديشانى كه دنبال كننده آيات متشابه هستند . 


فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ 





رسول الله (ص) درباره آيه فوق فرمود: هم 


الخوارج. 


الدر المنثور» ج ؟”ء ص .١158‏ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - آل عمران --4م - هم 


ه آن كروه از اهل كتاب كه براى كمراه ساختن مسلمانان مى كوشيدند » در واقع خويش را كمراه تر ساخته اند م بى آنكه 


و يم 

ودّت . .. لو يضلونكم و ما يضلُون الا انفسهم و ما يشعرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سين 2 دن 

ه مرتدانى كه بر كفر اصرار ورزند » كمراهان واقعى هستند . 

اولئكك هم الضَالُون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع نساء ١١3-5١١94-8-‏ 

1 انسان هاى كمراه و در بند آرزو هاء فرمانبرانى كوش به فرمان شيطان 
و لالتادي و اماو والامرويو الك شين 


با توجه به ترتيب ذكر شده در آيه» معلوم مى شود كه انسان يس از ضلالت و دلبستكى به آمال و آرزوهاى توخالى» مطبع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
"“دنساء -# - لاثم١ ١‏ 


١‏ كافران بازدارنده از راه خدا » منحرفانى سخت كمراه 








إن الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضللا بعيداً 


عطف جمله <+صدوا. ..> بر جمله <كفروا > بدون تكرار <الذين > دلاللت براين دارد كه مجموع دو صفت كفر و 


بازدارى از راه خداء ضلالت بعيك ست 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده - ثْ - اق - ١6.1‏ 


4 يهود و نصاراء مردمى كمراه و 





0007 
إن اللّه لايهدى القوم الظلمين 

از مصاديق مورد نظر براى <الظلمين > به قرينه صدر آيه » يهود و نصارا هستند. 

. مسلمانان يذيراى ولايت يهود و نصاراء كمراه و از زمره ستمكرانند‎ ١5 

و من يتولهم منكم فانه منهم إِنّ الله لايهدى القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده -ه- مع - ولءم1 

طاغوت يرستان » مسخ شد كان و كرفتاران به لعنت و غضب الهى » كمراهترين مردمان از راه راست 
كو لغة اللةء بجو عبن الطيوظف: أوالتكف قر سكانا و احا عن نواه اسيل 


تدتروة تجاركاة ولك در ييشكاه خداوند 


مخ لعل الله , أولتكق قر مكانا ادل فى سول السييل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#حاراتدو د 0ك ديرا 


كروهى از يهوديان و مسيحيان عصر بيامبر ( ص ) » هوايرستان كمراه و ناشر عقايد افراطى و غلوآميز در ميان همكيشان 
خود 
و لاتتبعوا اهواء قوم . .. و اضلوا كثيراً و ضلوا عن سواء السبيل 


كلمه <ضلوا > در دو بخش از آيه مى تواند اشاره به دو طايفه از كمراهان داشته باشد. طائفه اى بيش از بعثت كه جمله <قد 


ضلوا من قبل > بيانكر آن است و طائفه اى معاصر ييامبر(ص) كه جمله <ضلوا عن سواء السبيل > حاكى از آنان مى باشد. 
كفتنى است كه آوردن قيد <من قبل > در يكك بخش و نيامدن آن 





در بخش بعد كوياى اين تفسير است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام م#-94” م 


ه كسانى كه نتوانند از جنبند كان و شكل زند كى آنها به توانمندى خداوند بى ببرند» مانند كر و لالهايى فرو رفته در تاريكى 


هستند. 


وما من دابه فى الأرض . .. إلى ربهم يحشرون. و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظ 


مقتضاى ارتباط بين آيه مورد بحث با آيه قبل مى تواند اين مضمون باشد كه همين آيات موجود در طبيعت براى هدايت 
كافى است و كسانى كه نتوانند از همين آيات توانمندى خداوند را (إن اللّه قادر على ان ينزل) دريابند» كر و لالهايى ظلمت 


زده هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع -ءن -/النىما 

5 مؤمنان به ييامبر(ص»» بينا و راه يافته و تكذيب كنند كان او كور و كمراه هستند. 
ففق فامق .+ زالنايق كذيوا قل "هل ستوئ الأعمن :و البصير 


#الأعنب > تكذرنى كتتد كان ان ضرت دده 


* ييامبر(ص).» بينا و راه يافته» و مشركان, كور و كمراه هستند.‎ ١ 


آيه در صدد بيان فلسفه لزوم ايمان به آن حضرت است. يعنى از آنجا كه ييامبر(ص) بصير استء ديكران بايد از او تبعيت 


جلد - نام سوره - سوره 








- آيه - فيش 

- انعام - ع -/119 - ١‏ 

١‏ تنها خداوند 1 كاهترين فرد به كمراهان و هدايت يافتكان اسث. 

إن ربكك هو أعلم . .. بالمهتدين 

ضمير <هو>» كه بين اسم و خبر <إن > قرار كرفته» ضمير فصل است و نقش آن در جمله حصر و تأكيد مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام 69-8١1-؟١١‏ 


١‏ إن رسول الله(ص) قال: . .. <إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا > هم اصحاب البدع واصحاب الأهواء واصحاب الضلاله 


من هذه الأمه 0 


زسؤل مذا(ص) بس از تلاوت آبه <إت الذاين فرقوا .... > فرمود تان هماق بدعتكدازان وهوايرستان و كمراهان ازاين 


امت :ةك ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 4-188 

4 كروهى از انسان ها با برخورد به راه هاى ضلالت آن را روش خويش قرار داده و در يى آن سلوك خواهند كرد . 
و إن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا 


<الذين > باشد. در اين صورت جمله مذكور اشاره به كروهى ديككر دارد كه خداوند آنان را از دركك آيات خويش بازمى 


دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/!1- 18٠‏ -/؟ 


"٠‏ مسؤولان جوامع دينى در صورت بى تقاوت بودن نسبت به رسوخ انحراف ضلالت در جامعه خويش » همستكك منحرفان 








و لاتجعلنى 


جمله <و لا تجعلنى . .. > مى رساند كه موسى(ع) يبش از آنكه اثبات شود هارون با عوامل فساد مبارزه كرده و در اين مسير 


از هيج تلاشى دريغ نكرده استء او را همسنكك منحرفان به حساب مى آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م -اعراف -/- ١80 - ١88‏ 


كروهى از انسان ها با شكست در آزمون هاى الهى به كمراهى كشانده مى شوند و كروهى با موفقيت به هدايت بايسته 


مى رسند . 

إن هى إلا فتنتكك تضل بها من تشاء و تهدى من تشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف - ١178-1‏ - ليع 

* بلعم باعورا يس از دور شدن از معارف الهى به دام شيطان كرفتار و از كمراهان شد . 
فأتبعه الشيطن فكان من الغاوين 

خدغوابة © مصندر خدغاوية > نه معتائ كمراه شذن آست. 

8 ييروى از شيطان موجب قرار كرفتن آدمى در زمره كمراهان مى شود . 

فأتبعه الشيطن فكان من الغاوين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1178-1 دعم 

“ كمراه واقعى كسى است كه خداوند او را كمراه كند . 

و من يضلل فأولئك هم الخسرون 

خياله دنا نكن حك جاقيوة يعات تقو انيت :و عوابا شوظ نه تومه عون ١‏ فور القبال © اكه 


؟تصديق كتنذ كان ناث اله ».هذانث::افتكان »و تكنانت كنيد كان آيات الهى ناغئلالت بشكاتيد : 


الذين كذبوا بايتنا . .. من يهد الله فهو المهتدى و من يضلل 


با توجه به آيه قبل معلوم مى شود مصداق مورد نظر براى ضلالت» تكذيب 


آيات خداوند است و مصاق هدايت» تصديق آيات و ايمان به آنهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا شوك ادمع 

#أفاذل ار عفر هاف لين براق بق تقرانان 

ما كان الله ليضل . .. حتى يبين لهم ما يتقون 

صدور خلاف از انسان » قبل از دستيابى وى به شناخت رهنمود هاى الهى , مايه محكوميت او به كمراهى نيست . 
ما كان الله ليضل . .. حتى يبين لهم ما يتقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ابراهيم - ١8‏ - عه 

ه- كافران » در نهايت كمراهى هستئد . 

للكفرين . .. أولتك فى ضلل بعيد 

#- ترجيح دهند كان دنيا بر آخرت و سد كنندكان راه خدا و كج جلوه دهند كان آن در نهايت كمراهى هستند . 
ارو ستههوة الوه الدق اطي الأحورة شاي افرح سول اللاو يتونيا يها ١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 1١8‏ - ع" - 0 

ه- بسيارى از مردم در عصر حضرت ابراهيم (ع ) » كمراه و بت يرست بودند . 

و اجنبنى و بنيّ أن نعبد الأصنام . ربٌ إِنهِنّ أضللن كثيرًا من الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 


4- يبروان ابليس » مردمانى كمراهئد . 








إلا من اتبعكك من الغاوين 


<من الغاوين > حال است براى ضمير فاعلى <اتبع > و <الغاوين> از مصدر <غىّ > (عقيده فاسد) به كسانى كفته مى شود 


كه داراى عقيده فاسد باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


215 كيك 


-18-هه-و 
4- محرومان از هدايت الهى . مردمى كمراه و كرفتار كناه اند . 
إذ جاءهم الهدى و يستغفروا ربّهم 


اين كه مى فرمايد: <جرا مردمان. با مدن هدايتء. استغفار نمى كنند؟>». نشان مى دهد كه قبل از مدن هدايت» خواه 


ناخواه» كرفتار انحراف و كناه بوده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حيري د ةم 

- كافران از زمره ستم كاران و كمراهان اند . 

فويل للذين كفروا . .. لكن الظلمون اليوم فى ضلل مبين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اددفرقان -0- 8 ب ١1‏ 

١‏ مشركانء در نهايت كمراهى و ضلالت 

من أضل سبيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 - 80 - 758- قصص‎ - 

16د شرك بيشكان» عرق دن كمرافى اند : 

و من هو فى ضلل 

تعبير <فى ضلال > با به كار كيرى <فى >: بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


روم - 1594-0" 








- مشركان » مردمانى هوايرست » كمراه و محروم از هدايت خداوند 
بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم . .. فمن يهدى من أضل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 ديج قا وا ع 

8 - مؤمنان نيكك كردار » بهره مند از رحمت و هدايت الهى در دنيا و كناه ييشكان محروم از آنند . 
وهدَّى و رحمه لقوم يوقنون . .. أن نجعلهم كالذين ءامنوا و عملوا الصلحت 


منظور از تفاوت مؤمنان صالح با كناه بيشكان در دنيا 


به قرينه آيه قبل ممكن است تمايزشان در بهرهورى از رحمت و هدايت الهى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل لكان 

. دنياطلبان » انسان هايى فريب خورهده اند‎ - ١ 

و ما الحيوه الدنيا إلا متع الغرور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثن 4-52 

4 - تاريخ بشر در طول بعثت بيامبران » شاهد هدايت يذيرى دسته اى و بيراهه رفتن دسته اى ديكر بوده است . 
ولقد أرسلنا نوححا . .. فمنهم مهتد و كثير منهم فسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ردك مجادلة عازه دادم 

“ - منافقان » عناصرى منحرف از راه خدا و آيين او 

فصدّوا عن سبيل الله 


<صدٌ> (مصدر <صدّوا >) دو كونه استعمال مى شود: لازم و متعدى. <صدٌ > در صورت اول به معناى اعراض كردن و 


جاو اكع اف تمت يردا انق اف نه برجا ارو معنا اق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داقو د سوب اديه 

4 - منافقان » عناصرى فاسق و منحرف 

إن الله لايهدى القوم الفسقين 


آثار اخروى عقيده كمراهان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماك اباو باو اسم 

- تأثير عقيده و عمل كمراهان حق نايذير » در قواى ادراكى و حسى ( جشم » كوش و زبان ) آنان به هنكام حشر در قيامت 
و نحشرهم يوم القيمه على وجوههم عديًا و بكمّا و صما 

آثار اخروى عمل كمراهان 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

1ك اسان حا تاقد 

- تأثير عقيده و عمل كمراهان حق نايذير » در قواى ادراكى و حسى ( جشم » كوش و زبان ) آنان به هنكام حشر در قيامت 
و نحشرهم يوم القيمه على وجوههم عديًا و بكمّا و صما 

آثار عذاب كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-18-19 - ميرم-٠‎ 

- كمراهان . هنكام نزول عذاب دنيوى ويا لحظه فرا رسيدن مركك . ضعف و ناتوانى ياران خود را خواهند ديد . 
فسعلمون مذاهق. :. أفضعق جردا 

آثار عمل كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#طوائدة2 ودج اعون 

اعمال و رفتار هر يكك از كمراهان و هدايت يافتكان داراى بازتاب و سزايى مناسب در قيامت 

فيتبئكم بما كتتم تعملون 

هدف از جمله <فينبئكم بما . ...> ترغيب مردمان به هدايت و يذيرش تعاليم قرآن و تهديد كفربيشكان و منحرفان به عذاب 


است و جون مجرد آكاه سازى به اعمال و كردار براى تهديد و ترغيب كافى نيست بنابراين جمله <فينبئكم > كنايه از ياداش 


دهى و به كيفررسانى خواهد بود. 
آثار كفر كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اسراء -/8-11و-١‏ 


. عذاب هاى اخروى كمراهان ». نتيجه عملكرد كفرآميز خود آنان در قبال آيات الهى است‎ -١ 











ومن يضلل . .. و نحشرهم يوم القيمه ... ذلكك جزاؤهم بأنهم كفروا بأيتنا 
ناز شرك كهراهان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/8-1١9- -مريم‎ ٠ 





٠١“ 
عذاب الهى در دنيا و يا فرا رسيدن مركك و قيامت » يايان مهلت خداوند به كمراهان‎ -٠ 
حتّى إذا رأوا ما يوعدون إمّا العذاب و إمّا الساعه‎ 


يايان مهلت نيز همان مركك است,ء مراد از <الساعه > قيامت با تمام مقدمات آن خواهد بود. 

- كمراهان . هنكام نزول عذاب دنيوى ويا لحظه فرا رسيدن مركك . ضعف و ناتوانى ياران خود را خواهند ديد . 
فسيعلمون من هو . .. أضعف جندًا 

آثار همنشينى با كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 صافات - يود بهد م 


- رهايى انسان از جبر محيط اجتماعى و نيز از ييامد هاى سوء معاشرت با افراد فاسد و منحرف جامعه » در سايه ايمان به خدا 
و لطف و عنايت او» امرى ممكن است . 


ولولا نعمه ربّى لكنت من المحضرين 

آثار يأس از حق يذيرى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بع و مم فرعم 

. سعى در هدايت كمراهان » يس از يأس از حق يذيرى آنان » لازم نيست‎ - ٠“ 
إِنْ هؤلاء قوم لايؤمنون . فاصفح عنهم‎ 

آرزوى اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باالوع قم د 


١‏ - انسان كمراه و غفلت زده » در روز قيامت كرفتار حسرت و آرزومند عدم همنشينى با عناصر شيطانى كمراه كننده 
حتّى إذا جاءنا قال يليت بينى و بينكك بعد المشرقين 


آرزوى عدم همنشينى با 


"كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ زخرف - ”ع - ؤم‎ - ١ 

١‏ - انسان كمراه و غفلت زده » در روز قيامت كرفتار حسرت و آرزومند عدم همنشينى با عناصر شيطانى كمراه كننده 
حتّى إذا جاءنا قال يليت بينى و بينكك بعد المشرقين 

آرزوى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ زخرف - ”ع - اع‎ - ١ 

١‏ - كمراهان و مخالفان ييامبر ( ص ) » در آرزوى فقدان و رحلت آن حضرت 

فإمًا نذهبنٌ بكك 


آيه شريفه كويا درصدد ياسخ كويى به نكته اى مقدر است يعنى» كافران و منكران در آرزوى فقدان بيامبر(ص) بودند با 


اين كمان كه با د ركذشت آن حضرت. آنان قادر به يبشبرد اهداف خويش خواهند بود. 
آشاميدنيهاى اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاح واقعة داوع عرة ب ١‏ 

١‏ - آب داغ و جوشان » نوشيدنى تكذيب كران كمراه در جهان آخرت 

و أمَا إن كان من المكذّبين الضالّين . فنزل من حميم 

<حميم > به معناى آبى است كه به شدت كرم باشد. 

آكاهى اخروى كمراهان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





6 انعام م8-١56١‏ م١‏ 
كمراهان ييرو شيطانها در قيامت بر كفرورزى خويش در دنيا 1 كاهى مى يابند. * 


<شاهد> عالمى است كه آنجه را دريافته بيان مى كند. (لسان العرب». لذا اكر <شهدوا> به معناى شهادت دادن باشدء» 


لازمه آن آكَاهى فرد النة. 
اتمام حجت با كمراهان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١١-دوه-/‎ 





١١ عم‎ 

. اغواى كمراهان يس از اتمام حجت بر آنان و عنادورزى ايشان » يرتوى از ربوبيت خداوند است‎ ١١ 
إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دق -ءهة- وؤا_ادع 

#- كيفر كمراهان قبل از اتمام حجت ايشان » ظلم و دور از ساحت خداوند * 

وقد قدّمت إليكم بالوعيد . .. و ما أنا بظلّم للعبيد 


برداشت بالا بدان احتمال است كه دو بخش اين ايه متفرع بر <قد قدّمت. .. > باشدمٌْ يعنى» جون قبلا اتمام حجت بر ايشان 


شده استء نه حكم تغيير خواهد كرد و نه اجراى حكم ظلم تلقى خواهد شد, زيرا ظلم آن جا است كه عقاب» بدون حجت 


باشل. 

اتمام حجت بر كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 48١1م‏ 

٠"‏ لزوم اتكاى مبلغان الهى بر خداوند و نككران نبودن بر حق نايذيرى كمراهان » يس از اتمام حجت بر آنان 
فإ نولو فق ضتق للدت عليه بثو كلك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده - #4 .م ١‏ 

؟ - لزوم ارشاد و هدايت كمراهان » تا مرحله اتمام حجت و احتمال اثر است . 

فأعرض عنهم 


ودر لحظه آخر هم ايمانشان سودى ندارد» به حال خود رهايشان كن و ديكر ادامه نده! 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وو ك0 كن 


- جواز وانهادن كمراهان به خود » يس از اتمام حجت بر آنان و حق نايذيرى ايشان 
فذرهم 

<فاء > در <فذرهم >. مى رساند كه يس از اتمام حجت ادامه تبليغ ضرورى نيست. 
اتمام حجت به كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1١!/-8١- تلصف-1١‎ 

9 - نزول عذاب بر جوامع ضلالت يبشه » يس از اتمام حجت الهى بر آنان 

فهدينهم فاستحتوا العمى . .. فأخذتهم صعقه العذاب 

اجبار اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -فصلت -إاعد-م.ع-‎ 1١ 

٠‏ - اختيار كنند كان راه كج و كمراهى » فاقد اختيار و عزت در قيامت 

أفمن يلقى فى النار خير 


مجهول آمدن <يلقى > اشعار به آن دارد كه كروه ياد شده.ء فاقد اختيار و اراده بوده و همجون شىء بى ارزش به درون آتش 


افكنده خواهند شد. 

اجتناب از تعجيل در عذاب كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١106-19 هري‎ 

-١‏ مهلت دهى خداوند » به ماندكان در وادى كمراهى و عدم تعجيل در عذاب آنها 


قله كان قر القتلله سدح لةالرجمق هذا 





ليد قم امار كي اتناو 45> ريس اوروا وها تناسق واه زر ميلك داه لالماة العزت 1 كنض ام 5 
اين معناء مصداق معناى اصلى <مدٌ > است كه كشاندن جيزى در ناحيه طول آن مى باشد. در آيه مورد بحث مقصودء مهلت 


خداوند به كافران و يايان ندادن كار آنها با عذاب است. 
اجتناب از عذاب دنيوى كمراهان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


87 دعريم 


-194-ه/ا-غ١‏ 
-١‏ تأخير يافتن زمان عذاب برخى از كمراهان تا آخرت و ترك عذاب آنان در دنيا » مهلت خداوند به آنان است . 
اده دزا كين عدا ع اذا أرما كدو فدرقا العدابر إننا السباعة 

استمداد از كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت دراك ات 11 

8- به كار كيرى نيرو هاى ناصالح » ناسا زكار با ولايت دل سوزانه و بر حق است . 

وها كت ف لمعا عفنا 


-١‏ استفاده از نيرو هاى كمراه و كمراه كننده در مديريت ها و مراكز تصميم كيرى جامعه » امرى ناروا و شيوه اى غيرالهى 


ا 
ونا كنت تيقد افاي عضتذا 

اصلاح كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات 4ك 

عزاز كداشتق راه توبه و اصلاح براى منحرفان » روشى براى هدايت آنان 
و اللّه لا يهدى القوم الظالمين . .. الا الذين تابوا من بعد ذلكك و اصلحوا 
اطاعت از كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماله قد 1 


# مرو اهل كتاب ال نيان كمراه واهوابرست خرش #منشأ علو و كراقه ست آنا نه ديق 





ياهل الكتب لاتغلوا . .. و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل 


بنابر اينكه مخاطبان <يا اهل الكتب > نصارا و يهود در عصر ييامبر(ص) باشندء به نظر مى رسد مراد از <قوم قد ضلوا من 


قبل > يبشينيانى از خود اهل كتاب باشد و مصداق مورد نظر در ضلالت آن قوم غلو و تجاوزشان در طرح مسائل 


دينى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دمائلة ودع امي 

نايسندى تقليد و ييروى از جاهلان و كمراهان امرى وجدانى و روشن 
او لو كان اباؤهم لايعلمون شيئاً و لايهتدون 


استفهام در <او لو كان ...> براى تقرير است و حكايت از آن دارد كه نايسندى تقليد از جاهلان امرى است كه وجدان هر 


انسانى بدان اعتراف دارد. 
امش عر برا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
له انعام مع -/اة١ا‏ ع 


؟ نازل نشدن قرآن موجب اعتراض كمراهان و مشركان در قيامت به سبب نداشتن كتاب آسمانى و دور ماندن از هدايتهاى 


لق 

أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتب لكنا أهدى منهم 
ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ كهف -8١1-ا"ا‏ دع 


؟- اعتراض به صاحبان انديشه انحرافى و بحث و كفتوكو در جهت اصلاح آن » شيوه اى يسنديده و مطلوب نزد خداوند است 


واما أ الساعة فاكمهاو قف دوت ,> أكقرت بالدئ ليك 
اعراض از كمراهان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- زخرف - #ع 8م 7 
- جواز وانهادن كمراهان به خود . يس از اتمام حجت بر آنان و حق نايذيرى ايشان 
فذرهم 

<فاء > در <فذرهم >. مى رساند كه يس از اتمام حجت ادامه تبليغ ضرورى نيست. 
اعراض كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادامرا ذ ناو عردم 


8- اعراض از خدا در حال رفاه » و به يوجى و يأس رسيدن 





در ناكوارى هاء بيمارى محرومان از هدايت قرآن است . 

و نترّل . .. شفاء و رحمه للمؤمنين و لايزيد الظلمين إلا خسارًا . و إذا أنعمناع 

قرا واخزوق كتزاهاة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - © - 18-178 

اعتراف كمراهان در قيامت به تبعيت از خواهشهاى نفسانى خويش تا آخرين لحظه عمر 
ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا أجلنا الذى أجلت لنا 


جمله <و بلغنا>» يس از <ربنا استمتع . .. >. بيان استمرار بهره كيرى كمراهان از تمتعات دنيا تا لحظه رسيدن اجل است. 


بنابراين عمر آنها در اين منظور صرف شده است. 

اكثريت كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات 2د م د 

. كروه بسيارى از انسان ها به دست شيطان كمراه شدند‎ -١ 

لاعس لتك نم جادم أن لقسادوا لاطو كبؤلقن امل يك جد كيزا 

<جبل > اسم جمع و مشتق از <جبل > (خلق) است و به معناى كروهى از مردم مى باشد. 
اندوه بر ككمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- وع ‏ ١م٠١‏ 

١8‏ توجه به حاكميت اراده خداوند بر هدايت و ضلالت مردمان »از ميان برنده هر كونه حزن و اندوه بر كمراهى آنان 


فان تولوا فاعلم انما يريدالله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم 








از اهداف آكاه ساختن ييامبر(ص) (فاعلم . ..) به اينكه حتى كمراه ساختن مردمان نيز برخاسته از اراده الهى استء بازدارى 


وى از تأسف و اندوه بر كمراهى آنان است. 


“٠‏ توجه رهبران دينى به يليدى و ناياكى كروه بسيارى 


از مردم » مانع حزن و اندوه آنان بر سريبيجى برخى از مردم از دين و احكام آن 
قا تزلراميزؤ إن كمرا مع الناس لفون 


حنانجه هدف از جمله <فاعلم 5-0 بازدارى زايد ييامير((دص) از حزن واندوه باشد» مى توان جمله حان كثيراً > را ببانكر 
علت آن داست , يعنى اى ييامبر(ص) سيارى از مردم فاسقند و خداوند هدايت آنان را اراده نككرده است. بنابراين بر 


رويكردانى آنان از دين و احكام آن محزون مباش. 

انذار كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوعو ب كات 

7قرآن » كتاب مزده و بشارت براى ره يافتككان مؤمن و هشدار و انذار براى كم كشتكان غافل است . 
تلك عابت الكني .ا أق اندو الناس و بشر الذيق امتوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«ااتدننل عو وام 

4- انذار كرى و هشداردهى » موضع ييامبر ( ص ) در برابر كمراهان حق نايذير 

ومن قبل فقل: إنما أنامه المتدارود 

٠‏ - يبامبر ( ص ) » موظف به تداوم بخشيدن انذاركرى خود نسبت به كمراهان و دست برنداشتن از تبليغ 
وغل فقل إثما اناعم المتداري 


تعبير <فقل إِنّْما. ...> مى رساند كه ييامبر(ص) در مرحله نخست, با تلاوت آيات در مقام هدايت توده ها است و در صورت 
مخالفت عده اىء وظيفه او يايان يافته نيست, بلكه او در موضع انذاركرى هم جنان بايد باقى بماند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اناق سخ وم ب 


اسفن قاد 











انذار هاى الهى به كمراهان » جدى و غير قابل تغيير 
و قد قدّمت إليكم بالوعيد . ما يبدل القول لدىّ 


برداشت بالا با توجه به اين نكته است كه مراد از <القول> به قرينه آيه قبل وعيدهاى الهى باشد كه مبناى حكم و قضاوت 


خداوند در دادكاه قيامت است. 

اهداف كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هود واد ود 

9 كسترش كفر » هدف كج انديشان از تمسكك به آيات متشابه و دنبال كردن آن 
فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه 


امام صادق (ع): المراد بالفتنه هاهنا الكفر. 


متعم البياقخ ان 20/0 ثووالتقلينح ااء ط #اانه بع ا1: 

اهميت اميد به كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ةم 

© - لزوم اميدوار ساختن منحرفان و خطاكاران » به رحمت و مغفرت الهى 
إِنّما فتنتم به و إِنّ ربكم الرحمن 

اهميت مبارزه با كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/1- 1١8:‏ -١7؟‏ 


١‏ مسؤولان جوامع دينى بايد نسبت به عقايد دينى مردم حساس بوده ودر طريق مبارزه با منحرفان و عوامل انحراف كوتاهى 
نكئنا 5 


قال ابن أم إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى 
اهميت هدايت كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - نمل -/0ا5 - ١١-97‏ 

-١‏ لزوم ساكت ننشستن در قبال كمراهان جامعه 
ومن ضل فقل إِنّما أناامن المتدرين 


كرجه مخاطب اين آيه در مرحله نخستء. شخص ييامبر(ص) است, اما با توجه به 


اين كه ييامبر(ص) اسوه خلق مى باشد» تكليف ياد شده متوجه همه مؤمنان و رسالت داران هدايت و انذار مردم نيز هست. 
بى ارزشى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١8-1١8- -كهنز‎ ٠ 

:اسك اضحجات كهف © بر جامعه مشر كك و كمراه : شرافت داشت . 

و كلبهم بسط ذراعيه بالوصيد 


ياد كردن از سكك اصحاب كهف و تصوير حالت اش» بلكه برشمردن آن در جمع اصحاب كهفء در آيات بعد (رابعهم 
كلبهم. ..)» تعريضى است به آنان كه اصحاب كهف را يارى نكردند و با آنان همككام نشده و به ياى سكك آنان نيز نرسيدند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحو اقي اماقم عوك 

؟ - تكذيب كران كمراه » عناصرى بى ارزش و فاقد حرمت و احترام در آخرت 
و أمَا إن كان من المكذّبين الضالّين . فنزل من حميم 


وازه <نزل > به جيزى كفته مى شود كه صاحب خانه براى ميهمان مى آورد واز او يذيرايى مى كند و معمولا بهترين 
خوردنى و آشاميدنى است كه صاحب خانه در اختيار دارد. به كار كيرى اين وازه (نزل) براى آشاميدنى دوزخيانء» تعبيرى 
انتهزا ميل يؤزده و تانكر مطلك باد شداة أسة» 


بى يناهى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ شورى - 87 دع8‎ ١8 

. هنكامه عذاب , لحظه ظهور و بروز بى يناهى كمراهان ستم ييشه است‎ - ٠ 

فما له من ولي من بعده و ترى الظلمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردٌ من سبى 


بى تأثيرى يشيمانى اخروى كمراهان 








- سوره - آيه - فيش 

- زخرف - "اع وم ١‏ 

. -اظهار يشيمانى و جاره جويى كمراهان در قيامت » دستاوردى براى آنان نخواهد داشت‎ ١ 
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم‎ 


برداشت ياد شله بر اين يايه استوار است كه فاعل <لن ينفع >. كفتار سابق كافران باشد. آنان در قيامت آرزو مى كنند كه 


ميان آنها و شياطين فاصله افتدمْ ولى اين آرزو سودى نخواهد بخشيد. 

بى ياورى اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 178 -17و لم 

“ - ناتوانى معبود هاى مش ركان از نجات كمراهان » از دوزخ و دفاع از آنان در برابر عذاب 
و بوّزت الجحيم للغاوين . و قيل لهم أين ما كنتم تعبدون 


يرسش از مكان معبودها به قرينه آيه قبل كه سخن از رخ نمودن دوزخ براى كمراهان است يرسش از موقعيت آنها براى نجات 
كمراهان از دوزخ وهر كونه دفاع از آنان است. 


بى ياورى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نحل 1١‏ -لا” ‏ 4م 

8- كمراهان » از هركونه يار و مددكارى محرومند . 
فإن الله لايهدى من يضل و ما لهم من نصرين 

9- محرومان از هدايت خداوند » مردمانى بى ياورند . 
فإن الله لايهدى من يضل و ما لهم من نصرين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





٠‏ -اسراء -/ا١1-لاو‏ دع 
؟- آنان كه كمراهى شان از سوى خدا تثبيت شود » غير قابل هدايت و فاقد هر كونه سريرست و ياورند . 
و من يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه 


جلي ام 





سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-10-1١8- -كهضف‎ ٠ 

؟- غار اصحاب كهف »ء داراى فضايى وسيع بوده است . 

وهم فى فجوه منه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

. كسانى كه خداوند » آنان را كمراه كند » از هركونه سريرست و ياور محروم اند‎ - ١ 
و من يضلل الله فما له من ولي من بعده‎ 

بيان فرجام كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

02 

ه- ذكر فرجام شوم كمراهان در كنار فرجام سعاد تمندانه تقواييشكان » از روش هاى هدايتى قرآن * 
الغاوين . و إن جهنم لموعدهم أجمعين ...إن المتقين فى جِنْت و عيون 

بينش كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - ١68‏ - ه 


ه مشركان و كمراهان مكه» در صورت نازل نشدن قرآن» خويشتن را در قيامت معذور مى دانستند و دورى از رحمت خدا را 


أن تقولوا إنما أنزل الكتب على طائفتين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











لاوا ل مو بر دايا 
/- قيامت » عرصه رنكك باختن يندار هاى دروغين كمراهان و فريب خوردكان 

و يحسبون أنهم مهتدون . حتّى إذا جاءنا 

يايان مهلت كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -108-194- -مريم‎ ٠ 

-٠‏ عذاب الهى در دنيا و يا فرا رسيدن مركك و قيامت » يايان مهلت خداوند به كمراهان 


حتّى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب و إمّا 





الساعه 


يايان مهلت نيز همان مركك استء مراد از <الساعه > قيامت با تمام مقدمات آن خواهد بود. 
ييروى از كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28 -غافر -.ع-لاع دع 

* - بيروى كوركورانه از مستكبران و منحرفان . موجب كرفتارى به تش دوزخ است . 

و إذ يتحاججون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إِنّا كنا لكم تبعًا 

تشخيص كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف -انعام - ع -1117-؟ 

لاشنائغت عميق:ؤ كستزدة زاه هدايت وضلالت و راهيات انها راهتمائ خداويد مسر اسث: 
إن ربكك هو أعلم من يضل 

تقليد از كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات و 

. ييروى از بى خردان و هدايت نيافتكان و تقليد از آنان » امرى ناروا و نكوهيده است‎ - ٠ 
أو لو كان عاباؤهم لايعقلون شيئاً و لايهتدون‎ 

تنبه كمراهان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١7/-108-194- -مريم‎ ٠ 


. كمراهان » به هنكام عذاب الهى و يا مركك » به تيره بختى و موقعيت بد خويش آكاه خواهند شد‎ -١7 


فسيعلمون من هو شرٌ مكانا 


8 


قبل) باشدمْ يعنى» همان كسانى كه خود را داراى موقعيت برتر و امكانات و نفرات بيشتر مى 





دانستند» با رسيدن عذاب و مرككء خود را در نقطه مقابل آن مى يابند. 
توبه كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك عبراو د ع2 

نان كذاشتن راه توبه و اصلاح براى منحرفان » روشى براى هدايت آنان 
و اللّه لا يهدى القوم الظالمين . .. الا الذين تابوا من بعد ذلكك و اصلحوا 
جهل كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عام اق كام اا 

١بى‏ خبرى كمراهان از ضلالت خويش» نابود كننده زمينه هاى هدايت در آنان 
فريقا حق عليهم الضلله إنهم اتخذوا . .. و يحسبون أنهم مهتدون 

ععنية عذات كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خوءئ مذ وردان 


هيج كس و هيج جيز حتى فرشتكان محافظ نمى تواند كمراهان و كنه كاران را در برابر كزندى كه خداوند براى آنان 


تقدير كرده » يارى رساند و آنان را مصون دارد . 
ومالهم من دونه من وال 


جمله <فلا-مرة له > مى رساند كه تقدير الهى بر كزندرسانى بازكشتنى نيست و جمله <و ما لهم . ..> بيانكر آن است كه 


يس از آمدن » هيج كس نمى تواند مشمولان آن را يارى دهد و ايشان را نجات بخشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادو تيدم دوم م 





. همدمى منحرفان با شياطين در دوزخ » تأثيرى در تخفيف عذاب و يا آرامش آنان نخواهد داشت‎ - ٠ 


لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون 


برداشت ياد شده اين اساس 


است كه عبارت <أنْكم فى. ...> فاعل <لن ينفع > باشد. 

حتميت كيفر كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مانت ديه دود 

. محيط ناسالم و نظام اجتماعى فاسد . موجب تبرئه انسان كمراه و مردم فاسد از مجازات الهى نمى شود‎ - ١ 
فإنْهم يومئذ فى العذاب مشتركون‎ 


اشتراكك مردم كمراه با رهيران كمراه كننده كه معمولاً نظام اجتماعى مردم را نيز در دست دارند در مجازات الهى؛ مى تواند 


كوياى حقيقت بالا باشد. 

حسرت اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - زخرف - ”ع غم ١‏ 

١‏ - انسان كمراه و غفلت زده » در روز قيامت كرفتار حسرت و آرزومند عدم همنشينى با عناصر شيطانى كمراه كننده 
حتّى إذا جاءنا قال يليت بينى و بينكك بعد المشرقين 

حشر اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -178-2-؟ 

١‏ كمزاهاق برائ عابر سى و خراى عملكردشان دوترؤز قيامث برانكيكته خواهند شلد: 
و من يرد أن يضله . .. و يوم يحشرهم جميعا يمعشر الجن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -اسراء ١9/-‏ -/90 - لايع 








2- كمراهان » در قيامت به صورت خزند كانى فاقد ه ركونه شنوايى » بينايى و نطق محشور خواهند شد . 
و من يضلل . .. و نحشرهم يوم القيمه على وجوههم عميًا و بكمًا و صما 
- تأثير عقيده و عمل كمراهان حق نايذير » در قواى ادراكى و حسى ( جشم » كوش و زبان ) آنان به هنكام حشر در قيامت 


و نحشرهم يوم 


القيمه على وجوههم عديّا و بكمًا و صما 
حشر كمراهان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واس ايان ل احا 5 





1- < عن ابراهيم بن عمر رفعه إلى أحدهما فى قول الله : < و نحشرهم يوم القيامه على وجوههم > قال : على جباههم , 


در مرفوعه ابراهيم بن عمر از امام باقر(ع) يا امام صادق(ع) درباره سخن خدا <و نحشرهم يوم القيامه على وجوههم > روايت 


شده است كه فرمود: آنان را در حالى كه بر ييشانيهايشان افتادند [محشور مى كنيم]>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااعطك ناد اكت 

3 زوف كرذانان ان هد تياف خخدا ذو قامت"تابناار الك كر افك شل 

قال ربٌ لم حشرتنى أعمى 

حَق نابقايرى كمرأهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حعوت اتعع ودام 

“ كمراهى ضلالت يبشكان از سوى خداء سزا و كيفر لجاجت و حق نايذيرى ايشان است . 


ينوح قد جدلتنا . .. فأتنا بما تعدنا ... إن كان الله يريد أن يغويكم 





وقوع جمله <إن كان الله > يس از بيان لجاجتها و حق نايذيريهاى كفرييشكان (قد جادلتنا . ..) » حاكى است كه اراده خداوند 


بر اغواى آنان » به خاطر عناد و لجاجتشان بوده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بوالت و كوبا عردم 


؟ - جواز وانهادن كمراهان به خود . يس از اتمام حجت بر آنان و حق نايتايرق:ابشان 


فذرهم 


<فاء > در <فذرهم >؛ مى رساند كه يس از اتمام حجت ادامه تبليغ ضرورى نيست. 


حمايت كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورا عاك اك 

. ويذكى شاعران خيال يرداز» هوادارى كمراهان و فاسدان از آنان است‎ - ١ 
و الشعراء يتّبعهم الغاون‎ 

عارعاات اده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-18-14 - مريم‎ ٠ 

-١‏ كمراهان . همواره در خطر كرفتارى به عذاب هاى الهى در دنيا 

مده لد يجين مدر عض إذا راو ما اروك فرعا العداب ير اما الساعة 


تردنذ.ذر :+ إما الغذات و إقا الساعة كىن تكزه اوردة <مداً > و مبهم كذاشتن مقدار مهلتء اين نتيجه را مى دهد كه هر يكك 


از كمراهان؛ بايد هر لحظه منتظر عذاب دنيوى و يايان مهلت در باره خود باشند. 

دشمنى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-58-١١ /-هود‎ 

. اغواى كمراهان يس از اتمام حجت بر آنان و عنادورزى ايشان » يرتوى از ربوبيت خداوند است‎ ١ 
إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسسو لاد فقي 


١‏ - مشاجره و دشمنى » كمراهان ( مشركان ) با يكديكر در دوزخ 














قالوا و هم فيها يختصمون 


<قالوا > و <اختصام > (مصدر <يختصمون>) به معناى جدال و ستيزه كردن استم يعنى» شركك تشكان كمراه در حالى 


كه در دوزخ باهم ستيزه مى كنند» به معبودهايشان خواهند كفت. 
دعوت از كمراهان 


جلد - نام سوره - سوره 


١١ حج -55-لام‎ ١ 
دعوت كمراهان به راه هدايت و صراط مستقيم » وظيفه الهى تمامى ره يافتكان به آن‎ -١ 
وادع إلى ربك إِنْك لعلى هدَّى مستقيم‎ 


هستى» آن كمراهان شرك ييشه را به سوى يرورد كارت دعوت كنء تا شايد از ضلالت و كمراهى نجات يابند و به راه تو باز 


كردند. 

ذلت اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا١-لاة-‏ م 

4- ذلت و به خاكك در افتادن جهره كمراهان در قيامت 

و نحشرهم يوم القيمه على وجوههم عديًا و بكمًا و صما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -إع دامع ٠١‏ 

٠‏ - اختيار كنند كان راه كج و كمراهى » فاقد اختيار و عزت در قيامت 
أفمن يلقى فى النار خير 


مجهول آمدن <يلقى > اشعار به آن دارد كه كروه ياد شده.ء فاقد اختيار و اراده بوده و همجون شىء بى ارزش به درون آتش 


افكنده خواهند شد. 
رحمت بر كمراهان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -مريم -8-14!ا-م 











#رحمت خدا حتى كافران و كمراهان را نيز فرا مى كيرد . 
لسدة لدالرجين قدا 

رسوايى اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ت وراك وو برت 

١‏ - روز رستاخيز» روز رسوايى و شرمسارى شرك بيشكان كمراه 





يبعثون 

روزى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوعوووق د اعواسة 

ذا بإخووذازرئ كمراهان از وؤرى خذاوند» نمود لطثك اوبه.يند كان خويش است و تدانشانة استحقاق آنان 
لفى ضلل بعيد . الله لطيف بعباده يرزق من يشاء 

روش برخورد با كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-٠”‏ -لإة-ه 

د - لزوم تصفيه جامعه از عناصر كمراه كننده و قطع رابطه متقابل آنان و مردم 
قال :دادعا امنا 

روش مبارزه با كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ طه-١ء”‏ د لاا!-” 

"' - كلام » ابزار ييامبران براى مبارزه با منحرفان و سر كشان بوده است . 
واحلل عقده من لسانى 

روش هدايت كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-كهف-4١‏ سدع 


؟- اعتراض به صاحبان انديشه انحرافى و بحث و كفتوكو در جهت اصلاح آن » شيوه اى يسنديده و مطلوب نزد خداوند است 











ونا قله السناعة اسه وتتن وودتدد ين |أمفوت الذى لفك 

رؤيت كمراهان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-80-87 - شورى‎ 18 

١‏ - عرضه كمراهان و ستمكاران بر دوزخ » در برابر ديد اهل ايمان و قابل مشاهده براى آنان 
وتريهم يعرضون عليها . .. و قال الذين ءامنوا إِنْ الخسرين 

زمينه هدايت كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وريس ولاك مدن 


احديلا عاق 


كرفتارى هاى دنيوى » بر اساس مشيت خدا و در جهت تنبه و هدايت غافلان و منحرفان 
و لقد أخذنهم بالعذاب فما استكانوا لرتّهم 


<أخذ> (مصدر <أخذنا>) به معناى كرفتن ( كرفتار ساختن)است. <إستكانه > (مصدر <استكانوا >) به معناى فروتنى و 


< تضرع > (مصدر < يتضرعون>) به معناى ناليدن و زارى كردن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خضرت مع دار 

١‏ - وجود بيامبر در جامعه » مهلتى به كمراهان براى حق شنوى و مايه تأخير انتقام الهى از ايشان 
فإمًا نذهبِنٌ بك فإنا منهم منتقمون 

زيان به كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اومن ع ده دوو 

#اباز كقتى يراق تقديز الى بن اسبب ديد كمراهان وكنه كارانة فسست . 

و إذا أراد الله بقوم سوءًا فلامردٌ له 


مراد از <قوم> در آيه شريفه به مناسبت حكم و موضوع . قوم كنه كار مى باشد. <مردٌ > مصدر ميمى و به معناى 


ناز كرداند 3 است: 


هيج كس و هيج جيز حتى فرشتكان محافظ نمى تواند كمراهان و كنه كاران را در برابر كزندى كه خداوند براى آنان 


تقدير كرده » يارى رساند و آنان را مصون دارد . 
ومالهم من دونه من وال 


جمله <فلا-مرة له> مى رساند كه تقدير الهى بر كزندرسانى بازكشتنى نيست و جمله <و ما لهم . ..> بيانكر آن است كه 


يس از آمدن » هيج كس نمى تواند مشمولان آن را يارى دهد و ايشان را نجات بخشد. 


زيانكارى اخروى كمراهان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و وو - كام 


١‏ -قيامت» 


روز ظهور خسران و زيان كارى عميق ستم ييشكان و كمراهان 

إن الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 

زيانكارى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/0-118-1 

ه كمراه شدكان به دست خدا ‏ زيانكار و تباه كننده سرمايه عمر خويشئد . 
من يضلل فأولتئكك هم الخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسرت بذ دوا ره 

4 ضرر و زيان كمراهى » تنها متوجه خودٍ كمراهان است . 

و من ضل فإنما يضل عليها 

سرزنش اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - ١-10‏ 

١‏ كمراهان جن و انس در قيامت به صورت جمعى موردبازخواست و توبيخ قرار خواهند كرفت. 
يمعشر الجن و الإنس ألم يأتكم رسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-شورى‏ - ”7ع 0-0و 

4- كمراهان ستمكار » در روز قيامت » مورد سرزنش اهل ايمان خواهند بود . 


و قال الذين ءامنوا إِنْ الخسرين الذين خسروا أنفسهم 








سرزنش كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحاو فعا خم 

* - كسانى كه از عبادت خدا سرباز زده واز صراط مستقيم منحرف شوند . مورد سرزنش خدا قرار دارند . 
ألم أعهد إليكم يبنى ادم . .. و أن اعبدونى هذا صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتحاويل فعم الم 


* - كسانى كه بر اثر عدم تعقل و خردورزى به دست شيطان كمراه 








شدند » مورد سرزنش خدا قرار دارند . 
و لقد أضل منكم جبلا كثيرًا أفلم تكونوا تعقلون 


برداشت ياد شده از استفهام انكارى در جمله <أفلم تكونوا تعقلون> كه در مقام سرزنش است به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠- شورى -85-مع‎ 1١5 

؟١‏ - تأثير منفى و زيانبار كمراهان و ستمكاران » بر سرنوشت خود و خانواده خويش 
خسروا أنفسهم و أهليهم 

سرنوشت كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠8- شورى -85-مع‎ 1١ 

؟١‏ - تأثير منفى و زيانبار كمراهان و ستمكاران » بر سرنوشت خود و خانواده خويش 
خسروا أنفسهم و أهليهم 

شخصيت كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7١ #8 - -فاطر‎ ١ 

١‏ - برابر نبودن انسان كمراه و فرورفته در تاريكى و سركردانى » با انسان راه يافته و حقيقت شئناس 
ولا الظلمت ولا النور 

شرايط هدايت كمراهان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- نحل "/-1١8-‏ اعم 
ادينافين ( :صن © لذن خواست خداونكة؛ قادن به هدايت كردن كمراهان تست 
إن تحرص على هدهم فإن الله لايهدى من يضل 


جواي ]3 © نول <لا فيد > اذو نيت "ره قزارية الودكه ظفا دون عفان اللا لاد من نشل كاد اى نطلل اسيك 
يعنى» اككر تو حرص و ولع هم بر هدايت آنان داشته باشىء نخواهى توانست, زيرا خداوند كمراه شدكان به دست خود را 


هدايت نخواهد كرد. 


إن تحرص 





على هدهم فإن الله لايهدى من يضل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو وحن دعوم 

* - سعى در هدايت كمراهان » يس از يأس از حق يذيرى آنان » لازم نيست . 

إن هؤلاء قوم لايؤمنون . فاصفح عنهم 

شقاوت كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7/-108-14- -مريم‎ ٠ 

. كمراهان , به هنكام عذاب الهى و يا مركك ». به تيره بختى و موقعيت بد خويش آكاه خواهند شد‎ -١7 
فسيعلمون من هو شرٌ مكانًا‎ 


قبل) باشدمْ يعنى» همان كسانى كه خود را داراى موقعيت برتر و امكانات و نفرات بيشتر مى دانستند» با رسيدن عذاب و 


مركك. خود را در نقطه مقابل آن مى يابند. 

ضعف ياوران كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دريو ةاوادم 

- كمراهان , هنكام نزول عذاب دنيوى ويا لحظه فرا رسيدن مركك . ضعف و ناتوانى ياران خود را خواهند ديد . 
فبتغلمون مخ هو... أفعق جنذا 

طرد كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١1-طه-ه”5-لاوة-‏ هم 








د - لزوم تصفيه جامعه از عناصر كمراه كننده و قطع رابطه متقابل آنان و مردم 
قال واذ فوا امنا 

ظلم كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام ع-594١1-”‏ 


” كمراه كنند كان و كمراه شوند كان 





هر دو ظالمند. 
و كذلك نولى بعض الظلمين بعضا 


مراد از <بعض > كمراه كنند كان و مراد از <بعضا > كمراه شوند كانند كه هر دو متصف به ظلم شده اند. كفتنى است تنوين 


<بعضا > عوض مضاف اليه استء يعنى: <نولى بعض الظالمين بعضهم >. 

؟ جنيان اغواكر و آدميان اغواشده» هر دو از ظالمانند. 

يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس . .. و كذلك نولى بعض الظلمين بعضها 

عبرت از فرجام كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كي كن 

١‏ - مطالعه در فرجام شوم كمراهان شركك ييشه در جهان آخرت ء در بردارنده درسى بزركك براى مردمان 
يوم لاينفع مال و لابنون . .. إن فى ذلكك لأيه 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه <ذلك > اشاره به مضمون آيات بيشين نيز داشته باشد. كفتنى است كه آيات قبل در 


زمينه فرجام شوم كمراهان و مشركان بود. 

غيرك :آل كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حي دعقا اماه 

- لزوم تعقل و خردورزى در وسوسه هاى كمراه كننده شيطان و درس آموزى از سرنوشت شوم قربانيان فريب وى 
و لقد أضلّ منكم جبلاً كثيرًا أفلم تكونوا تعقلون 

عجز از هدايت كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 -زمر- 9 -ي"” ١١‏ 





2 ناتزاكق شمكاة از هدانت كمراء يده الهق 
و من يضلل الله فما له من هاد 

عجز كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7/-108-194- -مريم‎ ٠ 


-١‏ كمراهان , به هنكام عذاب الهى و يا مركك . به تيره 





بختى و موقعيت بد خويش آكاه خواهند شد . 
فسيعلمون من هو شرٌ مكانا 


قبل) باشدمْ يعنى» همان كسانى كه خود را داراى موقعيت برتر و امكانات و نفرات بيشتر مى دانستند» با رسيدن عذاب و 


مركك. خود را در نقطه مقابل آن مى يابند. 

عدم تعقل كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ح طاح لاوات + 

؟ - كسانى كه بر اثر عدم تعقل و خردورزى به دست شيطان كمراه شدند » مورد سرزنش خدا قرار دارند . 

و لقد أضلّ منكم جبلاً كثيرًا أفلم تكونوا تعقلون 

برداشت ياد شده از استفهام انكارى در جمله <أفلم تكونوا تعقلون> كه در مقام سرزنش است به دست مى آيد. 
عات عرق زهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1١!8-5- بقره‎ -١ 

4 - ضلالت ييشكان و كنهكاران به عذاب طاقت فرساى قيامت كرفتار خواهند شد . 

أولئكك الذين اشتروا الضلله بالهدى . .. فما أصبر هم على النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -18-19- 10(7018؟ 

9- خداوند » برخى از كمراهان را به عذاب دنيوى مبتلا مى سازد و عده اى را به عذاب اخروى كرفتار خواهد ساخت . 
حتّى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب و إمّا الساعه 


مراد از <العذاب > به قرينه <الساعه > عذاب دنيوى است. 








١‏ كمراهان بار ها از جاب خداوند به عذاب در دنيا ويا در قيامت تهديد شده اند 


حتّى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب و إمّا الساعه 

فعل مضارع <يوعدون > بر استمرار دلالت دارد. 

. تأخير يافتن زمان عذاب برخى از كمراهان تا آخرت و تركك عذاب آنان در دنيا » مهلت خداوند به آنان است‎ -١8 
اده دزا ركنن عدا جك إذا نر أرما كدو فنرها اذاي نا ساعد‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتاو وك عاد وسيم 

- كمراه كنند كان و كمراه شد كان » شريكك يكديكر در عذاب اخروى 

أنكم فى العذاب مشتركون 

غَدابة وتوف كمرافان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 نصلةت الات ار 

. جوامع كمراه و كنه كار در خطر كرفتار شدن به عذاب هاى دنيوى اند‎ - ١ 
فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون‎ 
عذاب كمراهان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#شوعن دعو عرتا؟ 


١‏ كافران » مش ركان ». كمراهان و آنان كه ييامبران را به مسخره مى كير ند » به عذاب هاى سخت دنيوى و اخروى كرفتار 


خواهند شد . 


لهم عذاب فى الحيوه الدنيا و لعذاب الأخره أشق 





مراد از ضمير در <لهم > به قرينه آيه ١7و‏ 7" كافران» مشركان » استهزاكران و كمراهان مى باشد. 
عذابدنيوى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

101١0117 -18-19- -مريم‎ ٠ 

9- خداوند » برخى از ككمراهان را به عذاب دنيوى مبتلا مى سازد و عده اى را به عذاب اخروى كرفتار خواهد ساخت . 
حتّى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب و إمّا الساعه 


مراد از 


<العذاب > به قرينه <الساعه > عذاب دنيوى است. 
-٠‏ عذاب الهى در دنيا و يا فرا رسيدن مركك و قيامت » يايان مهلت خداوند به كمراهان 
حتّى إذا رأوا ما يوعدون إمّا العذاب و إمّا الساعه 


يايان مهلت نيز همان مركك استء مراد از <الساعه > قيامت با تمام مقدمات آن خواهد بود. 
١‏ كمراهان بار ها از جانب خداوند به عذاب در دنيا ويا در قيامت تهديد شده اند . 

حتّى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب و إمّا الساعه 

فعل مضارع <يوعدون > بر استمرار دلالت دارد. 

عذابهاى اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - ”ع 54 و 

4 - مشاهده شياطين در قيامت و همنشينى با آنان » خود نوعى عذاب براى كمراهان است . 
قال يليت بينى و بينكك بعد المشرقين 

عذر كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - ١08‏ - ؟ 

١‏ هدايت نايافتكان در صورت آكاهى از وجود قرآنء هيج عذرى در بيشكاه خدا نخواهند داشت. 
هذا كتب أنزل نه . .. أن تقولوا إنما أنزل الكتب على طائفتين 

عقيده كمراهان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -مائده - ه -لالا- ٠١‏ 
٠‏ عقايد ناروا و غلوآميز اهل كتاب برخاسته از افكار باطل كمراهانى مشركك در كذشته تاريخ 
قل ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم . .. و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا 


بدان احتمال كه خطاب در <يا اهل الكتب > متوجه تمام يهود و نصارا باشد نه 


خصوص آنانكه در عصر ييامبر(ص) بودند. بر اين مبنا مراد از <قوم قد ضلوا> يبشينيان اهل كتاب نخواهند بود بلكه مقصود. 


ييروان مذاهب شركك مى باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -1١8-ه- -مائده‎ © 

اقل انماث رفاو كزدار تاووائ كمزاهان وعقانة تاضواب ايفان بت ائجزة فهو متك شد 
يايها الذين ءامنوا . .. لايض ركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً 


انفسكم لايض ركم ...> يعنى مراقب ايمان خويش باشيد» شما بر بى ايمانى كافران و اعمالشان مؤاخذه نخواهيد شد و بدين 


سبب ضررى از ناحيه آنان متوجه شما نمى شود. 

علايق كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكوي ركعت ماد + 

ع - كمراهان » دوستدار مطالب سست ء بى بنياد و خيال انكيز 

و الشعراء يتبعهم الغاون . ألم تر أنّهم فى كل واد يهيمون 

از ارتباط دو آيه استفاده مى شود كه كمراهان» در بى شاعرانى بى اصالت و وهم كرا هستند. 
علم به كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-1١١8-1١8- نحل‎ - 9 

1- خداوند » نسبت به كمراهان و هدايت يافتكان » برترين آكاهى را دارد . 
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و هو أعلم بالمهتدين 


علم خدا به كمراهان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تجم - 8ق - لاع 


* -هدايت يافتكان و كمراهان » 


تحت احاطه علمى كامل خداوند 

إِنَّ رتك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و هو أعلم بمن اهتدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-0-8 - قلم‎ 8 

-١‏ آكاهى همه جانبه و برتر خداوند » از انسان هاى كمراه و كافر 

إن ركك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 

عمل كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده - ه- ه١١ ١١‏ 

1 اهل انماث برزفتان:و كردان نازواى كمراهاث وعقايد تاصوات ابقان مواخده تحزواهتل شد 
يايها الذين ءامنوا . .. لايض ركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً 


انفسكم لايض ركم ...> يعنى مراقب ايمان خويش باشيد» شما بر بى ايمانى كافران و اعمالشان مؤاخذه نخواهيد شد و بدين 


سبب ضررى از ناحيه آنان متوجه شما نمى شود. 

عوامل تنبه كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ع مويه اندو دم 

- كمراهان . هنكام نزول عذاب دنيوى ويا لحظه فرا رسيدن مركك . ضعف و ناتوانى ياران خود را خواهند ديد . 
فسيعلمون من هو . .. أضعف جندًا 

عوامل تهديد كمراهان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- نمل - لال - 8و ع١‏ 
؟١‏ - نظارت بيوقفه و فراكير خداوند نسبت به كردار بندكان » تهديدى براى كمراهان و مايه دلكرمى هدايت يافتكان است . 


فمن اهتدى . .. و من ضل ... و ما رئكك بغفل 





عمًا تعملون 


با توجه به آيات بيشين كه در آن سخن از هدايت يافتكان و كمراهان به ميان آمده استء تأكيد بر غافل نبودن خدا از عملكرد 
مردمانء دلكرم كننده هدايت يافتكان از يكسو و مايه تشويش خاطر كمراهان از سوى ديكر است. 


عوامل حق يذيرى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# د شوراو حا و١‏ 

؟ - آتش دوزخ »ء تنها عامل تسليم كمراهان لجوج در برابر حق 

قالوا و هم فيها يختصمون . تالله إن كنا لفى ضلل مبين 

برداشت ياد شده از آن جا است كه اعتراف حق ستيزان» تنها در جهان آخرت و آن هم در داخل دوزخ صورت مى كيرد. 
عيسى(ع) و كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده -ه-8١١-4م‏ 

/ عطوفت عيسى (ع ) » نسبت به همه مردمان حتى به كمراهان امت خويش * 

ان تعذبهم فانهم عبادكك و إن تغفر لهم فانكك انت العزيز الحكيم 

فرجام اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكا ا ون كن 

١‏ - مطالعه در فرجام شوم كمراهان شركك ييشه در جهان آخرت ء در بردارنده درسى بزركك براى مردمان 
يوم لاينفع مال و لابنون . .. إن فى ذلكك لأيه 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه <ذلك > اشاره به مضمون آيات بيشين نيز داشته باشد. كفتنى است كه آيات قبل در 


زمينه فرجام شوم كمراهان و مش ركان بود. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واقعه -عه- عو ١‏ 


١‏ - جشيدن عذاب آتش 


دوزخ » فرجام نهايى تكذيب كران كمراه 
و أمَا إن كان من المكدّبين الضَالّين . .. و تصليه جحيم 


تواند به معناى جشيدن آتش دوزخ.؛ بريان شدن به وسيله آن و يا افتادن در آن باشد. برداشت بالا ناظر به معناى اول 


< تصليه > است. 

ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١5١ #- انساء‎ 

١‏ دوزخ ؛ جايكاه و فرجام كمراهان و فريب خورد كان از شيطان 
أولكك ماويهم جهنم و لايجدون عنها محيصاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -اسراء -/ا١1- لاو‎ ٠ 

. مأوا و جايكاه كمراهان حق نايذير » دوزخ است‎ -٠ 
مأوهم جهنم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 م5 -8؟ة‎  ءارعش‎ - ١1 

١‏ - دوزخ » فرجام مشترك كمراهان و معبودهايشان 
فكبكبوا فيها هم و الغاون 

فلسفه مهلت به كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


07-18-14 -مريم‎ ٠ 














/- هدف از مهلت به كمراهان و ترك عذاب دنيوى آنان » افزايش ضلالت آنها است . 
من كان فل 'الغبللةفلتمقاة ل الرتعمة مدا 


تقابل اين أيه با آيه بعد كه در باره هدايت يافتكان سيرك كوياى برداشت باد شده اع در آن ايه 'منلاة كه <هدايت افزايش 
مى يابد> و دراين آيه آمده است كه <به كمراهان مهلت مى دهيم >. قرينه بودن هر آيه براى ديكرى» نتيجه مى دهد كه به 


هر دو فرقه فرصت داده مى 


شود تا هدايت راه يافتكان و ضلالت كمراهان افزايش يابد. اين كونه بيان را <فن احتباكك > مى نامند. 
قانونمندى عذاب كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -(ع-لا١1-و‏ 

9 - نزول عذاب بر جوامع ضلالت يبشه » يس از اتمام حجت الهى بر آنان 

فهدينهم فاستحبوا العمى . .. فأخذتهم صعقه العذاب 

و تدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00-6 

7قرآن » كتاب مزده و بشارت براى ره يافتككان مؤمن و هشدار و انذار براى كم كشتكان غافل است . 
تلكتدعابية الكتنة ب أن اندر التاس تو بشر الذايق بعامتوا 

ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ١؟‏ لوده 

د - لزوم تصفيه جامعه از عناصر كمراه كننده و قطع رابطه متقابل آنان و مردم 

قال :فاذهيةب ساس 

قلب كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١7 - ١١0‏ 


١‏ عن أبى جعفر(ع): إن القلب ينقلب من لدن موضعه إلى حنجرته ما لم يصب الحق فاذا اصاب الحق قرٌ . .. و قرء هذه الآيه 











<فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام 5-7 


از امام باقر(ع) روايت شده است: قلب انسان تا حق را نيافته استء آنجنان مضطرب است كه كويى از جاى خود كنده شده و 


نه جره وسيدة بن انكاء كه عق 'ر] يقت آرامكن .هئ" باك :ميسن أن خضرت آنه <فمن يرد الله ... > را تلاوت كرد ... 


قواى ادراكى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اماق ذ ناوا اوت 7 

- تأثير عقيده و عمل كمراهان حق نايذير » در قواى ادراكى و حسى ( جشم » كوش و زبان ) آنان به هنكام حشر در قيامت 
و نحشرهم يوم القيمه على وجوههم عديًا و بكمّا و صما 

قياس كمراهان با مهتدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-5١ -#0- -فاطر‎ ١ 

١‏ - برابر نبودن انسان كمراه و فرورفته در تاريكى و سركردانى » با انسان راه يافته و حقيقت شناس 
لل الطلسة ةلا الود 

قياس مهتدين با كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات عبام ل بات اد 


١-مقايسه‏ انسان هدايت شده ( هر جند بى بهره از موهبت هاى دنيوى ) با انسان هدايت نايذير ( اما برخوردار از متاع مادى ) 


قياسى نسنجيده و باطل در بينش الهى 


آيه بالا ادامه آيات ييشين و مربوط به كسانى است كه به دعوت ييامبر(ص) ياسخ مثبت داده و به هدايت الهى دست يافتند و 
نيز در رابطه با كسانى است كه از يذيرش دعوت آن حضرت سر باز زدند و به بهانه هاى مختلف از ييروى هدايت هاى الهى 


امتناع ورزيدند. 


كرى اخروى كمراهان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اسراء -/11-/91- بم 
2- كمراهان » در قيامت به صورت خزند كانى فاقد ه ركونه شنوايى » بينايى و نطق محشور خواهند شد . 


وو ل 





و نحشرهم يوم القيمه على وجوههم عميّا و بكمًا و صما 
كوردلى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نا 

١‏ - برخى از كمراهان » كرفتار كوردلى و فاقد زمينه هدايت 
وما أنت بهدى العمى عن ضللتهم 

كورى اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولع ابن ا ادم 

2- كمراهان » در قيامت به صورت خزند كانى فاقد ه ركونه شنوايى » بينايى و نطق محشور خواهند شد . 
و من يضلل . .. و نحشرهم يوم القيمه على وجوههم عميًا و بكمّا و صما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ح اداع اماو 

ه - روى كردانان از هدايت الهى و ياد او » در صحنه قيامت » نابينا محشور خواهند شد . 
و من أعرض عن ذكرى . .. و نحشره يوم القيمه أعمى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اه 

1 روى كرزداتان از.هدابت و ناد نخدا »دن قيامت 'تاسنا براتككته شواهتن شد . 

قال ربٌ لم حشرتنى أعمى 


كيفر كمراهان 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١2‏ -شورى -9-88١1-و‏ 

9 - خداوند » قادر به مجازات كمراهان و منكران رستاخيز و لطف او به خلق مانع از سلب روزى آنان در دنيا است . 
لفى ضلل بعيد . اللّه لطيف بعباده يرزق من يشاء و هو القوىٌ العزيز 


با توجه به معناى < لطيف > كه حكايت از رحمت و لطف دارد برداشت ياد 


شده به دست مى آيد. 

كيفيت ورود كمراهان به جهنّم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرحو موك ا 

؟- براى ورود هر دسته از كمراهان به جهنم » درى مخصوص وجود دارد . 
من الغاوين . و إن جهنم لموعدهم ... لها سبعه أبوب لكل باب منهم جزء مقسوم 
كرايشهاى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م ١4-1١58‏ 

4 فعليت يافتن توانهاى كمراهان در راستاى كرايشهاى نفسانى 

و بلغنا أجلنا الذى أجلت تنا 


معنى <و بلغنا اجلنا ... > يعنى به آن مرتبه و جايكاهى رسيديم كه براى ما مقدر كردى. 
كفتكو باكمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح وت عر ددم 


؟- اعتراض به صاحبان انديشه انحرافى و بحث و كفتوكو در جهت اصلاح آن » شيوه اى يسنديده و مطلوب نزد خداوند است 


واقا أظة الشاعة قاتمةو لن دحت .را قفرت الاق حاكن 
كمراهان اهل كتاب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -مائده - ه -لالا- و 
4 غاليان هوايرست و كمراه از اهل كتاب » كمراه كننده بسيارى از مردم 

و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيراً 

در يزداشت فرق << كدر ا مفو زوه راف ماو > ناهد اسغ اوسن : <غرا كيرا فو النانن © 
كمراهان ثروتمند 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


# عقوي ل زات عات 


١-مقايسه‏ انسان هدايت شده ( هر جند بى بهره از موهبت هاى دنيوى ) با انسان هدايت نايذير ( اما برخوردار از متاع مادى ) 


قياسى نسنجيده و باطل در بينش الهى 


آيه بالا ادامه آيات ييشين و مربوط به كسانى است كه به دعوت بيامبر(ص) ياسخ مثبت داده و به هدايت الهى دست يافتند و 
نيز در رابطه با كسانى است كه از يذيرش دعوت آن حضرت سر باز زدند و به بهانه هاى مختلف از ييروى هدايت هاى الهى 


امتناع ورزيدند. 

كمراهان در آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع ارت بوواك اعم 

“- كمراهان و راه نايافتكان دنيا » در آخرت در كمراهى افزون ترى فرو مى روند . 
و من كان فى هذه أعمى فهو فى الأخره أعمى و أضل سبيلا 

كمراهان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«داتإرد عت اودع 

١‏ دوزخ ؛ جايكاه و فرجام كمراهان و فريب خورد كان از شيطان 

أولئك ماويهم جهنم و لايجدون عنها محيصاً 

* ورود كمراهان وفريب خوردكَان از شيطان به جهنم » حتمى است . 

وما يعدهم الشيطن الا غروراً. أولتك ماويهم جهنم و لايجدون عنها محيصاً 


بناير اينكه جمله <لايجدون . ...> بيان و تأكيد حقيقتى باشد كه جمله <ماويهم جهنم > آن را افاده مى كند. يعنى آنان كه 


ود به جهنم ندارند. 
ذكر شده هستند» راهى جز ور 1 
صفات د 
داراى 
12نه > فيد 
جلد - نام سوره - سوره ابه 


4- حجر 


مواد عع داس 


03 


'- جهنم » داراى هفت دركه ( طبقات زيرين ) است وهر كروهى از كمراهان در دركه مخصوص و طبقه مشخصى جاى 


دارنك . 
لها سبعه أبوب لكل باب منهم جزء مقسوم 


نزة اش فرق مضو بر انو بدك 5ه مقصو د نقد ا وان > مكناى كنا لباه زيرا قر قو الوغاديه سوم مكات خاضن 
كشوده مى شود و به جايى مستقل منتهى خواهد شد و مؤيد اين معناء عبارت بعدى است كه هر بابى» براى كروهى از 


كمراهان تعييق شده است: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع اق اعارص لل ا 

. مأوا و جايكاه كمراهان حق نايذير » دوزخ است‎ -٠ 
مأوهم جهنم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوام كع قدو 

١‏ - قيامت روز نمودار شدن دوزخ براى كمراهان 

و برّزت الجحيم للغاوين 

© - دوزخ جايكاه كمراهان 

و برّزت الجحيم للغاوين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- شعراء - 98-578و - ١‏ 

١‏ - افكنده شدن همه سياهيان ابليس در دوزخ » به همراه كمراهان مشرك و معبود هاى باطلشان 


فكبكبوا فيها . .. و جنود إبليس أجمعون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا تياك وباعاعة 1 

١‏ - مشاجره و دشمنى » كمراهان ( مشركان ) با يكديكر در دوزخ 
قالوا و هم فيها يختصمون 


ضمير فاعلى در <قالوا > و نيز ضمير <هم > به <غاوون> بازمى كردد. جمله <و هم فيها يختصمون > حال از ضمير در 
<قالوا > و <اختصام > (مصدر < يختصمون >) به معناى جدال و ستيزه كردن 





استم يعنى» شركك يبشكان كمراه» در حالى كه در دوزخ باهم ستيزه مى كنند» به معبودهايشان خواهند كفت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اد وهار ماوع ود ؟ 

؟ - آتش دوزخ »ء تنها عامل تسليم كمراهان لجوج در برابر حق 

قالوا و هم فيها يختصمون . تاللّه إن كنا لفى ضلل مبين 

برداشت ياد شده از آن جا است كه اعتراف حق ستيزان» تنها در جهان آخرت و آن هم در داخل دوزخ صورت مى كيرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شو واد ام 

؟ - جاودانككى ظالمان و كمراهان » در دوزخ » نتيجه محروميت آنان از ولايت خدا و تكيه بر ولايت غير او است . 
إن الظلمين فى عذاب مقيم . و ما كان لهم من أولياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 228 - عو - ١‏ 

١‏ - جشيدن عذاب آتش دوزخ » فرجام نهايى تكذيب كران كمراه 

و أمَا إن كان من المكدّبين الضَالّين . .. و تصليه جحيم 


تواند به معناى جشيدن آتش دوزخ.؛ بريان شدن به وسيله آن و يا افتادن در آن باشد. برداشت بالا ناظر به معناى اول 


< تصليه > است. 

كمراهان در دنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
داو بتاكم 


"- كمراهان و راه نايافتكان دنيا» در آخرت در كمراهى افزون ترى فرو مى روند . 











 ْ‏ هذه أعمى 
ومن كان فى 


فهو فى الأخره أعمى و أضل سبيلا 

كمراهان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - 8 - 18-178 

اعتراف كمراهان در قيامت به تبعيت از خواهشهاى نفسانى خويش تا آخرين لحظه عمر 
ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا أجلنا الذى أجلت لنا 


جمله <و بلغنا>» يس از <ربنا استمتع . .. >. بيان استمرار بهره كيرى كمراهان از تمتعات دنيا تا لحظه رسيدن اجل است. 


بنابراين عمر آنها در اين منظور صرف شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م# ١6-١56‏ 

6 كمراهان يبرو شيطانها در قيامت بر كفرورزى خويش در دنيا كاهى مى يابند. * 
و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كفرين 


<شاهد> عالمى است كه آنجه را دريافته بيان مى كند. (لسان العرب»). لذا اكر <شهدوا> به معناى شهادت دادن باشدء» 


لازمه آن آكاهى فرد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- ١*٠‏ 

١‏ حضور انسانها در قيامتء مانند آفرينش نخستينشان» در دو كروه هدايت يافته و كمراه كشته 
فريقا هدى 


جمله <فريقا هدى . .. > حال براى فاعل < بد أكم > و بيانكر وجه مشابهت مطرح شده در جمله <كما بدأكم تعودون> 
است و حاصل معنى جنين مى شود: خداوند شما را آفريد در حالى كه شايستكان هدايت را هدايت كرد و مستحقان كمراهى 


را به كمراهى كشاند و به همين صورت (دو جناح بودن) به سوى او باز خواهيد كشت. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اسراء -/1( -/اة -لم 


/-ذلت و 





به خاكك در افتادن جهره كمراهان در قيامت 

و نحشرهم يوم القيمه على وجوههم عديًا و بكمًا و صما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم_سمدمنا 

15-مستضعفان كمزاه شداه إن "سوق كزان + يا مشاهده غعذات دراقافت + اد كردم غود يتان خواهيد شد 
وقال الذين استضعفوا . .. و أسرّوا الندامه لما رأوا العذاب 

بنابراين كه ضمير فاعلى < أسرّوا > به <استضعفوا>ب ركردد» نكته ياد شده قابل استفاده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ - شورى -85- 07و 

4- كمراهان ستمكار » در روز قيامت » مورد سرزنش اهل ايمان خواهند بود . 

و قال الذين ءامنوا إِنْ الخسرين الذين خسروا أنفسهم 

١‏ - قيامت » روز ظهور خسران و زيان كارى عميق ستم بيشكان و كمراهان 

إِنّ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- خرف - "ع سر ل الا عل 7 

١‏ - حضور انسان هاى كمراه و عوامل شيطانى كمراه كننده آنان » در قيامت و در محضر خداوند 
حتّى إذا جاءنا 

" - رويارويى كمراهان و عوامل شيطانى كمراه كننده آنان » در قيامت 

قال يليت بينى و بينكك بعد 


تعبير <بينى و بينكك > خطاب رو در رو را مى رساند. 





؟ - اظهار نفرت كمراهان , از شياطين و وسوسه كران خويش .» در صحنه قيامت و هنكام حضور در ييشكاه خداوند 
حتّى إذا جاءنا قال يليت بينى و بينكك بعد المشرقين فبئس القرين 
7 قيافت . عرصه رنكك باختن ينداز هاى ذروغين كمراهان وفريب خورد كان 


ذأ جاءنا 

كمراهان در محضر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تحت رق اع وما 

١‏ - حضور انسان هاى كمراه و عوامل شيطانى كُمراه كننده آنان » در قيامت و در محضر خداوند 
حتّى إذا جاءنا 

كمراهان مكه و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام مخ+-62١-‏ م 


ه مشركان و كمراهان مكه. در صورت نازل نشدن قرآنء» خويشتن را در قيامت معذور مى دانستند و دورى از رحمت خدا را 


بى عدالتى مى شمردند. 

أن تقولوا إنما أنزل الكتب على طائفتين 

كمراهان و شياطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رشن 

" - رويارويى كمراهان و عوامل شيطانى كمراه كننده آنان » در قيامت 
قال يليت بينى و بينكك بعد 

كي ع و و واكاك عطا ته زو وو وونزاقى ساك 

كمراهان و قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





دروم - 8-08-1808 
* - كج انديشانٍ از حق بازداشته شده » از هيج مثل و بيان روشن قرآن » بهره اى نمى برند . 
كذلكك كانوا توفكوق . :. :و لقد ضرننا للنامن فى :هذا القردان هن كل مغل 

"كم لهاك ماك ناب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - عع 

* برخى مردم در مرحله اى از كمراهى قرار مى كيرند كه ديككر اميدى به هدايت آنان نيست. 
إنما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم الله 


دراين آيه كويا مردم به دو بخش تقسيم شده اند: يكك 





دسته به دعوت بيامبر(ص) ياسخ مثبت مى دهند و دسته اى ديكر به تعبير آيه <الموتى > هستند. و همان كونه كه اميد به 


زنده شدن مرده در اين جهان واهى استء نمى توان به هدايت اين كونه افراد اميدى داشت. 
كمراهان هنكام عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع وى داقع ع نرم يا 

. هنكامه عذاب , لحظه ظهور و بروز بى يناهى كمراهان ستم بيشه است‎ - ٠ 

فما له من ولي من بعده و ترى الظلمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردٌ من سبى 
كمراهى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دالب 11 2م 

8 كسانى كه در صدد كمراه ساختن و به اشتباه انداختن ييامبر ( ص ) بودند » تنها خود را به كمراهى و اشتباه افكندند . 
لهمت طائفه منهم ان يضلوك و ما يضلون الا أنفسهم و ما يضرونكك من شىء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ - 71-٠‏ 

١‏ هدايتيابى هدايت يافتكان و كمراهى كمراه ييشكان به دست خدا و در اختيار اوست. 
فريقا هدى و فريقا حق عليهم الضلله 


اين كه آن عامل محذوف فعل <أضل > مى باشد. 
١‏ بى خبرى كمراهان از ضلالت خويشء نابود كننده زمينه هاى هدايت در آنان 


كناه كمراهان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عن كع نمو جيرا 


- < عن النبى ( ص ) قال : أيّما داع دعى إلى ضلاله فاتبع كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شىء 


عق 


از ييغمبر(اص) روايت شده است كه فرمود: هر دعوت كننده اى كه مردم را به كمراهى بخواند و از او ييروى شود, همانند بار 
سكين كتافان كساق كة ارا بيزوئ كرده انذ بر دوشن ذغزتك كنده است رين انك هيرق :ان كتاهان يبروان او كاسته شود 
0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -178-159 اع 

؟ - آنانى كه براى كمراهى ديكران تلاش مى كنند » در كناه كمراه شدكان سهيم اند . 
و قال الذين كفروا . .. اتبعوا سبيلنا ... و ليحملنٌ أثقالهم و أثقالاً مع أثقالهم 

لالى اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ع اسن ا ارقت إوجء 

2- كمراهان » در قيامت به صورت خزند كانى فاقد ه ركونه شنوايى » بينايى و نطق محشور خواهند شد . 
و من يضلل . .. و نحشرهم يوم القيمه على وجوههم عديًا و بكمًا و صما 

لجاجت كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدمروح ود عدم 

“ كمراهى ضلالت يبشكان از سوى خداء سزا و كيفر لجاجت و حق نايذيرى ايشان است . 
ينوح قد جدلتنا . .. فأتنا بما تعدنا ... إن كان الله يريد أن يغويكم 


وقوع جمله <إن كان الله > يس از بيان لجاجتها و حق نايذيريهاى كفرييشكان (قد جادلتنا . ..) , 








خاكن اسيك كد ااراده كزاوقنابر اغواق ااانه تحاط عناةبى لساحتنان وده اسيت. 

مبلغان و حق نايذيرى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحر دا دا اوه 

“' لزوم اتكاى مبلغان الهى بر خداوند و نككران نبودن برحق نايذيرى كمراهان » يس از اتمام حجت بر آنان 
فإ قولوًا فقل عسك «اللشي عليه تو كلك 

محبت به كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يلح للحاو جا 

. -ابراز محبت و اظهار عطوفت با كمراهان » از شيوه هاى يسنديده در هدايت آنان است‎ ١ 
يقوم إِنْما فتنتم به و إِنْ ربكم الرحمن‎ 

محروميت اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١08‏ -م 

كمراهان» در قيامت از رحمت خدا محروم خواهند بود. 

فاتبعوه و اتقوا لعلكم ترستموق. أن تقولوا إنما نَل الكتب على طائفتين 

محروميت كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه8- ٠8-1١8‏ 


٠‏ انسان هاى كمراه و محروم از هدايت هاى ويه الهى » خود موجب از ميان بردن شايستكى خويش براى دستيابى به هدايت 











الف 

و الله لايهدى القوم الفسقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/1- ٠١-188‏ 


٠‏ خداوند انسانهايى را كه با برخورد به راه ضلالت آن را روش زندكانى خويش قرار مى دهند , از درك معارف و آيات 


سأصرف عن ءايتى الذين . .. و إن يروا 


سبيل الغى يتخذوه سبيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات د 

8- كمراهان » از هر كونه يار و مددكارى محرومند . 
فإن الله لايهدى من يضل و ما لهم من نصرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+1 دروم -0- ندع 

* - كج انديشانٍ از حق بازداشته شده » از هيج مثل و بيان روشن قرآن » بهره اى نمى برند . 
كذلكق كانوا توفكوق ١‏ :و لقد ضرننا للنامن فى :هذا القردان هن كل كل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لازو مولاك لاصيا 

- كمراه شده الهى . براى هميشه از هدايت محروم است . 

و من يضلل الله فما له من هاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ضم_‎ مو-رمز-1١2‎ 

- كمراه شده الهى . براى هميشه از هدايت محروم است . 

و من يضلل الله فما له من هاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .ع سم _عيح 


ه - كمراه شده الهى » براى هميشه محروم از هدايت خواهد بود . 








و من يضلل الله فما له من هاد 

* - هيج كس .ء توانايى هدايت كردن كمراه شدكان الهى را ندارد . 
و من يضلل الله فما له من هاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 شورى -”ع+د-عع ١‏ 


. كسانى كه خداوند » آنان را كمراه كند » از هركونه سريرست و ياور محروم اند‎ - ١ 


من يضلل الله فما له من ولي من بعده 

محمد(ص) و كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - م - ١6١٠‏ -م 

8 ييامبر(ص) از ييروى تمايلات منحرفان بايد بر حذر باشد. 
ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بأيتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خسري هر جروا 


*- بيان سنت < استدراج > و < امهال > خداوند در باره فرورفتكان در ورطه كمراهى » وظيفه اى كه بر عهده ييامبر ( ص 


4. 


)است . 

قل من كان فى الضلله 

فعل <كان> كه براى دلالت بر استمرار است حكايت از عمق ضلالت و ديرينه بودن آن دارد. 

مراد از كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -/8/ا- ١6‏ 

٠‏ عن أبى جعفر(ع) فى قوله إبراهيم صلوات الله عليه <لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين >: اى ناس للميثاق. 


ازامام باقر(ع) درباره <لثن لم يهدنى . .. من القوم الضالين >> روايت شدهاستثت: (مراد از <القوم الضالين >> در آيه فوق)» 
فرائوش: كتيد كان ميثاق الهى هستسسد: 


مركك كمراهان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ -108-194- -مريم‎ ٠ 














-٠‏ عذاب الهى در دنيا و يا فرا رسيدن مركك و قيامت » يايان مهلت خداوند به كمراهان 
حتّى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب و إِمّا الساعه 


يايان مهلت نيز همان مر كك استء مراد از <الساعه > قيامت 


با تمام مقدمات آن خواهد بود. 

مشاجره كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - شعراء - 18 - مو‎ -1١* 

١‏ - مشاجره و دشمنى » كمراهان ( مشركان ) با يكديكر در دوزخ 
قالوا و هم فيها يختصمون 


<قالوا > و <اختصام > (مصدر <يختصمون>) به معناى جدال و ستيزه كردن استم يعنى» شركك تشكان كمراه در حالى 


كه در دوزخ باهم ستيزه مى كتند به معبودهايشان خواهند كفت. 

ممنوعية اطاعتة از كمواهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احتين ب كر م 

. اطاعت از عناصر كمراه و اجابت خواسته هاى آنان » ممنوع است‎ - ١ 

إن رك هو أعلم بمن ضل عن سبيله . .. فلاتطع المكدّبين 

مطلب ياد شده. از تفريع <فلاتطع > بر <إِنّ ربكك هو أعلم بمن ضل عن سبيله > استفاده مى شود. 
موانع اطاعت از كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - 7-1١١5‏ 

/ توجه دادن مؤمنان به حيات معنوى خود و برخوردارى از نور الهىء بازدارنده آنان از اطاعت مش ركان و كمراهان 
و إن أطعتموهم إنكم لمشركون. أو من كان ميتا فأحبينه و جعلنا له نورا يمشى به فى ال 


تمعيل نذا كوو تراى "ب جندو داشقن سلمانات ان اطاعتك مش ركان 'اسيت: 





موانع اندوه بر كمراهان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -فاطر - 0 - م7١‏ 


١١‏ - توجه و ايمان به آكاهى همه جانبه خداوند بر احوال و 


رفتار كافران و كمراهان » بازدارنده آدمى از حسرت و اندوه شديد نسبت به آنان 
فلاتذهب نفسك عليهم حسرت إنَّ الله عليم بما يصنعون 


احوال كافران كاه استء يس به حال آنان حسرت مخور. اين معنا كوياى دو مطلب است: ١‏ جون خدا بر احوال كافران آ كاه 
است و آنان تحت نظر او قرار دارند» يس بايد آنهارا به خدا واككذاشت و بيش از اين بر آنان اندوه نخورد. 7 اين سخن نوعى 


دلدارى به ييامبر(ص) است. 

موانع سلب امكانات مادى كمراهان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١2‏ -شورى - ٠١-١9-87‏ 


٠‏ د خذاوكل #قادر به مجازات: كمراهان وسلت بهرهووق هائ دتبوق ابشان'است و ولى ويزتكرئ ها و ميت اودر كدبير 


جهان مانع ازاين اقدام است . 
لفى ضلل بعيد . .. لطيف ... يرزق من يشاء و هو القوى 


اكرمنكران معاد و كمراهان» برباطل اند يس جرا خداوند روزى خود راز آنان دريغ نمى دارد؟! خداوند در ياسخ سه موضوع 
مهم را مطرح فرموده است: <لطيف بودن > <مشيت > و <قدرت شكست نايذير او>. 


موانع كيفر كمراهان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
18 شورى - ٠١-19-87‏ 


-جداولك: قادربة مجازات كمراهاق واسلب بهرهورى فاق دتيوى ايشا اسنت رولى ريزتكزى:هاو 


لفى ضلل بعيد . .. لطيف ... يرزق من يشاء و هو القوى 


اكرمنكران معاد و كمراهان» برباطل اند يس جرا خداوند روزى خود راز آنان دريغ نمى دارد؟! خداوند در ياسخ سه موضوع 
مهم را مطرح فرموده است: <لطيف بودن >. <مشيت > و <قدرت شكست نايذير او>. 


موانع نجات اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-شورى‏ -”7* بجعم 

ه - راه نجات از عذاب جهنم » بر روى ستمكاران و كمراه شدكان از سوى خدا ء مسدود است . 
و من يضلل اللّه فما له من سبيل 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه آيه شريفه. ناظر به وضعيت كمراه شد كان در قيامت باشد. 
موجبات عذاب اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-و48-1ا/- -اسراء‎ ٠ 

. عذاب هاى اخروى كمراهان » نتيجه عملكرد كفرآميز خود آنان در قبال آيات الهى است‎ -١ 

و من يضلل . .. و نحشرهم يوم القيمه ... ذلكك جزاؤهم بأنهم كفروا بأيتنا 

مؤاخذه اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذ-انعام - ع -5-118 

كمراهان براى حسابرسى و جزاى عملكردشان در روز قيامت برانكيخته خواهند شد. 


و من يرد أن يضله . .. و يوم يحشرهم جميعا يمعشر الجن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- انعام - ع - 


١“ 

١‏ كمراهان جن و انس در قيامت به صورت جمعى موردبازخواست و توبيخ قرار خواهند كرفت. 
يمعشر الجن و الإنس ألم يأتكم رسل 

مؤمنان و كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#امائدة وده وت زر 

ااهل امات بر وشار و كرذان نازوا كمراهاة وعقاين تاصوات ابقان يواخنه تدزافتك شد 
يايها الذين ءامنوا . .. لايض ركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً 


انفسكم لايض ركم ...> يعنى مراقب ايمان خويش باشيد» شما بر بى ايمانى كافران و اعمالشان مؤاخذه نخواهيد شد و بدين 


سبب ضررى از ناحيه آنان متوجه شما نمى شود. 
مهلت به كمراهان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مهلت دادن به منافقان » كمراهان و طغيانكران از سنت هاى الهى است . 


و يمدّهم فى طغينهم يعمهون 
برداشت فوق مبتنى بر اين اسث كه < مد > (مصدر يمدٌ) به معناى مهلت دادن باشد. در لسان العرب آمده است: <مده فى 
غيه يعنى» امهله (او را مهلت داد). >> 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠١‏ مريم 19 ثلا - مك72١‏ 


١‏ - مهلت دهى خداوند » به ماند كان در وادى كمراهى و عدم تعجيل در عذاب آنها 








قل من كان فى الضلله فليمدد له الرحمن مدا 


<ليمدد > فعل امن ال حمل > انيت و ,<اين ل4>: بعت او وا وها ساخة او بهوى مهلت :ذاه (لبناة العوت): كنض انيت 


كه اين معنا مصداق معناى اصلى <مدٌ > است كه كشاندن جيزى در ناحيه طول آن مى باشد. در آيه مورد بحث مقصود. 


مهلت خداوند به كافران و يايان ندادن كار آنها با عذاب است. 
؟- مهلت به كمراهان و كافران » سنت خداوند است . 
مع كاك اق الفيلله يمد له الرضمن هذا 


به كا ركيرى فعل امر (فليمدد) در مورد مهلت دهى به كافران» از حتمى بودن اين امهال و سنت بودن آن حكايت مى كندر 


جرا كه خداوند آن را به صورت الزام بر خود بيان فرموده است. 

ع- مهلت خداوند به كافران و كمراهان » جلوه اى از رحمت كسترده او است . 

فليدكة اله الزحدورهنا 

<رحمان>, يعنى» داراى رحمت كسترده و فراكير. 

0- تأخير عذاب دنيوى از زمان استحقاق آن . مهلت خداوند به كمراهان است . 

من كان فى الضلله فليمدد . .. حتّى إذا رأوا ما يوعدون إمّا العذاب 

. تأخير يافتن زمان عذاب برخى از كمراهان تا آخرت و تركك عذاب آنان در دنيا » مهلت خداوند به آنان است‎ -١8 
فلييدة له الزجده هد عقن إذاار أو ما يؤغدوق" ما العناا جد اها السناقة‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 زخرف - “اع اع 7 

١‏ - وجود ييامبر در جامعه » مهلتى به كمراهان براى حق شنوى و مايه تأخير انتقام الهى از ايشان 
فإمًا نذهبنَ بكك فَإنَا منهم منتقمون 

مهلت به كمراهان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مله امد ا 1د 


- مهلت خداوند به كافران و كمراهان عصر بعثت » مرتبط با عنايت ويزه او نسبت به ييامبر (ص ) 





بود . 
رتك 


اضافه شدن نام مقدس < رب > به ضميرى كه خطاب به ييامبر(ص) استء مى تواند به نقش عنايت خداوند به ييامبرادص) در 
كاعر عل اتاو نولة رد كافزات إشارة اشع امد ران كدهن سودره اف شلك فرهو كه الدخ: <و ما كان الله ليعذّبهم و أنت 


فيهم >. 

نفرت كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اررق دمع ا مدع 

؟ - اظهار نفرت كمراهان » از شياطين و وسوسه كران خويش . در صحنه قيامت و هنكام حضور در بيشكاه خداوند 
حتى إذا جاءنا قال يليت بينى و بينكك بعد المشرقين فبئس القرين 
نقش كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً-ع”# .هده 

ه - منشأ كمراهى » خود كمراهان اند و منشأ هدايت » خداوند است . 
قل إن ضللت فإنّما أضل على نفسى و إن اهتديت فبما يوحى إلى ربَى 


برةاشك واد تدم ره أزى كعاط الت كدعامل كترامى'نه غود اسان نتتك ذاده سد وى عامل هدايت» خداولد معرق 


كرديده سيت : 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- شورى ١8-88-51‏ 
؟١‏ - تأثير منفى و زيانبار كمراهان و ستمكاران , بر سرنوشت خود و خانواده خويش 


خسروا أنفسهم و أهليهم 





نكرانى از فرجام كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 احقاف - عع - ٠١-1١‏ 

٠‏ مردان الهى » از اعماق وجود » نككران بدفرجامى توده ها و انسان هاى كمراه 
واذكر أخا عاد . .. إِنْى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 


با توجه به تعبير <أخا عاد >» از < إِنْى 


أخاف . ...> استفاده مى شود كه نككرانى هود(ع) ريشه در عواطف وى داشته است. 

ورود كمراهان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تع ووو دكاو 

-١‏ عرضه كمراهان و ستمكاران بر دوزخ » در برابر ديد اهل ايمان و قابل مشاهده براى آنان 
وتريهم يعرضون عليها . .. و قال الذين ءامنوا إِنْ الخسرين 

وقت عذاب كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-18-14 - مريم‎ ٠ 

. تأخير يافتن زمان عذاب برخى از كمراهان تا آخرت و تركك عذاب آنان در دنيا » مهلت خداوند به آنان است‎ -١8 
مده لد يجين مدعف إذا رأواما يوعد فدرم العدامي قا الساعة‎ 

هارون(ع) و كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -1- ١-181١‏ 


١‏ موسى (ع ) يس از مشاجره خويش با هارون و بى بردن به ناتوانى او در برابر منحرفان » رو به دركاه خدا آورد و به مناجات 


اع اتير 

قال رب اغفر لى و لأخى 

هارون(ع) و كمراهان بنى اسرائيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/!- 77-1١8:‏ 


"١‏ هارون با بيان موضع خويش در برابر منحرفان بنى اسرائيل از موسى (ع ) خواست تا با مؤاخذه وى دشمنان دين را شاد 
نسازد . 


<اشمات > (مصدر <لا تشمت>) به معناى خشنود ساختن و <باء> در <بى > سببيه است. بنابراين <لا- تشمت بى 


الأعد[ة > عق .تمان دين ونا ماده مق شاد دك 

هدايت كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داو اسع بورد ةيما 

١‏ ناتوانى مردم از هدايت كمراه كنند كان به دست خداوند 

و من يضلل الله فلن تجد له سبيلا 

9 كسى را كه خداوند كمراه كند » ييامبر ( ص ) نيز راهى براى هدايت او نخواهد داشت . 

و من يضلل الله فلن تجد له سبيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الريك 0 اجام 

ع كسى را كه خداوند كمراه كند » هيجكس » حتى ييامبر ( ص ) » راهى براى هدايت او نخواهد يافت . 
و من يضلل الله فلن تجد له سبيلا 

ظاه افرط ونيو كيوقي اعد ولول عقو را فدادة السية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بالود و 0 

؟” ككمراه نبودن انسان هدايت يافته » به منزله كشتن وى و هدايت انسان كمراه » به منزله زنده كردنش مى باشد . 
من قتل نفساً . .. فكانما قتل الناس جميعاً و من احياها فكانما احيا الناس جميعاً 


امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: من اخرجها من ضلال الى هدى فكانما احياها و من اخرجها من هدى الى ضلال فقد 











كافى» ج 5 ص ٠ح‏ ١م‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 61ح 167. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8١ -8- -مائده‎ 


ع 
"٠‏ ييامبر ( ص ) » ناتوان از هدايت كمراهانى كه خداوند ضلالت آنان را حتمى ساخته است . 
ومن يرد الله فتنته فلن تملكك له من الله شيئاً 

در برداشت فوق» <فتنه > به معناى كمراه ساختن كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/77- الماع 

ع - علاقه و سعى فراوان ييامبر ( ص ) در هدايت كمراهان 

وما أنت بهدى العمى عن ضللتهم 


برؤاشتت: ناد ده با توجه به انق تكتد:است كه اكر تلاش فراوان يبامير (ض) تبوةذليلى تذاشت كه .خداوتت براق ازامقن 


بخشيدن به او يادآور شود كه آنان مردكانى كور و كرند و تلاش او براى آنان سودى ندارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ري ك0 

؟ - لزوم ارشاد و هدايت كمراهان » تا مرحله اتمام حجت و احتمال اثر است . 

فأعرض عنهم 


ودر لحظه آخر هم ايمانشان سودى ندارد» به حال خود رهايشان كن و ديكر ادامه نده! 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كل 

* - علاقه شديد و كوشش فراوان ييامبر به هدايت و نجات مردمان كمراه از عذاب و بدبختى 
أفأنت تنقذ من فى النار 


از آهنكك آيه شريفه» استفاده مى شود كه بيامبر(ص) تلاشى فراوان براى هدايت مردم كافر و لجوج مكه داشتند. اين آيه 





درصدد بيان اين حقيقت به آن حضرت است كه اين كافران مردمى حق 


كريزاند و بيش از اين خود را به رنج و سختى مينداز. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- تجو لام دام 

- مكلف نبودن ييامبر ( ص ) به هدايت كمراهان حق نايذير » نمودى از ربوبيت خداوند در حق آن حضرت 
فأعرض عن من تولى . .. إِنَّ ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 

ذكر < ربك > يس از تعيين محدوده تبليغ براى ييامبر(ص»»؛ مى تواند ناظر به مطلب بالا باشد. 
هذابت نايد بزى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ”"#-1١١‏ ع 

؟ تعاليم و نصيحت هاى ييامبران » در كسانى كه خداوند خواهان كمراهى ايشان باشد , بى تأثير است . 
و لاينفعكم نصحى . .. إن كان الله يريد أن يغويكم 


<إن كان الله . ...> به منزله تعليل براى <لا-ينفعكم نصحى > است, يعنى » جون خداوند كمراهى شما را خواسته است ء 


نصيحت من در شما تأثيرى ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. كسى را كه خدا كمراهش كند , هيج كس نمى تواند او را هدايت كند‎ ١ 
وكة بقلل الله قماالة زتها‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -12-/” اس؟ 


- خداوند» كسانى را كه به كمراهى بكشاند » هدايت تخواهد كرد . 








فإن الله لايهدى من يضل 
#- كسانى كه محكوم به كمراهى اند » هر كز هدايت نخواهند شد . 
و منهم من حمّت عليه الضلله . .. فإن الله لايهدى من يضل 


- سوره - آيه - فيش 

داع كيت دعوت وداب 

. دل و انديشه برخى از انسان هاء حتى در برابر هدايت كرى شخص ييامبر ( ص ) نفوذنايذير است‎ -١١7 
و إن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إِذَّا أبدًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اودبت رم 

١‏ - برخى از كمراهان , كرفتار كوردلى و فاقد زمينه هدايت 

وما أنت بهدى العمى عن ضللتهم 

؟ - بى تأثير بودن قوى ترين هدايتكران و نيرومندترين هدايت هاء در كمراهان كوردل 

وما أنت بهدى العمى عن ضللتهم 


از آن جايى كه فردى جون بيامبر(ص) كه قوى ترين هدايتكر و كتابى جون قرآن كه دربردارنده نيرومندنرين بيام هدايت 


است دو كؤرذلاتى ‏ كة زمينه يينشن :را از:دست: ذاده اتدو)رى تاثيرتده برداشتة باة شذه بة دست :في آيد: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وااعوواري جاع مام دم 

- راه هدايت » براى كسانى كه خداوند ايشان را در اثر عملكردشان كمراه نموده بسته است . 

و من يضلل الله فما له من سبيل 

برداشت ياد شده بر اين يايه است كه آيه شريفه مربوط به وضعيت كمراه شد كان در دنيا باشد. 
نيان كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بات تمت معاد ا ير 





. همدمى منحرفان با شياطين در دوزخ » تأثيرى در تخفيف عذاب و يا آرامش آنان نخواهد داشت‎ - ٠ 


لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه عبارت < أنْكم 


فى. ...> فاعل <لن ينفع > باشد. 

هوايرستى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ١8-1١58‏ 

اعتراف كمراهان در قيامت به تبعيت از خواهشهاى نفسانى خويش تا آخرين لحظه عمر 
ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا أجلنا الذى أجلت لنا 


جمله <و بلغنا>» يس از <ربنا استمتع . .. >. بيان استمرار بهره كيرى كمراهان از تمتعات دنيا تا لحظه رسيدن اجل است. 


بنابراين عمر آنها در اين منظور صرف شده است. 

يأس كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دادم حب اسعو د ١‏ 

. در بى توصيه ملائكه به ابراهيم (ع ) براى اجتناب از يأس » او تنها كمراهان را مأيوس از رحمت خداوند خواند‎ -١ 
فلاتكن من القنطين . قال و من يقنط من رحمه ربّه إلا الضالُون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اضرا 1/2 دم 

8- اعراض از خدا در حال رفاه » و به يوجى و يأس رسيدن در ناكوارى هاء بيمارى محرومان از هدايت قرآن است . 
و ننزّل . .. شفاء و رحمه للمؤمنين و لايزيد الظلمين إلا خسارًا . و إذا أنعمناع 

كمراهان مكه 

كمراهان مكه و قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








6 -انعام - # - ١6#‏ - م 


ه مشركان و كمراهان مكه. در صورت نازل نشدن قرآنء» خويشتن را در قيامت معذور مى دانستند و دورى از رحمت خدا را 


بى عدالتى مى شمردند. 

أن تقولوا إنما أنزل الكتب على طائفتين 
كمراهكران 

آثان يأ از هذايت كمراشكران 


2م 


سوره - سوره - آيه - فيش 

يوم ]ياد 21م 

8- نفرين بر ظالمان و كمراه كنند كان جامعه يس از نااميدى از هدايت آنان كارى يسنديده و روا 
ولاتزى الطفي الا فلك 

ازدياد كمراهى كمراهكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نوم باج عق 

د - افزودن كمراهى » از عذاب هاى الهى براى ظالمان و كمراه كنند كان جامعه 

وقد أضلُوا كثيدًا و لاتزد الظلمين إلا ضللا 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه ييامبران براى هدايت مردمان مبعوث شدند و افزودن كمراهى كمراه كنندكان» 


عه مجازاتندازة اله أعداتي. 

انتقام از كمراهكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماتخ اذو 

١‏ - كافران در قيامت » خواهان شناسايى عاملان كمراهى خويش به منظور انتقام جويى از آنان 
وأقآل الذي كقروا كنا أزنا لقان اماكات ونيا عدت أفداننا 

يشيمانى اخروى كمراهكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم_سم ىا 


17 مستكران كمزاهكز دو قبافك »يا أديلاق غذات الهى اذ كاز زه يقومان هده آن واتهان خواهند كرد 











وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر اليل و النهار إذ تأمروننا أن نكفر با 

برداشت ياد شده بنابراين اساس است كه مرجع ضمير فاعلى <أسرٌوا >. <استكبروا > باشد. 
تجاو زكرى كمراهكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - م ١8-119-‏ 


١5‏ بدعتكذاران در دين و كمراه كنند كان مردم» تجاو زكرند. 


وما لكم ألا 





تأكلوا . .. و إن كثيرا ... إن ربكك هو أعلم بالمعتدين 

توطئه كمراهكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع ٠١ - ١/-‏ 

٠‏ تزيين اعمال زشتء از ترفندهاى كمراهكران براى به هلاكت افكندن مردم و به اشتباه انداختن آنها در دين 
و كذلكك زين . .. ليردوهم و ليلبسوا عليهم دينهم 

درخواست ازدياد كمراهى كمراهكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نوح - 78-11 م 

* - درخواست نوح (ع ) از دركاه الهى . مبنى بر افزودن كمراهى ظالمان و كمراه كنند كان جامعه 
ولاتزد الظلمين إلا ضلا 

زمينه نفرين بر كمراهكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 نوح - 1/1 - 8-178 

- نفرين بر ظالمان و كمراه كنند كان جامعه يس از نااميدى از هدايت آنان كارى يسنديده و روا 
ولاترد الطلمية الاجللة 

ظلم كمراهكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"- 1١١4-8 - انعام‎ - 


” كمراه كنند كان و كمراه شوند كان هر دو ظالمند. 














و كذلك نولى بعض الظلمين بعضا 


مراد از <بعض > كمراه كنند كان و مراد از <بعضا > كمراه شوند كانند كه هر دو متصف به ظلم شده اند. كفتنى است تنوين 
<بعضا > عوض مضاف اليه است,ء يعنى: <نولى بعض الظالمين بعضهم >. 


عذاب اخروى كمراهكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-1١/‏ زخرف -59# 514 دم 

7- كوراء. كنيد كان يو كمر اه شد كان + شريكه. دك بكر ذو عد ابن اخزوى 
أتكم فى العذاب مشتركون 

عذاب كمراهكران 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

توم باج اعم 

د - افزودن كمراهى » از عذاب هاى الهى براى ظالمان و كمراه كنند كان جامعه 
وقد أضلّوا كثيدًا و لاتزد الظلمين إل ضل 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه ييامبران براى هدايت مردمان مبعوث شدند و افزودن كمراهى كمراه كنندكان» 


جنبه مجازاتى دارد نه ابتدايى. 
كمراهكران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ها-سباً-عم_سم_‎ 

7- ستكران كمرزاهك دو قنافة )ريا يلق عذات الهى ان كار وه شيمان شده و.آنتز] بتهاث خواهك كرد 
وأقآل الذون امتضمقوا للدي انشكرروا با تمكر ابل والتهان إذ تامروف أن كفنا 

برداشت ياد شده بنابراين اساس است كه مرجع ضمير فاعلى <أسرٌوا >. <استكبروا > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا د زخرق لمع برام 

١‏ - حضور انسان هاى كمراه و عوامل شيطانى كُمراه كننده آنان » در قيامت و در محضر خداوند 

حنّى إذا جاءنا 

كمراهكران در محضر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اأت تخرن بساك ادم 


١‏ - حضور انسان هاى كمراه و عوامل شيطانى كمراه كننده آنان » در قيامت و در محضر خداوند 





حتّى إذا جاءنا 

كمراهكران هنكام عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم_سم ىا 

> سستكران كمزامكر دذرقيائت:© با ديد غذات الهى + از كان نغوة يشيمان شد آن راابتهان خواهد كرد 


وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل 





مكر اليل و النهار إذ تأمروننا أن نكفر با 

برداشت ياد شده بنابراين اساس است كه مرجع ضمير فاعلى <أسرٌوا > <استكبروا > باشد. 
نفرت از كمراهكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -١1759-8-يم‏ 

+ - اظهار تنفر و انزجار شديد كافران » از عاملان كمراهى خويش در قيامت 
قال الذين كفروا. .. نجعلهما تحت أقدامنا 

نفرين بر كمراهكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يوم د باد دايا 

؛ - ظالمان و كمراه كنند كان جامعه » مستحق نفرين اند . 

ولائره الطلمية لاملل 

نقش كمراهكران قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يوم ]0111م 


#-انكراتى و اسان عطر توك (ع )+ درتاره:يه خطر افنادك انحا مؤمفان و تسل هاى أبعد» جامعه ‏ ال سو كافراة بق 
نايذير و كمراه كر قوم خود 


نك إن تذرهم يضلّوا عبادك و لايلدوا إلآ فاجرًا كمَارًا 
نكرانى اخروى كمراهكران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








وا-سأدعم _سمدسن 
3< استتكيران كمزامكر در قاطت و نكران قف اماو ان لدي جود هتين . 
وقال الذين استضعفوا . .. و أسرّوا الندامه لما رأوا العذاب 


احتمال دارد ينهان كردن يشيمانى» به خاطر احساس فضاحتى باشد كه در قيامت براى مستكبران رخ مى دهدمْ يعنى» كار 
خطايى را كه اكنون از آن يشيمان شده اند» رو نمى كنند تا كسى از آنان عيب جويى نكند. 


كمراهكرى 
آثار كمرافكرى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - نوح 





-ا-لار ١8‏ 
١‏ - كمراه كردن مردم » از موجبات نزول عذاب الهى در دنيا 

ربٌ لاتذر على الأرض من الكفرين . .. إن تذرهم يضلُوا عبادك و لايلدوا إلا فاجرًا 
آثار كمراهكرى قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 نوح - 30-101 - ؟ 


؟ - حفظ ديانت بندكان خدا و صيانت آنان از كمراهى » فلسفه نفرين و درخواست نوح (ع ) از خداوند » براى نابودى كامل 


قوم كمراه كر خود 

لانذر على الأرض من الكفرين ديّارًا . إنكك إن تذرهم يضلُوا عبادك 

آثار كمراهكرى معبودان باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ صافات - م سم(‎ - ١ 

. كمراه كرى مش ركان و معبودهايشان » تنها در كسانى مؤثر خواهد بود كه راه دوزخ را بركزينند‎ - ١ 
ما أنتم عليه بفتنين . إلا من هو صال الجحيم‎ 


<صال > اسم فاعل و به معناى <لازم > است (اصل آن <صالى > مى باشد)مٌ يعنى» كسى كه ملازم و هم راه دوزخ است و 
دست از اين راه دوزخى برئمى دارد. كفتنى است: صيغه اسم فاعل هر كاه درمورد موجود عاقل به كار رود. به مفهوم انجام 


كارى از روى اختيار و انتخاب است. 
حقيقت كمراهكرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
89 نوح -1/1- +7 ع 


* - كمراه كردن مردم » ظلم است . 








وقد أضلوا كي]:والاترذ الظلمين إلا لك 

برداشت ياد شده. از تعبير <ظالمان > درباره < كمراه كران > استفاده مى شود. 
عجز از كمراهكرى مهتدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 - زمر 


وا د 

1- ناتائى همكان » از تكمراه كردن هدايت يفن الى 
كنوه اللققها لشن فيل 

كمراهكرى ابليس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١-فصلت‏ -(8-و0؟-و 


9 -( فى المجمع ) < و قال الذين كفروا فى النار أرنا الذين أضلانا من الجن و الإنس > يعنون إبليس الأبالسه و قابيل بن آدم 
وَل من أبدع المعصيه . روى ذلكك عن على (ع ) , 


در مجمع البيان راجع به قول خداوند كه مى فرمايد: <و قال الذين كفروا فى النار أرنا الذين . .. > آمده است كه: مقصود 
آنان رئيس أبليس ها و قابيل فرزند آدم است كه كناه و نافرمانى را يايه كذارى نمود واين مطلب از على(ع) روايت شده 


است. >. 

كمراهكرى ثروتمندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - 1 ع5 ١‏ 

. صاحبان زر و زور با نيرنكك هاى بزركك خود ء تعداد بسيارى از مردم را كمراه كردند‎ - ١ 
وقد أضلُوا كثيدًا‎ 

كمراهكرى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 صف -اثم ‏ مق - ١١‏ 

ةر نه 6ه سام ب اد نال كرابن اكد امعراف انان نار سن وامصدوف كر 


فلمًا زاغوا أزاغ الله قلوبهم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


89 مدثر دعا ام ع١‏ 


-ازدياد شكك و ترديد نسبت به حقانيت قرآن » بر اثر يادآورى بعضى از حقايق الهى » جلوه اى از كمراه شدن كافران و 
بيماردلان 





السوف هاون 

كولكة بض اللشون وقاءثو تيدع مخ قاد 

كمراهكرى شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وقعايل خعد ادو 

. كروه بسيارى از انسان ها به دست شيطان كمراه شدند‎ - ١ 

ألم أأعهد إليكم يبت اام أن لاتعيدوا التيطن .. والقد أضل متكد ,جرلا كينا 

<جبل > اسم جمع و مشتق از <جبل > (خلق) است و به معناى كروهى از مردم مى باشد. 

* - هشدار خداوند به فرزندان آدم » درباره وسوسه هاى كمراه كننده شيطان 

ألم أعهذ إليكم يبنى عادم أن لاتعبذوا الشيطن . .. و لقد أضلّ منكم جبلا كثيرًا 

؟ - كسانى كه بر اثر عدم تعقل و خردورزى به دست شيطان كمراه شدند » مورد سرزنش خدا قرار دارند . 
و لقد أضلّ منكم جبلاً كثيرًا أفلم تكونوا تعقلون 

برداشت ياد شده از استفهام انكارى در جمله <أفلم تكونوا تعقلون> كه در مقام سرزنش است به دست مى آيد. 
كمراهكرى فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بات كمع طعت 

. فرعون با تبليغات كمراه كننده » مردم مصر را تحميق كرده » به اطاعت از خويش واداشته بود‎ - ١ 

و نادى فرعون فى قومه . .. فاستخفٌ قومه 

<اسشحف > دن آنه شوررقه ثل متا سركة لز ساف اسث. 


كمراهكرى قابيل 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2ع فميلةث #ادولامية 


4 -( فى المجمع ) < و قال الذين كفروا فى النار أرنا الذين أضلانا من الجن و الإنس > يعنون إبليس الأبالسه و قابيل بن آدم 


أوّل من 


أبدع المعصيه . روى ذلكك عن على (ع ) , 


در مجمع البيان راجع به قول خداوند كه مى فرمايد: <و قال الذين كفروا فى النار أرنا الذين . ..> آمده است كه: مقصود 
آنان رئيس أبليس ها و قابيل فرزند آدم است كه كناه و نافرمانى را يايه كذارى نمود واين مطلب از على(ع) روايت شده 


است. >. 

كمراهكرى قدرتمندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نوح - ١/ا-‏ ع3 - ١‏ 

. صاحبان زر و زور با نيرنكك هاى بزركك خود , تعداد بسيارى از مردم را كمراه كردند‎ - ١ 
وق صل كما‎ 

كمراهكرى قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - 1/1/1 ع١‏ 

١‏ - تلاش مستمر قوم كافر و كمراه كر نوح » براى كمراه كردن مؤمنان و بندكان خدا 
إنَك إن تذرهم يضلُوا عبادكك 


ع - در صورت تداوم حيات قوم كافر و كمراه كر نوح » تمامى فرزندان و نسل بعدى آنان » به كفر » نافرمانى خدا و تبه كارى 


روى مى آوردند . 

ولايلدوا إلا فاجرًا كمَارًا 

<فاجر > به افراد نافرمان» معصيت كار و زناكار كفته مى شود. در اين آيه دو معناى اول و دوم مراد است. 
كمراهكرى مستكبران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ها -سباً-عم رم لم١‏ 








١‏ - مستكبران » عاملى براى انحراف مردم از دين الهى و مانع ايمان آنان » از ديدكاه مستضعفان 
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكا مؤمنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-سبأ-ع”- 


عا 


1“ متفضعنان دو قيامةة ءاي كاه دانستن مستكيرزان را دن كمراه كردق ديكزان «مردوة شمردهاو آنان :زا عامل اصلى ان 


معرفى خواهند كرد . 

بل كنتم مجرمين . و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر اليل و النهار إذ تأ 
كمراهكرى مش ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١87 صافات - /م-‎ - ١ 


) مشركان و معبودهايشان » از فريب دادن و كمراه كردن مردم و جلوكيرى از ييشرفت دين نخدا ( توحيد و يككانه يرستى‎ - ١ 


ناتوان اند . 
ما انتم عليه بفتئي" 


<فاتن > (اسم فاعل و مفرد <فاتنين >) به معناى كسى است كه مى فريبد و به كمراهى فرا مى خواند. كفتنى است طبق نظر 


بيشتر مفسران ضمير <عليه > به <الله > برمى كردد و مقصود از آن راه خدا و دين او (اسلام) مى باشد. 
كمراهكرى معبودان باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١89 -8/ - صافات‎ - ١ 


) مشركان و معبودهايشان » از فريب دادن و كمراه كردن مردم و جلوكيرى از ييشرفت دين نخدا ( توحيد و يككانه يرستى‎ - ١ 


ناتوان اند . 
ما انتم عليه بفتئي" 


<فاتن > (اسم فاعل و مفرد <فاتنين >) به معناى كسى است كه مى فريبد و به كمراهى فرا مى خواند. كفتنى است طبق نظر 


بيشتر مفسران ضمير <عليه > به <الله > برمى كردد و مقصود از آن راه خدا و دين او (اسلام) مى باشد. 
كمراهكرى منافقان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - منافقون - سم - 7 ٠"‏ 


/ - هدف منافقان از تمسكك به س وكند 


هاى دروغ » اغفال كردن مردم و بازداشتن آنان از راه خداوند 

الخذوا أيمنهم جنّه فصدّوا عن سبيل الله 

يأس از كمراهكرى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و أازهر قوم اديه 

ه - خداوند » مش ركان و كافران صدر اسلام را از كمراه كردن مؤمنان هدايت يافته » مأيوس ساخت . 
و من يهد اللّه فما له من مضل 


ناداورق كمراه نشدن هندايت بافتكان (مومتآن) + :تواتد نه متطون ما يوس ساعن كاقزان و مشركان در تليغات و تلاش 
هايشان عليه اسلام و مسلمين باشد. 


كمراهى 

زكمراهق] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 - 

ه روشنى راه رشد و هدايت » از مسير كفر و ضلالت 

قد تبن الرّشد من الغىّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مد ا 

. قلب در اصطلاح قرآن » جايكاه هدايت و كمراهى است‎ ٠ 
فاما الّذِين فى قلوبهم زيغ . .. ريّنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


” - آل عمران - - هه - م 

“" لزوم اعتراض » در برابر كجروى هاى كافران و اهل كتاب 
قل يا اهل الكتب لم تكفرون بايات الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12ل عبراو 11ح 


١‏ كمراهى و كفر ( ارتداد ) مؤمنان , على رغم تلاوت آيات الهى بر آنان و حضور بيامبر ( ص ) در ميانشان , مايه شكفتى 


است . 


و كيف تكفرون و انتم 


تتلى عليكم ايات الله و فيكم رسوله 

مراد از استفهام» تعيجب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با لحت ايه 

* وراى حق و حقيقت جز كمراهى و ضلالت نيست . 
فماذا بعد الحق إلا الضلل 

ان نات ان هيوان كمراهي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وادوور عو و2 


© - سعادت و نيكك بختى انسان در عرصه دنيا و آخرت ., در كرو اجتناب از عبادت طاغوت و اطاعت سردمداران ضلالت و 


توبه و روى كرد به خداوند است . 

و الذين اجتنبوا الطغوت . .. لهم البشرى 

مقصود از بشارت در آيه شريفه» بشارت به بهشت و سعادت بشرى است. 
آثار اطاعت از رهبران كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر- وم -لا1 انم 

*- عبادت طاغوت و اطاعت از سردمداران كمراهى » شركك است . 
والذين اجتنبوا الطغوت أن يعبدوها 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه در توصيف مؤمنانى است كه در برابر مش ركان قرار داشته و در عقيده 


مخالف انآن م باشل 


8 - عبادت طاغوت و اطاعت از سران ضلالت .ء مانع توبه و باريافتن به دركاه الهى است . 








واالذيق الصو الفلخوبث أ تعبدوهانو أناءا إلى الله 

آثار انتتخاب كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١  ؟م- -جائيه - مع‎ ١1/ 

٠‏ - انتخاب آزادانه راه انحراف » منتهى به كمراهى و كج روي اجتناب نايذير 
أفرءيت من اتخذ إلهه هويه و أضلّه الله على علم 

آثار ايجاد كمراهى 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-**١ (١١‏ 

٠‏ كمراه ساختن مردم ناآ كاه با جعل احكام دروغينء از بزركترين ستمهاست. 
فمن أظلم . .. ليضل الناس بغير علم 

آثار زمينه سازى كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - اعراف - ١-8-1‏ 


١‏ امتهاى مشرك و كمراه به خاطر فراهم سازى زمينه هاى ضلالت براى نسلهاى بعد» در قيامت مورد لعن و نفرين آنان قرار 


مى كيرند. 
لعنت أختها . .. قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا 


جنانجه مخاطب <ادخلوا > به قرينه آيه ٠8‏ همه بنى آدم باشدء مراد از <أمم قد خلت . ...> انسانها و جنيان مشركى خواهد 
بود كه بيش از نسل بنى آدم مى زيسته اند. واكر مخاطب آن انسانهايى باشد كه يس از نزول قرآن به وجود آمده و مى 
يندء مقصود از <أمم > امتهاى مشرك و كافرى از نسل بنى آدم است كه يس از امت مشركك بيشين به صحنه زند كَى مى 
آيند. برداشت فوق مبتنى بر احتمال دوم است. كفتنى است كه بر اين فرض مراد از <امت أولى > نسل قبل و مراد از <امت 


أخرى > نسل بعدى مى باشد. 

آثار فردى كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-زمر-و"مم لع- ١١‏ 

1-ضون وازيآك كمراهئ »ء تنها متوجه خؤد كمرافاق الست 
و من ضل فإِنّما يضلّ عليها 

آثار كمراهى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لسارو ا 1م 


6 انحراف » يس از آمدن آيات الهى » 





موجب كيفر سخت خداوند 

وق مدل انه اللهاى قات الله كنك العقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل عمران عاد اروك وأ ١11151‏ 

١‏ افراد منحرف ( كج انديش ) » دنبال كننده آيات متشابه » به منظور ايجاد فتنه 
فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه 

؟لاقلت هافق تحرف متفا ماف و قله عند . 

فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ فتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه 

. منحرفين » به منظور تأويل محكمات » متشابهات را دنبال مى كنند‎ ١8 

فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ فبتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله 
بنابراينكه ضمير در <تأويله > ارجاع به <ام الكتاب > شود كه عبارت است از آيات محكم. 
9 منحرفان و كج انديشان توان تأويل آيات قرآن را ندارند . 

فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ فبتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله 

در معناى فوق» ضمير < تأويله > ارجاع به قرآن شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اط انون ونام وبا 

١‏ كفر و كمراهى بنى اسرائيل به علت نقض بيمان هاى الهى 


به مقتضاى آيه قبل (و لقد اخذ الله . .. فمن كفر بعد ذلكك منكم فقد ضل سواء السبيل)» نقض ميثاق الهى» كفر و كمراهى 
است. و آيه مورد بحثء بنى اسرائيل را نقض كننده ييمان الهى معرفى مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© - مائدله - ثم -لال/ا- ١9‏ 


4 اضلال و 





به كمراهى كشاندن جوامع » ييامد كمراهى و هوايرستى و در يى دارنده محروميت از هدايت به اسلام 
و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا . .. و اضلوا كثيراً و ضلوا عن سواء السبيل 


تكرار <ضلوا> مى تواند اشاره به مراحل ضلالت هوايرستان كمراه داشته باشد كه در اين صورت فاعل در هر سه فعل <قد 
ضلوا > و <اضلوا > و <ضلوا> يكك طايفه خواهد بود. بنابراين <لاتتبعوا ...> يعنى متابعت نكنيد از هوايرستانى كمراه كه 


ديكران را به كمراهى كشاندند و در نتيجه از هدايت به سواء السبيل (اسلام) باز ماندند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -4"م - ؟ 

؟ دركك نكردن و غوطهور بودن در تاريكى جهل و كمراهىء ريشه تكذيب آيات الهى است. 

و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت 

<صم و بكم > (كرى و لالى)» علاوه بر بيان حقيقت حال تكذيب كنندكانء اشاره به ريشه تكذيب آيات نيز مى تواند باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/ا- ١8-1#‏ 


خداوند به قوم موسى هشدار داد كه در صورت ادامه مخالفت با راه رشد و تعالى و ييمودن راه ضلالت » ايشان را از دركك 


معارف تورات محروم خواهد ساخت . 

و أمر قومكك يأخذوا بأحسنها . .. إن يروا كل ءايه لايؤمنوا بها ... سبيلا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع حم 021 

*- ييروى از ابليس و كمراه شدن » از عامل هاى كرفتار شدن به جهنّم 
إلا من اتبعكك . .. و إن جهنم لموعدهم 


جلد ثم 








سوره - سوره - آيه - فيش 

ووو نك ع كم 

ع - شقاوت و كمراهى . عامل روى آوردن سران و اشراف مرفه » به تكذيب آيات الهى 

ألم تكن ءايتى . .. تكدّبون» قالوا رئنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قومًا ضَالْين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واكواك فود ةدم 

" - عوامل انحراف و حق نايذيرى » سبب مخفى بودن روشن ترين حقايق ( يكانكى خدا ) بر كمراهان در دنيا 
تالله إن كنا لفى ضلل مبين 


درمى يابند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سبا- ع" .مدع 

ع - كمراهى هر كس .» مربوط به خود او است » نه ديكران . 

إن ضللت فإِنّما أضل على نفسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع وان داناع د ركه 

4 - ترديدافكندن درباور هاى دينى » نتيجه كمراهى عميق انسان 

ألا إن الذين يمارون 

با توجه به معناى < يمارون > (مجادله اى كه در آن شكك و ترديد باشد) برداشت بالا به دست مى آيد. (مفردات راغب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





دخان - عع و م 
“- مخالفت با ييام اصول وحى » ريشه در انحرافات روحى و روانى فرد دارد م نه يبجيدكى و ابهام مفاهيم آن . 
بل هم فى شكك يلعبون 


<شك > و <لعب > آن هم شكى كه دستمايه بازى و س ركرمى 





و بحث و لجاج قرار كيرد از موانع رسيدن به حق و اقرار به آن مى باشد و ويزكّى جنين شكىء بيمارى روحى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 فقون لد ك١‏ 

٠‏ - استكبار و انحراف . مانع از يذيرش نصيحت و خيرخواهى 

و إذا قيل لهم . .. و رأيتهم يصدّون وهم مستكبرون 

آثار كمراهى اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعرد ع لوك ذه 

. اهل كتاب » دين خود را با تعاليم غير الهى » آميختند و خود به انحراف كشيده شدند‎ - ١ 

ويا تماق شين ١‏ رقا لكيه و1 امور لالدو للضي الك 


أؤامر الهى برائ اهل كتاب» بيقن از امورى بوده كه ابن آيه از آنها ياد كرده أست. بنابراين اكتفا به آنهاء تعريض به اهل كثات 


كو اعلتيوة كه تعر ة انا آث امور #ويكاتة سافن بردي 

نان كتزاعين نيت ار انيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الطاطوات ات 

. موسى (ع ) در بى آكاه شدن از كمراهى بنى اسرائيل همراه با خشم و اندوهى شديد ء به نزد آنان بازكشت‎ - ١ 
و أضلّهم السامرىٌ . فرجع موسى إلى قومه غضبن أسمًا‎ 


با توجه به آيات ديككر قرآن در اين زمينه و نيز قرينه هاى موجود در همين آيات» جنين برمى آيد كه كمراه شدن بنى اسرائيل 


به دست سامرى در ميقات جهل روزه موسى(ع»» اتفاق افتاده بود و رجوع موسى(ع) به قوم خود نيز يس از 


يايان ميقات بوده است. <غضبان > جنان كه برخى از اهل لغت كفته اند به شخصى كفته مى شود كه غضب شديدى داشته 


باشك ق:< أشق >دية فى شسكيتى" كفعه مح غود كفاير حير افسوسن مين ختويزه '(لنان العرت): 

آثار كمراهى دشمنان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لت اشراء 2 /31ات مدع 

؟- كمراهى مش ركان مخالف ييامبر ( ص ) در مكه » به حدى بود كه آنان زمينه هدايت را از دست داده بودند . 
فضِلُوا فلايستطيعون سبيال 

<فلايستطيعون > تفريع بر <ضلُوا > است و مراد از آن؛ بسته شدن تمامى راههاى هدايت براى آنان است. 
آثار كمراهى رهبران شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/#0- 9م م 

- بيشوايان شركك در عرصه قيامت » كمراهى خود راء عامل انحراف ديكران معرفى خواهند كرد . 

فأغوينكم إِنا كنا غوين 

برداشت ياد شده به خاطر تعليل بودن جمله <إِنَا كنا غاوين > براى جمله بيشين (فأغويناكم) است. 

آثار كمراهى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرو اداه عدم 

8- كرفتارى كافران به وسوسه ها و تحريكات شيطانى » نمودى از < استدراج > و رهاشدن آنان در كفر و كمراهى است . 
الرحمن مدًا . .. ألم تر أنّا أرسلنا الشيطين 


ا 1 بن ون اختوة كا فقن اللسلالة لياه له ارين هذا 6 دوالك وفك انال كود دو راط اس وناك رفن 
كواه ديكرى بر جريان سنت <فليمدد. .. مدا > است كه همان <امهال> و <استدراج > مى باشد. 


آثار كمراهى ردم 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-مئ-760-هط‎ ١ 

؟ - ارتداد مردم و كمراه شدن آنان يس از هدايت » مقوله اى سزاوار به خشم آمدن و فرو رفتن در حزن و اندوه 
و أضلّهم السامرىٌ . فرجع موسى إلى قومه غضبن أسمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها صافات - م مم م 


* - مردم كمراه و فاسد ء در بيدايش نظام اجتماعى فاسد و ظاهر شدن رهبران كمراه كر و انحراف ساز در جامعه » مؤثر بوده 


وداراى نقش اند . 
فإنْهم يومئذ فى العذاب مشتركون 


مشتركك بودن عذاب مردم اغوا شده با رهبران اغواكر خود, مى رساند كه اغوا شدن مردم؛ هرجند به وسيله رهبران آنان استم 
ولى آنان نيز در اين كمراهى نقش داشته و مؤثر بوده اند. كفتنى است كه نقش آنان مى تواند در رابطه با ييدايش نظام فاسد 
و ظهور رهبران كمراه كننده در جامعه باشد. 


آثار كمراهى مش ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 78 اعم اع 

* - سرد ركمى و درماندكى مشركان در قيامت » بازتاب كمراهى و هدايت نايذيرى آنان در دنيا است . 
ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ 


تفريع <عميت عليهم. ..> بر آيه ييش» نشانكر آن است كه نوع موضع كيرى در برابر دعوت ييامبران» داراى بازتابى مناسب 
ناآن ذو قيامت اسك بو ابن اسامن 6ب ركريقان كمزاهى و سير باق زدن ان بديرش زاهتماى هاى 'بباميران) .نه ضورت كمراهى :و 


عبوةر اكش در قيامت انعكاس مى يابد. 
آثار كمراهى مش ركان مكه 





- سوره - آيه - فيش 

واد اباو ام مع 

؟- كمراهى مش ركان مخالف ييامبر ( ص ) در مكه » به حدى بود كه آنان زمينه هدايت را از دست داده بودند . 
فضلوا فلايستطيعون سبيل 

<فلايستطيعون > تفريع بر <ضلُوا > است و مراد از آن؛ بسته شدن تمامى راههاى هدايت براى آنان است. 
ابزار كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كال 

١‏ حيله و مكرء از ابزار هاى زنان براى ايجاد فساد و انحراف 

إنه من كيد كن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-0-1 - ابراهيم‎ - 

/ا- ايجاد انحراف در دين » از شيوه ها و ابزار هاى دنيايرستان و صاحبان زر و زور براى نيل به هدف هاى مادى خود 
و أحلوا قومهم . .. و جعلوا لله أندادًا ... قل تمتّعوا 

اجتناب از رهبران كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١1-زمر-‏ 1/4 ل/ل؟ 

؟ - لزوم اجتناب از عبادت طاغوت و اطاعت از سردمداران ضلالت 

والذين اجتنبوا الطغوت أن يعبدوها 


/ - اجتناب از عبادت طاغوت و اطاعت از سران ضلالت » شرط توبه و رويكرد به خداوند است . 








واالذين اتحدوا الملدوث أ تعبدوهاءو أناوا إلى الله 

تقدم طرح مسأله اجتناب از طاغوتء بر موضوع توبه و رويكرد به خداوند» مى تواند كوياى برداشت بالا باشد. 
لعن اداه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده ١9-1١8-8-‏ 


4 باور به قيامت و بازكشت به خدا و حسابرسى كردار 


ها زمينه ساز مراقبت بر ايمان و يرهيز از عوامل كمراهى 

عليكم انفسكم . .. فينبئكم بما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1-/؟ - 5 

" يرهيز از كمراه كشتن بر اثر وسوسه هاى شيطان» توصيه و هشدار خداوند به انسانها 
يبنى عادم لا يفتننكم الشيطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت عداو 

9- استوارى و دور بودن از انحراف و كجى , شرطى لازم براى هدايت كرى است . 
لم يجعل له عوجًا قيمَا لينذر . .. و يبشّر 

اختيار در كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مووي وك 

9 -انسان » داراى اختيار تكوينى در يذيرش هدايت و ضلالت 

لعلكم تهتدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 

٠‏ اختيار و آزادى انسان » در يذيرش هدايت وعدم يذيرش آن 

لعلكم تهتدون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ه -ائعام -م - هم - ١١‏ 
١‏ انسان در انتخاب راه هدايت و ظلالت آزاد است. 
فإن استطعت أن تبتغى . .. و لو شاء الله لجمعهم على الهدى 


از اينكه خداوند مى فرمايد اكر هر كونه معجزه بيايد ايمان نمى آورند واككر خداوند مى خواست مى توانست هدايت كندء 
معلوم مى شود كه انسان در انتخاب راه آزاد اعت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام م-89١-‏ قيهم 


فسان ادو قات مسر هذا نت نا 








ضلالت مختار است. 

قل فلله الحجه البلغه فلو شاء لهديكم أجمعين 

كد و سيت كد وتم كغذاية ولاك حو" ١‏ دماق قراق تكرهه اسك 
فلو شاء لهديكم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أ ابيراك 11/2 - 18م 

"- انسان در انتخاب راه هدايت يا كمراهى مختار است . 
من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضلّ فإنما يضِلٌ عليها 
ادعاى كمراهى مؤمئان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحايين دعم ددم 


8- كافران صدراسلام » عقيده به روزى رسانى خدا براى انسان ها را باطل دانسته و مؤمنان را در كمراهى محض مى ينداشتند 


قال الذين كفروا للذين امنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلآ فى ضلل م 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه جمله <إن أنتم إلا فى ضلال مبين > دنباله كفتار كافران باشد. 
ازدياد كمراهى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - 78-11 - 0 

د -افزودن كمراهى » از عذاب هاى الهى براى ظالمان و كمراه كنند كان جامعه 


وقد أضلّوا كثيرًا و لاتزد الظلمين إل ضلال 





برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه ييامبران براى هدايت مردمان مبعوث شدند و افزودن كمراهى كمراه كنندكان» 


جنبه مجازاتى دارد نه ابتدايى. 
ازدياد كمراهى كمراهكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 نوح - 78-١‏ - م 

د -افزودن كمراهى » از عذاب هاى الهى براى ظالمان و كمراه كنند كان جامعه 
وقد أضلُوا كثيدًا و لاتزد الظلمين إلا ضلا 


برداشت ياد شده. با 


توجه به اين نكته است كه ييامبران براى هدايت مردمان مبعوث شدند و افزودن كمراهى كمراه كنندكان» جنبه مجازاتى دارد 


نه ابتدايى. 

ازدياد كمراهى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ااحيري ح اد ]عم 


*- تأثير فزون تر وسوسه هاى شيطانى در مشركان وافزايش كمراهى آنان بر اثر مهلت هاى الهى » دليل شتاب نورزيدن 


خداوتك درعذات آثان 


فلاتعجل عليهم 


<لاتعجل > به وسيله <فاء > بر آيات بيشين (نظير <فليمدد له الرحمن مدّاً> و <تؤزّهم أزَا>) تفريع شده است, يعنى» حال 
كه تأخير عذاب مايه افزايش كمراهى مشركان و فزونى فريب هاى شيطانى استء جه ضرورتى در تعجيل عذاب است؟ جمله 
< نما نين كه تعليل برائ <فلاتعجل عليهم > است, همين نكته را تأكيد مى كندمٌ زيرا بر انبوه تر شدن مداركك عذاب 
مش ركان دلالت دارد. 


القران يزامن بعل لاليزا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اص عه طايمد 

الات يابذار غاثلن هذانت مؤمتان و استمزان كمراهن كافراصق كرد جلوة عرسمتدى و محازات الهى اسنت : 
وقه فلل الله قينا لذ مق بعاد و هر كوف اللدافنا له مر هيا , لسن الله وذ 


دورق "ذو صقةاعرة و نجارات دهن خذدا ونين ازذ كر ها دار عاتدق هدانت مزمتان ىاسعمر اعافد كمراهن كافران 


حق كريز به وسيله خداوند, مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 
استمرار كمراهى كافران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#العور بوني بكب 








7 - يايدار ماندن هدايت مؤمنان و استمرار كمراهى كافران حق كريز 


» جلوه عزتمندى و مجازات الهى است . 
وهق بقلل الله فنا لمق هاد. و من يهك الله قما له:من .مضل ألسن الله بعرين ذ 


ناداورئ :ذق"ضفت عزت و ارات :دهن حخداونده يبن از د كز بانذارماتناق هيدانت مؤمتان و.اسعمرار يافتق كمراهي كافران 


حق كريز به وسيله خداوند, مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 
اصرار بر كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/507-1-ع 

© يافشارى مش ركان و بى تقوايان بيرو شيطان به كمراهى خويش 
ثم لايقصرون 

برداشت فوق براين اساس است كه ضمير در <لايقصرون > به مشركان و بى تقوايان ب ركردانده شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 دس فدا وجع 2 ١1‏ 

١١‏ - استمرار و اصرار ملت ها بر انحراف و حق ستيزى » عامل مجازات آنان از سوى خداوند 

ليجزى قومًا بما كانوا يكسبون 


تعبير < كانوا يكسبون > استمرار را مى رساند و برداشت بالا در صورتى استفاده مى شود كه <قوما >> نظرانه كافران و متكران 


<أَيَام الله > داشته باشد. 

اصرار مش ركان بر كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# روم لم 

؟ - رويكرد تمام عيار به دين خدا و مشغول نكردن خود به مشركان هوايرستى كه بر كمراهى خود يا مى فشارند » لازم است . 


بل اتبع الذين ظلموا . .. فأقم وجهك للدين 


نشحه ستب 7 7 :2 كان, به دل 
جمله محذوؤ تم بعذ : < حال كه روشن شد كه مشر 1 
أ نت 20 وا , يعرى ليل 
<فا > در <فاقم > فصيحه و > 7 


د ت نايك ند تو 
هوايرستى شانء به خدا شركك ميورزند و هدايت يدير 


به آنان توجه نكن و تنهاء به دين خدا متوجه باش. >. 

اضلال مردم كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ١-1194‏ 

#لاكساتى كه نا اتديشه هاى ميت بر تمايلات غود ديكراق زابه كمرافى من كشانتد» فردمي تادان هستتد. 
و إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم 

اطاعت از رهبران كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عوانية و عدي 

6 كروهى از اهل كتاب » مطيع و فرمانبردار سران كفر و ضلالت 
و عبد الطغوت 

اقرار ابليس به كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/١18-1١-ع‏ 

ابليس خود معترف به كمراهى و كمراه كرى خويش 

فبما أغويتنى لأقعدن لهم صرطكك المستقيم 

اقرار به كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لنت إغر اقح انوع اجام 


“ بنى اسرائيل يس از اذعان به كمراهى خويش . به اين حقيقت رسيدند كه نجاتشان از فرجام شوم كوساله يرستى در كرو 





شمول رحمت خدا و مغفرت اوست . 

قالوا لثن لم يرحمنا ربنا و يغفر لنا لنكونن من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"9-1١6 حجر‎ 4 

0 

قال ربٌ بما أغويتنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ريو كع اما 

* - اعتراف دوزخيان به استيلاى شقاوت و كمراهى » بر سراسر زندكى دنيوى آنان 


قالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قومًا 





ضالَين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادوورااع و بيد در 

١‏ - سوكند به خدا و اعتراف حسرت بار دوزخيان در ميان شراره هاى آتش » به كمراهى آشكار خويش در دنيا 
تائله إن كنا لفى خبلل سيق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعسات سمارت 

لات أعتزاف: كافران .قو قافت'يه كمراه شدذة”حود اسوعة زر كا شان 

إن أطعنا سادكا أت :فاضل نا التسلة 

اقرار به كمراهى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام ع -158 -18 

اعتراف كمراهان در قيامت به تبعيت از خواهشهاى نفسانى خويش تا آخرين لحظه عمر 
ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا أجلنا الذى أجلت لنا 


جمله <و بلغنا>» يس از <ربنا استمتع . .. >. بيان استمرار بهره كيرى كمراهان از تمتعات دنيا تا لحظه رسيدن اجل است. 


بنابراين عمر آنها در اين منظور صرف شده است. 
اقسام كمراهى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 كمراهى داراى شعبه ها و جهره هايى كوناكون است . 











وتركهم فى ظلمت لايبصرون 

برداشت فوق با توجه به جمع بودن <ظلمات > (تاريكيها و كمراهيها) استفاده شده است. 
العداذ از كمراقي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 8 -178 ١0.18‏ 

جنيان از اغواى آدميان بهره و لذت مى برند. 

و قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض 


8 انسانها از كمراه شدن توسط جنيان لذت و بهره مى برئد. 





قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض 

انتخاب كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- ٠-4و‏ 

4 انسانها بر انتخاب راه هدايت و يا كمراهى توانا هستند. 

حق عليهم الضلله إنهم اتخذوا الشيطين أولياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -1١ا/ل-ع(- -فصلت‎ ١ 

-انسان » داراى اختيار و آزادى در انتخاب هدايت و كمراهى و تعيين سرنوشت خويش 
فاستحبوا العمى . .. فأخذتهم ... بما كانوا يكسبون 

اندوه بر كمراهى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١".لع-م-‎ 80 - -فاطر‎ ١ 

3 - توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) » مبنى بر حسرت و اندوه نداشتن بر كمراهى كافران 
؟١‏ - حسرت و اندوه شديد و همه جانبه ييامبر ( ص ) » بر انحراف و كمراهى مردم كافر 
آمدن <حسرات > به صورت جمع به جاى <حسرت >» بر كثرت و جند جانبه بودن آن دلالت مى كند. 
انذار از كمراهى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١2‏ -غافر - .ع عم ل( 


١‏ - هشدار مؤمن آل فرعون به مردم مصرء از دجار شدن به كمراهى ابدى بر اثر يافشارى بر مخالفت با دعوت موسى (ع) 


و ترديد در حقانيت آن 

كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 
اهميت مبارزه با عوامل كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اسع ضرق 8 2م 


#دتوية: كبرق تار رهبا كوزاهى كياد تحيدة 





بايد متوجه كانون هاى اصلى آن باشد . 

و لقد أرسلنا موسى بايتنا إلى فرعون و ملإيه 

ازاين كه موسى(ع)» فرعون و درباريان وى را مخاطب اوليه خويش قرار دادء مطلب بالا استفاده مى شود. 
بدترين كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-11-1705 حج‎ ١ 

ه - شرك و بت يرستى » بدترين و عميق ترين نوع كمراهى 

ذلك هو الضلل البعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احاوساس حك لاساو دع 

* - دشمنى بى دليل با دين خدا و كتاب هاى آسمانى , بدترين نوع كمراهى 

ومن أضل مممن اتّبع هويه 

مصداق مورد نظر در آيه؛ هوايرستانى اند كه با قرآن و تورات به مبارزه برخاسته و بدون دليل آنها را به سحر متهم ساختند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع قرفت م دودمم 

* - كفر به قرآن » بدترين درجه ضلالت و كمراهى است . 

قل أرءيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضلٌ ممن هو فى شقاق بعيد 

بطلان كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6- انعام - 8# - 1/6 - 5 





١‏ مشاهده ملكوت,. عيان ديدن بطلان و ضلالت شرك و لمس توحيد در جهان هستى است. 
إنى أريكك و قومكك فى ضلل مبين. و كذلكك نرى إبرهيم ملكوت السموت 

بى منطقى كمراهى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -79 - اع لا 


- منكران آيات خدا و كافران به خداء تحت تأثير عوامل بيرونى و 


منفعلانه » از خدا و آيات او » روى كرداندند و نه با منطق و برهان 


مجهول آورده شدن فعل <يؤفكون> دلالت براين مى كند كه مشركان و منكران آيات خدا و مؤمنان به باطل» تحت تأثير 


القائات بيرونى» جنين روى كردى را بيدا كرده اند. 
بى منطقى كمراهى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -عنكبوت -179- امدع 


* - با وجود اعتقاد مشركان به اين كه خالق عالم و رام كننده خورشيد و ماه . خدا است » بازداشته شدنشان از حق » قابل 


توجيه و منطقى نيست . 

و لئن سألتهم من خلق . .. و سحر ... ليقولنّ الله فأنّى يؤفكون 

جمله <فَأنّى يؤفكون> جواب شرط مقدر است و<أنّى > معادل < كيف > استفهاميه و براى تعجب است. 
بيش بينى كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاط ع 81 :ا 

بيقن يتن لغركن كاه هاو وفيته هاي كتراهىئ و هشذار ايه ان از سؤوليت فاع بنامران و بيشوايان ديق است» 
فأخلفتم موعدى 

تبرئه از كمراهى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- اع عن" ١‏ 

. نوح با ياسخى رأفت آميز به قوم خود » خويشتن را از هر كونه كمراهى مبرا دانست‎ ١ 


قال يقوم ليس بى ضلله 





مخاطب قرار دادن مردم با <يا قوم > (اى مردم من) دلا-لت بر اظهار مهربانى نوح نسبت به قوم خود دارد. نكره بودن كلمه 
جل عابني و لا 


عموم دارد. بنابراين <ليس بى ضلله > يعنى حتى اندكى كمراهى در من نيست. 

*' نوح (ع ) با اعلان دريافت سخنان خويش از خداوند » خود را ييراسته از هر كونه كمراهى خواند . 
ليس بى ضلله و لكنى رسول من رب العلمين 

؟ نوح (ع ) وديكر رسولان الهى . داراى عصمت و مبرا از هر كونه كمراهى 

ليس بى ضلله و لكنى رسول من رب العلمين 


جمله <لكنى رسول . .. > به منزله تعليلى است براى تبرئه نوح از هر كونه كمراهى. بنابراين جمله <ليس بى ضلله > به 


همراه <و لكنى ... > علاوه بر عصمت نوح, دلالت بر عصمت تمامى رسولان الهى دارد. 
تبيين فرجام كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ه.-”ع-أس-اه‎ 

١‏ - ييامبر ( ص ) » وظيفه دار ابلاغ روشن فرجام كمراهى و بيان منشأ هدايت 

قل إن ضللت فإنّما أضل على نفسى و إن اهتديت فبما يوحى إلى ربتى 

تبيين كمراهى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-6‏ 7 دعو-م 

8 - هارون (ع )» براى اداى توضيح در باره علل نحوه برخورد خود با كوساله يرستان » از موسى (ع ) تقاضاى فرصت كرد . 
لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى إِنّْى خشيت 

تحقيق در كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مائده -8-/ا- ”77 





١‏ لزوم ريشه يابى و تحليل زمينه هاى كريز از حق و كرايش به عقايد شركك آلود و انحرافى 


انظر كنق 'لنين لهم الايت قم الظر 


انى يؤفكون 


كلمه <انى > كاه به معناى <من اين > بكار مى رود. بنابراين جمله < ثم انظر 


مشأ انخراف بنى اسرائيل باشك. 
تداوم كمراهى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/1ا- 7١7‏ لم 


. ...> مى تواند فرمان به تأمل و انديشه در 


شيطان يس از كمراه ساختن بى تقوايان آنان را در رها نمى كند و همجنان در منجلاب كمراهى نكنّه مى دارد . 


ثم لايقصرون 


برداشت فوق مبتنى براين است كه ضمير در <لايقصرون> به شيطان بازكردانده شود. <اقصار> (مصدر يقصرون) به معناى 


اه هه ى 


ذضت ترداققن اسك 

تزيين كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف حااعراف داعا د ار 

١‏ شك ركزاران» رهيويان صراط مستقيم الهى هستند. 

لأقعدن لهم صرطك المستقيم . .. لاتجد أكثرهم شكرين 

تعدد راه كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاد7١-88- -فاطر‎ ١ 

ردن وساي كلق سقو ريطا كدرهن نهدو وا كراكرن” 


ولا الظلمت ولا النور 


جمع آوردن <ظلمات > و مفردآوردن <نور>» كوياى برداشت باد شده است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاقة ١١-9-‏ 

3ت وا خداوند» واحل و ركاه و راد كفر و:طتلالة عسمتعدد و كنا كون اسك 

ليخرجكم من الظلمت إلى الثور 

برداشت ياد شده؛ از استعمال <ظلمات > به صورت جمع و <نور> به صورت مفرد به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


489 طلاق -هم -١١1-م‏ 








زاةخدا» واحد و كانه وزواه كفر وخلالت + تعدد و كوا كرن ست 

من الظلمت إلى النور 

مطلب ياد شده؛ با توجه به كاربرد <ظلمات > به صورت جمع و وازه <نور> به صورت مفرد به دست مى آيد. 
تعدد راههاى كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© مائده - م م١1 ١١‏ 

١‏ تعدد راه هاى كمراهى و باطل » و يكتايى راه هدايت و حق 

و يخرجهم من الظلمت إلى النور 

برداشت فوق با توجه به جمع بودن <ظلمات> و مفرد بودن <نور> استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - م -١1-ع‏ 

* تعدد تاريكيها و كمراهيها و وحدت نور و هدايت در جهان آفرينش 

و جعل الظلمت و النور 


جمع آوردن <ظلمات > در برابر <نور> به صورت مفرد مى تواند اشاره به تعدد راههاى كمراهى و يكانه بودن راه مستقيم 


هدايت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م#-5"١4-1‏ 

4 كفر و كمراهى داراى رشته ها و صورتهاى مختلف و كوناكون است. 
و جعلنا له نورا . .. مثله فى الظلمت 


جمع آوردن <ظلمات > ممكن است جهت عنايت به اين نكته باشد كه كمراهى داراى يكك شعبه نيست بلكه انواع و اقسام 
مختلفى و متعددى دارد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 

اك هاف امعر فى ود مها سباركمه را رون اماك 8ل ووه دا 
وظلى مكفيك انيد بو متها دا 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

بار نم ل 

٠‏ - خدافراموشان » كرفتار بيراهه ها و راه هاى بربيج و خم در زندكى معنوى و اعتقادى خويش 
و من يعش عن ذكر الرحمن . .. إن على صرط مستقيم 


آيات يبشينء در ارتباط با اعراض كنند كان از ياد خدا بود و جمله <إنكك على صراط مستقيم > تعريضى است به آنان كه 


شما از رأه مستقيم به دوريد. 

تنوع كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 ابراه 13 1لا 

.واه هذا ؛ واحد وايكاتة وراه كفر :و خيلذلة + متعددى كوثا كون ات 
لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 

برداشت فوق با توجه به استعمال <ظلمات > به صورت جمع و <نور> به صورت مفرد استفاده مى شود. 
-١١‏ مردم در عصر بعثت ييامبر ( ص ) » در انواع ظلمت ها بسر مى بردند . 
لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 

تهمت كمراهى به انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -لام ودع 

* - يبامبران » متهم به كمراهى شديد از سوى كافران محكوم به دوزخ 

إة اعدف كلل كيز 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال است كه جمله <إن أنتم. .. > دنباله اعتراف هاى كافران باشد. كفتنى است كه صفت 
<كبير > (براى <ضلال>) اشاره به شدّت و نهايت كمراهى است. 





تهمت كمراهى به محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 898 - 7 ع 

؟ - اتهام كمراهى و جهل به بيامبر ( ص ) از سوى مشركان 


ما ضل صاحبكم و ما 





غوى 

آيه شريفه در رد اين ديد كاه مشركان است كه ييامبر(ص) را متهم به كمراهى و جهل مى كردند. 

تهمت كمراهى به مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امف د ل 

. كنه ييشكان كافر » با مشاهده مؤمنان به نكوهش آشكار ايشان يرداخته » آنان را ره كم كرده قلمداد مى كنند‎ - ١ 
و إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون‎ 

جمله <إذا رأوهم. .. >. بيانككر برخورد علنى كافران با مؤمنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - #م - عم - إل 

- قيامت » روز ظهور حقايق و برملا شدن خطاى كافران در كمراه دانستن مؤمنان 

قالوا إِنّ هؤلاء لضالّون . .. فاليوم الذين ءامنوا من الكمّار يضحكون 

- تمسخر مؤمنان » با ريشخند » جشمكك .ء لطيفه سازى و كمراه دانستن آنان» كناه و از نشانه هاى كفر است . 
إن الذين أجرموا ٠.‏ يضحكون :.. يتغامزون :.:فكهين ..: من الكفار 

حتميت كمراهى رهبران شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -178-و-ع 

؟ كمراهي كريز نايذير سران كفر و شركك » ييامد برخورد هاى عناد آلود و بهانه جويانه آنان با قرآن و بيامبر ( ص ) 
إن اغذ] إلا إمكفو دو قالوا ال تهذا الر سوك إن خهون الآ رجحل سعدا 


<فاء > در <فضلوا > براى سببيت و در <فلايستطيعون> تفسيريه است,ٌ يعنى» برخوردهاى عناد الود كافران با ييامبر(ص) 





سبب كمراهى آنان بود واين كمراهى» موجب نيافتن راهى براى كريز از آن كرديد. 
حتميت كمراهى رهبران كفر 


جلي نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

-فرقان -18-و-ع 

؟ كمراهي كريز نايذير سران كفر و شركك » بيامد برخورد هاى عناد آلود و بهانه جويانه آنان با قرآن و بيامبر ( ص ) 
إة هذا إلا" إفكنب.: وقالوا مال هةا الرسول:. إذ يعون إلا رجلا مسحورًا 


<فاء > در ارات براى سببيت و در <فلايستطيعون> تفسيريه است,ٌ يعنى» برخوردهاى عناد الود كافران با ييامبر(ص) 


سبب كمراهى آنان بود واين كمراهى» موجب نيافتن راهى براى كريز از آن كرديد. 

حقيقت كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -18-و-ع 

#- تنها راه صحيح هدايت » از ناحيه خداوند ايجاد شده و مسير هاى ضلالت » همه بيراهه ست . 
و على الله قصد السبيل و منها جائر 


از اينكه خداوند <قصد السبيل > را به خود نسبت داده و راه منحرف را به خود نسبت نداده است و با توجه به اينكه خداوند 


خالق همه جيز است, معلوم مى شود كه راه منحرف جيزى نيست جز نييمودن راه حق. 
خريد كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع اعم غيم 

ف عالمان اهل كتاب . خريدار كمراهى در قبال از دست دادن هدايت 

الم تر . .. يشترون الضلاله 

#شؤداى هدايت :با كمراهئ از شوى عالمان دين + امزى :نش شكفت وتكوهيده 

الم تر . .. يشترون الضلاله 


استفهام در الم تر >> به انكيزه تعجيب و شكفتى اسيلة: 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال عات م 


_ 

خطر انحراف يس از هدايت » براى همككان ( حتى راسخين در علم ) 

و الرّاسخون فى العلم يقولون . .. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - ١٠١8-8‏ دهع 

؟ مسلمانان در صورت بى توجهى به احكام الهى در خطر كمراهى و كرايش هاى كفرآميز 
عليكم انفسكم لايض ركم من ضل 

© انسان همواره بر سر دو راهى هدايت و كمراهى 

عليكم انفسكم لايض ركم من ضل إذا اهتديتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-9/8١‏ - ٠7‏ 

انسان هاء حتى عالمان هدايت يافته » در خطر بيروى از شيطان و كام نهادن در مسير كمراهى هستند . 
فانسلخ منها فأتبعه الشيطن فكان من الغاوين 

خطر كمراهى انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ "9-١80 - حجر‎ -4 

5ك ساق ها دو عرض اغوا كرف اللييدند 

لأغوينهم أجمعين 

خطر كمراهى مهتدين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





-١‏ حمد ١-لا‏ دهش* 
؟ - كروهى از هدايت يافتككان » بر طريق هدايت ثابت قدم نماندند و در زمره غضب شد كان و يا كمراهان قرار كرفتند . 
صرط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لاالضآلِين 


داكت قوق يوايق اناش است كه :<غيز المعضوق > صضفة اخراوؤىارزائ :<الذين اعت > تاشن تايمنا تعمت:داده 
شد كان يع هذايت بافتكان هه كروهمى شوند: ١‏ زاه بافتكاق كه دست أن هذابت قفسبه:و ا مغضويين > هى "شولد, + 


هدايت يافتكانى كه در بين راه 





كمراه شده و از <ضالين > مى كردند. “هدايت ييشكانى كه تا آخر بر صراط مستقيم يايدار مى مانند. 
- هدايت يافتكان نيز در خطر قرار كرفتن در زمره غضب شد كان ويا كمراهان هستند . 

صرط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لاالضآلَّين 

درخواست ازدياد كمراهى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نوح - 1/ا- 78م 

* - درخواست نوح (ع ) از دركاه الهى . مبنى بر افزودن كمراهى ظالمان و كمراه كنند كان جامعه 
ولاتره الللمية العلل 

درخواست ازدياد كمراهى كمراهكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نوح - 78-11 م 

* - درخواست نوح (ع ) از دركاه الهى » مبنى بر افزودن كمراهى ظالمان و كمراه كنند كان جامعه 
ولاتزد الظلمين إلا ضلا 

ذكر كمراهى انسانها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#الحاقين حاو ةلادع 


* - توجه به آفرينش نيكوى انسان ها و سقوط و انحراق برخى از آنان » دستاويزى براى تكذيب دين و كيفر هاى اخروى » 


ناقى تمتى كذارة . 
فما يكذّبك بعد بالدين 


حرف <فاء > در <فما يكذّبكك > و نيز كلمه <بعد >». اين آيه را بر آيات بيشين» تفريع كرده است,مْ يعنى» آيا وجود كسانى 


كه در <أحسن تقويم > بوده و خود راابه <أسفل سافلين > سقوط داده اند دليل ضرورت دين براى ييشكيرى از آن سقوط 








وضرورت روز جزاء براى كيفر آن منحرفان نيست؟! 
ذلت اخروى رهبران كمراهى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع فلتت و 


8 - كفرييشكان » در قيامت خواستار ذلت و خوارى بيشتر و عذاب شديدتر براى رهبران اغواكر خويش خواهندبود . 
لحناوه] تمدق افد اما لكو تامع الاسشليق 

راه كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام مع -/ا١١1-"5‏ 

١‏ شناخت عميق و كسترده راه هدايت و ضلالت و راهيان آن با راهنمايى خداوند ميسر است. 

إن ربكك هو أعلم من يضل 

روش برخورد رهبران كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ادي 


١‏ - بهره كيرى از شخصيت هاى محبوب جامعه و وابسته نشان دادن افكار و رفتار خويش به آنان »ء از ترفند هاى رهبران 
ضلالت است . 


فقالوا هذا . .. إله موسى فنسى 

روش كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١١ -159- -عنكبوت‎ 1١ 

. -فريب دادن با تمسكك به دروغ و يذيرش مسؤوليت خطاء از راه هاى ايجاد انحراف دينى است‎ ٠ 
و قال الذين كفروا للذين ءامنوا اتبعوا سبيلنا و لنحمل خطيكم . .. إِنْهم لكذبون‎ 


روش مبارزه با كمراهى 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- زخرف - ع عع م 

- جهت كيرى مبارزه با كمراهى و فساد » نخست بايد متوجه كانون هاى اصلى آن باشد . 

ولقد أرسلنا موسى بايتنا إلى فرعون و ملإيه 

ازاين كه موسى(ع).» فرعون و درباريان وى را مخاطب اوليه خويش قرار داد. مطلب بالا استفاده مى شود. 
روش نجات از كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- ١5 - ابراهيم‎ -4 


5١-9 


١‏ بيان تاريخ انبيا و سركذشت اقوامشان » از روش هاى هدايتى تربيتى قرآن براى نجات مردم از ظلمت ها و بردن آنان به 


سوى نور 

أخرج قومكك من الظلمت إلى النور . .. ألم يأتكم نبوا الذين من قبلكم قوم نوح و عاد 
رهبران كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع ع ا مه 

4 - عناصر قدرتمند و مرفه » سردمداران انحراف و كفر در جوامع كافر و شركك بيشه 
قال مترفوها . .. قالوا إِنَا بما أرسلتم به كفرون 


از اين كه در جوامع شركك ييشه» تنها سخن مرفهان ذكر كرديده با آن كه انديشه شركك مختص آنان نبوده است مى توان 
استفاده كرد كه آنان» نقش اصلى را در تعيين كرايش هاى جامعه داشته اند. 


رهبران كمراهى در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الام ا را 


١‏ - از امام صادق (ع ) روايت شده كه فرموده اند : < اذا كان يوم القيامه . . . يأتى النداء من عنداللّه عز و جل » ألا من تعلق 


بامام فى دار الدنيا فليتبعه الى حيث يذهب فحينئذ يتبرء الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب . .. م 


وقق فبافكة هوه تداق از ود خداوند عر وجل نت أبن كدهر كو وردنا «لستكئ ينا يقوانى داشتة اين عن جا 


بيشواى او مى رود او به دنبالش برود. و در اين هنكام است كه بيزارى مى جويند رهبران كمراه از ييروان كمراه 





سوو يق عذاتكهدا واترد مدا كبك وحتقان اهيدها تتام ود 
ريشه يابى عوامل كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -طه-90-5060-” 

*- لزوم تحقيق در باره انحرافات فكرى و عقيدتى مردم و شناخت علل و زمينه هاى آن 
قال فما خطبك يسمرىٌ 


مسلم است كه عمل سامرىء كارى انحرافى» محكوم و مخالف با زيربناى اعتقادى موسى(ع) بوده است: ولى در عين حال آن 
حشرت باسؤال:از كار اق دن صدة يافتن انكيره ها وازمينه:هائ ان بود تاثا كشف آنه .زاه وا براق زيشه كن ساعن 


انحرافات هموار سازد. 

زمينه اجتناب از كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كينت را لحار 

8- انسان هاء نيازمند انذار و تبشير ء براى يايدارى بر ارزش ها و يرهيز از انحرافات اند . 
لم يجعل له عوبجًا قيِمَا لينذر بأسَا شديدًا. .. و يبشّر 


خداوند قرآن را به عنوان تضمين كننده قوام جامعه بشرى با دو وي كى <انذار و تبشير> معرفى كرده است و اين مى رساند 


كه قوامٌ بخشىء در يرتو اين دو عامل مير است. 

زمينه ازدياد كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كوي الوك 

- هدف از مهلت به كمراهان و تركك عذاب دنيوى آنان » افزايش ضلالت آنها است . 


شا كاة فالغلل اند له الر دن هذا 











تقابل اين آيه با آيه بعد كه در باره هدايت يافتكان است كوياى برداشت ياد شده است. در 


كه <هدايت افزايش مى يابد> و در اين آيه آمده است كه <به كمراهان مهلت مى دهيم >. قرينه بودن هر آيه براى 
ديكرىء نتيجه مى دهد كه به هر دو فرقه فرصت داده مى شود تا هدايت راه يافتكان و ضلالت كمراهان افزايش يابد. اين 
كونه بيان را <فن احتباكك > مى نامند. 


زمينه كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١# نما‎ 7 -هرقب-١‎ 

. فسق و تبهكارى آدمى . مايه اراده خداوند بر كمراه سازى اوست‎ - ١ 
و ما يضل به إلا الفسقين‎ 


<باء> در <به> سسه و با استعانت اسث. فاعا <بشضا > : است كه به <اللّه > 000000 
9 ر ببية و د 4 صميرى بر مى و مفعو 


«الفاسقية كم اقل 


1 - اراده خداوند بر هدايت انسان ها و يا كمراه كردنشان . مشروط به زمينه هايى است كه آدمى خود فراهم كننده آنهاست 


يضل به كثيراً و يهدى به كثيراً و ما يضل به إلا الفسقين 


جيل قو ناشم :2 داو تذاعنا :فانسقا ندرا نف« وشيلة كلها 411 ف كاه موسا > باكرا فقت انض كه كمرة 
سازى خداوند كزاف نبوده؛ بلكه ريشه در عملكرد اختيارى خود انسان دارد. در حقيقت اين كمراهى ييامد فسق آدمى و كيفر 


تبهكارى خود اوست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكايو مالف وزاك 

- تأثير آداب و رسوم اقوام در هدايت و يا كمراهى نسل هاى آنان 
قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه عاباءنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دتو بالا اع 











سر سختى » تكبر و غرور 


» مانع اصلاح و نصيحت يذيرى 

اخذته العزّه بالاثم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟” - بقره 5-5١55‏ 

؟ زينت زندكانى دنيا در نظر كافران » واقعيّت آن را يوشانده است . 

زين للذين كفروا الحيوه الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-بقره -؟' يم١ا"”ا-94١‏ 

4 انسان بدون هدايت الهى » در تشخيص مصالح و مفاسد خويش دجار اشتباه مى شود . 
كتب عليكم القتال و هو كره لكم . .. و انتم لا تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8,558 155١-15- ؟"-بقره‎ 

ازدواج با مشركك » زمينه ساز انحراف و دخول در جهنم است . 

ولا تنكحوا . .. اولئكك يدعون الى النار 

لزوم برهيز از معاشرتهايى كه خطر كفر و انحراف دارد و مايه درآمدن به جهنّم است . 
ولا تنكحوا . .. ولا تنكحوا ... اولئكك يدعون الى النار 

با توه به عمومت تعليل: اولئكك يدعون الى النار» و شمول آن نسبت به موارد غير ازدواج. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مارو با 2817 














و الذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النُور الى الظلمات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ت ال عمران امع سيل 

١‏ توجه و علاقه به ماديّات » زمينه محروميّت از بند كيرى و بينش صحيح 


ان فى ذلك لعبره لاولى الابصار. زيّن للناس حتٌ 


الشهوات 


بوذاشك :قوق أن أوتناط ابد موؤة بحت نأ آنه قن[ باستقاده شتده اضيث ر كوبا حرين > يانم كندد كه بعراهمة اثبنانها اقل 


نكن سدده الات حتتى ور ره فك ميان 

فين للثانى حت الشهوات "من الساء 

از تقديم <النساء > بر ساير امور ذكر شده در آيه» برداشت فوق به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ال عمران د جع ولاه 

) يندار هاى جاهلانه نسبت به خداوند » منشأ ترديد در حقّائيت اسلام و وعده هاى خدا و رسول ( ص‎ ١ 
نظلوين :الله غير الح :.. يقولون لوا كاك لناام الامر يت دما فتلنا خهنا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عان ردء عدم 

؟ اطلاع ناقص از تعاليم الهى » زمينه كمراهى 

الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتب يشترون الضلاله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معان رمع 20م 

7 ايمان نياوردن اهل كتاب به قرآن » زمينه كمراهى وعدم رستكارى ابدى آنان 
من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها 


امام باقر (ع) در معنى آيه فوق فرمود: نطمسها عن الهدى فنردّها على ادبارها فى ضلالتها ذمّاً لها بانّها لا تفلح ابداً. 








مجمع البيان» ج * ص 88 إْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 5417, ح .18١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء دع م عليسا 

١١‏ انتشار اخبار امتيتى در جامعه » زمينه كمراهى انبوه مردم و ييروى آنان از شيطان 


واذا جاءهم . .. 


اذاعوا به ... لاتبعتم الشيطان الَا قليلا 

٠5‏ شايعات و اخبار كمراه كننده » تأثي ركذار در اقشار وسيعى از جامعه و زمينه ساز كمراهى آنان 
اذاعوا به . .. لو لا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان الَا قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او اخ 

" سوكند و عزم راسخ شيطان بر سر كرم كردن مردم به آرزو هاى بوج 
م 

<امنين > از مصدر <تمنيه > به معناى القاى آرزوهاى موهوم و خيالى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع#-4” للا 

7 تكذيب آيات الهى زمينه تعلق مشيت الهى به كمراه كردن انسان 

واالذوم كلايوا بافنا > مو كا الله لله 


طرح مشيت الهى يس از سخن از تكذيب آيات و آثار آن. بيانكر زمينه هاى تعلق مشيت الهى به كمراه كردن برخى از 


آدميان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١١8‏ -١لمع‏ 

شيل قدو واقزار كرقة عمدودر كاف دود رروحة ع انتيرق ) دفيلة كدزافن انناف اسنت: 
و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقَا حرجا 

حرج به معناى تنككناى شديد است. در مجمع البيان آمده است: <الحرج أضيق الضيق >. 


1 ا يق ضدن زمينه واقرين كمراقى انان اسح: 











و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١0-18‏ 

تكبر و خودبزركك بينى مانع كرايش به ايمان و انتخاب راه كمال و زمينه تمايل به كمراهى است . 


الذين يتكبرون . 


.. و إن يروا كل ءايه ... و إن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا 


بوذاشك :قوق بر أساتن :ارم العتمال اف كه جملة هاي حو إونووا كلع اهيا و2 إن يزواسيل الرشندني > و < إن يروا 


سبيل الغى ... > بيانككر حالات و صفات متكبران در زمين باشدءه نه اينكه جنانجه در برداشتهاى بيش كذشت قسيم متكبران 


كرفته شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/118-1-و 

4 دنيادوستى و هوايرستى » زمينه ساز كمراهى و زيانكارى است . 

و لكنه أخلد إلى الأرض . .. و من يضلل فأولئكك هم الخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شوو دمو 

ه مخالفت آكاهانه با رهنمود هاى الهى » زمينه سلب هدايت خداوند و كمراه شدن انسان 
ما كان الله ليضل . .. حتى يبين لهم ما يتقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7” "8-1١١ /-هود-‎ 


© كزرا هالالك يشكاف اذ سورئ خدا سراو كع تلاعت وحن تابنايزض .ابشان أست: 


ينوح قد جدلتنا . .. فأتنا بما تعدنا ... إن كان الله يريد أن يغويكم 


وقوع جمله <إن كان الله > يس از بيان لجاجتها و حق نايذيريهاى كفرييشكان (قد جادلتنا . 


بر اغواى آنان » به خاطر عناد و لجاجتشان بوده اسثت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-رعد - 1 -/اا ل 


كرايش نداشتن آدمى به خدا» زمينه 


..)» حاكى است كه اراده خداوند 








ساز مشت الهى به كمراه ساختن او و هدايت نكردنش به توحيد و رسالت ييامبر (ص ) 
إن الله يضل من يشاء و يهدى إليه من أناب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اطويت ل ام 

75 اسان داراق الققى سزا'ذن كمراهعى و هدارت خويدن 

بل زيّن للذين كفروا مكرهم . .. و من يضلل الله فما له من هاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-١-١ - ابراهيم‎ - 4 

8- انسان هاء بدون تعاليم دين و آموزه هاى قرآن » كرفتار انواع ظلمت ها كمراهيها يند . 
لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 

خداوند» هدف از نزول كتاب خويش را بيرون آوردن مردم از ظلمتها معرفى مى كند و براى ظلمتها نيز هيج كونه قيدى 


نياورده است كه مشخص كند مراد از آنها جيست و اين» حكايت از آن دارد كه بدون تعاليم دين» زندكَى انسانها در ظلمت 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
امود لد ا 


-٠‏ كسانى كه قرآن را اسطوره مى خواندند » با استفاده از جهل مردم » آنان را به قرآن بدبين كرده و كمراهشان مى ساختند 


قالوا أسطر الأولين . ليحملوا ... و من أوزار الذين يضلونهم بغير علم 
اين برداشت بر اين اساس است كه <بغير علم > حال براى ضمير مفعولى < يضلونهم > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18-1١!/-1١8-فهك-٠‎ 











3 انسان امتث .: 
5 5 53 | 
ناديده كرفتن آيات الهى ». زمينه ساز كمراه 
- ناديده 1 


6 يضلل 
٠.‏ و عن 


فلن تجد له وليّا مرشدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع كيق عت ودب 

. غرور و استكبار » زمينه ساز انحراف در بينش و از موانع شناخت است‎ -٠ 
نا كر متك الاي قالزنا اقلق أن فين هده أرذا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوا عاد ادام 

0 - انسان » داراى اختيار در انتخاب راه هدايت و يا كمراهى 
فإِمًا يأتيتكم منّى هدّى فمن اتبع هداى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوم العو سم 

” - ابتلاى به شركك » خطرى جدى در مسير عقيده و عمل انسان 
فلاتدع مع الله إلهَا اخر 


نهى الهى آن هم در ظاهر خطاب به ييامبر(ص) نشانكر آن است كه اصولا انسان در معرض جنين خطرى قرار داردمٌ زيرا وقتى 
ا -عفرك مور هشدار قران كيرد تكليفة د كرات روش است: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -/170-11-ه 

- بازماندن از انديشه و تعقل در مظاهر هستى و يديد آورنده آن » انحراف از مسير فطرت و هدايت 
فصدّهم عن السبيل . .. ألايسجدوا لله الذى يخرج الخبء 


توصيف <الله > به <الذى يخرج الخبء > دربردارنده برهان و استدلال است: يعنى» به حكم عقل تنها آن كسى كه در همه 


هستى اثر مى كذارد و آن رااز كتم عدم يديد مى آورد» سزاوار يرستش است. اين برهان» همان راه صحيح فطرى است كه 











شيطان آن را سد كرده تا مردم به جاى روى آوردن به علت و 


يديد آورنده هستى» يديده ها و مظاهر هستى را بيرستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-اعم رم .م 

. دارند كان روحيه استكبارى » جمعى از مردم را تضعيف كرده و تابع خود مى كنند‎ - ٠ 
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكا مؤمنين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعفاطر عع د ومع 

؟ - دنيا» زمينه فريب و لغزشكاه انسان 

فلاتغرنكم الحيوه الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأحاين دعماد الاج 

د - ييروى از شيطان و كمراه شدن به دست او » نتيجه و بى آمد عدم تعقل و خردورزى است . 
ألم (أعهيد إلبكم يب غادم أن لاتعيذوا الشيطن...:: والقد أضل مك جيل كديا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واخمانات د نهد وم 

* - روح طغيان كرى و حق نايذيرى » زمينه ساز تأثيريذيرى از فريب اغواكران و كزى منحرف كنند كان 
بل كنتم قومًا طغين . .. فأغوينكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه٠١‏ - صافات -/0- 1/95 - ه 


د - انسان هاء بدون تعاليم ييامبران » از راه درست هدايت دور شده و با انواع خطر ها و آفت هاى كريزنايذير رو به رو 








خواهند شد . 
و لقد ضل قبلهم أكثر الأوّلين . و لقد أرسلنا فيهم منذرين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه انذار و اخطار مردم از سوى منذران الهى» حاكى از اين حقيقت است كه بر سر 


زه 


اناق هاء ضفط ها ووو دار كه :مويله وان الي ناهد شوم 51 افا شايةارن اخطارها عه كس اننا 


م هم 


بوذ اشيك انيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - /ا”7 ١١7”‏ - م 

- تأثير نسب و ييوند خويشاوندى در سرنوشت فرزندان و در هدايت و كمراهى آنان » امرى مطلق » قطعى و جبرى نيست . 
و من ذرّيّتهما محسن و ظالم لنفسه مبين 


دو كروه شدن نسل ابراهيم و اسحاق(عليهماالسلام) كوياى اين حقيقت است كه تأثير نسب و خويشاوندى, در سرنوشت انسان 


ودر هدايت و كمراهى فرزندان» مطلق و جبرى نيست, بلكه فرزندان از هر خانواده اى ممكن است خوب و يا بد باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - ١١0 - "0/- صافات‎ - ١ 

١‏ - بى تقوايى » زمينه ساز انحراف از مسير حق و افتادن در دام آيين شركك و بت يرستى 

إذ قال 'لقريه الاشقؤة: . ا تدعون بعلل وعدوون اين الحلفين 


م هم 


برداشت ياد شده به دليل اين نكته است كه الياس(ع)» بيش از سرزنش قوم خود به جهت كرويدن آنان به آيين شرككء آنان 
رابه دليل بى تقوايى سرزنش كرده است و اين مطلب مى رساند كه بى تقوايى» زمينه ساز كرايش به آيين هاى باطل (همجون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
12-زمر-وم رع دما 


3 -انسان . موجودى آزاد و مختار و 





مسؤول هدايت و كمراهى خويش 

فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فإنّما يضل عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م -شورى ”7ع هع‎ ١ 

٠١‏ - فراهم كردن زمينه هاى كمراهى خود و خانواده خويش ء مايه خسران و سرزنش در صحنه قيامت 
و قال الذين امنوا إن الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 78 - جاثيه - همع‎ - ١١/ 

-١‏ حركت براساس هوا ها » با وجود شناخت حق » زمينه ساز تثبيت كمراهى در انسان 

من انَخذ إلهه هويه و أضله الله على علم 


داشت «الا يدان اعمال انيت كدديياة:< ]قله اللا مدن 1غ تكن نيه خيزاء > يمهو ان ته و ندا رعان ياك ريشت و 
آنان هوس خويش را به خدايى كرفتند» خداوند نيز آنان را به كونه اى كمراه ساخت كه با وجود بهره مندى از تمام ابزار 


ادراكاتى» طرقى تستدد؛ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ق جاو دفم_اس 

* - تمشكك به رحمانيت خدا و كنار نهادن خشيت » زمينه ساز انحراف و فروهشتن وظايف * 
من خشى الرحمن بالغيب 

از ارتباط <أوّاب حفيظ > و <خشى > و وصف <الرحمان> مطلب بالا احتمال مى رود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا١ا/-‎ ١2  نال- حديد‎ 11 


٠‏ - مسلمانان بى تفاوت » در خطر خارج شدن از جاده حق و عدالت در صورت استمرار يافتن بى تفاوتى آنان نسبت به 











تذ كرات ور مود ها قرا 


در آيه شريفه» قساوت قلب و خروج از عدل و انصاف (حقّ)» از بيامدهاى بى تفاوتى مستمر و دائمى يهود و نصارا نسبت به 
رهنمودهاى كتاب هاى اسمانيشان برشمرده سيت برحذر داشتن مسلمانان اوسقن كرف شيوه اهل كتاب» بيانكر مطلب ياد 


شه أت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحله .عدم دام 

- عواطف خانوادكى و خويشاوندى ء از زمينه هاى انحراف و تمايل به دشمنان خداوند 

تسرّون إليهم بالموّه . .. لن تنفعكم أرحامكم و لا أولدكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 ملكك -/اث -م - 7 

- زند كى انسان ها بدون تعاليم دين در معرض انواع خطر ها و آسيب هاى نابود كننده و علاج نايذير 
ألم يأتكم نذير 


آنها خواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 انسان -ع/ا_ ع ٠١‏ 


٠‏ - ضعف روح صبر و شكيبايى » از موجبات عدول از مواضع دينى و تسليم و سازش در برابر خواسته هاى كناه يبشكان و 
بيكانكان كافر 


فاصبر لحكم ربكك و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا 


از توصيف شدن بيامبر(ص) به صبر و شكيبايى در امر رسالت بيش از دريافت هشدار نسبت به اطاعت از كروه هاى كناه كار 


و ناسياس مطلب ياد شده به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





0 -علق -عودع-_م 





خلقت ويزه انسان و برخوردارى او از دانش و هنر نويسندكى ». دور ماندن او را از هر كونه انحراف تضمين نمى كند . 
خلق الإنسن . .. علّم بالقلم ... كلا 


حرف <كلا> مانع يبدايش يندارى است كه ممكن است با شنيدن آيات يبشين كه درباره آفرينش انسان و علم او بود» براى 


مخاطب به وجود آيد و انسان را از خطر هر انحرافى دور بذائد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعقاق 62د موحرم 

د - تكرار وسوسه » فراهم سازنده زمينه تأثير آنها در انسان است . 

الذى يوسوس 

فعل مضارع < يوسوس > به قرينه سياق آيه كه بيانكر ويزكى هاى وسوسه كران است بر استمرار دلالت دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحتاش د ااتعادينر 

2 اساة سوا به دار عنظ وسو قاف :قطان اسم 

من الجنّه 

<شيطان > جنانجه در برخى از سوره هاى ديكر آمده است از جنس جن اسث. 
زمينه كمراهى ابليس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نيدي حو اك وعم 

؟- ابليس كمراه شدن خود راء نتيجه فرمان خداوند به سجده بر آدم (ع ) مى دانست . 
فسجد الملئكه كلهم . .. إلا إبليس أبى ... قال فاخرج منها فإنكك رجيم ... قال ربٌ 


در اينكه مقصود ابليس از اغوا شدنش توسط خداوند جيست؟ جند نظريه وجود دارد: يكى از آنها اين است كه جون خداوند» 


ابليس را با فرمان سجده بر آدم(ع) مورد آزمايش قرار دادء او در اين امتحان مردود شد و اين مردود 











شدن نيز موجب لعن و طرد وى شدمٌ لذا همين طرد و لعن در نظر ابليس نوعى كمراهى تلقى كرديد. 
زمينه كمراهى امت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكت امسهقكت؟ 

/ا - امت هاى ييامبران » در معرض آزمون و فتنه در غيبت رهبران خود هستند . 

فنا قد فنا قومكك من بعدكك 


خبر از آزموده شدن بنى اسرائيل در غياب (ع)» هشدار و تذكرى براى همه امت ها است, تا در غيبت ييشوايان خود 
حاار رمو نبى اسزاديل در عكات موسى ع 3 مك 


(مركك و يا عدم حضور آنان»» مراقبت كافى به عمل آورند تا از فتنه ها سربلند بيرون آيند. 
زمينه كمراهى بندكان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 نوح - 1/1 /1ك س1 

١‏ - تلاش مستمر قوم كافر و كمراه كر نوح » براى كمراه كردن مؤمنان و بندكان خدا 
إنَك إن تذرهم يضلّوا عبادكك 

" - تداوم حيات قوم كافر و كمراه كر نوح » موجب كمراهى بند كان خدا و مؤمنان مى شد . 
إنَك إن تذرهم يضلُوا عبادكك 

زمينه كمراهى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخطات دنه 


- اعتراض خداوند به موسى (ع ) در مورد جدا شدن او از مردم و ييشى كرفتن بر آنان » به جهت بروز انحراف در آنان » 


در غياب وى بوده است . 


وما أعجلكك . .. فإنًا قد فتنا قومكك من بعدكك 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١'-طه- 5١‏ تمدع 





توجهى به وعده خداوند ( اعطاى تورات ) » زمينه كمراهى خويش را فراهم آوردند . 
و أضلهم السامرىٌ . .. ألم يعدكم ربكم وعدًا حسنًا 

زمينه كمراهى بيماردلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ن8-10- حج‎ ١ 


١‏ - حكمت آزاد كذاشته شدن شيطان از سوى خداوند » براى القاى شبهات بيرامون آيات الهى » اين بود كه افراد بيمار دل و 
قسى القلب كمراه شوند و كرفتار دام فتنه هاى شيطان كردند . 


وما أرسلنا من قبلكك . .. ألقى الشيطن فى أمتيته ... ليجعل ... و القاسيه قلوبهم 


<فتنه > براى بيان جند معنا به كار مى رود: يكى از معانى آن كه در آيه فوق به همان معنا به كار رفته است اضلال و كمراه 
كزدك أشث. خابراو معناف يله فوق عدو فى شود ما عدا انجةارا كةشيظان القنامن كقةة براق كساتي كه مدل 
هايشان يمار اسث ونيز برائى كساتى كةستكدل اندةماية كمرافئ قران دهد >. كنتت الت كه ان آيذه بيش دن مطلت 
استفاده مى شود: ١‏ خداوند اجازه مى داد تا شيطان درآيات وحى كه توسط ييامبران تلاوت مى شد القاى شبهه كند. ١‏ 
خداوند شبه هاى شيطان را محو مى كرد واز جهره آياتش مى زدود. آيه مورد» بحث تعليل براى مطلب اول است, يعنى» 
خداوند بدان جهت اذن مى داد كه شيطان در تلاوت آيات شبهه آفرينى كند تا آنها را مايه ضلالت و كمراهى بيماردلان و 
سنك دلان قرار دهد. 


زمينه كمراهى جن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





١١ - 3”9- احقاف - مع‎ - ١١7 

-١‏ جنيان » همانند آدميان » كرفتار كمراهى و كناه و نيازمند هدايت كران و بيم دهند كان 

ولّوا إلى قومهم منذرين 

<منذرين >. در جايى معنا دارد كه كناه و انحرافى وجود داشته و يا زمينه آن فراهم باشد. 

زمينه كمراهى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 1١مم‎  ما/- صافات‎ - ١ 

. كمراه كرى مش ركان و معبودهايشان » تنها در كسانى مؤثر خواهد بود كه راه دوزخ را بركزينند‎ - ١ 
ما أنتم عليه بفتنين . إلا من هو صال الجحيم‎ 


<صال > اسم فاعل و به معناى <لازم > است (اصل آن <صالى > مى باشد)مٌْ يعنى» كسى كه ملازم و هم راه دوزخ است و 
دست از اين راه دوزخى برئمى دارد. كفتنى است: صيغه اسم فاعل هر كاه درمورد موجود عاقل به كار رودء به مفهوم انجام 


كارى از روى اختيار و انتخاب است. 

زمينه كمراهى حق نايذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات -/ا” ‏ 9م١1‏ "7 

؟ - آيين شركك و بت يرستى » تنها در انسان هاى بدطينت و حق كريز زمينه تأثير و نفوذ دارد . 
ما أنتم عليه بفتنين . إلآ من هو صال الجحيم 

زمينه كمراهى رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


شوو ا م 


٠‏ - سازش با هوايرستان و تمايلات نامشروع آنان » موجب انحراف رهبران دينى 


فادع و استقم كما أمرت و لاتتبع أهواءهم 
استقامت (مصدر <استقم >) به معناى ادامه حركت در راه راست است و تقابل <استقم > با <لاتتبع أهوائهم > مطلب بالا را 


مسي 


507 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 انسان - 2/- ع7 - و 

9 - خطر نفوذ و تأثي ركذارى كروه هاى كناه ييشه و ناسياس » در رهبران جامعه ايمانى 
و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا 

زمينه كمراهى سختدلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 08-95- حج‎ ١ 


١‏ - حكمت آزاد كذاشته شدن شيطان از سوى خداوند » براى القاى شبهات بيرامون آيات الهى » اين بود كه افراد بيمار دل و 
قسى القلب كمراه شوند و كرفتار دام فتنه هاى شيطان كردند . 


وما أرسلنا من قبلكك . .. ألقى الشيطن فى أمتيته ... ليجعل ... و القاسيه قلوبهم 


<فتنه > براى بيان جند معنا به كار مى رود: يكى از معانى آن كه در آيه فوق به همان معنا به كار رفته است اضلال و كمراه 
كردن أشث. جايراه معنا يله شوق عدون .شوق خى] عدا انحةارا كةاشيطان القامن كد نراق كساتق كه مدل 
هايشان ببمارى است و نيز براى كسانى كه ستكدل اند مايه كمراهى قرار دهد >. كفتنى است كه از آيهء بيش دو مطلب 
استفاده مى شود: ١‏ خداوند اجازه مى داد تا شيطان درآيات وحى كه توسط ييامبران تلاوت مى شد القاى شبهه كند. ١‏ 
خداوند شبه هاى شيطان را محو مى كرد واز جهره آياتش مى زدود. آيه مورد» بحث تعليل براى مطلب اول است, يعنى» 
خداوند بدان جهت اذن مى داد كه شيطان در تلاوت آيات شبهه آفرينى كند تا آنها را مايه ضلالت و كمراهى بيماردلان و 


-ه 


سنكك 








دلان قرار دهد. 

زمينه كمراهى فرزند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -فرقان -8-156١-لا‏ 

/ا برخوردارى خانواده از رفاه بسيار » زمينه ساز انحراف عقيدتى رفتارى فرزندان 

و لكن متّعتهم وءاباءهم حتّى نسوا الذكر 

زمينه كمراهى فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بااجارع و دسم عن 

٠‏ - فسق ديرينه جامعه فرعونى » زمينه ساز تأثيريذيرى آنان از تبليغات غلط و كمراه كننده 
نهم كانوا قومًا فسقين 

<إِنّهم > جنبه تعليل براى قسمت اول آيه شريفه دارد. 

زمينه كمراهى قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 نوح ١/ا‏ ”5 ك١‏ 

١‏ - استفاده صاحبان زر و زور از مكر و نيرنكى بس بزركك . عليه دعوت نوح (ع ) ودر جهت كمراه كردن مردم 
من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا . و مكروا مكرًا كبارًا 


؟ - قدرت صاحبان زر و زور در عصر نوح (ع ) » در خدمت مكر و حيله كرى عليه دين الهى و در جهت كمراه كردن مردم 


قرار داشت 5 


و مكروا مكرًا كبارًا 








زمينه كمراهى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واخعانات ديم هد 

١‏ - روح طغيان كرى و حق نايذيرى مشركان » زمينه ساز تأثيريذيرى آنان از اغواكرى سردمداران شركك 
بل كنتم قومًا طغين . .. فأغوينكم 


برداشت ياد شده از آن جا است كه جمله <فأغويناكم > مى تواند متفرع بر جمله <بل كنتم قوما طاغين > باشدمٌْ يعنى» جون 


شما مردم سر كشى بوديد» يس ما توانستيم به 


اغواى شما ببردازيم. 

زمينه كمراهى مؤمنان قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نوح - 717/101 ام 

" - تداوم حيات قوم كافر و كمراه كر نوح » موجب كمراهى بند كان خدا و مؤمنان مى شد . 

إنَك إن تذرهم يضلُوا عبادكك 

زمينه كمراهى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الظا رو كد ادا 

٠‏ - عالمان تحريفكر و بدعتكذار يهود » زمينه سازان كمراهى مردم خويش 

ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا 

زمينه نجات از كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١-١5 - ابراهيم‎ -4 

-١‏ ربوبيت الهى » مقتضى بيرون آوردن بندكان خويش از كمراهى كفر ء و هدايت آنان به نور ايمان 
لتخرج الناس من الظلمت إلى النور بإذن ربّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-9-١ - ابراهيم‎ - 4 

/- استفاده از رخداد هاى مهم تاريخى » روشى براى تربيت مردم و ابزارى جهت نجات آنان از ظلمتها 


أخرج قومكك من الظلمت إلى النور . .. ألم يأتكم نبوا الذين من قبلكم قوم نوح و عاد 





زمينه هاى كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“*'- آل عمران -" - 11775 ١"‏ 

7١‏ افتادن بند كان به ورطه انحراف » در صورت قطع ولايت و حمايت الهى از آنان 
ادس يوق اللفرو يها 


جمله <اللّه وليهما>»: بيانكر علت انصراف مسلمانان از تصميم بر مخالفت ييامبر (ص) است. بنابراين قطع ولايت» موجب 


كرفتار شدن آدمى به انحراف و مخالفت ييامبر 


(ص) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ت آل عمران ادوع امه 

4 شكست مسلمانان در بيكار احد » زمينه ساز رواج تبليغات كمراه كننده كافران و منافقان 
يا اها اين امنوا ان تطيعوا الّذين كفروا يردّوكم 


ذو شأة وَل آنه" مله أشنت كةامثاققا نيدن اذ شكست انار اجدة ملهاتان با يدنار كفت بو يد يرتن !بي مش ركان توفي دمن 


كردنك. (مجمع البيان» ذيل آيه). 
زيان كمراهى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - زيان واقعى انسان » در ضلالت واز دست دادن هدايت است . 
اشتروا الضلله بالهدى فما ربحت تجرتهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاختروقلن ماكر اده 
4 ضرر و زيان كمراهى » تنها متوجه خودٍ كمراهان است . 
وعن ضل فامما صل عليها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
آذك اشرراة ع #أواع ١218‏ 
-١‏ نفع هدايت و ضرر كمراهى هر كسى متوجه خود اوست . 


من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها 





-١‏ هدايت » دربردارنده سود و منافع و كمراهى در يى دارنده زيان و ضرر 
من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضِلٌ عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً- عم اءهمدام 

- كمراهى » داراى ضرر و خسارت براى خود كمراه است . 

قل إن ضللت فإنّما أضلّ على نفسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كش 





0 
> خرويق بان كمراهفىء تنها موجه خود كفراهات است. 

و من ضل فإِنّما يضلٌ عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - ١8-عم‎ - احقاف‎ - ١١ 

. هدر دادن امكانات زندكّى در مسير كفر و كمراهى » زيان و زمينه ساز عذاب الهى است‎ ١ 
اراتكه الديدس علنهم القو لاما نهم كانرا وين‎ 


تغبير < إن > دن صورتى كه غليث:را برسائد» 'نشان مى :دهن كه نفس هميق خسراث» باعث شذه تاعده ائ كرفتار عدذاب عتم 


0 

شدت كمراهى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك ويح أت 2ه 

ه - كافران » جنان در ظلمت و كمراهى فرو رفته اند كه حتى ملموس ترين حقايق الهى را دركك نمى كنند . 
والذين كفروا أعملهم . .. أو كظلمت فى بحر لم يغشيه موج من فوقه موج من فوقه س 


نديدن دست خويش با آن كه دست از ملموس ترين جيز براى انسان است (إذا أخرج يده لم يكد يرها) حكايت از حقيقت ياد 


شده دارد. 

شرايط نجات از كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - ابراهيم - ١٠8-1١-1‏ 


مشيت خداوند است . 


لتخرج الناس من الظلمت إلى النور بإذن رهم 
شكفتى كمراهى منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - منافقون "9م - 8 ١6‏ 


و مواضع آنان در برابر اسلام و مسلمانان » بس شككفت آور و تأمل برانكيز است . 
أَنَى يؤفكون 

استفهام در < أنّى >. براى بيان تعجب سين : 

ظلم كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 85 - 8 - انعام‎ - 

١'عنه‏ فى قوله: <و لم يلبسوا ايمانهم بظلم > قال: الضلال فما فوقه. 

ازامام صادق(ع) روايت شده كه مراد از <ظلم >. در آيه فوق كمراهى و بالاتر از آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اداتيل دبالاك مدن 

ه - انحرافات عقيدتى و عملى انسان » مصداق ظلم و ستم 

أكذّبتم بايتى . .. أمَاذا كنتم تعملون . و وقع القول عليهم بما ظلموا 


از اين كه خداوند تنها علت عذاب كافران راء ظلم آنان معرفى كرده استء استفاده مى شود كه آنجه در آيه قبل به عنوان 
تكذيب كرى و نيز اعمال نادرست مطرح شده؛ داخل در عنوان ظلم است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- منافقان ر ها شده در ظلمت كمراهى ها ء راه نجاتى ندارند و به ايمان راستين باز نخواهند ك: 0 


صم بكم عمى فهم لايرجعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ه-انعام - ع - وم م 
*“دركك نكردن و غوطهور شدن در تاريكيهاى جهل و كمراهىء بيامد تكذيب آيات الهى است. 
و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت من يشإاللّه يضلله 


كرى و لالى تكذيب كنند كان» كنايه از دركك نكردن و سرد ركمى آنان است. محتمل است اين حالت كيفرى 





انطقانت داتعا ناذه باشو راتس معمله ح نين دق اللدة شاهة يز ١‏ امت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ حديد -لاقة - 9 -م/ 

- < ضلالت و كمراهى > », ظلمت و تاريكى و < هدايت و رهيابى > » نور و روشنايى است . 
ليخرجكم من الظلمت إلى النور 

أمكاره اوووق <طلقة عورا فبلالة و شريورة يراق اهذايت بالك “تطلت باذ شده انث 
عبرت از كمراهى هوايرستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ااتيه قناع وة جاه ديرا 

- لزوم عبرت آموزى مردمان از كمراهى هوايرستان 

افروجة مق ته اليه هوه أدلؤتل كروك 

<أفلاتذ كرون > مى تواند به مجموع آيه نظر داشته باشد. 

عَذَات اعتزوئق هيران كمراهن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واو فخ اوم 

8 - كفرييشكان » در قيامت خواستار ذلت و خوارى بيشتر و عذاب شديدتر براى رهبران اغواكر خويش خواهندبود . 
تحعاوه] تدق: فل اما الكو تامع الاسفليق 
طايه وباك دافن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يراك مم بره ب 





. درخواست كافرانٍ ييرو در قيامت » از خداوند براى دو برابير كردن عذاب رهبران كمراهكرشان‎ - ١ 
| يوم تقلب وجوههم . .. و قالوا رّنا نا أطعنا سادتنا ... ربّنا اتهم ضعفين من‎ 

عذر بر كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/!ا- 7ه - ٠"‏ 


انسان ها با نزول قرآن و دريافت آن هيج عذر و توجيهى براى كرايش به كفر » به فراموشى سيردن قيامت » 


فريب خوردن به حيات دنيا و انكار آيات الهى ندارند . 
الذين اتخذوا دينهم لهواً و لعباً . .. و لقد جئنهم بكتب 


آيه مورد بحث در بى بيان كرفتارى كافران به آتش دوزخ و بيان عامل دوزخى شدن آنانء اشاره به اتمام حجت الهى براى 
همككّان دارد. يعنى با نزول قرآن و معارف آن بهانه اى براى روى آورى به عقايد و اعمالى كه در آيه قبل علل كرفتارى به 


دوزخ معرفى شده؛ وجود ندارد. 

عذ وذ كمراقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-191١ -195- بقره‎ -” 

. يس از نزول آيات و اتمام حبجت » عذرى براى تمرّد نيست‎ ٠ 
كم اتيناهم من ايه بتنه . .. و من يبدّل نعمه الله من بعد ما جاءته‎ 
عوامل ازدياد كمراهى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - ١8‏ -/!١؟‏ - م 

8- افزايش كمراهى » كيفر و ييامد ستم بيشكى است . 

و يضلّ الله الظلمين 

عوامل تثبيت كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- ٠ه‏ 

ه يذيرش سريرستى شياطين بجاى خداء عامل تثبيت كمراهى و دور ماندن از هدايت الهى 
فريقا حق عليهم الضلله إنهم اتخذوا الشيطين أولياء من دون الله 


عوامل كمراهى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروو و0 

- عالمان اهل كتاب با كتمان حقايق كتاب هاى آسمانى » كمراه شدند و عذاب الهى را براى خويش كسب كردند . 
أولئكك الذين اشتروا الضلله بالهدى و العذاب بالمغفره 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

ترون ساك جرع 
* - حق ستيزى موجب كمراهى » محروميت از لطف و مغفرت خدا و كرفتار شدن به تش دوزخ مى باشد . 
لايكلمهم الله يوم القيمه . .. ذلكك بأن اللّه نزل الكتب بالحق 

برداشت فوق براين اساس است كه <ذلكك > اشاره به عقوبتهاى مطرح شده در آيات قبل باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدروو و2١‏ 

1انسان يدون هداءت الهى در كمراهق اسث:. 

وان كنتم من قبله لمن الضالين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ نفاق » فساد در زمين و نصيحت نايذيرى در برابر دعوت به تقواء كناه و موجب عذاب جهنّم 
و من الناس من يعجبكك . .. فحسبه جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كد 

#اأريكازى و ونوسةتطان:اروادهاف كرنا كناو مدر اسك 


ولا تتبعوا خطوات الشيطان 














كلمه <خطوات > كه به معنى < كامها > است ,ْ بيانككر راههاى متعدّد شيطان براى فريبكارى است. و جون كامها هميشه 


كن سن اذ دبكرئ برو اشام شوم حكابية إن تلاريكى بودن فى كلد 


. نغمه هايى كه باعث تفرقه و اختلاف ميان مسلمين شود » نغمه هايى شيطانى است‎ ١5 


يا ايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافه و لا تتبعوا خطوات الشيطان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اسار لاا امام 


” متابعت از شيطان » 





لغزش و انحراف است . 

ولا تتبعوا خطوات الشيطان . .. فان زللتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو اسم 

؟ دلبستكى به جلوه هاى مادى دنيا » از عوامل تحريف آيات الهى و تبديل نعمت هاى او 
ومن يبدل . .. زين للذين كفروا 

بجمه خرتوي ت راو عا عورا رمق لوول > اسيك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو يم اليا جم 

6" مسؤولت خطير علما و نقش مؤثّر آنان در هدايت و كمراهى جامعه 

و ما اختلف فيه الآ الذين اوتوه . .. بغياً بينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سارو باك بزواك ١‏ 

١‏ عدم يذيرش ولايت الهى » منجر به انحراف آدمى و يذيرش ولايت طاغوتيان 
الله ولي الّذين امنوا . .. و الّذين كفروا اولياؤهم الطاغوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بقره - 7 - 728 هيع 

؟ شيطان » ترغيب كننده آدميان به زشتيها 

و يأمركم بالفحشاء 


ه خوددارى از انفاق » زمينه كرايش جامعه به زشتيها 














الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء 


كويا جمله <يأمركم بالفحشاء >» توضيح و تفسير جمله <يعدكم الفقرر> است. يعنى شما را از انفاق بازمى دارد و در نتيجه» 
شمارا به فحشا مى كشاند. (از يكك سو صفت بخل را در انسان رشد مى دهد و از سوى ديكر عده اى در فقّر و فلاكت 


خواهند ماند كه نتيجه اى جز خيانت و جنايت در جامعه نخواهد داشت.) 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

اتسارو نت اويا باه 

“ رباخوارى » موجب انحراف و نابسامانى نظام اقتصادى جامعه مى كردد . 

الّذين يأكلون الرّبوا لا يَقُومونَ الا كما يقوم الّذى يتخبطه الشّيطان 

” يندار نادرست رباخواران » از همانندى بيع با رباء دليل رباخوارى آنان 

الّذين يأكلون الرّبوا . .. ذلكك بانّهم قالوا انّما البيع مثل الرّبوا 

بنابرايتكه <ذلك > اشاره به <اكل ربا > باشد كه از <يأكلون الرّبوا > به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امار ا 

جبران نكردن خسارتهايى كه بر كاتب و شاهد از ناحيه كتابت و شهادت وارد مى شود » موجب فسق و انحراف از حق 
ولا يضارٌ كاتب و لا شهيد و ان تفعلوا فانّه فسوق بكم 


بر مبناى مجهول بودن <لا يضارٌ>: مقصود از <ضرر>» ضررهاى ناشى از <كتابت > است. يعنى اكر ضررى متوجه كاتب 


و شاهد كرديد و خسارتهاى ايشان را جبران ننموديد از حق منحرف شده ايد و فاسق كشته ايد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع شيرع ١١‏ 

اهنا كدو اتجرافك اسبات مسد ل انر جف وول امسن 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا 


دق انه قوق تزاف قلنج و هه انع انان ممسعدارقعة تبات اده كدنه سق من انتغر ات لوق جد مرك انما ننه عو امشو 


سن هم 


مشت اوست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


أ ال فوراوك نينو 








4 كرايش هاى طبيعى انسان » مورد سوء استفاده عوامل كمراه كثنده 
ون لئاس حفت الشهواك 


بنابراينكه 


فاعل محذوف از <زيّن >» شيطان باشد» كه او يكى از عوامل كمراهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7د آل عمران - اعم ع١‏ 

١‏ يايبندى به خرافات » عقايد بى اساس و احساس امتيِت واهى » عامل رويكردانى اهل كتاب از اسلام 
ته .كولى فزيق:. .ذلك باهم قالوا لن يمسن الثاز 

“' احساس مصونيت از خلود در تش دوزخ » عامل فريب و كمراهى اهل كتاب 

ت#كولى: فزق ذلككا الهم قالوا أن اتملها البارد.وعزهم 

باور هاى دروغين و خرافى » مايه فريب و كمراهى 

قالوا لن تمشيا الناز... عوهم فى ينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ك ]ل عزاو او ا 

٠‏ تأثير آلودكى هاى محيط كفر در انسان 

و مطهّركك من الذين كفروا 

نجات از ميان كافران كه به كلمه <تطهير > تعبير شده؛ مستلزم اين است كه آلودكى جامعه مؤثّر بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -آل عمران - 28-8 - ليع 

* تلاش براى كمراه كردن ديكران » افزودن بر كمراهى خود است . 

ودّت . .. لو يضلونكم وما يضلون الآ انفسهم 

4 كسانى كه در جهت كمراه نمودن ديكرانتد » از افزودن بر كمراهى خود بى خبرند . 


وما يضلّون الآ انفسهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اال هيران اط اام 
انكار و يوشاندن آيات الهى توسط اهل كتاب . وسيله اى براى كمراه كردن ديكران 


ودّت طائفه من اهل الكتاب لو 


يضلونكم . .. لم تكفرون بايات الله 

كفرء در لغت جه همراه باء باشد و يا نباشد به معناى انكار و يوشاندن است (القاموس المحيط. ) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

121 ل عدا 112 ؟ 

. علماى اهل كتاب با درآميختن حق به باطل و كتمان حق » مردم را كمراه مى ساختند‎ ١ 

ودّت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم . .. يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لنت ]لل عدران- اكعيتك ينا 

/اتلاش برخى اهل كتاب ( غالمان آنان ): براى اتحراف مسلمانان » با قلمداد كردن نوشته هاى خود به عنوان تورات و انجيل 
وان منهم لفريقاً . .. لتحسبوه من الكتاب 

ال لاع + الجدريو ا كه را بدا لطاب ماق و مستلمانان اشن" تعفاد فده اسيم 

٠‏ نقش تحريف كتب آسمانى و عالمان تحريفكر در انحراف جوامع 

وان منهم لفريقاً . .. و يقولون على الله الكذب و هم يعلمون 


ازذكر تحريف و بيان كيفتت آن و لحن تند آيه نسبت به علماى اهل كتاب برمى آيد كه اين عمل در كمراه كردن مردم سهم 


سراف تفارك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9ل هران د مساق د برع 

مغدرق تاق دادث رام عدا ياف بازداقةى مومعاة ازا ان مؤاسعه اهل كنات 
لم تصدّون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجاً 


جمله <تبغونها عوجاً >. يعنى شما اهل كتاب خواهان كج نشان دادن راه خدا هستيد. 


6 انحراف عالمان و رهبران دينى 


يا اهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله . .. تبغونها عوجاً و انتم شهداء 


ظاهراً مراد از اهل كتاب به دليل <انتم شهداء > عالمان اهل كتاب هستند و مراد از <من امن > مردمان عادى,ٌ بنابراين 


عالمان اهل كتاب از عوامل انحراف مردم و تحريف حقايق معرفى شده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

26ل عيران د قات 

؟" غفلت اهل ايمان نسبت به توطئه هاى كافران » موجب فريب خوردنشان ودر نهايت محبت به آنان 
يا ايها الذين امنوا . ..ها انتم اولاء تحتبونهم ...و اذا خلوا عضّوا عليكم الأنا 

مستفاد از ارتباط آيه مورد بحث و آيه سابق. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل وان د مدع 21م 

8 خطر وايسكرايى مردم صدر اسلام از مسير رهبرى » يس از رحلت يا شهادت بيامبر ( ص ) 
وما محمّد الا رسول . .. افاين مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# ]آل عمران د« دعو وات بسع" 

#اختوذ كزينى وبدتباطليئء متحرف كتيده بيتشن توحيدئ آدمئ وعقايد ديق اوست: 

و طائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون باللّه غير الحقّ ظنّ الجاهلته 

بنابر اينكه < يظنُون باللّه . .. > نتيجه <قد اهمّتهم > باشدء نه بيان علت آن. 

/” انحراف در رفتار و كردار آدمى » ناشى از انحراف در كرايش هاى درونى و انككيزه هاى او 


و ليبتلى اللّه ما فى صدو ركم و ليمخص ما فى قلوبكم 


جون رفتار خارجى و اعمال ظاهرى 


(فرار از جنكك, اظهار ترديد در حقاتيت اسلام و... ) دراين آيات نشانه تشخيص درون سينه ها معرّفى شده. معلوم مى كردد 
كه رفتار و كردار آدمى نتيجه افكار اوست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28 ]هيران د عون جه 

*ياره اى از كناهان » زمينه ساز نفوذ شيطان در انسان و كمراهى او 
انّما استزلّهم الشّيطان ببعض ما كسبوا 


بنابر اينكه مراد از <ما كسبوا >» خصوص كناهان باشدء نه تمامى اعمال. بنابراين برخى از كناهانء زمينه نفوذ شيطان را فراهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28ل عيواقت نه وروكة 

ه كمراهى و ايمان نياوردن كروهى از مردم عصر ييامبر ( ص ) » ناشى از كتمان حقايق از سوى عالمان اهل كتاب 
و]ذاغن اللد واولا كمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مودو لم و ووم 

؟ تلاش شهوترانان براى انحراف جوامع دينى از حدود و مقررات الهى در روابط جنسى 

و يريد الذين يتبعون الشّهوات ان تميلوا ميلا عظيماً 

0 تلاش هوايرستان براى انحراف جوامع دينى از محدوده احكام و قوانين الهى 

تكس سوست بو وجري النا يق كضون السوواظ: أق سياوا ساك عظيما 
٠‏ تجاوز از حدود و مقررت الهى در ازدواج و روابط جنسى ء انحرافى بزركك 
ويد ينودو نك الذيرة هدك التو ايك :اذ تستلر ولا مظيها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





##دنساء © © ١15‏ .6م 


/ تصميم 





عالمان اهل كتاب بر كمراه ساختن مسلمانان 

ويريدون ان تضلوا السبيل 

4 تصميم عالمان يهود بر كمراه كردن مسلمانان 

ويريدون ان تضلوا السبيل 

١‏ سوء استفاده علماى يهود و دانشمندان اهل كتاب از علم و مقام خويش براى كمراهى مسلمانان 
الم تر الى الذين . .. ان تضلوا السبيل 

١‏ لزوم هشيارى جامعه ايمانى در مقابل تلاش براى كمراه ساختن مسلمانان 

الم تر الى الذين . .. ان تضلوا السبيل 


هدف از بيان تصميم عالمان يهود» هشيار ساختن مسلمانان نسبت به تلاش ييكير آن عالمان براى كمراه ساختن جامعه ايمانى 


4. 


اليك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احا م موعدم 

“ تحريف و تفسير ناصواب كفته ها ء از روش هاى عالمان يهود براى كمراه ساختن مسلمانان 

و يريدون ان تضلوا السبيل . .. من الذين هادوا يحرّفون الكلم 

هدف از تحريف و تفسير ناصواب سخنان از سوى عالمان يهود. به دليل <ان تضلوا>»؛ كمراه ساختن مسلمانان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنساء دع مي - لم١‏ 

. شيطان » همواره در صدد كمراه كردن مردم است‎ ١8 

و يريد الشّيطان ان يضلّهم ضلالا بعيداً 


سقوط به زرفناى كمراهى » ييامد يذيرش دادكاه هاى طاغوتى 








برعدوت ان يتجاكموا ...يرنه الشطان ان يضلّهم ضلالا بعيداً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء دع - كم - 7ل للا 

اعمال نارواى منافقان » عامل ب ركشت آنان به كفر و ضلالت 
و الله اركسهم بما كسبوا 


با توجه به جمله <بيما كفروا>> در ابه بعد از مصادبق <اركاس > (وارونه شدن)» كرايش آنان 


به كفر است. 

افلذل دسا ال سوق خلاو نك يامو كقر اعمال تازوات غود انان اسيك > 
و الله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله 

١١‏ خداوند » كمراه كننده منافقان 

فما لكم فى المنافقين . .. اتريدون ان تهدوا من اضل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

تلاش كروهى از خائنان براى به اشتباه انداختن ييامبر ( ص ) » در قضاوت 
هانتم هؤلاء جدلتم عنهم فى الحيوه الدنيا . .. لهمت طائفه منهم ان يضلوكك 


اكراحةةظاعن عملة شرطيه: <لولا- ؛! لهمت تفن تلاش اسث» ولى هراد ان آن لفن تأثيز تلاش :مى. باشتداد يعتى «تلافى آنان 
براى لغزاندن ييامبر(ص)» هيجكونه اثرى نداشت و كويا اصلا تلاشى در اين جهت نكردندء اين معنا با آيات قبل تأييد مى 


و 
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و كن 

رها شدن در ورطه ولايت و حكومت كمراهان » ييامد مخالفت با رسول خدا ( ص ) 
و من يشاقق الرسول . .. و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موي 21282 ب 

١‏ عزم راسخ شيطان بر كمراه ساختن و فريب دادن مردم 

و قال لاتخذن من عبادكك نصيباً مفروضاً 


لام قسم و نون تأكيد در فعل <لاتخذن>» حكايت از تصميم قاطع شيطان بر كمراه كردن مردم دارد. 





/ هشدار خداوند به مردم در مورد اغواكرى شيطان و خطر منحرف شدن توسط او 


وقال لاتخذن من 


عباد كك نصيباً مفروضاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -ع 0-9184( لضى١‏ 

١‏ سوكند و عزم راسخ شيطان بر كمراه كردن مردم 

و لاضلنهم 

لام قسم و نون تأكيد در فعل <لاضلنهم >. دلالت بر تصميم قطعى شيطان دارد. 
* كمراه ساختن ‏ اسير آرزو ها نمودن و تحت فرمان كرفتن » هدف شيطان از كزينش كروهى از مردم 
و قال لاتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً. و لاضلنهم و لامنينهم و لامرنهم 

١‏ شيطان ء عامل انحراف انسان از فطرت خويش 

و لامرنهم فليغيرن خلق اللّه 

7# شنيظان :.براتكيريك مردمان "به تخرين "نه تعدا 

لامرنهم فليغيرن خاق الله 


امام باقر(ع) در مورد <خلق الله > در آيه فوق فرمود: دين اللّه. 


قمر عياض وان ال قل لاا عااللز شير زهان ع ايع اعد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1868 - «-نساء‎ 

١‏ وعده هاى دروغين و ايجاد آرزو هاى موهوم » از روش هاى شيطان براى كمراه ساختن مردم 
و لاضلنهم . .. يعدهم و يمنيهم و ما يعدهم الشيطن الا غروراً 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





عدنساء دع _سع ل ءليو 
ولت و كمراهئ هر أسان ٠‏ نصجة غمل خوة ”وى .وفيز. بو اساسن :و برنامه و:سدت خداوتن است. 
لاي عي ل لك يوي "بقلل الله اوجن لعفي 


٠‏ يذيرش دوستى و سريرستى كفار» خيانت در جنكك . خدعه با خدا » سستى در عبادت » رياكارى و كم به ياد خدا بودن, 


موجب كمراهى و 





محروميت دايمى از هدايت الهى است . 

و من يضلل الله فلن تجد له سبيلا 

از مصاديق مورد نظر براى (من يضلل)» كسانى هستند كه در آيات قبل (از 178 تا )1١7‏ خصلتهاى آنان بر شمرده شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نساء -ع- #ل/ا1- 9و١‏ 

4 ناديده كرفتن مسايل اقتصادى و حقوقى دين ( ارث و .. . ) مايه كمراهى و ضلالت 

يستفتونكك قل الله يفتيكم . .. يبين الله لكم ان تضلوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده - هم اع اسم 


6 تعلق اراده الهى به عذاب و ضلالت آدمى » ييامد كفرورزى » تحريفكرى » دروغيردازى عليه ييامبر ( ص ) و يبروى از 


تحريفكران دين 

الداوق سترظوتة فى الكفري ون رذ اللداشعه فلن تملك لمق الله قينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- هخ - ١7‏ 

١‏ محبت و دوستى و انتخاب ولى و سريرست . داراى نقشى اساسى و كارآمد در هدايت و كمراهى 
انما وليكم اللّه و رسوله و الذين ءامنوا 


باتوجه به اينكه آيه مورد بحثء. ناظر به آيات ييشين است و در آن آيات يذيرش ولا-يت يهود و نصاراء مايه محروميت از 


هدايت الهى دانسته شده بود معلوم مى شود يذيرش ولايت خداء ييامبر(ص) و مؤمنان واجد شرايط» مابه هدايت اقتة»: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع مائده - ث6 -ل/ا/ا- 9188194 


4 غاليان هوايرست و كمراه از اهل كتاب » كمراه كننده بسيارى از 








0 

و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيراً 

دن وزذاشت فرق 2 كدر ا صقو زاية راف تيلو > كفا كدة امك زر عدن خاعوا كيرا فين البائن > 

بى ريزى عقايد دينى بر يايه هوايرستى و تمايلات نفسانى » موجب كمراهى و كمراه سازى ديكران 

و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيراً 

4 اضلال و به كمراهى كشاندن جوامع » ييامد كمراهى و هوايرستى و در يى دارنده محروميت از هدايت به اسلام 
و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا . .. و اضلوا كثيراً و ضلوا عن سواء السبيل 


تكرار <ضلوا> مى تواند اشاره به مراحل ضلالت هوايرستان كمراه داشته باشد كه در اين صورت فاعل در هر سه فعل <قد 
ضلوا > و <اضلوا > و <ضلوا> يكك طايفه خواهد بود. بنابراين <لاتتبعوا ...> يعنى متابعت نكنيد از هوايرستانى كمراه كه 
ديكران را به كمراهى كشاندند و در نتيجه از هدايت به سواء السبيل (اسلام) باز ماندند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#*-مائده -ه-8١١!-عيم‏ 

٠“‏ منحرفان در كمين براى كمراه سازى اهل ايمان 

لايضركم من ضل إذا اهتديتم 

؟ مسلمانان در صورت بى توجهى به احكام الهى در خطر كمراهى و كرايش هاى كفرآميز 
عليكم انفسكم لايض ركم من ضل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - وم م 

*“دركك نكردن و غوطهور شدن در تاريكيهاى جهل و كمراهىء بيامد تكذيب آيات الهى است. 
و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت من يشإاللّه يضلله 


كرق :و ءلالى تكديت كيدد كان: كناية از تدوكة كرون و سودر كمق "آنان اميت مكتيل انيت 





341 هنا للع كيفرى' اررحطافي دونلا براي ١‏ نان حاقة ؟ ستائيعة جيله خم الله ماهد بن أن امت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 8 - عن ع 

* بيروى از هواها و تمايلات نفسانى مش ركان» موجب ضلالت و محروم ماندن از هدايت مى شود. 
قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذاً و ما أنا من المهتدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - ع -//ا- ٠١‏ 

٠‏ انسان بدون هدايت يرورد كار در كمراهى خواهد ماند. 

لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - 8 -9/ا- ٠١‏ 

٠‏ اعتقاد به توحيد» نتيجه حقكرايى» و شركء كمراهى و مولود كريز از راه مستقيم است. 

وحيث وه خنيفا وها" انا من المشر كيخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام -ع -117- 58 


٠‏ روى عن أبى جعفر(ع) فى معنى قوله: <يوحى بعضهم إلى بعض > إن الشياطين يلقى بعضهم بعضا فيلقى اليه ما يغوى به 
الكل : 


از امام باقر(ع) درباره <يوحى بعضهم . ...> روايت شده است: بعضى از شياطين با بعض ديكر ملاقات و آنجه باعث كمراه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام ع8 -2١١-لليعم‏ 














© تكيه بر كمان در مسائل اصولى و زيربنايى موجب كمراهى مى شود. 
يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن 


/ كمراهى» ييامد بيروى از اكثر مردم است. 


إن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 
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ف - انعام - ع - ١١4‏ - 17088 

١‏ بسيارى از مردم با هواى نفس خود نادانسته موجب كمراهى ديكران مى شوند. 
و إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم 

<با > در <بأهوائهم > سببيه استء ولى در <بغير علم > معنى الصاق دارد. 

#ا ساق كدنا اتديهه ها مق بزعباراقت غوه د ركرزاة واه كمراهن من كثانيد فزدمى اذان هستيدك. 
و إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم 

؟٠‏ جهل و هواى نفس از عوامل اصلى كمراهى است. 

و إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - 18-١50‏ 


عن أبى عبدالله(ع) قال: إن الله عز و جل إذا أراد بعبد خيرا نكت فى قلبه نكته من نور و فتح مسامع قلبه و كل به ملكا يسدده 
و إذا أراد بعبد سوءا نكت فى قلبه نكته سوداء و سد مسامع قلبه و وكل به شيطانا يضله ثم تلا هذه الآيه: <فمن يرد الله أن 


يهديه يشرح صدره للاسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا >. 


امام صادق(ع) فرمود: هر كاه خداوند عز و جل براى بنده اى خيرى بخواهدء در دلش نقطه اى از نور ايجاد مى كند و 
كوشهاق ذلش وا بازمئ. كردائك و فرشتةااى براوامى كمازد كددويئ را در كارهايكن اشتوان تمابك و آنكاه كه دا براق بتدة 


اى بدى بخواهد, در دلش نقطه اى سياه ايجاد كرده و كوشهاى دلش را مى بندد و شيطانى را بر او مى 








كمارد تا كمراهش كند» سيس امام صادق(ع) آيه <فمن يرد الله ... > را تلاوت فرمود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع -58؟1 - ع١‏ 

٠‏ جنيان اغواكر و انسانهاى يبرو آنها براى انحراف و كمراهى از يكديكر بهره مى برند. 
و قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض 


<استمتع > به معناى طلب تمتع و بهره جويى است و مراد از <بعض >>. برخى از جنيان و انسانها هستند» جون بناى سخن نيز 
سؤال از روابط متقابل اين دو كروه در دنياست. 


8 انسانها از كمراه شدن توسط جنيان لذت و بهره مى برئد. 

و قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 1١١4-8‏ -؟ 

؟ انسانهايى ظالم در صدد كمراه كردن و منحرف ساختن انسانهاى ديكرند. 
يمعشر الجن قد استكثرتم . .. و كذلكك نولى بعض الظلمين بعضا 


در آيه بيشين سخن از اغواكرى جنيان در مورد آدميان بود. مقتضاى تشبيه <كذلك > شباهت روابط متقابل آدميان و جنيان 


با روابط ميان ظالمان است. يعنى همان كونه كه جنيان به اغواى مردم مى يردازند؛ ظالمان نيز در صدد اغواى ظالمان ديكرند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع -ع18-١11.ة‏ 

9 جعل احكام و انتساب آنها به خداوند موجب كمراه شدن مردم ناآ كاه مى شود. 

افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم 











مى شود: تا كمراه كند مردم را در حالى كه آنان جاهل هستند. 
١‏ افترازنند كان به خدا و جعل كنند كان احكام دروغين» ندانسته توده هاى مردم را به كمراهى مى افكنند. 
افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم 


<ل > در <ليضل > مى تواند لام عاقبت باشدء و جنانجه <بغير علم > نيز حال براى فاعل <ليضل > باشدء نتيجه آن معنا و 


برداشت فوق استث. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-18 -1/- ه-اعراف‎ 

١‏ كمراه ساختن مردم» هدف ابليس از مهلت خواهى و درخواست عمر طولانى 

أنظرنى . .. لأقعدن لهم صرطكك المستقيم 

؟ ابليس به تلافى كمراه شدن خويشء با كمين كردن در صراط مستقيم» بر كمراه كردن مردم مصمم شد. 
فبما أغويتنى لأقعدن لهم صرطكك المستقيم 

كلمة خا >> هر حفيما أغوقي >"سييية اسرت: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١701 - 3١19/-1/- ه - اعراف‎ 

١‏ انسان از هر سو (مقابل» يشت سرء راست و جب) مورد هجوم توطئه هاى ابليس است. 

ثم لأتينهم من بين أيديهم و من خلفهم و عن أيمنهم و عن شمائلهم 

؟ ابليس داراى شيوه ها و روشهاى مختلف در منحرف ساختن انسان 

ثم لأتينهم من بين أيديهم 

برداشك فوق ير ان اساشن اسك كه جهانةة راد هذه (مقائل .و ...) كانه اا شيوه مائ مشتلن ناشد 


١‏ شك ركزاران» رهيويان صراط مستقيم الهى هستند. 


لأقعدن لهم صرطك المستقيم . .. لاتجد أكثرهم شكرين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اغراف ناد داعيم 

“ سوكند دروغ؛ شيوه اى شيطانى در فريب دادن ديكران 


و قاسمهما إنى لكما 


لمن النصحين 

؟ سوء استفاده شيطان از خصيصه كمال طلبى و منفعت جويى انسان براى كمراه سازى ايشان 
و قاسمهما إنى لكما لمن النصحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا-07؟ -؟ 

" يرهيز از كمراه كشتن بر اثر وسوسه هاى شيطانء توصيه و هشدار خداوند به انسانها 

يبنى عادم لا يفتننكم الشيطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعاعراق خا #8 لجع 

. تكذيب آيات الهى و تغافل از آن » موجب نيذيرفتن راه رشد و تعالى و مايه جنكك زدن به راه هاى ضلالت است‎ ٠ 
و إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه . .. ذلكك بأنهم كذبوا بايتنا و كانوا عنها غفلين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- ه8١‏ - 1١م‏ 

8 ييروى از شيطان موجب قرار كرفتن آدمى در زمره كمراهان مى شود . 

فأتبعه الشيطن فكان من الغاوين 

٠‏ شيطان در كمين انسان ها براى كشاندن آنان به مسلكك كمراهان 

فانسلخ منها فأتبعه الشيطن 


عطف جمله <أتبعه . .. > بر <فانسلخ منها > به وسيله <فاء > دلالت بر اين دارد كه بين دور شدن بلعم باعورا از آيات الهى 


و تعقيب شدن از سوى شيطان فاصله اى نبوده است. و اين حكايت از در كمين بودن شيطان براى اغواكرى انسانها دارد. 


. شيطان از عوامل كمراهى است‎ ١ 


فأتبعه الشيطن فكان من الغاوين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وع امراف اد بات 


١‏ شيطان با وسوسه هاى خود اره در صدد واداشتء» انسان ها به 
2 ذا وسو يي جو دهموارة:در واداستن : 


تخلف از فرمان هاى خداوند است . 
و إما ينزغنكك من الشيطن نزغ 


وسوسه اى از سوى شيطان تو را تحريكك كرد. كفتنى است با توجه به آيه قبل» مراد از تحريككء ترغيب كردن به مخالفت با 


وسو وفاى خداوقد إبت: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!-17.07-#” 

" شياطين » بى تقوايان را به كمراهى مى كشانند و آنان را در ضلالت فرو مى برند . 
و إخونهم يمدونهم فى الغى 


ضمير فاعلى در <يمدونهم > به شياطين برمى كردد و ضمير مفعولى به <اخوان»>» يعنى <و اخوان الشياطين يمدهم 
معناست كه شيطان بى تقوايان را به عمق كمراهى مى برد. 
#اشيظان سن از كمزاه ساختن ى تقؤانان انان زا دور هاننى كند وكمجان در فتجلاف كمرافى كه من دار 


ثم لايقصرون 


برداشت فوق مبتنى براين است كه ضمير در <لايقصرون> به شيطان بازكردانده شود. <اقصار> (مصدر يقصرون) به معناى 


6 


دست برداشتن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوه كا لم 

. ثروت و زينت هاى فراوان دنيوى در دست طاغوت و طاغوتيان » از عوامل كمراهى مردم است‎ ١ 


ربنا إنكك ءاتيت فرعون و ملأه زينه و 





أمولا ...ا لبشيلو هد رسييلكة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-و/-1١١-دوه-‎ 

. رهبران ناصالح و كمراه » از عوامل ضلالت و كمراهى امت ها مى باشند‎ ٠ 

فاتبعوا أمر فرعون و ما أمر فرعون برشيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر - 160 -4"# اع 

*- ابليس » از طريق تزيين اعمال نايسند و خوب جلوه دادن آنها » مردم را به كمراهى مى كشاند . 
قال رب بما أغويتنى لأزيئنٌ لهم فى الأرض و لأغويتهم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم - 04-19 عم 

"- ضايع كردن نماز و يبروى از شهوات » موجب كمراهى و كرفتارى به عذاب است . 
أضاعوا الصلوه واتبعوا الشهوت فسوف يلقون غيًا 


<غي > به معناى كمراهى است. كفتنى است كه در جمله < لقوق 8 )> اة قرقه | تيع ( د شوق الحنه) سباق در 


تقدير است,ْ يعنى» <يلقون جزاء غيّهم / آنان سزاى كمراهى خود را كه جهنم و عذاب آن است خواهند جشيد>. 
#- ضايع كردن نماز و بيروى از شهوات » ريشه اصلى انحرافات يس از رحلت بيامبران 

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوه واتبعوا الشهوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كدق وي لمم 


“- شياطين » موجوداتى وسوسه كر و تحريكك كننده در جهت كمراهى مردم 











أرسلنا الشيطين على الكفرين تؤزّهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١‏ طه-0٠506-‏ هلا" 


؟ - رهبران و حاكمان جوامع » داراى نقشى 





بسيار مؤثر در كمراهى و يا هدايت مردم 

و أضل فرعو ن قوكة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طهدء”‏ لل لديم 

*- اعراض كنند كان از قرآن و تذكار هاى آن » در دنيا كرفتار انحراف و كناه مى شوند . 
عاتينكك من لدنًا ذكرًا . من أعرض عنه فإنه يحمل ... وزرًا 


جملة <فإله يحمل ...> سمكن:است داكن آنا كرفتارق أغراض كنتد كان از قراؤ نيه كتاهانى ديكر باشد: يعتى» آناث بر اثر 


اين روى كردانى» در دنيا به دام كناه كرفتار مى شوند و در قيامت زيربار آن بوده و آن را حمل خواهند كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١7١-856٠ -هط-1١‎ 

١‏ - دروغء ابزار شيطان براى فريفتن انسان ها 

هل أدّلك على شجره الخلد و ملكك لايبلى . .. فبدت لهما سوءتهما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١مل‎ #6 -هط-1١‎ 

. سرييجى از هدايت هاى الهى » عامل كمراهى انسان و كرفتارآ مدن او به رنج و سختى است‎ - ١ 

فمن اتبع هداى فلايضلٌ و لايشقى 

<شقاوت > به معناى سختى و دشوارى است (قاموس) و به قرينه آيه بعد مراد تنكناها و فشارهاى زندكى مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اينات الات الود 


#- تعصب بر عقايد نياكان و ييروى غير كاهانه از اجداد » عامل انحراف و كمراهى انسان ها است . 








هذه قياش خوج قالواا وخا بادلا لها عيد ين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مه 


الدعدع 
ع- ضلالت و كمراهى » ييامد قطعى قرار كرفتن در قلمرو ولايت شيطان و ييروى ازاو 
من تولاه فإنّه يضلّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟” ”لم 

- كفر ورزى و يرستش غير خدا » سقوط از اوج هدايت » نور و روشنايى » به حضيض ضلالت » ظلمت و تاريكى است . 
و من يشركك باللّه . .. أو تهوى به الريح فى مكان سحيق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك ات ودار 

8 - رهبانيت و زهدورزى هاى بى جاء ارتكاب اعمال ناشايست و شركك ورزى در عبادت » انحراف از طريقه بيامبران 
انها الرسل كلو مع اليك د زراك مده سك قد وس وان ايك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمئنون 5# #6 »ع 

؟ - ابتلا به كجى ها و ضد ارزش هاء نتيجه حتمى و جدا نشدنى عدم باور به آخرت و روز جزا 

و إن الذين لايؤمنون بالأخره عن الصرط لنكبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ريو كوكم 

*- بينش غلط نسبت به هدف آفرينش ( با زكشت به سوى خدا ) » ريشه انحرافات بشر و عامل دوزخى شدن وى 
قالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا . .. أفحسبتم أنّْما ... لاترجعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





7 - فرقان - 50 -9-ه 


ه برخورد عناد آلود و بهانه جويانه با تعاليم آسمانى » 





در يى دارنده كمراهى هدايت نايذير و مانع دستيابى به حق 

انظر كيف ضربوا لكك الأمثل فضلوا فلايستطيعون سبيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-19-1518 - فرقان‎ - ١ 

شيطان » عامل جدا شدن آدمى از راه انبيا » دوستى با افراد ناباب و كمراهى 

يليتنى انّخذت مع الرسول سبيلا . يويلتى ليتنى لم أَتخذ فلانًا خليلا. لقد أضل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«ادوو را دفو مودعم 

" - نقش ابليس و سياهيانش » در كمراهى و شركورزى آدميان 

فكبكبوا فيها هم و الغاون . و جنود إبليس أجمعون 

به دوزخ افكنده شدن ابليس و سياهيانش به همراه مش ركان و معبودهايشان ييانكر مطلب ياد شده است. 
#كابلس عه تيان تواثاثر فريي: و كمراهى اسان ها يست ٠‏ 

و جنود إبليس أجمعون 

وجود سياهيان بسيار براى ابليس كه بر كمراه ساختن انسان هاس و كند ياد كرده كواه مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- شعراء - 178 - وو -ع, ١١‏ 

١‏ - شكوه دوزخيان از نقش اصلى ييشوايان مجرم خويش در كمراهى آنان 

ونأ من إلا المويون 

١‏ - دوستى مجرمان » عامل كمراهى انسان ها 


وتنا مانا :]لا لمان 











* - < عن أبى جعفر (ع )... وقوله < وما أضلنا إلا المجرمون > يعنى المشركين الذين اقتدوا بهم هؤلاء فاتبعوهم على 
شركهم و هم قوم محمد ( ص ) ليس فيهم من اليهود و النصارى أحد . . . و قولهم < وما أضْلّنا إلا المجرمون > إذ 


دعونا إلى سبيلهم ... , 


از امام باقر(ع) در باره سخن خداوند ذويا أفبل) إلا الدمون > روالة هيده كدومرة ابن مبدرناة همان مشر كان ترد 
كه كمراهان به آنها اقتدا كردند و در شركشان از آنان ييروى نمودند و آنان كروهى ازامّت محمد(ص) بودند ودر بين آنان 
احدى از يهود و نصارا نبود . ..و سخن آنان خونن] أغلنالكالكك مزن> جد مفااسف كد ]ان كا قد اناو دما رادي راد 


خودشان دعوت كردند >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لحو ركه كك اأكدره 

- دروغ » مادر كناهان و زاينده انحراف ها 
أفاك أثيم 


اختصاص به ذكر يافتن <إفكك > از ميان ساير كناهان و اصل قرار كرفتن براى <إثم > (تقدم آن بر إثم) مى تواند مطلب ياد 
شده راافاده كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 78 -/اا7-ه 

- شعر در يرتو ايمان » به دور از كمراهى و كمراه كرى است . 

و الشعراء يتّبعهم الغاون . .. إلا الذين عامنوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/1؟ ع7 - ليع 

* - نقش مهم شيطان در سد كردن طريق فطرت و منحرف ساختن مردم از خداوند يكتا 
و زيّن لهم الشيطن أعملهم فصدّهم عن السبيل 

8 - شيطان » عامل كمراهى انسان ها و محروميت آنان از هدايت 


و زيّن لهم الشيطن أعملهم فصدّهم عن السبيل فهم لايهتدون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اعقور وتم 


3 - شيطان » دشمن 


اسان عامل كمراهي وى 

نه عدرٌ مضل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -58 - و9" اع 

* - س ركشى و استكبار » بى عدالتى و انحراف از حق است . 

و استكبر هو و جنوده فى الأرض بغير الحقٌّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 80-578- قصص‎ - 

. -انسان » نيازمند به هدايت الهى است و در صورت بهره نجستن از آن كمراه مى شود‎ ١ 
قل ربّى أعلم من جاء بالهدى و من هو فى ضلل مبين‎ 

برداشت ياد شده با توجه به اين مطلب است كه كمراهى بشر در برابر هدايت ارائه شده از سوى خداوند قرار كرفته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعروء- :4518م 

8- يافشارى بر عقيده شركك آلود ء اضلال الهى را در بى دارد . 

اتبع الذين ظلموا أهواءهم . .. فمن يهدى من أضل الله 


خداوند, باز بر عقيده خويش ياى فشردند و در نتيجه؛ به جايى رسيدند كه به اضلال كيفرى خداوند كرفتار آمدند. 
9 - تبعيت جاهلانه از هواى نفس » دربى دارنده محروميت از هدايت الهى و عامل غوطهور شدن در كمراهى است . 
بل اتّبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدى من أضل الله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١‏ لقمان -1١-‏ م م 


- غناو نغمه هاى مفسده انككيز » ابزار كافران براى 





كمراه كردن مردم از راه خدا است . 

و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-15١ -#8- -لقمان‎ ١ 

4 - آداب و رسوم اقوام » در هدايت و يا كمراهى نسل ها آنان » تأثيرى قابل توه دارد . 
و إذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل اللّه قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه عاباءنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعادران ‏ ماد بقث ث١‏ 

. كافران » در حال سوختن در آتش جهنم , اعلام مى كنند كه مطيع بزركان و رؤساى كمراه سازشان بودند‎ - ١ 
إن الله لعن الكفرين . .. يوم تقلّب ... و قالوا رّنا إِنّا أطعنا سادتنا ... فأ‎ 

- يبروى بى جون و جرا ( و بى منطق ) از بزركان » راهزن خرد دينى است . 

ركنا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السسلة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -سباً-ع”-م‎ 

. -ايمان نياوردن به آخرت » كيفر دارد و انسان را در وادى بس بى راهه قرار مى دهد‎ ٠ 
الذين لايؤمنون بالأخره فى العذاب و الضلل البعيد‎ 


آوردن موصول به جاى اسم ظاهر (الكافرون) دلالمت مى كند كه ايمان نياوردن» علت كرفتارى در عذاب و واقع شدن در 


كمراهى دور ودرازاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اد قاط جوعك ملا 











؟ - ايمان جون نورء مايه هدايت و روشنايى و كفرء همجون ظلمت . مايه كمراهى و تاريكك 


ولا الظلمت ولا النور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مويل لما ا 

١‏ - شيطان » از عوامل كُمراهى انسان ها 
و لقد أضلّ منكم جبلاً كثيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اكهافات دنم د ونا 


* - مشركان فريب خورده و ييشوايان شان در قيامت » يكديكر را به دست داشتن در كمراهى و انحراف از مسير حق » متهم 


خواهند كرد . 

و أقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا إِنّكم كنتم تأتوننا ... قالوا ... و ما كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - 85-0 دع 

*- نقش مؤثر يبشوايان كمراه در كمراهى توده ها وهم فكر و هم سان ساختن مردم با افكار و عقايد خويش 
فأغوينكم إِنا كنا غوين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -ص -لم-غ٠5-ءم١‏ 

. -هوايرستى » موجب كمراهى و دورى از راه نخدا است‎ ١8 

و لاتتبع الهوى فيضلكك عن سبيل الله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








كن 
١‏ - آيبن شركك » آبينى راه زن و كمراه كننده 

وجعل لله أندادًا ليضل عن سبيله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك سك 

15 - يذيرش قرآن و عمل به راهنمايى هاى آن هدايت است و رد و انكار آن كمراهى و ضلالت . 
فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فإنّما يضل عليها 





سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ - .ع عم لم١‏ 

- يافشارى در مخالفت با دين و ترديد در حقانيت آن باوجود مشاهده دلايل روشن موجب كمراهى ابدى است . 
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 

مقصود از <مسرف> در اين آيه» كسى است كه در مخالفت با حق» يافشارى و اصرار فراوان دارد. 

2- كمراء دن اسان الا سوى معداوند شه و رامن كرذان خوة او اسيك 

كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 


ازاين كه خداوند از ميان انسان هاء كسانى را كمراه مى سازد كه دست به اسراف مى زنند و ييوسته در حق ترديد روا مى 


دارند» مطلب ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعاو دع دو دم 

* - جدال بدون دليل و برهان در آيات الهى ( دين ) » موجب كمراهى و محروميت ابدى از هدايت الهى است . 
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين يجدلون فى ءايت اللّهِ بغير سلطن أتيه 

برداشت ياد شدهء مبتنى بر اين ديد كاه است كه <الذين يجادلون . ..> بدل براى <من > در آيه يبش باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعقاق معديو دمر 

4- تصوير نادرست از زندكى دنيايى و اخروى » منشأ اصلى انحراف هاء خود كامكى ها و حق ستيزى ها است . 
يقوم . .. و إن الأخره هى دار القرار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١9-١8-85 - -شورى‎ 1 





9 - نقش عملكرد جوامع 


» در هدايت و كمراهى نسل آينده 

وما تفرقوا . .. إن الذين أورثوا الكتب من بعدهم لفى شكك منه مريب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 تورف داجما 

* - هدايت و ضلالت الهى نسبت به انسان » نتيجه اعمال خود او است . 

نذا النسا علن القيه تظلموة النانوو مون فى ارشع تو م3 بعلل الله 

4- ستم و تجاوز به حقوق مردم » موجب محروميت از هدايت و افتادن در كرداب كمراهى 
ومن يضلل الله . .. و ترى الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بإ ام 

٠‏ - تقليد كوركورانه و تعصبات قومى » از عوامل مهم كمراهى و انحرافات اعتقادى در طول تاريخ 
و كذلكك ما أرسلنا . .. و إِنْا على ءاثرهم مقتدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروت اح كد نو خا وي 

4- كمراهى انسان و تسلط شيطان بر وى » نتيجه عملكرد تباه كننده خود او است . 

و من يعش . .. نقئّض له 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/االد عرق 8 تعمد 

" - تأثير حاكمان » در هدايت و كمراهى مردمان 


ونادى فرعون . .. فاستخفٌ قومه 


8 - نقش اساسى و مؤثر تبليغات در هدايت و كمراهى انسان ها 
و نادى فرعون فى قومه . .. فاستخفٌ قومه فأطاعوه 
ازاين كه فرعون توانست با تبليغات خويشء قوم خود را به اطاعت وادارد» مطلب بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

7سا وخر د لات انوك بم 

٠"‏ - ييروى از شيطان » عامل انحراف و بازماندن از صراط مستقيم 
و اتّبعون هذا صرط مستقيم . و لايصدّنكم الشيطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ - زخرف - 57 - 6م ام 

27 هسكن نوكه يفاعت فزرتعد] ‏ الاغوامل كتراهى اميت 
ولايملك . .. الشفعه إلا من شهد بالحقٌّ 


خداوندء براى بازداشتن مشركان از كمراهىء به آنان يادآور شده است كه معبودهاى دروغين آنها هركز قدرت شفاعت 


ندارند. يس از ايشان قطع اميد كنند و به حق روى آورند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 2 - احقاف - ع8‎ - ١ 

ادغاةت كزان فر عدا ومعاحت طليان از:در كاه عين. او كمواة ترك وسر كشعةه تين اتات نها 
و من أضل من يدعوا من دون الله من لايستجيب له 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسوك 2357م 

8- كناه » مايه تي ركى قلب و رخت بستن صلاح از فكر و انديشه انسان * 

كفْر عنهم سيئاتهم و أصلح بالهم 


ميان سيئات و عدم صلاح قلب» مى تواند رابطه على و سببى باشد. از تقدم سيّئات استفاده مى شود كه عامل فساد فكر و 
انديشه» كناهان است و با زدايش كناهان» انديشه صلاح مى يابد. اين احتمال مبتنى است بر اين كه <بال > به معناى قلب 


7 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١؟-1١8- محمد -لا#‎ - ١١/ 


انسان » بدون برخوردارى از هدايت يروردكارء كرفتار انحراف در بينش و كرايش 





خويش 
أفمن كان على ينه من ربّه كمن زيّن له سوء عمله 


از مقابله <من كان . ..> با <من زيّن... > استفاده مى شود كه انسان ها به دو كروه عمده تقسيم مى شوند: كناك 
برخوردار از دلايل الهى و هدايت وحى اندم ؟ كروهى كه در قبال دسته اول قرار دارند و در نهايت به انحراف در بينش (زيّن 


له سوء عمله) و انحراف در كرايش (و اتبعوا أهوائهم) كشيده شده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - محمد -/ا# - 178 -م/ 

8- وسوسه ء تزيين و القاى آرمان هاى دروغين » ابزار شيطان در منحرف ساختن انسان ها 
إِنَ الذين ارتدّوا . .. الشيطن سوّل لهم و أملى لهم 

مفهوم <أملى > ممكن است به معناى ايجاد آمال و آرزو باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايوم ع الاك عدن 1 

. صاحبان زر و زور با نيرنكك هاى بزركك خود » تعداد بسيارى از مردم را كمراه كردند‎ - ١ 
وقد أضلُوا كثيدًا‎ 

. شركك و بت يرستى و دورى از رهنمود هاى بيامبران الهى » كمراهى است‎ - ١ 

و قالوا لاتذرنٌ ءالهتكم . .. و قد أضلوا كثيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وموك عياب بات ؟ 

؟ - ييشرفت و تكامل معنوى يا سقوط و انحطاط انسان » در دست خود اواست . 

لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخر 


عوامل كمراهى ابليس 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- حجر -"4-1١8-‏ م 


0- اغواى ابليس از سوى خداوند 





» كيفر تمرّد وى از فرمان الهى بود . 


بى ترديد» كمراه شدن ابليس از جانب خداوند» يس از سرييجى او از سجده بر آدم(ع) بود واين مى رساند كه اين كمراهى, 


ثيه كيفراض ذابشنته است: 

عوامل كمراهى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/-8-1١١- /-يوسف‎ 

٠١‏ شيطان » مترصد زمينه هاى مساعد براى نفوذ در انسان و منحرف ساختن او 
لاتقصص رءياكك . .. فيكيدوا ... إن الشيطن للإنسن عدو ميين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ "4-1١8 - حجر‎ -4 


-١‏ ابليس » كمراه شدن خود از سوى خداوند راء عامل زيبا نماياندن زشتى ها و به كمراهى كشاندن همه انسان ها معرفى 


5 

قال ربٌ بما أغويتنى لأزينن لهم فى الأرض و لأغويئُهم أجمعين 

دي عي اراق اسه س1 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-9-١ حج‎ 1١١ 

؟ - مستكبران » دشمن سعادت و خوشبختى مردم و خواستار ضلالت و كمراهى آنان 
نم للم ونس ا ل ا 


خيله > نكا ع ميئل الل ون ما و 5 رفول لانو عع امنيا لله > افك كسد كد لايق كرود ناذان و اتشكا يها 


توحيد و يكتايرستى و جل وكيرى از كرايش مردم به آن» نه بدان جهت است كه آنان خواستار سعادت مردم اندم بلكه بدان 








منظور است كه مردم را از راه خدا - كه راه خوشبختى است - بازدارند و آنان را به ضلالت و كمراهى سوق دهند. 
عوامل كمراهى بلعم باعورا 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

ع -اعراف -7- ١/8‏ - ؟١‏ 

. دنياخواهى و هوايرستى بلعم باعورا موجب فاصله كرفتن او از آيات الهى و تكذيب آنها شد‎ ١ 
فانسلخ منها . .. و لكنه أخلد إلى الأرض‎ 


جمله <و لكنه أخلد . .. > مى تواند بيانكر علت <فانسلخ منها > باشد. يعنى دنياخواهى و هوايرستى بلعم باعورا باعث شد 
كه از آيات الهى فاصله كيرد. 


غرانل كد وى اتا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-ط‏ دالا د هودع 

؟ - سامرى » موجب كمراهى بنى اسرائيل در غياب موسى (ع ) شد . 

و أضلهم السامرىٌ 

<سامرىٌ > نام شخصى است كه از قوم بنى اسرائيل بود و موجب كمراهى آنان كرديد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١75-‏ كم مده 

- شنيده شدن صداى كوساله از تنديس دست ساز سامرى . مايه فريفتكى بنى اسرائيل و باور به معبود بودن آن شد . 
له خوار 

ذكر هر يكك از اوصاف كوساله» نشانكر دخالت آن در كرايش بنى اسرائيل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايل حنمت الم 


* - موسى (ع ) » برادرش هارون را در انحراف بنى اسرائيل و كرايش آنان به كوساله يرستى » مقصر دانست . 


قال يهرون ما منعكك إذ رأيتهم ضلوا 

<ما منعكك. ...> استفهام انكارى است و كوياى اعتراض موسى(ع) به هارون است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاد عسوا جاع 


؟ - هارون (ع )» متهم به مخالفت با 





فرمان هاى موسى (ع ) با سكوت و بى تفاوتى در برابر انحراف بنى اسرائيل 
ما منعكك . .. أفعصيت أمرى 


<أز يت. .. > خطاب موسى(ع) به هارون(ع) است. ظاهر آيه جنين دلالت دارد كه عصيان هارون از دستورات موسى(ع)؛ 


لااقل به عنوان اتهام از جانب موسى(ع) مطرح بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١‏ -طه-ء#دعوديم 

*'- هارون (ع ) » داراى مسؤوليت در قبال كمراه شدن بنى اسرائيل و كوساله يرستى آنان » از ديد كاه موسى (ع) 
يهرون ما منعكك . .. لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-70-‏ هو" 


١‏ - يرسش از انككّيزه و هدف سامرى در ساختن كوساله زرّين و كمراه ساختن مردم » از موارد بازخواست موسى (ع ) از 


سامرى 
فما خطبكك يسمرىٌ 


< خطب > نزد برخى لغت دانان به معناى عدبي الأنمية انكو لساة العوب). رمكغرف اضرا ساف <طلب > دانسته 
است. در نتيجه <ماخطبكك > يعنى» سبب كار تو يا مطلوب و خواسته تو جه بوده است؟ معانى <شأن> و <أمر> نيزاز 


جمله معانى ذكر شده براى اين كلمه است (قاموس). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -طه-١7-‏ يوم 

وك ]ونه تبات ع سيت الخ امسن اسراف بو 
فنبذتها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/١1-زخرف‏ #9 يمع دام 


- نقش جدى درباريان و اطرافيان فرعون . در انحراف و كمراهى مردمان 


فرعون و ملويه 


ازاين كه <ملاً> در برنامه تبليغى موسى(ع) هم طراز فرعون قرار كرفته اند» نقش اساسى آنان در انحراف مردم به دست مى 


عل 


عوامل كمراهى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - وم ع 

*- نقش مهم رهبرى كفرء در كمراهى و انحراف اركان جامعه 
فتولّى بركنه 


در صورتى كه مراد از <ركن >». اركان جامعه بوده و <باء > براى تعذبه باشدء از منتسب شدن انحراف اركان جامعه.؛ به 


شخص فرعون. مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
عوامل كمراهى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-ابراهيم - "159-١8‏ 


و قال الشيطن لثما قضى الأمر إِنّ الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم 


مف ران» از جمله احتمالاتى كه براى «اففئ' الأن >" برشهردة اند اين انيت كه وقتق يه تحسابهائ آهل قباست ونيد كى قذة 


شيطان به اهل جهنم جنين خطابى خواهد كرد. 
عوامل كمراهى رهبران شركك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


88-94-56 -فرقان‎ ١١ 





؟ كمراهى كريز نايذير سران كفر و شركك » ييامد برخورد هاى عناد آلود و بهانه جويانه آنان با قرآن و ييامبر ( ص ) 
إة هذا إلا إفكند..واقالوا مال هذا الرسول:.. إن يعون إل رجلا مستحورًا 


<فاء > در <فضلوا > براى سببيت و در <فلايستطيعون> تفسيريه است,ٌ يعنى» برخوردهاى عناد آلود كافران با ييامبر(ص) 
سبب كمراهى آنان بود 


واين كمراهى» موجب نيافتن راهى براى كريز از آن كرديد. 

عوامل كمراهى رهبران كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - ه178 ودع 

؟ كمراهي كريز نايذير سران كفر و شركك » ييامد برخورد هاى عناد آلود و بهانه جويانه آنان با قرآن و بيامبر ( ص ) 
إة هذا إلا" إفكنب: وقالوا مال هذا الرسول». إذ يعون إلا رجلا مسحورًا 


<فاء > در خم ارات براى سببيت و در <فلايستطيعون> تفسيريه است,ٌ يعنى» برخوردهاى عناد الود كافران با ييامبر(ص) 


سبب كمراهى آنان بود واين كمراهى» موجب نيافتن راهى براى كريز از آن كرديد. 

عوامل كمراهى رهبران مستكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ابراهيم - 75-16 - 5 

1- رهبران مستكبر و بيروانشان » سرانجام در قيامت شيطان را مسبب اصلى كمراهى خويش قلمداد مى كنند . 
فقال الضعفوا للذين استكبروا . .. قالوا ... و قال الشيطن لما قضى الأمر إِنْ الل 


ذكر سخنان شيطان در قيامت خطاب به كمراهان» يس از ذكر جريان مستكبران و ييروانشان» احتمال دارد از اين جهت باشد 


كه آنان كمراهى خويش را به شيطان نسبت مى دهند واو درصدد ياسخ كويى برمى آيد. 
عوامل كمراهى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-59-5156 -فرقان‎ ١ 

. ظالمان در روز رستاخيز » دوستان ناباب را عامل كمراهى خود خواهند شمرد‎ ١ 

و يوم يعض الظالم على يديه يقول يليتنى انّخذت مع الرسول . .. لم أتَخذ فلانًا خل 


عوامل كمراهى فاسقان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه 


. تنها فاسقان به سبب وجود مثلهايى در قرآن » به كمراهى كشانده مى شوند‎ - ١ 
و ما يضل به إلا الفسقين‎ 

عوامل كمراهى فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١# -غافر - .ع بم‎ ١ 


١‏ - زيبا جلوه كر شدن رفتار زشت فرعون در ديد كان خود او » سبب انحراف وى از راه اصلى هدايت و سعادت ( ارائه شده 


كذلك زيّن لفرعون سوء عمله و صدّ عن السبيل 


جمله <و صدٌ عن السبيل > به منزله نتيجه براى جمله بيش است, يعنى» رفتار زشت فرعون در ديد كان او زيبا جلوه كرد و 


همين سبب شد كه او راه اصلى هدايت را بيدا نكند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - هوم - هم 

- اقتدار حكومت فرعون ء اغواكر او و بازدارنده وى از يذيرش يبيام روشن موسى (ع ) 
فتولّى بركنه 


در صورتى كه <باء > براى بيان سببيت يا استعانت و <ركن > كنايه از اركان اقتدار حكومت فرعونى باشد» استفاده مى شود 


كه فرعون به اتكاى همين نيروهاء به مبارزه با موسى(ع) يرداخت و از يذيرش دعوت او سر بر تافت. 
عوامل كُمراهى فرعونيان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-اله‎ -”5١-هط-1١‎ 











. فرعون » نقش اساسى و تعيين كننده اى در كمراهى مردم خود داشت‎ - ١ 
و أضل فرعون قومه‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 


ع لشاف 2 كد ا 


- هشدار مؤمن آل فرعون به فرعونيان » درباره اين كه قتل موسى (ع ) موجب كمراهى ابدى و علاج نايذير آنان خواهد 


شد. 
أتقتلوة ولا وتم بقلل اللهدقما له مهاد 


نزّداشت نادشددهيه خاطر اي تكته اتا كة هشدار عؤمن ال .فرعون سيتسبه كمراه شدك انان در مورد قتل موسى(ع) انجام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .ع -وم_ "ا 

- دنياطلبى فرعونيان و تصوير نادرست آنها از زندكى دنيايى و اخروى » سبب انحراف و خود كامكى آنان شد . 
يقوم . .. و إن الأخره هى دار القرار 

با توجه به يادآورى حقيقت زندكى در دنيا و آخرت از سوى مؤمن آل فرعون براى فرعونيان» برداشت بالا به دست مى آيد. 
عوامل كمراهى قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نوح - 11 11م 

8 - صاحبان زر و زور »ء عامل اصلى كمراهى و كفر قوم نوح بودند . 

و اتبعوا من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا 

عوامل كمراهى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - ١١-10‏ 

١‏ زندكى دنيا عامل فريب خوردن كافران در نيذيرفتن آيات و يند نككرفتن از انذار انبيا 


وغرتهم الحيوه الدنيا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ - توبه -و- /" - 0 

جا به جايى ماه هاى حرام » عاملى در جهت كمراهى كافران 
إثما النسىء + .. يضل .به التزيق كقروا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 
ك0 


*- مخالفت و عنادورزى كافران با ييامبر ( ص ) » با تمثيل و توصيف هاى ناروا » در بى دارنده كمراهى علاج نايذير براى 
آنان 


كيف ضربوا لكك الأمثال فضَلُوا فلايستطيعون سبيال 

واشت قو و اراس أمتك كد ماد اذ جديا واد هدام اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ام-0 

١‏ - بى اعتقادى به جهان آخرت » مهم ترين عامل انحراف و كجروى كافران 
و إِنّ الذين لايؤمنون بالأخره عن الصرط لنكبون 


<ايكون >( ع1 2ه كروق > 1 يساك متحرف قون افك ١‏ عق كنات كدعه اريك ايعان نذا زكد قلعا او ناراك 
سخت منحرف اند. كفتنى است كه بيان ايمان به آخرت و اختصاص به ذكر يافتن آنء از ميان مسائل كوناكون اعتقادى, 
ييانكر مطلب فوق است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا فت د 28 

١‏ - كافران در قيامت » خواهان شناسايى عاملان كمراهى خويش به منظور انتقام جويى از آنان 
وقال النوى كفروا:ؤثنا آركا الدية اشاكاي تجدلينا معت أعدانها 

عوامل كمراهى كافران بيرو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 71-15 - ؟ 


1- رهبران مستكبر و بيروانشان » سرانجام در قيامت شيطان را مسبب اصلى كمراهى خويش قلمداد مى كنند . 





فقال الضعفوا للذين استكبروا . .. قالوا ... و قال الشيطن لما قضى الأمر إِنْ الل 


ذكر سخنان شيطان در قيامت خطاب به كمراهان» يس از ذكر جريان مستكبران و ييروانشان» احتمال دارد از اين جهت باشد 
كه آنان كمراهى خويش 


را به شيطان نسبت مى دهند واو درصدد ياسخ كويى برمى آيد. 
عوامل كمراهى مردم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاير سالا وود و 

- سران و بزركان كمراه » داراى نقشى بسزا در كمراهى مردم 
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 

عوامل كمراهى مردم دوران ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ع"‎ - ١8 - ابراهيم‎ - 9 

. از ديدكاه حضرت ابراهيم (ع ) » بت ها و بت يرستان عامل كمراهى بسيارى از مردم در عصر او بودند‎ -١ 
اجنبنى و بنيّ أن نعبد الأصنام . ربٌ إِنْهِنّ أضللن كثيرًا من الناس‎ 

عوامل كمراهى مستضعفان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً- عم رم لم١‏ 

١‏ - مستكبران » عاملى براى انحراف مردم از دين الهى و مانع ايمان آنان » از ديد كاه مستضعفان 
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكا مؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم مم دعرسن١‏ 

. مستكبران در قيامت » در رد نظر مستضعفان , خود آنان را مردمانى مجرم معرّفى خواهند كرد‎ - ١ 


و قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددنكم عن الهدى . .. بل كنتم مجرمين 











" - مستكبران » در قيامت » خود را مانع حق يذيرى مستضعفان در دنيا نخواهند دانست . 
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددنكم عن الهدى بعد إذ جاءكم 
ع - مستضعفان كمراه و مؤاخذه شده در قيامت » در دنيا از هدايت برخوردار بودند م لكن آن را نيذيرفته اند . 


قال الذين 


استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددنكم عن الهدى بعد إذ جاءكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ها-سباً-عم_ سم ١‏ 


١‏ مستضعفان در قيامت» بى كناه دانستن مستكبران را در كمراه كردن ديكران »مردود شمرذه:و آنان وا عامل اصلى ان 


معرفى خواهند كرد . 

بل كنتم مجرمين . و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر اليل و النهار إذ تأ 

عوامل كمراهى مش ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١1-عم-ه‏ 

ه- تلاش مش ركان در قيامت براى دخيل شمردن معبود هاى دروغينشان در كمراهى خويش * 
و إذا رءا الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دو 


تزذاشت قوق وناك الحتبال استوار اسك كه عرض مش ركان ان تمايائدن معودهاى دروقية عؤيقى: كاسكة :ازا نار كناء كو يقن 


ونهاندن آن بر دوش معبودها باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - فرقان - 58 ١1/-‏ - ”؟ 


؟ خداوند به روز رستاخيز » خواستار ياسخ كويى معبود هاى مشركان در باره علت كمراهى مشركان و نقش آنان در اين 


كمراهى 

ويوم يحشرهم و ما يعبدون من دون الله فيقول عأنتم أضللتم عبادى هولاء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - ١١-18-78‏ لعمع 


؟ معبود هاى مشركان در قيامت » خود را از داشتن هر كونه نقشى در كمراهى مشركان » تبرئه كرده و آن را تكذيب خواهند 











0 


أنتم أضللتم عبادى . .. قالوا سبحنكك ما كان ينبغى لنا أن نتَخذ من دونكك من 


وما 


ه اظهار شكفتى و اعلام انزجار معبو هاى مشركان در قيامت » از معبود قرار كرفتن خودشان از سوى مش ركان ويا نقش داشتن 


آنان دن كموافيج ديكران 
فيقول ءأنتم أضللتم عبادى هولاء . .. قالوا سبحنكك 


طبله + يها لكك 2 وننا ‏ بيكا 8 للد كر دو فوودية كارن رو ١ن‏ كاه كة شحكن سكفك اورئ شتندة شوة و سدوئلة 
شواعك أظهان شكفق كنذداء ١‏ آن كاه كه سك :سياز وشت وثاوواى شتيدة شود واشنوثنه بيفواهد از ان اعلان براقت و 
اظهار انزجار كند و واكنش منفى از خود نشان دهد (بركرفته از لسان العرب). 


* معبود هاى مشركان در ياسخ به سؤال خداوند در قيامت » عامل انحراف و كمراهى مشركان راء برخوردارى آنان و 


يدرانشان از رفاه بسيار و از ياد بردن خدا خواهند دانست . 
و لكن متّعتهم وءاباءهم حتّى نسوا الذكر 


<لكن > كه در استدراك به كار مى رود در آيه شريفه براى رد اين اتهام است كه معبودها در كمراهى مشركان مؤثر بودند 
ونيز براى بيان علت هاى واقعى اين انحراف است كه در اين آيه» به دو عامل اشاره شده است: ١‏ رفاه (كه موجب فراموشى 
خدا است) (متّعتهم. وال #كوفار هلد قت يان انان أو كانوز قوم بور 


٠‏ معبود هاى مشركان در روز رستاخيز » عامل انحراف مشركان را» كردار و رفتار هلاكت بار خود آنان معرفى خواهند كرد 


و لكن . .. و كانوا قومًا بورًا 


خدقوماً > از بانن 


مبالغه خواهدل بود. 

. كمراهان ( مشركان و . .. )» خود عامل اصلى كمراهى خويش اند‎ ١ 

أم هم ضَلُوا السبيل . .. و لكن متّعتهم و ءاباءهم حتّى نسوا الذكر و كانوا قومّاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-١9-1580 - -فرقان‎ ١ 

" ادعاى مش ركان در باره نقش داشتن معبودهايشان در كمراهى آنان » مورد تكذيب همان معبود ها در قيامت 
فقد كذّبوكم بما تقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -9؟1- م - ١0‏ 

0 - نينديشيدن مش ركان در آيات و دلايل وحدانيت خداوند » باعث انحراف آنان از حق است . 
ليقولنّ الله فأنَى يؤفكون . .. و لئن سألتهم من نرّل من السماء ماء فأحيا به الأر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - صافات -/ا - م5 عن" 7 ١‏ 

١‏ - تلاش مشركان فريب خورده براى تبرئه خويش از هركونه نقش داشتن در امر كمراهى خود 
قالوا إِنُكم كنتم تأتوننا 

؟ - مشركان فريب خورهده » يبشوايان خود را مسؤول كمراهى خويش در قيامت معرفى خواهند كرد . 
قالوا نكم كنتم تأتوننا 


" - يبشوايان شركك با تظاهر به خيرخواهى » عامل اصلى فريب خوردن و دور شدن از مسير خير و حق در ديدكاه مشركان 


كمراه شده 


قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين 





<يمين > مى تواند مشتق از < يمن > (خير و بركت) باشد. بر اين اساسء معناى آيه جنين مى شود: شما از سر خيرخواهى به 
سراغ ما مى آمديد. اما متعدى شدن فعل <تأتوننا > به <عن > كه براى مجاوزت است موجب مى شود كه 


بود: شما بوديد كه در ظاهر از سر خيرخواهى به سراغ ما آمده و ما رااز مسير حق و خير كمراه مى كرديد. 
* - مش ركان كمراه شده » در قيامت اعمال قدرت سران شرك را عامل كمراهى و فريب خود معرّفى خواهند كرد . 
قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين 


نزةاشت ناد شكدة ترا اشن اول :ديد كاه انبنت كه عرمين © رحهت:رابت) كنانة از قدرت واقوت بأقتذ: زيرا معمولا سمت 
راست قوى تر است. ازاين رو بيشتر مردم كارهاى مهم و سنككين را با دست راست انجام مى دهند. كفتنى است كه دو آيه بعد 
(و ما كان لنا عليكم من سلطان) و نيز آمدن وازه <يمين > به اين معنا در آيه “41 همين سوره (فراغ عليهم ضربا باليمين) مؤيد 
مطلب ياد شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 صافات -/”5؟ ‏ 9" ١75‏ 


١‏ - ييشوايان شرك » در روز رستاخيز در برابر اتهام داشتن نقش در فريب و كمراهى مشركان » به دفاع برخاسته و به تبرئه 


خود خواهند يرداخت . 
قالوا إنَكم كنتم تأتوننا . .. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين 


" - بيشوايان شرك » در كفت و كو با مشركان فريب خورده در روز رستاخيز » سوء اخختيار خود آنان را عامل كمراهى شان 


معرفى خواهند كرد . 

قالوا بل لم تكونوا مؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- صافات  5”0/-‏ 6"” ل 1١7‏ 


» ببشوايان شركك در قيامت‎ - ١ 


ه ركونه اعمال زور و سلطه از ناحيه خود را براى به كمراهى كشاندن مش ركان » مردود خواهند دانست . 

و ما كان لنا عليكم من سلطن 

؟ - ييشوايان شرك » عامل اصلى كمراهى مش ركان راء روح طغيان و حق نايذيرى خود آنان معرفى خواهند كرد . 
بل كنتم قومًا طغين 

- سران شركك در قيامت » بدون اجبار به نقش خود در كمراهى مشركان اقرار خواهند كرد . 

وما كان لنا عليكم من سلطن بل كنتم قومًا طغين 


برداشت ياد شده از آن جا است كه بيشوايان شركء در ياسخ به اتهام داشتن نقش در كمراهى مش ركان تنها به اجبار نكردن 
بر كمراهى اكتفا كرده و اصل نقش داشتن خود را نفى نخواهند كرد. يذيرش دست داشتن در كمراهى مشركان در دو آيه 
بعد (فأغويناكم إنا كنا غاوين»» مؤيد اين برداشت است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ح سانات د مك ام 

* - يذديرش مقصر بودن و داشتن نقش در كمراهى مش ركان » از سوى ييشوايان شركك در عرصه قيامت 
فحقّ علينا قول ربّنا إِنَا لذائقون 


اي كه بيشوابان شركت» خود'را در استحفاق عَذَاب الهى شتربكة مى:اتئدة حاكى از :بديرش توعى ازاسؤوليت در كمراهى 


مش ركان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - صافات - /م8- 9" - م١‏ 

١‏ - اعتراف سران شركك به دست داشتن خود در كمراهى توده هاى مشركك 

فأغوبتكم 

- ييشوايان شرك در عرصه قيامت » كمراهى خود راء عامل انحراف ديكران معرفى خواهند كرد . 


فأغوينكم إن كنا غوين 


برداشت ياد شده به خاطر تعليل بودن جمله <إِنَا كنا غاوين > براى جمله 


بيشين (فأغويناكم) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لار دق ل ءهة- لاا" 

شيطان » مدعى طغيان كرى مش ركان » در نتيجه كمراهى عميق خودشان و نه اغواكرى هاى او 
قال قرينه ربّنا ما أطغيته و لكن كان فى ضلل بعيد 

عوامل كمراهى منافقان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د - آكاه نبودن اهل نفاق به سود و زيان واقعى خويش . عامل اختيار كردن ضلالت واز دست دادن هدايت 
أولئكك الذين اشتروا الضلله . .. و ما كانوا مهتدين 


جمله <ما كانوا مهتدين > عطف بر جمله <اشتروا الضلاله بالهدى > است و به منزله علت براى آن مى باشدمٌ يعنى: جون به 


سود و زيان واقعى خويش راه نيافتند» به جنين تجارتى دست زدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16د متافقون - مد ودع 

* - انحرافات منافقان » نتيجه سوكند هاى دروغ آنان 

اتخذوا أيمنهم جنّه فصدّوا عن سبيل الله 

مطلب ياد شده از تفريع <فصدّوا. ...> بر <اتّخذوا...> به دست مى آيد. 
عوامل مصونيت از كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م8- ١١-١56‏ 











١‏ لزوم هشيارى در برابر جلوه هاى فريبنده دنيا براى مصون ماندن از كمراهى 
وغرتهم الحيوه الدنيا 

فرجام كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوت و وجا ا ا 

٠‏ - انتخاب آزادانه راه انحراف » منتهى به كمراهى و كج روي اجتناب نايذير 
أفرءيت من اتخذ إلهه هويه و أضلّه الله على علم 


معرضان از رهبران كمراهى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
55 


ه - كسانى كه از عبادت طاغوت و اطاعت سردمداران ضلالت » يرهيز كرده و به خدا روى آورند و توبه كنند » شايسته 


شاضة الوق اقل 

و الذين اجتنبوا الطغوت أن يعبدوها و أنابوا إلى اللّه لهم البشرى 

قانونمندى كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#د اواك ع ديرد ١‏ 

هدايف وافاذلت :اذازاف نظامى قا قيقد 

و الله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله و من يضلل اللّه فلن تجد 
١‏ اميد برخى از مؤمنان صدر اسلام به هدايت منافقان » برخاسته از عدم شناخت سنن الهى در هدايت و كمراهى 
فما لكم فى المنافقين . .. اتريدون ان تهدوا من اضل الله و من يضلل الله فلن تجد 
قرآن و كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- مع - ١١‏ 

7 تأثير منفى قرآن در برخى مردمان » برخاسته از كفرورزى و طغيانكرى آنان 

و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربكك طغيناً و كفراً 

كيفر اخروى رهبران كمراهى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١1-طه-١5-لاو-لا‏ 
/ - ييشوايان كمراهى » با مجازات دنيوى از مجازات اخروى معاف نخواهند شد . 
فى الحيوه . .. لامساس و إِنَْ لكك موعدًا لن تخلفه 
كيفر دنيوى رهبران كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-طه-١٠5-لاو-لا‏ 


- بيشوايان كمراهى ع 








نا متجازات .دتبؤف از مجازات الخروئ معاق: تحواهند شد . 
فى الحيوه . .. لامساس و إِنَّْ لكك موعدًا لن تخلفه 

كيفر كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاوائية2 وجا عطب؟ 

٠‏ عقوبت ستككينتر» بازتاب ضلالت افزونتر 

قل هل انبتكم بشرٌ من ذلك مثوبه . .. اضل عن سواء السبيل 
كمراهى آزر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - 2 -ع7- ١‏ 

١‏ يدر ابراهيم» آزر و قوم او مردمى بت يرست و كمراه بودند. 
و إذ قال إبرهيم لبه ارو اعفن اناما 

كمراقن | شكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -0-578م - ١8‏ 

٠‏ - شركورزى » كمراهى آشكار و بى نياز به دليل 

و من هو فى ضلل مبين 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه روى سخن در اين بخش از آياتء با اهل شركك مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١‏ - لفمان 1١-١‏ ”امم 








8 - مشركان » به دليل عبادت معبودانى عاجز از هر كونه آفرينندكَى » در كمراهى آشكارند . 

ماذا خلق الذين من دونه بل الظلمون فى ضلل مبين 

. همه ظالمان » در كمراهى آشكارند‎ - ٠ 

بل الظلمون فى ضلل مبين 

<الظالمون>» جمع و داراى الف و لام است و در جاى خود كفته شده كه اين كونه جمع هاء عموميت را مى رساند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احادران ب مما ماع 


- تمرّد از فرمان خدا و ييامرش » كمراهى آشكارى 


وف دا 

فقن عضن الله تاقد كايا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعاين تعم 1-9 

. مؤمن انطاكيه به مردم اعلان كرد : شركك و يرستش غيرخدا » كمراهى آشكارى است‎ - ١ 
«الكدايه لون الوادت تن ]ذا لف فلن ميك‎ 


<إذاً> در آيه شريفه براى جواب و جزاى مقدر است و تقدير آن جنين مى باشد: < إن ققدت من يكوق الله انهه أكن فى 


ضلال مبين >: يعنى» اكر من به جز خدا معبود ديكرى بركيرم» در كمراهى آشكارى به سر خواهم برد. 

1 -شركة و برسكشن غير خدا ؟ كمراهن اشكارئ است. 

إنَى إذا لفى ضلل مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح وم كت سانا و بازع 

8 - كسانى كه قلبشان دجار قساوت بوده و دلشان سخت مى باشد » در كمراهى شديد و آشكارى به سر مى برئد . 
فويل للقسيه قلوبهم من ذكر الله أوائكك فى ضلل مبين 


آشكار بودن ضلالت ستكدلان» مى تواند به خاطر شديد و بسيار بودن آن باشدم به كونه اى كه اين حقيقت براى همكان 


محرز و انكارنايذير است. 

٠١‏ - قساوت قلب و خدا فراموشى » نشانه كمراهى سخت و آشكار 
فويل للقسيه قلوبهم من ذكر الله أوائكك فى ضلل مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بدو وبا مم07 


- ازدست دادن استعداد هدايت يذيرى » آشكارترين نوع ضلالت و كمراهى است . 








أفأنت تسمع الصِمٌ أو تهدى العمى و من كان فى ضلل مبين 


جمله <و من كان. ..> كويا 


#امتزله:عظطق: تفسيرئ برائ قسيمت قبل انيت [ يعن شخمى كتصق زا شحود وآراه هذاية :را قبن در كمراهن. [اشيكار 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 جمعه -#7 4-1 

4 - مردم جزيره العرب بيش از بعثت ييامبراكرم ( ص ) » در كمراهى آشكارى به سر مى بردند . 
و إن كانوا من قبل لفى ضلل مبين 

<إن > در <و إن كانوا > مخفف از مثقله استمْ يعنى» <و إِنْهم كانوا من قبل لفى ضلال مبين > 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - منافقون - 8م - ه - / 

8 - انحراف منافقان » آشكار براى هر بيننده اى 

و رأيتهم يصدّون 

خطاب در <رأيتهم > عام است و اختصاص به بيننده اى خاص ندارد. 

كمراهى آشكار كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ملكك -لام 7-74 

7 - كافران لجوج و تكذيب كرء در كمراهى آشكار قرار دارند . 

فستعلمون من هو فى ضلل مبين 

كمراهى ابليمس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه -اعراف -/18-1-” 





؟ ابليس به تلافى كمراه شدن خويشء با كمين كردن در صراط مستقيم» بر كمراه كردن مردم مصمم شد. 
فبما أغويتنى لأقعدن لهم صرطكك المستقيم 

كلمة راد > دق حدفيما أعوي > سينه اسث: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر - 10 - وم كل ١‏ 


-١‏ ابليس » كمراه شدن خود از سوى خداوند راء عامل زيبا نماياندن زشتى ها و به كمراهى كشاندن همه انسان ها معرفى 


كرد : 


قال رب بما أغوينين 





لأزيننَ لهم فى الأرض و لأغوينهم أجمعين 
حرا ون ترام وال رسيي اندت: 

"- ابليس » معترف به كمراهى خود بود . 
قال ربٌ بما أغويتنى 

كمراهى اجداد قوم ابراهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -انبياء - 5١‏ -8هم- ١‏ 

. قوم ابراهيم و نياكان آنان » در كمراهى آشكار قرار داشتند‎ -١ 
قال لقد كنتم أنتم و ءاباؤكم فى ضلل مبين‎ 
كمراهى اخروى ظالمان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
د ابزاهي د18 ساديم 


- < عن أبى عبد الله جعفرين محمد (ع ) قال :. . . ان الله تباركك و تعالى يضل الظالمين يوم القيامه عن دار كرامته .. . كما 
قال غرّوحل : < و يضل الله الظالمين و يفعل الله ما يشاء > . .. : 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: همانا خداوند تبارك و تعالى ستمكران را در روز قيامت از سراى كرامت 


خوريين كلاف" كد رز ونيا ن داق وزمايدة + يقل الله الفلا لمق نك ا 
كمراهى اخروى فاسقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه-9١1-م‏ 

8 كمراهى و س ركردانى فاسقان در قيامت * 


و اللّه لايهدى القوم الفسقين. يوم يجمع الله الرسل 








ذاش قوق بو ارق اسابل اميك اكه خ روح > ظرك براي اللا بهدى .كور ايد قل ناهد 
كمراهى اخروى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يس -عم-عم- ١‏ 


١‏ - توانايى خداوند بر عذاب كافران » به كونه اى كه آنان با از بين 


رفتن جشم ها و نورديد كانشان » راه معمول خود را بيدا نكرده و از ييمودن راه درست محروم خواهند شد . 
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصرط فأنَى يبصرون 


<طمس > (مصدر <طمسنا>) به معناى از بين بردن آثار و شواهد جيزى است و مقصود از <لطمسنا على أعينهم > از بين 
بردن كامل عضو جشم و يا نور و بينايى آن مى باشد. مراد از <الصراط > نيز راه معمول و متداولى است كه افراد آن را طى 


كمراهى اخروى كوردلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 00 

. كوردلان در دنياء» در آخرت نيز نابينا و راه كم كرد كانند‎ -١ 

و من كان فى هذه أعمى فهو فى الأخره أعمى و أضل سبيلا 

كمراهى از حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ امات‎ 

"١‏ لزوم ريشه يابى و تحليل زمينه هاى كريز از حق و كرايش به عقايد شرك آلود و انحرافى 
انظر كيف نبين لهم الايت ثم انظر انى يؤفكون 


: كناة "نه فعا ٠‏ اب* د دأ ا نود أنطر اناده تو انل ذ ن به تأ ند شه د 
كلمه <انى > كاه به معناى <من اين > بكار مى رو بنابراين جمله < ثم | > مى توا فرما د تا وا 9 ر 


منشأ انحراف بنى اسرائيل باشد. 
كمراهى از دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - انسان - ع/1- "8-1 


9 - ييمودن راه دين » شكر نعمت خداوند و انحراف از آن » ناسياسى او است . 





نا هدينه السبيل إمّا شاكرًا و إِما كفورًا 
كمراهن :ال سعيل' الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


16 


ل عع اام 
١8‏ -هوايرستى » موجب كمراهى و دورى از راه نخدا است . 

و لاتتبع الهوى فيضلكك عن سبيل الله 

كمراهى از صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١8 -1/- ه-اعراف‎ 

؟ ابليس به تلافى كمراه شدن خويشء با كمين كردن در صراط مستقيم» بر كمراه كردن مردم مصمم شد. 
فبما أغويتنى لأقعدن لهم صرطكك المستقيم 

كلمة راد > دن حدفيما اغوي > سينه اسث: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-88-1١14 -مريم‎ ٠ 

وري شهلان ‏ اتعراك :ان راد ارامت وجتعادل اسع 

فالس امد كك علا بز تاد لانن اطق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -55- لمم 

8 - شركك و بت يرستى » كمراهى و انحراف از صراط مستقيم است . 

فلاينزعتئك فى الأمر وادع إلى ربك إِنْك لعلى هدَّى مستقيم 

كمراهى اشراف قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”"- "8-1١١ /-هود-‎ 














؟ نوح (ع )» يس از تلاش هاى ناموفق خويش »ء اين احتمال را موجه دانست كه خداوند خواسته تا اشراف و سران قومش »ء به 


ورطه ضلالت و كمراهى سقوط كنئند . 


و لاينفعكم نصحى . .. إن كان الله يريد أن يغويكم 


<إن > در <إن كان الله . ...> شرطيه است و جمله <لاينفعكم ...> به منزله جواب براى آن مى باشد. كرجه اين احتمال نيز 


كه مكففة قله راقن ستيه تار تمن :ميك بن أبن اسالبى جملة 


<إن كان الله > بيانكر آن است كه نوح(ع) به ايمان نياوردن قومش اطمينان بيدا كرده بود. قابل ذكر است كه نيامدن <لام > 


در خبر <إن > مخففه. به خاطر مشتبه نشدن آن با <إن> نافيه است. 
كمراهى اصحاب الجنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك ] 


؟ - باغداران يمنى » به هنكام مشاهده باغ ويران شده خويش » بى درنكك به اشتباه خود بى برده واز كار محروم ساختن 


متسنيدان شيمان كشتد و خوة :را عرد كسرام افسن.: 
فليا راوها عالق نا لفالرن 


فاشك راف اده سفت :بر أن كته املع كدستاصوه أو تح ارق > كمرامن ماهس :كناف زعام حو حتت )اهن 
كنعياست كلمة <لما> در اصطلاح بيانكر اقتران جواب به شرط و افاده كننده فور و بداهت است. 


كمراهى اصحاب شمال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه - عه ١9و‏ م 

* - تكذيب و كمراهى » دو ويكى اصلى اصحاب الشمال 
و أمًا إن كان من المكدّبين الضالّين 


رواشت داة ندم من شاط ار تكلنةافية كذيدة تو صتوة ا مكاب السماليية حاف 5 عر هي عتوان رضي مكدو 
الضالين > آمده است. 


كمراهى اعراض از خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - زخخرف - 87# امع هم 


ه - روى كردانى از ياد خدا» ضلالت و كمراهى آشكار است . 


ومن يعش عن ذكر الرحمن . .. و من كان فى ضلل مبين 


از ارتباط آيه فوق با جمله <و من يعش عن ذكر الرحمان> (در آيات بيشين) مطلب بالا استفاده مى شود. 


كمراهى اكثريت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع - ١١8‏ دهم 

اغلب مردم زمين» كمراه و تابع كمانهاى نادرست در عقايد خود هستند. 

و إن تطع أكثر من فى الأرض يضلوكك عن سبيل الله 

ه كمى رهيويان راه خدا نبايد موجب تزلزل رهيويان در برابر اكثريت مردم كمراه كردد. 
و إن تطع أكثر من فى الأرض يضلوكك 

كمزافن: اكترة اسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ابرق ذ لامع دنه 


- سوكند ابليس براى به دست كرفتن زمام امور و منحرف ساختن فرزندان آدم (ع ) - جزاندكى از آنان - در صورت مهلت 


خداوند به وى تا روز قيامت 
لئن أخرتن إلى يوم القيمه لأحتنكنٌ ذريّته إلا قليلًا 


7 ابليس » على رغم س وكند و تصميم قطعى بر كمراه كردن ذريه آدم (ع ) ء بر ناتوانى خويش از تسلط بر كروه اندكى از 


آنان اعتراف كرد . 
لأحتنكنٌ ذريّته إلا قليلاً 
كمراهى امت ها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لدي عا نامع 
#- برخى از امت ها با اعزام انبيا به سوى آنان » هدايت يافتند و برخى ديكر بر كمراهى خود باقى ماندند . 


فمنهم من هدى الله و منهم من حقّت عليه الضلله 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-طه-5060-هم-م‏ 


8 - امداد هاى الهى براى امت ها در برهه هاى خاص » به معناى معاف شدن آنان از آزمون ها و فتنه ها در مراحل بعد نيست . 


قد أنجينكم . 





فنا قد فنا قومكك من بعدكك 

كمراهى امت هاى ظالم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - 181 ٠"‏ 

٠‏ مشيت الهى به شقاوت و ضلالت امتهاى ستمكر يس از اتمام حجت بر ايشان تعلق مى كيرد. 
و من يرد أن يضله . .. يجعل الله الرجس ... ذلكك أن لم يكن ربكك مهلكك القرى بظلم 

مراد از هلاكت در آيه» شقاوت و ضلالتى است كه در آيات قبل از آن سخن به ميان آمده بود. 
كمراهى انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حي سج يكم 

“- همه انسان ها . حتى بند كان خالص خدا . در معرض فريب و آراسته نمودن زشتى ها توسط ابليس 
لأغويتهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين 


جمله <إلا عبادك منهم المخلصين > استثنا از جمله <لأغوينُهم أجمعين > است نه جمله <لأزيئن لهم . ...> زيعنى» ابليس از 
اكمراهي بندكان خالص خدا ناتوان استء ولى به سراغ همه مى رود و درصدد وسوسه همكان عق حلا كققت أت آنه 
٠‏ سوره <اعراف> كه درباره وسوسه كرى شيطان براى ييامبراسلام(ص) است مؤيد همين حقيقت است (و إما ينزغتكك 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماد دواد ادم 

- كمراه كردن همه انسان هاء هد و فلسفه مهلت خواهى ابليس از خداوند بود . 
قال ربٌ فأنظرنى إلى يوم يبعثون . قال فإنّكك من المنظرين ... قال فبعرٌ تكك لأغويتهم 


ازاين كه ابليس» يس از مهلت خواهى از خداوند و يذيرش اين خواسته از سوى او 











اعلام كرد كه بر كمراه كردن مردم مصمم كشته است, مى توان به دست آورد كه هدف اصلى او از اين درخواستء همان 


كمراه سازى بنى آدم بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دجن - اف م 

) هدايت شدن يا كمراه كشتن مردمان . خارج از قلمرو توانايى بيامبر (ص‎ - ١ 
قل إِنّى لا أملك لكم ضرًا و لا رشدًا‎ 


< ضر > در مقابل <نفع > و <رشد> در مقايبل <غي > است و در اين آيهء هر يكك از آن دو وازه به لحاظ معنا مى تواند 
قرمه زرا كوف باشلد ' حت + خاديدي > قريده تاشين كه لصوو :اذ خترم > بالك آنت وحافي > فزي بر ادو دراشد: كه 


مراد از <رشد>» نفع است. 

كمراهى اهل انطاكيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18ح داهم 

* - مردم انطاكيه » در كمراهى آشكارى بسر مى بردند . 

إن إِذَا لفى ضلل مبين 

كمراهى اهل بابل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - ع -/الا - ١١‏ 

١‏ اهل بابل به سبب يندار ربوبيت براى اجرام آسمانى و يرستش بتهاء كمراه بودند. 
أتتخذ أصناما . .. كوكبا ... القمر ... القوم الضالين 

به كفته بسيارى از مفسرانء احتجاج ابراهيم(ع) با مش ركان در سرزمين بابل روى داده است. 


كتراه اها كات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟ -آل عمران -# ع5 لم 
احساس مصوئئت از خلود در آتش دوزخ » عامل فريب و كمراهى اهل كتاب 


50007 


ذلكك بانّهم قالوا لن تمسّنا النار ... و غرّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ل عا ا ري 

) انحراف اهل كتاب از دين خدا ( ايمان به ييامبر اكرم ( ص ) و يارى آن حضرت‎ ١ 
أقغيرذ بن الله سور‎ 

اموجه يه ]اقل كسدراجاهل كتات«يزدة اسك تيان أنه اشارودية انا نهار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - آل عمران - - هه - م 

“" لزوم اعتراض » در برابر كجروى هاى كافران و اهل كتاب 

قل يا اهل الكتب لم تكفرون بايات الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كل 05 


؟ اهل كتاب به دليل كفرشان به قرآن و انكار رسالت ييامبر ( ص ) و بازدارى مردمان از ييوستن به اسلام » منحرفانى سخت 


كمراه 
إن الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضللا بعيداً 


از مصاديق مورد نظر براى <الذين كفروا . ..> به قرينه آيات بيشين (187 به بعد) آن كروه از اهل كتاب هستند كه رسالت 


بيامبر(ص) را نيذيرفتند و قرآن را وحى الهى ندانستند م و مراد از <سبيل الله > به دليل آيات كذشته دين اسلام است. 
كمراهى با علم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الو 31 


© لغزش » يس از علم » يذيرفتنى نيست . 


ولا تتبعوا . .. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات 
كمراهى بت يرستى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انعام - 8 - ١5-1078‏ 
ربوس كدافى مكار اك 

إنى أريك و قومكك فى ضلل مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام -ع - م/م 

" ابراهيم(ع) به دليل مشاهده ملكوت آسمانها و زمين بت يرستى را كمراهى آشكارى مى ديد. 
إنى أريكك و قومكك فى ضلل مبين. و كذلكك نرى إبرهيم 

جمله <و كذلكك نرى > احتمالا در صدد بيان سبب و زمينه كفته هاى ابراهيم(ع) در آيه قبل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااسرا ا بدا امد اه 

؟ شرك ( اعتقاد به ربوبيت غير خدا ) آيينى باطل و بت يرستى ضلالت و كمراهى است . 
فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-11-1705 حج‎ ١ 

ه - شرك و بت يرستى » بدترين و عميق ترين نوع كمراهى 

ذلك هو الضلل البعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -11-/ م 

- شركك و بت يرستى » كمراهى و انحراف از صراط مستقيم است . 

















كمراهى بدعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-1١2‏ شورى /-1١-88-‏ 

8 - دنيامدارى » شرك . بدعت در دين » ظلم و سياه كارى است . 
أم لهم شركوا . .. و إن الظلمين لهم عذاب أليم 
كمراهى بدنماياندين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - ابراهيم - 


ع١‏ سدع 

#- ترجيح دهند كان دنيا بر آخرت و سد كنندكان راه خدا و كج جلوه دهند كان آن در نهايت كمراهى هستند . 
الذي موت الوه الدناتغى حوور شر فرج سول الا وتونيا عو 
كمراهى بلعم باعورا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -1- 1108 دع 

* بلعم باعورا يس از دور شدن از معارف الهى به دام شيطان كرفتار و از كمراهان شد . 
فأتبعه الشيطن فكان من الغاوين 

ختغوانة > مصيدر حغاوية >نه معتائ كدزاة شدن ات 

كمراهى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاو اك الكم 

١‏ تخلف و انحراف بنى اسرائيل » على رغم ارائه آيات روشن و معجزات الهى به آنان 
كم اتيناهم من ايه بتِنه و من يبدل نعمه اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ند ودام 

؟ كفر و كمراهى بنى اسرائيل به علت نقض بيمان هاى الهى 


به مقتضاى آيه قبل (و لقد اخذ الله . .. فمن كفر بعد ذلكك منكم فقد ضل سواء السبيل)» نقض ميثاق الهى» كفر و كمراهى 
است. و آيه مورد بحثء بنى اسرائيل را نقض كننده ييمان الهى معرفى مى كند. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/!1- 5-1898 
بنى اسرائيل يس از 1 كاهى به كمراهى خويش ء از كوساله يرستى توبه كردند و به كناه خويش معترف شدند . 


قالوا لئن 


لم يرحمنا ربنا و يغفر لنا لنكونن من الخسرين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - ؟1 - 8 - 8 

*- قوم موسى در انواع ظلمت ها كرفتار بودند . 
اذا لتر فوشك م لطت إلى النور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-80-5060 طه-‎ 1١ 

. موسى (ع ) در ميقات و از طريق وحى » بر امتحان شدن بنى اسرائيل در غياب او و كمراه شدن آنان آكاهى يافت‎ - ١ 
و عجلت إليكك . .. فنا قد فتنا قومكك من بعدكك‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

ال-مبث-5١-هط-‎ 1١ 


/ - بنى اسرائيل » بدون اين كه در تحقق وعده خداوند ( اعطاى تورات ) به آنان تأخيرى شده باشد » به كمراهى تن در دادند 


ألم يعدكم ربكم . .. أفطال عليكم العهد 


استفهام در <أفطال > انكارى سير و <عهد > به معناى زمان ال (قاموس) و مراد زمان تحقق وعذده اى است كه <ألم 


يعدكم > بر آن دلالت داشتء و ممكن است مراد از <عهد > زمان دورى موسى(ع) باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-و.-#856-هط-1١‎ 

. انحراف و كوساله يرستى بنى اسرائيل در زمان غيبت موسى (ع )» على رغم هشدار هاى هارون (ع ) صورت كرفته بود‎ - ١ 
و لقد قال لهم هرون من قبل‎ 


<من قبل > يعنى» بيش از بازكشت موسى(ع) از ميقات. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 0 5ك 


ف - بنى اسرائيل در عصر فرعون » كرفتار انحراف در عقيده و عمل و نيازمند هدايت از سوى خدا 
و لقد ءاتينا موسى الكتب لعلهم يهتدون 


كمراهى بى تقوايان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- 7075 ا شي؟ 

. شياطين » بى تقوايان را به كمراهى مى كشانئد و آنان را در ضلالت فرو مى برند‎ ١ 

و إخونهم يمدونهم فى الغى 

ضمير فاعلى در <يمدونهم > به شياطين برمى كردد و ضمير مفعولى به <اخوان»>» يعنى <و اخوان الشياطين يمدهم 
معناست كه شيطان بى تقوايان را به عمق كمراهى مى برد. 


#شيطاك يسن از كمراه ساعتة بى تقوانان انان .زا دررغا فى كند و حمحتان در متجلات كمراهى تكدمى دارة: 


ثم لايقصرون 


برداشت فوق مبتنى براين است كه ضمير در <لايقصرون> به شيطان بازكردانده شود. <اقصار> (مصدر يقصرون) به معناى 


عه 


دست برداشتن است. 
© يافشارى مشركان و بى تقوايان يبرو شيطان به كمراهى خويش 
ثم لايقصرون 


برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير در <لايقصرون> به مش ركان و بى تقوايان ب ركردانده شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لحو وود كو لامع 
*اضلال ء از كيفر هاى الهى براى بى تقوايان 
ما كان الله ليضل . .. حتى يبين لهم ما يتقون 
كما هق بزو اف الي 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر - 7-1١8‏ -م 

8- يبروان ابليس » مردمانى كمراهند . 
إلا من اتبعكك من الغاوين 


<من الغاوين > حال است براى ضمير فاعلى <اتبع > و <الغاوين> از مصدر <غىّ > (عقيده فاسد) به كسانى كفته مى شود 


كد واف ع نا فانجتد يا فتن 

كمراهى بيروان شياطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ح إفزاق عاهات وماك 1١‏ 

٠‏ يذيرند كان ولايت شياطين؛ بى خبر از كمراهى خويش و در يندار برخوردارى از توفيق هدايت هستند. 
و يحسبون أنهم مهتدون 

كمراهى ييروان شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ابراهيم - 59-18 - 7 


/ا- شيطان در قيامت به بيروان كمراه خويش اعلام خواهد كرد كه وى هيج سلطه اى بر آنها ندارد و صرفاً آنان به دعوت او 


ياسخ مثبت داده اند . 

و قال الشيطن . .. و ما كان لى عليكم من سلطن إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى 
ككمزافى جهفيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمنون - 21١1م‏ 


- اعتراف دوزخيان به استيلاى شقاوت و كمراهى » بر سراسر زندكى دنيوى آنان 





قالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قومًا ضالّين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1ت ريو الاك اده 


ود خاؤقن الحديك أن أل الحاو إذا د خلوها ب + فقالوا راغت علا مشروتاو كتاقرقا ضالين ارقا أخرسا مهاافان 


علنا فا اظالتون ©>#كقفزية "أرطي كه ذل الهواة لاتحادوة :: 


:© بك الله جل جلالة:< اعكر فها و لاتكلموة >قال :سد ذالكة بأشونانق كل فرج ورا و يعاق أبرات تجو 
عليهم 2 


در حديث آمده است كه جهنميان آن كاه كه وارد آتش مى شوند [مى كويند:]. .. <فقالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قومًا 
ضالّين... > يس جهل سال با ذلت و خوارى توقف مى كنندء در حالى كه ياسخ داده نمى شوند... سيس خداوند جل جلاله 
جواب آنان را جنين مى دهد: <اخسئوا فيها و لاتكلمون>. امام(ع) فرمود: در اين هنكام است كه آنان از هر كونه كشايش و 


راحتى» مأيوس مى كردند ودرب هاى جهنم به روى آنها بسته مى شود... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فرقان - 70 -ع5 دع 

؟ كسانى كه در قيامت به روافتان به سوى جهنم سوق داده مى شوند » داراى شوم ترين جايكاه و بى راهه ترين مسيراند . 
اذى تقروة على ووه إلى وت اولك شو تكانا وها .سيلا 

افك ترق فى بن ان اوم ياك لدي عا ميننا واد ركم عر ند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 عورا عقوت بزو دا 

١‏ - سوكند به خدا و اعتراف حسرت بار دوزخيان در ميان شراره هاى آتش » به كمراهى آشكار خويش در دنيا 
تالله إذا كنا لفى مطل مين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق -.١ن-م؟-ه‏ 


ف افدزاف و كقر اتسان هاف فورض اناف ار سوي اسن لصوف اناق امم 











م, نه معلول عوامل جبرى . 
وقد قدّمت إليكم بالوعيد 


تعبير <قد قدّمت إليكم بالوعيد > بدان معنا است كه بر كمراهانء قبلا اتمام حجت شده است و ديكر مجالى براى جدال و 
تخاصم نيست. لازمه اتمام حجت و مجرم بودن فرد» اين است كه او مجبور نبوده و به سوء اختيار خود. عليه حجت الهى اقدام 


كرده است. 

كمراهى حق ستيزان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ - 9 غلا1-دع 

* - حق ستيزى موجب كمراهى . محروميت از لطف و مغفرت خدا و كرفتار شدن به آتش دوزخ مى باشد . 
لايكلمهم الله يوم القيمه . .. ذلكك بأن اللّه نزل الكتب بالحق 

برداشت فوق براين اساس است كه <ذلكك > اشاره به عقوبتهاى مطرح شده در آيات قبل باشد. 

كمراهى حق نايذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع -ع2؟١1-؟‏ 

" كمراه كردن حقكريزان با ضيق صدر و هدايت حقيويان با شرح صدرء صراط مستقيم يرورد كار و سنت استوار اوست. 
فمن يرد الله ان يهديه ... هذا صرط ربكك مستقيما 


ظاهراً مشاراليه حهذ > مفاد آيه قبل است كه به منزله نتيجه اى بر آيات كذشته بود. بنابراين <هذا »> اشاره به شرح صدر و 


ضيق صدر و ...است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روم -#0-9ن- ١١‏ 


. ييامبر ( ص ) نيز» توانٍ بيرون آوردن افراد حق كريز را از كمراهى » ندارد‎ - ١ 











فإنّك لاتسمع الموتى و لاتسمع الصِمّ الدعاء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -روم 


د اممودع 

- كافران حق نايذير » در كمراهى و ضلالت » غوطهورند . 
وما أنت بهد العمى عن ضللتهم 

كمراهى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - " - 188 - ه71١‏ 

) كمراهى آشكار مردم » بيش از بعثت بيامبر ( ص‎ ١ 

وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين 


١‏ هوايرستى و رواج ضدارزش ها ء جهل و محروميت از تعاليم دين » از جلوه هاى كمراهى مردم » بيش از ظهور ييامبر (ص 
( 


يزكيهم و يعلّمهم الكتب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبين 


يادآورى وضعيت نابهنجار ( كمراهى آشكار ) مردم بيش از بعثت » برانكيزنده توججه و قدردانى از نعمت بزركك رسالت 


ييامبر ( ص ) 
لفوس] اللس نيوان كاترا موقن لق عاذ مين 


منجلابى از كمراهى و ضلالت فرو رفته بوديد واين ييامبر (ص) و تعاليم قرآنى بود كه شما را هدايت كرد. 
كمراهى در كرايش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ل عبان معنم 

/” انحراف در رفتار و كردار آدمى » ناشى از انحراف در كرايش هاى درونى و انككيزه هاى او 


و ليبتلى اللّه ما فى صدو ركم و ليمخص ما فى قلوبكم 


جون رفتار خارجى و اعمال ظاهرى (فرار از جنكك, اظهار ترديد در حقاتتيت اسلام و . .. ) در اين 


آيات نشانه تشخيص درون سينه ها معرّفى شده؛ معلوم مى كردد كه رفتار و كردار آدمى نتيجه افكار اوست. 
كمراهى دشمنان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -فرقان -56 58 ”" 

؟ كافران معاند با ييامبر ( ص ) » در قيامت » داراى شوم ترين جايكاه و بى راهه ترين مسير خواهند بود . 
الذين . .. أولتكك شر مكانًا و أضلٌ سبيل 

كمراهى دنياطلبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باهي اعد م اع 

#- ترجيح دهند كان دنيا بر آخرت و سد كنندكان راه خدا و كج جلوه دهند كان آن در نهايت كمراهى هستند . 
لادج تههرة الوه الدق اطي الأحويرة شاي افرح سول اللاو يينونيا يها | 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا رن ١‏ 

ا طناف انس دهان #رم ررك ان 

و ما الحيوه الدنيا إلا متع الغرور 

كمراهى دنياطلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-15١ -87- شورى‎ 9 

8- دنيامدارى » شرك . بدعت در دين » ظلم و سياه كارى است . 


أم لهم شركؤا . .. و إِنَ الظلمين لهم عذاب أليم 








كمراهى دين فروشان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ا1١اله-7-هرقب-١‎ 

. دين فروشان و كتمان كنند كان احكام و معارف كتاب هاى آسمانى » ضلالت ييشه و به دور از هدايتند‎ - ١ 
أولئكك الذين اشتروا الضلله بالهدى‎ 

كمراهى رهبران شركك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
6-صافات - م اماع 

* - اعتراف سردمداران شرك در عرصه قيامت به كمراهى خود 

نا كنا غوين 

كمراهى رهبران مستكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تابراه د احم ] 

. رهبران مستكبر » در قيامث » به كمراهى خود اعتراف خواهند كرد‎ -١8 

لو هدينا الله لهد ينكم 

كمراهى رهبران مش ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الدارقو الات 18 داج 

د - قيامت » روز آكاهى مشركان تابع و دنباله رو از كمراهى بيشوايان و بزركان خويش 

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 

كبرافن سشكدلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوازي نواه الخدم 

8 - كسانى كه قلبشان دجار قساوت بوده و دلشان سخت مى باشد » در كمراهى شديد و آشكارى به سر مى برئد . 
فول للقسية قلوتهد من ذكر الله أولتكه فى عتال :سبي 


آشكار بودن ضلالت ستكدلان» مى تواند به خاطر شديد و بسيار بودن آن باشدم به كونه اى كه اين حقيقت براى همكان 








محرز و انكارنايذير است. 

كمراهى شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
00 

8 توحيد و يكتايرستى » آيينى بدون كمترين انحراف و كجى , و شركك يندارى منحرف و نادرست است . 
أمر ألاتعبدوا إلا إياه ذلكك الدين القيم 

<قيم > به معناى مستقيم و بدون انحراف و كجى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-11-1705 حج‎ ١ 


ه - شركك و بت يرستى » بدترين و عميق 





ترين نوع كمراهى 

ذلك هو الضلل البعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -55- لمم 

- شركك و بت يرستى » كمراهى و انحراف از صراط مستقيم است . 
فلاينزعئئك فى الأمر و ادع إلى ربك إِنّك لعلى هدَّى مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقمس رك تلد عدم 

- ش ركورزى » ضلالت و كمراهى است . 

لو أنّهم كانوا يهتدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقمسن لاود ١١‏ 

٠‏ - شركورزى » كمراهى آشكار و بى نياز به دليل 

و من هو فى ضلل مبين 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه روى سخن در اين بخش از آياتء. با اهل شركك مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 نمكت 6ه 

- شركورزى و يرستش غير خدا» كمراهى و كورى است . 
فاستحبوا العمى على الهدى 


مصداق بارز براى ضلالت و كوردلى قوم ثمود به قرينه <ألآ تعبدوا إلا الله > در آيه ١‏ شركك و يرستش غير خداوند است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عزوق اد دم 

8- دنيامدارى » شرك . بدعت در دين » ظلم و سياه كارى است . 
أم لهم شركوًا . .. و إِنَ الظلمين لهم عذاب أليم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لات اررق د مود بردم 


وحن ادرى قطرق وشركه الحرات ا#قطرت اسات ابتك 


و لئن سألتهم من خلقهم ليقولنٌ الله فأنّى يؤفكون 


در صورتى كه آيه شريفه را مستقل از قبل بدانيم و ضمير <هم > به مطلق بشر بازكردد» استفاده مى شود كه توحيد در فطرى 


بودن انسان نهفته است. 

كمراهن طافوك يرستاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8609 - ٠-8 - ع -مائده‎ 

طاغوت يرستان » مسخ شد كان و كرفتاران به لعنت و غضب الهى » كمراهترين مردمان از راه راست 
مخ لعتدة الله : ج. وكقية الفلعوك" ا رلكك :نتمكا ا وااما دع ماه اسيل 


اتيف عا ركاه و ولت دن :نيشكاه بتحداوكن 


مق الفده الله ير أولتكة شن تكانا قبل قن موا السيلن 
كمراهى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوق 2م 


/ مشاهده برهان الهى ( درك حقايقى نظير ربوبيت خدا ء دريافت زشتى كناه » باور به عدم رستككارى ظالمان و كنه كاران و . 


ا عام سيك بان اك 
وهمٌ بها لولا أن رءا برهن ربه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 - ابراهيم - ع51-/1707- 7 


لاد خداوند «ستمكران زاية كتزاهى مين كشائد.: 





و يضلّ الله الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
237 لقان رهاط لام 

. همه ظالمان » در كمراهى آشكارند‎ - ٠ 
بل الظلمون فى ضلل مبين‎ 


<الظالمون - 5-2 و داراى 





الف و لام است و در جاى خود كفته شده كه اين كونه جمع هاء عموميت را مى رساند. 
كمراهن عاذت غير نهدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١1-510- فرقان‎ - ١ 

وا ورسفيةاة عير هذا كمرام ات 

أنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل 

كمراهى علماى اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-198-17-هرقب-١‎ 

- عالمان اهل كتاب با كتمان حقايق كتاب هاى آسمانى » كمراه شدند و عذاب الهى را براى خويش كسب كردند . 
أولئكك الذين اشتروا الضلله بالهدى و العذاب بالمغفره 

كمراهى غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - زخخرف - #م نام 1١‏ 

٠‏ - خدافراموشان » كرفتار بيراهه ها و راه هاى يريبج و خم در زندكى معنوى و اعتقادى خويش 
و من يعش عن ذكر الرحمن . .. نك على صرط مستقيم 


آبات ييشين» در ارد نندكان از ياد خدا بود و ب نك 4 تعر دض ست به آنان 
آيات بييشينء در ارتباط با اعراض كنند كان از يا ابود و جمله <إنْك صراط مستقيم > تعريضى | به آنان كه 


شما از رأه مستقيم به دوريد. 
كمراهى فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








٠‏ - نازعات - 4/ا- ١١‏ م 

9 - فرعون » طغيان كرى بس كمراه و بى يروا 

طق ينيو افد كك 2 فتحقى بن فكنات 

تكذيب معجزه موسى(ع»» نشانه عمق محروميت فرعون از هدايت و خشيت موت 
كمراهى فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

 ١/‏ دخان -#*#*# -5””# ع 


؟- جامعه فرعونى » جرم بيشه و غوطهور در 





كناه و انحراف 

أن هؤلاء قوم مجرمون 

كمراهى فقيهان دنياطلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا هرات 82 نه 

د - < عن أبى جعفر (ع ) فى قول الله عزّوجِلٌ الشعرا يتّبعهم الغاوون > قال :. . .هم قوم تفقهوا لغير الدين فضلّوا و أضلوا م 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداى عرَّوجل <الشعراء يتّبعهم الغاوون > روايت شده كه فرمود: . ..آنان كروهى هستند كه فقه 
را براى غير دين آموخته اندم هم خود كمراه كشته اند و هم ديكران را كمراه كرده اند>. 


كمراهى فقيهان سطحى نكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و 0 

- < عن أبى عبداللّه (ع ) [ فى قوله ] < و الشعراء يتبعهم الغاوون > قال هم قوم تعلّموا و تفقّهوا بغير علم فضلُوا و أضلوا , 


از امام صادق(ع) [درباره قول خدا] <و الشعراء يتّبعهم الغاوون > روايت شده كه فرمود: آنان كروهى اند كه علم و فقه را نه 
طور سطحى] آموخته اند» بدون اين كه دانش و بصيرت لازم را داشته باشند. يس خود كمراه شده و ديكران را هم كمراه 
كرده انك >. 


كمراهى قوم ابراهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - ع -ع7- ١‏ 

١‏ يدر ابراهيم» آزر و قوم او مردمى بت يرست و كمراه بودند. 
و إذ قال إبرهيم لأبيه ازر أتتخذ أصناما 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








5 سارت الأمعو د 


-١‏ قوم ابراهيم و نياكان آنان » در كمراهى 


آشكار قرار داشتند . 

قال لقد كنتم أنتم و ءاباؤكم فى ضلل مبين 

كمراهى قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 -عنكبوت -71 - م5‎ 1١ 

. قوم عاد و ثمود » قبل از كمراه شدن » مردمى آ كاه و بصير بودند‎ - 1١ 

و زيّن لهم الشيطن أعملهم . .. و كانوا مستبصرين 

- قوم عاد و ثمود » يس از انحراف و از دست دادن بصيرت » مرتكب اعمال زشت مى شدند . و آن را خوب مى دانستند . 
و زيّن لهم الشيطن أعملهم . .. و كانوا مستبصرين 

كمراهى قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 -عنكبوت -71 - م5‎ 1١ 

1 - قوم عاد و ثمود » قبل از كمراه شدن » مردمى آ كاه و بصير بودند . 

و زيّن لهم الشيطن أعملهم . .. و كانوا مستبصرين 

1 - قوم عاد و ثمود » يس از انحراف و از دست دادن بصيرت » مرتكب اعمال زشت مى شدند . و آن را خوب مى دانستند . 
و زيّن لهم الشيطن أعملهم . .. و كانوا مستبصرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١‎  عع-‎ فاقحا-1١/‎ 

#- قوم عاد ( ساكنان سرزمين احقاف )» كرفتار انحراف و كناه 


إذ أنذر قومه بالأحقاف 


انذار در جايى صورت مى كيرد كه انحرافى وجود داشته باشدْ جنان كه از ادامه آيهء كرفتارى آنان به شركك استفاده مى 


شود. <أحقاف > سر زمينى در جنوب جزيره العرب بوده اسدرة 
كمراهى قوم نوح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- نوح - 


المرء ادم 
؟ - نااميدى كامل نوح (ع ) از ايمان آوردن قومش و نجات آنان از كمراهى شرك و بت يرستى 
و قال نوح ربّ لاتذر على الأرض من الكفرين ديّارًا 

كمراهى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو لاد ولانت 1 

١‏ كافران » بى بهره از هدايت الهى 

و الله لا يهدى القوم الكافرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ل عمزام لاك رهبم 

“" لزوم اعتراض » در برابر كجروى هاى كافران و اهل كتاب 

قل يا اهل الكتب لم تكفرون بايات الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوك 20م 

كافرانٍ به خدا » ملائكه » كتب آسمانى » ييامبران الهى و روز قيامت » در كمراهى زرف 

و من يكفر باللّه و ملئكته و كتبه و رسله و اليوم الأخر فقد ضل ضللا بعيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا دعب باوكا 

١‏ كافران بازدارنده از راه خدا » منحرفانى سخت كمراه 


إِنَّ الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضللا بعيداً 








عطف جمله <+صدوا ...> بر جمله <كفروا > بدون تكرار <الذين > دلاللت براين دارد كه مجموع دو صفت كفر و 


بازدارى از راه خداء ضلالت بعيد است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مائده - ث6 -/ام ١8‏ 

١‏ كافران همواره محروم از هدايت الهى 
إن الله لايهدى القوم الكفرين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 

د - انعام - ع - 1177 11ع 

* كافران كمراهكر. در جنان ظلماتى اسيرند كه اميدى به رهايى آنان نيست. 

كمن مثله فى الظلمت ليس بخارج منها 

١‏ كافران» از آن رو كه در ظلمت و كمراهى هستند» كردار زشت خويش را زيبا مى يندارند. 
كمن مثله فى الظلمت . .. كذلكك زين للكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 18 -1-, 


- كافرانٍ به قرآن و كافرانى كه تصميم به ماندن در ظلمت ها كرفته اند » فرجامى بس ناكوار دارند و در عذابى سخت 


كرفتار خواهند شد . 


وويل للكفرين من عذاب شديد 


برداشت فوق مبتنى براين احتمال است كه مراد از كافران در اين آيه» به قرينهء آيه قبل» كسانى هستند كه كتاب خدا را 


نبذيرفتند واز ظلمتها خارج نشدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -ابراهيم - 1 -”- هم 

ه- كافران » در نهايت كمراهى هستئد . 

للكفرين . .. أولئكك فى ضلل بعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠-كهل-8١-4-80‏ 

4- محرومان از هدايت الهى . مردمى كمراه و كرفتار كناه اند . 


إذ جاءهم الهدى و يستغفروا ربّهم 








اين كه مى فرمايد: <جرا مردمان, با مدن هدايتء. استغفار نمى كنند؟>». نشان مى دهد كه قبل از مدن هدايت» خواه 


ناخواه» كرفتار انحراف و كناه بوده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم 0-58-1١9-‏ 


ه- كسانى كه با فرزند خواندن عيسى ( ع ) براى خدا ء به تعاليم 


توحيدى او كفر ورزيدند » در كمراهى آشكارى قرار دارند . 
لكن الظلمون اليوم فى ضلل مبين 


است. مراد از ظالمان به قرينه آيه قبل كسانى هستند كه به سخن عيسى(ع) كفر ورزيده ودر باره اوء راه افراط و يا تفريط 


بيمودندك. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم -4-8-14 


9- تحريكك كافران از سوى شياطين و كمراهى فزون تر آنان » نشانه اى روشن از سودمند نبودن معبود ها وضديتشان با 


يرستشكران خويش 
و يكونون عليهم ضِدًا . ألم تر أنَا أرسلنا الشيطين 


استفهام در < ألم تر > براى استشهاد و تأييد محتواى آيه قبل است و دلالت بر واضح بودن شاهد دارد به كونه اى كه نديدن و 


توجه نكردن به آن تعجب دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الادقرفان دوو عار 

“ كافران معاند با ييامبر ( ص ) » در قيامت » داراى شوم ترين جايكاه و بى راهه ترين مسير خواهند بود . 
الذيق :. أولفك شو مكانا و أغيل سبيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم - .سم ع 

- كافران حق نايذير » در كمراهى و ضلالت » غوطهورند . 

وما أنت بهد العمى عن ضللتهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١ا/ل-‎ 5٠١ يع‎  فاقحا-١١/‎ 


-١١‏ كافران » كرفتار انحراف در عقيده و 


عمل 
تجتكوو نا الأرضري اسسقوة 


بنابراين كه مراد از < تستكبرون > حق نايذيرى و انكار ييام وحى باشدمْ تعبير < تستكبرون> دلالت بر انحراف فكرى دارد. و 


انحراف عملى كافران از < مما كنتم تفسقون> استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ - محمك - لاع - ١8‏ - ال 

/- انسان كافر » كرفتار انحراف در ارزش كذارى اعمال 

كمن زيّن له سوء عمله 

8- بعضى از افعال » داراى حسن و قبح ذاتى و كافران كرفتار انحراف در تشخيص آن * 
زْيّن له سوء عمله 


در آيه شريفه ميان بينش فرد كافر و ارزش واقعى اعمال؛ تفكيكك شده است: يعنى» در متن واقع عمل او حقيقتاً بد است ولى 


كافر آن را زيبا مى بيند واين مى نماياند كه واقعيت هر عملء بدون داورى انسان هاء داراى ارزشى مستقل و اصيل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 ملكك -لاث و لا 

- كافران تكذيب كننده دين » در كمراهى عميق بسر مى برند . 

إن أنتم إلآافى ضلل كبير 

برداشت: ياف شذه مثتى بر ابن 'احتمال است كه جيله < إن أنتم. ...> از سخنان نككهبانان دوزخ باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 ملكك -/اث ١7م‏ 

ه - كافران و مشركان » غوطهور در غرور و فريب خوردكّى 


إن الكفرون إلا فى غرور 











كمراهى كافران صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - واقعه - 2ه - ١ه ١‏ 

كان صدراسلام » مردمى كمراه و ره نيافته 
ع إنكم أتّها الضالون المكدّبون 


خطاب در آيه شريفه؛ متوجه كافران 


صدراسلام است. 

كمرافن كتوان كنيد كان عد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع -9- ١١‏ 

١‏ خداوند حق يوشان و مغالطه كاران در رسالت ييامبر(ص) را در كمراهى رها مى كند. 

و للبسنا عليهم ما يلبسون 

كبرافن كيان كنيد كان كم سما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ا1١اله-7-هرقب-١‎ 

. دين فروشان و كتمان كنند كان احكام و معارف كتاب هاى آسمانى » ضلالت ييشه و به دور از هدايتند‎ - ١ 
أولئكك الذين اشتروا الضلله بالهدى‎ 

كمراهى كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-١-1 - ابراهيم‎ - 9 

49- كفر » ظلمت و راه خدا» نور است . 

لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 

به قرينه آيات بعد كه درباره كافران و سدّ كنندكان راه خداستء مراد از <ظلمات >» كفر و مراد از <نور>»؛ راه خداست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - ه8١‏ -ع”- هم 


. راه كفر و ستيزه جويى با ييامبر ( ص ) و تعاليم قرآن » بى راهه ترين راه ها است‎ ١ 








الى كفروا :. اوفك سومكاناو أضل سكلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -ل/ام - ١-57‏ 

١‏ - كفر و بى ايمانى » راهى است لغزنده » يريبج و خم و بى مقصدى روشن 
أفمن يمشى مكيًا على وجهه أهدى 


ابه شريفه» ضرب المثلى براى انسان هاى كافر و مؤمن است. عبارت ديكا على يفيه >( :ذو ين نازو ااذه )ءاشا رتنه 


لغزنده 





كاي واد كر انك وايه قر انه اختريو ا > يديد فى ترد كد لاقت ير ابذك رسف و«متعدك ود زاف "اناس و ارده برا 


مستقيم ©>. استفاده مى شود كه راه كفرء يرييج و خم و ناهموار است. 

كمراهى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دالب 11 2م 

8 كسانى كه در صدد كمراه ساختن و به اشتباه انداختن ييامبر ( ص ) بودند » تنها خود را به كمراهى و اشتباه افكندند . 
لهمت طائفه منهم ان يضلوك و ما يضلون الا أنفسهم و ما يضرونكك من شىء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/- 71-٠‏ 

" هدايتيابى هدايت يافتكان و كمراهى كمراه ييشكان, به دست خدا و در اختيار اوست. 

فريقا هدى و فريقا حق عليهم الضلله 


اين كه آن عامل محذوف فعل <أضل > مى باشد. 

١بى‏ خبرى كمراهان از ضلالت خويش» نابود كننده زمينه هاى هدايت در آنان 
فريقا حق عليهم الضلله إنهم اتخذوا . .. و يحسبون أنهم مهتدون 

كمراهى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روف 11ت 23م 


/ مشاهده برهان الهى ( درك حقايقى نظير ربوبيت خدا » دريافت زشتى كناه » باور به عدم رستككارى ظالمان و كنه كاران و . 


..) عامل عصمت بيامبران است . 


وهمٌ بها لولا أن رءا برهن ربه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

١١‏ - جاثيه - مع - 5١‏ -م/ 

8 - مؤمنان نيكك كردار» بهره مند از رحمت و هدايت الهى در دنيا و كناه ييشكان محروم از آنند . 
وهدَّى و رحمه لقوم يوقنون . .. أن نجعلهم كالذين ءامنوا و عملوا الصلحت 


منظور از تفاوت مؤمنان صالح با كناه يبشكان در دنيا به قرينه آيه قبل ممككن است تمايزشان در بهرهورى از رحمت و هدايت 


الت ,نايك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

02 0 

ه - مجرمان » كمراهان از راه حق در دنيا و مبتلا به شعله هاى آتش در قيامت * 

إن المجرمين فى ضلل و سعر 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <فى ضلال >. نظر به كمراهى دنيوى و <سعر> نظر به عذاب اخروى داشته باشد. 
كمراهى مانعان سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - ١5‏ - ع 

#- ترجيح دهند كان دنيا بر آخرت و سد كنندكان راه خدا و كج جلوه دهند كان آن در نهايت كمراهى هستند . 
الوق مرق لسار الدد ا على لخر علو يه وااو مار بها عو 

كمراهى مبارزه با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان -6؟6-5” - م 


. راه كفر و ستيزه جويى با ييامبر ( ص ) و تعاليم قرآن » بى راهه ترين راه ها است‎ ١ 











الى كفرؤا :ى اوفك سسمكاناى أضل سكلا 
كمراهى مبارزه با محمد(ص) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- فرقان - 70 


اعم تي 

راه كفر و ستيزه جويى با بيامبر ( ص ) و تعاليم قرآن » بى راهه ترين راه ها است . 

لين قروا :ب رانف لوي ناو ا سي 

كمراهى محرومان از بصيرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سروت متاك دم 

“هيج كس حتى ييامبران بر هدايت كردن مردمى كه بصيرت دل را از دست داده اند » توانايى ندارد . 
أفأنت تهدى العمى و لو كانوا لا يبصرون 

كمراهى مدعيان هدايت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااا و ات لخدي ماع 

+ - احساس هدايت يافتكى در اوج كمراهى » نتيجه سلطه طولانى و همواره شياطين بر خداكريزان است . 
و إِنّهم ليصدّونهم . .. و يحسبون أنهم مهتدون 


از فعل مضارع <يصدّون > كه دال بر استمرار است و نيز ارتباط <ليصذونهم. .. > با <يحسبون...>. مطلب بالا استفاده مى 


00 

كمراهى مردم جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاقة ١١-9-‏ 

١‏ - مردم جزيره العرب » كرفتار انواع ضلالت ها يبش از بعثت يبامبر ( ص ) و نزول قرآن 


هو الذى ينزّل . .. ليخرجكم من الظلمت 





كمراهى مردم دوران ابراهيم(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - ابراهيم - ١‏ ع8 - 0 

ه- بسيارى از مردم در عصر حضرت ابراهيم (ع ) » كمراه و بت يرست بودند . 
و اجنبنى و بنيّ أن نعبد الأصنام . ربٌ إِنَهِنّ أضللن كثيرًا من الناس 
كمراهى مردم صدر اسلام 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5-1١-15 - 1-ابراهيم‎ 

. مردم در عصر بعثت ييامبر ( ص ) » در انواع ظلمت ها بسر مى بردند‎ -١١ 

لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 

كمراهى مردم صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1-1١58 - ابراهيم‎ - 9 

. مردم در عصر بعثت ييامبر ( ص ) » در انواع ظلمت ها بسر مى بردند‎ -١١ 

لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 

كمراهى مردم مقارن بعثت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هينات انوت د 

- مردم جزيره العرب بيش از بعثت ييامبراكرم ( ص ) » در كمراهى آشكارى به سر مى بردند . 
و إن كانوا من قبل لفى ضلل مبين 

<إن > در <و إن كانوا > مخفف از مثقله استمْ يعنى» <و إِنْهم كانوا من قبل لفى ضلال مبين > 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

484 طلاق -ه ١٠١-1١١‏ 

. مردم » ييش از بعثت ييامبراسلام ( ص ) » در انواع ظلمت ها به سر مى برند‎ - ٠ 

ليخرج الذين ءامنوا و عملوا الصلحت من الظلمت إلى النور 


كمراهى مرفهان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووو اكع ذم 

ع - شقاوت و كمراهى . عامل روى آوردن سران و اشراف مرفه » به تكذيب آيات الهى 
ألم تكن ءايتى . .. تكذّبون . قالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قومًا ضَالّين 

كمراهى مسخ شدكان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3 


مائده - هم - 206 - وليلما 
طاغوت يرستان » مسخ شد كان و كرفتاران به لعنت و غضب الهى » كمراهترين مردمان از راه راست 
كو لغ للد بجو عبن الطيوث: أوالتكف شر يكان و اخل عن نواه اسيل 


تدتووة تجاركاة و تلك در ييشكاه خداوند 


مق لعل الله : .. أولتكة شر مكانا و" اعدل فى سول السييل 

كمراهى مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟- آل عمران -”#-لام م 

يهود و نصاراء منحرف از حق . عصيانكر در برابر خدا و مشركك 
والكن كاق حنها مجلها ونا كانم الس كين 

بنايراينكه جمله <و لكن كان . .. > تعريضى به يهوديان و نصارا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عيائدمه 8 2 مث 

0 يهود و نصاراء مردمى كمراه و ستمكر 

إن اللّه لايهدى القوم الظلمين 

از مصاديق مورد نظر براى <الظلمين > به قرينه صدر آيه » يهود و نصارا هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا ون لاي و 


. رهبانيت » بدعت ييروان عيسى و انحراف از سيره آن حضرت بود‎ - ١ 





وءاوينهما إلى ربوه ذات قرار و معين 


اين كه مكان زندكى عيسى و مادرش» همراه با امكانات و وسايل آسايش و در سرزمين خوش آب و هوا بود» مى تواند اشاره 
به اين مطلب باشد 


كه زندكى رهبانى بيروان آن حضرت,ء انحراف از سيره او و بدعت در دين او بود. 
كمراهى مش ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١-١١  #- #“نساء‎ 

٠‏ مشركك به خدا » در يست ترين مراحل كمراهى و ضلالت 

ومن يشركك باللّه فقد ضل ضللا بعيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام مع -.م-ل١‏ 

* بيامبر(ص»» بينا و راه يافته» و مشركانء كور و كمراه هستند.‎ ١ 

نمق ل امود واللى كدذيوا :م قز بعال شوق الأعي و اليفك 


آيه در صدد بيان فلسفه لزوم ايمان به آن حضرت است. يعنى از آنجا كه ييامبر(ص) بصير استء ديكران بايد از او تبعيت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع - 10 - ١8‏ 

٠١‏ كمراه شدن مش ركان و به هلاكت افكندن آنان از سوى شريكان موهوم خداوند (جنيان و بتها) در قلمرو مشيّت الهى است. 
والونشاة الله ما عليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف - 7707-1 دع 

* يافشارى مش ركان و بى تقوايان بيرو شيطان به كمراهى خويش 


ثم لايقصرون 











برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير در <لايقصرون> به مش ركان و بى تقوايان ب ركردانده شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تسبي اادج 


ه- كسانى كه با فرزند خواندن عيسى (ع ) براى خدا 


» به تعاليم توحيدى او كفر ورزيدند » در كمراهى آشكارى قرار دارند . 
لكن الظلمون اليوم فى ضلل مبين 


است. مراد از ظالمان به قرينه آيه قبل كسانى هستند كه به سخن عيسى(ع) كفر ورزيده ودر باره اوء راه افراط و يا تفريط 


بيمودندك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ورنح اح عودرن 

ه - بيامبر ( ص ) » مأمور وانهادن شرك بيشكان متعصب در غرقاب جهل و كمراهى شان 
فذرهم فى غمرتهم حتّى حين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الشوقان دواع ددن 

١‏ مشركانء در نهايت كمراهى و ضلالت 

من أضل سبيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تحقيم جد اده 

- در ديد كاه مشركان » كمراهى توأم با امنيت و آسايش »ء برتر از هدايت همراه با ناامنى و اضطراب است . 
و قالوا إن نتّبع الهدى معكك نتخطف من أرضنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 - 80 -178- قصص‎ - 

8 +شرك يمشكان»غرق:در كفزافى الل 


ومن هو فى ضلل 


تغبير “فى ضلال > با به كا ركيرى <فى >: بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -روم- ١9-0‏ هال 

- مشركان » مردمانى هوايرست » كمراه و محروم از هدايت خداوند 


بل اتبع الذين ظلموا 





أهواءهم . .. فمن يهدى من أضل الله 

6 - هيج كس » نمى تواند مش ركان هوايرست رااز اضلال الهى نجات بدهد . 

فمن يهدى من أضل الله و ما لهم من نصرين 

مراد از <ناصرين > به قرينه سياق و فراز قبلى» مى تواند <نجات دهنده > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعالقوان سوه ادير 

- مشركان » به دليل عبادت معبودانى عاجز از هر كونه آفرينندكَى » در كمراهى آشكارند . 
ماذا خلق الذين من دونه بل الظلمون فى ضلل مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ مال_مو-رمز-١ع‎ 

. مشركان » خدا را آن كونه كه شايسته او است » نشناخته و ارج ننهادند‎ - ١ 

وها قدرو اللدسفق قدره 

ببشتر مفسران و اهل ادب جمله <و ما قدروا الله. ...> را به معنائ <ما عرفوا الله >:و <ما عظموا الله > معنا كرده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه - 8ه -7و- هم 


د - < محمدبن سالم عن أبى جعفر (ع ) إِنَّ الله تباركك و تعالى يقول ... < و أمّا إن كان من المكدّبين الضالين ... > 
فهؤلاء مشركون... , 

محمدبن سالم از امام باقر(ع) روايت كرده است: . ..خداى تباركك و تعالى مى فرمايد: ...<و أمّرا إن كان من المكدّبين 
الفناة > بور ]ناث مر كان ع اباشد 4 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48 ملكك -/ث 73١‏ اه 














ه - كافران و مش ركان » غوطهور در غرور و 


فريب خورد كّى 

إن الكفرون إلا فى غرور 

كمراهى مش ركان دوران جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع - ٠١1١-18.‏ 

٠‏ مشركان عصر جاهلى مردمى كمراه و به دور از هدايت بودند. 

قذ اضلوا وها كانوا مهتديد 

الامش ركان عضر جاهلى در كذشية يزان شحو هذايت بهرة متك تبودتك: 

قد اضلوا وها كانوا مهتديد 

كمراهى مشمولان لعن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 شال 

طاغوت يرستان » مسخ شد كان و كرفتاران به لعنت و غضب الهى » كمراهترين مردمان از راه راست 
كو لغة اللةء بجوعيت مويف أوالتكف شر وكانا واإخ عن نوا اسيل 

كمراهى معرضان از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لواو تك لاخديم عن 

- خداكريزان » بر اثر نادانى و كمراهى . خود را هدايت يافته و راه جسته مى يندارند . 
ويحسبون أنهم مهتدون 


كمراهى معرضان از دعوت خدا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ -احقاف - مع - دع 

#- روى كردانان از مبلغان الهى و دعوت حق » كرفتار كمراهى آشكار 
بن لات داف الي ل د 

كمراهى معرضان ازقرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ لطه ءام لديم 

*- اعراض كنند كان از قرآن و تذكار هاى آن » در دنيا كرفتار انحراف و كناه مى شوند . 
عاتينكك من لدنًا ذكرًا . من أعرض عنه فإنّه يحمل ... وزرًا 


جمله < فإنه يحمل. 





...> ممكن است حاكى از كرفتارى اعراض كنند كان از قرآن به كناهانى ديكر باشدمْ يعنى» آنان بر اثر اين روى كردانى» در 


دنيا به دام كناه كرفتار مى شوند و در قيامت زيربار آن بوده و آن را حمل خواهند كرد. 
كمراهى مغالطه كران در دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 91-8 -4؟ 

9 لجاجت ييشكان مغلطه افكن در دين را بايد به حال كمراهى خود رها نمود. 

إذ قالوا ما أنزل الله . .. قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون 

كمراهى مغضوبان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انوع دقح أ حيار 

طاغوت يرستان » مسخ شد كان و كرفتاران به لعنت و غضب الهى » كمراهترين مردمان از راه راست 
مع لمت اللس + وكعية الطدوتك" ركه نت مكان وكام جره مؤاه السير: 

كمراهى مكذبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه -2ه7-2و-ع 

* د تكذين كران »عتاضرئ كرفتان غلالت و كمراهي 

كاه كاك المكديق الضانيق 

كمراهى مكذبان آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-سباً-ع-م-4 














9 - كسانى كه به عالم آخرت ايمان نمى آورند » در كمراهى زرف اند . 
الذين لايؤمنون بالأخره فى العذاب و الضلل البعيد 

كمراهى مكذبان دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 ملكك -لاث و لا 

- كافران تكذيب كننده دين » در كمراهى عميق بسر مى برند . 


إن انتم 





إلاافى ضلل كبير 

برداشت ياد شده؛ مبتنى بر اين احتمال است كه جمله <إن أنتم. ..> از سخنان نككهبانان دوزخ باشد. 
كمراهى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ٠7-188‏ 


٠‏ كفرييشكان منكر قرآن » مردمى متحير و سركردان در وادى كمراهى و طغيانكرى 


ويذرهم فى طغينهم يعمهون 
در برداشت فوق <فى طغيانهم > متعلق به <يعمهون > كرفته شده است» <عَمَهُ > (مصدر <يعمهون>) به معناى تحير و 
كمراهى مكذبان قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ -مؤمنون -0-58/ا-م/ 

8 - ناسياسى در برابر لطف و رحمت الهى و سوء استفاده از آن » نمودى از انحراف و كمراهى منكران قيامت 
و إن الذين لايؤمنون بالأخره . .. و لو رحمنهم ... فى طغينهم يعمهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١8-79- شورى‎ -١ 

7 - بى بردن به حقانيت رستاخيز » داراى راه علمى است و منكران آن كرفتار كمراهى اند . 

و يعلمون أنّها الحقّ ألا إن الذين يمارون فى الساعه لفى ضلل بعيد 

كتزاهي مكدياق معي رضن ) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه -انعام -ع - ١ه‏ - ١8‏ 
12ؤمِتان نه واف ر(ض )ءانثا و براء:نافته:و تكديب: كينة كان او كون.و كمراه عستلك: 


<الأغين > تكلايي كه د كان ااوبخف تاهيس 


كمراهى مكذبان معاد 


جلد 


خانم زارب لبورابة ايلسانيتن 

- واقعه - 2ه - المع 

ع - تكذيب كران معاد . عناصرى كمراه 
تع إنكم أيّها الضالّون المكدّبون 
كمراهى منافقان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


“ - منافقان » مردمانى متحير و سركردان در وادى كمراهى و طغيانكرى 
يمدّهم فى طغينهم يعمهون 


<فى طغيانهم > علاوه بر تعلقش به <يمدّهم > متعلق به <يعمهون > نيز مى تواند باشد. بنابراين جمله جنين معنا مى شود: 
خداوند بر طغيانكرى منافقان» در حالى كه در كمراهى و طغيان سر كردانند مى افزايد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعار ات ١‏ 

. منافقان . خريداران كمراهى در برابر از دست دادن هدايت هستند‎ - ١ 

أولئكك الذين اشتروا الضلله بالهدى 

” - تجارت منافقان ( خريد ضلالت در قبال هدايت ) » تجارتى فاقد هر كونه سود و منفعت 
فما ربحت تجرتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -؟7-لا١-‏ ولو 














و تركهم فى ظلمت لايبصرون 


جمله <تركهم فى ظلمات> بيان مى كند كه: ظلمتها منافقان را احاطه كرده و در نتيجه راه به جايى نمى برند و جمله 
<لاييصرون> (آنها نمى بينند)» حاكى از آن است كه ايزار ديدن و هدايت شدن در آنان نابود شده است,م يعنى علاوه بر 


اينكه موانع هدايت براى آنان 


أجاف شده مقاضي هدايت ناز آناث شلب كشتهاست: 

ها كردن "متافقان دز ظلمت:و كراهن يسن از روشيايى كذرا اسعهزاق خداوتد نسبت نه انهاست: 

الله يستهزئ بهم . .. فلمًا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 

جمله <فلمًا أضاءت ما حوله ...> مى تواند توضيحى در قالب مثل براى <اللّه يستهزئ بهم و يمدّهم ...> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو اكسام ادام 

. منافق ر ها شده در ظلمت و كمراهى بسان شخص كر و لال و نابيناست‎ - ١ 

تركهم فى ظلمت لايبصرون. صم بكم عمى 


صمء بكم و عمى به ترتيب: جمع أصم (كر)» أبكم (لا-ل) و أعمى (كور) است. كلمات ياد شده خبر براى مبتداى محذوف» 
يعنى ضمير <هم > است كه به توصيف شد كان در آيه قبل (منافقان رها شده در ظلمت) بر مى كردد. 


ه - منافقان ر ها شده در ظلمت كمراهى ها ء راه نجاتى ندارند و به ايمان راستين باز نخواهند كشت . 
صم بكم عمى فهم لايرجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#صبا رك اميورد هد 

/ طرد و اضلال منافقان از سوى خدا ء دليل لزوم طرد آنان از سوى تمامى مؤمنان است . 

فما لكم فى المنافقين فئتين و الله اركسهم بما كسبوا 


جمله <و الله اركسهم بما كسبوا>» حاليه است م يعنى در حالى كه خداوند آنها را وارونه و طرد كرده؛ جرا از آنان طرفدارى 


١١‏ خداوند » كمراه كننده منافقان 
فما لكم فى المنافقين . .. اتريدون ان تهدوا من اضل الله 


م 








سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء ١817-8‏ دم 

كراهن ونافق او مكرومعنان 1ن هدامت و إنمان:ؤاقق” اقائون و .ردقا سحداوثن أسعة: 
ملظي ديو 3 لك تيوق "بقل الله قله تجن لعفي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عامجا لاك از حا دام 

#دسافقان :+ هناضوئ] متحرف انرا نهدا و ارين أذ 

فصدّوا عن سبيل الله 


<صدٌ> (مصدر <صدّوا >) دو كونه استعمال مى شود: لازم و متعدى. <صدٌ > در صورت اول به معناى اعراض كردن و 


فلو قبع اف ضمت برد نك اف ده در نان ادو مهنا امك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احساقرة ست ادم 

قو رجا نقاة ‏ عداصوي من نان راديشنا وان أل 
فصدّوا عن سبيل الله 


<صدٌ> (مصدر <صدّوا>) دو كونه استعمال مى شود: لازم و متعدى. <صدٌ > در صورت اوّل به معناى اعراض كردن و 


منحرف شدن است. برداشت ياد شده بر يايه همين استعمال است: بنابراين <فصدّوا...>: يعنى» <فمالوا عن سبيل اللّه>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 منافقون "9م 8 ١8‏ 

١‏ - منافقان » سخت در انحراف و كج روى 

أَنّى يؤفكون 


<أنّى يؤفكون>: يعنى» جكونه از حقء اين جنين با زكردانده مى شوند. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - منافقون - “ع - ه 7 

١‏ - منافقان » عناصرى منحرف و باطل كرا 
و رأيتهم يصدّون 


<صدٌ> (مصدر < يصدّون»>) بر دو معنا اطالاق مى شود: الف) ميل و انحراف» ب) منع و بازداشتن. در 


الشركة طاه ١‏ متاق اول ااذه ده اس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - منافقون - باع ع - و 

4 - منافقان » عناصرى فاسق و منحرف 

إن الله لايهدى القوم الفسقين 

كمراهى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

23 لعا ات 


١‏ كمراهى و كفر ( ارتداد ) مؤمنان ‏ على رغم تلاوت آيات الهى بر آنان و حضور يبامبر ( ص ) در ميانشان ‏ مايه شكفتى 


است . 

و كيف تكفرون و انتم تتلى عليكم ايات الله و فيكم رسوله 

مراد از استفهام» تعيب است. 

كمراهن المرود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بقره - 568-15 -م/ 

8 نمرود » نمونه اى از منحرفان راه رشد » محرومان از ولايت الهى » روند كان از نور به ظلمت و جاودان در تش 
قد تبين الرَشد . .. الله ولي الّذين ... الم تر الى الَذى حاحٌ ابرهيم 


دار تسو اتسنا ذا ابمنافق و كر رو لاترا ل ررم و و[ عرك ددن راكد رفع ) ززاف قات ادق موق خا رس ذاسيفان 


ابراهيم (ع) و نمرود را بيان كرده كه ابراهيم (ع) نمونه اى از ايمان و نمرود» نمونه اى از كفر است. 
كمراهى نياكان اهل كتاب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





-مائده - ث- هم ١9‏ 


بدترين جايكاه و منزلت در تبشكاة خداوند 


من لعنه الله . 





ب ا وللكتيشن مكااو أضا عو شواء السياد 

كمراهى نياكان كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا عانات 2 

. بيشتر يدران و اجداد كافران و مشركانٍ صدر اسلام » همجون خودشان در كمراهى به سر مى بردند‎ - ١ 
و لقد ضل قبلهم أكثر الأولين‎ 

كمراهى نياكان مش ركان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا عانات 2 

. بيشتر يدران و اجداد كافران و مشركانٍ صدر اسلام » همجون خودشان در كمراهى به سر مى بردند‎ - ١ 
و لقد ضل قبلهم أكثر الأوّلين‎ 

كمراهى هدايت نايذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوعن هاف بلا 

6 آنان كه زمينه هدايت ندارند » با ارائه معجزات نيز هدايت نمى شوند و به توحيد و رسالت ييامبر ( ص ) نمى كروئد . 
لول ول عليه تمن ويدقل :إن تبعل يمن يقد 


خداوند در ياسخ كسانى كه هدايت يافتن خويش را منوط به آمدن معجزه كرده اند» مى فرمايد: امر هدايت و ضلالت به 
دست خداست. اين ياسخ در جواب ادعاى مذكور كوياى اين حقيقت است كه معجزات نمى توانند موجب هدايت كسى 


باشند م بلكه مشيّت الهى است كه آن را رقم مى زند. 
كمراهى هوايرستان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#نساء - ادع 
© هشدار خداوند به مؤمنان در مورد نفوذ آراء وانديشه هاى انحرافى هوايرستان 


زعوويك القوة :كتهون الشوواك أواكمل املا عظما 


سوره - آيه - فيش 

#اعقمي ت ااطنوت؟ 

# ددهو يرسقان 6 كمرام ترون مردمان 

ومن أضل ممّن انّبع هويه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لايع نلا وا ادن 

- كمراهى هوايرستان و محروميت آنان از هدايت الهى » به رغم برخوردارى آنان از علم و 1 كاهى 
و أضلّه الله على علم 

مراد از <على علم > ممكن است علم هوايرستان باشد. 

كمراهى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل همزا اد يديم 

8 يهود و نصاراء منحرف از حق . عصيانكر در برابر خدا و مشركك 

والكن كان حريفاً سلما وما كان مق المكر كين 

بنايراينكه جمله <و لكن كان . .. > تعريضى به يهوديان و نصارا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع جع دعم 

؟" يهوديان » جز اندكى از آنان » هركز به راه خير و قوام روى نخواهند آورد . 
لكان خيراً لهم و اقوم و لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١6-8١ - 86 - -مائده‎ 

0 يهود و نصاراء مردمى كمراه و ستمكر 

إن اللّه لايهدى القوم الظلمين 

از مصاديق مورد نظر براى <الظلمين > به قرينه صدر آيه » يهود و نصارا هستند. 
مبارزه با كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ 39 - احقاف - ع8‎ - ١ 

-٠‏ ترويج دين و مبارزه با كمراهى ء از لوازم ايمان و يذيرش قرآن 


يستمعون 


القرءان . .. فلمَا قضى ولَّوا إلى قومهم منذرين 

عبارت <فلمًا قضى ولُوا. .. منذرين > مى رساند كه يس از فهم بيام وحى و قبول آن. نوبت اقدام براى هدايت خلق است. 
محمد(ص) و كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسا ع” .هد ١”‏ 

؟ - يندار مش ركان درباره كمراهى ييامبر ( ص ) 

قل إن ضللت فإنّما أضل على نفسى 


سفارش خداوند به يبامبر(ص) مبنى بر اعلام موضع روشن درباره اين كه به فرض كمراهى او. ضررش عايد خود آن حضرت 
مى شودمٌ احتمال دارد براى رفع توهم و يا اتهامى (نكته ياد شده) باشد. 


* - كمراه شدن بيامبر بر فرض تحقق آن مثل كمراهى ساير كمراهان است ,ْ اما هدايت شدنش از ناحيه خداوند است . 
إذخللك فإئما أضل على نقتت :و إن اهتدديت فيما :بوحى إل رين 


احتمال دارد مراد از <إن ضللت. .. و إن اهتديت...> اين باشد كه همه كمراهى هاء منشأ انسانى دارند و در اين نكته ييامبر و 


عن وان سارك تدارتن 3 انا عارك سقه اليق دار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم لان - "” اشيم ١7‏ 

١‏ - يبامبر ( ص )» مبرًا از كمراهى و عقايد باطل 
ما ضل صاحبكم و ما غوى 


<غوى >) بر نادانى اى اطلاق مى شود كه برخاسته از رأى فاسد و عقيده باطل باشد. 


؟ - شهادت خداوند بر كمراه نبودن بيامبر ( ص ) و مبرًا بودن آن حضرت از جهل 








ورأى فاسد 


و النجم . .. ما ضل صاحبكم و ما غوى 


ه - حضور هميشكّى بيامبر ( ص ) در ميان مردم » كواه روشنى براى آنان بر ميرًا بودن ساحت آن حضرت از كمراهى و 
فسادرأى 


ما ضل صاحبكم و ما غوى 


اكرم(ص) هميشه با شما بوده واين حضور خود كواهى است بر ياكى و درستى آن حضرت در طول عمرشان. 
#داوامى (فن ) #ستارة اق نهدا شكر دون كترية اتحرافوو كمرامق 
و النجم . .. ما ضل صاحبكم و ما غوى 


از ارتباط مقسم به با مقسم عليه (يعنى از ارتباط <و النجم > با <ما ضلّ >) استفاده مى شود كه اكر ستاركان به اراده الهى 
راهنماى بشر در كره خاك اند و كسى را كمراه نمى سازند ييامبر الهى نيز به اراده خدا هدايتكرى است قويم و بى كمترين 
خطا. 


مراتب كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١  #ازلا‎ #*- #ادانساء‎ 

٠‏ تجاوز از حدود و مقررت الهى در ازدواج و روابط جنسى ء انحرافى بزركك 
يهاه بوت روية الدديق: معو الحيو اركذ اق سار اظيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اواج شعت 8ت 

4 كمراهى و ضلالت » داراى مراتب است . 


ان يضلهم ضلالا بعيداً 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*دنساء دع ١١١-١١2‏ 


ومن 





شرك بالله فقد ضل ضللا بعيداً 

١‏ ضلالت و كمراهى », داراى مراتب 

و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء و من يشركك باللّه فقد ضل ضللا بعيداً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع دعم1- ١١‏ 

١‏ كمراهى و ضلالت .» داراى مراتب و شدت و ضعف 

وق يكفر الله .: فقد صل صللا بعيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -نساء دع -/2 1 لي ١1‏ 

١‏ كافران بازدارنده از راه خدا » منحرفانى سخت كمراه 


إن الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضللا بعيداً 





عطف جمله <+صدوا ...> بر جمله <كفروا > بدون تكرار <الذين > دلاللت براين دارد كه مجموع دو صفت كفر و 


بازدارى از راه خداء ضلالت بعيك ست 


؟ اهل كتاب به دليل كفرشان به قرآن و انكار رسالت ييامبر ( ص ) و بازدارى مردمان از يبوستن به اسلام » منحرفانى سخت 


كمراه 


إِنَّ الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضللا بعيداً 


از مصاديق مورد نظر براى <الذين كفروا . ..> به قرينه آيات بيشين (1801 به بعد) آن كروه از اهل كتاب هستند كه رسالت 


بيامبر(ص) را نيذيرفتند و قرآن را وحى الهى ندانستند م و مراد از <سبيل الله > به دليل آيات كذشته دين اسلام است. 


” انكار رسالت ييامبر ( ص ) و كفر به قرآن و بازداشتن ديكران از راه خداء كمراهى عميق است . 


إِنَّ الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضللا بعيداً 


متعلق < كفروا > به قرينه آيات قبل قرآن و ييامبر(ص) است. 


كمرافق . ذاراق قراكت: اسرث. 

قد ضلوا ضللا بعيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - ع - عع 

* برخى مردم در مرحله اى از كمراهى قرار مى كيرند كه ديككر اميدى به هدايت آنان نيست. 
إنما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم الله 


در اين آيه كويا مردم به دو بخش تقسيم شده اند: يكك دسته به دعوت بيامبر(ص) ياسخ مثبت مى دهند و دسته اى ديكر به 
تعبير آيه <الموتى > هستند. و همان كونه كه اميد به زنده شدن مرده در اين جهان واهى استء نمى توان به هدايت اين كونه 


افراد اميدى داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0,21١ - 8-١ - ابراهيم‎ - 4 

ه- كافران » در نهايت كمراهى هستئد . 

للكفرين . .. أولئكك فى ضلل بعيد 

#- ترجيح دهند كان دنيا بر آخرت و سد كنندكان راه خدا و كج جلوه دهند كان آن در نهايت كمراهى هستند . 
الذين يستحبون الحيوه الدنيا على الأخره و يصدّون عن سبيل الله و يبغونها و 
١‏ كمراهى داراى مراتب و درجات است . 

أولتكك فى ضلل بعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-18-١5 - ابراهيم‎ -4 

. كمراهى داراى مراتب اسث‎ ١ 


الضلل البعيد 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1د براق ذ نادت لاحم 

"- كمراهان و راه نايافتكان دنيا» در آخرت در كمراهى افزون ترى فرو مى روند . 
وعو لقا هتعور زوج اسراف ييا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١ 


حج -0-15-17 

0 - شرك و بت يرستى »؛ بدترين و عميق ترين نوع كمراهى 

ذلك هو الضلل البعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور #078 دع 

ع - كمراهى » داراى مراتب كوناكون است . 

أو كظلمت فى بحر لب يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمت بعضها فوق بعض 


جمع آمدن <ظلمات > كه مقصود از آن در اين آيه ضلالت ها و كمراهى ها است بيانكر تنوع و كثرت راه ضلالت و 
كمراهى است و جمله <ظلمات بعضها فوق بعض > (تاريكى هابى برفراز يكديكر) حكايت از مراتب و شدت وضعف آن 


دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً-ع”-م-4 

9 - كسانى كه به عالم آخرت ايمان نمى آورند » در كمراهى زرف اند . 
الذين لايؤمنون بالأخره فى العذاب و الضلل البعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدمل١-ع*١-‎ تلصف-١ع‎ 

* - كفر به قرآن » بدترين درجه ضلالت و كمراهى است . 

قل أرءيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو فى شقاق بعيد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-18-87 - -شورى‎ 


. ضلالت و كمراهى » داراى مراتب است‎ -١ 








لفى ضلل بعيد 

وازه <بعيد > مى تواند ناظر به مطلب بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بتاع اك فقا عام 


7 - ازدست دادن استعداد هدايت يذيرى » آشكارترين نوع ضلالت 


و كمراهى أشتة: 
أفأنت تسمع الصِمٌ أو تهدى العمى و من كان فى ضلل مبين 


جمله <و من كان. ..> كويا به منزله عطف تفسيرى براى قسمت قبل استم يعنى» شخصى كه حق را نشنود و راه هدايت را 
نبيئك» در كمراهى اشكاز ات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -لام ةلا 

- كافران تكذيب كننده دين » در كمراهى عميق بسر مى برند . 

إن أنتم إلا فى ضلل كبير 

بوذاشت زاف شد معن بر الى احتدال اننت كه عخيله + إن أنتم. ...> از سخنان نككهبانان دوزخ باشد. 
مسؤول كمراهى كافران بيرو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7/-1١-1 - ابراهيم‎ -4 


7- رهبران مستكبر » در قيامت » در يى معرفى شدن به عنوان مسؤول كمراهى ييروان » كمراهى خود و آنان رابه خداوند 


نسبت خواهند داد . 
فقال الضعفؤا للذين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعًا . .. قالوا لو هدينا الله لهدين 


معنا مان مروان تعالفة ز عدا اش 
مسؤول كمراهى مستكبران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-1١-18 - ابراهيم‎ - 9 


قرا متشكبران :3ن قاس ٠‏ كتراهى كوت ر احير و مغر ل اسع لخد ارتل سخوف امن كدت 





قالوا لو هدينا الله لهدينكم 


<لو> حرف شرط امتناعى است و مقدم قضيه را ممتنع مى كند. بنابراين مفهوم عبارت جنين مى شود اككر خداوند ما را 
هدايت مى كرد و محال است 


مش ركان و كمراهى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -فرقان -18- 8ع دع 


# دست شستن از كرايش هاى شرك آلود و روى كردن به تعاليم ييامبران ( همجون يككانه يرستى ) و عقيده به قيامت » در 
ديد كاه اهل شرك » كمراهى و انحراف است . 


إن كاد ليضلّنا عن ءالهتنا 

مشيت خدا در كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - ١‏ -ع - 17".18 

. مشيت خداوند در هدايت و كمراهى مردم » تخلف نايذير است‎ -١ 
فيضل الله من يشاء و يهذى من نشاء ؤ هو العزيز‎ 


<عزيز > به معناى غلبه كننده شكست نايذير است و به تناسب صدر و ذيل آيه استفاده مى شود كه مشيت خداوند» قطعى 


أست: 

. فرستادن ييامبران براى تبيين تعاليم الهى به زبان مردم و در سطح فكر آنان » برخاسته از عزت و حكمت خداوند است‎ -١ 
و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين . .. و هو العزيز الحكيم‎ 

ملاك تشخيص كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 مطففين - “ام - 0م‎ - ٠ 

؟ - تنها فرستاد كان الهى » براى مراقبت از ايمان مردم و تشخيص هدايت و ضلالت آنان » شايسته اند . 


دنا دمر يي طق 


مجهول بودن فعل <أرسلوا>» كوياى آن است كه تنها كسانى مى توانند مراقب مردم باشند كه رسالتى برعهده آنان نهاده 


شده باشد. سياق كلام نشان مى دهد كه ارسالء بايد از جانب خداوند باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- يونس - ١٠١‏ 


جاه 
ه حق ء. مدار هدايت و باطل » مدار ضلالت است . 
فماذا بعد الحق إلا الضلل 


عواه حسا يعم السو ينك دارا لات و انتطاو اف عقا أ شم ل قن اذا شف انحن ادس تجو افق الأ 
الباطل الذى هو الضلال >. 


ممانعت از كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هد-و7؟-#ء-هط-١‎ 

ه - مسؤولان جوامع دينى ٠‏ بايد در برابر انحراف عقايد مردم حساس بوده و از خود واكنش نشان دهند . 
يهرون ما منعكك 

ممائيت از كنراه اسن اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”"سدوا؟-5١-هط-١‎ 

) جلو كيرى از انحراف و كمراهى بنى اسرائيل » از وظايف هارون در غياب موسى (ع‎ - ١ 
يهرون ما منعكك إذ رأيتهم ضلُوا‎ 

* - جلو كيرى از انحراف و كمراهى بنى اسرائيل » از وظايف هارون در غياب موسى (ع ) 
يهرون ما منعكك إذ رأيتهم ضلُوا 

ممانعت از كمراهى مردم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-و#”د‎ -5:٠-هط-1١‎ 





. ييامبران و جانشينانشان » مسؤول جلوكيرى از انحراف و كمراه شدن مردم در حد توان هستند‎ - ١ 


ما منعكك إذ رأيتهم ضَلْوا . ألاتتبعن 
موسى مانند او عمل مى كرد و با انحراف مردم برخورد شديد مى نمود ويا اين كه بايد رهنمودها و سفارش هاى موسى(ع) 


(اصلح و لا تتبع سبيل المفسدين» اعراف/ 


؟16) راء به كار مى بست برخى كفته اند: مراد اين است كه هارون مى بايست با مؤمنان باقى مانده به سوى موسى(ع) حركت 


مى كرد. 

منشأ كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ه-؟8-95-هرقب-١‎ 

- هدايت انسان ها و نيز كمراهى آنها به دست خدا و در اختيار اوست . 
يضل به كثيراً و يهدى به كثيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هج -لالا- ١١‏ 

١‏ ضلالت هاى فراوان و ريشه دار بشر» ميراث عقايد و افكار هوايرستان تاريخ 
و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيراً 

ندا اكنال كه جح كرا >> عفت .فكو تطلق: متعد وو تاأند ,تف اشوا اغاكالة كتيرا): 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - 4" - لامع 

© هدايت و ضلالت در كرو مشيت خداوند است. 

من يشإالله يضلله و من يشأ يجعله على صرط مستقيم 

تكذيب آيات الهى زمينه تعلق مشيت الهى به كمراه كردن انسان 

وا الوه كلبيوا بأسا يوهي وقاالله كيناه 


طرح مشيت الهى يس از سخن از تكذيب آيات و آثار آن. بيانكر زمينه هاى تعلق مشيت الهى به كمراه كردن برخى از 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ه -انعام -ع - ١١60‏ -م 
8 هدايت و كمراهى انسان تحت اراده خداوند است. 
فمن يرد الله أن يهديه . .. و من يرد أن يضله يجعل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م-2١؟١‏ 








هدايت و كمراهى از شؤون ربوبيت خداوند است. 
و هذا صرط ربك مستقيما 


ذكر نام مباركك <رب> يس از اشاره به هدايتكرى (أن يهديه) واضلال الهى (يضله) بيانكر ارتباط اين نام و تجلى آن با 
كمراهى :هذا اسكه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

»-اعراف -/1ا- 894 -/ 

8 هدايت و ضلالت مردم » خارج از اختيار خداوند و مشيت او نيست . 
إلا أن يشاء الله رينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف ١-118-1-‏ 

. هدايت مردم و كمراه كشتن آنان در اختيار خداوند و به دست اوست‎ ١ 
من يهد الله فهو المهتدى و من يضلل‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد اغراق عالا- ١8-142‏ 

. هدايت و ضلالت مردم در اختيار خدا و به دست اوست‎ ١ 

من يضلل اللّه فلا هادى له 

" كسانى را كه خداوند به ضلالت كشاند » هيجكس و هيج جيز قادر بر هدايت آنان نيست . 
من يضلل اللّه فلا هادى له 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود- "8-1١١‏ لا 
هدايت يابى انسان ها و كمراه شدن آنان » از خواست و اراده خداوند خارج نيست . 
و لاينفعكم نصحى . .. إن كان الله يريد أن يغويكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 -رعد -8١1-لاادمع‏ 

هدايت انسان ها و كمراهى آنان » به دست خدا و منوط به مشبّت اوست . 


قل إن الله يضل من 








يشاء و يهدى إليه من أناب 


قيدها و خصوصيات هر يك از دو فعل <يضل > و <يهدى > قرينه بر وجود آنها براى ديكرى است. بنابراين مفاد جمله فوق 
كمراة مى كتد از خويشكن كس برا كه يجواهد و كمراهى كسى زامى خواهد كددية در كاة اؤاثابه تمى كنك و كرزايكن باو 
ندارد. و هدايت مى كند به خود كسى را كه بخواهد و هدايت كسى را مى خواهد كه به دركاه او انابه كند و به او كرايش 


داشته باشد>. 

0 انسان خود در هدايت و كمراهى خويش نقشى بسزا دارد . 

إن الله يضل من يشاء و يهدى إليه من أناب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد - 18 #م دما 

هدايت و ضلالت آدميان به دست خدا ودر اختيار اوست . 

ومن يضلل الله فما له من هاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١1١-8-1 - ابراهيم‎ - 9 

. انبيا فقط عهده دار ابلاغ و تبيين تعاليم الهى براى مردمند و هدايت و كمراهى مردم به دست خداوند است‎ -٠ 
وما أرسلنا من رسول . .. ليبتين لهم فيضل الله من يشاء و يهدى من يشاء‎ 
. خداوند » عزيز ( شكست نايذير ) و حكيم ( كاردان ) است‎ -١ 
وهو العزيز الحكيم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 نحل -غ١1-ع8-م‏ 


8- كمراه شدن 








كمراهان » به دست خود آنهاست . 
ومنهم من حقّت عليه الضلله 


از آن جايى كه خداوند در مقام بيان منشأ هدايت و كمراهىء تنها هدايت را به خود اسناد داده است»ء مى توان برداشت فوق را 


به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوحل دعا ماق 

- زمام امر هدايت و كمراهى » به دست خداوند است . 

إن تحرص على هدهم فإن الله لايهدى من يضل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديل دعك م ودييع 

؟- راهيابى كروهى به هدايت و نيز كمراهى كروهى ديكر مبتنى بر مشيت الهى است . 
بضلٌ من يشاء و يهدى من يشاء 

- هدايت و كمراهى انسان ها توسط خداوند » تابع خواست و انتخاب خود آنان است . 
يضلٌ من يشاء و يهدى من يشاء 

داشت قوق جاززاك العسال اليك كفاع خاقاء > مجيرئ اشنا كيه حيو كان كرود و اقام حدق تسد نافد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك امراك عاهاواك لدم 

*- هدايت و كمراهى انسان به دست خداوند است . 

من يهد الله فهو المهتد و من يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١8-1١1-1١8-فطهك-‎ ٠ 
. هدايت يافتن و كمراه شدن آدمى » به اراده خداوند است‎ -0 
من يهد الله فهو المهتد و من يضلل فلن تجد له وليّا مرشدًا‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

لايع الال اسع 


© -هدايت با 








كمراهى مردم » در كرو اراده و خواست خداوند است . 

و أنّ الله يهدى من يريد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 نمل -/519-ع-7 

" - بى اعتقادى به جهان آخرت .» منشأ انحراف ها و موجب حيرت و سركردانى 
إن الذين لايؤمنون بالأخره . .. فهم يعمهون 


اين دسته از مردمان در نتيجه بى اعتقادى به جهان آخرت و مغرور شدن به اعمال خود. بى هدف و سركردان اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -/؟ - 4-97 

4 - كمراهى هر فرد , از ناحيه خود وى و نتايج شوم آن نيز كريبانكير خود اواست . 

وغل نفل لها ] ادقن البمقاوين 


ازاين كه فعل <ضل > به خود فرد نسبت داده شده و انذار هم مربوط به اواستء مطلب ياد شده به دست مى آيد. كفتنى 


است كه اصولاً انذار در زمينه اى صورت مى كيرد كه نتايجى شوم در يى داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١-84-0 - روم‎ 

. -هدايت و كمراهى » به دست خداوند است‎ ٠ 

فمن يهدى من أضل الله 

<مَنْ > استفهام انكارى است و هادى بودن هر كس و جيزى جز خداوند را نفى مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-سباً- ع”# .هده 








- منشأ كمراهى . خود كمراهان اند و منشأ هدايت » خداوند 


سنا . 


فل أن للك فإنها أضل على 'نفى :إن اععديت فنما يوحن إلى رثن 


وذاشك" با مايه ارو حفاظ الك كاعامل كمراقن يه غود اسان تبنية :دادم كه زوك عاش شدابت خداو قد معرقن 


كردئلاة أسنت: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -فاطر -8”-م/-‎ ١ 

. -هدايت و كمراهى انسان » به دست خدا و منوط به مشيت او است‎ ٠ 
فإِنّ الله يضل من يشاء و يهدى من يشاء‎ 


كيراهى وتهندا بك كن أن ابه اكداى تست( للكه اباتك كفرو بادائن است: يعن حون كافران ينا احبان عوة و از سن 
لجاجت. راه كمراهى را بركزيدندْ خداوند هم با ازدياد كمراهى شانء آنان را كيفر مى دهد (جنان كه در مورد مؤمنان 


عكس آن صادق است) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعزي نوم مدع 

” - هدايت وضلالت به دست خدا است . 

ومع يضلل الله :قم لمق هاد ,ومن بهد الله فما'له من مضل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود قاقر ع اداو 

-هدايت و كمراهى » در دست خداوند است . 

كذلكك يضل اللّه الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2 -فصلت -(ع-159-و 


4 -( فى المجمع ) < و قال الذين كفروا فى النار أرنا الذين أضلانا من الجن و الإنس > يعنون إبليس الأبالسه و قابيل بن آدم 
أوّل من أبدع المعصيه . روى ذلكك عن على (ع ) , 


در 


مجمع البيان راجع به قول خداوند كه مى فرمايد: <و قال الذين كفروا فى النار أرنا الذين ...> آمده است كه: مقصود آنان 


رئيس أبليس ها و قابيل فرزند آدم است كه كناه و نافرمانى را يايه كذارى نمود واين مطلب از على(ع) روايت شده است. >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عور اه مد ؟ 

. -هدايت و كمراهى انسان » به دست خداوند است‎ ١ 

و من يضلل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اديور اا باع ادع 

© -هدايت و ضلالت انسان » به دست خدا است . 

و من يضلل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١1‏ جاثيه -58 "53 لاا 

. هدايت وضلالت » به دست خداوند است‎ - ١١/ 

و أضلّه الله على علم . .. فمن يهديه من بعد اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاط دق-0خن-م١؟-ه‏ 

0 انحراف و كفر انسان هاى دوزخى » ناشى از سوء اختيار خود آنان است ,ْ نه معلول عوامل جبرى . 
وقد قدّمت إليكم بالوعيد 


تعبير <قد قدّمت إليكم بالوعيد > بدان معنا است كه بر كمراهانء قبلا اتمام حجت شده است و ديكر مجالى براى جدال و 
تخاصم نيست. لازمه اتمام حجت و مجرم بودن فرد» اين است كه او مجبور نبوده و به سوء اختيار خود. عليه حجت الهى اقدام 


كرده اسنتة. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 نجم - 098 - 0-7 


ه - هواى 


نفس ء منشأ اصلى سخنان باطل و القاى مفاهيم كمراه كننده 

و ما ينطق عن الهوى 

ازاين كه <الهوى > به خصوص نفى كشته و عوامل ديككر ياد نشده استء مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حجن - 77 ادع 

#دسوذى زباقن واهدارة شدن :ونا كدراء كقكة اسان ها ءتنها نه دست حداؤتن استه: 

قل انّى لا أملك لكم ضرًا و لا رشدًا 


آيه بعد كه در آن از ناتوانى ييامير(ص) در براير خداوند مطرح شده است قرينه است بر اين كه اعلام مالكك نبودن ييامير((دص) 


تشية انه سوفاءوازاياث و هدايت شلان و كمراه ككتتى انمان هاء انكر افحضان ادو مالكنة زرا كداوتن الست 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحمل اح وك اح ةا 

- هدايت و كمراهى انسان » به دست خداوند و منوط به مشدّت او است . 

كذالكة بضل اللشاطى يشا والودعئ م قا 


ضلاللت و هدايت. در آيه شريفه ابتدايى نيست, بلكه از باب كيفر و ياداش است, يعنى» جون كافران و بيماردلان با اختيار 
خود واز سر لجاجت. راه كمراهى را بركزيدندمْ خداوند نيز با ازدياد كمراهى شان, به آنان كيفر مى دهد:ْ جنان كه در مورد 
مؤمنان» عكس آن صادق است. 


- انسان » بهوجودآورنده زمينه هاى كمراهى يا هدايت خويش از سوى خداوند 
كذلك تيفل اللمامق اشافوو قدي هه ابشاء 

منشا. كمراهن اليس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠" -1١8-1١/- ه -اعراف‎ 





أبلمن» كيزاقى و يقن وانال ناجيه خداونك فى "بنداشت: 
فبما أغويتنى لأقعدن لهم صرطكك المستقيم 

كذ كدواهى تمازدلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 مدثر دعا العا 


2 -ازدياد شكك و ترديد نسبت به حقانيت قرآن » بر اثر يادآورى بعضى از حقايق الهى » جلوه اى از كمراه شدن كافران و 


بيماردلان از سوى خداوند 

كذالكة يضل اللطى وشا واتودئ من رقا 

منشأ كمراهى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 18 -/0؟ - ١8‏ 

؟١-‏ ثابت قدم كردن مؤمنان و افزايش كمراهى ستم بيشكان از سوى خداوند » بسته به مشيت اوست . 
فيك" الله« الذي عابو يرود قعل النها ها مقا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8دشورى دوع دعم سو 

. اضلال خداوند » شامل حال ظالمان و ستمكاران است‎ - ١ 
و من يضلل الله . .. و ترى الظلمين‎ 


كه <إضلال> در حق ظالمان صورت مى كيرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





12 -فصلت -(ع-ا1دع 
؟ - انتخاب كمراهى از سوى قوم ثمود , با وجود روشن شدن راه هدايت براى آنان 
و أمًا ثمود فهدينهم فاستحبوا العمى على الهدى 


<استحباب > (مصدر <فاستحيوا >) به معناى دوست داشتن است و آن كاه كه با <على > متعدى شود به معناى انتخاب و 


بركزيدن خواهد بود. 
منشأ كمراهى كافران 


2م 


سوره - سوره - آيه - فيش 

57 نور ع7 0-0و 

4 - فرو رفتن كفريبشكان در ظلالت و سردركمى كريز نايذير» برخاسته از محروميت آنان از نور هدايت الهى است . 
و الذين كفروا أعملهم . .. كظلمت فى بحر لبَِىٌ ... من فوقه سحاب ظلمت بعضها فوق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - عنكبوت -179- ١م‏ - لا 


/ - منكران آيات خدا و كافران به خداء. تحت تأثير عوامل بيرونى و منفعلانه » از خدا و آيات او» روى كرداندند و نه با 


منطق و برهان 
ولئن سألتهم من خلق . .. و سحّر ... ليقولنٌ الله فأنّى يؤفكون 


مجهول آورده شدن فعل <يؤفكون> دلالت براين مى كند كه مشركان و منكران آيات خدا و مؤمنان به باطل» تحت تأثير 


القائات بيرونى» جنين روى كردى را بيدا كرده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 مدثر ع7 (ماع١‏ 


-ازدياد شكك و ترديد نسبت به حقانيت قرآن » بر اثر يادآورى بعضى از حقايق الهى » جلوه اى از كمراه شدن كافران و 


بيماردلان از سوى خداوند 

كذلكة يفل اللامق اشافرو بدي هن أبشاء 

منشأ كمراهى مردم مقارن بعثت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

58> شيلع د لاد بدن 

ه - شرك در عبادت و الوهيت » بنياد و اساس انحراف مردم عصر بعثت 


أنّما إلهكم إله وحد . .. و ويل للمشركين . الذين لايؤتون الزكوه 








مننا كتراهئ: مشر كان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


#توعا ام و عا و 

19 خذاونك كيراه كتدذه تش ركان اسمته:. 

و من يضلل الله فما له من هاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعفرقان دعاسم 

* خداوند » به روز رستاخيز » خواهان توضيح و ياسخ كويى معبود هاى باطل در باره نقش خود مشركان در كمراهى خويش 
فيقول عأنتم أضللتم عبادى هولاء أم هم ضَلّوا السبيل 

منشأ كمراهى مكذبان آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -79- ام لا 


/ - منكران آيات خدا و كافران به خداء. تحت تأثير عوامل بيرونى و منفعلانه » از خدا و آيات او» روى كرداندند و نه با 


منطق و برهان 
ولئن سألتهم من خلق . .. و سحّر ... ليقولنٌ الله فأنّى يؤفكون 


مجهول آورده شدن فعل <يؤفكون> دلالت براين مى كند كه مشركان و منكران آيات خدا و مؤمنان به باطل» تحت تأثير 


القائات بيرونى» جنين روى كردى را بيدا كرده اند. 

منشأ كمراهى هوايرستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-7 - جاثيه - هع‎ - ١١/ 

- اضلال الهى نسبت به هوايرستان » داراى ملاكك علمى و نه بى دليل و برهان * 


و أضلّه اللّه على علم 











بنابراين كه منظور از <علم > در آيه شريفه علم الهى باشدمْ تذكر به <على علم > در حقيقت عالمانه بودن و فلسفه داشتن 
اقعال ألي از جمئلة الال هؤابرستات رامن رسائك. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - قلم - ع - 5 


8 

ه - لطف و عنايت خداوند » سبب مصونيت انسان از جنون و هركونه انديشه نادرست و دور از عقل و خرد 
ما أنت بنعمه ربك بمجنون 

مقا تحاك ان كمرافى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه٠١‏ - صافات - /" - /اح - ١‏ 

؟” - توفيق نجات از ييامد هاى هلاكت بار معاشرت با افراد فاسد و منحرف » نعمت و لطف الهى است . 
و لولا نعمه ربّى لكنت من المحضرين 

موارد كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو ل ع 

#7 زان رسائدن به كواه و توثده نادلات:: فسق "و اراق از عن اسث.. 

ولا يضارٌ كاتب و لا شهيد و ان تفعلوا فانّه فسوق بكم 

بر مبناى مجهول بودن <لا يضار > 

9 خيانت نويسنده و كواه مبادلات » فسق و انحراف از حق است . 

ولا يضارٌ كاتب و لا شهيد و ان تفعلوا فانّه فسوق بكم 

بر مبناى معلوم بودن <لا يضار> 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اليا 2 م21 


* تحير وهر كردا ميان كفو ابمان» كمرامئ اسن 





مايدييق دوهن بصلل اللداقله عد لدمناة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع#-نساء دع-لام( م 

#انكار زسالت امير (:ضن)) و كفريبه قرا ن.و بازداشكن :د يكران ازتراه ذا + كمراهى.عميق:استث . 
إن الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضللا بعيداً 


متعلق <كفروا> به قرينه آيات قبل قرآن 


و ييامير(ص) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- ١5‏ لا امام 

«#كفر (شكمعم مان خخدا #تركة 'تماز :و ...)ان ارادزياقت وعذه قت :و [موزش كاهان ضلؤالت و اتجراف اسن 
لاكفرن عنكم سياتكم . .. فمن كفر بعد ذلكك منكم فقد ضل سواء السبيل 

بنابر اينكه مشاراليه <ذلك >. جمله <لاكفرن . .. و لادخلنكم > باشد. 


١"انكار‏ هر يكك از رسولاا-ن الهى و تركك يارى آنان» بر يا نداشتن نماز » نيرداختن زكات و خوددارى از انفاق » كفر و 
ضلالت است . 


لئن اقمتم الصلوه . .. فمن كفر 

الاشكدق يبان ها الهو كرو كمراعى أست: 

و لقد اخذ الله ميثق . .. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائدة - ه - بي بال 

غلو در دين » ضلالت و انحراف از حد اعتدال و راه ميانه است . 
لاتغلوا فى دينكم غير الحق و لاتتبعوا اهواء قوم . .. و ضلوا عن سواء السبيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - غة - ٠"‏ 

الأشر كك :و برسعقن نهر معبواذئ حدر خداوتن. كفراهى است: 
انييف أن أعيد الداد» مواق للك ذا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








© -انعام - م -ع7- ١١‏ 

يرسق كنرافى اشكار اسك 
إنى أريك و قومكك فى ضلل مبين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - انعام - 





١١ ع-لالا-‎ 

ان واشت راف غير تعد اوندة كدزاهن اسك 

لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جاو نين بدا ادو 3ه 

4 تكذيب وانكار معاد » ضلالت و كمراهى ,ْ و ايمان و اعتراف به آن » هدايت است . 
قلاية الذية كذتوا بلقا ة للها كانوا مومهب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١8-1١- يونس‎ - ١ 

. يذيرش قرآن و عمل به راهنمايى هاى آن هدايت » و ردٌ وانكار آن كمراهى و ضلالت است‎ ١ 
قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

اواك #اعودما 


وك يكيل ندتيي: شكديه ساءء شن بويدة كران ق زننه ركه واشعن زتاة اسوض ترعونان » ازماشي برركة ارات 


خداوند براى بنى اسرائيل 


يسومونكم سوء العذاب . .. وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9-ابراهيم - ١١-18-15‏ 


. كفر به ربوبيت خداوند » كمراهى است و از صراط مستقيم فاصله بسيارى دارد‎ -١ 





الذين كفروا برهم . .. ذلك هو الضلل البعيد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- ابراهيم - ١‏ - ع" ع 


#- شرك و بت يرستى » مظهر كمراهى و انحراف از مسير حق و حقيقت 


ع 
و اجنبنى و بني أن نعبد الأصنام . ربّ إِنهِنّ أضللن كثيرًا من الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -758-194-م 

8- كمان فرزندى عيسى (ع ) براى خداوند » يندارى ظالمانه و ضلالتى آشكار است . 
ما كان لله أن يتَخذ من ولد . .. لكن الظلمون اليوم فى ضلل مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 اساوك امعو مم 

كارا وس وخر كف خيلولت و كمراهن اشكان ابت 

ما هذه التماثيل . .. أنتم و ءاباؤكم فى ضلل مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-94-75- حج‎ ١ 

/ - ييمودن هر راهى به جز راه خدا» كمراهى است . 

ليضلٌ عن سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اقمر ار ع8 ومع 


- < عن أميرالمؤمنين (ع ) ...ان من شبّه ربّنا الجليل . . . لم يعقد غيب ضميره على معرفته و لم يشاهد قلبه اليقين بأنّه لان 
له و كأنّه لم يسمع بتبرّى التابعين من المتبوعين و هم يقولون < تالله إن كنا لفى ضلال مبين . إذ نسوّيكم بربٌ العالمين > فمن 
ساوى ربنا بشىء فقد عدل به و العادل به كافر بما تنرّلت به محكمات آياته , 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است: . .. همانا كسى كه يرورد كار بزركك ما را به [جيزى] تشبيه كند ... ضمير باطن خود را بر 


شناخت او معتقد نساخته و قلب او به اين كه 














خدا نظير ندارد به يقين نرسيده است و كويا نشنيده كه بيروى كنندكانء از ييشوايان (معبودهاى) خود تبرّى مى جويند و مى 
خدا رابا جيزى مساوى بداند» براى او نظير قرار داده است و كسى كه براى خدا نظير قرار دهدء به مفاد آيات محكمات خداء 


كافر شده است >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#[تشوي ارك ع ديروت 

. غير خدا را همتاى او شمردن » كمراهيى بس آشكار اسث‎ - ١ 
إن كنا لفى ضلل مبين . إذ نسويكم بربٌ العلمين‎ 


خطاب در <نسوّيكم > متوجه معبودهاى اهل شرك است. < تسويه > (مصدر << نسوّى>) به معناى برابر كردن و همتا قرار 


ذاكة ات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تان طح الود كز 

. جشم بستن بر مظاهر يكك تايى خدا در هستى » ظلم و كمراهى آشكار است‎ -١ 
هذا خلق الله... بل الظلموة فى صلل ميخ‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#واسدابياث ددم 

- تمرّد از فرمان خدا و بيامرش » كمراهى آشكارى را در بى دارد . 
وك تقطن الله تو رسولة فقن غيل ميا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاسيو سو ع ادا 


. مؤمن انطاكيه به مردم اعلان كرد : شركك و يرستش غيرخدا» كمراهى آشكارى است‎ - ١ 











«الشوفية درفو اليدب إن إذا 


لفى ضلل مبين 


]3 قو | بد شتويفة برا سو امعو تحراف القتدر اسك وا شدد و 1 تعن سس انانتة'< إن الكت من حون اللداعاليه مويق 


ضلال مبين >: يعنى» اكر من به جز خدا معبود ديكرى بركيرم» در كمراهى آشكارى به سر خواهم برد. 
ادشركة و وسعقن غير كد و كمراهي اشكارف ايت » 

إنّى ذا لفى ضلل مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-فصلت‏ -(إع-9وم_بم 

#ج كد كبدا ةليك و كمر اه است» 

و قال الذين كفروا . .. الذين أضلانا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-فصلت -8١-‏ ا - لل 

- بى اعتنايى به ضرورت ها و احتياط هاى عقلى » كج روى و لجاجت است . 
قل أرءيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل 


از اجا كه بى اغنتاي ابه 'احتمال نزول قرآن "از سوق خذاوند»موتجت كمراهئ ذانسته شلاه است] استفاده مى شد كة براق 


يرهيز از كمراهى به عنوان ضررء بايد به احتمال منتهى به آن اعتنا كرد. 

8- نزول قرآن از جانب خداوند » احتمالى شايان توجه و بى اعتنايى به آن كج روى از فطرت و منش انسانى است . 
قل أرءيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو فى شقاق بعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر - *ه ع7 - لل 

- بيروى از بشرى معمولى و فاقد موقعيت اجتماعى » كمراهى و جنون در نظر قوم ثمود 


نا إذّا لفى ضلل و سعر 


وار 2 1ب لال وسفن را 


رك 6 1ن ا ودرا لا واهدا راض اق كفي انيت «تسيورى كدان زاهيند > اخاره نتقيناق وين ناووع 


صالح(ع) داشته باشد» مطلب بالا استفاده مى شود. 
- يذيرش ادعاى نبوت از يكك انسان » كمراهى و جنون در نظر قوم ثمود 
تقالو د اما توك مهنا ذالم ملل تمر 


بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لضن ترقت لكاية 

. داشتن روابط سرّى و دوستانه با دشمنان دين » رفتن به بيراهه و حركتى بى فرجام است‎ - "٠ 

و من يفعله منكم فقد ضلَ سواء السبيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 72-1 - تكوير‎ - ٠ 

؟ - بى اعتمادى به قرآن » با وجود مصونيت آن در مراحل نزول » دريافت و ابلاغ و اعتماد به غير آن » انتخاب بيراهه است . 
فأين تذهبون 


مفاد استفهام (كجا مى رويد؟) در آيه شريفه اين است كه جز اين راه» راه ديكرى وجود ندارد. كفتنى است كه در اين كونه 


يرسش ها نوعى < تعجيز > نهفته است. حرف <فاء > اين مفاد را بر اوصاف قرآن كه آيات ييشين بيانكر آن بود تفريع كرده 


است. 


* - تصور وحى نبودن قرآن و تراوش آن از مغزى مجنون وو يا شيطانى مطرود و يندار بخلورزى ييامبر ( ص ) در بيان حقايق » 


كزانديشى و كم كردن راه حقيقت است . 





شريفه» ناظر به توهّماتى باشد كه مخالفان درباره قرآن و شخص ييامبر(ص) داشتند. در اين صورت يرسش أيه اين است كه: 


فكر شما به كجا مى رود و جه مى ينداريد؟! قرآن غير آنجه كفته شد» نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب#حاويد جديا 

؟- بى خبرى از هدايت هاى الهى » كمراهى است . 

ور وديف 


ضلالت و هدايت» داراى مراتب است و عدم آكاهى ييامبر(ص) بيش از بعثت» به معارفى كه يس از بعثت بر آن حضرت نازل 


شدء در آيه شريفه نوعى ضلالت قلمداد شده است كه با بعثت» به هدايت تبديل شد. 

موانع كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟- آل عمران -"-98-م/ 

8 توجه به نظارت و آكاهى خداوند بر اعمال انسان » عامل بازدارنده از كفر به آيات خداوند 
و الله شهيد على ما تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كاد 

لتقن انان عوا انه شنا ادر اقل ها حنه نا رهد ا دشن ار ادرافاتة 

يا ايها الذين امنوا . .. ها انتم اولاء ... ان الله عليم بذات الصدور 


عه ان للد > خاكوسن ونان فقت كوعدا تنامه 'نياق لها ١‏ كام اسك هه ابن عداق ارزاد تنه كه التنانيا اسه 


به اين حقيقت از انحرافات ببرهيزندْ جرا كه تمام افكار و اعمالشان در محضر و ديد خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال الات 





م«-ا-هو 

4 ارزيابى صحيح و عاقبت انديشى » زمينه جل و كيرى از انحراف 

ولا يحسبنٌ الذين كفروا انّما نملى لهم خير لانفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عمراو- اك جد 

١‏ توه به بهشت جاودانه » موجب كرايش به تقوا و فريفته نشدن در برابر بهره هاى اندكك دنيا 
متاع قليل . .. لكن الّذين اتقوا ربّهم لهم جنات ... خالدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ ا 

١‏ اكتفا به يكك همسر يا بهره كيرى از كنيزان » بهترين و نزديكترين راه براى منحرف نشدن از عدالت در مورد زنان 
فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلكك ادنى الا تعولوا 


عرذ لك ك2 اشساريية جو مله او ما ملكت ايمانكم > است. و <الَما تعولوا > از ماده <عول > به معنى كجروى و ستم مى 


5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مجان بحن دور داق 

١١‏ فضل و رحمت الهى ء مانع از تأثير اخبار و شايعات كمراه كننده در ميان مسلمانان 
لو لا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان الَا قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يشاتيه امام 18 


* دانايى به حقيقت اعمال و واقعيت كناه » بازدانده آدمى از خطا و كناه‎ ٠ 








و لولا فضل الله عليكك و رحمته لهمت طائفه . .. و علمكك ما لم تكن تعلم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع دنساء  #-‏ ب#/ا١ ‏ لا١‏ 


1١ /‏ خداوند 


» بيانكر احكام خويش به منظور جلوكيرى از كمراهى مردم 

يبين الله لكم ان تضلوا 

ذوكصيلة< 1ن تفتلن ا#توروق الاك قدو الك تن خلان اللا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -8-8١-و‏ 

4 قرآن و بيامبر ( ص ) » خارج كننده انسان ها از تاريكى و كمراهى به نور و هدايت با اذن خداوند 
و يخرجهم من الظلمت إلى النور باذنه 


در برداشت فوق <باذنه > متعلق به <يخرجهم > كرفته شدهاست. بر اين مبنا ضمير در <يخرجهم > بايد به <نور> و 
<كتاب > بركردانده شود. نه به <اللّه >. جون معنا ندارد كه خدا با اذن خودش كارى انجام دهد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااحطوات الانفة ديرا 

8 - لزوم اطاعت و ييروى از اوامر و رهنمود هاى بيامبران الهى » جهت مصون ماندن در فتنه ها 
نما فتنتم به . .. فاتّبعونى و أطيعوا أمرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عد1(م#‎ #0 -هط-١‎ 

8 - ييروى از هدايت الهى » مانع كمراهى و بدبختى است . 

فمن اتبع هداى فلايضلٌ و لايشقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-فصلت -١#د-.ع-ما‏ 


8 - ياد قيامت . مؤثر در تصحيح رفتار و بازداشتن انسان از انحراف 


أ 00 خير أم من يأتى ءامنا يوم القيمه . .. إِنّه بما تعملون بصير 
افمن يلقى فى النار خير أم من يأتى ءامنا يوم القيمه . .. إنه بما تعملو 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3ت رودم 


1١‏ - ييروى از دستورات وحى و رهنمود 


هاى ييامبر ( ص ) » هيجككاه به خسران و كمراهى انسان نخواهد انجاميد . 
و إنكك لتهدى إلى صرط مستقيم 


از تأكيد خداوند بر نقش هدايت كرى ييامبر(ص»» اين نكته استفاده مى شود كه تعاليم وحى هيج كاه به خسران و كمراهى 


اشا دين دراك شد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/‏ زخرف ”89 8م دم 

ه - تعقل و انديشه » مانع از تأثير تبليغات سوء و كمراه كننده در انسان 

فاستخفٌ قومه فأطاعوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ محمد -/اع -ل/ا؟ا اع 

- توجه به عمر محدود دنيا و كرفتارى هاى لحظه مركك » بازدارنده انسان از كناه و انحراف 
فكيف إذا توقتهم الملئكه 


كشيده ناابوا ند رد كىتدنا فير نسى. بابل ثآنا قرو عقاب :زاايه ياف اناق اوؤده ا يواد صق مرق لجان تسيككاو 


دشوار دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه .ع م ل 

8 - توجه به نظارت خداوند بر رفتار انسان » مانع كرايش وى به انحراف 
لاتتخذوا عدوّى و عدوّكم عجوي و لفسا سار م 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 طلاق -0 -١١1-م‏ 





* -انسان هاء بدون تعاليم دين و آموزه هاى قرآن » كرفتار انواع ظلمت ها و كمراهى هايند . 
ليخرج الذين ءامنوا و عملوا الصلحت من الظلمت إلى النور 


تأكيد خداوند بر اين 


مطلب كه قرآن» رهايى بخش انسان ها از ظلمت ها و هدايت به نور است,ْ مى رساند كه بدون تمسكك به اين كتاب» امكان 


رهايى براى بشر نخواهد بود زيرا اكر راه ديكرى ممكن بود خداوند آن را به بشر ارائه مى كرد. 

موسى(ع) و كمراهى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/!ا- ١-١8٠‏ 

. موسى (ع ) به هنككان بازكشت به سوى بنى اسرائيل از كمراه شدن قومش خشمكين و بسيار اندوهناكك بود‎ ١ 
و لما رجع موسى إلى قومه غضبن أسفاً‎ 

<أسف > به كسى كفته مى شود كه بسيار اندوهناكك باشد. (ب ركرفته از لسان العرب). 

نجات از كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دانات دود وح تي 


9 دستيابى اهل كتاب به راه هاى سلامت و رهايى آنان از كمراهى ها و قرار كرفتن آنان در صراط مستقيم » در كرو ايمان به 


قرآن و ييامبر ( ص ) 

ياهل الكتب قد جاءكم رسولنا . .. يهديهم إلى صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - ١-١8‏ - عه 

ه- هدف از نزول قرآن » خارج ساختن مردم از ظلمت ها و رهنمونى آنان به نور است . 

كتب أنزلنه إليكك لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 

#- ييامبر ( ص ) » وظيفه دار هدايت مردم به سوى نور و خارج كردن آنان از ظلمت ها ( كمراهى ها ) . با تعاليم قرآن كريم 
أنزلنه إليكك لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





9 - ابراهيم - 18 - ف - فلم 

*- موسى (ع ) » وظيفه دار هدايت مردم خويش به سوى نور و خارج كردن آنان از ظلمت هاء با آيات و معجزات الهى . 
و لقد أرسلنا موسى بأيتنا أن أخرج قومكك من الظلمت إلى النور 

/- حضرت موسى (ع ) » داراى هدفى مشتركك با ييامبراسلام ( ص ) در نجات مردم از ظلمت ها و هدايت آنان به سوى نور 
كتب أنزلنه إليك لتخرج الناس من الظلمت . .. لقد أرسلنا موسى بأيتنا أن أخرج قو 

4- تورات » حاوى تعاليمى براى نجات مردم از ظلمت ها و رهنمونى آنان به سوى نور بود . 

ولقد أرسلنا موسى بأيتنا أن أخرج قومكك من الظلمت إلى النور 


مصداق بارز < آياتنا >» كه در آيه آمده است»ء همان تورات است كه كتاب آسمانى حضرت موسى (ع) بود. از اينكه خداوند 
رسالت موسى(ع) را در بيرون بردن مردم از ظلمتها با اعطاى تورات به او بيان مى كند برداشت مى شود كه تورات حاوى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-5 -دروم-0-‎ 1 

. بيامبر ( ص ) نيز» توان بيرون آوردن افراد حق كريز راااز كمراهى » ندارد‎ - ١ 
فإنّك لاتسمع الموتى و لاتسمع الصمٌ الدعاء‎ 

نشانه هاى كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 188 -م 

*” انكار قرآن و ييام هاق> أن فاته كمراء كشع اسان :داشت حداورتك اميت 
فبأى حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادى له 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

#ححك مك عوك 

؟- يأس از رحمت خداوند » نشانه كمراهى است . 

و من يقنط من رحمه ربّه إلا الضالُون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-18-19- -مريم‎ ٠ 

8- كفرورزى به آيات الهى » فريفتكى به جاه و مقام و دل بستن به هم فكران در برابر مؤمنان » از نمود هاى كامل كمراهى 
قل من كان فى الضلله 


جمله <من كان فى الضلاله ...> ياسخى است به كفته كافران كه هنكام شنيدن آيات خداء به مؤمنان مى كفتند: <أَىٌ 
الفريقين خير ...>. در اين آيه كافران به آيات الهىء اهل ضلالت معرفى شْكدكهة اند و در آيه بعد مؤمنان به آيات الهى. اهل 


هدايت قلمداد شده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وات لود 


-١‏ شرك و بت يرستى در كنار كعبه ( خانه توحيد ) » نمونه اى بارز از اقدام انسان ها براى تغيير آيين ييامبران و انحراف از 


طريقه آنان 
فتقطعوا أمرهم بينهم . .. فذرهم فى غمرتهم 


آن است, كه سيره يكتايرستى حضرت ابراهيم(ع) را تغيير دادند و به شركك ورزى روى آوردند و بر آن يافشارى كردند 
<غمره > به معناى غرقاب است و در اين جا استعاره از ورطه جهل و كمراهى مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
االو تن وا 


#-الاسايي 








در برابر لطئ و رحمت الهى و سوء استفاده از آن » نمودى از انحراف و كمراهى منكران قيامت 
و إِنْ الذين لايؤمنون بالأخره . .. و لو رحمنهم ... فى طغينهم يعمهون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


700582-06-58 -نور‎ ١ 


0 - كفر و ارتداد » يس از ديدن حاكميت دين و دين داران و امنيت و آرامش زير سايه آن » نشان فسق و تبه كارى و خروج 


ازراه حق و صواب است . 


وعد الله الثايخ فانورا سكم تاسوافي رزو السك الهم كلتم ... يعبدون 


دراين كه مقصود از < كفر > در آيه شريفه جيست؟ ميان مفسران دو ديدكاه وجود دارد: ١‏ مقصود ارتداد است, يعنى» 
جنانجه هر كس يس از ديدن حاكميت و امنيت زير سايه دين و نيز اتمام حجت الهىء مجدداً راه كفر را بييمايد» او حقيقتاً 
فاسق و تبه كار است. 7- مراد كفران نعمت است, يعنى» آن كس كه نعمت حاكميت و امنيت تحت لواى دين را مشاهده كند 
وشوع يخال يدجحاف تك كرازق ف واه تاسبادن وا ينما نت او تجقتا فافيى رهد كان ايك برذاشك ياف ده كان ند كاه 


4. 5 


نخست سيت 


8 - كفران و ناسياسى نعمت حاكميت دين داران و امنيت در يناه دين » نشان فسق و تبه كارى و خروج از راه حق و صواب 


است . 


وعد الله التاروع انوا سكوب اناي ود شك ليم دنهم ... يعبدون 


<فسق > به معناى عصيان و تركك فرمان هاى الهى و خروج از راه حق است (لسان العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

ناما جع سارب ١‏ 

٠١‏ - عجب و خوديسندى . جلوه كمراهى 

أفمن زيّن له سوء عمله فرءاه حسنًا فإنّ الله يضلٌ من يشاء و يهدى من يشاء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م 0 

٠١‏ - قساوت قلب و خدا فراموشى » نشانه كمراهى سخت و آشكار 
فويل للقسيه قلوبهم من ذكر الله أوائكك فى ضلل مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 ون 2 راسم 

8 - تشكيكك در بريايى قيامت » نشانكر كمراهى عميق انسان 

ألا إن الذين يمارون فى الساعه لفى ضلل بعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انور د ونيا 

- ازدست دادن استعداد هدايت يذيرى » آشكارترين نوع ضلالت و كمراهى است . 
أفأنت تسمع الصِمٌ أو تهدى العمى و من كان فى ضلل مبين 


جمله <و من كان. ..> كويا به منزله عطف تفسيرى براى قسمت قبل است,ْ يعنى» شخصى كه حق را نشنود و راه هدايت را 
نبيئك» در كمراهى اشكاز استة: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نجم - 08 - 0" و 








4 - خداكريزى و دنيامحورى » بارزترين نمود انحراف و كمراهى 
تولّى عن ذكرنا و لم يرد إلا الحيوه الدنيا . .. هو أعلم بمن ضل عن سبيله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر - ملاعم 


“- مبتلا ساختن خويش به عذاب هاى سخت قيامت » نشانه كمراهى و جنون است . نه ييروى از 





راه حق ييامبران 
فقالوا أبشرًا . .. تتبعه إِنَا إِذّا لفى ضلل و سعر ... إن المجرمين فى ضلل و سع 


برداشت ياد شده در صورتى است كه <سعر > به معناى جنون و آيه <إِنَ المجرمين. ..> در مقام ياسخ به سخن كافران باشد 


كه مدعى بودند ييروى از خط ييامبر(ص) و ييام وحى جنون و كمراهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -/ام 56م 

* - اعتقاد به وجود نيرويى توانمند و ييروز در برابر اراده و قدرت خداوند در عالم » نشانه غرور و فريب خوردكى است . 
أن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكفرون إلا فى غرور 

نشانه هاى كمراهى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١7 -#6١-هط-١‎ 

. زند كانى ير دردسر در دنيا و محشور شدن با جشمانى نابينا در قيامت » ازجلوه هاى كمراهى و شقاوت آدمى است‎ -١ 
فمن اتبع هداى فلايضلٌ و لايشقى . و من أعرض عن ذكرى فَإنُ له معيشه ضنكا و تحشره ى‎ 

برداشت ياد شده. لازمه تقابل بين كروه هدايت يافتكان و غافلان است كه مجموع دو آيه؛ بيانكر آن است. 

نشانه هاى كمراهى فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خودت عردم 

“' حركت فرعونيان به سوى دوزخ به رهبرى و ييشاهنككى فرعون » نمود برنامه هاى ناصواب او در دنياست . 

وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيمه فأوردهم النار 


جمله <يقدم قومه . ...> بيانكر فرجام ييروى از فرعون است و به منزله تفسيرى 








براى <و ما أمر فرعون برشيد > مى باشد. 

نشانه هاى كمراهى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 8-8 - فاطر‎ - 0 

-١‏ خوديسندى و زيبا ديدن رفتار زشت خويش » جلوه كمراهى كافران 
أفمن زيّن له سوء عمله . .. فإِنْ الله يضل من يشاء و يهدى من يشاء 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه جمله <فإنٌ الله ا .<< در مقام تعليل براى <أفمن زيئن... > استم يعنى» 
از آن جايى كه آنان رفتار زشت خود را زيبا مى ديدند وبه خود يسندى كرفتار آمدندم خداوند هر كسى را كه بخواهد مانند 


اين دسته كمراه خواهد ساخت. 
نشانه هاى كمراهى مش ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فاك انواوكة نجي دما 


”- ترديد و ناباورى مشركان به معاد » نمونه بارزى از كمراهى آنان است . 
فضلوا د قالو] أهذا كنا ءا الم قوق حلفا حدديكا 

نقش عوامل كمراهى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااعطا ااعدويت ا 

. عوامل كمراهى » وسيله هاى آزمون مردم از سوى خداوند بوده و مقهور قدرت او هستند‎ - ٠ 


تنا . .. و أضلّهم السامرىٌ 


كمراه كرى سامرى با آن كه به شخص او استناد داده شده است,مْ مصداق آزمون الهى قرار كرفته» حاكى از اين است كه 


خداوند بر كار او تسلط دارد و وى را به خواست خويشء آزاد كذاشته است. 











لكرائئ ار كهراهي) رز 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارا مم 


_-5» 
١‏ - نككرانى ابراهيم (ع ) از كمراهى ديرينه يدر خود 
و اغفر لأبى إن كان من الضَالّين 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه دعاى ابراهيم(ع) در زمان حيات يدرش بوده باشد. بر اين اساس به كا ركيرى < كان >> 


دو عند نه كاف عن الضاليه > يانكن كبراهي موه يدوق اسك 

نكرانى از كمراهى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااخطوات تاعردم 

* - موسى (ع ) از القاى شبهه و احتمال كمراهى مردم به واسطه سحر ساحران نككران بود . 
قلنا لاتخف إِنّكك أنت الاعلى 


جمله <إنْكك أنت الا-على > تعليل براى <لاتخف > است و دلالت مى كند كه موسى(ع) از اين نككران بود كه معجزه او با 


سحر ساحران مشتبه كردد و مردم به حقانيت او بى نبرند. خداوند با بيان برترى قطعى اوء زمينه هراسش را از بين برد. 
وضوح كمراهى منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اما قفون اك 0م 

8 - انحراف منافقان » آشكار براى هر بيننده اى 

و رأيتهم يصدّون 

خطاب در <رأيتهم > عام است و اختصاص به بيننده اى خاص ندارد. 

هارون(ع) و كمراهى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -اعراف -/ا- 4١58-186٠‏ 


: : نحراف د 5 كراش اناننة كوساله رسك .مقصر» شناحة. 
4 موسى (ع )2 » برادرش هارون را در انحراف بنى اسرائيل و كرايش آنان به كو ير ستى مهصر 


و أخذ برأس أخيه يجره إليه 


٠‏ موسى (ع ) به خاطر مقصر شناختن هارون در انحراف بنى اسرائيل » با كرفتن مو هاى سر او و كشيدنش به سوى 


خود ء در صدد مؤاخذه وى برآامد. 
أخذ برأس أخيه يجره إليه 


مفسران در معناى جمله <أخذ برأس أخيه > كفته اند كه موسى موهاى هارون را كرفت. كويا تفسير <راس > به موهاى سر 
به دليل جمله بعد (يجره إليه» او را به سوى خود مى كشيد) باشد. زيرا اككر موسى سر هارون را كرفته بود» طبعاً هارون با او 


فاصله اى نداشت تا او را به سوى خود بكشد. 


؟١‏ هارون با تحريكك عواطف موسى (ع ) در صدد تسكين غضب او و مطمئن ساختنش بر انجام وظايف و مسؤوليت هاى 


خويش در برابر منحرفان بنى اسرائيل برآ مد . 
قال ابن أم إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى 


به نظر مى رسد هارون با انتتخاب <اى فرزند مادرم > در خطاب به موسىء» در صدد تحريك عواطف وى به سوى خود بوده 


است. 

يأس از كمراهى آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ه‎  م#‎ -١ا/- -اسراء‎ ٠ 

-١‏ شيطان » ناتوان و نااميد از به دام افكندن آدم (ع ) و كمراه ساختن او 
لأحتنكنٌ ذريته إلا قليلاً 

تأكيد ابليس بر كمراه ساختن ذريه آدم(ع) و به ميان نياوردن نامى از خود او» مى تواند مشعر به مطلب فوق باشد. 
كجية كان 

منشأ هدايت كمشد كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -11-18-ع 


© - راهنمايى كمشد كان » مقتضاى ربوبيت و يرورد كارى خداوند 


قال عسى ربّى أن يهدينى سواء السبيل 
كناه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
[كناه] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
آل غيراة د 2م 


خويش در قيامت 

تود لو انّ بينها و بينه امداً بعيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل ميات دك روحس 

. طلب آمرزش نكردن و به فكر توبه نبودن » در عين توه به كناه » اصرار بر آن است‎ ٠١ 
و الّذين اذا فعلوا فاحشه . .. لم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون‎ 


امام باقر (ع) درباره آيه فوق فرمودند: الاصرار هو ان يذنب الذّنب فلا يستغفر الله ولا يحدّث نفسه بتوبه فذلكك الاصرار. 


كافى» ج 7 ص 188 ح 7 زم نورالثقلين» ج ١‏ ص 795 ح عع" 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دال عمزانت باحق 

ه مهلت دادن خداوند به كافران » تنها به جهت افزايش يافتن كناه آنان است . 
انما نملى لهم ليزدادوا اثماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رن ل 

بخيلان در قيامت » بار سنكين كناه بخل خويش را به دوش خواهند كشيد . 
سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمه 


برخى برآنند كه معناى ظاهرى <سيطوّقون ... > اراده نشده استء بلكه كلمه اى همانند وبال و كناه» قبل از حما بخلواك> 


مقدّر است. يعنى وبال كنا بخل خويش را به دوش خواهند كشيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - آل عمران - "- ١60-1481‏ 
اعسسشكى: كامى شق فقين كداككن خداءى تبت هاغ نازوا نه اويا كناء كققاى اننا 
سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ 


جلبي > نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

تال همزا تا سو افلم 

8 اعتراف خردمندان به كناه.و تقصير » در يبشكاه خداوند 

ربّنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفّر عنّا ستيئاتنا 

آثان امووسن كاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل هدزاة اك سم اتير 

١‏ ورود به بهشت تقوايبشكان » در كرو آمرزش كناهان 

و سارعوا الى مغفره من ربكم و جنْه عرضها الشموات و الارض اعدّت للمتّقين 


تقديم ذكرى آمرزش الهى بر بهشت يهناورء بيانكر تقدّم خارجى آن است, يعنى نخست بايد آمرزش حاصل شود. و آنكاه 


ورود به بهشت متّقين. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*- آل عمران -"- ١4 - ١98‏ 

9 ياكى ازكناه » شرط ورود به بهشت * 
لاكفّرنٌ عنهم سيئاتهم و لادخلئهم جنّات 


تقدّم جمله <لاكفرنٌ . .. > بر جمله <لادخلتهم >. مى تواند اشاره به اين حقيقت باشد كه ياكك شدن از كناه» مقدمه ورود 


به بهشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع - ٠١-1١84‏ 

٠‏ آمرزش كناهان آدمى » زمينه ساز بهره مندى وى از هدايت هاى الهى 


لم يكن الله ليغفر لهم و لاليهديهم طريقاً 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- هع و 

4 آمرزش كناهان » شرط ورود به بهشت 

ثرا عنهم سيثاتهم و لادخلهم جنت اليم 

تقدم آمرزش بر ورود به بهشت مى تواند اشاره به اين باشد كه تا كناهان آدمى آمرزيده نشود به بهشت وارد نخواهد شد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

ع -اعراف -لا-88١-ع‏ 

* آمرزش كناهان » زمينه ساز نيل به سعادت دنيا و آخرت است . 

وأنت خير الغفرين. و اكتب لنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-#ن‏ - ول؟١‏ 

. خداوند » امور انسان ها را بر اساس رحمت خويش و مغفرت خطا هاى آنان تدبير مى كند‎ ٠ 
إن ربى غفور رحيم‎ 

0 آمرزيده شدن كناهان و خطا هاى آدمى » شرط شمول رحمت خدا بر ايشان است . 
إن ربى غفور رحيم 

برداشت فوقء از تقدم <غفور> بر <رحيم > استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -75 ادم 

”- بخشودكى كناهان » مقدمه برخوردارى انسان از نعمت هاى اخروى 

لهم مغفره و رزق كريم 

با توجه به تقديم <مغفره > بر <رزق كريم > برداشت ياد شده استفاده مى شود. 
كان ااجتماعى. كناد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#-نساء -دع-١8١1-‏ ه٠١‏ 


0 كناه و تخلف كروهى از يكك جامعه . مى تواند مايه كرفتارى همه افراد آن جامعه به عقوبت هاى دنيوى باشد . 








فبظلم من الذين هادوا حرمنا . .. و أعتدنا للكفرين منهم عذاباً أليما 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولو ود 

١‏ بى كناهان جامعه » در خطر كرفتار آمدن به كيفر كناهكاران 
قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-0؟-ع,3ى١‏ 


١‏ آثار شوم برخى از كناهان و 





ظلم ها تنها دامنكير كناهكار و ظالم » و برخى داراى آثارى فراكير بر كنهكار و بى كناه 


١‏ برخى از كناهان و ستمكارى ها در جامعه ايمانى مايه كرفتار شدن همكان ( مرتكبان كناه و غير آنها » يعنى ظالم و غير 
ظالم ) به عذاب هاى الهى است . 


و اتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه 


<لا> در <لاتصيبن > نافيه و <خاصه > حال براى <الذين > است. جمله <لاتصيبن الذين ... > تبيين و توضيحى است 
براى <فتنه >. و مراد از اتقاء فتنه» يرهيز از عامل آن مى باشد كه به قرينه <ظلموا>»؛ ستمكارى است. بنابراين معناى آيه 


جنين مى شود: اى اهل ايمان از كناهانى كه موجب فتنه اى عظيم مى شود ببرهيزيد / آن كونه فتنه اى كه نه تنها دامنكير 
كناهكار مى شودء بلكه همكان را در شعله هاى خود خواهد سوزانيد. 


؟ مؤمنان وظيفه دار اهتمام بيشتر در يرهيز از كناهانى كه آثار شوم آن فراكير جامعه ايمانى است . 
و اتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه 


بديهى است هيج كناه و ستمى را نبايد مرتكب شد. بنابراين نهى از ارتكاب كناهى كه فتنه اى فراكير دارد» حاكى از تأكيد 


يشير نسيتابه برهيز اجنين كناهى امست: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م/-و؟-" 

كناه » داراى آثار سوء اجتماعى و روحى » علاوه بر كيفر الهى 
يكفر عنكم سيئاتكم و يغفر لكم 


از آنجا كه تكفير و غفران سيئات به يكك معناستء مى توان تكرار آن را اشاره به آثار دنيوى كناهان (آثار سوء اجتماعى» 


روحى ورو. 





..) و آثار اخروى آنها دانست. كه در صورت تقوابيشكى خداوند كناهان را مى آمرزد وهر دو نوع اثر را مى زدايد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر نوات وده 

؟- جرم ييشكى و تبه كارى » زمينه ساز هلاكت و نابودى جوامع بشرى 

للها إن ارلا إلى قوم مجروين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- حجر -8١-عم-‏ 0 

0- فراكيرى جرم و جنايت در جامعه » موجب انحطاط و زوال آن خواهد شد . 

إن أرماا ال قم تسرف وي 131 يواه لخر فق ضيه 


از اينكه ملائكه عذاب قوم لوط به آن حضرت اعلام مى كنند كه: < أن دابرهؤلاء مقطوع > (نسل آن قوم قطع مى شود) و 
نمى كويند: نسل كنهكاران قطع مى شود و نيز در آيه بعد كار <آمدن> به همه اهل شهر نسبت داده شده (و جاء أهل 
المدينه)» حاكى است كه همه مردم شهر قوم لوط آلوده به كناه بوده اند. تعبير <مجرم > از آنان و نجات خانواده لوط(ع) از 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دشحل -ع 1ت ؟لية 


4- ابداع روش هاى جديد براى كناه و استمرار آن و نيز ناسياسى در برابر خدا » عامل بيدايش فقر » كرستكى و ناامنى 
اجتماعى 


فكفرت بأنعم الله . .. بما كانوا يصنعون 
برداشت فوقء با توجه به وازه < يصنعون > كه دربردارنده معناى ابداع و ايجاد مسبوق به عدم استء استفاده كرديد. 


كناهان و ناسياسى هاى اجتماعى » داراى آثار 








شوم براى كل جامعه 

قريه كانت امنه . .. فكفرت ... فأذقها الله لباس الجوع و الخوف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارا اعم 

. كناه » عامل اصلى هلاكت جوامع بشرى است‎ -٠ 

كم أهلكنا من القرون . .. و كفى بربكك بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

*- ظلم و كناه » بنيان برافكن جوامع بشرى 

يقوم لم تستعجلون بالسيّئه قبل الحسنه. .. فتلكك بيوتهم خاويه بما ظلموا 


ثموديان» به صورت جامعه اى متشكل بودند كه در نتيجه ظلم و كناه خود به كونه دسته جمعى و فراكير هلاكك شدند و اين 


نشان مى دهد كه هر جامعه اى كه معصيت و ستم در آن رواج يبدا كند» در معرض خطر نابودى قرار مى كيرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ شورى -5* دم ”مد للع 

- بلا ها و مصائب اجتماعى » بازتاب كناهان جمعى مردمان است . 

وما أصبكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم 

خطاب جمع <ما أصابكم >. مى تواند ناظر به حيثيت جمعى انسان هاباشد. 

- مصائب و بلا هاى جوامع بشرى » تنها بازتاب و نتيجه بخشى از كناهان و خطا هاى مردم است . 

وما أصبكم . .. و يعفوأً عن كثير 


ازيادكرد <يعفواً عن كثير> در بايان آيه؛ اين مطلب به دست مى آيد كه انسان كرفتار تمامى نتايج و آثار عملكرد خويش 


نِيست,ْ جه اين كه بسيارى از كناهان مورد عفو خداوند قرار مى كيرد. 








جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

 ١/‏ دخان -**# -”” دام 

ه- فراكيرى فساد و غوطهورى مردم در جرم و كناه » مانع نفوذ منطق مستدل وحى در ايشان 
فدعا ربّه أنّ هؤلاء قوم مجرمون 


دعاى موسى(ع)) شكوة اق ال زوق يأس:ىتاافيدئ از مان فزعو تبان انه دو كاه خذاوتل :وف عدر << أن مهولاو > نانك غلك 


نااميدى موسى(ع) از تأثير سخنانش در فرعونيان مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ محمد - اع 77 م 

ه- كناه تركك واجبات از سوى فرد . داراى ييامد هاى ناكوار اجتماعى 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض 


وازه اق اللوهر >اى رساند كه فيناة روى كردانان از دين و تكاليف الهى» محدود و منحصر در قلمرو وجود خودشان 


نِيستمْ بلكه همجون بيمارى مسرى در بستر جامعه شيوع مى يابد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شير 

- جامعه مجرم . در معرض انتقام الهى و نابودى 

فالوا إن أراسلة إلى قوم مترميق 

بيان هشدار دهنده و هدايت قرآنى» با ذكر رسالت فرشتكان به سوى مجرمان» ييامدار معناى ياد شده استث. 
آثار اجتناب از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسرو مالاب قب نيو 


4- ضرورت يرهيز از كناهان براى دور ماندن از عذاب هاى الهى 











قو الله 
الا رستكارق الساننها ذو كرو رعايث تقواو يرهز از كناهان است. 
و اتقوا الله لعلكم تفلحون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و واد عاك و كسم 


ماهو بتكو دارق :دن بزائر كياه » 


موجب خير و سعادت 
وان تصبروا خيرٌ لكم 


تابر ابنكه متعلق <ان تضيروا>: ازتكاب:زنا باشد كه ان كلمه :<عنت> بها دست مى اند كفنت است كدر ابن صورت 


كلمه <خير >» افعل تفضيل نخواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 -اشعراء حءلات وقادع 

* - تقواييشكى و دورى كردن انسان از انجام كناه در دنيا» سبب نزديكك شدن بهشت به وى در رستاخيز 
وإرللت اله يدن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحس د لماوع مقعم 

- كافران صدراسلام » به بهره مند شدن از رحمت و لطف خدا در سايه يرهيز از كناهان فراخوانده شدند . 
و إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم و ما خلفكم لعلكم ترحمون 

ع - يرهيز از كناه و توبه از خطا هاى كذشته » موجب جلب رحمت و لطف خداوند است . 

و إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم و ما خلفكم لعلكم ترحمون 

ه - تنها در سايه يرهيز از كناه و توبه از خطا هاى كذشته » مى توان به رحمت و لطف خدا اميدوار بود . 
و إذا قيل لهم اتقوا. .. لعلكم ترحمون 

به كار رفتن كلمه <لعل > كه براى ترجى و اميدوارى استء. مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 

- لزوم يرهيز از كناهان و توبه از خطا هاى كذشته » به منظور جلب رحمت و لطف خداوند 

و إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم و ما خلفكم لعلكم ترحمون 


لزوم يرهيز از كناهان و توبه . .. از فعل امر <انّقوا > به دست مى آيد. 





سوره - آيه - فيش 

١-ما دخان - عم‎ - ١ 

1- تقوا و اجتناب از كناه » فراهم آورنده امنيت اخروى براى انسان 

إِنَ المّقين فى مقام أمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

متدؤارتاكت داو ع كم 

1 - جشم روفي ان كام و ندك هاى الوده دنيا » دريى دارنده نعمت هاى سرشار اخروى 
إِنّ المتقين فى جنْت و عيون . عاخذين ما ءاتيهم ربّهم 


يرورد كارشان بهره مند خواهند بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوي عا م 

. خودسازى و ياكك ساختن روح خويش از كناه و يليدى و سوق دادن آن به تقواء مايه نجات و كاميابى است‎ - ١ 
فألهمها فجورها و تقويها. قد أفلح من زكيها‎ 


مراد از <تزكيه نفس > به قرينه أيه قبل ياكك سازى آن از <فجور> (كناهء فسق» دروغ و. ..) و رشد دادن آن به وسيله تقوا 


است. 

آثار اخروى تركك كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااي دالا مااع 

* -ايمان و دورى از كناه » مايه بشّاشُ و خندان بودن جهره مؤمنان در قيامت 


وجوه . .. ضاحكه مستبشره 





به قرينه آخرين آيه اين سوره (أولئكك هم الكفره الفجره)» مراد از <وجوه> در اين آيات» جهره هاى كسانى است كه كافر 


نبوده واز فسق و فجور ياكك و منزه اند. 
آثار اخروى كناه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ه-اعراف -/ا-9-م 


از امي رالمؤمنين(ع) روايت شيده افيث: مراد از ابه <و من خفت موازينه >. حسابيرسى (در قيامت) اميك ...و كتاهان: موجب 


سكن ميز ان هننشتل ...: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داغراق: ع لاب يز دج 

ه بروز وظهور كناهان در قيامت » به صورت علامت و نشانه اى براى كناهكاران 

و نادى اصحب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالتعيين مك ادل 

؟ - كفرييشكى و ارتكاب كناه , مايه تغييراتى ناخوشايند در جهره انسان » هنكام حضور در صحنه قيامت 
نوو تيجا ودر اولتق الكت الجر 


تعبير <عليها > و <ترهقها>. حاكى از عارض شدن تي ركّى بر جهره كافران است, به كونه اى كه اكر كفر و كناه نبود» جهره 


اصلى انسان نمايان مى شد. اين جهره در آيات ييشين» به درخشان و خندان بودن توصيف شله بود. 


*- كرفتارى به آثار كفر و كناه در قيامت » فرصت هركونه يارى رسانى به ديكران حتى نزديكك ترين خويشاوندان رااز 
كافران و كنه كاران سلب خواهد كرد . 


يوم يفرٌ المرء . .. لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ... أولئكك هم الكفره الفجره 
آثار اصرار بر كناه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


متاك ديق 





- اصرار بر كناه» موجب احاطه 


من كسب سيئه و أحطت به خطيئته 


جنانجه مجرد ارتكاب كناه باعث احاطه خطيئه بر انسان مى شد. جمله <أحاطت . ...> آورده نمى شد. لذا اين احتمال تقويت 


مى شود كه احاطه خطيئه بر اثر اصرار بر كناه و يا تكرار كناهان حاصل مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه - انعام - ع - ١ - ١68‏ 


٠١‏ عن احدهما عليهما السلام فى قوله: <أو كسبت فى إيمانها خيرا> قال: المؤمن العاصى حالت بينه و بين إيمانه كثره ذنوبه 
وقله حسناته» فلم يكسب فى إيمانه خيرا. 


ازامام باقر ياامام صادق عليهما السلام درباره آيه خاو كبنيخكة فى سانيا خيرات روا دده اسة فراؤاق كناو كم 


نيكيهاى مؤمن كناهكارء بين او و ايمانش جدايى مى اندازد و او با آن كه مؤمن بوده خيرى به دست نياورده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١-188‏ 

. كسانى كه بر انجام محرمات الهى اصرار ورزند » در معرض ذليل كشتن و مطرود شدن از دركاه خدا هستند‎ ١ 
كونوا قرده خسئين‎ 

<خاسىء > به معناى مطرود و نيز به معناى حقير و ذليل است. <خاسئين > خبر دوم براى <كونوا > مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - وتسم - الو 

4 غير قابل بخشش بودن كيفر برخى از منافقان » به دليل مداومت و استمرار آنان بر انجام جرم و خطا 

إن نعف عن طائفه منكم نعذب طائفه بأنهم كانوا مجرمين 








توجه به اين است كه <بأنهم . .. > تعليل <نعذب > مى باشد و <هم كانوا مجرمين > افاده استمرار مى كند. 
١‏ استمرار و مداومت بر جرم » مانع يذيرفته شدن توبه و عذرخواهى انسان از دركاه الهى 
لا تعتذروا . .. نعذب طائفه بأنهم كانوا مجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

57-06-94 - توبه‎ - ١ 

اصرار بر ظلم و ككناه » عامل نزول عذاب الهى 

و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -45-9م-م/ 

8 استمرار بر كناه » مسلتزم عذاب دوزخ و رنج طولانى 

قل نار جهنم أشد . .. جزاء بما كانوا يكسبون 


<كانوا يكسبون > مفيد استمرار است. زيرا فعل مضارع آن كاه كه با <كان> و نظاير آن استعمال شود؛ بر استمرار دلالت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ - نمل -/ا؟-90-م 

8- اصرار بر كناهان و بدى ها ء عامل اصلى جشيدن آتش دوزخ 

هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 

تعبير <كنتم تعملون > ماضى استمرارى و بيانكر عمل مستمر استء نه عمل مقطعى. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟١-عنكبوت‏ - 0-19 دع 








© - تداوم بر أعمال ناروا » در بى دارنده عذاب فراكير جهنم است . 
ذوقوا ما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عؤانبرى مولع محر 

8 - استمرار بر كناه » زمينه ساز نزول عذاب الهى 
و أنيبوا . .. من قبل أن يأتيكم العذاب 


تجللي نام 





سوره - سوره - آيه - فيش 

لال وى تك مدع اماع 

؟ - كناه بيشكى و ظلم مستمرء باعث دوزخى شدن انسان 

إن المجرمين فى عذاب جهنّم . .. و لكن كانوا هم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-17١ - جاثيه -8ه5‎ - ١/ 

4 - خطاييشكّى و غوطهورى در كناه » مايه سقوط و بدفرجامى انسان و نه لغزش هاى ناخواسته * 
اجترحوا البتقات 


تع <إجرصراء كدور ان مناف طلنه ون حرق تينع امبقامن وان باكر اين نا باشد كة انحة اسان يرا الجر كه 


مؤمنان صالح خارج مى سازد» نه صرف لعْرّش, بلكه كناه جؤيى'اسث: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادساف واه دم 

8 - جرم ييشكى و استمرار ارتكاب كناه . عامل محروميت از رحمت الهى در قيامت 
و كنتم قومًا مجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بو ع دوو 1 

* - اصرار بر كناه و نقض حريم ديكران » زمينه ساز تكذيب آيات الهى است . 
كذّبت ثمود بطغويها 

از مصاديق <طغيان > (فراتر از حد رفتن <العين >): تجاوز به حقوق ديكران است. 


- طغيان كرى » اصرار بر كناه و تكذيب بيام هاى الهى » مايه سقوط و تباهى نفس انسان است . 





وقد خاب من دسّيها . كذّبت ثمود بطغويها 
آثار اقرار به كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 


" اعتراف به كناه و انتقاد از خويش » وسيله جلب غفران و 


رحمت الهى و از اركان توبه است . 

و عاخرون اعترفوا . .. عسى الله يتوب عليهم إن الله غفور رحيم 

ه توجه كنهكار به زشتى عمل خويش و اعتراف به آن و نيز ندامت از آن » به منزله توبه و زمينه بخشش كناه از سوى خدا 
اعترفوا بذنوبهم . .. عسى الله أن يتوب عليهم 


ازاينكه خداوند در مقابل <اعترفوا > وعده كتعبيتع الله أن يتوب > را داده است و بعد از اعتراف» مسأله ديكرى رابه عنوان 
توبه مطرح نكرده است»ء مى توان مطلب فوق را استفاده كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- توبه -89-ع8١١1-يم‏ 

دوقن نويه كتيكان تريركق ا اغتراف انين تتكائدن ريه هائ. كناء انك تضرف امت 
و عاخرون اعترفوا بذنوبهم . .. هو يقبل التوبه عن عباده و يأخذ الصدقت 


برداشت فوق با توجه به شأن نزول است كه درآن جنين آمده: متخلفان از جنكك تبوكك به خاطر دلبستكى به مال مرتكب كناه 
شدندو يش از تدافت و اغتراق» يشنهاد كرذند كه همان اموال را ضدقه دكسد نا رشه كتاهشان يتشكذده تعداوند بير 
ييشنهاد آنان صحه نهاد و تنها بخشى از مالشان را بيذيرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اخاو ب اتاجير 


عقوبت و سرزنش كسانى كه در حق آدمى ستم كرده اند يس از اعترافشان به كناه و توبه از آن » به دور از شأن نيك وكاران 


است . 


لاتثريب عليكم اليوم 





خطاى خويش اعتراف نموده و از كناه خود توبه كردند (و إن كنا لخاطئين). 

آثار ياكى از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو 1 

8 - رهايى از عذاب دردناكك قيامت در كرو لطف خدا و ياكك شدن از كناهان و آلود كيهاست . 
و لايكلمهم الله يوم القيمه و لايزكيهم و لهم عذاب اليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-9-1١86 8-حجر-‎ 

- ياكى و دورى از جرم و تبه كارى » موجب نجات از عذاب الهى در دنيا ( عذاب استيصال ) 
إن رمن ب اقيم محري كران روط باالمتشرين المي 

آثان يفيهانى ان كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0- 

0 توجه كنهكار به زشتى عمل خويش و اعتراف به آن و نيز ندامت از آن »ء به منزله توبه و زمينه بخشش كناه از سوى خدا 
اعترفوا بذنوبهم . .. عسى الله أن يتوب عليهم 


از اينكه خداوند در مقابل <اعترفوا > وعده <عسى الله أن يتوب > را داده است و بعد از اعتراف» مسأله ديكرى رابه عنوان 
توبه مطرح نكرده استء مى توان مطلب فوق را استفاده كرد. 


آثار تبرى از كناه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١1-‏ حجرات -#884 -/ا 58 











75 - رشد واقعى انسان » در يرتو محبت دين و بيزارى از كفر و كناه 
حب إليكم الإيمن . .. و كرّه إليكم الكفر ... أولتكك هم الرشدون 
آثار تركك كناه 


سوره - آيه - فيش 

اعقو ااه اددع 

8 رقوش توه كنيكان) قو زوه افق شو و يها نذان زنظ ةداق كداء اينة: امسو فدات 
و عاخرون اعترفوا بذنوبهم . .. هو يقبل التوبه عن عباده و يأخذ الصدقت 


برداشت فوق با توجه به شأن نزول است كه درآن جنين آمده: متخلفان از جنكك تبوكك به خاطر دلبستكى به مال مرتكب كناه 
شدتدو سن از ندامت واغتراق» ييشبهاة كردند كههنان امؤالرا:ضصدقة دهبد تارشه كاهئان يتشكده» خداوئد نيز ير 


بيشنهاد آنان صحه نهاد و تنها بخشى از مالشان را يذيرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروب دواع برو عير 

8 ضرورت ايمان به قيامت و سراى آخرت و لزوم يرهيز از كناهان براى دستيابى به موهبت هاى اخروى 
ولأجر الأعرى خين للنايق داهؤاو كانوا فون 


در آيه شريفه بيان نشده كه متعلق ايمان (آمنوا) و تقوا (يتقون) جيست؟ به نظر مى رسد به قرينه <الأجرالأخره > مراد از ايمان 


» ايمان به آخرت و مراد از تقوا يرهيز از امورى باشد كه مايه محروميت از ياداشهاى اخروى است. 
آثار تشويق به كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال 11 

. رضايت و تشويق ديكران به كناه » معصيت و زمينه ساز عذاب است‎ - ١ 

إذ انبعث أشقيها . .. بذنبهم 

آثار تعاون در كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاي لاوم ادع 








- فراهم آورند كان زمينه كناه » همانئد مرتكبان كناه 


فعقر . .. إِنَا أرسلنا عليهم 


در صورتى كه قوم ثمود در ابتلا به عذاب خصوصيتى نداشته باشند از آيه شريفه استفاده مى شود كه همه توطئه كران عليه 


حق» در معرض عذاب اندم جه مباشران و جه فراهم آورند كان زمينه جرم و خطا. 
آثار تكفير كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -زمر-4”-8-50 


ع - برآورده شدن تمامى خواسته هاى محسنان از سوى خداوند » به خاطر ناديده كرفتن بدترين اعمال احتمالى كذشته آنان 


وك 
لهم ما يشاءون عند ربّهم . .. ليكفّر الله عنهم أسوأ الذى عملوا 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين فرض است كه لام <ليكفّر >»: براى تعليل و متعلق به فعل محذوفى است كه جمله <لهم ما 


يشاءون. ...> بر آن دلالت مى كند براين اساس تقدير جنين مى شود: <وعدهم الله بذلكك و يسر لهم ليكفر...>. 
آثار تكوينى كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و امم 0 

- كناه » داراى آثار تكوينى در نظام زندكى انسان ها است . 

وما أصبكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم و يعفوأ عن كثير 

آثار جبران كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حي جنك وات 


- برخوردارى كناهكاران از رحمت و بخشش خداوند » مشروط به توبه عملى و تداركك كذشته هاست . 








ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جهدوا و صبروا إن ربّكك من بعدها لغف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 58- فتح‎ - ١ 


١١-1 

-١‏ شمول لطف و رحمت الهى » نسبت به كنه كاران» در صورت اقدام عملى آنان به جبران كناهان 
قل للمخلفين من الأعراب . .. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرًا حسنًا 

آثار درك يليدى كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف -1١١-‏ +17 -ل 


/ مشاهده برهان الهى ( درك حقايقى نظير ربوبيت خدا » دريافت زشتى كناه » باور به عدم رستككارى ظالمان و كنه كاران و . 


د عامل عضي جاسراث اعت 

وهمٌ بها لولا أن رءا برهن ربه 

آثار رضايت به كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ويم عا 1 

. رضايت و تشويق ديكران به كناه » معصيت و زمينه ساز عذاب است‎ - ١ 
إذ انبعث أشقيها . .. بذنبهم‎ 

آثار روحى كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-59-لا 

كناه » داراى آثار سوء اجتماعى و روحى » علاوه بر كيفر الهى 
يكفر عنكم سيئاتكم و يغفر لكم 


از آنجا كه تكفير و غفران سيئات به يكك معناستء مى توان تكرار آن را اشاره به آثار دنيوى كناهان (آثار سوء اجتماعى» 


روحى و ... ) و آثار اخروى آنها دانست. كه در صورت تقواييشكّى خداوند كناهان را مى آمرزد وهر دو نوع اثررا مى 





زقانك: 

آثار زيان كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا 0 


ع - ضرر و زيان كناه و نافرمانى مردم از اطاعت خدا و 


رسول اوء به خود آنان بازمى كردد نه به يبامبر ( ص ) 

قل أطيعوا الله و أطيعوا الرسول فإن تولُوا فإنّما عليه ما حمل و عليكم ما حملتم 
آثار شيوع كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرق موجه 

ه- فراكيرى جرم و جنايت در جامعه » موجب انحطاط و زوال آن خواهد شد . 
إنا رسكا إلى قوع تجرفيقيل لادان كؤلاء تر مصيحد 


از اينكه ملائكه عذاب قوم لوط به آن حضرت اعلام مى كنند كه: < أن دابرهؤلاء مقطوع > (نسل آن قوم قطع مى شود) و 
نمى كويند: نسل كنهكاران قطع مى شود و نيز در آيه بعد كار <آمدن> به همه اهل شهر نسبت داده شده (و جاء أهل 
المدينه)» حاكى است كه همه مردم شهر قوم لوط آلوده به كناه بوده اند. تعبير <مجرم > از آنان و نجات خانواده لوط(ع) از 


عذاب به جز همسر او نيز مؤيد برداشت فوق است. 

آثار عفو از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ود 

؟ - اصلاح رفتار فاسد و جبران ضرر و زيان آثار اجتماعى كناه ‏ از شرايط توبه حقيقى است . 

إلاالدذيى #انواام ضعد دلكن و أصلهوا 

آثار فردى كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال-8/-0؟-١‏ 

١‏ آثار شوم برخى از كناهان و ظلم ها تنها دامنكير كناهكار و ظالم » و برخى داراى آثارى فراكير بر كنهكار و بى كناه 








جلد - نام سوره - سوره - 


يه - فيش 

وانوي عاو 1م 

8 - بار كناه هر فردى » در مرحله نخست به دوش خودٍ او است إ نه ديكران . 
ولاتزر وازره وزد لور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نوو عا ادعو مدعي 

ه - كناه » جنايتى عليه خود و تعدى به جان خويشتن است . 

قل يعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 


برداشت بالا-از تعبير <أنفسهم > به همراه <علن > نه دست من ايك ازاين وواستباوى ال مقسران غنازت + أسيرفوا على 
أنفسهم > را به <جنوا عليها > معناكردند (روح المعانى آلوسى و الكشاف زمخشرى). 


ع - ضرر و زيان كناه و اسراف » متوجه خود انسان است . 
الذين أسرفوا على أنفسهم 

برداشت ياد شده از آمدن لفظ <على > به دست مى آيد. 
آثار كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-17-عم-ه‏ 

ه - كناه » مايه دور شدن آدمى از خداوند است . 
فتوبوا إلى بارئكم 


< توب > و <توبه > (مصدر توبوا) به معناى رجوع كردن و بازكشتن است. اين معنا مى رساند كه: انسان با ارتكاب كناه از 


خداوند فاصله كرفته. از او دور مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











تدروو يك باوكا 

- باز كشت زيان معصيت به كنهكار است نه متوجه ساحت قدس خداوند 
وما ظلمونا و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-‏ ”ايم امم 


8" - تجاوزكرى و ارتكاب كناهان » آدمى رابه سوى كفر كرايش داده و بر كشتن 








وقوزاة الف قن ووم ا قن 

بكترون ا يك للدي ذلك ينا خضو كائوا قد ون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكارقو عوك م 


“ - خداوند » نه تنها اندكك بودن عذاب يهود را تضمين نكرده ,م بلكه در صورت احاطه داشتن كناه بر آنان » ايشان را در 


0 دوزخ ماندكار خواهد كرد . 

أتخذتم عند الله عهداً . .. بلى من كسب سيئه ... هم فيها خلدون 

- كنهكارانى كه كناهانشان سراسر وجود آنان را فرا كيرد » در آتش دوزخ براى هميشه كرفتار خواهند شد . 

من كسب سيئه و أحطت به خطيئته فأولئكك أصحب النار هم فيها خلدون 

<سيئه > و <خطيئه > هر دو به معناى بدى و كناه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 لحان قحم 

8 - كريز باور داران به قيامت از مركك و نايسند شمردن آن » به خاطر ارتكاب كناهان و ترس از عذاب اخروى است . 
ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم 


<باء > در <بما قدمت> سببيه اسث. بنابراين جمله <لن يتمئوه ...> كوياى اين حقيقت است كه كناهان از عوامل ترس از 


مركك است. كفتنى است كه جون جمله فوق درباره باورداران به خدا و قيامت است,ء علت ياد شده مخصوص آنان مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكويام اعم اند بم 

سرسختى » غرور و تكثر برخاسته از كناه » مانع نصيحت يذيرى حاكمان مفسد 

و اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم 


بنابراينكه <بالاثم >. متعلق به <العزّه > باشد. 











حاكمان مُفسد . در جصار سرسختى » تكر و غرور برخاسته از كناه خويش هستند . 
و اذا تولى . .. اخذته العزه بالاثم 

بنابراينكه <تولى > به معناى يذيرش حكومت باشد و <باء > در <بالاثم >. سببته و متعلّق به <العزّه > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

قرزاو نان عوضيى فيو اران ف ان ا توان وضي 

قل فيهما اثم كبير 

<الاثم >: اسم للافعال المُبطئه عن الثواب (مفردات راغب. ) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا رقو وم سالاد 

تغيير شخصيّت معنوى انسان » در اثر كار هاى لعو و بيهوده * 

لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم و لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 


آيه مزبور احتمالا در صدد تقسيم سوكند به لغو و جدّ و كمفاره داشتن يكى و نداشتن ديكرى نيست] بلكه در صدد بيان اين 
است كه اكر جه خداوند در س وكندهاى لغو كيفرى قرار نداده است, ولى اين عمل حكايت از قلبى بيمار دارد و يا اينكه به 
تدريج به بيمارى قلب و دل مى انجامد و خداوند بر اين بيمارى مؤاخذه مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تورات اود فيو 

ه ناسياسان از نعمت ها و كنهكاران » محروم از محبت الهى 
و الله لا يحب كل كفّار اثيم 

© رباخواران » ناسياسانى كنهكار و محروم از محبّت الهى 


يمحق الله الرَبوا . .. و الله لا يحب كل كقّار اثيم 











كلمه < كار > (بسيار ناسياس) و كلمه <اثيم > (فرو رفته در كناه و آلودكى) يس 


از بيان ربا و رباخوارىء اشاره به اين معنا دارد كه رباخواران از جمله مصاديق انسانهاى ناسياس و آلوده به كناهند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك هيا ا ا 

. كناهان . خود ء مايه و وسيله عذاب و كافران است‎ ١ 

فاخذهم الله بذنوبهم 

بنابراينكه <باء > در <بذنوبهم > براى استعانت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

51 لسو ا 

"١‏ كفر و كشتن تبامبران و عدالتخواهان + كاه بز ركئ است كه اهمه اغمال نبكك را مى زدايد و تناه فى كنك 
ان الذين يكفرون . .. اولئكك الّذين حبطت اعمالهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ل همزا نمه دام 

#أعذات اخزوى ادي ديه كنريو اعتال يناو 

فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 

<تكفرون . .. >» مى تواند هم شامل كفر عملى و هم اعتقادى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 ل عاو اخ كم 

كناه » عصيان » تعدّى و تجاوز مداوم » موجب كفر به آيات الهى 

بانّهم كانوا يكفرون بئايت الله و يقتلون الانبياء بغير حقّ ذلكك بما عصوا و كانوا 


بنابر اينكه مشاراليه <ذلك > در <ذلك بما عصوا>». كفر به آيات الهى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
“'-آل عمران ١"8-“-‏ "م 
“' كناه » ستم بر خويشتن است . 
او ظلموا انفسهم . .. فاستغفروا لذنوبهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


12ل مو بت 

7 برخى از كناهان آدمى » در يى دارنده عذاب هاى دنيوى 

كبق كأن غاقبه المكد بين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - 989-15 دمع 

؟ يرورش يافتكان مكتب انبيا» كناه و اسراف ( زياده روى در امور ) را نقطه ضعف و مانع ييروزى خود مى دانند . * 
و ما كان قولهم الا ان قالوا ربّنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا . .. و انصر 


معلوم مى شود كه آنان بيروزى را در كرو ياكى از كناه مى دانند. 

ه كناه و تجاوز از حدٌ » موجب فاصله كرفتن مجاهدان راه خدا ء از ييروزى * 
و ما كان قولهم الَّا ان قالوا ربّنا اغفرلنا ذنوبنا . .. و انصرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12ل عمراة د د انندم 

. مؤمن را به مجرد يكك كناه » نمى توان از صفوف اهل ايمان خارج دانست‎ “١ 
و لقد عفا عنكم و الله ذو فضل على المؤمنين‎ 


الافصتاديق مور ة نز كلمه:+«المؤبتيق > كان “سعد كه .دن ترد انحد مركي كاه شد ند زو كز له فصل ترامؤامدان لمق 


توانست دليل عفو آنان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
“- آل عمران - ١088-7“‏ -عىع 
كناهان آدمى موجب نفوذ شيطان در او 


انّما استزلّهم الشّيطان ببعض ما كسبوا 


بابر اينكه مراد 


از <ما كسبوا > تمامى رفتار (يسنديده و نايسنديده) باشد. بنابراين مراد از <بعض >. كناه و رفتار ناصواب خواهد بود. 
ياره اى از كناهان » زمينه ساز نفوذ شيطان در انسان و كمراهى او 
انّما استزلّهم الشّيطان ببعض ما كسبوا 


بنابر اينكه مراد از <ما كسبوا > خصوص كناهان باشدء نه تمامى اعمال. بنابراين برخى از كناهانء زمينه نفوذ شيطان را فراهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو وتو عم ادع 

١‏ تحقق خذلان الهى . به رها كردن و حايل نشدن خداوند بين بنده خويش و معصيت 
ان ينصركم الله فلا غالب لكم و ان يخذلكم 


امام صادق (ع) درباره <خذلان> در آيه فوق فرمود: . .. و متى خلّى بينه و بين تلك المعصيه فلم يحل بينه و بينها حتى 


يرتكبها فقد خذله و لم ينصره و لم يوفقه. 


توحيد صدوق. ص 2757 ح ١‏ مْ تفسير برهان» ج ١‏ ص 0373717 ح .١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - ١1/8-- آل عمران‎ -* 

١‏ مهلت خداوند به كافران » زمينه ساز دورى آنان از خير و سعادت با ارتكاب اعمال ناروا 

ولا يحسبِنٌ الّذين كفروا أنّما نملى لهم خير لانفسهم انّما نملى لهم ليزدادوا اثما 

<اثم > در لغت به اعمالى كفته مى شود كه آدمى راز خير و سعادت بازمى دارد. (مفردات راغب). 
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*- آل عمران -"- ١0-1١98‏ 


0 كناه و اعمال ناشايست » مانعى در راه همشأنى و همراهى با ابرار 


ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و 


كمّر عنّا سيئاتنا و توفنا مع الابرار 

درخواست آمرزش كناه و آنكاه تقاضاى همراهى با ابرار» دلالت بر برداشت فوق دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء ع اعم م7 

0" كناه » حجابى بين انسان و بهره كيرى او از جلوه رحمت الهى 

ولو انّهم اذ ظلموا . .. لوجدوا الله تؤاباً رحيماً 
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ادو دعم دق 

ه كناه » ستم بر خويشتن است . 

ومن يعمل سوءاً او يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
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عوك معنو 

١‏ آثأزر زاكان كاف ذاسكر غيرة اسان 

و من يكسب اثماً فانما يكسبه على نفسه 

خداوند بازكرداننده آثار زيانبار كناه به كنهكاران 

فاليل دكسة عل القسة و كان الله غلبا حكن 

جيل 2 كان )للد عليه سكيها كام وتناتدة كه تعمل اناسرية اف )وطن خدارنة امنته 
ه خداوند » آثار سوء كناه آدمى را بر اساس علم خويش و بدور از هركونه خطا به وى باز مى كرداند . 
وه بكية اما قانها كيه عل لقاو كان | للدسهلب كنا 


توصيق تخداوتك بلا +دعليما > براق وساندان اين معناست كه در بازكرداندن آثار سوء كناه» هيج خطايى رخ نخواهد داد. 





6 بازكرداندن آثار زيانبار كناه به كنهكاران » كارى حكيمانه 
ذائم]نكسه علق تقسه كان الله عليه عكري 
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ع دنساء ١8#”  #-‏ -لا 


” برخى كناهان . در يى دارنده عقوبت هاى 





لوق اة 

فقالوا أرنا الله جهره فأخذتهم الصعقه 
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او م ا 

. كناه و تخلف از فرامين خدا مى تواند در بى دارنده كيفر و عقوبت هاى دنيوى باشد‎ ١ 
فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 كل 

١‏ آلوده شدن كروهى از يهوديان به كناه » موجب تحريم طيبات الهى بر تمامى آنان 
فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم . .. و أعتدنا للكفرين منهم عذاباً أليما 
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© مائده - نح - # - عم مع رع 

١؟‏ اضطرارى كه در طريق كناه به وجود آيد » مجوز ارتكاب محرمات نخواهد بود . 

فمن اضطر فى مخمصه غير متجانف لاثم 


مراد از <اثم > به دليل نكره بودن آنء مطلق كناه است و <غير متجانف لاثم > حال براى <من اضطر> است و اضطرار را 


مقيد مى كند. يعنى حكم جواز مخصوص مضطرى است كه به سوى كناه در حركت نباشد. 
عدم تمايل به كناه » شرط جواز استفاده از محرمات در حال اضطرار * 
فمن اضطر . .. غير متجانف لاثم 


9 بهره كيرى مضطر از مردار » خون » كوشت خوك و حيوان ذبح شده به نام غير خدا و.. . » مشروط به آن است كه از 
روى عمد و قصد كناه نباشد . 


فمن اضطر فى مخمصه غير متجانف لاثم 





از امام باقر(ع) در توضيح <غير متجانف > در آيه فوق روايت شده: غير متعمد لاثم. 


تفسير قمى» ج 


لاض 1ا شير زهاج لطن افيح 1 
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١؟”ا/ءل-‎ ١١-6 - -مائده‎ # 

#افساوتة قلن ىو تفميدن حق ا نكاه كه امد كتامرو كيفر آنا ناشد عدو تست 
لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 


بنى اسرائيل كر جه به سبب ناتوانى از دركك حقايق مرتكب تحريف شدند, ولى جون اين ناتوانى ناشى از كناه خود آنان بوده 


است, مورد مذمت خداوند قرار كرفتند. بنابراين عجز از فهميدن حقء اكر بيامد كناه باشد» نمى تواند عذر شمرده شود. 
٠١‏ كناه » از عوامل فراموشى و نسيان معارف الهى 

فبما نقضهم ميثقهم . .. و نسوا حظاً مما ذكروا به 

فراموشى » آنككاه كه ييامد كناه و كيفر آن باشد » عذر نيست . 

و نسواحظاً مما ذكروا به 


ازاينكه خداوند بنى اسرائيل را به خاطر فراموشى دستورات الهى مذمت كرده. معلوم مى شود فراموشى آنان عذر نبوده است. 
جرا كه اين فراموشىء كيفر ييمان شكنى آنان بوده است. 
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-مائده -ه-8١4-1و‏ 

4 يهود و نصارا به دليل ارتكاب كناه » نه محبوب خدا هستند و نه مقرب دركاه او 
نحن ابنؤا الله و احبؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم 
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ع*-مائده -ه-ه؟- ١١‏ 

١‏ تمرد و كناه بنى اسرائيل » موجب نفرين موسى (ع ) بر آنان 


فافرق بيئنا و بين القوم الفسقين 
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- مائده - 


ه-م- م7١‏ 
١‏ جنايت و آدمكشى . حاكى از جرأت و جسارت نسبت به خداوند جهانيان است . 
ما لياط بياق الك الاقتلكة إتى اخاف الله رب العلمية 
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ع -مائده -هم-9؟15-م 

8 كناه آدمى » همواره ملازم وى 

ان تبوا باثمى و اثمكك 
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ع*-مائده - همدع 4و 

4 كرفتارى به كيفر هاى كناه » موجب از دست رفتن فرصت توبه و بازكشت به خدا 
الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم 
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ع-مائده -ه- وم _ ل" 

كناه » موجب دورى از رحمت خداوند 

فنّ الله يتوب عليه 


توبه خداوند بر بند كان به معناى بازكشت رحمت او به آنان است. بنابراين كناهكار قبل از توبه از رحمت خداوند به دور بوده 


است. 
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مائده 84-8 "ل ١/١‏ 


) برخى كناهان » مايه محروميت از يذيرش احكام الهى و داورى هاى ييامبر (ص‎ ١ 





فان تولوا فاعلم انما يريدالله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم 


برداشت فوق بر اين مبناست كه مراد از <ان يصيبهم > همان كرفتار ساختن كنهكاران به رويكردانى و نيذيرفتن احكام قرآن 


بش 


١‏ كناهان يهوديان و مسيحيان عصر بعثت حتى برخى از آن » زمينه ساز محروميت آنان از يذيرش احكام الهى و داورى هاى 


ييامبر ( ص ) 
فان تولوا فاعلم انما يريداللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم 


كلمه <بعض > مى تواند اشاره به 


اين باشد كه تنها برخى از كناهان اهل كتاب اقتضاى محروميت از حق يذيرى را دارد ,ْ نه همه آنها و مى تواند به اين معنا 
باشد كه برخى از كناهان آنان در محروميتشان از يذيرش احكام الهى كافى است كرجه بسيارى از كناهانشان جنين اقتضايى 


را دارد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است. 
7 برخى كناهان اهل كتاب » موجب كرفتارى حتمى آنان به عذاب الهى 
انما يريدالله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم 


در برداشت فوق <ان يصيبهم > به معناى كرفتار ساختن به عذاب كرفته شده است. قابل ذكر است كه <بعض ذنوبهم > مى 
تزاكتة إشاوه ا ناسن كمينهى كسان كرنه إ"فث كدامو وك سر كان إن كتادوا نطها وعدا كرضان كر اعد 


ساكو لذا توفق حق بد يزى زا از انان سلب شواهل كرد: 
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ه-انعام دع دع - ١6١‏ 

١8‏ انحطاط و نابودى بسيارى از تمدنها بيش از اسلام به سبب كناه و ستيز با حق 
٠‏ هلاكت امتها و نابودى تمدنها براثر كفر و كناه. از سنتهاى الهى است. 

ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن . .. فأهلكنهم بذنوبهم 


جمله <فأهلكناهم >. بيان قاعده و قانونى است كه جمله <ألم يروا كم أهلكنا . .. > جريان آن را در طول تاريخ نشان مى 


دهد. 
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8ج مات عات ص1 


١‏ برخى از اقوام بيشين بر اثر كفربيشكى و ارتكاب كناه به عذاب الهى كرفتار شدند و 


توان دركك معارف دينى از آنان سلب شد . 

أو لم يهد للذين يرثون . .. أن لو نشاء أصبنهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم 
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وعاماف عا مدت 

. كناه و تبهكارى » زمينه ساز بيدايش روحيه استكبارى و مايه انكار آيات الهى است‎ ١ 
فاستكبروا و كانوا قوما مجرمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1- 18.6 "ام 

الاباز كشت زباك كناد به كتهكاز است .ته متو حة ساعت فذين خداوند 

وما ظلمونا و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 
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ء -انفال -م- فخ - اللا 

محروميت جوامع بشرى از نعمت هاى الهى » ييامد كرفتار شدن آنان به كفر و كناه است . 
ذلك بأن اللّه لم يك مغيرا نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا 

. هلاكت و نابودى مشركان مكه در كارزار بدر » ييامد كناهان و كفرشان به آيات الهى بود‎ ١ 
ذلكك بأن الله لم يك مغيرا نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم‎ 


<ذلك > علاوه بر اينكه اشاره به فرجام شوم فرعونيان و كافران بيش از آنان استء مى تواند اشاره به قضاياى جنكك بدر و 


نابودى مشر كان مكه نيز داشته باشد. 
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© -انفال -8م/-*6ث - ١١‏ 








١‏ هلاكت فرعونيان و امت هاى كافر ييشين » نمودى از زوال نعمت ها در نتيجه ظلم و كناه 


ذلكك بأن الله لم يكك مغيرا نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا . .. 


و كل كانوا ظلمين 
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/ا- توبه -؟و- #و- مم 

/ كناه تخلف از وظيفه جهاد » زمينه مهر شدن قلب انسان 

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع الله على قلوبهم 

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه طبع قلب (مهر شدن) معلول عملكرد خائنانه منافقان باشد نه علت آن. 
9 مهر شدن قلب انسان در نتيجه كناه و تخلف از جهاد , مايه ناتوان شدن وى از شناخت صحيح حقايق 
و طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون 
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و430١‎ -ها(-١١-دوه-/‎ 

4 قوم عاد » بر اثر ش ركورزى و ارتكاب كناه » به كمبود باران مبتلا شده بودند . 

ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا 


نويد به نزول باران و فراوانى آن » آن كاه مى توانست مؤثر باشد و مردمان را به يذيرش تعاليم و دستورهاى هود(ع) كرايش 


دهد كه آنان از كمبود باران در زحمت باشند. 

. شركورزى » ارتكاب كناهان و مخالفت با بيامبران الهى » از عوامل كمبود موهبت هاى دنيوى است‎ ٠ 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا و يزدكم قوّه‎ 
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/-هود-١١1-لم-‏ ام 


١‏ < عبدالله بن الفضل الهاشمى قال : سألت أباعبدالله جعفرين محمد (ع ) عن قول الله عزوجل : . . . < و ما توفيقى إلا بالله 
> . . . قال : إذا فعل العبد ما أمره الله عزوجل به من الطاعه كان فعله وفقاً لأمرالله 











عتوجكل رسي العمة انه مودناتو [ذا أزلاة] تسق أن بوعل ف صن ودس ها متتو لفسال نان قرار كقو مان ننه ويد تلكق 
المعصيه فتركك ها كان تركه ل ها بتوفيق الله تعالى ذكره . . . رْ 


عبدالله بن فضل هاشمى كواينك: از امام صادق(ع) درباره سخن خداى عزوجل: ... <و ما توفيقى إلا باللّه >> يرسيدم» فرمود: 
هر كاه بنده طاعتى را كه خدا به آن امر كرده انجام دهد, عمل او با امر خدا موافق است و آن بنده موفق خوانده مى شود 
(توفيق خحدا شامل حال او شده) و هركاه بنده اى بخواهد كناهى انجام دهد و خداوند تبارك و تعالى بين او و آن معصيت 


مانعى ايجاد كند كه موجب تركك آن كرددء اين تركك كناه به توفيق خداوند متعال خواهد بود ... >. 
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كن شين 

©" ارتكاب كناه » ناسياسى و كفران نعمت هاى الهى است . 

قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفلح الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف - ١7‏ سم الل 197 


4 يوسف (ع )» ارتكاب كناه و يذيرش تقاضاى زليخا و هميالكى هاى او راء موجب از دست دادن علم و حكمت 


خدادادى خويش مى دانست . 
اتينه حكمًا و علمًا . .. و إلا تصرف عنى كيدهنّ أصب إليهنّ و أكن من الجهلين 


برداشت فوق » بر اين مبناست كه مراد از جهل نادانى باشد. بر اين مبنا مى توان كفت: مقصود يوسف(ع) از جاهل شدن » 


سلب كشتن علم و 


سكت انتزها كعد اوند بد اوغطا كرود يوة (اتياة حكما ويعليا) 1ن 20 
٠‏ كناه » موجب سلب علوم خدادادى و موهبتى است . 

وءاتينه حكمًا و علمًا ... و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنّ و أكن من الجهلين 
7“ ارتكاب كناه » سفاهت و بى خردى است . 

أصب إليهنٌ و أكن من الجهلين 
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توعد مود وو ولا 


١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال : إن أبى كان يقول : إن الله قضى قضاء حتماً لاينعم على عبده بنعم فسلبها إِيّاهِ قبل أن يحدث 
العبد ذنباً يستوجب بذلك الذنب سلب تلكك التّعمه و ذلك قول الله : < إن الله لايغير ما بقوم حتى يغتروا ما بأنفسهم > , 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: يدرم مى فرمود خداوند به قضاى حتمى خود مقرر كرده است كه هر نعمتى را 
نقد اشن تذهد' ازا اؤ باز ستائد مك ابتكه ان دده كاهى واتمزتكن شود كه:موس: سلب أن تعمث كردد وان اسنَتٍ 
سخن خدا كه فرمود: <إن الله لايغتير ما بقوم حتى يغروا ما بأنفسهم >. 

"١‏ < عن على بن الحسين (ع ) يقول : الذنوب التى تغير النعم » البغى على الناس و الزوال عن العاده فى الخير » و اصطناع 
المعروف » و كفران النعم » و تركك الشكر . قال الله عزوجل : < إن الله لايغتير ما بقوم حتى يغروا ما بأنفسهم > . .. : 


از امام زين العابدين(ع) روايت شده است كه مى فرمود: كناهانى كه موجب تغيير 


نعمتها مى شوند عبارتند از: ستمكرى بر مردم؛ دورى از عادت به كار خير و از اتتخاب كردار نيك؛ كفران نعمتها و تركك 


شك ر كزارى. خداوند عزوجل فرموده: إن الله لايغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابزاهيم - 86-3 بم 

“- جرم و كناه بيشْكّى عامل اسارت مجرمان در زنجير ها و بند ها در قيامت 

و ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الأصفاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و- نحل -ع1دعم-ما 

- برخى از كناهان » در يى دارنده عذاب دنيوى اند . 

فانظروا كيف كان عقبه المكدّبين 


دعوت به دقت و زرف كاوى در فرجام تكذيب كنند كان انبياء مشعر به اين نكته است كه تكذيب كران كرفتار عذاب شده 


اثكه يتانوابق :دست :من ابد كدابرضى از كتاهان (تكذيت انبا غذاب دنيوق درس ذارلك: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-80-١8 - نحل‎ - 4 

٠-ارتكاب‏ برخى از كناهان . عذاب دنيوى در يى دارد . 

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١9-1١8- نحل‎ - 

-١‏ ظلم و كناه » مانع از برخوردارى انسان از غفران و رحمت كسترده خدا 

كانوا أنفسهم يظلمون . .. ثم تابوا ... إن ربك من بعدها لغفور رحيم 


تعبير و قيد <من بعدها > مى رساند كه قبل از توبه واقعى» انسان نمى تواند از بخشش و رحمت الهى با همه كستردكّى آن 











سود جويد: 


- سوره - آيه - فيش 

١-1/-1١ا/- -اسراء‎ ٠ 

. جوامع و ملت هاى بسيارى يس از دوران نوح (ع ) در نتيجه فسق و ككناه و به اراده خداوند نابود شدند‎ -١ 
ففسقوا . .. و كم أهلكنا من القرون‎ 

<قرن > (مفرد قرون) به معناى قومى است كه نزديكك به يكك زمان و در يكك عصر زندكى مى كنند (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-عو-1١8-فهك-‎ ٠ 

/- كاه »ميته .از هراس و نكراتى انشان دن قيافة الست . 

فترى المجرمين مشفقين مما فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مهو-1١8-فهك‎ ٠٠ 

؟- نابود ساختن جوامع » در نتيجه كناه و ستم شان » سنّت ديرينه الهى در كيفر ظالمان است . 

و تلك القرى أهلكنهم لما ظلموا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١١ 6-هط-١‎ 

7 - بى آمد هاى هر كناه » براى تمامى مرتكبان آن كناه يكسان نيست . 

فأكلا . .. و عصى ادم ربّه فغوى 


مطرح نشدن عصيان حواء شايد به اين جهت باشد كه وى در عصيان خود اصالت نداشت, بلكه عملكرد شوهرش را سرمشق 


خود ساخته بود. در نتيجه آ ثار عصيان او در حد عصيان آدم نبود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








5 سات الوك 


. ملائكه » در صورت كناه و لغزش . از عذاب الهى در امان نخواهند بود‎ -"١ 


5 


و من يقل منهم إِنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -انبياء - 15١‏ -كمم- 4و 

9- ظلم به نفس » موجب كرفتارى انسان به غم و اندوه است . 
فظن أن لن نقدر عليه . .. إِنْى كنت من الظلمين ... و نتجينه من الم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/م/-1١١9-‎ 159” نونئمؤم-1١١‎ 

- كناه » مانع برخوردارى انسان از رحمت الهى 

فاغفر لنا و ارحمنا 


تقدم طلب غفران بر رحمتء مى تواند اشاره به اين مطلب باشد كه با وجود كناه و آثار آنء نمى توان به رحمت الهى دل 


4. 


بست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سود دادم 

* - كناه » مانع برخوردارشدن انسان از رحمت الهى 
وقل رب اغفر و ارحم 


تقديم <طلب غفران > بر <طلب رحمت>». مى تواند اشاره به اين داشته باشد كه با وجود كناه و آثار آن به رحمت الهى 


نمى توان دل بست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين 0 

- ييامد كناه هر كسى » كريبان كير خود او است . 
لكل امرى منهم ما اكتسب من الإثم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








اوم ات 


١‏ - خداوند » توانكران صدراسلام را از سوكند بر ترك انفاق به خويشاوندان » بينوايان و مهاجران به صرف كناه كذشته آنان 
وند . تو م سو كنك بز در 00 بينو جراك صر 


» بر حذر داشت . 
ولايأتل أؤلوا الفضل منكم و السعه أن يؤتوا أؤلى القربى :و المسكين و المهحرين 


<إيتلاء > (مصدر <يأتلى >) مى تواند مشتق از <الو > به 


معناى <تقصير و منع > باشد. هم جنين مى تواند از <اليّه > به معناى <حلف > و سوكند خوردن باشد. در صورتى كه به 
معناى <حلف > باشدء <يؤتوا > منفى به <لا-> ى محذوف است, يعنى» <لايحلفوا أن لايؤتوا... > درباره شأن نزول آيه 
شريفه دو نظر وجود دارد: ١‏ آيه درباره كسانى نازل شد كه يس از ماجراى <افكك >». سوكند ياد كردند كه از انفاق به 
كروهى كه در اين ماجرا دست داشتند خوددارى كنند. -١‏ در خصوص ابوبكر نازل شد كه او يس از ماجراى <افكك >» از 


انفاق به <مسطح بن اثاثه > كه يسرخاله يا يسر خواهر وى بود امتناع ورزيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 رين 

. كناه » مانع فلاح و رستككارى است‎ - 7٠ 

توبوا إلى الله جميعًا . .. لعلكم تفلحون 


از اين كه خداوند مؤمنان را براى رسيدن به فلاح و رستكارىء به توبه و بازكشت از راه خطا و كناه فرا خوانده استء مى توان 


استفاده كرد كه كناه و خطاء مانع از رستككارى است و بايد با توبه اين مانع را از سر راه برداشت. 
05-8 مويي كفو وترون | مدن از زهرة مؤمفان تنيت 
توبوا إلى اللّه جميعًا أيّه المؤمنون 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوندء مؤمنان كناه كار را با عنوان <مؤمنان > خطاب كرده است و اين مى 


رسائد كه انسان به صرف كناه كردنء كافر نشده و از صف مؤمنئان بيرون نمى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -فرقان - 775-170 و 


و 





بيشكى و تبه كارى » موجب محروميت از غفران و رحمت الهى 
لابشرى يومئذ للمجرمين و يقولون حجرًا محجورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاسو لاد يام 

- آشكار كشتن يوجى دوستى هاى مبتنى بر جرم و كناه در قيامت 
وما أضلّنا إلا المجرمون . .. و لاصديق حميم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وسوو لاع وكت اك 

١‏ - جرم و كناه » زمينه ساز حق نايذيرى 

كذلك سلكنه فى قلوب المجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع لاحو ما ؟ 

؟ - غوطهورى مجرمان در كناه و تباهى » مايه غفلت آنان از عذاب الهى 
فيأتيهم بغته و هم لايشعرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1555 5#  ءارعش‎ - ١1 

١‏ - دروغ يردازى و كناه » نمود هاى تصرف شياطين در قلب و روح انسان 
تنزّل على كل أفاكك أثيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اواعو ا 0 

















د - ارتكاب كناه » ظلم و دربى دارنده كيفر الهى 

لايخاف لدىّ المرسلون . إلامن ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و تم 

- قرار كرفتن ثموديان در مشكلات و كرفتارى ها به خاطر كناهان 
لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون 


از تعبير <لعلكم ترحمون> استفاده مى شود كه ثموديان بر اثر كناهان» كرفتار بدبختى و مشكلات شده بودند و بيرون آمدن 


از آن وجلب رحمثت خداوند» نياز مند استغفار بوده 5 


02م 


سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نمل -/؟-وم-دم 

اجر و ماكاوى لايل ملاعم برا ربقران 
فانظروا كيف كان عقبه المجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اداتيل د نالا ووداع 

ع - ظلم و كناه خود انسان » مايه ابتلاى وى به عذاب الهى 
و وقع القول عليهم بما ظلموا 


آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/؟ -84 - 7 

لاحاذكه داشعق اعمال فيك” نا كته قامت: وال .دست نذادن انها در جه كتاى شرط يهرهورى اسان از تمرات ان 
من جاء بالحسنه فله خير منها 


واه <جاء > مى تواند اشاره به اين داشته باشد كه اعمال نيكك» در صورتى ثمربخش است كه انسان بتواند تا يايان عمر آن را 
حفظ كرده و با كناهان خود موجبات حبط آن را فراهم نكرد باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -/7!؟ - 7-96 

؟ - به همراه بردن كناهان تا صحنه قيامت » عامل دوزخى شدن انسان 
و من جاء بالسيّئه فكبت وجوههم فى النار 


به كار كيرى واه <جاء > ممكن است اشاره به اين داشته باشد كه كردار بد» در صورتى زيان بخش است كه انسان از آن 





توئة تككند وابا سكي ناز كناة دز عرطه قيافت تحاضر شوة. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


افيكوت دنلا تت 


»ب كنافة وبال كردق ادف ومارى سكي بز دوشس :اف امت ؛ 
و ليحملنٌ أثقالهم و أثقالاً مع أثقالهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -عنكبوت -179 دابع #ليع 

ع - آالودكى به كناه » در يى دارنده عذاب و هلاكت است . 
فكاد أخذنا بذنبه 

. آلوده شدن به كناه » ستم به خويش است‎ - ١8 

فكلا أخننا مذئبه ::..ولكن كانوا انهم نظلموت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 دروم - 17-0 ”م 

* - جرم و كناه » عامل نااميدى انسان » در قيامت است . 

و يوم تقوم الساعه يبلس المجرمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -معاد"#١ دروم‎ 

. كناهان » در سرنوشت انسان هاء تأثير سوء دارند‎ -١ 

و إن تصبهم سيئه بما قدّمت أيديهم 

بى شكك. مراد از <ما قدّمت > به قرينه مقام» رفتار خوب و يسنديده نيست و بلكه كناهان اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-0 - دروم‎ 1+ 











. يرداختن به كار هاى خير ء مانند انفاق به نيازمندان با توه به دستاورد بد كار هاى نادرست لازم است‎ - ١ 
تصبهم سيّئه بما قدّمت أيديهم . .. فأت ذا القربى حقّه‎ 


<فا> در <فآت> مى تواند فصيحه و مربوط به فراز <إن تصبهم > در آيات قبل باشدمْ يعنى: <حال كه سيّئه» در بى 


ذارئدة تاكوارى اسة يس ان اق يرهين واحقوق خويشاوندان و. .. زا ادا كين >: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١ 


روم - #١‏ لع رايع لل لايع 

؟ - كناه و معصيت انسان هاء زمين ها و دريا ها را از بازدهى و سودبخشى ساقط مى كند . 

ظهر الفساد فى البرّ و البحر بما كسبت أيدى الناس 

- تمامى يديده هاى خشكى و درياء كرفتار آثار كناه آدميان است . 

ظهر الفساد فى البرّ و البحر بما كسبت أيدى الناس 

. خداوند » به منظور تنه انسان هاء تنها بخشى از كناهان را كيفر مى هد‎ - ٠ 

ظهر الفساد فى البرٌ . .. ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون 

. فلسفه از دست رفتن امكانات دنيوى » در يى كناه » تنبيه كناهكاران جهت بازكشت از خطا به صراط مستقيم است‎ - ٠ 
ظهر الفساد فى البرّ . .. ليذيقهم بعض الذى عملوا‎ 


جروج شىء از اعتدال (تباه شدن)ء قابل بهره بردارى نبودن امكانات و با از دست دادن آنها ست بنابراين» خداوند» در يي 
آلوده شدن انسان هاء به كناه» آنان را مبتلا مى كند تا به اين صورتء بيدارشان سازد. 


. كناه » عامل دورى معنوى انسان از خدا است‎ - ١5 


لعلهم يرجعون 


8 - < قال الصادق (ع ) : حياه دوابٌ البحر بالمطر ء فإذا كف المطر ظهر الفساد فى البرَ و البحر و ذلكك إذا كثرت الذنوب و 
القاضي مو 


امام صادق(ع) فرمود: حيات جنبد كان درياء وابسته به باران است و اكر باران نبارد» در خشكى و درياء فساد [شكار مى شود. 


آنء هنككامى است كه كناه و معصيت ها زياد 





6 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم د دعا 

. غير از شرك » كناهان ديكرى وجود دارد كه موجب كرفتار شدن به عذاب دنيوى مى شود‎ - ١8 
فانظروا كيف كان عقبه الذين . .. كان أكثرهم مشركين‎ 


فرمان به مطالعه در عاقبت كسانى كه به خاطر انحراف و ييمودن راه نادرست» كرفتار عذاب شدند و آنكاه ياد ورى اين نكته 
كه اكثر آنان» مشركك بودند» نشان مى دهد كه در ميان كرفتار شد كان به عذاب» غير مشركك هم بوده اند. بديهى است از آن 


جايى كه موحدان. كرفتار عذاب نمى شوند, به دست مى آيد كه آنان» كناهكار بوده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تحاوي دنسمو دم 

- كناه و اسراف » مانع از تقرب انسان به خداوند است . 

قل يعبادى الذين أسرفوا 


ازاين كه خداوند» بيامبر(ص) را مأمور ابلاغ بيام رحمت الهى به كنه كاران كرده و خود آنان را مستقيماً مورد خطاب قرار 


نداده است» مى تواند بيانكر حقيقت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١-8٠. - -غافر‎ ١8 

٠‏ - كناهان » زمينه ساز عذاب الهى و نابودشدن تمدن ها ء قدرت ها و آثار ملى 
فأخذهم الله بذنوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9١1-غافر‏ - .ع ديمع و 


4 - اسراف و زياده روى در كناه و حق ستيزى » موجب دوزخى شدن انسان ها است . 








و أن المسرفين هم أصحب النار 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


182 شورى -#9 ”"0١-‏ فى" 
“' - تأثير كناه » در كرفتار مدن انسان ها به قحطى و خشكسالى 
وهو الذى ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا . .. و ما أصبكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم 


سياق آيات ءمى تواند بيانكراين نكته باشد كه رحمت و قدرت الهى كسترده و فراكير است و قحطى ها و خشكسالى ها 


بازتاب عملكرد خود انسان هااست. 


- < هشام بن سالم عن أبى عبدالله (ع ) قال : أما انّه ليس من عرق يضرب و لا نكبه و لا صداع ولا مرض إلا بذنب و 
ذلك قول الله عرّوجِلٌ فى كتابه < و ماأصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم و يعفوأ عن كثير > قال : ثم قال ما يعفو الله 
أكثر مما يؤاخذ به م 


هشام بن سالم از امام صادق(ع) روايت نموده كه فرمود: هيج ركى نمى زند و هيج كرفتارى و سردرد و مرضى عارض نمى 
شود مكر اين كه اثر كناهى است كه انجام كرفته» و اين است سخن خداى عرَّوجِل در كتاب خودش <وما أصابكم من 
مصيبه فبما كسبت أيديكم و يعفوأ عن كثير > سيس امام فرمود: آنجه را خدا عفو مى كند بيشتر از آن است كه مورد مؤاخذه 


قرار مى دهد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١2‏ شورى - ”7ع (# الم 

“ - تدبير هاى بشرى براى جل وكيرى از بازتاب هاى كناهان خود . فاقد تأثير و كارايى است . 
وما أصبكم . .. و ما أنتم بمعجزين فى الأرض 


برداشت ياد شده بريايه ارتباط اين قسمت از آيهه با آيه 


قبل امت 
١‏ - بازتاب كناهان انسان به صورت مشكلات دنيايى » تدبيرى الهى در جهت بازداشتن انسان از س ركشى و تجاوز است . 
وما أصبكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم . .. و ما أنتم بمعجزين فى الأرض و ما لكم م 


سياق آياتهء نشانكر بيان كونه هاى مختلف از يكك حقيقت است, جه اين كه باران» غفران» ولايت و نصرت كونه هايى از 


زوزق حخداوتك. يزائ انان ها امنث كاز ينين خسشكساك» كناه:و مصيبت به انشان ارزائى: مى شود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا عزوتي اناعد عدن 

ه - عفو و اغماض الهى از كناهان بسيار » باعث مصونيت انسان از آثار ويرانكر كناهان در دريا 
أو يوبقهنٌ بما كسبوا و يعف عن كثير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعر ا لات ١‏ 


٠‏ - < عن أميرالمؤمنين (ع ) : من تصدّى بالإ.ثم أعشى عن ذكر اللّه تعالى و من ترك الأخذ عمّن أمر الله بطاعته قتيض له 
شيطاناً فهو له قرين م 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده: هر كس مرتكب كناه شود از ياد خدا روى كردان شده و كوردل مى كردد و كسى كه تركك 
كند كرفتن [معارف دين] رااز كسى كه خداوند اطاعت او را فرمان داده است» خداوند شيطانى را براى او قرار مى هد كه 


همدم او خواهد بود >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اتح رت اسع وات ا 


-١‏ كناه و فسق انسان هاء موجب كرفتار آمدن آنان به مخالفت با ييامبران و فرورفتن 


در منجلاب حكومت هاى طاغوتى 

نهم كانوا قومًا فسقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 زخرف - ”ع اع/ا‎ 1١7 

” - كناه بيشكى . عامل ورود به جهنم و جاودانككى در عذاب 

إِنّ المجرمين فى عذاب جهنم خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

" - زخرف 59# - ثن/ا‎ -1١/ 

”- كفر و كناه ييشكى » موجب عذاب يبوسته و اندوه يايان نايذير در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١/‏ زخرف  59#-‏ #/ا دم 

* - كام نهادن آدمى در وادى كفر » شركك و كناه » در حقيقت ظلم آدمى به خويشتن است . 
إن المجرمين . .. و ما ظلمنهم و لكن كانوا هم الظلمين 


به كار رفتن واه <ظالم > به جاى <مجرم >. حاكى از آن است كه جرم و كناه بيان شده در آيات ييشين» همان ظلم و ستم 


آدمى به خويش است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - دخان - عم ا - لاه 

ه- جرم بِيشْكى . عامل هلاكت قوم < تع > و اقوام هلاكك شده قبل از آن 





/ا- جرم بيشْكى مردمان وحق نايذيرى ايشان » زمينه ساز عقوبت آنان در دنيا 
أهلكنهم إِنّهم كانوا مجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ - دخان -**# ”3 دم 

ه- آزاد ينداشتن خويش در ارتكاب هر كناه ؛ مستلزم يبوج انكارى آفرينش 


نهم كانوا مجرمين . و ما خلقنا السموت 


و الأرض و ما بينهما لعبين 

از ارتباط اين آيه با آيه قبل كه در توبيخ امت هاى جرم بيشه بود مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دوخان دعع دوع دع 

#- عزت ها و شرافت هاى دنيوى » متكى به كناه و حق ستيزى » نايايدار و منتهى به ذلت و درماندكى است . 
ذق إِنْكك أنت العزيز الكريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 ساوكان شاع« سنوادام 

- ييوستكى كناه » با ترديد و ناباورى نسبت به قيامت 

طعام الأثيم . .. إِنْ هذا ما كنتم به تمترون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاوتدب اد ود ادع 

؟ - دروغ يردازى عليه دين و آيات الهى . داراى ريشه در كناه بيشكى فرد 

أفاك أثيم 

مى توان كفت: <أثيم > در مقام بيان فلسفه <أفاك > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

117 جات ع واد يرت ا 

. دروغ بردازى و كناه بيشكى . مانع از شنود و دريافت بايسته آيات الهى است‎ - ٠ 
أفاكك أثيم . يسمع ءايت الله ... ثم يصرٌ مستكبرًا كأن لم يسمعها‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














- جاثيه - 58 - 1١0‏ دع 
2- مجازات و كيفر الهى بى آمد آلودكى به كناه است مم نه صرف هر لغزش * 
نما كانوًا: يكيون اومن أساء 'فعلبها 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه در مورد عمل صالح. تعبير <عمل صالحاً > با تنوين 





تقليل ذكر شده است كه كم ترين اعمال ارزشى را نيز شامل مى شود ولى در مورد اعمال زشتء تعبير <أساء > به كار رفته 


البق ورد قم رف 2 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتاد ود ايع 

؟ - كناه بيشكى و هوايرستى » داراى بيوند با بى اعتقادى به حيات اخروى 

نتروا النتطات 4 الخد ليه هويه :+ و:قالوا بها نه > إلا حياتا الدننا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ - جاثيه - هع - #1 - لاه 

ف - استكبار و جرم ببشكى » مهم ترين عامل كرايش كافران به كفر و انكار آيات الهى 
عايتى تتلى عليكم فاستكبرتم و كنتم قومًا مجرمين 


با توجه به اين كه خداوندء درباره كافران تنها به دو ويزكى (استكبار و جرم بيشكى) تصريح كرده استإ اساسى بودن عوامل 


ياد شده در كرايش كافران به كفر استفاده مى شود. 

- روحيه استكبارى كافران در برابر آيات الهى » معلول عملكرد و جرايم كذشته خود آنان * 

فاستكبرتم و كنتم قومًا مجرمين 

براساس اين احتمال كه تعبير <و كنتم. ..> در مقام تعليل كرايش كافران به استكبار باشدء برداشت بالا به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات ا ديه 

- انكار قيامت و اظهار ناباورى به آن » به رغم ييام هاى مكرر وحى , معلول استكبار و جرم يبشكى است . * 
فاستكبرتم و كنتم قومًا مجرمين . .. قلتم ما ندرى ما الساعه 


برداشت بالا با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل و اين نكته 


است كه <قلتم ما ندرى. ...> به عنوان نمودى از استكبار و جرم يبشكّى كافران ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - احقاف - 8# -م‎ - ١ 

18- كناه » مانع برخوردارى انسان از رحمت كسترده خداوند * 

وهو الغفور الرحيم 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه تقدم <الغفور> بر <الرحيم >» اشاره به اين جهت داشته باشد كه تا غفران الهى 


شامل انسان نشودمْ زمينه براى بهرهورى وى از رحمت كسترده خداوند مهيا نمى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - #9 - احقاف - 8ع‎ - ١ 

١‏ غفران الهى » يناهكاه مؤمنان از آثار سخت كناهان و عذاب دردناكك 

يغفر لكم . .. و يجركم من عذاب أليم 

در برداشت ياد شده عطف < يجركم. .. > بر <يغفرلكم... > تفسيرى دانسته شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟لل#‎ 7 محمد -لاع‎ 1١ 

* كناهان » يديد آورنده مشكلات و نابسامانى ها در شؤون زندكى انسان‎ -١* 

كفْر عنهم سيئاتهم و أصلح بالهم 

از تقدم <سيئات > استفاده مى شودكه وجود كناهان عامل نابسامانى ها است و با آمرزش آنهاء امور ديكر نيز سامان مى يابد. 
8- كناه » مايه تي ركى قلب و رخت بستن صلاح از فكر و انديشه انسان * 

كفْر عنهم سيّئاتهم و أصلح بالهم 


ميان سيئات و عدم صلاح قلبء مى تواند رابطه على و سببى باشد. از تقدم سيّئات استفاده مى شود كه عامل فساد فكر و 


انديشه» كناهان است و با زدايش كناهان» انديشه صلاح مى يابد. اين احتمال مبتنى است بر اين كه <بال > به معناى قلب 





سوره - سوره - آيه - فيش 

7ض يكين بد رده 

4- ثمربخشى اعمال نيكك » منوط به حفظ آن تا يايان عمر و نابود نكردن آن باكناه و نفاق 
ذلكك بأنّهم اتبعوا ما أسخط الله و كرهوا رضونه فأحبط أعملهم 


<فأحبط أعمالهم >. در حقيقت ياسخ به اين سؤال مقدر است كه: مرتدان و اهل نفاق» كرجه سرانجام به انحراف كراييدند, 
اما در آغاز» اعمال نيكك نيز داشته اند و با وجود آن اعمال» جرا عذاب شوند؟ آيه شريفه ياسخ مى دهد كه نفس انجام نيكى 


هاء كافى نيست, بلكه بايد آن را از حبط و سقوط مصون داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادن ات دار 

- ايمان و كفر و طاعت و معصيت خلق » بى تأثير در ساحت خداوندى * 
إن الدع كتووانو يب لو يعوو الله هما 


مقابله مى توان استفاده كرد كه ايمان و طاعت آنان نيزء» نفعى براى خداوند ندارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بع كدو دوك 

* كتامء مانع برخوردارى انسان از رحمت كسترده حق‎ - ٠ 

و الله غفور رحيم 


تقدم <غفور > بر <رحيم >. ممكن است از اين جهت باشد كه كناه» مانع برخوردارى از رحمت حق است. ازاين رو بخشش 


أن كناهاة "ينه سوال رتحمك كن «دواصق السك نه سا0 :من شود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-ذاريات - 





١مداعدام‏ 
" - عوامل حيات آفرين طبيعت . مايه نابودى ملت ها در نتيجه كفر و كناه 
أرسلنا عليهم الريح العقيم 


تعبير <الريح العقيم > (باد نازا) مى رساند كه باد» آثار مختلفى دارد و اصولا در نظام طبيعت» يكى از عوامل كسترش حيات 
به شمار مى آيد. اما همين نيروى طبيعى به اراده الهى و در نتيجه كفر مردم, نه تنها زاينده حيات نخواهد بودمٌ بلكه زداينده آن 


خواهد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - عع ع 

ع - جامعه فرو رفته در فسق و كناه » در معرض عذاب الهى قرار دارد . 
و قوم نوح . .. إِنْهم كانوا قومًا فسقين 


بيان سرنوشت قوم نوح وعلت نابودى آنان» در مقام هشدار به همه امت ها است كه بدانند» ه ركاه علت نزول عذا در ة 
بيان سرنوشت قوم نوح بو م ٍ بدانند» هر نزول عذاب در قومى 


فراهم آيدء آنها نيز جون قوم نوح مبتلا خواهند شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داقر دعو ودع 

* - فراهم آورند كان زمينه كناه » همانند مرتكبان كناه مستحق عذاب اند . 
فعقر . .. إِنا أرسلنا عليهم 


در صورتى كه قوم ثمود در ابتلا به عذاب خصوصيتى نداشته باشند از آيه شريفه استفاده مى شود كه همه توطئه كران عليه 


حق» در معرض عذاب اندمٌْ جه مباشران و جه فراهم آورند كان زمينه جرم و خطا. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- ممتحلنه 6م ١"‏ 8" 


ع7 - عدم زدايش تمامى آثار كناهان كافران » به صرف روى آوردن آنان به ايمان 





ِأيّها النبي إذا جاءكك . .. فبايعهنٌ 


واستغفر له الله 


ازاين كه يس از يذيرش بيعت مؤمنانء باز هم خداوند از ييامبر(ص) خواسته است تا براى ايشان استغفار كند م معلوم مى شود 


كه به صرف ايمانء تمامى آثار كناهان كذشته محو نشده و نياز به استغفار است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 تحريم - 8-8 - م 

د - كناه » عامل انحراف قلب و روح آدميان 

إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 ملكك -لاث 5-1١‏ 

. كيفر و عذاب دوزخ براى كافران » نتيجه و ييامد كوتاهى و تقصي ركارى خود آنان است‎ - ١ 
فاعترفوا بذنبهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاعتل كرود دم 


* - تكذيب عمدى دين و رذايل اخلاقى ( همجون سوكند دروغ » يستى » عيب جويى » سخن جينى » مانع خير شدن » كناه 


بيشكى » درشت خويى و بى تبارى ) » از زمينه هاى ابتلا به عذاب خفّت بار الهى 
فلاتطع المكذّبين . .. كل حلاف مهين ... عتلّ بعد ذلكك زنيم ... سنسمه على الخرطوم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 قلم 5-8١1-م‏ 


ه - < عن أبى جعفر (ع ) قال : إِنَّ ال[جل ليذنب الذَّنب فيدرّء عنه الرَزْقٌ و تلا هذه الآيه : < إذ أقسموا ليصرمّها مصبحين . و 


لايستثنون . فطاف عليها طائف من ربّكك وهم نائمون > , 


از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: شخص كناهى را انجام مى دهد كه 








وس أن روزى از وى دفع مى كردد سيبس اين آيه را تلاوت فرمود: (إذ أقسموا ليصرمئها مصبحين. و لايستثنون. فطاف عليها 


طائف من ربّكك و هم نائمون) >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عل دوت 1د 

/ - كرفتارى و از دست دادن نعمت هاء بر اثر كيفر كناهان و خطا هاء سبب توبه و روى آورى انسان ها به سوى خدا 
بل نحن محرومون . .. إِنَا إلى ربّنا رغبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠7-1١-10 - معارج‎ -8 

١‏ - جرم بِيشكّى , از موجبات عذاب رهايى نايافتنى در قيامت 

يودٌ المجرم لويفتدى من عذاب يومئد ببنيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ديوع ذ الات اعم 

“ - كفر و كناه » از عوامل خشكك سالى و سلب نعمت ها است . 

استغفروا ربكم . .. يرسل السماء عليكم مدرارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا حتوع م اكات ] 

ع - كفر و كناه » از عوامل كم شدن اموال و تعداد فرزندان و خرابى شهر ها و روستا ها ( نابودى باغ هاء نهر ها و...) 
استغفروا ربكم . .. و يمددكم بأمول و بنين ... و يجعل لكم أنهرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 نوح - 10-11 - 0 





بولطم 


أرقو :فا دخلو ا انا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر دعا مع دسم 

" - جرم » از موجبات دوزخى شدن انسان ها است . 

عن المجرمين . ما سلككم فى سقر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رنود واد ردم 

- جرم بيشكّى . عامل هلاكت و نابودى 

كذلك نفعل بالمجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 مرسلات -//ا- عع -ه 

ه - جرم بيشكى . عامل محروميت از نعمت ها و موهبت هاى بهشت 

إنَكم مجرمون 

برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه جمله <إنُكم مجرمون> در مقام تعليل براى مطالب ييشين است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنب ما -م7دع 

ع - طغيان كرى و كناه بى حد » ييامد تكذيب آيات و نشانه هاى خداوند است . 
للحلعيق وق كذتزا اهنا كذاتا 


اإقاط امن انةكا اناك شيف كزناق وزداشة كاه ده امت مادا خا باتعا > سمكة اميك اناك نال كتلاه السو 


خداوند باشد. هم جنين مى تواند علاوه بر آن» آيات و نشانه هاى وجود و يكانكى خداوند نيز باشد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انفطار - 7م - 9 ع 

كت كافة تكدذين عملى كيفر هاي الخروف اسمت.. 

ماحد كه بل تكديوة بالديق 

<تكذّبون > مضارع و بيانكر اين است كه آنجه هم اكنون و از اين يس انجام مى دهيد» تكذيب عذاب الهى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"0 





ذمطقفين تل داعيم 

*- كم فروشى و كناه ييشكى » تكذيب عملى كيفر هاى اخروى است . 

ويل للمطقّفين . .. كلاإنٌ كتب الفيجار ... الذين يكدّبون بيوم الدين 

؟ - كم فروشى » زمينه ساز آلودكى به كناه و كناه زمينه ساز تكذيب قيامت است . 

ويل للمطفّفين . .. كلاإنَ كتب الفتجار ... الذين يكذّبون بيوم الدين 

ترتيب آيات» ممكن است برخاسته از ترتيب بيدايش اوصاف ذكر شده در آن باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-117 8# - مطففين‎ - ٠ 

؟ - آلودكى به كناه و شكستن حريم قوانين و وظايف الهى » زمينه ساز انكار روز جزا است . 
وما يكذّب به إلآكلّ معتد أثيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - 8م - 1ع 

ء - تجاوزكرى و آلودكى به كناه » زمينه ساز انكار معارف قرآن و ارتجاعى خواندن آيات آن است . 
كل معتد أثيم . إذا تتلى عليه ءايتنا قال أسطير الأوّلِين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - "م -ع040(5-18 

9 - طغيان كرى و كناه » سياه كننده قلب و مسدودسازنده راه دركك و اعتقاد است . 

كل معتد أثيم . .. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 


-١‏ < عن أبى جعفر (ع ) قال : [ قال ] ما من عبد إلأ-و فى قلبه نكته بيضاء فإذا أذنب ذنباً خرج فى النكته نكته سوداء فإن 
عانن ذنني ذلكك السيراد فإث تتنادى :فى 7النالوت اه ذلك التتراد بت بخطى التاق اذ انها 


] غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً و هو قول الله عزّوجِلٌ : < كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون > ,م 


از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: هيج بنده اى نيست جز اين كه در قلبش نقطه سفيدى استء هر كاه كناهى مرتكب شودء 
در آن سفيدى نقطه سياهى يديد مى آيد. يس اكر توبه كند آن سياهى از بين مى رود واكر كناهان را ادامه دهد. آن سياهى 
افزون مى كردد تا تمام سفيدى قلب را فرامى كيرد و هنكامى كه سفيدى قلب به سياهى يوشيده شد» صاحب آن قلب هركز به 
سوى نيكى برنمى كردد واين سخن خداى عرَّوجل است كه فرمود: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماعنطفه مرك وودا 

- كناه » طغيان كرى و تكذيب قرآن و قيامت » مانع ملاقات و قرب خداوند در قيامت است . 
ما يكذّبٍ به إلاكل معتد أثيم . .. إِنّهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 


لاحعية حو" از مؤمتان و آشاره هافق تمسكر إميزابه ]ناث و نشان ذادن غبوت اشان :يه دركران » غترئ ناسنل: و برخاستة از 


إِنّ الذين أجرموا . .. و إذا مرّوا بهم يتغامزون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-30 - مطففين - 8م‎ - ٠ 

١‏ - كناه » مانع بينش صحيح و زمينه ساز باطل ديدن راه مؤمنان 


إن البق أجعرهوا : 


و إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-1١-48 - بروج‎ - 

4 - كناه كافران » بر عذاب آنان مى افزايد . 

ِنَ الذين فتنوا . .. فلهم عذاب جهنّم و لهم عذاب الحريق 


مصداق <الذين فتنوا> به قرينه مقابله با آيه بعد كافران اند. حرف <فاء > در <فلهم > دلالت مى كند كه اين عقوبتء كيفر 


شكنجه كرى آنان است. بنابراين كافران» علاوه بر اين كه بر كفر خويش مؤاخذه مى شوندء بر كردار خويش نيز كيفر خواهند 


3 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعقونت قرت الك 

؟ - كناه بيشكى و طغيان كرى » عامل كرفتارى به عذاب الهى 
ألم تر كيف فعل ربّكك . .. الذين طغوا فى البلد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"”-1١١-91١- شمس‎ -٠0 

- كناه » مايه سقوط و تباهى نفس انسان است . 

ا ا 


تقال قعل عاق توافت وار كاهاة وز قاين ا نقانا دفضو > وت فرق > ون ارالك بشي انكر ان ختتيراة كن 


تزكيه و تأثير فجورء در سقوط نفس است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 -علق -ع8-9١1دهمع‏ 


- آلودكى به دروغ و كناه » ساقط كننده انسان تا مرحله تكذيب دين و باز داشتن مردم از نماز 














تن عيدا اسك 4 كدناق تولى ن تاضية كل رخا غانه 


حاون عدوااج كزانن عق وو لالف كقدام بن دوك نين زو لكل ينه انك يه وله علك واسعلول و كا شل 
ه - كناهان زبانى و عملى طغيان كران » كرفتار سازنده آنان به كيفرى ذلت آفرين 

ليطغى . .. ناصيه كذبه خاطئه 

<كذب > از مصداق هاى كناه زبانى مى باشد و <خطا>». كناه عملى و يا شامل زبانى و عملى است. 
]كان كاه اشكان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 59-159- -عنكبوت‎ 1 

. شيوع عمل لواط و راهزنى و رواج كناه علنى » عذاب الهى را در بى دارد‎ - ١ 

أتتكم لتأتون الرجال و تقطعون السبيل و تأتون فى ناديكم المنكر فما كان جواب قومه 


درخواست قوم لوط از حضرت لوط(ع) براى نزول عذابء با جمله شرطى <إن كنت من الصادقين > نشان دهنده وعده عذاب 
از جانب لوط(ع» به آنها است. كفتنى است وعده عذاب از سوى ييامبرى به قومى» به خاطر اعمال ياد شده. حكايت مى كند 


كه آن اعمال مستحق عذابند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -#( -159- -عنكبوت‎ 1 

٠‏ - ظلم قوم لوط با لواط و راهزنى و ارتكاب علنى كناه » در بى دارنده هلاكت و عذاب براى آنان 
أتنكم لتأتون الرجال و . .. إِنْا مهلكوا أهل هذه القريه إن أهلها كانوا ظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/<- -عنكبوت -59 ع7‎ 1١ 

4- رواج لواط و راهزنى و كناه علنى در جامعه » دربى دارنده عذابى شكننده و سخت است . 


أتنكم لتأتون الرجال و . .. إِنْا منزلون على 


أهل هذه القريه رجرًا ... بما كانوا 

آثار كناه 1 كاهانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ١١1١-8‏ - هم 

د ارتكاب ظلم و كناه در عين آكاهى» موجب هلاكت جامعه مى شود. 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و أهلها غفلون 


جمله <و أهلها غافلون >. يعنى خداوند جامعه ستمكارى را كه اهل آن از تعاليم انبيا غافل بوده اند و ييام آنان را دريافت 
نكرده باشند» هلاكك نمى كند. 


آثار كناه اقوام بيشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-151١. - -غافر‎ ١5 

9 - نابودى بسيارى از اقوام نيرومند و داراى تمدن و آثار ملى در كذشته تاريخ به خاطر كناهانشان 
فأخذهم الله بذنوبهم 

برداشت بالا مبتنى بر اين نكته است كه <با> در <بذنوبهم > براى سببيت مى باشد. 

نان كناو ايك ها شيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1ا/-1ا/- -اسراء‎ ٠ 

. جوامع و ملت هاى بسيارى يس از دوران نوح (ع ) در نتيجه فسق و كناه و به اراده خداوند نابود شدند‎ -١ 
ففسقوا . .. و كم أهلكنا من القرون‎ 


<قرن > (مفرد قرون) به معناى قومى است كه نزديكك به يكك زمان و در يكك عصر زندكى مى كنند (مفردات راغب). 





آثان كناه بيشينيان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/!- 0-187 


هعذاب نازل شده بر متمردان بنى اسرائيل » سزاى كناهان بيشين آنان و كناه رعايت نكردن آداب مقرر شده براى ورود به 


بيت المقدس 


فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون 


برداشت فوق مبتنى براين است كه مراد از ظلم و كناه در <بما كانوا يظلمون> غير از كناهى باشد كه جمله <فبدل . .. > 
بيانكر آن است. بنابراين تفريع <فأرسلنا ... > بر <فبدل ... > مى رساند كه عذاب به خاطر تبديل فرمان الهى بوده و <باء > 
سببيه در <بما كانوا... > مى رساند كه عذاب به سبب ظلم و كناه سابق بنى اسرائيل بوده است. يعنى كنا تبديل» به ضميمه 


كناهان ساق اغك رسال عذات بر انا شد 

آثار كناه ثروتمندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ح امراك دياو حعات ١‏ 

. فسق و كنا برخورداران از مكنت و ثروتمندان هر جامعه . عامل هلاكت و نابودى آن جامعه است‎ -١ 
و إذا أردنا أن نهلك قريه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها‎ 

<مترف > از وازه <ترفه > كرفته شده و <ترفه > هم به معناى روزى و نعمت فراوان است (مفردات راغب). 
آثار كناه فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت إورات تبات سم ١5‏ 

. كناه و تبهكارى فرعونيان » مايه استكبار آنان در برابر آيات الهى شد‎ ٠ 

ءايت مفصلت فاستكيروا و كانوا قوما مجرمين 

جمله < كانوا . .. > بيانكر ريشه كبرورزى فرعونيان در برابر آيات الهى است. 

آثار كناه قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معيو ؤلات ققرداع 


*- جرم و تبه كارى قوم لوط , عامل هلاكت و عذاب آنان شد . 





قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا ءال لوط إنا لمنيجوهم أجمعين 


آثار كناه قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ذاريات - ١ه‏ عع - ١‏ 

١‏ - قوم نوح » از يبشين ترين اقوام هلاكك شده بشر در نتيجه فسق و كناه 
و قوم نوح من قبل إِنّْهم كانوا قومًا فسقين 

آثار كناه مكذبان دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-1١8-وع- -علق‎ ٠ 


9 - سيه رويى و ثبت نشانه دروغ كويى و كناه كارى بر ييشانى تكذيب كران دين » كيفر مخالفت آنان با نماز» هدايت و 
تقوا 
لنسفعًا بالناصيه 


برداشت ياد شده. ناظر به معانى كوناكونى است كه براى <سفع > در توضيح برداشت هفتم ذكر شد. وصف هاى < كاذبه > 
و“تخغاطة > (دن ابهبعد) مشخطات نشائه را مان كزدة أست: 


آثار نفرت از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠8 /- حجرات - 9ع‎ - ١١ 

7 - رشد واقعى انسان » در يرتو محبت دين و بيزارى از كفر و كناه 
حب إليكم الإيمن . .. و كرّه إليكم الكفر ... أولئكك هم الرشدون 
آثار وضعى كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امورو با ا 








8 بقاى آثار وضعى كناه » حتى يس از توبه و قبول آن از سوى خداوند 
ادو نا مد لراعنيا وايه ا ف بدا 


تأكيد به هبوط آدم(ع) بعد از بيان توبه وى و يذيرش آن از سوى خداوند, دلالت براين دارد كه: على رغم يذيرش توبه 


آدم(ع)؛ وى به جايكاهش در بهشت بازكردانده نشد و اين حاكى است كه ميان 


آمرزش كناه و برطرف شدن آثار وضعى آن تلازم نيست. 
آثا ركناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - 8م - ١1د‏ ع 

؟ - كناه» تكذيب عملى قيامت است . 

إن كنت الفضار :ويل يوامثنا للمكدبين 


تعبير <يومئذ > به قرينه <إِنْ كتاب الفيّدار لفى سيجين > بر روز برخورد فاجران با نامه عمل خويش منطبق است. بنابراين 
عتوان '<مكديية “هر بر كترتدة مهار > حواهد يود قبا كناه خودا دو عمل تكديب كتند قباقك ان 


الوك كي به كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده - 9-8 ١07‏ 

١‏ بسيارى از يهود و نصارا » مردمى حرام خوار و داراى زبانى آلوده به كناه و سخنان ناروا 


لولا ينهيهم . .. عن قولهم الاثم و اكلهم السحت 


؟ بازدارى يهوديان و مسيحيان از آلودكى به كناه ( كفتار هاى ناروا » حرام خوارى و .. . ) » تكليفى الهى بر عهده عالمان 
اهل كتاب 


لول كدف الاتيرة التعارض قزري الانببوتاكلق السحت 
آمرزش كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااسرو داركأ 


«ابيحشوةو شدق كام تعض باسعه سباسكرارق 


ثم عفونا عنكم . .. لعلكم تشكرون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امار اا عا 

٠‏ وعده الهى به آمرزش و رحمت استغفا ركنند كان 
و استغفروا الله ان الله غفور رحيم 


كر جه آيه مزبور درباره كوج از مَسْعر و عرفات است ,م ولى تعليل <ان الله غفور رحيم >. عام است. بنابراين وعده رحمت و 





آمرزشء به مطلق استغفا ركنند كان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابحو ا ص لاب 1 

. حج كزارى كه در ايام تشريق بميرد » آمرزيده است‎ ٠١ 
فمن تعتجل فى يومين فلا اثم عليه‎ 


امام صادق (ع) درباره آيه <فمن تعبجل . ...> فرمود: يعنى من مات قبل ان يمضىء فلا اثم عليه 


كافى» ج ؟: ص ١كماح ٠‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 1ح 6 
١‏ ياكى حج كزار از كناه » در صورت يرهيز از كناهان بزركك 
و من تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى 


امام صادق (ع): . .. <و من تأخر> ... <فلا اثم عليه > اذا اتقى الكبائر 


مجمع البيان» ج 7ء ص 27. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو اا 1 

) آمرزش كناه مجاهدانى از صدر اسلام كه در ماه حرام با كفار جنكيدند . ( عبدالله بن جحش و همراهان او‎ ٠ 
لالد هناو الذي هاجرنا‎ 


دولجل شاوترول» ال مادق اول | تومه الام ره دون وجساراةارشيهه كنيدي از سكروف و اده باستو تكله 0 


دمن د كين شدئد و آثان يز كتسد ونا اهبر كردند: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- بقره - 7 -لرع” - ١لءللل‏ 
١‏ خداوند ترغيب كننده آدمى به انفاق » با وعده آمرزش كناهان و فزونى رزق 

و الله يعدكم مغفره منه و فضلا 

كلمه <فضلا> به قرينه مقابله آن با وسوسه شيطان بر تهيدستى» به معناى فزونى در رزق است. 
6انفاق » موجب توسعه رزق و آمرزش كناهان 


يا انها 





الّذين امنوا انفقوا . .. و الله يعدكم مغفره منه و فضلا 

٠‏ آمرزش كناهان و افزونى مال از جانب خداوند » ياداشى براى انفاق كنند كان 
يا اها الّذين امنوا انفقوا . .. و الله يعدكم مغفره منه و فضلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدروو اب 1 

حفس كتاهان اساويق بااعفاي وض )نه مشنت الهى امس 

فيغفر لمن يشاء و يعدب من يشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - 9-7 -لل؟ 

“ا همراهى توبه مرتدّان با اصلاح ( جبران كذشته ) » شرط آمرزش كناهشان 

الا الذين تابوا . .. و اصلحوا فانّ الله غفور رحيم 

/غفران و رحمت الهى » دليل يذيرش توبه مرتدٌ و آمرزش كناه او 

الا الذين تابوا . .. فان الله غفور رحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - #- 1# و ل خا ةل ١‏ لمم 

١‏ ورود به بهشت تقوايبشكان » در كرو آمرزش كناهان 

و سارعوا الى مغفره من ربكم و جنْه عرضها الشموات و الارض اعدّت للمتّقين 


تقديم ذكرى آمرزش الهى بر بهشت يهناورء بيانكر تقدّم خارجى آن است, يعنى نخست بايد آمرزش حاصل شود. و آنكاه 


ورود به بهشت متقين. 


افرش كتاهان ونور ]دقش بيشف تدر “زوإطاطت ]1ن حذا ورومول هن 





و اطيعوا الله و الرّسول . .. سارعوا الى مغفره من ربكم و جِنْه 


است. 

0 اطاعت خدا و رسول ( ص ) ؛ جلب رحمت الهى و آمرزش كناهان , مراحلى در طول هم براى ورود به بهشت متّقين 
و اطيعوا الله و الرّسول لعلكم ترحمون. و سارعوا الى مغفره من ربكم و جنْه عرضها 

8 نيل به تقواء در كرو اطاعت از خدا و رسول ( ص ) و فراهم آوردن زمينه آمرزش كناهان 

و اطيعوا الله و الرّسول . .. و سارعوا الى مغفره من ربّكم و جنّهِ ... اعدّت للمتّ 


معناى اينكه به سوى بهشت متّقيان بشتابيد» اين است كه از زمره متّقيان شويد و مخاطبين اين دعوت كسانى هستند كه به 
اطاعت از خحدا و رسول (ص) و فراهم ساختن موجبات آمرزشء فراخوانده شدند. بنابراين از زمره اهل تقوا شدن به اين است 
كةااز دا و.زسول"اوميزوى كردة:و كازق كنيد كه كتاهشان امرر يدم شو 


9 انجام فرايض دينى » وسيله آمرزش كناهان 
سارعوا الى مغفره من ربكم 


مجمع البيان» ج ؟: ص 488 [ نورالثقلين» ج ١ء‏ ص 2/84 805 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -*-60١1-م‏ 

* تنها خداوند آمرزنده كناهان است . 

وعم يعض الذنوت» الا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل عيران ناويل عام 


“ آمرزش كناه بندكان » يرتويى از < ربوبيت > خداوند 


جزآؤهم 
1 


مغفره من رتّهم 
امرش كام يقد كان # جيه اف اذ ترك خخداوتدع يعانم انان 
اولك جزآؤهم مغفره من ربّهم 


با توجه به اينكه آمرزش بند كان به <ربٌ > نسبت داده شده و <ربٌ > به معناى مدبر و مربى استء معلوم مى شود كه 


بخشش كناه آدمى از سوى خداوند» براى تربيت اوست. 
7'ورود بندكان به بهشتى جاودانه » در كرو [مرزش كناه آنان 
اولئتك جزآؤهم مغفره من ربّهم و جنات تجرى . .. خالدين فيها 


تقدّم ذكرى مغفرت و آمرزش بر بهشت (جزآؤهم مغفره من ربّهم و جنات)» حكايت از تقدّم واقعى و خارجى آن بر بهشت 


داردمْ يعنى نخست بايد آمرزش صورت كيرد آنككاه اجازه ورود به بهشت داده شود. 

١‏ آمرزش كناهان و بهشت هاى داراى نهر هاى جارى » ياداش خوبى براى عمل كنند كان به دستورات الهى 
اولئكك جزآؤهم مغفره من ربّهم و جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها و نعم اجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ك ال هيوقت 2386 اده 

ه بخشايش كناهان و كذشت از اسراف ها و زياده روى ها و ثبات قدم » ياداش الهى به مجاهدان صابر و نيايشكر 
ربّنا اغفر . .. فاتيهم اللّه ثواب الدَّنِيا و حسن ثواب الاخره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كال عبرا دخ 2م 

9 عفو از كناهكاران مؤمن . جلوه اى از فضل خداوند 

و لقد عفا عنكم و الله ذو فضل على المؤمنين 


خيله در اللمذو فضا > دروا علي وراى عفو اسف عد حون كلا وشر نسي فقا اميك 3 كناه 


شما صرفنظر كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دا عموان 21ج دم ١3‏ 

٠‏ عفو خداوند از كناه فراريان جنك احد 

ان الّذين تولّوا .. و لقد عفا الله عنهم 

٠١‏ عفو و جشم يوشى خداوند از لغزش ها و كناهان » يرتويى از غفران و حلم او 
و لقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عمزان - كدق ماع 

م آمرزش كناهان آدمى از سوى خداوند » زمينه بهره مندى او از رحمت خاصٌ الهى 
لحف ورور اللناو زكدية 


جون در آيه شريفه <مغفره > مقدّم بر <رحمه > شده. مى توان نتيجه كرفت كه آمرزش كناهان مقدّمه اى براى دريافت 


رحمت خاص الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12# ل ها هك مام 

٠١‏ آمرزش تمامى كناهان شهدا 

فرحين بما اتيهم الله . .. الا خوف عليهم و لا هم يحزنون 


جون كناه در عالم برزخ و قيامت موجب حزن و اندوه خواهد بود, و به دليل <الاحوق : >> شهيكان هحكوانة حزن و 


اندوهى ندارند» معلوم مى شود تمام كناهان آنان مورد عفو الهى قرار كرفته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*“-آل عمران -” - ١١#"‏ - 78ل لن4؟ 


4 آمرزش كناهان و يوشاندن بدى هاء تقاضائ خردمندان از يبشكاه يرورد كار 
ربّنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفر عنّا ستيئاتنا 

٠‏ خداوند » آمرزنده كناهان و يرده يوش اعمال نايسند 

فاغفرلنا ذنوبنا و كفّر عنّا ستيئاتنا 


7 توجه به ربويبت خداوند 


» زمينه درخواست وانتظار آمرزش كناهان ازاو 

ربّنا فاغف رلنا 

؟١‏ بخشش كناهان و يوشاندن ناروايى هاء يرتوى از ربوست الهى 
ربّنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفّر عنّا سّئاتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران ١98--‏ وس اسم" 

3 تنها خداوند آمرزنده كناهان و واردكننده بندكان به بهشت . 
لاكفّرنٌ عنهم سيئاتهم و لادخلتهم جنات 

37 ترغيب الهى به تحمل رنج ها و سختى هاى راه ايمان » با وعده بهشت و آمرزش كناه مؤمنان آزارديده و رنج كشيده 
فالّذين هاجروا . .. لاكّرنٌ عنهم سيئاتهم و لادخلتهم جنات 

ه" بهشت و آمرزش كناهان » ياداش نيكك خداوند 

لاكفْرنٌ . .. و لادخلنّهم ... ثواباً من عند الله و الله عنده حسن التُواب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ساوساء ماع جاع لات ١1‏ 

١‏ خداوند » آمرزنده كناه زناكار و لواط كننده » به شرط توبه و اصلاح 
و الّذان يأتيانها منكم . .. فان تابا و اصلحا ... إن اللّه كان تواباً رحيماً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء ع وم ه١‏ 

0 خداوند » آمرزنده كناهان و جاى دهنده ياكان در بهشت 


نكفر عنكم . .. و ندخلكم مدخلا كريماً 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

'' دانساء -# للر؟ - اليه 

ه هر كناهى كوجكتر از شرك قابل آمرزش و مغفرت 
ويغفر ما دون ذلكك لمن يشاء 

كلمه <دون > به معناى كمتر و يابينتر است. 

8 آمرزش كناهان . حتمى نخواهد يود . 


ويغفر ما دون ذلك لمن 





نشناء 
١‏ تمامى كناهان , حتّى كناهان كبيره بجز شرك قابل آمرزش و بخشش 
و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء 

امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمودكك الكبتثر فما سواها ... . 


مقصود از قابل آمرزش بودن همه كناهان بجز شرك بخشش بدون توبه است ,م زيرا مشرك هم اكر از ش ركك توبه كندء 


بخشيده مى شود. 


كافى» ج 3 ص 585 ح 18 , نورالثقلين» ج ١‏ ص 5/1 ح اتنيقة 585 وص 0588 ح تفسير برهان» ج ١‏ ص اح 
2 5 7 من لا يحضره الفقيهء ج ‏ ص 72/8 ح 78 ب .١78‏ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع بم ث١‏ 

8 استغفار ( طلب آمرزش كناه ) » موجب جلب رحمت الهى و يذيرش توبه و بخشش كناه 
فاستغفروا الله و استغفر لهم الرّسول لوجدوا الله تؤاباً رحيماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع مودمع 

جهاد در راه خداوند » موجب دستيابى به منزلتهايى والا و آمرزش كناهان و جلب رحمت خاص او 
فصل الله المجاهدين على 'الفاعدين ' :: ذرجتات منة و.متفره و ركه 

0 بهره مندى انسان از رحمت خاص الهى » در كرو آمرزش كناهان اوست . 

مغفره و رحمه 

تقديم <مغفره > بر <رحمه >» دلالت بر اين معنا دارد كه تا مغفرت حاصل نشودء آن رحمت خاص شامل آدمى نمى كردد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








#'دنساء -8 -94و-"” 


” عفو الهى از كناه تركك 





هجرت » هر جند از سر ناتوانى باشد » حتمى است . 

لا يستطيعون حيله . .. فاولكك عسى الله ان يعفو عنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار 00 

آمرزش كناهان » زمينه ساز برخوردار شدن از رحمت خاصٌ خداوند * 

و كان اللّه غفوراً رحيماً 

تقديم <غفورا > بر <رحيما >»: مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توك و فا ول عا 

١‏ خداوند » آمرزنده كناه شركك و غير شركك » در صورت استغفار و توبه 

و من يعمل سوءاً او يظلم نفسه ثم يستغفر اللّه يجداللّه غفوراً رحيماً 

كفته شده مقصود از ظلم در <يظلم نفسه > شرك است و مقصود از <سوء >». كناهانى غير از شركك. 
؟ خداوند آمرزنده كناه خيانتكاران و حاميان آنان » در صورت استغفار و توبه 
هأنتم هؤلاء . .. او يظلم نفسه ثم يستغفر اللّه يجداللّه غفوراً رحيماً 


تاكوهدية ا حك اقد من حراة كنك دز مصاكيق موزف طن وام حي يجدا سو اك قي مكاران شيعه و حانكاة كاذ 


مصاديق <يظلم نفسه > مى باشند. 

. توبه و استغفار» افزون بر آمرزش كناهان » موجب جلب رحمت الهى خواهد شد‎ ٠ 
ثم يستغفر اللّه يجداللّه غفوراً رحيماً‎ 

١‏ آمرزش كناهان آدمى » زمينه ساز شمول و جريان رحمت الهى بر وى 


يجدالله غفوراً رحيماً 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -ع-2١!-عيس؟‏ 

١‏ هر كناهى » كمتر از شركك » قابل آمرزش و مغفرت 
و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء 





كمتر و يايينتر است. 

كناء ون عن شر كنا قابل. ]مؤوشن ليست 

إنه اتلدلا بكر امار كقوة قرفا درن له 

كلمه <دون > به معناى كمتر و يايبنتر است. بنابراين اكر كناهى در حد شركك باشد قابل آمرزش نيست. 
؟امررشن كافاقرو سوط به نقيت حداوتة اسيتا . 

ويغفر ما دون ذلكك لمن يشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نساء دع -ل1#-لم 

8 مغفرت و آمرزش كناهان از سوى خداوند » زمينه هدايت يذيرى انسان * 

لم يكن الله ليغفر لهم و لاليهديهم سبيلا 

تقديم جمله <لم يكن الله ليغفر > بر جمله <لاليهديهم >؛ مى تواند اشاره به مطلب فوق باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دمائده دود اديع 

##ااتحشايشس كاه بتذ كان ازستوئ تدا همراه نا لطفق وفهرناتىق بن ايشان اسبتا . 

فإنَّ الله غفور رحيم 

در برداشت فوق <رحيم >» صفت براى <غفور > كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتن ذا ع 

9 خداوند » آمرزنده كناه تائبان و رحيم و مهربان نسبت به آنان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- همع - ه٠١‏ 

0 آمرزش كناهان صاحب حق قصاص از جانب خداوند » به اندازه كذشت وى از كناه جانى 
فمن تصدق به فهو كفاره له 


امام صادق(ع) در ياسخ سؤال از <فمن تصدق به فهو كفاره له > فرمود: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا . .. . 


كافى» ج 


لا ص /76, ح ١م‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص /203 ح 77/071 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مائده -28-8 ١2‏ 


١‏ وعده حتمى خداوند به آمرزش تمامى كناهان كذشته اهل كتاب در صورت ايمان به خدا ء ييامبر ( ص ) » همه كتب 
آسمانى و يرهيز از كناهان 


ولوان أهل الكتب ءامنوا و اتقوا لكفرنا عنهم سيثاتهم 


با توجه به آيه 04 (هل تنقمون منا الا ان امنا باللّه و ما انزل الينا و ما انزل من قبل) و نيز آيه 8١‏ (و اذا جاءوكم قالوا ءامنا)» 


معلوم مى شود مراد از ايمان در <ءامنوا > ايمان به خداء قرآن» همه كتب آسمانى و ايمان به ييامبر اكرم(ص) است. 
؟ خداوند » آمرزنده كناهان 

لكمّرنا عنهم سيئاتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- هو-ء٠١‏ 

7 كناه شكار هاى صورت كرفته تا قبل از حكم به تحريم آن مورد عفو و بخشايش خداوند 

لاتقتلوا الصيد و انتم حرم . .. عفا الله عما سلف 


در آيه مورد بحث براى شكار در حال احرام دو حكم بيان شده است يكى حرمت آن كه بر كناهكارى شكار كننده دلالت 
دارد و ديكر لزوم كمّاره جمله <عفا الله عما سلف > مى تواند ناظر به هر دو جهت باشد. برداشت فوق به جهت اشاره اول 


اشاره دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه8-١١1-م١‏ 

1 خداوند آمرزنده كناه مترتب بر يرسش هاى بيجا تا بيش از تحريم آن * 


لاتشعلوا فخ اشناء:. 





.. و الله غفور حليم 


توصيف: خداوند به <غفور> بس أز نيان تهى'از بسشهاى بيجا مى. تؤاند ناظز به [مرزش كتناه كساتئى باشد كه ثا بيش از ينان 


نهى» جنين سؤالاتى را مطرح كرده بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ه18١‏ - ١١‏ 

١‏ خداوند غفور (آمرزنده كناهان) و رحيم (مهربان به بندكان) است. 

لغفور رحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1ا- ١894‏ - ه 

كنبل وتيت حمد] يمد كان وا مورك كناة آنا شخلوهناى ال رو ميك دار قا يند كان اسك 

لئن لم يرحمنا ربنا و يغفر لنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-9؟- ٠١1١‏ 

. اعطاى بصيرت ويده به تقواييشكان و بخشش كناه آنان » تفضلى از جانب خداست . نه ياداش استحقاقى آنان‎ ٠ 
يجعل لكم فرقانا . .. و الله ذوالفضل العظيم‎ 

11غتذاوند ع.مؤماق تقوايظة راعلاوه بر اعطائ تصيردت: و تخفقن كتاهان از موهيت هاى:دركر نيز جهرة متك خؤاهد كرد . 
يجعل لكم فرقانا . .. و الله ذوالفضل العظيم 

داشت قوق مط الم اتخبال اميك كو نيل و للضي © انه هه قد نايك ل : 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع القال سبريدةوبة 











خذاوندء امرزييه كتاهات ويا بنذ كان خو يفن سهريان اميت , 
إن الله غفور رحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ء -انفال -م-ع7-و 


4 خداوند » بخشنده 


كناهان و لغزش هاى مؤمنان حقيقى و راستين 

لهم مغفره و رزق كريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"”-”-1١١ /-هود‎ 

#كفاقن كتاهعان و ريرتوى ال “ريوفت خداونه اسك 
استغفروا ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- 8١-1١١‏ م 

#يحفكن. كناهان يبد كان و كسترش ا ربحعمت :زو آنان لوه ا ار ريو خداء بك 
إن ربى لغفور رحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود -1١١‏ "انم" 

#كقافة كتاعان ورزرتوئ ال بوبوفت جخداوند است : 
استغفروا ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١-:84-9*؟‏ 


حركت به سوى خدا و تقرب به دركاه اوست . 


واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه 


برداشت فوقء, با توجه به حرف < ثم > كه جمله <توبوا إليه> را بر <استغفروا ربكم > عطف كرده است استفاده مى شود. 


كفتنى است متعلق استغفار به قرينه آيات ييشين» كناه ش ركورزى و بى عدالتى در مبادلات اقتصادى و نيز فساد كرى و مخالفت 


اواسراة الى أست: 
ه بخشايش كناه بلك كا3 + يزتوى :از ريثت ختداوند اسك 
واستغفروا ربكم 


آمرزش كناه استغفا ركنند كان و باريافتن سالكان به دركاه الهى » يرتوى از رحمت » مهربانى و محبت خداوند به بندكان 


است . 
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحيم ودود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١- يوسف‎ -8 


5و -علل ١١‏ 
آمرزئن كناهان > از شؤون حبداؤثد اسنت. 

يغفر الله لكم 

. يوسف (ع ) با توجه دادن برادرانش به رحمت كسترده الهى » آنان را به آمرزش كناهانشان اميدوار ساخت‎ ٠ 
يغفر الله لكم و هو أرحم الرحمين‎ 


جمله < و هو . ..> حاليه است و به منزله تعليل براى <يغفر الله > مى باشد م يعنى» جون <ارحم الراحمين > استء كناه شما 
رامى بخشايد. قابل ذكر است كه يوسف با يادآورى اين صفت خداوند؛ يس از كذشت از كناه برادرانشء به اين نكته اشاره 


مى كند كه: من از شما دركذشتم يس او كه از همه از من و غير من مهربان تر استء بى هيج ترديد از شما خواهد كذشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- يوسف -١١4-1ه‏ -ع” 

© امرونةن كتاهات الشوون دا ون اسية 

سوف أستغفر لكم ربى 

امروشن كنام د كان ررقوفن اسك خداسنتا . 
سوف أستغفر لكم ربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -1١"-‏ ثم - م 

/ خداوند » بخشاينده كناهان و ستم كارى هاى مردم است . 
و إن ربكك لذو مغفره للناس على ظلمهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه- 5١ ١‏ _باام 


*'- آمرزش كناهان به دست خداوند و در اختيار او است . 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 15 
ه - بخشودن كناه كنه كاران » مقتضاى آمرزش كرى و مهرورزى خدا نسبت به بندكان 


فغفر له إِنّه 


هو الغفور الرحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 زمر - وم أن ك7 1 اقم 

/ - خداوند » تمامى كناهان خرد و كلان و كم و زياد بند كانش را مى آمرزد . 
إنَّ الله يغفر الذنوب جميتًا 


در آيه شريفه دو مطلب وجود دارد: ١‏ جمع آمدن وازه <ذنوب > به همراه الف و لام تعريف كه دلالت بر استغراق داردمٌ ” 


4 - يأس و نااميدى از رحمت خداوند » در عين وعده او به آمرزش تمامى كناهان بند كان » امرى بى جا و نامعقول است . 
لأتقظن] وورسنة الله إ ]لله مخف النوي وها 


2ن" اللففر نورت سحي 6 عد تله 1[ عااى كران + اشوا ين القند د ان وكيك دا نا بون 


نشويدمٌ جون او همه كناهان را مى آمرزد. با اين حساب يأس از رحمت خداء امرى بى جا و نامعقول است. 

. آمرزش تمامى كناهان بند كان » مقتضاى ذات خداوند است‎ -١ 

لأتقتطوانمو رتحيه الله إن الله يهفو اللنرث جديا 

آمدن اسم جلاله به صورت اسم ظاهر (اللّه يغفر) به جاى ضمير (إنّه يغفر)» مى تواند كوياى حقيقت ياد شده باشد. 
- اميد به رحمت و لطئف خداوند » زمينه آمرزش تمامى كناهان از سوى او است . 

لاتقتطو انمو رتحية الله إذا الله يهفو الث جديا 





0- كستردكى و انحصار غفران و رحمت خداوند » مقتضى آمرزش تمامى كناهان خرد و كلان بندكان است . 
إن الله يغفر الذنوب جميعًا إِنّه هو الغفور الرحيم 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه جمله <إِنّه هو الغفور. .. > در مقام تعليل براى جمله يبشين <إنّ الله يغفر... > 


مى باشدمْ يعنى» جون تنها خداوند غفور و رحيم استء تمامى كناهان را مى آمرزد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .ع -#-م/ 

- تضمين خداوند » به آمرزش كناهان و يذيرش توبه بندكان 

غافر الذنب و قابل التوب 


ياد شدن دو مسألة [مرزش كتاهان و يذنرئن توبه در قالب صفته» كويائ اين نكته اسبث كة اين :دو كار اسث مستمر از 


خداوند و نيز تضمينى از سوى او بر انجام اين دو كار است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امنا ما اماد اماه 

© - خداوند . لغزش ها و كناهان يكتايرستان يايدار بر توحيد راء مورد عفو و بخشش قرار مى دهد . 
إِنّ الذين قالوا ربنا الله . .. نزلاً من غفور رحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -شورى - 70-88 -/ءة 

ه - تمامى كناهان » حتى كناه كفر » تكذيب بيامبر و تهمت و افترا بر او» قابل بخشايش خداوند است . 
أم يقولون افترى . .. يقبل التوبه عن عباده و يعفواً عن الستيئات 


از واه <السيئات > كه جمع محلى به الف و لام است و نيز از ارتباط 


اين أيه با آيه قبل كه سخن از تهمت افتراى ييامير(ص) بر خدا از سوى مش ركان بود مطلب بالا استفاده مى شود. 
7 - امكان بخشودكى برخى از كناهان » حتى بدون توبه * 
يقبل التوبه . .. و يعفوأ عن السييئات 


برداشت ياد شده» بدين احتمال است كه ديعنو ...> جمله اى مستقل از جمله ييشين باشد و دو فراز آيه» اشاره به دو مطلب 


جدا كانه داشته باشد: ١‏ خداوند توبه كنه كاران را مى يذيرد,ْ 7 برخى از كناهان بدون توبه نيز مورد بخشش قرار مى كيرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١# 8” محمد - لاع‎ -1١/ 

17- آمرزش كناهان و سامان يافتن شؤون حيات » ياداش الهى به مؤمنان صالح بيرو قرآن 

والذين امنوا . .. كمّر عنهم سيئاتهم و أصلح بالهم 


<أصلح بالهم > يا به معناى اصلاح مطلق شؤون زندكى و يا اصلاح قلب و دل مؤمنان استء برداشت ياد شده براساس معناى 


اول است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سم ساح و 

8 - رفتار نامناسب و دوراز آداب با يبامبر ( ص ) » كناهى نيازمند آمرزش الهى است . 
لاتقدّموا . .. لاترفعوا أصوتكم ... و لاتجهروا له بالقول ... و لو أنُهم صبروا حت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوين عاك 7211م 

/- آمرزش وجشم يوشى از كناه بندكان در قيامت » جلوه ربوبيت و يرورد كارى خداوند 
سابقوا إلى مغفره من ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18 ا ويه 








١-4 

. آمرزش كناهان و دستيابى به بهشت » كاميابى بزركك است‎ - ١ 
يكفر عنه سيئاته و يدخله جنّت . .. ذلكك الفوز العظيم‎ 

آمرزش كناه ارتداد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-اعراف -/!1- ١88‏ دع 

#الزتذاف ( عثر كف سدق بن از «توحيد وكفرورى بسن امات كاهين قابل تسكن اسن 
و الذين عملوا السيئات . .. إن ربك من بعدها لغفور رحيم 
آمرزش كناه جاهلانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحل -2١1159-1-ع‏ 


ع؟- خش خداوند از بدكاران » در صورتى است كه آنان كناه را از روى جهل و نادانى به حقايق انجام داده باشند نه از سر 


عمل.و خوئ غصيان كرئ 
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهله 


مقصود از <بجهاله > ممكن است جهل به احكام الهى» در برابر علم نباشدمٌْ جون در اين صووت كناف شد (و3ة اسك تناز 
به توبه ويا آمرزش الهى باشد,ْ بلكه مراد» جهل در برابر عمل آكاهانه و از روى عمد و خوى عصيان كرى و نيز جهل به 


آمرزش كناه خطايى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - احزاب - #م -ه - ١‏ 


. كناه و جرم به حساب نياوردن كناه خطايى » برخاسته از آمرزندكى و مهربانى خداوند است‎ - ١ 


و ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به . .. و كان الله غفورًا رحيمًا 
آمرزش كناه شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- ١8#‏ دع 


©*ارتداد ( 


مشركك شدن يس از توحيد و كفرورزى يس از ايمان ) كناهى قابل بخشش است . 

و الذين عملوا السيئات . .. إن ربك من بعدها لغفور رحيم 

آمرزش كناه صغيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ عقي‎ 

١‏ توبه و استغفار » راهى براى آمرزش همه كناهان » اعم از صغيره و كبيره 

ومن يعمل سوءاً او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجدالله غفوراً رحيماً 

برخى بر آنند كه مراد از <سوءاً>: كناه صغيره است و مراد از ظلم در <يظلم نفسه > كناهان كبيره است. 
آمرزش كناه كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2 تعقو‎ 

١‏ توبه و استغفار » راهى براى آمرزش همه كناهان » اعم از صغيره و كبيره 

ومن يعمل سوءاً او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجدالله غفوراً رحيماً 

برخى بر آنند كه مراد از <سوءاً>: كناه صغيره است و مراد از ظلم در <يظلم نفسه > كناهان كبيره است. 
آمرزش كناه كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعاوعراف < بادعوااتع 

#اركذاء ( ممركة شدؤا سن ناز توحره و كتروووف سن ا انان ) كافى قاب شين است.. 

و الذين عملوا السيئات . .. إن ربك من بعدها لغفور رحيم 


فورش كناة بهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 -اعراف -/ا-894١1-‏ لم7 


و يقولون سيغفر لنا و إن 


يأتهم عرض مثله يأخذوه 


جمله <و إن يأتهم عرض . .. > حاكى ازاين است كه كنهكاران يهود در عين آمادكى براى حرامخوارى مجدد. خود را 


مورد عفو و مغفرت خداوند مى ينداشتند. يعنى ه ركز از عمل كذشته يشيمان نبودند تا توبه كنند. 


8 يهوديان دنياكرا به بهانه مغفرتى تضمين شده از جانب خدا ء از فرمان هاى وى سربيجى مى كردند و مرتكب كناه مى شدند 


بأخذون عرض هذا الأدثى و.يقؤلون سيعفر لنا 

١ادعاى‏ آمرزش كناه يهوديان بدون توبه » از نسبت هاى دروغين دنياكرايان يهود به خداوند 
و يقولون سيغفر لنا . .. ألم يؤخذ عليهم ... أن لا يقولوا على الله إلا الحق 

مورك كناهان ضغيرة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 078 - 1-31 


4 - بخشش كناهان كوجكك و يا كناهانى كه انسان هر از كاهى مرتكب آن مى شود » نمود از تفضل و كستردكى عفو الهى 


است . 

الذين يجتنبون . .. الا اللّمم إن ربكك وسع المغفره 

با توجه به معانى وازه <اللّمم > و ارتباط عبارت <إِنّ ربك واسع المغفره> با آنء برداشت بالا استفاده مى شود. 
اجتناب از استماع كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه - انعام - ع - 5١-6‏ 


"٠‏ عن امير المؤمنين(ع): . .. ففرض على السمع لاتصغى به إلى المعاصى ... فقال عز و جل: <و إذا رأيت الذين يخوضون فى 
آياتنا فأعرض عنهم 0 


از امي رالمؤمنين(ع) روايت كته اسك حر داو بد بو “تون انسان واجب كرد كه كناهان با آنان استماع نشود ... خداوند عزو 


جل فرمود: <هركاه 








كشاتي وا ذبدى كةاازروىق خرذه كيرئ :در آناث ها كفتك فى كنتذه از انان برو يكردان شو :... 
اجتناب از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو دك 

. ضرورت فاصله كرفتن از محدوده كناه » در صورتى كه آدمى در خطر ارتكاب آن كناه باشد‎ -١ 
و لاتقربا هذه الشجره فتكونا من الظلمين‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - يهوديان در صورت ايمان به ييامبر ( ص ) و قرآن و يرهيز از كناهان ( سحرء بى اعتنايى به كتاب هاى آسمانى و ...)از 


ياداش هاى الهى بهره مند مى شدندك . 
و لو أنهم ءامنوا و اتقوا لمثوبه من عنداللّه خير 


مراد از ضمير در <أنهم > به قرينه آيه 49 و ٠١١‏ يهوديان كافر به بيامبر و قرآن است. قابل ذكر است كه جمله <لمثوبه ...> 


جانشين جواب شرط است وآن جواب جمله اى همانند <لأثييوا > (همانا ياداش داده مى شدنل) اسينة: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - بقره 5 ١2-1١86‏ 


8 - قال رسول الله (ص ) :... يابن مسعود قول الله ... < و لنبلونكم بشىء من الخوف . . . و بشر الصابرين > قلنا يا 
سول الله فم الضابووق #قال + الذيع يصبرون على طاعه الله واجصبوا مقصية» الذين: كسيوا طذا و انفقو قضندا وقذموا قضلة 
00 


از رسول خدا(ص) روايت شده . 








عرض كرديم: صابران جه كسانى هستند؟ فرمود: كسانى كه بر اطاعت خدا صبر مى نمايند و از كناهان دورى كرده اند 
كسانى كه روزى ياكيزه كسب كرده و در انفاق ميانه رو هستند و زيادى درآمد خود را انفاق نموده اند» يس آنان رستكار 
كشته اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره -8-9م1- لايع 

# دروو زسدساز ومنيدن ادص ننه تفقوا شك وبوهناز كاهان'انيت. 

كتب عليكم الصيام . .. لعلكم تتقون 

. تحصيل تقوا و يرهيز از كناهان » وظيفه همه بندكان است‎ - ١ 

لعلكم تتقون 

وجوب روزه براى تحصيل تقواء بيانكر اين است كه: نيل به تقوا لازم و ضرورى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عانق عات رعق 

. نيك وكارى »ء به تقوايبشكى و برهيز از كناهان اسث‎ - ٠ 

و لكن البر من اتقى 

؟٠‏ - عمل نيكك در حج » رعايت تقوا و يرهيز از كناهان است . 

و لكن البر من اتقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انق امعو ا 

. رعايت تقوا و يرهيز از كناه » براى دور ماندن از عذاب هاى الهى ضرورى است‎ - ٠ 


"الله 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


58-155١ 5 - ؟-بقره‎ 





َلك : 
ولا تنكحوا . .. ولا تنكحوا ... اولئكك يدعون الى النار 

با توه به عمومّت تعليل: اولئكك يدعون الى النار» و شمول آن نسبت به موارد غير ازدواج. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* بقره - #7 وع؟8؟ - ١١‏ 

. شناخت امام و يرهيز از كناهان كبيره » حكمت است‎ ١ 

و من يؤت الحكمه 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: معرفه الامام و اجتناب الكبائر الّتى اوجب الله عليها انار 


كافى؛ ج 7 ص 2785 ح ٠١‏ ,م نورالثقلين» ج ١‏ ص 3787 ح .1١1‏ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -آل عمران 4-1١١١-#-‏ 

9 معصوم » برهي زكننده از تمامى كناهان با استعانت از خداوند 

و من يعتصم باللّه فقد هدى الى صراط مستقيم 


امام صادق (ع): . .. المعصوم هو الممتنع باللّه من جميع محارم اللّه و قال الله تباركك و تعالى: <و من يعتصم باللّه فقد هدى 
الى صراط مستقيم >. 


معانى الاخباره ص اح ؟ م تفسير برهان» ج ١‏ ص 0”7٠5‏ اح .١‏ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ابل سونط مس 





١١‏ خوددارى از كناه » امر به معروف و نهى از منكر و آمادكى براى دفاع از ائمّه (ع ) » وظيفه مؤمنان 
يا انها الّذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و انّقوا اللّه 


امام صادق (ع) درباره <اصبروا> فرمود: عن المعاصى. و درباره <واتّقوا الله >. فرمود: امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. و 
درباره <رابطوا > فرمود: ... و نحن الرباط الادنى فمن جاهد عنّا فقد 


جاهد عن النبى (ضن)-.: 


تفسير عياشى؛ ج ١‏ ص ,7١7‏ ج 174 م بحارالانوار» ج 7 ص 2718 ح 8 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاق اح دك ا 

بشت ناداكن اتجتنات كنتد كان از كتاهان كييزه 

و ندخلكم مدخلا كريماً 

6هوؤمتان برهير كتنده از كتاهان كبيره.»معات ال بياسحكوين ذزبارء. كتاهان صغيره خويش 
ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 


امام كاظم (ع): . .. من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسئل عن الصغائر سيس آن حضرت آيه فوق را تلاوت فرمود. 


توحيد صدوق. ص 507 ح . ب 27 م نورالثقلين» ج ١‏ ص "7/ا, ح 73١5‏ م تفسير عياشى» ج ا ص 752378 ح ؟ ١1‏ , تفسير 


برهان» ج 2 ص 06ح ع الى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#دنساء -*8 #79 ل" 
مرد » وظيفه دار يرهيز از دلدادكى به همسر و دختر ديكران و آرزوى داشتن آنها 
ولا تتمّوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض 


امام صادق (ع) در ياسخ به سؤال از آيه فوق فرمود: لا يتمنّى الرّجل امرأه الرجل و لا ابنته . 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص اح ١16‏ م تفسير برهان» ج ١‏ ص 77ح 3 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م‎  ”#- #- #دنساء‎ 

1 هسيراق كاخيوة وا دزتهان از هر الود كىن حفظ مى كنتدء عمسرانى:نارسته هحسقتد .. 
فالصّالحات . .. حافظات للغيب 

دده اتضمان اقول ف تافساك > حشري داهن 





- سوره - آيه - فيش 

ع دنساء -8*-59١1-لا١‏ 

* جبران خطا هاى كدذْشته و برهيز از ارتكاب كناه » موجب آمرزش و جلب رحمت الهى‎ ١ 
و إن تصلحوا و تتقوا فإنّ اللّه كان غفوراً رحيماً‎ 


جمله <ان تصلحوا > مى تواند اشاره به جبران و اصلاح كذشته ها و جمله <دتشقوا> بيانكر زعارت تقواو يرهيز از آن كناهان 


در آينده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - م8 - 5 ١اآايىم‏ 

8 كروهى از اهل كتاب مردانى صالح » يرهيز كننده از كناه » و بدور از تجاوز و حرام خوارى 
و ترى كثيراً منهم يسرعون فى الاثم و العدون و اكلهم السحت 

"١‏ لزوم يرهيز از كناه » تجاوز » رشوه كيرى و حرام خوارى 

يسرعون فى الاثم و العدون و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - 0-8 ”7 

"ايمان به خداء ييامبر ( ص ) و كتب آسمانى و دامن كرفتن از كناه » موجب آمرزش كناهان كذشته آدمى 
ولوان أهل الكتب ءامنوا و اتقوا لكفرنا عنهم سيثاتهم 


متعلق <واتقوا > به قرينه <سيئاتهم > كناهان استء و مراد از <سيثاتهم > در <لكفرنا عنهم سيئاتهم > كتاهنان تكن ار اتمان 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-اعراف -/!- ١8-188‏ 


0 يرهي زكنند كان از فساد در صورتى كه براى بازدارى جامعه از كناه تلاش نكنند » در ييشككاه خداوند مسؤولند . 











قالوا معذره إلى ربكم و لعلهم يتقون 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
+ -انفال -م-85١-ع‏ 
؟ مؤمنان وظيفه دار اهتمام بيشتر در يرهيز از كناهانى كه آثار شوم آن فراكير جامعه ايمانى است . 


و اتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه 


بديهى است هيج كناه و ستمى را نبايد مرتكب شد. بنابراين نهى از ارتكاب كناهى كه فتنه اى فراكير دارد» حاكى از تأكيد 


بيشتر نسبت به يرهيز از جنين كناهى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- نحل -8١0-1.و-١٠‏ 


, اهتمام اسلام به سالم سازى روابط اجتماعى انسان ها و تحكيم بخشيدن به آن و ياكك سازى جامعه از فحشاء بزهكارى‎ -٠١ 


ستم و سركشى 

إن الله يأمر بالعدل و الاحسن و . .. و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١76-‏ مدا 

# ديرش :قوية واكشكن كاغان دمفروظ يه مذاوفة بن تركة نهار برهيو اذ كنا محذداسث : 
و إِنّى لغفار لمن تاب . .. ثم اهتدى 


< ثم اهتدى > كه به مرحله بعد از توبه نظر دارد» كوياى اين نكته است كه اككر يس از توبه» راه هدايت تركك شود و آنجه از 


آن توبه شده؛ دوباره انجام كيرد انسان مشمول مغفرت الهى نخواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ريو لاسا اليه الا 

. بازكشت انسان هاى كناهكار از كناه خويش » در صورت تنبيه شدن » باز هم حتمى و قطعى نيست‎ - ٠ 


و لنذيقتهم من العذاب الأدنى . .. لعلهم يرجعون 














<لعلٌ > 


حرف ترجى است و در جايى استعمال مى شود كه انجام شدن فعل؛ قطعى نيستء بلكه صرفاً اميد به انجام آن وجود دارد. 
-١‏ بازكشت كناهكاران از كناه خويش . اجبارى نبوده و به اراده خود آنان است . 


لعلهم يرجعون 


مجرمان و فاسقان نيز اجبارى وجود ندارد و اين خود آنان اند كه بايد تصميم به بازكشت بككيرند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -احزاب - م" - مق دع 

* -از هر عملى كه كناه بودن اش روشن و آشكار است .ء بايد يرهيز كرد . 

والذين يؤذون المؤمنين . .. فقد احتملوا ... إ ثما مبيئًا 


كاي مييق هك كدو استمال زاود كد لكر وله قد تق عو انه كاربت هون كاه [مكارف الدكة 


يس بايد از آن اجتناب شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ؟نى 75 717 

1 - مبادرت به نيكى و يرهيز از كناه و زشتى » تجلى تقوايبشكى است . 

و يجزى الذين أحسنوا بالحسنى . الذين يجتنبون كبثر الإثم و الفوحش ... هو أعلم بمن 

اوشاظ آ داك شريقة» تشائكر ان افت كه عواد از حامق ات > همان <الذين أحسوااو: .> نض بباشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - هع - ١1-ع‏ 

* - يرهيز از بدكردارى و خطاييشكى » از مهم ترين فرمان هاى ييامبران به فرعون و اقوام يس از آنان و قوم لوط 








مطرح كردن سرييجى اقوام ياد شده از فرمان هاى بيامبران يس از توصيف آنان به خطابيشكى مى تواند كوياى اين حقيقت 


باشد كه دستورات ييامبران بر محور يرهيز اين اقوام از خطابيشكى بود. 

اجتناب از كناه [شكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١-1١١‏ 

١‏ لزوم اجتناب از هر كناه آشكار و ينهان 

و ذروا ظهر الإثم و باطنه 

اضافه شدن <ظاهر > به <الإثم > اضافه صفت به موصوف مى تواند باشدء يعنى كناه ظاهر. <باطنه > نيز يعنى كناه ينهان. 
اجتناب از كناه ينهانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١-1١١‏ 

١‏ لزوم اجتناب از هر كناه آشكار و ينهان 

و ذروا ظهر الإثم و باطنه 

اضافه شدن <ظاهر > به <الإثم > اضافه صفت به موصوف مى تواند باشدء يعنى كناه ظاهر. <باطنه > نيز يعنى كناه ينهان. 
اجتناب از كناه صغيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع د ا اع لم١‏ 

٠‏ ياكى از كناهان صغيره و كبيره » شرط ورود به بهشت 


ان تجتنبوا كبائر . .. نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم و مدخلا كريماً 











وشح نافد باكن وعريرانتكئ از كتاهان صغيره و كييزه 
ان تجتنبوا . .. و ندخلكم مدخلا كريماً 

اجتناب از كناه كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوبو معام قفومو 

” دورى از كناهان بزركك » زمينه آمرزش كناهان كوجكك 
ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 


'"' ترغيب و تشويق مردم 


از سوى خداوند به اجتناب از كناهان كبيره 

ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و تدخلكم مدخلا كريماً 

وعده آمرزش كناهان صغيره و كبيره و نيز وعده بهشتء براى تشويق مردم به دورى از كناهان كبيره است. 
٠‏ ياكى از كناهان صغيره و كبيره » شرط ورود به بهشت 

ان تجتنبوا كبائر . .. نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم و مدخلا كريماً 

؟١‏ بهشح ٠‏ ييامد باكى وبببراستكئ از كتاهان صغيرة و كبيره 

ان تجتنبوا . .. و ندخلكم مدخلا كريماً 

اجتناب از مجلس كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -فرقان -ه5-7/ا-‎ ١ 

. بند كان خالص خدا  در مجالسى كه به باطل و دروغ يرداز مى كذرد . هركز حضور نمى يابند‎ ١ 
وعباد الرحمن . .. والذين لايشهدون الزور‎ 


فعل <شهد > كاهى در معناى <حضر > (حضور يافت) استعمال مى شود و كاهى در معناى <أخبر عن الشىء و شهده> 
(خبر داد از جيزى و كواهى به آن داد) به كار مى رود. برداشت ياد شده مبتنى بر معناى نخست است. <زور> نيز به معناى 


دروغ و باطل است. 

كذر ان كفتار و كران لغو و يتهودة و برهير ال عحضور در ابن كونه حالس + شان كزامت وز ركؤارى السان:اصسث . 
و إذا مرّوا باللغو مرّوا كرامًا 

اجتناب از محدوده كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -*- ه١١‏ - ٠‏ 


. استغفار كامل » مشروط به يشيمانى از كناه و تركك آن است‎ ١ 





ولم يصرّوا على ما فعلوا 


امام صادق (ع2 درباره ابه فوق 


9 <و المذين اذا فعلوا ... و لم يصرّوا على ما فعلوا ... ينل نبا اس اللسيد قن الأمعففان و اكد لمعه جالشوية و 


تفسير عياشى» ج اص 8و ح 1١517‏ م, تفسير برهان» ج ١‏ ص 716 ح ". 
اجتناب از مقدمات كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووو ا كه 

"' - لزوم يرهيز از محيط ها و شرايط مستعد براى حضور و وسوسه شيطان 
قل ربٌ . .. و أعوذ بكك ربٌ أن يحضرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تاراق ست 21م 

- بايد از هر كونه زمينه سازى كناه » يرهيز كرد . 

فلاتخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض 


فرمان اجتناب از طنّازانه سخن كفتن, اكر جه مربوط به همسران ييامبر استء اما جنين امرى. براى آنان خصوصيتى ندارد و 
جون صدا و سخن ياد شده؛ صرفاً زمينه ساز كناه است كه از آن نهى شده؛ استفاده مى شود كه بايد از مقدمه سازى و فراهم 
كردن زمينه انجام دادن كناهء اجتناب كرد. 


احاطه كناه بر انسان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادالقروا انيعم 


“ - خداوند » نه تنها اندكك بودن عذاب يهود را تضمين نكرده ,م بلكه در صورت احاطه داشتن كناه بر آنان » ايشان را در 


آتش دوزخ ماند كار خواهد كرد . 





© - كتهكارانى كه كناهانشان سراسر وجود آنان رافرا كيرد » 


در آتش دوزخ براى هميشه كرفتار خواهند شد . 

من كسب سيئه و أحطت به خطيئته فأولئكك أصحب النار هم فيها خلدون 

<سيئه > و <خطيئه > هر دو به معناى بدى و كناه است. 

© - اصرار بر كناه » موجب احاطه بيدا كردن كناهان بر سراسر وجود آدمى است . 
من كسب سيئه و أحطت به خطيئته 


جنانجه مجرد ارتكاب كناه باعث احاطه خطيئه بر انسان مى شد» جمله <أحاطت . ...> آورده نمى شد. لذا اين احتمال تقويت 


مى شود كه احاطه خطيئه بر اثر اصرار بر كناه و يا تكرار كناهان حاصل مى شود. 
اخساس قصونيت از كثاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-9 87 - -انفطار‎ 

. ساختار وجودى انسان و مراحل بيدايش او .ء فاقد زمينه آلودكّى به كفر و كناه است‎ - ١ 
الذق خلفكك ميارك فعد لكة فى أىٌ علوزه نا شاد ر ككة . كل‎ 


حرف <كلا> به قرينه آيات يبشين ممكن است براى رفع اين توهّم باشد كه زمينه كفر و كناه. در وجود كافران و كنه كاران 
نهاده شده است, يعنى» با آن تسويه» تعديل و تركيبء جايى براى اين توهّم نمى ماند,ٌْ بلكه علت كناه و كفر به خداوند را 


بايد در تكذيب كيفرهاى اخروى جست و جو كرد. 
- جيزى جز دروغ ينداشتن كيفر هاى اخروى » كنه كاران و كافران را به احساس امنيت از عذاب سوق نداده است . 
بل اتكديون بالدين 


مراد از <دين > به قرينه آيات بعد كه در آنها قيامت با عنوان <يوم الدين> ياد شده جزاى اعمال است. حرف <بل > كه 


زا أشرات: انث باكر 





آن است كه كافران و كناه كاران» كرجه توجيهاتى نزد خود دارند,ْ ولى محرّك اصلى آنان» جيزى جز دروغ دانستن 


كيفرهاى آخرت نيست. 

ارتكاب كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3و امي اا 

. ادعاى بهشتى بودن » على رغم ارتكاب كناه » ادعايى ظالمانه است‎ - ٠ 

قل إن كانت لكم الدار الأخره . .. و الله عليم بالظلمين 

علت ستمككر خواندن يهودء علاوه بر كنهكار بودنشان» مى تواند به خاطر ادعاى نارواى آنان نيز باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عازه 2 1162182 

٠‏ شركت در مجالس كناه » كناهى همسنكك با انجام آن 

فلاتقعدوا معهم حتّى يخوضوا فى حديث غيره إِنّكم إذاً مثلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودافزاق -17-:ة2 1ه 

4 اطمينان به مغفرت الهى . در حين ارتكاب كناه » باورى بس نكوهيده و كمانى ناصواب است . 
بأخدون غرمن هذا الأدق و كولون سيعفر لنا 

ارزش تركك كناه در خلوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاط حوع ةردم 


١‏ -ارزشمندى خداترسى و دورى از كناه در نهان و به دوراز انظار و اطلاع يافتن ديكران 











الذين يخشون ربّهم بالغيب 


برداشت باد شده از مدن قيد <بالغيب > به دست مى آيدمٌ زيرا ترس از خدا در هر حال مطلوب امي بنايراين آمدن اين 


قيدببانكن اهمبتك و اززكن والآئ عدا ترس بدو لوت فى تاشدة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لعو 2 


097 
7 - ارزشمندى و برترى ترس از خدا و دورى از كناه در خلوت » بر ترس و تحفظ از نافرمانى خدا در انظار ديكران 
و خشى الرحمن بالغيب 

برداشت ياد شده؛ از مقيد شدن ترس از خدا به <غيب > (نهان) به دست مى آيد. 

استعاذه از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وس اكه 

هلزوم يناه بردن به خداوند » براى دور ماندن از كناه و ستمكرى 

قال عاك لدبي إنا ذا لظلموة 

استغفار از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو العاف دان 

فرمان الهى به امتيازطلبان قريش در حج , مبنى بر استغفار از كناه امتيازطلبى * 

ثم افيضوا من حيث افاض الناس و استغفروا اللّه 


يس از رد امتيازطلبى (من حيث افاض الناس)» امر به استغفار» مى تواند اشاره باشد كهاين عمل» كناه و استغفار از آن لازم 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8ل عبان ذه ل 


؟ درخواست بخشايش كناهان و زياده روى هاء يايدارى بر راه ييامبران و جي ركَى بر كافران » تنها سخن دست يرورد كان انبيا 
در هنكامه هاى ييكار 


و ما كان قولهم الا ان قالوا ربّنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا و ثبت اقدا 





در برداشت فوق» ضمير <قولهم > تنها به < ريون > بركشت داده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - محمد - ١94-817‏ - م 

ه- دستور استغفار از كناه به ييامبر ( ص ) 

و استغفر لذنبكك 





- سوره - آيه - فيش 
1/8 نجم + -9”” ع7 


؟؟ - < اسحاق بن عمار قال : قال أبو عبداللّه (ع ) . . . و سألته عن قول الله عرّوجلٌ < الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش 
إلا اّمم > قال : الفواحش الزتى و السرقه < و اللَمم > الرجل يلم بالذئب فيستغفر الله منه : 


اسلحاق انق غهان كواتدة ان امام صادق(ع) از اين سخن خداوند عرّوجِلٌ <الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش إلااللمم > 
سؤال نمودم؟ حضرت فرمود: <فواحش > زنا و سرقت است و <لَمَهْ > كناهى است كه شخص يس از اقدام به آن استغفار 
نمايد [و از خدا عفو و آمرزش بطلبد]>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا-١18-دع‏ 

© استغفار از كناهان به هنكام تصرف بيت المقدس . فرمان خدا به بنى اسرائيل 
و قولوا حطه 


تزانااق :1ن ف قرو جمله بعذ هلل لك بروة اشن ورو كتاهافيو امور فى" [تهالتظ 'بدارزايع خور لوإرصمطة > يت كر بيدا اانا 


دوخواست .ها امرزكل كتاهان اسيك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ رض‎ 7 -#-١1١- -هود‎ 

١‏ ضرورت استغفار به د ركاه خدا و طلب بخشايش كناهان از او 

و أن استغفروا ربكم 

. ضرورت استغفار از كناهان ( يرستش غير خدا و ... ) از بيام هاى اساسى » متقن و روشن قرآن است‎ ١ 
و أن استغفروا ربكم‎ 


<أن > در جمله فوق تفسيريه است و 








لذا <استغفروا ربكم > نيز همانند <لاتعبدوا. ...> تفسير <كتاب أحكمت... > مى باشد. 


خدا و تقرب به دركاه او 


ألا تعبدوا إلا الله . .. و أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 


لاهن [رك انلق كيتنا الردة معطت نه هيه حول شاد ساق خالا يدوا ...> <إننى لكم منه ...> و <أن استغفروا ...> 


است. 


لأيكها برق يديرش :وسالت يام( عن )© استغفان از شر كف و كتاة :وجكر كك ره سوق داه مويضي تحلن عا رع داو 


دستيابى به معيشتى نيكو در دنياست . 
ألا تعبدوا إلا الله . .. و أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متعًا حسنًا 


1 برخوردار شدن از ياداش هاى الهى در آخرت . منوط به يكتايرستى » يرهيز از شركك . يذيرش رسالت ييامبر ( ص ) و 
استغفار از كناهان است . 


ألا تعبدوا إلا الله . .. ؤت كل ذى فضل فضله 


أمكفاةة بوداشة قوق آنه هابر اساي ادق الحسمتال انيت كد تعئلة بوك بور يباكز يادائن اشروقع تاشن وجوه + إلى 


أجل > در جمله قبل و نبود آن در اين جمله » مى تواند مؤيد اين احتمال باشد. 

جبران نكردن كناهان با استغفار و بازماندن از حركت به سوى خدا . موجب كرفتار شدن به عذاب قيامت است . 
و أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه . .. و إن تولّوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بورسف: د الات نه 


05 

© لزوم استغفار از كناهان 

استغفر لنا ذنوبنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدا/«-٠١-هط-١‎ 

* - كناه هرجند بدون تمايل و با اكراه صورت بككيرد » نيازمند بخشش الهى و توبه است . 
اناما لقق م ونا اكاهتنا عليه مره المكد 


در كلام ساحران مؤمن هم <خطايا> نيازمند غفران دانسته شده وهم <ما أكرهتنا>,ْ بنابراين كناه اككر جه از روى اجبار و 


عدم تمايل نيز باشدء نيازمند مغفرت الهى است. 

استقامت در برابر كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بسواء الدقا - 1828 جر 

-١‏ ارزش و ثمربخشى اقرار به توحيد . در كرو يايدارى در برابر عوامل شركك و كناه 
إن الذين قالوا رنا الله ثم استقموا فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون 

<فلا> بيانكر نتيجه حقيقتى است كه از دو عنصر به هم بيوسته تشكيل شده است: ١‏ اقرار به توحيدم ؟ استقامت در طريق آن. 
اصرار بر كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# معان 85م زاضة 

كناء .و اضراوير ١ن‏ موحي ارتكاتب: كتاهان يزر كثر 


كانوا يكفرون بثايت الله و يقتلون الانبياء بغير حقّ ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون 





بناير اينكه مشاراليه <ذلك بما عصوا>». كفر به آيات و قتل انبيا باشد و اين دو كناه بز رككء معلول اصرار بر كناهان خفيفترى 


است كه <عصوا> و <يعتدون > اشاره به آنهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*»-آل عمران ١7# ١١6-”-‏ قم 


/ عدم عناد و اصرار آكاهانه تقواييشكان 


كا 


و الّذين اذا فعلوا فاحشه . .. لم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون 


جون به مجرد ذكر خدا توبه مى كنند, معلوم مى شود كناهشان از روى عناد نيستء بلكه به جهت غفلت از ياد يروردكارشان 


0-0 

9 منافات عناد و اصرار آكاهانه آدمى بر كناه » با تقواييشكى 

و الّذين اذا فعلوا فاحشه . .. لم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون 

با توجه به توضيح برداشت قبل. 

٠‏ اصراركنند كان بر كناه » محروم از وعده الهى به آمرزش كناهانشان 

و الّذين اذا فعلوا فاحشه . .. و من يغفر الذَّنوب الَا الله ولم يصرّوا على ما فع 

اايقييان تشدان ووه تكردن ار كامان كدنع كود ويةمتزله اضزار بى ان كتاهان امت 
الّذين اذا فعلوا فاحشه . .. فاستغفروا لذنوبهم ... و لم يصرّوا على ما فعلوا 


بنابر اينكه جمله <و لم يصرّوا . .. >. عطف تفسيرى براى جمله <فاستغفروا > باشد يعنى اكر بعد از كناه. ياد خدا نكنند و 


استغفار ننمايند» در واقع اصرار كنند كان بر كناه هستند. 
٠‏ طلب آمرزش نكردن و به فكر توبه نبودن » در عين توججه به كناه » اصرار بر آن است . 
و الّذين اذا فعلوا فاحشه . .. لم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون 


امام باقر (ع) درباره آيه فوق فرمودند: الاصرار هو ان يذنب الذّنب فلا يستغفر الله ولا يحدّث نفسه بتوبه فذلكك الاصرار. 


كافى» ج 5 ص 4ح " م نورالثقلين» ج ١‏ ص 7ح ركان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اجر ال ضور عو و2١‏ 


آنان كه يشيمان از كرده هاى ناشايست و ستم بر خويش هستند و اصرارى بر كناهان ندارند » بهره مند از آمرزش الهى و 


دوقيةة تغاوة نكر سد رت 

و الّذين اذا فعلوا . .. اولتكك جزآؤهم مغفره من ربّهم و جنات ... خالدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مجان رحد بم أ 

اصرار بر كناه تا لحظه فرارسيدن مركك . مانع يذيرش توبه 

و ليست التوبه للذين يعملون السئئات حتّى اذا حضر احدهم الموت 

جمع آوردن <السيئات > و نيز بكاركيرى فعل مضارع <يعملون >» دلالت بر استمرار كناه و اصرار بر آن دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ن 

١"اصرار‏ بر كناه موجب عقوبت و انتقام الهى * 

و من عاد فينتقم الله منه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1ا- ١894‏ - ؤل,؟ 

دنياكرايان يهود به كناه خويش ( دستيابى به مال و منال دنيا از راه هاى نامشروع ) . اصرار ميورزيدند . 
و إن يأتهم عرض مثله يأخذوه 


جمله <و إن يأتهم .... > (اكر مال و منال دنيا در مرتبه و زمانى ديكر به آنان روى مى آورد از كرفتن آن دريغ نداشتند)» 


اشاره به اصرار يهوديان دنيا كرا به كناه كسب درآمدهاى نامشروع دارد. 
اظهار اطمينان به مغفرت الهى » على رغم اصرار بر كناه » سخنى نابحق درباره خداست . 
و يقولون سيغفر لنا . .. ألم يؤخذ عليهم ... أن لا يقولوا على الله إلا الحق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








18 نجم برل كير كروىق 


٠8‏ - < عن الحسن قال : قال رسول الله ( ص ) أتدرون ما اللّمم ؟ قالوا : الله و رسوله أعلم قال هو الذى يلم بالخطره من الزنا 
ثم لايعود » و يلم بالخطره من شرب الخمر لايعود و يلم بالسرقه ثم لايعود , 


حسن [بصرى] كويد: رسول خدا(ص) فرموذ: آيا مى دانيد <لْمَم > جيست؟ كفتند: خدا و رسولش آكاه ترند» حضرت 
فرمود: <لمم > آن است كه شخص به خطر زنا احياناً آلوده مى شود. سيس از اين كناه توبه مى كند و برنمى كردد و يا به 


كناه شرب خمر و ايا سرقت كرفتار مى شود و با توبه هركز به آن برنمى كردد >. 

اصرار بر كناه اهل ايله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-اعراف -/ا- 88١1-م‏ 

#خذاوثة يهؤديان:ابله زا يس از غرت تكرفتن :اوعذات اول شدة يز آنان واصرارشات بصي ماهى #نه.يوزتنه تبديل كرد : 
و أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس . .. فلما عتوا عن ما نهوا عنه 


واقع ش33 جمله ”فلم عنوا >> سن از <اخدنا الذين ظلموًا : .. > ماكر ان انيت كه متجاوزان يش :اق معلل شدن به عذات 


ولوق يدا ف به ةماه قرافقة ادان سس داق 

اصلاح كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داساء دع غعع1-م 

. دورى از نفاق » جبران كذشته . اعتصام به خدا و يرهيز از رياء شرط تحقق ايمان واقعى است‎ ١ 


الا الذين تابوا و أصلحوا و اعتصموا 








باللّه . .. فأولئكك مع المؤمنين 

اصلاح مفاسد كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكاروووت الت 

. توبه از كناهان و اصلاح مفاسد آنها » موجب برقرارى مجدد رحمت قطع شده است‎ - ١ 
أولئكك يلعنهم الله . .. إلا الذين تابوا و أصلحوا ... فأولئكك أتوب عليهم‎ 
اعتراف به كناه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ل عاو مح م لامر 

2 اعتراف خردمندان به كناه.و تقصير » در ييشكاه خداوند 

ربّنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفّر عا ستئاتنا 

افراط در كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راك ؤارنانة داو دع مدع 

6 - اسراف و زياده روى در كناه » عامل نزول عذاب هلاكت بار الهى 
حجاره من طين . .. للمسرفين 

وصف <مسرفين > مشعر به عليت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -علق -عو- مدع 


* - افراط در كناه و طغيان كرى » در كنار بهره بردن از نعمت ها و كرم الهى » دور از انتظار و امرى ناشايسته است . 








كلا إِنّ الإنسن ليطغى 


مى توان كفت: حرف << كلا > ناظن نه جمله فائ يعدا اسة: له آنه هائ :قبل» زيزا زات نزول آنها با زمان نزول اين آيه و 


تا <كلا لئن لم تنته ...> آمده است. در نتيجه حرف <كلا> در آن آيه نيزء تأكيد اين كلمه خواهد بود. 


افراط در 


كناه قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك ذأوناق داج داع دم 

* - اسراف ( تجاوز از قانون الهى و زياده روى در كناه ) » بارزترين جرم قوم لوط بود . 

أرقاقا ل كوم تعره نما ارقي 

تعبير <مسرف > در اين آيه» به معناى تجاوز از قانون است كه بر قوم مجرم لوطء منطبق شده است. 
اقرار به كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- ١898‏ - ” 

" بنى اسرائيل يس از 1 كاهى به كمراهى خويش » از كوساله يرستى توبه كردند و به كناه خويش معترف شدند . 
قالوا لثن لم يرحمنا ربنا و يغفر لنا لنكونن من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0-6 

١‏ اعتراف برخى از كنهكاران و متخلفان از جنكك تبوكك به زشتى عمل خويش 

و عاخرون اعترفوا بذنوبهم 


با توجه به اينكه فرازهاى يبشين» مربوط به جنكك تبوك و تخلف عده اى از شركت در آن جنكك است مى توان كفت كه اين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ا ايا 


. برادران يوسف » كشتن يا تبعيد او را كناه مى شمردند و به ناروا بودن آن معترف بودند‎ ٠ 





ق ما 5 
ن بعده فو 5 
أ أرما عدو جكز واه 
اقتلوا يوسف أو اطرحو صلحين 
- آيه - فيش 
جلد - نام سوره - سوره 1 


-4 
سف 4١-1١7-‏ 
/- بو 


حضو ر او 0 
3 
94 برادران يبو سف ر نيه 


كناه و خطاى خويش اعتراف نموده واز رفتار كذشته خود اظهار ندامت كردند . 

و إن كنا لخطئين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟١-لاة‏ د3١‏ 

. فرزندان يعقوب در حضور وى خويشتن را كنهكار دانسته و به كناه خويش اقرار و اعتراف كردند‎ ١ 
قالوا يأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خطئين‎ 

؟ فرزندان يعقوب على رغم كناه دانستن رفتارشان با يوسف (ع ) و بنيامين و يعقوب (ع ) » آن را مرتكب مى شدند . 
قالوا يأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خطئين 

مراد از <ذنوبنا > به قرينه مقام رفتار فرزندان يعقوب با وى و يوسف و بنيامين مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١1-عم-ع‏ 

*- مش ركان » در قيامت به كناه و خطا بودن شركك مستمر خويش اعتراف مى كنند . 

هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ طه-:”# نا-8 

" - ساحران مؤمن , به كناه و خطاى خويش معترف و به آمرزش خداوند اميدوار بودند . 

نا ءامنا برئنا ليغفر لنا خطينا 

<خطايا > (جمع <خطيئه >) به معناى كناهانى است كه از روى عمد انجام شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5-1١6 5١ - -انبياء‎ ١١ 








؟١-‏ ايمان آوردن و اعتراف به ظلم و كناه » يس از ديدن علايم و نشانه هاى عذاب الهى » بى ثمر است . 


اين كه خداوند فرمود: <كناه كاران 


از وقت مشاهده عذاب تا وقت هلاكت دائماً اعتراف به ظلم خويش مى كردند >» نشان مى دهد كه اعتراف به كناه در وقت 


مشاهده عذابء مؤثر نيست و توبه بايد بيش از ديدن آن انجام كيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9 - -لالم‎ 7١ - -انبياء‎ ١١ 

4 تهليل و تنزيه خداوند واعتراف به تقصير و كناه كارى خويش .» از آداب دعا و نيايش است . 
ادق "الللنت أن لأولة الاانت سيسك إل كنت مق الظلميق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 دغافر - .6ت 11د؟ب 

- اعتراف كافران حق نايذير در قيامت » به كناهان خود يس از مشاهده قدرت الهى در آخرت 
فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع -ع” -لم 

8- كافران » جشنده عذاب الهى در قيامت » يس از اقرارشان به مجرميت خويش 

أليس هذا بالحقّ قالوا بلى و ربّنا قال فذوقوا العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

69 ملكك -لام ١-1١‏ 

١‏ - اعتراف كافران در دوزخ به كناه و تقصير خويش درباره دين 

فاعترفوا بذنبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - قلم -88 -159-م 











- تسبيح خداوند و اعتراف به كناهكارى خويش »ء از آداب توبه 
قالوا سبحن ربّنا إِنَا كنا ظلمين 


برداشت ياد شدهء از آن جا است كه اين آيهء درصدد بيان جكونكى توبه و يشيمانى صاحبان باغ است كه با تسبيح خدا و 


اعتراف به ستم كارى 


خويشء انجام يذيرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - قلم - مع - .#0 - ؟ 

؟ - اعتراف باغداران يمنى » به مسؤول و مقصر بودن همكّى در محروميت از محصولات باغ 
فأقبل بعضهم على بعض يتلومون 

اقسام كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا 0 

١‏ كناهان . داراى دو قسم صغيره و كبيره 

ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 

به قرينه مقابله بين كبائر و سيئات» مراد از سيئات در اينجاء كناهان صغيره است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع-١15-م‏ 

" لزوم اجتناب از كناهان عملى و قلبى 

وذروا ظهر الإثم و باطنه 


از جمله احتمالاءت موجود درباره <باطن الإثم > آن كتاهات امت كهؤن دروق أشان ينهان فى اعد كه ممتداف زوشن آن 
كناهان قلبى» مانند سوءظن است. نقطه مقابل آن كناهانى است كه كاملا جنبه عملى دارد (ظاهر الإثم). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اتش كلامم مااع 


# - كناهان از ديدكاه وحى » تقسيم يذير به كناهان كبيره و كناهان صغيره 








الذين يجتنبون كبثر الإثم 

اكراه بر كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او مامت ع ا عم 

. كنيزان وادار شده به فحشا از سوى مالكان » مورد آمرزش و مشمول رحمت خدا هستند‎ - ”١ 
و من يكرههنّ فإنّ الله من بعد إكرههنٌ غفور رحيم‎ 

6" - اكراه بر كناه » عذرى قابل قبول براى سلب مسؤوليت از اكراه شد كان 


إن الله من بعد 


إكرههنْ غفور رحيم 

اكراه در كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه- 7١‏ -س/ادع 

* - كناه هرجند بدون تمايل و با اكراه صورت بككيرد » نيازمند بخشش الهى و توبه است . 
ناما لق م ونا اكاهتنا عليه عر المحز 


در كلام ساحران مؤمن هم <خطايا> نيازمند غفران دانسته شده وهم <ما أكرهتنا>,ْ بنابراين كناه ار جه از روى اجبار و 


عدم تمايل نيز باشدء نيازمند مغفرت الهى است. 
انبيا و كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود-١١-8ث ٠١‏ 

. ييامبران » در صورت مسامحه در امر رسالت و تركك ابلاغ توحيد » كنه كارند‎ ٠ 
فمن ينصرنى من الله إن عصيته‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نمل -/5-١١1-يم‏ 

* - رسولان الهى » مبرًا از ظلم و كناه 

نّى لابخاف لدي المرسلون . إلآمن ظلم 
انتقال كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#السوائدة عاق ناته 











9 كناهان آدمى ء قابل انتقال به ذمه فردى ديكر 
انى اريد ان تبوا باثمى و اثمكك 


<تبوأ> به معناى <ترجع > است. يعنى < تو بر فرض كشتن من باز مى كردى در حالى كه كناهان مرا نيز به دوش مى 
كشى > و لازمه آنء كناهان هابيل بر كردن قابيل است. 


انذار از كناه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١7‏ - احقاف - مع ١-1١١‏ 


١١7‏ انذار هاى الهى » متوجه كمترين كناه و ظلم و بشارت هاى او مخصوص بايداران 


بر طريق ارزش ها * 
لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين 


خداوندء براى انذار صرف ظلم را كافى شمرده استمْ زيرا با يكك ظلم عنوان <الذين ظلموا> صدق مى كند. ولى در زمينه 
بشارت»ء وازره <محسنين > را به كار برده است و اين عنوان بر كسانى صدق مى كند كه متخلق به ارزش ها باشند. آيه بعد (ثمم 


استقافوا) مؤيك.انن :معنا است). 

اهميت اجتناب از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١# - ١١١ - ه-انعام دع‎ 

١‏ لزوم اجتناب از هر كناه آشكار و ينهان 

وذرواظهر الإثم و باطنه 

اضافه شدن <ظاهر > به <الإثم > اضافه صفت به موصوف مى تواند باشدء يعنى كناه ظاهر. <باطنه > نيز يعنى كناه ينهان. 
١‏ لزوم اجتناب از همه كناهان» جه قبحش آشكار و جه نهان باشد. 

وذروا ظهر الإثم و باطنه 


<ظاهر الإثم > مى تواند صفت براى محذوف باشد. در اين صورت معنى جمله جنين مى شود: <ذروا عصيانا ظاهر الاثم و 
باطنه >>. 


٠"‏ لزوم اجتناب از كناهان عملى و قلبى 
و ذروا ظهر الاثم و باطنه 


از جمله احتمالاءت موجود درباره <باطن الإثم > آن كنافائى 'است كة دن درون اسان يتان من تاشيد كه مداق روش آن 
كناهان قلبى» مانند سوءظن است. نقطه مقابل آن كناهانى است كه كاملا جنبه عملى دارد (ظاهر الإثم). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كم امك اام تحدم 








*- لزوم اجتناب انسان از زمينه هاى ابتلا به فحشا و كناهان بسيار زشت و بد فرجام 


ولاتقربوا الزنى إنه كان فحشه و ساء سبيلا 


استم يعنى؛ زنا جون فحشا و بد عاقبت استء لازم الاجتناب استء يس بايد از فحشا و هر كناهى كه عاقبت سوء دارد» يرهيز 


م 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولع وين لوت 

- < عن أبى عبدالله (ع ) قال : معناه إِنّقوا ما بين أيديكم من الذنوب و ما خلفكم من العقوبه م 


از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: معناى <و إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم و ما خلفكم > اين است كه ببرهيزيد از 
كناهاتى: كه در نيش رؤنداويناق ان كيقرهاى كدابة :نبال شنا است >: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عطقف رد وام 

* - لزوم مراقبت از قلب و يرهيز از جركين ساختن آن با كناه 

ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا 

اهميت اجتناب از محل كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع م 

“" ضرورت تلاش براى خروج از محيط معصيت براى آلوده نشدن به كناه 
واستبقا الباب 

اهميت اجتناب از مقدمات كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مانت ناب بشكام 

*- لزوم اجتناب انسان از زمينه هاى ابتلا به فحشا و كناهان بسيار زشت و بد فرجام 


2 


و لاتقربوا الزنى إنه كان فحشه و ساء سبيلا 





است,. يس بايد از فحشا و هر كناهى كه عاقبت سوء دارد» يرهيز كرد. 


اهميت تركك كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حا رواسيك الا سدقم 

7 انسان » نبايد به بهانه سياس از مردمان و ياسخ كُويى به اكرام آنان » خداوند را معصيت كند . 
أكرمى مثويه . .. قال معاذ الله إنه ربى 

اهميت تكفير كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح -58 - 8 ع1 

8 - ره يابى به بهشت جاودان و زودوده شذن كناهان# رسكارق زر كن وفيقق دن ممدن الي 
و كان ذلك عند الله فورًا عظيمًا 

بدترين كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 شورى - 87 - ل" دل 

8 - ارتكاب فحشا ( زنا و لواط ) » از بدترين كناهان كبيره است . 

الذين يجتنبون كبثر الإثم و الفوحش 


ذكر <الفواحش > يس از ذكر <كبائر الإ-ثم > با اين كه <كبائر الإثم > شامل فواحش نيز مى شود نشانكر شدت زشتى و 
قبح آن در ييشكاه خداوند است. كفتنى است كه تعبير <فاحشه > از زنا و لواط در مواضع ديكر قرآنء قرينه براين است كه 


از مصاديق مورد نظر <الفواحش > زنا و لواط مى باشد. 
بزركترين كناه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 -انعام - م - 8و - ١‏ 





١‏ افترا به خداوند بالاترين ظلم و از بزركترين كناهان است. 

و من أظلم ممن افترى على الله كذبا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١-2837 - طور‎ -4 

؟ - تكذيب قيامت . بزركك ترين جرم محكومان دادكاه رستاخيز 
فويل يومئذ للمكدّبين 


ازاين كه 


تنها وصفى كه براى محكومان روز قيامت آورده شده؛ عنوان < تكذيب قيامت > استء مطلب بالا استفاده مى شود. 
بندكان خدا و كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فرقان -ه7 - مع - ٠“‏ 

بندكان خالص خدا ء هركز به كناه زنا و روابط ناسالم جنس دست نمى آلايند . 
ولايزنون 

ياداش اجتناب از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اوي معاد اشن 

١‏ سراى اخروى يرهي زكتند كان از كناهان كبيره » جايكاهى كرانمايه و با شرافت 

و ندخلكم مدخلا كريماً 

؟١‏ وشح امد باكن وعريراستك از كتاهان صغيره و كييزة 

ان تجتنبوا . .. و ندخلكم مدخلا كريماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدال#ت-7١-هط-١‎ 

* - خلود در بهشت هاى عدن » ياداش ياكى و دورى جستن از كفر و شركك و كناه است . 
جاه هون ,اجن وها وب لك سر مهن تر كن 

ياكى از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 











؟١‏ - خداوند » كتمان كنند كان حقايق كتاب هاى آسمانى را از كناهان و آلودكى ها ياكك نخواهد كرد . 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله . .. لايزكيهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل وم 

0 ورود به بهشت در كرو ياكك بودن از كناهان است . 

لاكفرن عنكم سياتكم و لادخلنكم جنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده - 8 - 


٠١-1 
عاشقان خدا و شيفتكان به اوء وارسته از آلودكى به كناه‎ ٠ 

نحن ابنؤا الله و احبؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم 

يشما اذ كنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طروي لا ميم 

#كاتويةاو يشيمانى آز كناه »سن :ان م ركف تتارافتة تجواهة شد و اثرئ بر 1 نبمتزكب نواه بود 
إلا الذين تابوا . .. إن الذين كفروا و ماتوا و هم كفار أولئكك عليهم لعنه الله 


تقييد > كفرؤا > باجمله (و مناتوا وهم كفاز) ببآن تايان مهلت زمان بديرش :ثويه أنت: يعتى» ربش ال مرك بتشتينائى 


سو دد بحشر - نتستت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فعا لسوت جما 


١‏ آنان كه يشيمان از كرده هاى ناشايست و ستم بر خويش هستند و اصرارى بر كناهان ندارند » بهره مند از آمرزش الهى و 


وفيت جاوذانه عر دوف 
و الّذين اذا فعلوا . .. اولتكك جزآؤهم مغفره من ربّهم و جنات ... خالدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاماتد ةك ود ل ادع 

* خداوند بردبار با بند كان » و فرصت دهنده به ايشان براى بازكشت از خطا هاى خويش‎ ١5 
و الله غفور حليم‎ 


برداشت فوق از ارتباط بين <غفور> و <حليم > به دست مى آيد يعنى خداوند سريعاً كنهكاران را مؤاخذه نخواهد كرد 


بلكه به آنان فرصت خواهد داد تا زمينه هاى جلب مغفرت الهى را براى خويش فراهم كنند. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يرسق اسلو 


ية 

9 برادران يوسف در حضور او به كناه و خطاى خويش اعتراف نموده واز رفتار كذشته خود اظهار ندامت كردند . 
و إن كنا لخطئين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١9-1١١1-ع‏ 

#- اصلاح خطا هاى كذشته و كرايش به صلاح عملى » نشانكر توبه واقعى و شرط يذديرش آن است . 

ثم تابوا من بعد ذلكك و أصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 


ووذ اشك :فزق انه كار انح اسك كه يعاق ونع خا مزهو "د كز هده أبنفة ول .يد فروينة عله نشي للة نم ملو السو 


..) كه سخن از خطا و زشت كارى به ميان آورده است مقصود از آنء اصلاح وضع كذشته و رويكرد به صلاح است. 
يليدى كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فصلت -اع-لالا-م 

8- كناهان » داراى مراتب متفاوت از حيث زشتى ونايسندى 

و لنجزيئهم أسوأ الذى كانوا يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 شورى -”5ع - لا" ل 

* . كناه » هر جند كوجكك و حقير باشد » از ديد كاه وحى بزركك و قبيح است‎ - ١ 
يجتنبون كبثر الاثم‎ 

با توجه به اضافه صفت (كبائر) به موصوف (الإثم)» برداشت ياد شده به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





4- قلم - مع - 8" ع 


* - اسلام و تسليم خدا بودن » از ملاكك هاى برترى و ارزشمندى و جرم و تبه كارى از معيار هاى يستى و ضدارزشى براى 
انسان هااست . 


أفنجعل المسلمين 





كالمجرمين 

تبرى از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رت ويد 

١‏ اعلام بيزارى ييامبر ( ص ) از شركورزى مشركان مكه و كناهان آنان 
وأنا برىءٌ مما تجرمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا شمر عع تدعام 

* - لزوم بيزارى جستن انسان از هر عمل مخالف شريعت » هرجند كه از خويشان و بستككان او صادر شده باشد . 
و أنذر عشيرتكك . .. فإن عصوك فقل إِنْى برىة مما تعملون 

تجسم كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ - عنكبوت -20-1759 - هم 

ه - عذاب جهنم . تجسم كردار هاى خود بدكاران است . 

ذوقوا ما كنتم تعملون 

تجسم كناه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ت غراف بالسهر بخ 

ه بروز وظهور كناهان در قيامت » به صورت علامت و نشانه اى براى كناهكاران 


ونادى اصحب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم 





تحمل كناه ارتداد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -عنكبوت -17-1714- ال" 


" - كافران مكه , به هنكام دعوت از مسلمانان به بازكشت از اسلام . به آنان اعلام كردند كه در صورت مرتد شدن » كناهان 


شان را برعهده خواهند كرفت . 
و قال الذين كفروا للذين ءامنوا اتّبعوا سبيلنا و لنحمل خطيكم 
امر <لنحمل > دلالت بر تعهد كافران در قبول كناه ارتداد مسلمانان مى كند. 


١‏ - برعهده كرفتن خطا و كناه ارتداد مسلمانان » از سوى كافران مكه . ادعايى دروغ و خالى 


از واقعيت بود . 

و قال الذين كفروا للذين ءامنوا اتّبعوا سبيلنا و لنحمل خطيكم . ..إنْهم لكذبون 
تحمل كناه ديكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو ا ا 


٠‏ - توهم وجود مدافعانى در قيامت كه آدمى را از عذاب نجات دهند يا كناه او را بر عهده بككيرند » از يندار هاى بنى 


ابراه او 

يبنى إسرءيل . .. و اتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً ... و لاهم ينصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام ع -*66 ١‏ م ةلم 

#محكس بان كناه دنكراق رات دوش تكواهد كرفت ونه كتاهان دركران مواخذه تحزاهد شل 
ولاتزر و ازره وزر أخرى 


<وزر> به معناى حمل كردن و نيز به معناى كناه است. <ترر> وا<وازره>. از <وزر> به معناى حمل كردن است و 


<وزر> و <وزر أخرى > به معناى كناه مى باشد. 


روى انه أتى عمر بحامل قد زنت فامر برجمها فقال له امير المؤمنين(ع): هب لكك سبيل عليها أىّ سبيل لكك على ما فى بطنها 
والله تعالى يقول: <ولاتزر وازره وزر أخرى . ..>. 


روايت شده: زن حامله اى را كه مرتكب زنا شده بود نزد عمر آوردند» وى دستور داد زن را سنككسار كنند. اميرالمؤمنين(ع) به 
وى فرمود: بر فرض كه حق سنكّسار كردن زن را داشته باشىء ولى جه حقى بر طفل در شكم او دارى؟ خداوند متعال مى 
فؤماينة كس بان كناه بكر را يتدوم تمي كشددب.: 








<لاتزر وازره وزر أخرى>. 


رسول خدا(ص) فرمود: دولك« الزنا كاه ندن ودمانزنا كارش رامرغهده ندازد: زيرا كسىئ ان كناه ديكرى زابر ذوَمن تمن 
ككف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -4-70-18 لال /لعة 

ه- كسانى كه با ساختكى دانستن قرآن » ديكران راابه كمراهى كشيدند » بخشى از كناهان آنان را به عهده خواهند داشت . 
و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم ال 

ذ انه فرق كر إماتى لدو "عشسال اسك اكه عاو زرا تسكن باسك 

9 افترا زنند كان به قرآن ء علاوه بر كناه خويش » عهده دار كناه كمراه شد كان به دست خود نيز خواهند بود . 

قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيمه و من أوزار الذين يضلونه 

فاضت قوق كرداض انكجال انلك كد حدق > يا رالقوى اران سنن اشنا كيان كد فيان اعمال دده اند 


/ا- كسانى كه قرآن را اسطوره مى خوانتد » علاوه بر كناه افترا زدن به قرآن » برخى از كناه ديكران ( كناه كمراهى آنان ) را 


بز اوش الى كلدم 
قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيمه و من أوزار الذين يضلونه 


-١١/‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه > يعنى ليستكملوا الكفر يوم القيامه < و من اوزار 
الذين يضلونهم بغير علم > يعنى كفر الذين يتولونهم , 


از امام باقر(ع) روايت شده است كه در باره قول خدا <ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيامه > فرمود: 





مقصود اين است كه كفر خود را در قيامت كامل كنند و درباره <و من اوزار الذين يضلونهم بغير علم > فرمود: مقصود اين 


4- < عن النبى ( ص ) قال : أيّما داع دعى إلى ضلاله فاتبع كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شىء 


لق 


از ييغمبر(اص) روايت شده است كه فرمود: هر دعوت كننده اى كه مردم را به كمراهى بخواند و ازاو بيروى شودء همانند بار 
سنكين كناهان كسانى كه او را بيروى كرده اند بر دوش دعوت كننده است, بى آنكه جيزى از كناهان يبروان او كاسته شود. 
0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١8-1١ا/- -اسراء‎ ٠ 

6- هيج انسانى بار عمل ديكرى را بر دوش نخواهد كشيد . 

ولاتزر وازره وزر أخرى 

خوز نر > يه فعتاق جز سكي و كناية از كناد أست: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١1 -159- عنكبوت‎ - 1 

. -فريب دادن با تمسكك به دروغ و يذيرش مسؤوليت خطاء از راه هاى ايجاد انحراف دينى است‎ ٠ 
و قال الذين كفروا للذين ءامنوا اتّبعوا سبيلنا و لنحمل خطيكم . .. نهم لكذبون‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

© -عنكبوت -159-"١1-ع١‏ 


١‏ - كافرانى كه در اغواى مسلمانان فعال بودند » علاوه بر كناه خود » كناهان فريب خورد كان شان را نيز در قيامت » بر دوش 
خواهند كشيد . 


وقال الذين كفروا . .. اتّبعوا سبيلنا 





... و ليحملنٌ أثقالهم و أثقالاً مع أثقالهم 

؟ - آنانى كه براى كمراهى ديكران تلاش مى كنند » در كناه كمراه شدكان سهيم اند . 

و قال الذين كفروا. .. اتّبعوا سبيلنا ... و ليحملنٌ أثقالهم و أثقالاً مع أثقالهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -فاطر - 18-80 - ١0‏ 

. هيج كس بار كناه ديكرى را به دوش نكشيده و مسؤوليت آن را نمى يذيرد‎ - ١ 

ولاتزر وازره ررك 

” - باركناه هر كسى تنها بر دوش خخود او است . 

ولاتزر وازره رارك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فاطر -10- 4ع 

* - هيج كس بار كناه ديكرى را بر دوش نمى كشد وهر كس مسؤول عقايد و رفتار خويش است . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١1-زمر-وم-لا-‏ كيم 

8 - بار كناه هر فردى » در مرحله نخست به دوش خودٍ او است إ نه ديكران . 

ولاتزر وازره وزر رك 

4 - هيج كس » توان بر دوش كرفتن بار كناه ديكران را نداشته و شفاعت كننده و نجات بخش كناه كاران نخواهد بود . 
ولاتزر وازره وزر ل 


جمله <و لاتزر وازره. ..> مى تواند كنايه و اشاره به كسانى داشته باشد كه به اميد شفاعت و دستكيرى ديكران» در انجام 











وظايف الهى كوتاهى مى كنند و يا به كناهان آلوده مى شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نجم - 9ن 31 - ١0‏ 


١‏ - مسؤوليت كناه هر فرد 





» تنها متوجه خود اواست . 

ألاتزر وازره وزر و 

از كناه» تعبير به <وزر> مى شود (مفردات راغب). 

#عسوولية اس كس تنها نكن انعم كود واثة عملكرق د ركراة ميل كانتي كه تمامى اد ران اسماض است. 
أم لم يتأ بما فى صحف موسى . و إبرهيم كا لحتو ادكه و1 ا 

تداوم بر كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1-/181-/ 

8 خداوند انسان ها را تنها بر كناهان مستمرشان مجازات مى كند . 

هل دتروة الذنا كانوا تعملون 

استمرار از تقارن <كانوا > و فعل مضارع <يعملون> استفاده شده است. 

ترجيح ذلت بر كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ووس ا اك 

١‏ زندانى شدن و خوار كشتن » محبوب تراز كناه و معصيت » در بيش حضرت يوسف (ع ) و بندكان مخلص خدا 
قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 

تومن كنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال-ا١١‎  6- دنساء‎ 


كنهكار بايد بيمناكك از كناه خويش و اميدوار به مغفرت الهى باشد . 





إن للدي فنا شوو لكف لمن اه 


خداوند با اشاره به اينكه آمرزش كناهان حتمى نخواهد بود و تنها مشيت الهى آن را رقم خواهد زدء خواسته است انسانها را 


از يكسو اميدوار به رحمت و آمرزش كند (رجاء) واز سوى ديكر آنان را نسبت به كناهان بيمناكك سازد (خوف). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده - 8 - 


١١-4 

. انسان بايد همواره بيمناكك از كناهان خويش و اميدوار به رحمت و مغفرت الهى باشد‎ ١ 
اعلموا إن اللّه شديد العقاب و إِنّ الله غفور رحيم‎ 

تركك كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7و واكك وت ادير 

- لزوم يرهيز از زمينه هاى لغزش وابتلا به كناه 

اجتنبوا كثيرًا من الظنّ إن بعض الظنّ إثم 


فو ا قر نه براي انم كه تعدا ونه توما ول | مصاوض ار كقاة ها بهد دهد به أناف باك زووشله كنارن يديل اضر ل امك 
نيست و در مواردى به كناه منتهى مى شود. مفهوم اين استدلال» اين است كه هر راهى كه ناامن و در معرض كناه قرار دارد» 


بايد از آن يرهيز كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18 نجم برل عبر كروي 


٠8‏ - < عن الحسن قال : قال رسول الله ( ص ) أتدرون ما اللّمم ؟ قالوا : الله و رسوله أعلم قال هو الذى يلم بالخطره من الزنا 
ثم لايعود » و يلم بالخطره من شرب الخمر لايعود و يلم بالسرقه ثم لايعود , 


حسن [بضرى] كويد: رسول خجدا(ص) فرمود: آيا مى ذانيد <لَمَم > جيست؟ كفتند: خدا و رسولش آكاه ترند» حضرت 
فرمود: <لمم > آن است كه شخص به خطر زنا احياناً آلوده مى شود. سبس از اين كناه توبه مى كند و برنمى كردد و يا به 


كناه شرب خمر و يا سرقت كرفتار مى شود و با توبه هركز به آن برنمى كردد >. 
تشويق به كناه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ره 





طاوكبوء 5ت 
إنما يأمركم بالسوء و الفحشاء 


<امر > به معناى فرمان دادن است و در آيه شريفه - به مناسبت حكم و موضوع - مراد از آن وسوسه كردن و مانند آن مى 
باشد. <فحشا> به بدى و زشتى بيش از حد كفته مى شود كه مى توان از آن به كناه بزركك تعبير كرد و به قرينه مقابله» مراد 
از <سوء > كناه كوجكك است. 


تعاون بر كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - هج - 7 بعسع عن روس 

9 حرمت تعاون و همكارى در كناه و تجاوز 

و لاتعاونوا على الاثم و العدون 

وا وقوه سان ممكاروق دو رك ها و سراق كنا بكر دسو سكن ورهن اوهعا ران د كتافو عار انس 
اتقو الله 


جمله <اتقوا الله > يس از امر به تعاون در كارهاى نيكك و نهى از همكارى در كناه» مى تواند اشاره به راهى جهت تحقق امر 


قتي اد اقدا د راشله 

*5 تعدى و تجاوز حتى به دشمنان » تعاون در كناه و تجاوز و ترك همكارى در كار هاى نيكك . حاكى از بى تقوايى است . 
لايجرمنكم . .. و لاتعاونوا على الاثم و العدون واتقوا الله 

/؟ همكارى در كناه و تجاوز » كناهى بزركك و موجب كيفر و مجازاتى سخت 

و لاتعاونوا على الاثم و العدون . .. إِنَّ الله ديه العقات 

تهديد به عذاب شديدء نشانه بز ركى كناه است. 


تعاون در كناه 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7“-80-7- بقره‎ - ١ 

- يارى رساندن به قاتلان و آواره كنندكان اهل دين » كناه و تجاوز است . 
تظهرون عليهم بالاثم و العدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-دعه- اماه 

ه - همدستان كشنده ناقه صالح » شريكك جرم او و مبتلا به عذابى همسان 
فتعاطى فعقر . .. فكانوا كهشيم المحتظر 


مفرد بودن <فقعر > مى رساند كه كشنده ناقه يكك نفر بودمٌ ولى تعبير <أرسلنا علهيم > افاده مى كند كه عذاب الهى علاوه 


بر كشنده ناقه شامل همه كسانى بود كه به صورت غير مستقيم» نوعى هم فكرى و هماهنككى با وى داشته اند. 
تكذيب كناه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درن د وده 

4 - انكار و يرده يوشى كناهان در قيامت » امكان ندارد . 

وما لكم من نكير 

<نكير > جنان كه برخى كفته اند مصدر و به معناى <انكار > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اال ميان ماب مو م قن علوالية 


ة آمززئن كتاهاق ويوشاندة ندئ :ها تقاضاق خردمندان ان سشكاة يزورد كان 








ربّنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفر عنّا ستيئاتنا 

٠‏ خداوند » آمرزنده كناهان و يرده يوش اعمال نايسند 

فاغفرلنا ذنوبنا و كمّر عنّا سييئاتنا 

؟١‏ بخشش كناهان و يوشاندن ناروايى هاء يرتوى از ربوست الهى 

ربّنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفر عنّا ستيئاتنا 

ايمان » زمينه مغفرت كناهان و يوشاندن اعمال ناروا از سوى خداوند 


فامنًا رنا فاغفرلنا ذنوبنا 


و كفر عنّا سيئاتنا 


تفريع جمله <اغفر > بر جمله <1آمنًا >» با كلمه <فا> مى رساند كه خردمندان يس از ايمان» خود را شايسته دعا و 


درخواست آمرزش مى ديدند و يذيرش آن را انتظار داشتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كان 

7 تكفير ( ناديده كرفتن ) كناهان و دخول در بهشت » يرتويى از نصرت الهى به بندكان خويش 
و قال الله انى معكم لئن اقمتم الصلوه . .. لاكفرن عنكم سياتكم و لادخلنكم جنت 

بنابر اينكه <لاكفرن > تفسير <انى معكم > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -159-/ا- ”م 

- ممكن است كه خداوند » كناهان بندكان اش راء در صورت فراهم شدن شرايط » ناديده بكيرد . 
و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لنكفَّرنٌ عنهم سيّئاتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زمر -و” مم مالم 

" - ناديده كرفته شدن بزركك ترين كناهان » از انكيزه هاى احسان كردن محسنان است . 

ذلكك جزاء المحسنين . ليكفّر الله عنهم أسوأ الذى عملوا 


برداشت ياد شده براين فرض استوار است كه لام در <ليكفر > متعلق به <محسنين > باشد. كو اين كه كفته مى شود: 
<الذين أحسنوا للتكفير: كسانى كه احسان كردند براى جشم يوشيده شدن از كناهانشان>. 


. كذشت واجشم يوشى خداوند از كناهان بزركك » بسى با اهميت تر از ياداش هاى بزركك او است‎ - ١ 
ليكفّر الله عنهم أسوأ الذى عملوا و يجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون‎ 


از تقدم ذكرى <ليكمّر الله. ...> بر <يجزيهم... > مى توان برداشت بالا 








رابه دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روت تم 2د للحم 

؟؟ - عدم زدايش تمامى آثار كناهان كافران » به صرف روى آوردن آنان به ايمان 
نأنها اللي ]ذاجاء كفن فنا دي و اتتسدر لين الله 


كه به صرف ايمانء تمامى آثار كناهان كذشته محو نشده و نياز به استغفار است. 
تكفير كناه بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - 51١-١5-8‏ 


١‏ تكفير ( ناديده كرفتن ) كناهان بنى اسرائيل و دخول آنان به بهشت در كرو اقامه نماز » يرداخت زكات . ايمان به ييامبران 


ويارى آنان و انفاق در راه خدا 

لئن اقمتم الصلوه . .. و لادخلنكم جنت 

تكفير كناه صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-ا/-179- -عنكبوت‎ ١٠ 

. خداوند » كناهان مؤمنانٍ داراى عمل صالح را ناديده مى كيرد‎ - ١ 

و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لنكفَّرنٌ عنهم سيّئاتهم 

< تكفي ر :> مصدر فعل '< نكف ر > به معناى < يوشاندن > است (لسان العرب) و مراد از آنه ناديده كرفتن كناهان است. 
- تكفير و ناديده كرفته شدن كناهان مؤمنانٍ داراى عمل صالح » وعده حتمى خداوند است . 


و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لنكفَرنٌ عنهم سيئاتهم 





للا ل ا 
م و نون تأكيد <لنكفْرنْ > قطعيت مى كنند 
ظ ن> دلالت دم ة 
تكفير كناه محسنان 00 
ل 
جلد -: 
نام سوره - سور 1 
م ابه دفقة 
يه - فيس 


عدر 
زمر -و# امم 


ع١‏ 
١‏ - خداوند » بدترين عمل محسنان راء به ياس احسان آنان » ناديده كرفته و مى يوشاند . 
ذلكك جزاء المحسنين . ليكفّر الله عنهم أسوأ الذى عملوا 


ع تمصن <ليكفْر>) به معناى ستر و يوشاندن است و مقصود از آن جشم يوشى از كناه و زدودن آن از يرونده 
امال ليشت 


ع - برآورده شدن تمامى خواسته هاى محسنان از سوى خداوند » به خاطر ناديده كرفتن بدترين اعمال احتمالى كذشته آنان 


وك 
لهم ما يشاءون عند ربّهم . .. ليكمّر الله عنهم أسوأ الذى عملوا 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين فرض است كه لام <ليكفّر >»: براى تعليل و متعلق به فعل محذوفى است كه جمله <لهم ما 


يشاءون. ...> بر آن دلالت مى كند براين اساس تقدير جنين مى شود: <وعدهم الله بذلكك و يسر لهم ليكفر...>. 
تكفير كناه مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ضمل -عنكبوت -1794-/ا-‎ ١ 

. خداوند » كناهان مؤمنانٍ داراى عمل صالح را ناديده مى كيرد‎ - ١ 

و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لنكفَّرنٌ عنهم سيّئاتهم 

<تكفير > مصدر فعل <نكفْر > به معناى <يوشاندن > است (لسان العرب) و مراد از آنء ناديده كرفتن كناهان است. 
- تكفير و ناديده كرفته شدن كناهان مؤمنانٍ داراى عمل صالح » وعده حتمى خداوند است . 

و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لنكفَّرنٌ عنهم سيّئاتهم 

لام و نون تأكيد < لنكفْرنْ > دلالت بر قطعيت مى كنند. 

8 - اعطاى ياداش به مؤمنان » يس از جشم يوشى از لغزش ها و كناهان آنان است . 


و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لنكفْرنٌ عنهم . .. و لنجزيتهم 


ذكر جزا يس از ذكر يوشاندن 


كناهان (تكفير)» مى تواند به جهت نكته ياد شده باشد. 

تناسب توبه با كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره -5-*ه-م 

- طريقه توبه از كناهان بسته به نوع آن كناه » متفاوت است . 
إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 
تناسب كيفر با كناه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -همسانى كيفر هاى الهى با كناه كتهكاران 

إنما نحن مستهزءون. الله يستهزئ بهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ١١-178‏ 

١‏ ميان كناه و كيفر آن در نظام مجازات الهى نوعى تقابل و تناسب برقرار است. 

و إذا جاءتهم ءايه قالوا لن نؤمن . .. سيصيب الذين أجرموا صغار عندالله 

خداوند ذلت و خوارى را كيفر متكبران در برابر آيات الهى قرار داده است كه با يكديكر تقابل تضاد دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - ١2.‏ -ض؟ 

؟ عمل ناشايست داراى كيفرى مانند آن و نه بيشتر 


من جاء بالسيئه فلا يجزى إلا مثلها 














* كيفر دادن كنهكاران به اندازه كناهشان ستم بر آنان نيست. 

و من جاء بالسيئه فلا يجزى إلا مثلها و هم لا يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودافراق 3ك عم 

© عذابهاى الهى متناسب با كناه متخلفان است. 

قليلا ما تذكرون. و كم من قريه أهلكنها فجاءها بأسنا بيتا أو هم قائلون 


بيان زمان عذاب» يعنى شبانكاه و خواب نيمروزء كه هنكام 


غفلت مردم است, يس از بيان غفلت مردم از تذكارهاى الهى (قليلا ما تذكرون) اشاره به تناسب عذاب با كناه دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -9-لث - ثرا 

تناسب كيفر ها و مجازات هاى الهى با عملكرد انسان 

نسوا الله فنسيهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -88-9-م 

/عذاب جاودان جهنم تنها مجازات كافى براى منافقان و كافران و برابر با كناه كفر و نفاق آنان 
وعد الله المنفقين . .. و الكفار نار جهنم خلدين فيها هى حسبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 توبه -4- 4لا‎ - ١ 

0 كيفر الهى براى كناهكاران » متناسب با كناه آنان است . 

فيسخرون منهم سخر الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاد رق تب دااع 

؟ كيفر هر كار بد در قيامت » كيفرى متناسب با همان كار بد خواهد بود . 

جزاء سيئه بمثلها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد 2 


بين كردار انسان و مجازات اودر آخرت » تناسب كامل وجود دارد. 














ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 


<باء > در جمله <هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون > براى مقابله است و اين جمله مى تواند ياسخ اين سؤال باشد كه: جرا 
كافران به عذاب ابدى دجار خواهند شد؟ (ذوقوا العذاب الخلد) خداوند ياسخ مى فرمايد: اين حكم در مقابل رفتار و متناسب 


با كناهان خود آنان است. 


بنابراين بين كيفر (عذاب ابدى) و عمل آدمىء ارتباط و تناسب وجود دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مك اواك دهم 

ع- هر كناهى » كيفر و عذاب متناسب خود را دارد . 

و إن جهنم لموعدهم أجمعين . لها سبعه أبوب لكل باب منهم جزء مقسوم 


از اينكه كفته شده است: <براى هر كروهى از كمراهان در ويا طبقه اى مخصوص در جهنّم وجود دارد> به دست مى آيد 
كه كناهان متفاوتند و كيفر متناسب خود را دارند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-79-١8 - نحل‎ -4 

. كناهان » داراى رتبه هاى مختلفق بوده و عذاب هاى متناسب با خود را دارند‎ ١ 
فادخلوا أبوب جهنم خلدين فيها فلبئس مثوى المتكثرين‎ 


برداشت فوقء مبتنى بر اين نكته است كه مراد از <أبواب > اصناف باشد واين معنا نشان دهنده تناسيةعذات يا كناة اشيت: 


مؤيد برداشت فوق» تخصيص به ذكر متكبران از ميان جهئميان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١-ع"‏ ع١‏ 

#اتابركى ال كتاهان + عذائ فزاكيرو سكت :تر ان برخى ديكر دارنل: 

فأصابهم سيئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزءون 

از اينكه براى <سيئه > وازه <أصاب > و براى استهزا <حاق > به كار رفته استء برداشت فوق استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

97-88-١8 - نحل‎ - 4 


/ا- عذاب كافران » به تناسب عملكرد و فساد آنان » متفاوت است . 








زدنهم عذابًا فوق العذاب بما كانوا يفسدون 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دمر دوادو داع 

*- س ركشان و عصيان كران در قيامت » هر يكك براى جشيدن عذاب » كرفتار مرحله اى مناسب با كردار خويش خواهند بود . 
ثم لنتزعنٌ من كل شيعه أيهم أشدّ 


جمله <لننزعنٌ. ...> دلاللت دارد كه بيرون كشيدن فردى كه از ديكران كنه كارتر است» نا آنجا ادامه خواهد يافت كه هر 
يكك از عصيان كران در جايكاه مناسب خويش قرار كيرند و كيفر ببينند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

االعمروي بح نتم 

'- هركس به اندازه استحقاق و اولويت خود . طعم عذاب دوزخ را خواهد جشيد . 
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليًا 


درجه بندى مستحقان آتش دوزخ و تعيين اولويت هاى آنان» نشان از آن دارد كه همه يكسان عذاب نخواهند ديده,ٌ بلكه 


برخوردى متفاوت و متناسب با هر يكك صورت خواهد كرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 0 

- كيفيت برانكبحتن انسان وجراى اغمال اؤ .در قيافت »© متناسب: نا عملكرد نيان او اسث . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-4-1775 جح-١‎ 

9 - وجود تناسب ميان كناه و كيفر آن در نظام كيفرى الهى 

لات ماف النافى االذاننا سرع 


برداشت فوق از مقابله < ثانى عطفه > (تكبر) با <خزى > (ذلت) به دست مى آيد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ور عوك الم 


1٠١‏ - تهديد شدن 





توطئه كران < افكك > ., به انتقام و كيفر به ميزان نقش آنان در اين كناه از سوى خداوند . 

إن الذين جاءو بالإفكك . .. لكل امرى منهم ما اكتسب من الاثم 

- در كناه كروهى و دسته جمعى » هر كس به قدر دخالتش در انجام آن » مورد مؤاخذه قرار خواهد كرفت . 
لكل امرى منهم ما اكتسب من الإثم والذى تولّى كبره منهم له عذاب عظيم 

9 - طراحان و عاملان اصلى كناه و توطئه » سزاوار كيفر و عقوبتى سخت تر و شديدتر از ديكر كناه كاران و توطئه كران 
لكل امرى منهم ما اكتسب من الإثم والذى تولّى كبره منهم له عذاب عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع وعرائك #وطويت 0 

2# كفو هاى الى كتاسب يا اعمال آدميان 

فأسقط علينا كسفًا . .. قال ربّى أعلم بما تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقملص ت اداع دعن 

ه - هر عمل نيك در جهان آخرت » داراى ياداش افزون و هر عمل بد داراى كيفر متناسب با آن خواهد بود . 
من جاء بالحسنه . .. و من جاء بالسيئه 


عمل نيكك بياورد > و <من جاء بالسيّئه > يعنى» هر كس هر عمل بد بياورد. 
فللانك ف النان عملوا لتساك لما كائر لون 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اعمال بدكاران در اين آيه به 





عنوان خود جزا مطرح شده است] نه <مجزى به >: يعنى» جيزى كه در مقابل آن جزا داده شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -1759 .ع للا 

. هر يكك از فرعون و هامان و قارون مناسب كناهشان كيفر شدند‎ - ١ 

فكاد أخذنا بذنبه 

. قوم عاد و ثمود » مناسب كناهشان » كيفر و عذاب شدند‎ - ١ 

ا روك عا ته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠8-1١8 -#0- سجله‎ 1 

؟١‏ - عمل ها و موضع كيرى ها هر كدام » متناسب با خود » عذاب و كيفر دارند . 
فذوقوا بما نسيتم . .. ذوقوا ... بما كنتم تعملون 


تكرار <ذوقوا> با ذكر سبب هر كدام از آنهاء مى تواند بيان كننده اين نكته باشد كه هر كدام از عمل ها و نيز برخوردهاى 


منفى با اعتقادات دينى؛ عذاب خاص خود را دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ساأ-اعم اسم علس" 

#بااعذان هائ خداوتد :تناس :نا بدكرذارى كبفرشد كاة ست 

هل يجزون إلآ ما كانوا يعملون 

7 - كيفر مستكبران و مستضعفان كافر در قيامت » متناسب با كردار بد آنان است . 
و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا . .. و جعلنا الأغلل فى أعناق الذين كفروا هل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





واحاين دهم داعو دعوم 


* - مقدار مجازات الهى در قيامت » بسته به ميزان اعمال انسان ها و متناسب با كم و كيف آنها 





سنا . 
و لاتجزون إلا ما كنتم تعملون 


در برداشت ياد شده <ما> در <ما كنتم > مجرور به مضاف محذوف دانسته شده و تقدير آن مى تواند جنين باشد: <و 


لاتجزون إلا على وفاق ما كنتم تعملون و على مقداره>. 
؟ - مجازات به ميزان رفتار و كردار و متناسب با كم و كيف آن » جزايى است عادلانه . 
فاليوم لاتظلم نفس شيئًا و لاتجزون إلا ما كنتم تعملون 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه جمله <و لاتجزون. .. > عطف بر جمله بيش (لاتظلم...) است و بيانكر جرايى و 
جكونكى ستم نشدن به انسان ها است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات - م وم سن ١‏ 

. عذاب دردناكك مشركان و كافران مستكبر در دوزخ » تجسم اعمال خود آنان و متناسب با رفتار ايشان است‎ - ١ 
لذائقوا العذاب الأليم . و ما تجزون إلا ما كنتم تعملون‎ 


الكو 1نا "ابن عذات عاد لآنه انيت ؟ 

” - عذاب دردناكك دوزخ » كيفرى عادلانه و متناسب با رفتار شركك آلود و استكبار در برابر حق 
العذاب الأليم . و ما تجزون إلا ما كنتم تعملون 

* - مجازات هاى الهى در قيامت » عادلانه و متناسب با اعمال و رفتار خود انسان هااست . 

و ما تجزون إلا ما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاماري لطا دمي 


؟ - تناسب و مطابقت كامل كيفر و ياداش الهى »ء با رفتار و كردار 





بند كان 
ووفيت كل نفس ما عملت 


حذف مضاف در <ماعملت > كه در اصل <جزاء ماعملت > است مى تواند كوياى اين نكته باشد كه جزاى الهى» آن جنان 


با رفتار بند كان تناسب و مطابقت دارد كه كوياء آنجه داده مى شود خود عمل است نه جزاى آن. 
* - ياداش و كيفر مطابق و متناسب با رفتار » ياداش و كيفرى است عادلانه و به حق . 
وهم لايظلمون . و وفيت كل نفس ما عملت 


برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه؛ به منزله بيان براى جمله <و هم لايظلمون> مى باشدمْ يعنى» ظلم نشدن در 


حق بند كان به اين خاطر است كه هر كسى مطابق آنجه انجام داده» جزا خواهد ديد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١- -غافر -.ع .ع‎ 1١9 

١-جزاو‏ كيفر الهى در قيامت » عادلانه و متناسب با رفتار زشت انسان است . 

من عمل سيّثه فلايجزى إلآّ مثلها 

مقصود از مجازات به مثل» عادلانه بودن جزاى الهى و متناسب بودن آن با رفتار انسان ها است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-غافر - .ع .ملا 

- مجازات يرورد كار » عادلانه و متناسب با نوع رفتار و كردار آدمى است . 

إِنَ الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين 

مجازات شدن متكبران خود برتربين به خوارى و ذلت» كوياى حقيقت ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠ع-1١2-عا- -فصلت‎ 1١ 


١5‏ - تناسب كيفر هاى الهى با رفتار و عملكرد آدمى 





فاستكبروا . .. عذاب الخزى ... و 


لعذاب الأخره أخزى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع وفوخ دود و 

-١‏ تناسب عذاب هاى الهى , با كناهان و عملكرد آدميان 
لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بأيتنا يبجحدون 


كفن اسك كدر اباشويفة دن :راير الكان مستمر آبات الهى عذاتك ستمرو هميشكى قزان داده هده اسث. با العا 


خصوصيت از مورد» مطلب بالا قابل برداشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ -احقاف - يع ٠١‏ هما 

- كيفر هاى الهى براى مجرمان , متناسب با جرم و كناه ايشان * 

تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون 

بوداشت ناف شده يذاذ احتمال امت عه تفي +<استكان> دواقيان هق © أشاره نذاية شاسب داه باشل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر - 8نم وع مع 

* - تناسب كامل ميان كيفر و كردار مجرمان , در نظام كيفرى خداوند 

يوم يسحبون فى النار . .. إِنَا كل شىء خلقنه بقدر 


فنا وده جد اج ا قا ناف تحرياة كو ع لق ادم فانوق: كل ا كد كل ااذه سك للا تماص ب ووقاه هافن ها اروم ع2 


د - < عن على بن أبى طالب (ع ) إن سئل عن قوله الله : < إِنَا كل شىء خلقناه بقدر > فقال : يقول الله عرّوجِل إِنا كل 
شىء خلقناه لأهل النار بقدر أعمالهم م 


روايت شده كه از امام على بن ابى طالب(ع) [درباره] آيه <إِنا كلّ شىء خلقناه بقدر > سؤال 





شد آن حضرت فرمود: خداوند مى فرمايد: ما هر جيز را براى اهل دوزخ به اندازه اعمالشان خلق نموديم >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوفي دوك اساي 

- مؤاخذه و كيفر خلايق ( جن و انس ) » در قيامت براساس جرم آنان است . 

يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذ بالنوصى و الأقدام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- تحريم - 88 1ع 

ود وجرة تاشن كامل انين كردان اتساة و سحازات اود فاتك 

إِنّما تجزون ما كنتم تعملون 


جمله <إِنّما تجزون. ..> مى تواند ياسخ اين سؤال باشد كه جرا عذر كافران يذيرفته نمى شود وجرا نككهبانان دوزخ اين كونه 
با آنان برخوردى خشن و سختكيرانه دارند؟ خداوند در ياسخ مى فرمايد: اين حكم در مقابل رفتار و متناسب با كناهان خود 


آنان است. بنابراين بين كيفر و عمل آدمىء ارتباط و تناسب وجود دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وع- مااع 

؟ - وجود تناسب . ميان نوع كناه و كيفر الهى 

و لابحض على طعام المسكين . فليس له اليوم ههنا حميم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وهعداعما اع 

- وجود تناسب » ميان كناه و كيفر الهى 

و لايحضٌ على طعام المسكين . .. ولا طعام إلآ من غسلين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











0 نبا 7-8-8 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- انبا‎ ٠ 


1١8-52-6 
. كيفر خواهند شد‎ ٠» جهنميان به ميزان كردار خويش‎ - ١ 
جزاء وفاقًا‎ 


رفتن» حال براى <حميم > و <غدّراق> است. در صورت اولء مراد اين است كه كيفر آنان» كيفرى مناسب و به ميزان كناه 


وخا نه رذ فك را شه راو ونان ا كمع صنو اميك ول شقن موتك متم رامد م حفاف خير افنا > جر اهلا بوذ 
؟ - نوشاندن آب جوشان و خونابه زخم به دوزخيانٍ طغيان كر ء كيفرى هم طراز با طغيان كرى آنان است . 

ادها و هقانا كيرا وؤفانا 

جنانجه كلمة <جراء > حال براى. <حميماً و.غشاقاً > باشدء نكته بالا قابل استفاده است: 

- تناسب عذاب و كناه » در نظام كيفرى خداوند 

جزاء وفاقًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنا ما ادع 

ع - محروميت دوزخيان از هواى مطبوع و آب » عقوبتى مناسب با انكار معاد 

لايذوقون فيها بردًا و لا شرابًا . .. إنْهم كانوا لايرجون حسابًا 


كيفر دوزخيان در آيات ييشينء به دو صورت نفى و اثبات بيان شده است, آنان از هواى سرد و نوشيدنى» محروم اند(نفى) و 


لو ركنن اناك دوة فسان 5ه ايك [ انها ماف زا باو قدا تقد رفن الى ا اسهد 


را تكذيب مى كردندد(اثيات). آيه <جزاء وفاقاً> دلالت دارد كه محروميتء» كيفرى مناسب با بى اعتقادى است و نوشيدن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 نبا 7-8-8 

- نوشيدن آب جوشان و خونابه جركين و بدبو در جهنم » عقوبتى مناسب با كناه تكذيب آيات الهى 
الاعحونا و عنانا وى كديا باه كذانا 


ترتيب ينج آيه مورد بحثء به كونه اى است كه آيه <جزاء وفاقاً>: دو عقوبت قبل از خود را كيفرى مناسبء براى دو كناه 
نخدا هزد قلمداد كود امع قوقع ها دكن مقن لاجد وقوة) و كر نترت ( إلا عنما وهينانا) بوفو كتاهان يك 
منقق ((الاتبوعص 3 و مركزس :نت كديرا )امت أن تجزاء وفافا > دزشاق آنياء كرياق تنانيت عقويت متف با كناد منقئ 2 


تتامست فقوت :نيت برا كتاء مات اتاو وات رام سدم ماكر تناس دو ميته ايض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

066 رشن 

؟ - عذاب جهنم و افزايش آنء نتيجه انكار معاد و تكذيب آيات الهى و عقوبتى متناسب با آن كناهان است . 
فذوقوا فلن نزيد كم 


<فاء > در <فذوقوا > و <فلن نزيدكم > دلالت مى كند كه جشيدن عذاب فزاينده ييامدى مناسب براى كناهان بيان شده در 


آيات يبشين است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - م اع" دع 

© - تناسب عذاب و كناه » در نظام كيفرى خداوند 


إِنْ الذين أجرموا كانوا من الذين ءامنوا يضحكون . .. فاليوم الذين 





عامنوا من الكفًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0" بروج 6 ٠١‏ قم 

* - تناسب كناه و عذاب » در نظام كيفرى خداوند 
الذين فتنوا . .. فلهم عذاب جهنّم 

تك كاه شكتجةه ذادن و سوواندن مرة:و زن مؤمن » بواير و عذاب اخروئ آن كسان است: 
الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنت . .. فلهم عذاب جهنّم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0" بروج 6 ١٠٠5م‏ 

- تناسب مجازات با كناه » در نظام كيفرى خداوند 
ر. كك. توضيح 0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-١ع- طارق - غلم‎ ٠ 


*- كيفر هاى الهى » متناسب با كناه مجرمان است . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سلفم ادم 
21 كاه مره زر كقثر باشك + كيف ال سك تن حر اهن وود 


قدمدم عليهم رهم بذنبهم 














حرف <باء > در <بذنبهم > بيانككر علت عقوبت ستككين ثموديان و نشانكر آن است كه اكر كيفر آنان شديد بود» به جهت 


كناهى بود كه از آنان سرزد. بنابراين ويزكى هاى كيفرء براساس خصوصيات كناه تعيين مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اكهيو د اا لامقلية 

4 - تناسب كيفر هاى اخروى » با كناهان انسان 

همزه لمزه . .. لينبذنٌ فى الحطمه 


بركزيدن نام <حطمه > كه نشانكر درهم شكسته شدن جهنميان در آتش است ممكن است در ارتباط با كناه <هَمْز> و 
لير اشن 





كه باغنك: شكسته دن شخصيت و اغتبان كسى الزد د يكران اشثكء ماذة: <نيد > نيز كه بر افكيدن تحقير امزز دلالث ذاوذةه جه 


بسا ناظر به تناسب آن با استهزاها و متلكك انداختن هاى فرد دوزخى باشد. 

٠‏ -درهم شكسته شدن در آتش جهنم » كيفرى مناسب براى درهم شكستن شخصيت مردم 
همزه لمزه . .. لينبذنُ فى الحطمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 دهمزه -8١٠1-لادع‏ 

- احاطه تش دوزخ بر قلب عيب جويان » كيفرى مناسب براى كناه افكار نارواى آنان درباره مردم 
لمزه . .. الَتى تطلع على الأفئده 

تنزيه از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-94 - -انفطار - 7م‎ ٠ 

. ساختار وجودى انسان و مراحل بيدايش او ء فاقد زمينه آلودكّى به كفر و كناه است‎ - ١ 
الذذق خلفك فيوايك فعدلكة :فى أى علوزه ما شاد ر ككة . كل‎ 


حرف <كلا> به قرينه آيات يبشين ممكن است براى رفع اين توهّم باشد كه زمينه كفر و كناه. در وجود كافران و كنه كاران 
نهاده شده است, يعنى» با آن تسويه» تعديل و تركيبء جايى براى اين توهّم نمى ماند,ٌ بلكه علت كناه و كفر به خداوند را 


بايد در تكذيب كيفرهاى اخروى جست و جو كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -انفطار - 5م - ١-17‏ 

؟ - زندكى ابرار » ييراسته از تمسّكك به بهانه هاى واهى براى كشودن راه كناه 
ما غرّكك بربّكك الكريم . .. إِنَّ الأبرار لفى نعيم 


توبه از كناه 











جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

#الاساء اع معه ب 8 

؟١‏ لزوم استغفار» توبه و تداركك كذشته » در صورت ارتكاب كناه 
ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤكك 


كناه مورد بحث در آيه» اعراض از ييامبر (ص) است و يذيرش توبه اين ناه را مشروط به روى آوردن (جاؤك) به ييامبر 
(ص) كرده كه همان جبران كذشته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخطلات لاد دا 

* - كناه هرجند بدون تمايل و با اكراه صورت بككيرد » نيازمند بخشش الهى و توبه است . 
اتاعاما ليعفى. .و ما أكرهعنا علية من السحر 


در كلام ساحران مؤمن هم <خطايا> نيازمند غفران دانسته شده وهم <ما أكرهتنا>,ْ بنابراين كناه اككر جه از روى اجبار و 


عدم تمايل نيز باشدء نيازمند مغفرت الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العروا م اد عع 

* - بازكشت به خدا با توبه به دركاه او » وظيفه اى ضرورى بر عهده كنهكاران 
إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - بقره ١/5985‏ 

١‏ فرصت الهى به بندكان » براى توبه از كناهان خويش 

و اعلموا انَّ الله غفور حليم 


ذكر صفت <حليم > (بُردبار)» حكايت از عدم تعجيل الهى در عقوبت دارد, تا شايد مردم در اين فرصتء توبه كنند و مشمول 











غفران الهى شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
* - آل عمران - ١١08-١"‏ 


١١‏ يشيمان نشدن و توبه نكردن از 


لين اذا فعلوا فاحشه . .. فاستغفروا لذنوبهم ... و لم يصرّوا على ما فعلوا 


بنابر اينكه جمله <و لم يصرّوا . .. >. عطف تفسيرى براى جمله <فاستغفروا > باشد يعنى اكر بعد از كناه» ياد خدا نكنند و 
استغفار ننمايند» در واقع اصرار كنند كان بر كناه هستند. 


. طلب آمرزش نكردن و به فكر توبه نبودن » در عين توججه به كناه » اصرار بر آن است‎ ١ 
و الّذين اذا فعلوا فاحشه . .. لم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون‎ 


امام باقر (ع) درباره آيه فوق فرمودند: الاصرار هو ان يذنب الذّنب فلا يستغفر الله ولا يحدّث نفسه بتوبه فذلكك الاصرار. 


كافى» ج ص 58/8 ح " م نورالثقلين» ج ١‏ ص 7ح وفانة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع خعع١1-_لا‏ 

. توبه بايد متناسب با كناه باشد‎ ١ 

الا الذين تابوا و أصلحوا . .. و أخلصوا 


با توجه به وي كيهاى منافقان» كه در آيات كذشته شمرده شد و تناسب آنها با شرايطى كه براى قبولى توبه آنان بيان كرديد» 


معلوم مى شود هر كناه» توبه اى ويزه دارد. 

تهمت كناه به محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح مع - 1ع 

؟ - ييامبر ( ص ) ء از نككاه مش ركان » فردى كنه كار و برهم زننده نظم اجتماعى شركك 
ليغفر لكك الله ما تقدّم من ذنبكك و ما تأر 


<ذنبك > به معناى اتهام ها و كناهانى است كه مش ركان, براى ييامبر(ص) برمى شمردندم زيرا با 





بعثت آن حضرتء حرمت بت ها درهم ريختء نظم جاهلى جامعه شرك با ايمان آوردن طبقات مختلف اجتماعى بر هم 


خورد واين همه امورى بود كه از نظر مشركانء جرم و كناه ييامبر(ص) تلقى مى شد. 
جبران كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 12 ان دين 

؟١‏ لزوم استغفار» توبه و تداركك كذشته » در صورت ارتكاب كناه 

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك 


كناه مورد بحث در آيه» اعراض از ييامبر (ص) است و يذيرش توبه اين ناه را مشروط به روى آوردن (جاؤك) به ييامبر 
(ضن) كرده كهاهمان جيزان كدشته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-77-18 - -رعد‎ 8 

. انجام دادن كار هاى شايسته به جبران بدى ها و كناهان » خصلتى نيكو و از ويزكى هاى خردمندان است‎ ١ 
الجا عقف كر أو لوا الاي ينوا لترري دوك وترون الحوعة لسع‎ 


شخص نيك وكار مرتكب شده و محتمل است مقصود از آن بديها و ستمهايى باشد كه ديكران در حق او انجام داده اند 
برداشت فوق ناظر به احتمال اول است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١97-11١١ -1١8- نحل‎ - 4 


-١١‏ امكان تداركك لغزش هاء در بينش الهى 
إن ربك من بعدها لغفور رحيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








علدتشورقئ انع برع 


© - ستمكاران » خواهان با زكشت 


به دنيا و جبران كناهان كذشته خود به هنكام مشاهده عذاب 
و ترى الظلمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردٌّ من سبيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - 2 - 8-170 

؟ تداوم بر كناه» مجازات حتمى خداوند را در يى دارد. 

إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون 


< تداوم > از فعل <يكسبون> و <كانوا يقترفون >» كه ماضى استمرارى أمتا» امتفاده كاذه امن عدا <إن> و سين در 


<سيجزون > بر تأكيد دلالت دارند. 

حرمت تعاون در كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دااع 1 

8 - حرمت يارى كردن كنهكاران در كناهشان 
تظهرون عليهم بالاثم و العدون 

حرمت كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2'-فصلت -وع-1070ط م٠١‏ 


٠1‏ - < قال الصادق (ع ) : فى قوله عرَّوجِلٌ : < و أمَا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى > قال وجوت الطاعات و 


از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند عَرَُوجِلٌ كه فرموده <و أمَا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى > روايت شده 
كه فرمود: [هدايت در اين جا إبيان كردن وجوب طاعات و حرمت كناهان است >. 








حضور در مجلسكناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ااورنان عه د عه 

؟ حضور در مجالسى كه به باطل و دروغ يردازى مى كذرد » نايسند و ممنوع است . 


والذين لايشهدون الزور 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كن 


١عد11#-‎ 

* دانايى به حقيقت اعمال و واقعيت كناه » بازدانده آدمى از خطا و كناه‎ ١ 
و لولا فضل الله عليكك و رحمته لهمت طائفه . .. و علمكك ما لم تكن تعلم‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

لوي عومد مونم 

- كناه» نوعى اسراف و تجاوز از حد اعتدال است . 

قل يعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 

<سرف > (ريشه <أسرفوا>) به معناى تجاوز از حد اعتدال است. 
خانواده لوط(ع) و كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و#ححي وم ١‏ 

. خاندان لوط (ع )» از هركونه جرم و تبه كارى منزه و ياكك بودند‎ -١ 
إلا اوكا ان قمع تسريف اكنال رط‎ 

خطر ارتكاب كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-م#ه-7-هرقب-١‎ 

. ضرورت فاصله كرفتن از محدوده كناه » در صورتى كه آدمى در خطر ارتكاب آن كناه باشد‎ -١ 
و لاتقربا هذه الشجره فتكونا من الظلمين‎ 
خطر كناه زنان مؤمن‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











- تخريم انوع - داع 
ع - زنان و مردان مؤمن . همواره در معرض خطر انحراف وافتادن در ورطه كناه آتش افروز 


يأيّها الذين ءامنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارًا 


مطلب ياد شده؛ از خطاب به مؤمنان (يا أيّها الذين آمنوا) استفاده مى شود. 
خطر كناه مردان مؤمن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9- تحريم - عم عع 


؟ - زنان و مردان مؤمن 


؛ همواره در معرض خطر انحراف و افتادن در ورطه كناه آتش افروز 
يأيّها الذين ءامنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارًا 

مطلب ياد شده؛ از خطاب به مؤمنان (يا أيّها الذين آمنوا) استفاده مى شود. 
درجات كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-15١-- -آل عمران‎ ١ 

ء همسانى كناه كفر به آيات الهى » با قتل انبيا و مردمان عدالتخواه 

ان الذين يكفرون . .. و يقتلون الْنْبيّن ... و يقتلون 

هساك كاه ان همكوق بوداق كيف استفاذه:قيذه است. 

دعوت به تركك كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا وار 28د 

١‏ - دعوت نوح (ع ) از قومش » براى رعايت تقواى الهى و يرهيز از كناه 
إذ قال لهم أخوهم نوح ألاتثقون . .. فاقوا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا شعرار 8 لاك ؟ 

١‏ - دعوت مجدد هود (ع ) از عاديان» براى رعايت تقواى الهى و يرهيز از كناه 
إذ قال لهم أخوهم هود ألاتتقون . .. فائّقوا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ - ١7"١ شعراء - م5‎ - ١1 


١‏ - دعوت مجدّد هود (ع ) از قوم عاد » براى اطاعت از وى » رعايت تقواى الهى و يرهيز از بيهود كى » غرور و خشونت 
أتبنون . .. تعبثون ... بطشتم جتارين . فاتّقوا الله و أطيعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-187 -78- شعراء‎ - ١ 


؟ - سخن دلسوزانه صالح (ع) 


با ثموديان » در دعوت آنان به تقوا و يرهيز از كناه 

إذ قال لهم أخوهم صلح ألاتتقون 

وجوة لحن “تشنقاته د وض <الا قفون > (آنانى خواهيد تقوايشه كيد)"يانكن مظلب راد شده اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ - دعوت مجدد صالح (ع ) از ثموديان براى رعايت تقواى الهى و يرهيز از كناه 

إذ قال لهم أخوهم صلح ألاتتقون . .. فاتتقوا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ورا ع2 بوت 

١‏ - فراخوانى مجدّد صالح ثموديان را براى رعايت تقواى الهى و يرهيز از كناه 

إذ قال لهم أخوهم صلح ألاتتقون . .. فاتّقوا الله و أطيعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورا عام و عوك ؟ 

١‏ - سخن دلسوزانه لوط (ع ) با قوم خود ء در دعوت آنان به تقوا و يرهيز از كناه 

إذ قال لهم أخوهم لوط ألاتتقون 

وجود لحن مشفقانه در تعبير <ألا تتّقون> (آيا نمى خواهيد تقوا بيشه كنيد) حكايت از مطلب ياد شده دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لون 1 

١‏ - دعوت مجدد لوط (ع ) از قوم خود ء براى رعايت تقواى الهى و يرهيز از كناه 


إذ قال لهم أخوهم لوط ألاتتقون . .. فاتّقوا الله 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عاسو ارد فودا م 


١‏ - دعوت مجدد شعيب (ع ) از مردم ايكه » براى رعايت تقواى 





الهى و يرهيز از كناه 

إذ قال لهم شعيب ألاتتّقون . .. فاتّقوا الله و أطيعون 
ذكر تكفير كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7- هو حا ودع ]ات 1 

. محو شدن كناهان با انجام كار هاى نيكك , حقيقتى شايسته و بايسته به خاطر سيردن و همواره به ياد داشتن است‎ ١١ 
لست هين السقات ذلك كرف لكيه‎ 

ذكر خدا هنكام كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لس ا سا ا 

8 لزوم توجه به خدا و ربوبيت اوء به ويزه در مواقع خطر ارتكاب كناه 

ري إلآ تضرف عتى كيده أضب إليِهن 

رضايت به كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هيا ا ا 

8 رقبايك كقان عصرر باقر :( ف امه كشقان اننا تروط كذشكان:علت كيدهد انان فعدات البن + 

و يقتلون انين . .. فبشّرهم بعذاب اليم 

تهديد بازماند كان قاتلان انبيا به عذاب در صورتى صحيح است كه آنان به اعمال كذشتكان خويش راضى باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 الواة ضس كرك 


نكوهش و سرزنش اهل كتاب به خاطر رضايتشان نسبت به اعمال نارواى علماى خود ( كمراه ساختن ديككران ) * 
ودّت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم . .. لم تكفرون بايات الله 


تاتوجه ره انلكه هترز نكن تست بد عمة اهل كناب اث بو كمرزاه سافدى ذيكزان مخصوض:غالنان ا تأن :ات "براش خرق 


به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

*-آل عمران -- 189 مع 

#وشتايت يفره زمان سامون ين ) أل كشنان انماع اكذهه كودبيةا تاكان و حمكتانة خريقة 
و قتلهم الانبيآء . .. ذلك بما قدّمت ايديكم 


به نظر مى رسد نسبت قتل ييامبران به يهود عصر ييامبر (ص) كه از خطاب در <ايديكم > به دست مى آيدء به جهت رضايت 
آنان به عملكزد كتشتكان خويقن باشدة جون آنان مرتكن قتل اننبا نشدتل. 


0 راضى بودن به رفتار و اعمال ديكران » همسنكك انجام آنهاست . 
و قتلهم الانبياء . .. ذلك بما قدّمت ايديكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اال عمران ده وا 1013 

رضايت به اعمال ديكران » به منزله شركت در انجام آن است . « 
ايوم 


لوك سه نيوان عع اشن وص ا قدلها تقار الويف طون نان اران كلتدر] كهة: ركع ب ارقو اند كه 
اين اسناد به لحاظ رضايت آنان به اعمال كذشتكان خويش است. 


4 يهود عصر ييامبر ( ص ) با رضايت به كشتار انبيا توسط يبشينيان خود , در حكم قاتلان انبيا 


فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


/الأرضابت نهود معاصن امير ( صن »)از قن[ انيا يسك نبا كاتشان :دن ياتضصذ سال :قبل أ يعدت »© موحس أانسيت: دادق قتل اننا 


به آنان از سوى خداوند 
قل قد جاءكم رسل من قبلى بالببنات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم 


امام صادق (ع) يس از تلاوت آيه فوق فرمود: كان بين القاتلين و القائلين خمس مه عام؛ فالزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا. 


3 
ذ 5 ص 
كافى» ج 


١‏ تفسير برهان» ج ا ص 0237/8 ح 6ع يي 
4 رضايت به قتل نامشروع كسى به منزله كشتن اوست . 
فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


امام صادق (ع) با تنقيح مناط از آيه فوق فرمود: . .. لعن الله المرجئه ... انّ هؤلا-ء يقولون: ان قتلتنا مؤمنون فدمائنا متلطخه 
بثيابهم الى يوم القيمه انّ اللّه حكى عن قوم فى كتابه: <الَا بين القاتلين و القائلين خمسمائه فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلو. 


كافى» ج 7 ص 504؛ ح ١‏ م تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 708 ح 188. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خاناندو د محا كا 

٠‏ رضايت يهوديان و مسيحيان عصر بعثت از رفتار هاى نايسند نياكان خويش 

هل انبتكم بشرٌ من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله . .. و عبد الطغوت 

سرزنش يهوديان و مسيحيان عصر بعثت به خاطر رفتار نايسند بيشينيان آنان» مى تواند حاكى از رضايشتان به آن رفتار باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام ع 7-11 

/ادل سيردن و رضايت دادن و عمل كردن, مراحل تأثير تبليغات شيطانى است. 

ولتصغى . .. و ليرضوه و ليقترفوا 

تاقوا كه بعت دوساو ردن سرع سكي وغانا كواموابدى عه كار .مي رود كه ]ذا كان تامستد بشن 
روش برخورد با كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ مريم 14 18 له 











ه- در تنكنا ها و زمينه هاى سقوط در ورطه خلاف عفت » بايد به خداوند يناه برد . 
قالت إِنّى أعوذ بالرحمن منكك 


روش تركك 


كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - همد .عو 

9 ايجاد بيم در كنهكاران » در عين اميدوار ساختن آنان به مغفرت الهى » از روش هاى قرآن براى تركك كناه 
يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء 

روش مبارزه با كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#نساء دع عم ارم 

8 ضرورت به كاركيرى روش ها و تدبير هاى لازم براى بيشكيرى از مفاسد و كناه , قبل از تحقق آن 

و الّتى تخافون نشوزهنٌ 


اكر جه آيه در مورد نشوز زنان استء ولى مى توان از آن استنباط كرد كه اهل ايمان بايد قبل از وقوع مفاسدء جاره انديشى 


روش نجات از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١7١-1-15 - -يوسف‎ 

. براى نجات از ورطه هاى كناه و لغزش . بايد به خداوند يناه آورد‎ ١ 
قال معاذ الله‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 -#-1١7؟- 4-يوسف‎ 


4 دعا و نيايش به دركاه خدا و استمداد از او» راه مصون ماندن از كناه و انحرافات جنسى است . 


رب . .. و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنّ 

زشتى كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه-اع-و 

4 زشتى و ناروايى كناه » تجاوز و حرام خوارى 

يسرعون فى الاثم و العدون و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- انعام - ع - 


1-1 
لزوم اجتناب از همه كناهان» جه قبحش آشكار و جه نهان باشد. 
و ذروا ظهر الإثم و باطنه 


<ظاهر الإثم > مى تواند صفت براى محذوف باشد. در اين صورت معنى جمله جنين مى شود: <ذروا عصيانا ظاهر الإثم و 
باطنه >>. 


رشنن كاه [شكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماني ات بك ع2 

© - ارتكاب علنى اعمال زشت » داراى قباحت فرون ثر 
أتأتون الفحشه و أنتم تبصرون 


لوط(ع»» در توبيخ قومش بر روى دو نكته تأكيد كرده است: ١‏ ارتكاب فحشاء ١‏ انجام آن در منظر عموم. بنابراين مفاد ييام 
لوط جنين مى شود: اى مردم! جرا به كار زشت آميزش با مردان روى مى آوريد و بدتراز آن جرا آن رادر برابر جشم 


ديكران انجام مى دهيد. 

زمينه آمرزش كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0-6 

3ت اجزائ فرمان هائ الهى + زمينه سان امرزش كناهان است : 
ادخلوا الباب سجداً . .. نغفر لكم خطيكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل عبرا ماياب 


* آمرزش كناهان و بهشت .» ياداش خداوند به هجرت كنند كان از شركك و كفر‎ ٠ 





فالّذين هاجروا و اخرجوا من ديارهم . .. لاكفّرنٌ عنهم سباتهم و لادخلتهم جنات 


مى توان كفت مراد از هجرت به قرينه ادامه آيه (اخرجوا من ديارهم)» هجرتى است كه رانده شدن از خانه و كاشانه را در بى 


جلد - نام سوره - سوره - 


١‏ دورى از كناهان بزركك » زمينه آمرزش كناهان كوجكك 

ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّئاتكم 

زمينه اجتناب از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العاروو سا 8 

ه - توجه به سرنوشت شوم اصحاب سبت » زمينه ساز خوددارى از كناه و نافرمانى خداوند است . 
فجعلنها نكلا لما بين يديها و ما خلفها 

<نكال> به معناى عبرت و نيز به معناى عقوبت و كيفر بازدارنده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م/-50١-ع‏ 

* توجه به شدت عقاب الهى » زمينه ساز يرهيز از كناهان و ستمكريها 
واتقوااسه بأو اعلموا أن الله دين العقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اري د 1م 

لح اقيق دشح كلت نان كناء مات روهز اساف ان أن اكه 

ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم ربّنا أبصرنا . .. إِنا موقنون 


اعتراف مجرمان به معرفت و يقين بيدا كردن در قيامت» يس از مشاهده وضع خود در آن روز و درخواست مؤكد آنان از خدا 
براى بازكشت به دنياء جهت انجام دادن كار خوب, نشان مى دهد كه اكر كسى به نتيجه بد كناه يقين يبدا كندء از آن يرهيز 


خواهد كرد. 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١7‏ - جاثيه - مع ع7 - 0ه 
- ايمان به معاد و حيات اخروى . مستلزم دورى از كناه و هوايرستى 


أفرءيت 





شن الخد |الوسهونة بو الوا اه ا 


تأكيد مشركان بر انكار معادء ممكن است بر اين اساس بوده باشد كه عقيده به معاد» در تغيبر مسير زند كى هوس آلود تأثير 


اساسى داشته و آدميان رااز ميل به كناه بازمى دارد. 

زمينه اعراض از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راك فرك لمات 

” - إخبار قرآن از فرارسيدن قيامت . هشدارى كافى براى دور شدن آدميان از كفر و كناه است . 
اقترب الساعه . .. و لقد جاءهم ... ما فيه مزدجر 

مراد از <الأنباء >> به قرينه آيات ييشين» مى تواند مسأله نزديكى قيامت و مسائل مختلق آن باشد. 
زمينه تركك كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام - ع -8١1-م/‏ 

/ توجه به ربوبيت خداوند» مقتضى يرهيز از عصيان او 

قل إنى أخاف إن عصيت ربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م5-8م- انو 

4 باور به توانمندى خدا و شدت كيفر هاى وى زمينه ساز يرهيز آدمى از كفرورزى و ارتكاب كناه 
فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوى شديد العقاب 


م ترفاوت نشد او مل ناجوه عن اللماميبي > انون انان ماق كر وفكان. تبكاو ارس ابم كه اممانها با وومةه 


نيرومندى خدا و شديد العقاب بودن وىء از مخالفت با وى بيرهيزند و رو به كفر و كناه نياورند. 


١‏ توجه به سنت الهى در مجازات كافران و كناهكاران » زمينه ساز يرهيز از كفرورزى و ارتكاب كناه 








كذا بو يلاك ورغورة بي ]ذا الله 


قوى شديد العقاب 

هدف از بيان مؤاخذه كافران و كنهكاران هشدارى است به انسانها تا با توجه به آن در مسير ايمان و تركك كناه قرار كي رند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايت ف الجسم طعا 

8 باور به ربوبيت خدا و توجه به احسان ها و نعمت هاى اوء زمينه ساز يرهيز از كناهان است . 

معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرو سيت ا الوخعم جاع 

. ييامبران » براى مصون ماندن از كناه و يايدارى بر عصمت . همواره و در هر حال به توفيق و امداد هاى الهى نيازمندند‎ ١6 
وإلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنٌ‎ 

زمينه كسترش كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نالو ود ادير 

١‏ بى تفاوتى عالمان و انديشمندان در برابر كناهان » زمينه ساز رواج و توسعه آنها 

لولا ينهيهم الربنيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت 

زمينه كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او وم ادق دايا 

/ - عذاب آسمانى نازل شده بر كنهكاران بنى اسرائيل » سزاى فسق ديرينه آنان و كناه تغيير و تبديل فرمان خدا بوده است . 


فالؤلنااعلين الذاد :ظلموا وجرا من الما با كالذا يتسفون 





<با>ى سببيه در <بما كانوا يفسقون> مى رساند كه: نزول عذاب آسمانى به سبب فسق ديرينه بنى اسرائيل بوده و توصيف 
آنان به ستمكارى (الذين ظلموا) دلالت مى كند كه عذاب به خاطر ظلم آنان» يعنى تبديل فرمان خدا بوده است. 


تابراين بايد كفت:ستمكازى بثى اسزائيل به ضمينة فسق ديريته آنان موجن :عدا شدهاست: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو الكبرة دع 

. حسادت » از رذايلى است كه آدمى را به كناهان بزركك و حتى كفر مى كشاند‎ - ٠5 

أن كتروانيا أن ل:اللديفيا انيل الهم فطيله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاوا ع 17م 

“ جهل ., منشأ ارتكاب كناه 

تعملوق القوء تجهالة 


در برداشت فوق كلمه <بجهاله > قيد توضيحى كرفته شده است م يعنى هر <سوء > و كناهى ناشى از نوعى جهل و نادانى 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

##دنساء -*8 #739 دام 

© جشمداشت و آرزوى دستيابى به نعمت هاى ديكران » زمينه ارتكاب كناه 
لاحو اندها فهو عم يك و لا سو اها مين الله 


نهى از آرزوى دستيابى به نعمتهاى ديكران» يس از ترغيب به اجتناب كناهان» مى تواند اشاره به ريشه برخى كناهان كبيره و 


ارشاد به راه مبارزه با آن باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماق الام 

٠“‏ حرامخوارى زمينه سرييجى از فرمان هاى الهى و ارتكاب كناهانى ديكر 


فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل لهم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع-انفال-م/-وع-ع 


* وجود زمينه هاى لغزش و كناه در بهرهورى از غنايم 
فلكوا . .. و اتقوا الله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

١18-1128-1١- -هود‎ 

رفاه و دلبستكى به لذت هاى دنياء زمينه ساز ستمكرى و كرايش به جرم و كناه است . 
وام الذون للعرزاها ألزثر اشيد و انوا حدروين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

ه تركك كناه و يرهيز از بدى ها و آلودكيها » تنها با توفيق و امداد هاى خداوند ميسر است . 
إك التنين لأمارة: بالسوة لاما رعسم رب 


8 يوسف (ع ) به دليل باور به ربوبيت و تدبير الهى » رحمت او را مايه تركك كناهان و بدى ها دانست و خود را ستايش نكرد 


وما بوط نفسى إن النفس لأمّاره بالسوء إلا ما رحم ربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 ك0 

“- برخوردارى از رفاه و ثروت » زمينه ساز كرايش به فسق و كناه 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 


ذكر مترفان جامعه از ميان ساير قشرها براى فاسق شدنء در حالى كه فسق و كناه از عهده همه مردم برمى آيد و اختصاص به 
كروه خاصّى ندارد» ممكن است به خاطر نكته ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اماو الأ دم 
1- مال يتيم وسوسه انككيز و زمينه ساز لغزش انسان با تصرف به ناحق در آن است . 


و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 








به كار رفتن وازه <لاتقربوا> (نزديكك نشويد) به جاى <لاتأكلوا و لاتصرفوا > (نخوريد و تصرف نكنيد) ممكن است به اين 
دليل باشد كه: اموال يتيمان به 


دليل حامى جدّى نداشتن» در معرض دخل و تصرفهاى عدوانى و حيف و ميلهاى به ناحق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

والعيري سوا 1 

. كردن فرازى و سلطه جويى » زمينه ساز عصيان و كناه است‎ -٠ 

ولم يكن جبارًا عصيًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولعي موده 

9- خلوت كردن زن و مرد نامحرم حتى براى تقواييشكان دامى خطرناك و زمينه سقوط به ورطه كناه است . 
إِنَى أعوذ بالرحمن منكك إن كنت تقيًا 


دانندمٌ در صورت دوم, مفاد آيه اين است كه اكر اهل تقوا باشى جا دارد كه من به خدا يناه ببرم (تا جه رسد به اين كه متقى 


تناشى). بتابرايخء نكتة. شرط آن است كه نين موقعيق + حتن يزاغ تقو يبشكان خطرناكنا ات #خاجة رسدايه غين اناد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو اح وعم 

. نككاه » زمينه ساز وقوع در كناه است‎ - ٠ 

و لاتمدَّنْ عينيكك إلى ما مّعنا به أزوجًا منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تاك اع رودا 

اقيق و الحرات سشيعمر سرحت الزدة كن اساق ند كتاهان نير كنداتن ونش تراستت»: 

كانت تعمل الخبئث إِنّهم كانوا قوم سوء فسقين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











لات 


- غفلت انسان از شهادت اعضا و جوارح . عامل جرأت وى بر كناه و معصيت 
و ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصركم و لا جلودكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - دخان - عع وع ع 

- روحيه اقتدار و اشرافى كرى » زمينه ساز غوطهورى انسان در كناه 

طعام الأثيم . .. ذق إِنْكك أنت العزيز الكريم 


در اين آيات» دوزخيانٍ مبتلا به عذاب شديد و كدازنده؛ در ابتدا با وصف <الأثيم > (به معناى غوطهور در كناه) و سيس با 


وصف <العزيز الكريم > ياد شده اند. ارتباط اين اوصافء بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالادجافة وك اد 

؟ - بى توجهى به عدالت الهى در نظام حسابرسى ء از زمينه هاى كناه بيشكى است . 
أم حسب الذين اجترحوا السييئات 


يرسش انكارآميز خداوند در زمينه بندار غلط كناه بيشكان» حكايت از اين مى كند كه جنين يندارى در اهل كناه» وجود 


براى از ميان بردن انحرافء بايد يندار را نقد و ابطال كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/‏ - جاثيه - مع - ن" دع 

*- فريفتكى و دلبستكى به زندكى دنيايى » زمينه ساز روى آورى انسان به كناه * 
أمَا الذين كفروا . .. و كنتم قومًا مجرمين ... و غرّتكم الحيوه الدنيا 


در سيق آنة ال آيانة ميوظ به مبرنوقت كاقزان بر دو ساله تأكد شدة 








بود: ١‏ روحيه استكبارى» > كناه يبشكى. اينكك در آخرين آيات مربوط به آنان نيز به دو مسأله ديكر اشاره شده است: ١‏ 
استهزاى آيات الهى» 7 فريفتكى آنان به زندكى دنيا. اين دو در ارتباطى تنكاتنكك با دو نكته آغازين است و از آن جا كه 


< كنتم قوماً مجرمين > به جنبه عملى زندكى آنان اشاره دارد» <غرّتكم... > مى تواند به جنبه روحى و زمينه سازى آن براى 
كناه كارى ايشان نظر داشته باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ 78 - محمد -لاع‎ -1١/ 

1+ شيطان #هموار كنتدةراة كتاميو كفن كر كاه اسان ها 

الشيطن سوّل لهم 

وازه <سوّل> ممكن است به معناى <سهّل > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

77 - ٠/- حجرات - و89‎ - ١١ 

* كفرء زمينه ساز ابتلاى انسان به شكستن حريم ارزش ها و ارتكاب كناهان‎ - ١ 

و كرّه إليكم الكفر و الفسوق و العصيان 

برداشت بالا بدان احتمال است كه تقدم لفظى كفر بر فسوق و عصيانء دال بر تقدم معنوى نيز باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حجرات - هع - ١١‏ - ليلع 

ع - بعضى از كمان هاء قرار دهنده انسان در معرض كناه و عكس العمل ناشايست 

إن بعض الظنٌ إثم 

| - مترتب شدن كناه بر بعضى از كمان هاء مقنضى اجتناب هر جه ببشتر انسان از بد كمانى به مؤمنان 
اجتنبوا كثيرًا من الظنّ إِنْ بعض الظنْ إثم 


با توجه به اين كه < إن بعض الظنٌ. .. > در مقام تعليل براى <اجتنبوا... > استء برداشت بالا به دست مى آيد. 


- لزوم 


يرهيز از زمينه هاى لغزش وابتلا به كناه 
اجتنبوا كثيرًا من الظنّ إِنْ بعض الظنّ إثم 


فوا قاس رن راك ارد ادا ردير ونا ة ااا راضيكا نهنا د ان بها هد هاده | تاذ | باتني كنا سبح امل ا انود 
نيست و در مواردى به كناه منتهى مى شود. مفهوم اين استدلال» اين است كه هر راهى كه ناامن و در معرض كناه قرار دارد» 


بايد از آن يرهيز كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 8ن - 7١-80‏ 

* ستايش از خويشتن و دعوى ياكى »ء با وجود زمينه هاى طبيعى آلود كى به كناه » امرى ناروا و ناشايست‎ - ٠ 
هو أعلم بكم . .. و إذ أنتم أجنّه فى بطون أمهتكم فلاتزكوا أنفسكم‎ 


ذكر <أنشأكم من الأرض > و <أنتم أجنّه > احتمالاً براى آن است كه انسان خاكى كه دوران جنينى را كذرانده و از عوامل 
مختلف تأثير يذيرفته است حكونه مى تواند ادعاى ياكى و خطانايذيرى» داشته باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن - هق - ع م 

- بيوستكى تنكاتنكك ميان انكار قيامت با اقدام به جرم و كناه 

هذه جهنم الّتى يكذّب بها المجرمون 

ازاين كه هر مجرمى به صورت مطلق تكذيب كر جهنم معرفى شده؛ مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح سق حو حر 21م 

#خفدى :و كناة مشكن داراعيير نلا فتى باعتلك ارحهدا و مركي 

والاكريو) كانيع مرو إل نانوي انستيية ا ركه التسعرن 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

8 ملكت -لام 5 م١‏ 

. تلاش براى تكامل و بهتر شدن » در راستاى هدف و فلسفه خلقت بشر و كناه و كوتاهى او» بيرون از آن است‎ - ١8 
ليبلوكم أيَكم أحسن عملا‎ 


جمله <ليبلوكم أيَكم أحسن عملاً-> مى رساند كه هر تلاشى براى تكامل و بهتر شدن؛ در جهت هدف خلقت بشر است. 


بنابراين» هر كناه و كوتاهى اى كه از بشر سر زند» خارج از دايره هدف خلقت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 نوح - 10-11 - ؟ 

. شرك و بت يرستى » زمينه ساز انواع كوناكون خطا ها و كناهان است‎ - ١ 


من توائق تشانكر مطلت باذ شاه باشل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١ - نازعات - 4لا‎ - ٠ 

9ه - دروغ دانستن تعاليم بيامبران زمينه ساز نافرمانى خداوند و كرفتارى به كناه 
فكذّب و عصى 

ترقت وان تكد يو عصان كرياق ثرني اندو است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انفطار - 7م - 9ع 

* - دروغ ينداشتن اديان آسمانى » زمينه ساز آلودكى به كناهان است . * 


كلا بل تكذبون بالدين 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لعلف اد تو ومع 


؟ - كم فروشى » زمينه ساز آلودكى به كناه و كناه 


زمينه ساز تكذيب قيامت است . 

ويل للمطفّفين . .. كلاإن كتب الفتجار ... الذين يكذّبون بيوم الدين 

ترتيب آيات» ممكن است برخاسته از ترتيب بيدايش اوصاف ذكر شده در آن باشد. 
زمينه كناه ثروتمندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -علق -عو-/ادع 

* - فراهم بودن زمينه هاى افراط در كناه براى ثروتمندان 

أن رءاه استغنى 

زمينه كناه جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 379- احقاف - مع‎ - ١١7 

-١‏ جنيان » همانند آدميان » كرفتار كمراهى و كناه و نيازمند هدايت كران و بيم دهند كان 
ولُوا إلى قومهم منذرين 

<منذرين >. در جايى معنا دارد كه كناه و انحرافى وجود داشته و يا زمينه آن فراهم باشد. 
زمينه كناه يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/188-1-/ 


8 يهوديان دنياكرا به بهانه مغفرتى تضمين شده از جانب خدا ء از فرمان هاى وى سربيجى مى كردند و مرتكب كناه مى شدند 


يأخذون عرض هذا الأدنى و يقولون سيغفر لنا 





زمينه هاى كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت ال عدرانتك 8ك وماصية 

هغفلت از ياد خداء زمينه انجام كار هاى ناشايست و ارتكاب كناه 
ل لايق اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا اللّه فاستغفروا 


جون ذكر خدا باعث مى شود كه انسان از كرده خويش يشيمان شود و از خدا آمرزش طلبد (ذكروا اللّه فاستغفروا)» معلوم مى 
كردد كه انسان به هنكام كناهء از ياد خدا غافل است. 


زيان كناه 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

تدروو يك وكيا 

- باز كشت زيان معصيت به كنهكار است نه متوجه ساحت قدس خداوند 

وما ظلمونا و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امورو عاد ولك ميم 

١‏ آثأزر زاكان كاف ذاسكر غيرة اسان 

لقوق كتيت اما فانيا دكنسة غلن نشية 

١‏ توجه آدمى به بازكشت آثار زيانبار كناه به خود » زمينه كرايش به توبه و استغفار 
ثم يستغفر الله يجد الله . .. و من يكسب اثماً فانما يكسبه على نفسه 


خداوتل سن اق اراثةاراة امزرقن ابو »حفيقت زانناث كرده كذ آثار كناه و شتياتة» دامتكر هود كتاهكان واد شد نا اوارا 


از خيانت و كناه باز دارد و در صورت ارتكابء به توبه و استغفار روى آورد. 

خداوند بازكرداننده آثار زيانبار كناه به كنهكاران 

فاته بده عن تقنية و كان الله لها سكي 

كدان 2 كان للفسجا عكما كان دوواتة كه مقي تاوس ادس ديلت ارد يق 

ه خداوند » آثار سوء كناه آدمى را بر اساس علم خويش و بدور از هركونه خطا به وى باز مى كرداند . 

و كس اتنا قاكماء كيه علن ننسه و ركان الله عليما كينا 

توصيف خداوند به <عليما > براى رساندن اين معناست كه در بازكرداندن آثار سوء كناه» هيج خطايى رخ نخواهد داد. 
* بازكرداندن آثار زيانبار كناه به كنهكاران » كارى حكيمانه 


فقا كته كان تفص كان الله كلما سكا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وأعاعراف اعد ١‏ 


٠‏ مغفرت ورحمت 


الهى تنها اميد و وسيله رهايى كنهكاران از خسران كناه است. 
و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخسرين 

سختى و كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الو ا 0 

؟ رنج و سختى » نمى تواند مجوز ارتكاب كناه باشد . 
رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 

سرزنش كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي 0 

2 كناه و انحراف آكاهانه » داراى زشتى و يليدى فزونتر 
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينت 


قيد <من بعد . ...> بيانكر اين است كه مذمت و تقبيح عملكرد اهل كتاب» بدان جهت است كه ارتداد و كفرشان يس از 


آكاهى و اتمام حجت بوده ال 
سكوت در يرابر كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م -اعراف -/1- 188 - 4ع 


© اطمينان به هلا-ءكت متجاوزان ايله و يا كرفتارى آنان به عذابى سخت . بهانه تاركان نهى از منكر براى سكوت خويش در 


برابر آنان و مايه نابجا شمردن عمل موعظه كران ( نهى از منكر ) 


9 اصلاحكران ايله سكوت در برابر كناه را ناروا شمرده و تاركان نهى از منكر را در يبشكاه خدا معذور نمى دانستتد . 





قالوا معذره إلى ربكم و لعلهم يتقون 


ظاهر اقتضا مى كرد كه موعظه كران بكويند <ربنا > (يروردكارمان»» نه <ربكم > (يروردكار شما). اين جا به جايى اشاره به 


اين حقيقت دارد كه خداوند يرورد كار شما نيز هست و بايد در برابر او عذرى داشته باشيد و 


بدانيد كه اكر نهى از منكر نكنيد» معذور نيستيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- 4-1١88‏ 

4 ترك نهى از منكر و سكوت در برابر منحرفان و فسق و ستمككرى » داراى كيفرى شديد است . 
أنجينا الذايق تيون عن السوء:و أخذنا الدين ظلموا تعذاب. سس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١18 - "١ - انعام - ع‎ - 

١‏ منكران معاد در قيامت با بار سنكين كناهان خويش حضور مى يابند. 

قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ... و هم يحملون أوزارهم على ظهورهم 

<أوزار>» جمع <وزر>» به معنى سنككينى است و مقصود از <أوزار> در آيه سنكينى كناهان است. 
١5‏ كوتاهى و تفريط در امور دينى و مسؤوليتهاء كناه و بارى شوم بر دوش انسان است. 

قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها و هم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 

بنابراين كه <ما در <ما فرطنا > موصوله و مرجع براى ضمير <فيها > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع -ع8١‏ - ٠"‏ 

كناهء بارى سنكين بر دوش كناهكاران 

ولاتزر وازره وزر أخرى 

ختوزو> در اضل به اف بار سكين اسن و كناهازا ال انس وز فى كوينك كدير كوش كنهكان شك تن كنل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








0005 
عت كياه » نارق سكين بر دوش كتاهكاز 


تعبير از كناه به <وزر> كه به معناى سنكين و ثقيل است دلالت بر نكته ياد 





شده دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك املك اوت فادع 

8- كناه » بارى سنككين بر دوش انسان است . 
ولاتزر وازره وزر أخرى 


<وزر> در لغت به معناى جيز سنكين است (لسان العرب)» وازاين رو به تناه <وزر> كفته مى شودء كه داراى تبعات و 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"17" 79- -عنكبوت‎ 1١ 

*- كناه » وبال كردن آدمى و بارى سنكين بر دوش او است . 
و ليحملنٌ أثقالهم و أثقالاً مع أثقالهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مقاط ام عورم 

- كناه » بارى سنككين بر دوش انسان ها است . 

ولاتزر وازره رع ...ولو كان ذاقربى 


<وزر> (مرادف <ثقل >) به معناى بارسنكين است و به كناه از آن رو كه داراى تبعات و آثار زيانبار سنكينى است» 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
12-زمر-وم-70- ١١‏ 
١‏ كناه » بارى تك زور دوق شر 


ولاتزر وازره وزر أخرى 








<وزر)> در اصل به مغناى ثقل و سنكينى اسث. اطلاءق <وزر)> بر كناهء به خاطر سنكين بودن آثازو نيامدهاى آن براى 
كناهكار است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- نجم - 0# - 8 - ؟ 


؟ - كناه » بارى سنكين بر دوش انسان 
ألاتزر وازره وزر أخرى 
واه خدوووة بامعاف باواستكو حر مداه شك (مفرداتك راغن): 


ستكينق كناة كفن 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

و اوور عاو ادم 

1 - كفر و ناسياسى . كناهى سنكين و دامنكير خود مش ركان و كافران 
إن تكفروا فإنَّ الله غنىّ عنكم ... ولاتزر وازره وزر ا 


برداشت بالا به خاطر اين نكته است كه مقصود از <وزر> دراين آيه» كفر و ناسياسى است, زيرا آيه شريفه درياره همين 


موضوع است. 

سنكينى كناه كفران نعمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع ع اتا 

1 - كفر و ناسياسى » كناهى ستكين و دامتكير خود مش ركان و كافران 
إن تكفروا فإنّ الله غنىٌ عنكم ... ولاتزر وازره وزر و 


برداشت بالا به خاطر اين نكته است كه مقصود از <وزر> دراين آيه» كفر و ناسياسى است,ْ زيرا آيه شريفه درياره همين 


موضوع است. 

سنكينى كناه معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١٠١ 5٠١ اك طه-‎ 

. روى كردانند كان از قرآن و تذكار هاى آن » در قيامت بارى سنككين از كناه را به دوش خواهند كشيد‎ - ١ 
من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القيمه وزرًا‎ 

نككره بودن ورك كراة اريزو سك لالت دارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-1١١١ -5:١٠-هط-‎ 1١ 








. كيفر روى كردانى از قرآن » در قيامت همانند بارى سنكين بر دوش اعراض كنند كان خواهد بود‎ - ١ 
من أعرض عنه . .. وزرًا . خلدين فيه ... حملا‎ 


<حمل > به محمولى كفته مى شود كه نظير بارى كه بر سر يا يشت نهند» آشكار باشد (لسان العرب). 


نكره بودن آنء كوياى كران بارى آن است. 

شرايط آمرزش كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء دع مع - لايع 

* امررقن كتاهاة 6 .متوط به فشيت خداوتد اسيث . 

و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء 

١‏ كتاهانى كة دز حل شر كه باشد + قايل امرش لست 

ويغفر ما دون ذلكك لمن يشاء 

برداشت فوق با توجّه به معناى كلمه <دون> (كمتر و يابينتر) استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك ب تاق دا اشع 

ع - كناهان اتفاقى در زندكّى اجتناب كنند كان از كبائر » مورد عفو و اغماض الهى 
اللان يتيوه كت الات إلا للحم 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه مراد از <اللمم > در آيه شريفه» كناهانى باشد كه انسان به طور اتفاقى مرتكب آن مى 


52 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
178 نجم ؟ن 75 ام 

شركت در مجلس كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١لمىلا/ل-‎ ١86 #- دنساء‎ 








٠‏ شركت در مجالس كناه » كناهى همسنكك با انجام آن 

فلاتقعدوا معهم حتّى يخوضوا فى حديث غيره إِنكم إذاً مثلهم 

١5‏ يكسانى سرنوشت شوم كافران و منافقان و شركت كنندكان در مجالس كفر و كناه و استهزا به آيات الهى 
انكم اذاً مثلهم إِنّ الله جامع المنفقين . .. جميعاً 

:تنا شر قبع كندنه حدق سجالين ‏ كقر ين اتقو اطنبه انأف البى افق ان 

فلاتقعدوا معهم حتّى بخوضوا فى حديث غيره إِنّكم إذاً مثلهم . .. جميعاً 


عمل <ان اللضيبي 


فى" زناف ريه معالنفة ما اسعيرا كن كات لالس كفن كه ماحد متافقان «عمان مسلماناق مدق كه كان ان مالس 


شريكك كناه كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/ا- م2١‏ - ١١‏ 

. تركك كنند كان نهى از منكر » شريكك جرم كنهكاران و داراى سرنوشتى همسان با آنان هستند‎ ١ 
أنهنا الذرى بيوة عن السو و أغدنا الدون ظلهموا بعذات شيش‎ 

صالح(ع) و كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعد ص اابدمو در 


عذات' الى شواهك بود. 

فمن ينصرنى من الله إن عصيته 

ظلم كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسرقيا دين عام 

. ارتكاب كناه يس از آكاهى به آن ظلم است‎ - ٠ 

و لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءكك من العلم إنكك إذاً لمن الظلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار 1ع 


ه كناه » ستم بر خويشتن است . 











و من يعمل سوءاً او يظلم نفسه ثم يستغفر الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وداعراق مادم 

كناء و عصيان:ظلمق انيت از"فاحيه اسان باخو شين 
قالا ربنا ظلنا أنفسنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود-١١1-١10-لم‏ 


*' شركورزى » انكار 


ييامبران و ارتكاب كناه » ستمهايى است كه مشركان » كافران و كنه كاران در حت خود روا مى دارند . 


مقصود از ظلم به نفس كه جمله <ظلموا أنفسهم > كوياى آن است هم كناهان و هم آثار و تبعات آن مى باشد. برداشت 
فوق ناظر به لحاظ نخست است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اورسف د ام انم 

. ناديده كرفتن نعمت هاى الهى و ناسياسى خداء با ارتكاب كناه » ظلم است‎ "٠ 
إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفلح الظلمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم - دلا دم 

* - جرم و كناه » عملى ظالمانه است . 

يقسم المجرمون . .. فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم 

ظلم كناه آشكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -179-(#- و 

4 - لواط و راهزنى و ارتكاب علنى كناه » عملى ظالمانه است . 

أتنكم لتأتون الرجال . .. إِنَا مهلكوا أهل هذه القريه إن أهلها كانوا ظلمين 
عذر بدتراز كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لأ تويه ايان ة للع دع 





ء عذر منافقان » عذر بدتر از كناه و مايه برملا شدن كفر باطنى آنان بود . 
إنما كنا نخوض و نلعب . .. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمنكم 
عذر بر كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -*- ه"١‏ - ١١‏ 


١‏ جهل آدمى . عذرى بر كناهان او در ييشكاه خداوند 


5 


يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون 

عَضمك از كناة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نساء -ع- ١-1١‏ 

١‏ ييامبر ( ص ) » معصوم از كناه و مصون از خطا و لغزش 

و لولا فضل الله عليكك و رحمته لهمت طائفه منهم ان يضلوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١-ع7‏ - ١١ب‏ ليع 

* يوسف (ع )» در عنفوان جوانى از ارتكاب هر كناه كوجكك و بز ركى » مصون و معصوم بود . 
كذلكك لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 

ييامبران در يرتو امداد هاى الهى , از كناه و فحشاء» مصون و معصومند . 
كذلكك لنصرف عنه السوء و الفحشاء 


از عبارت <لنصرف عنه . ..> (تا بدى و يليدى رااز او دور سازيم) كه دور ساختن كناه از يوسف(ع) را به خداوند نسبت 


داده است معلوم مى شود مشاهده برهان نيز به توفيق الهى و امداد او بوده است. 

. آنان كه كاملا در اختيار خدايند ) هركز آلوده به كناه نشده و مرتكب هيج معصيتى نمى شوند‎ (١ بندكان خالص‎ ١ 
لنغر تاعنه السودى الفيحقاء إنة مه عبادنا المتخاصضيد‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تحريم - عم اع - ١8‏ 

. فرشتككان . مصون از خطا و معصوم از كناه و نافرمانى اند‎ - ٠ 


لايعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون 


ووذ ا شك (ادتاتددديد ةا وسح وددادة فكت الم كد كيه خلا همون الزن عميفوة قر شكاف وح غعار نماء رز مروق © أشاردنه 


مصونيت آنان از 


خطا در انجام وظايف داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0ن شن 

؟” - عصمت از كناه شرط امامت است . 
قال لاينال عهدى الظلمين 

عفو از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كرفو الاك بد 1 


١‏ - خداوند ء با بازكرداندن رحمت خويش بر متخلفان از حكم الهى ( حرمت آميزش در شب هاى ماه رمضان ) كناه آنان 


وا سؤرة عو قرا كاد 
معميم وعاجيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعيوون مامت مدع 

* - عفو خداوند » نسبت به بسيارى از كناهان و خطا هاى انسان ها 

و يعفواأ عن كثير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عزوتي اناو مدق 

ه - عفو و اغماض الهى از كناهان بسيار » باعث مصونيت انسان از آثار ويرانكر كناهان در دريا 
أو يوبقهنٌ بما كسبوا و يعف عن كثير 


عفو كناه 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعم كردم 

جرمى كه از سر ستمكارى و تجاوزكرى نباشد » موجب استحقاق عذاب الهى نخواهد شد . 
وهل بفعل لكك عدوانا و ظلما سوق تصلهتارا 

كان افك جعدوانا واظتما > فل احدرارف انه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدوي دعم وح ايوم 

6 كذشت از كناه نقض حاكميّت بيامبر ( ص ) » در كرو يذيرفتن حاكمدت كامل آن حضرت است . 


يريدون ان يتحاكموا . 








.. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا اللّه 


كذشت از كناه نقض كنند كان حاكميّت ييامير ( ص ) » در كرو توبه آنان به دركاه خدا و قبول آنان از سوى ييامير ( ص ) 


ادك 
يريدون ان يتحاكموا . .. و لو انهم اذ ظلموا ... لوجدوا الله تؤابا 


جمله <و استغفر لهم الرّسول> مى تواند كنايه ازاين باشد كه قبول توبه آنان <لوضدوا اللدوانا ون ضورة اسم قد 
اضر (صق )باز كشك تانر مدرو 


ااشراك كشت إن كاه نقضن كنتد كان جاكقة افير (ضن ) #استفقان اسن صن )نراق الهاست. 
و لوانّهم اذ ظلموا . .. و استغفر لهم الرّسول ... لوجدوا الله تؤابا 

عفو كناه صغيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دشانات 6د الود ين 

لزوم جشميوشى از خلافكارى هاى كوك كسانى كه مرتكب خلاف هاى بزركك نمى شوند . * 
ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 


اذخ اند من تواتك درسي باشد براى زندكَى اجتماعى مردم كه همان كونه كه خداوند در صورت اجتناب از كناهان بزركك. 


كناهان كوحكك را ناديده مى انككارد» شما مردم نيز جنين باشيد. 
هوؤمتان برهي كتتدة از كتاعان كير معات ال ياسحكويق :ذزباره كتاهان صغيره خويش 
ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّئاتكم 


امام كاظم (ع): . .. من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسئل عن الصغائر 


سيس آن حضرت آيه فوق را تلاوت فرمود. 


توحيد صدوق. ص 507 ح . ب 27 م نورالثقلين» ج ا ص "7/ا, ح 75١5‏ م تفسير عياشى» ج ا ص 752378 ح ١1‏ , تفسير 


برهان» ج ١‏ ص 788 ح ع .1١‏ 
علم به كناه انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حمر دوادو 

4- 1 كاهى از ميزان جرايم انسان ها و درجات عذاب آنان » از شؤون ربوبيت الهى است . 
فوربكك . .. ثم لنحن أعلم 

عوامل آمرزش كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-ه8-17- بقره‎ - ١ 

. استغفار به د ركاه خداء موجب آمرزش كناهان است‎ - ١ 

و قولوا حطه نغفر لكم خطيكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حال عوراة - +5 و د 


4 بخشش كناهان و دخول در بهشت .» ياداش بزركك الهى » براى هجرت . آواركى » آزار ديدن در راه خدا و جهاد و 
شهادت 


فالذين هاجروا و اخرجوا من ديارهم و اوذوا فى سبيلى و قاتلوا و قتلوا لاكفرنٌ عنه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل كر 





. هر نوع كناه و بدكارى به وسيله توبه » قابل آمرزش است‎ -١ 

ثم إن ربك للذين عملوا السوء . .. ثم تابوا من بعد ذلكك ... لغفور رحيم 
كفتنى است كه برداشت فوق با توجه به اطلاق <السوء > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -#. "0 - -فاطر‎ ١ 


د ري 





» تلاوت قرآن » برياداشتن نماز و انفاق در نهان و آشكار» از اسباب آمرزش كناهان و دريافت افتخار سياس كزارى خداوند 
إِنّما يخشى الله من عباده العلمؤا . .. إن الذين يتلون كتب الله ... و يزيدهم 

عوامل اجتناب از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار 

1 - توجه به حتميت كيفر اخروى و بى ثمرى ندامت در قيامت » عامل يرهيز از كفر و كناه است . 

ولو ترى إذ المجرمون . .. لأملأنٌ جهنّم من الجِنّه و الناس 

عوامل ازدياد كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جن - ؟/ا- ماع 

- يناه بردن كروهى از مردان در مشكلات و اضطراب ها به برخى از مردان جن » بر كناه و زشت كارى آن كروه مى افزود . 
فزادوهم رهمًا 


برداشت ياد شده و بعدىء مبتنى بر اين نكته است كه ضمير فاعلى <فزادوهم > به رجال جن و ضمير <هم > به رجال انس 


بازكردد. 

عوامل ازدياد كناه جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جن -7/ا- مده 

- يناه بردن برخى از انسان ها به جن .» موجب افزايش ناه و زشت كارى جن بود . 
فزادوهم رهمًا 


معناى كناه و فعل قبيح» از معانى مشهور وازه <رَهَق > است كه مفسران نيز بر آن تأكيد دارند. 








عوامل يشيمانى از كناه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#واك ونين باد دبا ؟ 


١‏ درماند كَى » اضطرار و احساس خطر مر كك . عرصه به خاطر آمدن 





كرده هاى زشت » اظهار ندامت و شرمسارى در ييشككاه خدا و يوزش طلبى انسان از آن خخطا ها و ناسياسيها 
و ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا اللّه . .. لنكوننٌ من الشكرين 

عوامل تركك كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اود اي 


١‏ باور به انحصار خالقيت به خداوند » وادار كننده انسان به يرستش او و يرهيز از شركك و دورى از كناه و استغفار از كناهان 


كذشته است . 

هو أنشأكم من الأرض . .. فاستغفروه 

برداشت فوق» از حرف <فاء > كه جمله <استغفروه . .. > را بر <هو أنشأكم ...> تفريع كرده است به دست مى آيد. 
عوامل تكفير كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال -م/-59؟-ع 

#ارعايت تفقوا واترسن ادخدا موحي زذاشن: كتاهان و امزركن. انهاسنت: 

يأيها الذين امنوا إن تتقوا الله . .. يكفر عنكم سيئاتكم و يغفر لكم 


تكفير (مصدر يكفر) و غفران (مصدر يغفر)» هر دو به معناى يوشانيدن و مستور ساختن است و مراد از آن زدايش و آمرزش 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود - ١١8-1١١‏ -لمانملال.2 لم6١‏ 


< عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله عزوجل : < إن الحسنات يذهبن السيئات > قال : صلاه المؤمن بالليل تذهب بما عمل 


من ذنب بالنهار , 


از امام صادق(ع) در باره سخن خدا كه فرموده: <إن الحسنات يذهبن الشسبكئات ©> روايت شده است كه فرمود: نماز مؤمن در 








شب هر كناهى را كه در روز انجام داده از 


١‏ < عن على (ع ) انه قال : الصلوات الخمس كفاره لما بينهنَ ما اجتنبت الكبائر و هى التى قال الله عزوجل : < إن الحسنات 
يذهين اكات + 

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است كه فرمود: نمازهاى ينجككانه كفاره كناهانى است كه در فاصله بين آنها انجام كرفته 
مادامى كه از كناهان كبيره اجتناب شود و اين است معناى سخن خداوند عز و جل: إن الحسنات يذهبن السيئات >. 


١‏ < عن أميرالمؤمنين (ع ) :.. . ان الله تعالى يكفر بكل حسنه سيئه قال الله عزوجل : < إن الحسنات يذهبن السيئات > ,م 
از امي رالمؤمنين(ع) روايت شده: . .. خداوند متعال به وسيله هر عمل نيكى كناهى را از بين مى برد » خداوند عزوجل فرمود: إن 
الحسنات يذهبن السيئات >. 

< عن رسول الله ( ص ) :... يهم العبد . . . بالسيئه أن يعملها . . . و إن هو عملها أجل سبع ساعات و قال صاحب الحسنات 


از رسول خدا(ص) روايت شده است: . .. [هنكامى كه إبنده خدا تصميم به انجام كارى ناشايست مى كيرد ... اكر آن كناه را 
انجام دادء هفت ساعت به او مهلت داده مى شود و فرشته مأمور ثبت كارهاى نيك به فرشته مأمور ثبت كناهان مى كويد: 
شتاب نكن شايد او در بى اين كناه كار نيكى انجام دهد كه آن كناه را از بين ببرد. خداوند عزوجل مى فرمايد: إن الحسنات 


يذهبن 


السيئات >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لخو ام 

. كار هاى شايسته از ميان برنده كناهان و جبران كننده بديهاست‎ ٠ 
والذين . .. يدرءون بالحسنه السيئه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج 75د انمدع 

* - ايمان همراه با عمل صالح » موجب مغفرت و زداينده آثار كناه شركك و كفر 
فالذين عامنوا . .. لهم مغفره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - "ان - 0" - ١١‏ 

* احسان و علمكرد نيكك آدمى » كمّاره خطا هاى كوجكك او‎ - ١ 
واتتجزق الذي أكستوا 2 الذيى محتبرة .إلا اللتم‎ 


برداشت ياد شده بدين احتمال است كه بخشود كى لغزش ها و خطاهاى كوجكك محسنان. در اثر عملكرد نيكك آنان صورت 


كرفته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 طلاق - مم - ه- ه 

ف - خداترسى و تقواييشكى ». عامل زدايش بدى ها از انسان ها و كذشت از آنها » از سوى خداوند 
و من يق الله يكفّر عنه سيئاته 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














9- تحريم - 28 -/-" 
#ددنويه خالمانه: عامل زدايعن بدق فاو كفاوه كتاهان 
توبوا إلى الله . .. عسى ربكم أن يكفْر عنكم ستئاتكم 
عوامل تكفير كناهان كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 

#تاحيان ) موحن مسو و زذاشن بزى كف هوري كتاهانة از بز كلاه :قدا اسلت.. 


دلكك جراد المحيكية اليكثر 








اللّه عنهم أسوأ الذى عملوا 

عوامل عفو كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 طلاق - مع - هه 

© - خداترسى و تقواييشكى » عامل زدايش بدى ها از انسان ها و ككذشت از آنها » از سوى خداوند 
و من يق الله يكفر عنه سيّئاته 

عوامل كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو كد اك 

. هوايرستى و خودبزركك بينى از رذايلى كه آدمى را به ارتكاب كناهان بز ركك ترغيب مى كند‎ - ٠ 
بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم و فريقاً تقتلون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي داع 

. شيطان » با وسوسه هاى خويش انسان ها را به كار هاى بد و شنيع ( كناهان كوجكك و بزركك ) ترغيب مى كند‎ - ١ 
إنما يأمركم بالسوء و الفحشاء‎ 


<امر > به معناى فرمان دادن است و در آيه شريفه - به مناسبت حكم و موضوع - مراد از آن وسوسه كردن و مانند آن مى 
باشد. <فحشا> به بدى و زشتى بيش از حد كفته مى شود كه مى توان از آن به كناه بزركك تعبير كرد و به قرينه مقابله» مراد 
از <سوء > كناه كوحكك است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لك كك 


9 حاكمان مفسد در براير دعوت به تقواء به خاطر سرسختى » تكبر و غرور » آلوده به كناه مى شوئد . 








اخذته العزه بالاثم 
بنايراينكه <باء > سببيه در <بالاثم >. متعلق به <اخذته > باشد. 


٠‏ نفاق » فساد در 


زمين و نصيحت نايذيرى در برابر دعوت به تقواء كناه و موجب عذاب جهنّم 

و من الناس من يعجبكك . .. فحسبه جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عمؤانك قاد عاو 

4 كناه و اصرار بر آن » موجب ارتكاب كناهان بز ركتر 

كانوا يكفرون بئايت الله و يقتلون الانبياء بغير حقّ ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون 


بناير اينكه مشاراليه <ذلك بما عصوا>». كفر به آيات و قتل انبيا باشد و اين دو كناه بز رككء معلول اصرار بر كناهان خفيفترى 


است كه <عصوا> و <يعتدون> اشاره به آنهاست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“*'- آل عمران - 118-17 -م/ 

١‏ بقاى بر كفر موجب ازدياد كناه و كيفر آن 

ولا يحسبِنٌ الّذين كفروا أنّما نملى لهم خير لانفسهم انّما نملى لهم ليزدادوا اثما 


ظاهرا مزاداز كناندر آنه همان كفر اف عابرا عبر كاف عن دل لاتى شؤده كاء او اقرون مل شو هر عبن عوار 
كفرء كتاه ديكرى مرتكب نشود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مساو وخ مدر 

8 تبديل اموال مرغوب يتيمان به نامرغوب » ضميمه ساختن دارايى آنان به ثروت خويش » كناهى بزركك 

ولأسةنا الشيت الطلفو:ن لثاكلو ا وال كافجو] كيرا 

متعدى شدن فعل <لا تاكلوا > به <الى >. كوياى اين است كه در آن فعل» معناى ضميمه ساختن تضمين شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١-١5١8 انعام‎ 6 





٠‏ شياطين 


عامل بدعت و كناه و مبارزه با اديان الهى و احكام آن هستند. 

و إن الشيطين ليوحون إلى أوليائهم ليجدلوكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرسي كالسا سام 

“ حسد ء آدمى را به كناهانى همانند قتل و آواره ساختن برادر وادار مى سازد . 
3 الوا لو بف بل ره سي فخلا بوسفع دأو اطرضرة امنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ح روس حلا اح اك 

. حسد ء آدمى را به كناهانى همانند دروغ كفتن و نيرنكك زدن حتى به محبوب ترين نزديكانش ., وادار مى سازد‎ ٠ 
قالوا يأبانا ما لكك لاتأمنًا على يوسف و إنا له لنصحون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# داس حا «اس ودام 

" نفس آدميان بجز در يرتو امداد هاى الهى » همواره آنان را به ارتكاب كناهان و بدى ها فرا مى خواند . 


الس الأعاره الس إلا ما رحم ربى 


كلمه <امَّاره > صيغه مبالغه و به معناى بسيار امر كننده و ترغيب كننده است. <ما > در <إلا ما رحم > ممكن است موصول 
انمو مداتكتاض د القن > تاسنه بر امنا “إن اللفين بيصت نفس [دمناة الشان ها نه جديا تزعان م ذهة مك 51 


است و معناى جمله جنين مى شود: <نفس آدميان همواره آنان را به بدى فرامى خواند» مكر زمانى كه خداوند بر صاحب آن 


لقن وح كلد 


- سوره - آيه - فيش 

4-عو-1١8-فهك-‎ ٠ 

4- بى اعتقادى به معاد » از عوامل مهم و ريشه هاى عمده انجام دادن كناه است . 
و عرضوا على ربكك . .. و وضع الكتب ... فترى المجرمين 


در اين آيه» همان منكران معاد هستند كه در آيه قبل مطرح بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-‏ ءءء لدبم 

*- اعراض كنند كان از قرآن و تذكار هاى آن » در دنيا كرفتار انحراف و كناه مى شوند . 
عاتينكك من لدنًا ذكرًا . من أعرض عنه فإنّه يحمل ... وزرًا 


جمله <فإنّه يحمل. ..> ممكن است حاكى از كرفتارى اعراض كنند كان از قرآن به كناهانى ديكر باشدم يعنى» آنان بر اثر 


اين روى كردانى» در دنيا به دام كناه كرفتار مى شوند و در قيامت زيربار آن بوده و آن را حمل خواهند كرد. 
عوامل محو كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد-ا/١-10- فرقان‎ - ١ 


© توبه » ايمان و عمل صالح » موجب محو شدن كناهان و آثار آنها ( عقاب ) و جايكزين شدن نيكى ها و آثار آنها ( ثواب ) 
به جاى آن كناهان 


إلا من تاب و ءامن و عمل عملاصلححا فأولئكك يِبدّل الله سيئاتهم حسنت 
عوامل مصونيت از كناه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ا ا 





٠‏ ضرورت هوشيارى در 


برابر تمايلات نفسانى و لزوم فراهم آوردن زمينه هاى جلب رحمت الهى براى مصون ماندن از خطرات آن 
إن النفس لأماره بالسوء إلا ما رحم ربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أراك وارناقات او وده 

- لزوم استمداد از خداوند و يناه جستن به او» براى مصون ماندن از كفر و كناه 

ففرّوا إلى الله 

فراموشى كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت عت ةحاو 


ه- از ياد بردن أعمال و دستاورد هاى ناروا و به فراموشى سيردن كناهان كذشته خود » بزركك ترين ستم انسان بر خويش است 


و يجدل . .. و من أظلم ... و نسى ما قدّمت يداه 


<نسى ما قدّمت يداه> يعنى: <فراموش كرد كردار يبيشين خود را. >. مقصود از <ما> به قرينه آيه قبل جدال به باطل در 


فرجام كناه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع اولي ما اد دنا 


-١‏ < قال الرضا (ع ) فى قول الله عزَّوجِلٌ : < إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم و إن أسأتم فلها > : إن أحستتم أحستتم 
لأنفسكم و إن أسأتم فلها ربٌّ يغفر لها : 


امام رضا(ع) در باره سخن خداوند عزّوجل <إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم و إن أسأتم فلها > فرمود: اكر نيكويى كنيد» براى 


خودتان نيكويى كرده ايد واكر بدى كنيد» يس براى آن يرورد كارى هست كه آن را مى بخشد>. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انفطان - 58-78 





- كسانى كه خود رااز فرجام كفر و كيفر كناه در امان مى يندارند » دستاويزى براى توجيه كفر و كناه خود ندارند . 


ما غرّك . .. كلا 


حرف <كلا > مخاطب را از جيزى منع مى كند كه در جملات بيشين مطرح بوده است. از آن جايى كه آيات قبل» توجيهات 
و بهانه هاى نادرست كافران و كنه كاران را يوج قلمداد كرده است» حرف حفكة دوا آنه انان نوا ان دلكر به آنا 


دستاويزها بازمى دارد. 
فساد كناه آشكار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اع و و ةا 


* - عمل لواط و راهزنى وارتكاب علنى كناه » از موارد افساد است . 


أتتكم لتأتون الرجال و تقطعون السبيل و تأتون فى ناديكم المنكر 
فسق كناه 1شكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -79 ع7 ل" 

7 - لواط و راهزنى و ارتكاب كناه علنى » از مظاهر فسق است . 
أتتكم لتأتون الرجال و تقطعون السبيل و تأتون فى ناديكم المنكر 
فوايد تركك كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١8 -0 - -فاطر‎ ١ 

5 - ياكى و دورى از كناه و آلودكى هاء به سود بشر 

و من تزكى فإِنّما يترّكى لنفسه 


قضاوت كناه 


... انصرنى على ال 


... بما كانوا يفس 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - بقره -88-17١1-ه‏ 
ه - حكم و قضاوتى كه بر اثر كرفتن رشوه صادر شده باشد » كناه و فاقد اعتبار است . 


و تدلوا بها 





إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمول الناس بالأثم 

كافران مكه و كناه ارتداد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -عنكبوت -15-179١1-ع‏ 

- كافران مكه . به رغم اعلام صريح . هركز اندكى از كناه ارتداد مسلمانان راء برعهده نمى كرفتند . 
و قال الذين كفروا . .. و لنحمل خطيكم و ما هم بحملين من خطيهم من شىء 


در <و ماهم بحاملين. ...> دو احتمال وجود دارد: يكىء به قرينه اعلا-م دروغ بودن ادعاى برعهده كيرى كناه ارتداد» اين 


اليك 5 آنا حاضر اقول كاه نستتد :د ركز اب كه تين امرئ »اشلدفى السك ديرذاشنث بالا تاب رااجتمال ست اسعة 
كفاره كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار دا ابا 

صدقه ينهانى به فقراء كفاره برخى كناهان 

الاقطوه او قوم الفتز اهف ويك عاك من دك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ير 07 

بلا ها و مشكلات دنيوى ( مالى و جانى ) » كفاره كناهان آدمى و از جمله عوامل نابود كننده اعمال زشت اوست . 
ليس بامانيكم و لا امانى أهل الكتب من يعمل سوءاً يجز به 


رسول خدا(ص) درباره < من يعمل سوءاً يجز به > در آيه فوق فرمود: اما تبتلون فى اموالكم و انفسكم و ذراريكم؟ قالوا: بلى 
قال: هذا مما . .. يمحو به السيئات. 


تفسير عياشى» ج 3 ص فح » 7 نورالثقلين» ج 3 ص "ممح م 








كيفر اخروى كناه 


6 


- فيش 

ه- انعام - ع - ١8.٠‏ -م 

كيفر اخروى كناه در صورتى است كه كنهكار نا حضور در صحنه قيامت مورد عفو الهى قرار نكيرد. 
و من جاء بالسيئه فلا يجزى إلا مثلها 

برداشت فوق با توجه به توضيح برداشت قبل معلوم مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اا ا جاثيه دمع مم ام 

*- قيامت » صحنه ظهور عواقب كناه و بدكارى 

و بدا لهم سيئّئات ما عملوا 

جنانجه قبل از <سيئات > مضاف حذف شلده و تقدير آن <جزاء يا عقوبه سيئات. .. > باشد» برداشت بالا به دست مى آيد. 
كيفر تداوم كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-17١ -82- -انعام‎ © 

؟ تداوم بر كناه» مجازات حتمى خداوند را در يى دارد. 

إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون 


< تداوم > از فعل <يكسبون> و <كانوا يقترفون >» كه ماضى استمرارى امت امتفاده كاده امك خيا <إن> و سين در 


<سيجزون > بر تأكيد دلالت دارند. 
كيفر دنيوى كناه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اوت دوه 11 











١-احتمال‏ تحقق عقوبت و عذاب كناه در دنيا 

فأخذتكم الصعقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - ع - ١8‏ 

١8‏ انحطاط و نابودى بسيارى از تمدنها بيش از اسلام به سبب كناه و ستيز با حق 
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم . ... فأهلكنهم بذنوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خمن -ما د و دنا 


٠-ارتكاب‏ برخى از كناهان » عذاب 


وفوف تدرف ذارة 

أفأمن الذين مكروا السئئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب 
كيفر رضايت به كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ولاح نيو دا قضة ودار 


- < عن ابن ثباته قال : سمعت أميرالمؤمنين (ع ) على منبر الكوفه يقول : . . .أيّها الناس إِنّما عَفَّر ناقة صالح واحد فأصابهم 
الله بعذابه بالرضا و آيه ذلك قوله عرّوجِلٌ < .. .فعقروها فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسؤّيها ... > م 


ثمود |يى كردمٌ ولى خداوند همه آن قوم را به عذاب خود دجار كردم جون به كار آن شخص راضى بودند و دليل اين مطلب 
مكح خداوند عروجل است <...فعقروها فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسوّاها...>. 


كيفر طراحان كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود اماد 

4 - طراحان و عاملان اصلى كناه و توطئه » سزاوار كيفر و عقوبتى سخت تر و شديدتر از ديكر كناه كاران و توطئه كران 
لكل امرى منهم ما اكتسب من الإثم والذى تولّى كبره منهم له عذاب عظيم 

كيفر غفلت از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح كيت كيرا خيرو ده 

9- جدال در برابر آياتٍ حق و اعراض از آنها وغفلت از كناهان » داراى كيفر قطعى است . 

ذكر بأيت ربّه فأعرض عنها . .. بل لهم موعد 


كيفر فراموشى كناه 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 
جح كيت دعر اوت 
-١‏ محروم شدن از دركك بيام هاى قرآن » كيفر بى اعتنايى به آيات خدا و فرو رفتن در غفلت از كناهان است . 
ذكر بأيت ربّه فأعرض عنها . .. إِنّا جعلنا على قلوبهم أكنّه أن يفقهوه 

ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انسار اك ات 1101 

٠‏ نفاق » فساد در زمين و نصيحت نايذيرى در برابر دعوت به تقواء كناه و موجب عذاب جهنّم 
و من الناس من يعجبكك . .. فحسبه جهنم 

١١‏ جهنّم » كيفر حاكمان مفسد . سرسخت و حق نايذير 

واذا تولى سعى . .. فحسبه جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو د لت 

0 عزّت وقدرت شكست نايذير الهى » يشتوانه مجازات متخلّفانٍ از احكام و قوانين الهى 

و المطلقات يترتصن . .. ولا يحل لهن ... و الله عزيز حكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العا رو 1ك وراب 1 

. بخشسس كاهان. انسان و ياغقاب وى ونه متشت" الهى اسدكه‎ ٠١ 

فيغفر لمن يشاء و علب من يشاء 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














؟ - آل عمران - "- "1١-1١١‏ 

٠‏ كرفتارى به عذاب الهى , نتيجه كناهان 
فاخذهم الله بذنوبهم 

بنابراينكه <باء > در < بذنوبهم > سببيه باشد. 
١‏ كناهان . خود ء مايه و وسيله عذاب و كافران است . 
فاخذهم الله بذنوبهم 

بنابراينكه <باء > در <بذنوبهم > براى استعانت باشد. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد لزان 5 انم 

* بخشايش و آمرزش توبه كنند كان و عذاب كناهكاران . برخاسته از مشت خداوند 
او يتوب عليهم او يعدّبهم . .. يغفر لمن يشآء و يعذّب من يشآء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عموان كا بق حرس 

7 برخى از كناهان آدمى » در بى دارنده عذاب هاى دنيوى 

كبق كأن تغاقبه المكد بي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عمران - 218 روجام 

8 نسبت ناروا به خداوند و كشتن بيامبران » كناهى بزركك و موجب عذاب سوزان دوزخ 
سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ و نقول ذوقوا عذاب الحريق 


<حريق >. به معناى محرق (سوزاننده) اسيك كفن «آست عذاب سوزان براى كشتن ييامبران و نسبت ناروابه خدا دادن» 


حا كن اريزو كى تين كناهاتى اسة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عمراة - د ارات ١+‏ 

. مجازات افزون بر كناه » ظلمى بزركك است‎ ١5 
وان الله ليس بظلام للعبيد‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١مم‎  5”/- #- #دنساء‎ 





١8‏ عذاب كناهكاران » متناسب با كناه آنان 
لؤ يحت مد كان خالا فشو را واو مكنا للكافر رو عذانا مهنا 


توصيف عذاب به خوا ركننده و قرار دادن آن براى متكبران و فخرفروشان» حاكى از تناسب عذاب الهى با كناه كناهكاران 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
“د نساء  #-‏ ١م١1‏ م١‏ 


16 





كناه و تخلف كروهى از يكك جامعه » مى تواند مايه كرفتارى همه افراد آن جامعه به عقوبت هاى دنيوى باشد . 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا . .. و أعتدنا للكفرين منهم عذاباً أليما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونو وا وحاس ور 

فساو قلن و تفنيدن حق ا نكا كه ونام كتامرو كيفر آنا ناشد عدر نمست 

لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 


بنى اسرائيل كر جه به سبب ناتوانى از دركك حقايق مرتكب تحريف شدندء ولى جون اين ناتوانى ناشى از كناه خود آنان بوده 


استء مورد مذمت خداوند قرار كرفتند. بنابراين عجز از فهميدن حقء اكر بيامد كناه باشد» نمى تواند عذر شمرده شود. 
فراموشى » آنككاه كه ييامد كناه و كيفر آن باشد » عذر نيست . 


ازاينكه خداوند بنى اسرائيل را به خاطر فراموشى دستورات الهى مذمت كرده. معلوم مى شود فراموشى آنان عذر نبوده است. 
جرا كه اين فراموشىء كيفر ييمان شكنى آنان بوده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده "-1١8-8-‏ 

/اعذاب الهى » ييامد آلودكى به كناه 

فلم يعذبكم بذنوبكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- مم- ١١‏ 

١‏ تفاوت كيفر هاى الهى . نشاندهنده ميزان يليدى كناهان 
قل هل انبتكم بشرٌ من ذلكك مثوبه عند الله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١60-96-8 - -مائده‎ 


16 اندازه كيفر ها و مجازات هاى تعيين شده 





از سوى خداوند » بسته به ميزان كناه نه كم و نه بيش 

وتوران كل قت حلم وق وناك اعرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -مائده -868-8١١-لا‏ 

كيفيت و نوع عذاب الهى » متناسب با جكونكى و نوع كناه 
فمن يكفر بعد منكم فائى اعذبه عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العام اف كناك لات 


١‏ برخى از اقوام بيشين بر اثر كفربيشكى و ارتكاب كناه به عذاب الهى كرفتار شدند و توان درك معارف دينى از آنان سلب 


6 
أو لم يهد للذين يرثون . .. أن لو نشاء أصبنهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم 


؟ ابتلاى كفربيشكان تاريخ به كيفر هاى الهى » بيانكر توانايى خداوند به كرفتارسازى كنهكاران موجود به عقوبت كناهانشان 


أسستة . 


فاعل <يهد > ضميرى است كه به داستان و سرنوشت اقوام يبشين برمى كردد و < أن لو نشاء . .. > مفعول آن مى باشد. قابل 
ذكر است كه <الذين يرثون > نيز مفعول به واسطه <يهد > است. و جون <يهد > به حرف لام متعدى شده. معناى تبيين در 
آن تضمين شده است. بنابراين جمله <او لم يهد ... > يعنى آيا سركذشت بيشينيان براى وارثانشان اين حقيقت را روشن 
نكرده است كه اكر مشيت ما اقتضا كند آنان را به سبب كناهانشان عقوبت مى كنيم. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -اعراف - 1897-1 - ل 


نخد اود ساق ها درا متها ين 


كناهان مستمرشان مجازات مى كند . 

هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 

استمرار از تقارن < كانوا > و فعل مضارع <يعملون> استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -8م-9؟-ل 

كناه » داراى آثار سوء اجتماعى و روحى » علاوه بر كيفر الهى 

يكفر عنكم سيئاتكم و يغفر لكم 

از آنجا كه تكفير و غفران سيئات به يكك معناستء مى توان تكرار آن را اشاره به آثار دنيوى كناهان (آثار سوء اجتماعى» 


روحى و ... ) وآثار اخروى آنها دانست. كه در صورت تقواييشكى خداوند كناهان را مى آمرزد وهر دو نوع اثر را مى 


زدايد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-5ه-ه 

ه خداوند فرعونيان و همه كافران ييش از آنان را به سبب كناهانشان به كيفرى شديد كرفتار ساخت . 

فأخذهم الله بذنوبهم إن اللّه قوى شديد العقاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-8ه-ه 

ه خداوند . فرعونيان و كافران ييش از آنان را به سبب تكذيب آيات الهى و ارتكاب كناهان به هلاكت رسائد . 
فأهلكنهم بذنوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مادم0-1(١-دوه-‎ 


” همكان , حتى ييامبران الهى » در صورت طرد مؤمنان و ارتكاب كناه » مستحق كيفر و مجازات الهى اند . 














من ينصرنى من الله إن طردتهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود- ١١50-1-هم‏ 


هر كس مسؤول عملكرد خويش است 


و تنها خودش به خاطر كناهش مؤاخذه مى شود . 
إن افتريته فعلىٌ إجرامى 


<إجرام > به معناى ارتكاب و كسب كناه است. تقديم <على > بر <إجرامى > حكايت از حصر دارد, يعنى » كناه افترا (اكر 


افترايبى باشد) تنها متوجه من است نه ديكرى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دما 

. برخى از كناهان . كيفر فرو رفتن در زمين را در بى دارد‎ -١ 

أفأمن الذين مكروا السيتيئات أن يخسف الله بهم الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسوو اده 

؟ - دوزخيان » خواستار مجازات خويش در صورت بازكشت دوباره به كناه و عصيان » بعد از فرصت داده شده 
ريّنا أخرجنا منها فإن عدنا فنا ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-68-56 فرقان‎ - ١ 

هر كناهى از هر كسى . مجازات الهى را در بى دارد . 

و كفى به بذنوب عباده خبيرًا 

يادآورى آكاهى همه جانبه خداوند» حاكى است كه كناه از هر كس كه باشد, در يى دارنده مجازات است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 روم - #١‏ زع سل لمم 


8- ابتلائات و مصائب فراوان » تنها كيفر بخشى از كناهان انسان ها است . 











ظهر الفساد . .. ليذيقهم بعض الذى عملوا 
٠‏ - خداوند » به منظور تنه انسان هاء تنها بخشى از كناهان را كيفر مى هد . 
ظهر الفساد فى البرّ . .. ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون 


كه تنهاء به مجازات بخشى از خطا ها اكتفا شود . 

ظهر الفساد فى البرٌ . .. ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون 

. فلسفه از دست رفتن امكانات دنيوى » در يى كناه » تنبيه كناهكاران جهت بازكشت از خطا به صراط مستقيم است‎ - ٠ 
ظهر الفساد فى البرٌ . .. ليذيقهم بعض الذى عملوا‎ 


جروج شىء از اعتدال (تباه شدن)ء قابل بهره بردارى نبودن امكانات و با از دست دادن آنها ات بنابراين» خداوند» در يي 
آلوده شدن انسان هاء به كناه» آنان را مبتلا مى كند تا به اين صورتء بيدارشان سازد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاعنانت ا بورق نه 

د - آزار واذيت مردان و زنان مؤمن » در قبال كناه شان » منعى ندارد . 
والذين يؤذون المؤمنين . .. بغير ما اكتسبوا 


قيد <بغير ما اكتسبوا > احترازى است و مفهوم اش اين است كه در صورت ارتكاب جرم و كناه؛ آزار و اذيت با رعايت 


شرايط جايز است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و م د ددم 

- سنت خداوند » بر كيفر كناهان » فراكير و شامل همه جوامع » در يهنه زمين 
وما أصبكم . .. و ما أنتم بمعجزين فى الأرض 


با توجه به آيه قبل» مى توان كفت كه قيد <فى الأرض > اشاره به اين نكته دارد كه كرفتار شدن انسان ها به نتايج عملكرد 


خويشء» سنت الهى در سراسر 


زمين است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - /م م 

- سر كذشت قوم لوط » عبرتى براى بيمناكان از عذاب دردناك كفر و كناه 
و تركنا فيها ءايه للذين يخافون العذاب الأليم 

كيفر كناه جاهلانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -ائعام - 1810-8 - و 

خداوند» ستم و كناهى را كه از سر غفلت و ناآ كاهى باشدء كيفر نمى دهد. 
أن لم يكن ربك مهلكك القرى بظلم و أهلها غفلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وناو عام لايع 

* كناهى كه وعده عذاب دوزخ در بى داشته باشد » كبيره است . * 

سرك اده كارا ب أ مكف كان 


مؤيّد برداشت فوق فرمايش امام صادق (ع) است كه درباره آيه فوق فرمود: الكبائر» التى اوجب الله عرّ و جل عليها النار. 


كافى» ج 3 ص 0ح ١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص ا ح /. 5 
كُسترش كناه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع-مائده - 8 معو 
4 وظيفه نهى از منكر حتى در صورت كستردكى كناه در جامعه » وظيفه اى ضرورى و ثابت 
و ترى كثيرا منهم يسرعون فى الاثم . .. لولا ينهيهم الربنيون و الاحبار 


سرزنش خداوند از عالمان يهود و نصارا به خاطر تركك نهى از منكر با وجود آلودكى افراد زيادى ازاهل كتاب به كناه. 


دلالت مى كند كه آن تكليف در جنين صورتى نيز برداشته نمى شود. 
كناه آبروريزى 


جلد - نام سوره - سوره - 


يه - فيش 

0 0 

/ا - شكستن حرمت و آبروى اهل ايمان » امرى خطير و كناهى بز ركك در بيشككاه خداوند 

إذ تلقونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم و تحسبونه هيا و هو عن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عم ا ذم 

؟ - بازى با حيثيت مؤمنان و بدنام ساختن آنان » معصيتى بزركك و داراى فرجامى سخت و دردناك در دنيا و آخرت 
إن الذين يحون أن تشيع الفحشه فى الذين عامنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا و الأخر 

كناه آشكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعاب ان عاسم ايم 

8- آكاهى خداوند » از كناهان باطنى و ظاهرى بندكان » براى مجازات آنان كافى است و نيازى به شاهد و كواه ندارد . 
و كفى بربكك بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا 


برداشت فوق با توجه به فرق وازه <خبير> و <بصير> به دست مى آيدمْ جون <خبير> در مورد آكاهى از افكار و درون 


اشياست (مفردات راغب) و <بصير > اطلاع بر اعمال و رفتار است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -احزاب - 7# - رن م 

- ييتان به مؤامنان:ء كتاة روشع واشكارى استه. 

والذين يؤذون المؤمنين و . .. فقد احتملوا بهتنًا و إثمًا مبيئًا 


كناه آكاهانه 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
00 كن 
٠‏ - ارتكاب كناه يس از آكاهى به آن ظلم است . 


و لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءكك من 


العلم إنكك إذاً لمن الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ودام 

2 كناه و انحراف آكاهانه » داراى زشتى و يليدى فزونتر 
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينت 


قيد <من بعد . .. > بيانكر اين است كه مذمت و تقبيح عملكرد اهل كتاب» بدان جهت است كه ارتداد و كفرشان يس از 


آكاهى و اتمام حجت بوده انس 

كناه ابو جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-1١2-و8- -علق‎ ٠ 

. شخص بازدارنده ييامبر ( ص ) از نماز و تكذيب كننده او» فردى دروغككو و خطاييشه و كنه كار بود‎ - ١ 
ناصيه كذبه خاطئه‎ 


دروغ كُويى و خطاكارى. در حقيقت وصف صاحب <ناصيه > است و اتصاف <ناصيه > به آن» مكار انكر ابن اذكه 
است كه صاحب آنء به قدرى به دروغ و كناه آالوده بودهء كه كويا اجزاى بدن اوء دروغكو و خطاكاراند و آثار اين يليدى 


كي ا انا اميف 

كناه اختلاف افكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#*-نساء -دع-8١(1-”‏ 

. مخالفت با بيامبر ( ص ) و تفرقه افكنى حرام و كناهى بزركك است‎ ١ 

و من يشاقق الرسول . .. و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#دنساء 8# -6١١ا-يم‏ 
* دشمنى و مخالفت با رسول خدا ( ص ) و شكستن وحدت جامعه ايمانى » شركك است . 


ومن يشاقق الرسول . 





إن الله لآ يعفر إن شر كاه 


اككر جمله <ان الله لا-يغفر . ...> بيانكر علت <نصله جهنم > باشدء اشاره به اين معنا خواهد داشت كه مخالفت و دشمنى با 


رسول خدا(ص) و برهم زدن وحدت جامعه ايمانى» نوعى شركك به خداست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دمت دوعا 

- جدايى انداختن بين زن و شوهر به وسيله سحر » كناهى در حد كفر است . 
إنما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه 

كناه اختلاف فكنى در خانواده ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دمت دوا 

4- جدايى انداختن بين زن و شوهر به وسيله سحر » كناهى در حد كفر است . 
إنما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه 

كناه ادعاى الوهيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انا عو م 

“- ادعاى الوهيت » كناهى نابخشودنى است » هر جند از جانب مقربان الهى باشد . 
و من يقل منهم إِنْى إله من دونه فذلكك نجزيه جهنّم 
كناه اذيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


داعا ات دم 











*- آزار واذيت مردان و زنان مؤمن بى كناه» كناه بوده و بايد از آن اجتناب كرد . 
والذين يؤذون المؤمنين و المؤمنت . .. فقد احتملوا ...ثمًا مبيئًا 

كناه اذيت والدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا١ا/- احقاف - #؟‎ - ١١/ 


١0 
رون حاط يدوو ماقنه حض را كنع :د اف ادر كزان العا‎ | 
ووظة | حاير جد عيذ نمو لذ قال لولم أن كانتي كاتا‎ 

كناه ارتداد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو 6-2 

- كناه ارتداد » كناهى قابل عفو و آمرزش الهى 

ثم اتخذتم العجل . .. ثم عفونا عنكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# اغراف خ بات موادت 7 

لآاوتذاك وش ركو زى وبرسش غير خداء كناهى هسك باهنة كاهان 
واالدزخ عملوا السيفائة 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از <السيئات >. به دليل آيات كذشته. شركك و ارتداد باشد. بر اين اساس خداوند از 
آن كناه به <السيئات > (همه كناهان) تعبير كرد تا بر اين معنا اشاره كند كه شركك و ارتداد كناهى است همسنكك همه 
كناهان. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١-1755 حج‎ ١ 

- ارتداد از دين » كناهى نابخشودنى و دريى دارنده عذاب جاودان اخروى است . 
وامق الكاين عق يعد اللماظلى جرف .تس الدنناا ف الأحدرة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١2-1١١ -1794- -عنكبوت‎ 1١ 








؟ - بازكشت به كفرء يس از اسلام آوردن » در ديد مسلمانان » داراى كناهى سنكين بود . 
و قال الذين كفروا للذين ءامنوا اتّبعوا سبيلنا و لنحمل خطيكم 


اين كه كافران» در دعوت از مسلمانان» خطا و كناه بازكشت به كفر راء برعهده مى 


كيرند و آن را به آنان اعلام مى كنند» نشان مى دهد كه مسلمانان؛ بازكشت به كفر را كناه و خطايى سنككين مى دانسته اند. 
- كافران مكه . به رغم اعلام صريح . هركز اندكى از كناه ارتداد مسلمانان راء برعهده نمى كرفتند . 


در <و ماهم بحاملين. ...> دو احتمال وجود دارد: يكىء به قرينه اعلا-م دروغ بودن ادعاى برعهده كيرى كناه ارتداد» اين 


اليك 45 آناقحاضر يداقبول كاه نستتد: :د ركز اق كه تين امرئئ »شلدفى ةد يرذاشنث: بالا تتاب رااجتمال يست اسعة 
كناه ارتكاب محرمات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ات مرا حيمر 


د كياق كددوال كرس رتساو السترياك انشفاده تدصر عن فاده انان شاط امطرار اقي- كيكا ركد 


فمن اضطر غير باغ و لاعاد فلا إثم عليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كاماتده حا ود اتاو 

١ه‏ برداشتن كناه ارتكاب محرمات در حال اضطرار » يرتويى از مغفرت خداوند 
فمن اضطر . .. فإنَّ الله غفور رحيم 

كاه اسيتمنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1م سروح ا اع 


ع - < سثل الصادق (ع ) عن الخضخفته » فقال : إثم عظيم . . . فقال : قول الله » < فمن ابتغى وراء ذلكك فأولئكك هم العادون 
> وهو مما وراء ذلك . . . , 


از امام صادق(ع) ازحكم 





استمنا سؤال شد؟ فرمود: كناه بزركى است. .. يس فرمود: اين سخن خدا است: <فمن ابتغى وراء ذلكك فأولئكك هم العادون > 
واستمنا از مصاديق > ما وراء ذلك > است >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 - معارج - ١ا”‏ دم 


د - < سْيْلَ الصادق (ع ) عن الحَضْحَضَّه فقال : إثمٌ عظيمٌ قد نهى الله عنه فى كتابه . . . فقال السائل : بِئِن لى يابن رسول الله ( 
ع ) من كتاب اللّه نهيه فقال : قول الله < فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون > و هو مما وراء ذلكك . .. م 


از امام صادق(ع) درباره خضخضه (عمل استمنا) سؤال شدء فرمود: كناه بزركى است كه خداوند در قرآن از آن نهى فرموده 
است . .. سؤال كننده يرسيد: اى فرزند رسول خدا! نهى آن را از قرآن براى من بيان كن» فرمود: سخن خداوند <فمن ابتغى 
وراء ذلكك فأولئك هم العادون> و آن [عمل استمناء] از مصاديق <وراء ذلكك > است... >. 


كناه استهزا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرو نقد كك 

. خرده كيرى و مسخره كردن مؤمن كناهى بزركك و در يى دارنده عذاب سخت الهى است‎ ٠ 
فيسخرون منهم سخر الله منهم و لهم عذاب أليم‎ 

كناه استهزاى آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوتع وح امي 

-٠‏ حرمت شكنى و استهزا نسبت به آيات الهى ء كناهى بس بزركك و دربى دارنده عذابى سخت 


ويل لكل أفاك أثيم . .. اتتخذها هزوًا ... 








ولهم عذاب عظيم 

كناه استهزاى اذان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عوانية ود روطع 

#تصكر آخافة تماز و كر عاو دن عاذ كداهان بر كك 


و إذا ناديتم إلى اشر اتحدوها هزر لما 


جون تمسخر كنندكان نماز و اذان ويا ديكر شعاير دينى» بايد طرد شوند و نبايد با آنان روابط دوستى برقرار كرد» معلوم مى 
كود سك مان واذاق وكذ كر سهان اذ كتاعان ور كه اسقة 


كناه استهزاى اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام -ع - هع - ؟ 

؟ بيهوده سخن راندن و مغالطه كرى و استهزا در مورد قرآن و اسلام كناهى بزركك است. 
فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين. و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء 


ظالم خواندن خوض كنند كان در آيات و تأكيد بر تحريم همنشينى مسلمانان با آنان و همجنين جمله <من حسابهم >. 
مجموعاً بيانكر بز ركى كناه خوض در آيات است. 

كناه استهزاى دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه - لاه - ١١‏ 

١‏ استهزاى دين و احكام الهى و بازيجه دانستن آن ء از كناهان بزركك 


لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم كوا العا 0 أولياء 


جون تمسخر كنند كان دين بايد طرد شوند و نبايد با آنان روابط دوستى برقرار كرد» معلوم مى شود تمسخر احكام الهى از 








كناه استهزاى شعائر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - مائده - 6 -/86 -م 


* تصسبخراذان» تماز و ذبكر شعايز ديت :از 


و إذا ناديتم إلى اقلت اتكدوها هزر ا والما 


جون تمسخر كنندكان نماز و اذان ويا ديكر شعاير دينى» بايد طرد شوند و نبايد با آنان روابط دوستى برقرار كرد» معلوم مى 
كود سك مان و اذان وذ بكر شهانر از كتاعان ور كه اسقة 


كناه استهزاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - هع - ؟ 

١‏ بيهوده سخن راندن و مغالطه كرى و استهزا در مورد قرآن و اسلام كناهى بزركك است. 
فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين. و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء 


ظالم خواندن خوض كنندد كان در آيات و تأكيد بر تحريم همنشينى مسلمانان با آنان و همجنين جمله <من حسابهم >. 


ماحفوعا ماكو ور كن كام شوم ذن يات انيع 

كناه استهزاى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

. استهزا » طعن و نسبت دادن القاب زشت به مؤمنان » كناه و نيازمند توبه است‎ - ٠ 
لايسخر قوم . .. ولا تلمزوا ... ولا تنابزوا ... و من لم يتب‎ 


بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاتتقا د مم با ات؟ 


اح يوزخنددبه موامتان © كناكو اذ“تشانه هائ: كفر است:. 





إِنَّ الذين أجرموا كانوا من الذين ءامنوا يضحكون 
مراد اق <الذيق أحزموا> نه قزيية:<من الكفار> دن آبات عد كافران اند 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين -8م اع" - لم 

- تمسخر مؤمنان » با ريشخند .» جشمكك .ء لطيفه سازى و كمراه دانستن آنان» كناه و از نشانه هاى كفر است . 
إن الذي أحرموا: يمحكرن ١‏ عقامزوة 1 فكيين ب من الكفار 

كناه استهزاى نماز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه-86ه دع 

* تمسخر اذان » نماز و ديكر شعاير دينى » از كناهان بزركك 

و إذا ناديتم إلى الصّلوه اتخذوها هزواً و لعب 


جون تمسخر كنندكان نماز و اذان ويا ديكر شعاير دينى» بايد طرد شوند و نبايد با آنان روابط دوستى برقرار كرد» معلوم مى 
كود سمخ تماق وااذاة وكذ كر سهان اذ كتاعان ور كه اسك 


كناه اسراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 ا ا 

4 - طغيان در مورد نعمت هاى خداوند و خروج از مرز تعادل » كناهى است بس بزركك . 
و لاتطغوا. .. و من يحلل عليه غضبى فقد هوى 

غضب خداوند بر طغيان كران در مورد نعمت هاء نشانه بزركى كناه آنان است. 

كناه اشاعه فحشا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ا 0 





١‏ - اشاعه فحشا در ميان مردم » كناهى بزركك و در بى دارنده عذابى دردناكك در دنيا و آخرت 
إن الذين يحون أن تشيع الفحشه فى الذين عامنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا و الأخر 


<فاحشه > به هر عمل و سخن بسيار زشت كفته مى شود واين وازه 


كناية ل كناه :ونا واقتناد خسشكى اسك غبارت < أن تشيع الفاحشه > نيز به دو كونه قابل معنا و تفسير كردن است: ١‏ اشاعه 
فحشا و رواج كناهان جنسى. ؟- رواج و يخش اخبار مربوط به فحشا و روابط جنسى ديكران» كه در اين صورت كلمه اى در 


تقدير استمْ يعنى» <أن تشيع خبر الفاحشه >. 

كناه اضلال مردم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -7١0-1١8-‏ لاعة 

ه- كسانى كه با ساختكى دانستن قرآن » ديكران راابه كمراهى كشيدند » بخشى از كناهان آنان را به عهده خواهند داشت . 
و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم ال 

رذ اسك فز ادن سافن ادك اتكبال اسك كذ حرم > راي عط اش 

#-افتزا زد كان يدقرزآن + غلاوم ير كناة خويئن هده داز كناه كمزاه شد كان بهذت خوة فيد كتواهتك ايوه:. 

قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيمه و من أوزار الذين 0 

رذاشك فوقويو اند الال :اسث ع عرق ا انو ناد اف من اشد تان كد امتفران احعمال عادو انك 


/ا- كسانى كه قرآن را اسطوره مى خوانتد » علاوه بر كناه افترا زدن به قرآن » برخى از كناه ديكران ( كناه كمراهى آنان ) را 


نيز بر دوش مى كشند . 

قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيمه و من أوزار الذين يضلونه 
اين برداشتء مبتنى بر تبعيض بودن <من > در <من أوزارهم > است. 

كناه اضلالكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-70-1١28 - نحل‎ -4 


1- < عن 





النبى ( ص ) قال : أيّما داع دعى إلى ضلاله فاتبع كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شىء ... م 


از ييغمبر(اص) روايت شده است كه فرمود: هر دعوت كننده اى كه مردم را به كمراهى بخواند و ازاو بيروى شودء همانند بار 
سنكين كناهان كسانى كه او را بيروى كرده اند بر دوش دعوت كننده است, بى آنكه جيزى از كناهان يبروان او كاسته شود. 
0 


كناه اطاعت از شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا يي 

عذايت بوسقى: و اطاعت: اشيظطان + كناهى بزر كك است: 

لِمَ تعبد ما لايسمع . .. لاتعبد الشيطن ... إِنّى أخاف أن يمشكك عذاب من الرحمن 


نسبت دادن <عذاب > به خداى رحمان كه داراى رحمت وسيع است مى تواند بيانكر اين نكته باشد كه كناه بت يرستى به 


قدرى شديد است كه مظهر رحمت و مهربانى را نيز به خشم مى آورد. 
كناه اطاعت از طاغوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت عرق دهت عوك ١١‏ 

"الحابيزوئ از طاغوت » كناه و فسق است » 

فأطاعوه . .. إِنّهم كانوا قومًا فسقين 

كناه اعراض از حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

١‏ بخل » روى كردانى از حق » ييمان شكنى و دروغ » كناه و داراى كيفر 


فلما ءاتيهم . .. بخلوا به و تولوا ... بما أخلفوا الله ... و بما كانوا يكذبون 








كناه اعراض از خدا 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - ”ع و" اهم 

ه- روى كردانى از ياد خداء كناهى نابخشودنى است . 

و من يعش عن ذكر الرحمن . .. و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم 


با توجه به توضيح برداشت قبل و به كار رفتن <لن >. استفاده مى شود كه اعراض از ياد خداء هر كز در قيامت مورد عفو او 


قرار نخواهد كرفت. 

كناه اعراض از دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- ٠ع‏ - ١١‏ 

١١‏ تكذيب كنند كان آيات الهى و آنان كه از سر تكتبر معارف دين را نيذيرند» مردمى تجاوزكر و كناهكارند. 
و كذلكك نجزى المجرمين 

<جرم > به معناى تعدى و كناه است. 

كناه اعراض از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-166 -طه-56-‎ ١ 

” - اعراض از قرآن » كناهى است و در قيامت دامنكير انسان خواهد شد . 
من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القيمه وزرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخخرف - 6# 4" ام 


+ - كفر به قرآن و روى كردانى از آن » ظلم و كناهى غيرقابل بخشش است . 


ومن يعش عن ذكر الرحمن . .. و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون 
برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه مراد از <ذكر الرحمان > قرآن باشد. 

كناه اغواكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١" -159- -عنكبوت‎ 1 


١‏ - كافرانى كه در اغواى مسلمانان فعال بودند » علاوه بر كناه 


خود » كناهان فريب خوردكان شان را نيز در قيامت » بر دوش خواهند كشيد . 

و قال الذين كفروا. .. اتّبعوا سبيلنا ... و ليحملنٌ أثقالهم و أثقالاً مع أثقالهم 

؟ - آنانى كه براى كمراهى ديكران تلاش مى كنند » در كناه كمراه شدكان سهيم اند . 
و قال الذين كفروا. .. اتبعوا سبيلنا ... و ليحملنٌ أثقالهم و أثقالاً مع أثقالهم 

كناه افترا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#سال عمزان- اد الملجاعية1 

فاهستكى كاه ى وشق ققير يثداشتى جدااو تنيت هاف ثاروا نه او با كناء كستاو اننا 
سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ 

8 نسبت ناروا به خداوند و كشتن بيامبران » كناهى بزركك و موجب عذاب سوزان دوزخ 
سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ و نقول ذوقوا عذاب الحريق 


<حريق >. به معناى محرق (سوزاننده) شيك كفن ست عذاب سوزان براى كشتن ييامبران و نسبت ناروابه خدا دادن» 


حا كن اريزو كى يق كناهانىاسة: 
كناه افترا به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دن ايحعناخ وكير 

4افترا بر خداء كناهى آشكار و يزركك 
و كفى به اثماً مبينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 -انعام - م - 87و - ١‏ 








١‏ افترا به خداوند بالاترين ظلم و از بزركترين كناهان است. 
و من أظلم ممن افترى على الله كذبا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -188 - 4م 


6افترا بر خداوند از كناهان بزركك و 


موجب كيفر اوست. 

سيجزيهم بما كانوا يفترون 

جعل قانون و مقست كردن انا با خداوتند از كناهان بورك ات 
و قالوا. .. سيجزيهم بما كانوا يفترون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د هود لوطه 

نسبت دادن مطالب خود ساخته به خداوند جرم و كناه است . 
قل إن افتريته فعلئٌ إجرامى 


<إفتراء > به معناى دروغ بافتن است و در آن نسبت دادن به ديكرى قيد نشده استم ولى قرينه هاى موجود در آيه شريفه از 


لحاظ اين قيد در <إفتراه > و <إفتريته > حكايت دارد. بنابراين <إن افتريته ...م يعنى» اكر آن را من بافته باشم و به خخحدا 
نسبت دهم .. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كهف دو دالا 

[اكااقترا ينعم يدا » كاهى يور كك امك 

فأنوا ريا الول ابيا قرت كلمايه اربق لون إلا عنما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -طه-٠56-١اتم‏ دم 


د - افتراى بر خداوند و كفتن جيز هاى دروغ و خود بافته در باره او» كناهى عظيم و موجب استحقاق عذاب استيصال و 


لاتفتروا على الله كذيًا فيسحتكم بعذاب 


<إسحات > (مصدر <يسحتكم >) به معناى ريشه كن كردن و نابود ساختن است. <فيسحتكم بعذاب > با توجه به نكره 











ساخت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1د شد ادن 


حا 

. افترا و نسبت دروغ به خدا بستن » بالاترين ظلم و بدترين كناه است‎ - ١ 

و من أظلم ممّن افترى على الله الكذب 

تقبيح افترا بر خداوند با تعبير <أظلم > (صيغه اسم تفضيل»» نشان از بزركى كناه آن دارد. 
كناه افترا به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كو - 21 

- ساختكى دانستن قرآن » كناهى بس بزركك و سنكين 

الوا أشظ :الأول التهيارا أوزارهم كامله يوم القيمه 

-١5‏ بار كناه اسطوره خواندن قرآن » بارى بس ناشايست و زشت 

الوا اشظر الأولي كي الا ساف ها ونوك 

كناه افترا به محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قور دعا مون 

ه - هتكك حرمت بيامبر ( ص ) و افترا به حريم آن حضرت . كناهى بزركك در ييشككاه خداوند و در بى دارنده فرجامى ناكوار 
إذ تلقّونه بألسنتكم . .. و تحسبونه هينًا و هو عند الله عظيم 

كناه افساد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بان شن م 


* فساد كرى در زمين » كناهى براير با كناه محاربه با خدا و رسول * 


انمااجرو| الاين يحاربوة الله وبوسوله واسعوان ف الارض فساداً 


جزاى مساوى براى محاربان و مفسدان» حكايت از برابرى كناه آنان دارد. كفتنى است كه برداشت فوق مبتنى بر اين است كه 


مفسدانء عنوانى مستقل از محاربان نسبت به كيفرهاى جهاركانه باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ك إسزراة عاواوت اع 


1د فساذانكيرئ + كتاهى بزركك ودر يبى 


دارنده مجازات دنيوى و اخروى خداوند است . 

و إن عدتم عدنا و جعلنا جهنم للكفرين حصيرًا 

كناه افشاى راز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحريم - 8-28 -" 

” - افشاى راز ها و سخنان محرمانه » كناه است . 

إن تتوبا إلى الله 

كناه افشاى راز محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تحريم - عم - ع - ١١‏ 

5-فشاى ران مامير ( هن ) سوق برحئ از مممرانقن 4 كاه و تعطايي بزر كفاايود , 
فقن :مع قلوبكنا:و إن تظيوا علي فإن الهو مول :و اتلك يعن ذلك طيني 
مطلب ياد شده. از آهنكك هشدارآميز آيه شريفه نسبت به همسران رسول خدا و لحن حمايت كونه آن؛ به دست مى آيد. 
كناه اقوام بيشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع-١١8-1١١-دوه-/‎ 

. جوامع هلاكك شده يبشين » مردمانى كنه كار بودند‎ ١ 

و كانوا مجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


 '١/‏ دخان -58 ”5 دام 











ه- جرم بِيشْكى . عامل هلاكت قوم < تع > و اقوام هلاكك شده قبل از آن 

أهم خير أم قوم تبع و الذين من قبلهم أهلكنهم إِنّهم كانوا مجرمين 

كناه امت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7١-1١-٠ - -غافر‎ ١ 

١‏ - كرفتار شدن امت هاى متمدن و نيرومند كذشته به عقوبت الهى » در حال كناه و معصيت 
فأخذهم الله بذنوبهم 


برداشت ياد شده بر اين احتمال استوار است كه <يا >> در 


<بذنوبهم > براى ملابست باشدمْ يعنى» خداوند آنان را در حال كناه كارى شان به كيفر رساند. 
كناة افك عاص شي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفال -م- عه - ١‏ 

افرعوتان و يشيثيان انان مودمن كتيكانةو تكديب كننده ]بات اله 

كذبوا بايت ربهم فأهلكنهم بذنوبهم 

كناه انحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1580-1755 حج‎ ١ 


٠‏ - انحراف از حق و تجاوز به حقوق ديكران در محيط مسجد الحرام » كناهى است بس بزركك و كج روان و ستم كاران 


و من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه مقصود از <عذاب أليم > كيفر دنيوى نيز باشد. 

كناه انحراف جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمنون - 75# -/ا لم 

٠“‏ - بى عفتى ( ارضاى غريزه جنسى به كونه نامشروع ) », انحرافى بزركك و كناهى عظيم در بيشكاه خداوند 
فمن ابتغى وراء ذلكك فأولئك هم العادون 

كناه انسان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








-رحمن -00 - ١-8١‏ 
١‏ - مشخص و محرز بودن كناهان جن و انس در قيامت » بدون بازجويى 
فيومئذ لايسل عن ذنبه إنس و لاجانّ . .. يعرف المجرمون بسيمهم 

كناه انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك اسراة خ الات الات 7 

/- خداوند از تمامى كناهان بندكانش باخبر و بر همه آنها آككاه و ناظر است . 


و كفى برئكك 


بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا 

كناه اهل رجعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

+ - تكذيب آيات الهى » بارزترين و محورى ترين جرم رجعت شوندكان 
فوبجًا ممّن يكذّب بايتنا 

كناه اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حونو كود وعد هم 

7 برخى كناهان اهل كتاب » موجب كرفتارى حتمى آنان به عذاب الهى 
انما يريدالله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم 


در برداشت فوق <ان يصيبهم > به معناى كرفتار ساختن به عذاب كرفته شده است. قابل ذكر است كه <بعض ذنوبهم > مى 
تؤاكقة تازه به إن بابد كه رركي كتاعان يه كزنه اق "المت كه خداركد مر كان 31 كتافيرا قطعا بعندات: كرار تكو اهل 


سانتة:والذا توفق صق يديرى را از آنان شل خواهد كرة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- .مدع 

؟ تاريخ اهل كتاب 1 كنده از كناهانى يليدتر از كناه ايرادشان بر اهل ايمان 
قل هل انبئكم بشرّ من ذلكك 


بنابر اينكه ذلكك اشاره باشد به ايراد اهل كتاب به مؤمنان كه از جمله <اهل تنقمون > استفاده مى شود ,م يعنى ايراد اهل كتاب 


به مؤمنان زشت و كناه است و از آن بدتره اعمالى است كه براى آنها در اين آيه ذكر شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#دمائدم د وب بود م١‏ 
٠‏ نكوهش شديد خداوند ازاهل كتاب . بخاطر آلودكى آنان به كناه » ستمككرى و حرام خوارى 


يسرعون فى الاثم و العدون و اكلهم السحت لبئس 


ما كانوا يعملون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع - مائده -6-8 - ١٠١‏ 


١‏ وعده حتمى خداوند به آمرزش تمامى كناهان كذشته اهل كتاب در صورت ايمان به خدا ء ييامبر ( ص ) » همه كتب 
آسمانى و يرهيز از كناهان 


ولوان أهل الكتب ءامنوا و اتقوا لكفرنا عنهم سيثاتهم 


با توجه به آيه 04 (هل تنقمون منا الا ان امنا باللّه و ما انزل الينا و ما انزل من قبل) و نيز آيه 8١‏ (و اذا جاءوكم قالوا ءامنا)» 


٠١‏ يرهيز از رشوه كيرى » حرام خوارى » تجاوزكرى و كفتار كفرآميز شرط آمرزش كناهان اهل كتاب و ورود آنان به بهشت 
ولوان أهل الكتب ءامنوا و اتقوا 


متعلق <واتقوا> جنانجه كذشت,ء كناهان استء از مصاديق مورد نظر آن با توجه به آيات كذشته » كناهانى است كه در 


برذاشت :نه انها اشاره شد. 

كناه با دا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-90-1١8- نحل‎ - 4 

. سوداكرى با عهد و ييمان الهى و زير يا نهادن آن در برابر بهاى ناجيز دنيوى » ممنوع و كناهى نابخشودنى است‎ -١ 
و لاتتخذوا أيمنكم دخلا . .. و لكم عذاب عظيم . و لاتشتروا بعهد الله ثمًا قليلا‎ 


ممتوغيت سوذا كزع :يا عهند وييماث الفىء ان تفن <لاتشتروا > و بزركك بودن كناه آنء از ذيل آيه قبل (و لكم عذاب عظيم) 


كه به عذاب بزركك تهديد شدند استفاده 





من شود 

كناه بت يرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

05 

8 شرك و بت يرستى » عصيان از بندكى خداوند و يذيرش سلطه شيطان است . 
اذا تلعون هن ذو اانا + كال لأمكد نهر عاد كه تفيها مقرو نا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -88-19 ع 

#حايت رمق :و اطاعة از شطات : كنامق يدر كن اميت :: 

لِمَ تعبد ما لايسمع . .. لاتعبد الشيطن ... إِنّى أخاف أن يمسشكك عذاب من الرحمن 


نسبت دادن <عذاب > به خداى رحمان كه داراى رحمت وسيع است مى تواند بيانكر اين نكته باشد كه كناه بت يرستى به 


قدرى شديد است كه مظهر رحمت و مهربانى را نيز به خشم مى آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع لين 8ك برهم 

بخيلان در قيامت » بار سنكين كناه بخل خويش را به دوش خواهند كشيد . 
سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمه 


برخى برآنند كه معناى ظاهرى <سيطوّقون ... > اراده نشده استء بلكه كلمه اى همانند وبال و كناه» قبل از حما بخلواك>> 


مقدّر است. يعنى وبال كنا بخل خويش را به دوش خواهند كشيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باس ةك بجت 








١‏ بخل » روى كردانى از حق » ييمان شكنى و دروغ » كناه و داراى كيفر 


فلما ءاتيهم . .. بخلوا به و تولوا ... بما أخلفوا الله ... و بما كانوا 


يكذبون 


كناه بدعث 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارقو ا 1 


١‏ - تحرير و نوشتن افكار و انديشه ها به عنوان كتاب الهى و قوانين دينى » جرم و كناهى بزركك , و در بى دارنده عذاب الهى 


است . 
فويل للذين يكتبون . .. فويل لهم مما كتبت أيديهم 


للذين ...> كرفتار شدن بدعتكذاران به عذاب است. 


؟ - ارائه و نشر افكار و انديشه ها به عنوان كتاب آسمانى و فرمان هاى الهى , حرام و كناهى بزركك و در بى دارنده عذاب 


الهى است . 

فويل للذين . .. ثم يقولون هذا من عند الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عت ك1 


8 - بدعتككذارى و دين سازى از سيئاتى است كه در صورت توبه نكردن از آن » عذاب هميشكى دوزخ را در بى خواهد 


داشت . 


از مصاديق مورد نظر براى <سيئه > به دليل <فويل للذين . ...> بدعتككذارى است كه اصرار بر آن موجب احاطه خطيئه بر 


تعتكذان خؤاهد شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام 4-١58‏ 


9 جعل قانون و منتسب كردن آن به خداوند از كناهان بزركك است. 











وقالوا. .. سيجزيهم بما كانوا يفترون 
كناه يلاعت كزاران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠/‏ - يونس 


١١ اة"ا'ل-٠١-‎ 


, ... عن ابى جعفر (ع ) فى قوله < و الذين كسبوا السيئات . . . > قال : هؤلاء أهل البدع و الشبهات و الشهوات‎ < ١ 


ازامام باقر(ع) درباره سخن خدا كه مى فرمايد: < كسانى كه كسب سيئات كرده اند . .. > روايت شده است: اينان اهل 


بدعتهاء شبهه ها و شهوتهايند ... ©>. 
كناه برادر كشى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حا ا ا 


48- جنكك هاى داخلى و برادر كشى » از بزركترين كناهان و موجب خوارى و ذلت در دنيا و كرفتار شدن به عذاب اخروى 


أشنت : 

تقتلون أنفسكم . .. فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا و يوم القى 

از آن جا كه كناهان ياد شده؛ در بى دارنده شديدترين عذابهاست. معلوم مى شود اين كناهان از بزركترين كناهان هستند. 
كناه برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟4-9و١-١١-فسوي-/‎ 

4 برادران يوسف در حضور او به كناه و خطاى خويش اعتراف نموده واز رفتار كذشته خود اظهار ندامت كردند . 
و إن كنا لخطئين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- يوسف -١١97-1-ل7‏ 

“رفتار برادران يوسف عليه وى » ككناه بود و بدون 5مرزش خداوند عقوبت او را در يى داشت . 

يغفر الله لكم 


كناه بنى اسرائيل 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دارو ا تروك 


٠‏ - بنى اسرائيل 





شن ازا ورووشان يدت المقدسن ابر دوش :ذاولدة كناهاى سباق 
برداشت فوق با توجه به جمع آوردن كلمه <خطاياكم > استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو م 

. بنى اسرائيل » كنهكار و همواره تجاوزكر بوده اند‎ - "١ 

ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرو كد ارده 


؟ - بنى اسرائيل » مردمى كنهكار و متجاوز به خاطر يارى رسانى به يكديكر در بيرون راندن كروهى از همكيشان خود از 
ديارشان 


تظهرون عليهم بالأثم و العدون 


باء در <بالاثم > باى ملابست است و <بالاثم و العدوان> حال براى فاعل <تظاهرون > مى باشدمْ يعنى؛ عليه آنان همديكر 


را يارى مى كرديد و در آن هنكام كنهكار و متجاوز بوديد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*-مائده-ه-ه؟-_١٠١‏ 

١‏ تمرد و كناه بنى اسرائيل » موجب نفرين موسى (ع ) بر آنان 
فافرق بيننا و بين القوم الفسقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06 


. بنى اسرائيل بيش از ورود به بيت المقدس كناهان فراوانى داشتند‎ ٠ 








نغفر لكم خطيئتكم 

برداشت فوق با توجه به كلمه <خطيئات > كه به صورت جمع آمده استفاده شده است. 
ككنافاين اكرام دا اميد ردن ) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حجرات - 8ع - ن - فم 


8 - رفتار نامناسب و دور از آداب با ييامبر ( ص ) » كناهى 


نيازمند آمرزش الهى است . 
لاتقدّموا . .. لاترفعوا أصوتكم ... و لاتجهروا له بالقول ... و لو أنهم صبروا حت 


9 - نويد خداوند به باز بودن راه توبه » براى آنان كه ناآ كاهانه حرمت ييامبر ( ص ) را آن كونه كه بايسته بود » رعايت نكرده 


اند . 
و الله غفور رحيم 
كناه بى احترامى به آيات خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واد افيح عاد كك ا 
-٠‏ حرمت شكنى و استهزا نسبت به آيات الهى ء كناهى بس بزركك و دربى دارنده عذابى سخت 
ويل لكل أفاكك أثيم . .. اتخذها هزوًا ... و لهم عذاب عظيم 
كناه بى احترامى به والدين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لات إاسراء عالالات ج؟ دم 
-١‏ بى حرمتى به يدر و مادر و كوتاهى در رعايت حقوق آنان » كناه و نيازمند توبه است . 
واخفض لهما . .. فإنه كان للأوّبين غفورًا 
كناه بى ادبى با محمد(ص) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ةا سيراك دوعس دام 
8- رفتار نامناسب و دوراز آداب با ييامبر ( ص ) » كناهى نيازمند آمرزش الهى است . 


لاتقدّموا . .. لاترفعوا أصوتكم ... و لاتجهروا له بالقول ... و لو أنهم صبروا حت 


كناه بى عفتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - معارج - 17١‏ - 1م 

“- بى عفّتى ( ارضاى غريزه جنسى به كونه نامشروع ) . انحرافى بزركك و كناهى عظيم در ييشكاه خداوند 
فأولئكك هم العادون 

كناه يرسش بيجا 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه8- ١-1١١١‏ 

* خداوند آمرزنده كناه مترتب بر يرسش هاى بيجا تا بيش از تحريم آن‎ ١ 
لاتسئلوا عن اشياء . .. و اللّه غفور حليم‎ 


توصيف خذاوند به <غفور> بسن أزبيان تهى از يرسشهائ بيجا فى تؤاند ناظز به [مرزش كتاه كسائى باشد كه ثا بيش از ينان 


نهى» جنين سؤالاتى را مطرح كرده بودند. 

كناه ينهانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا1-/ا1-م/ 

8- آكاهى خداوند » از كناهان باطنى و ظاهرى بندكان . براى مجازات آنان كافى است و نيازى به شاهد و كواه ندارد . 
و كفى بربكك بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا 


برداشت فوق با توجه به فرق وازه <خبير> و <بصير> به دست مى آيدمْ جون <خبير> در مورد آكاهى از افكار و درون 


اشياست (مفردات راغب) و <بصير > اطلاع بر اعمال و رفتار است. 

كناه تاركان نهى از منكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-اعراف -/ا- 4-188 

4 اصلاحكران ايله سكوت در برابر تناه را ناروا شمرده و تاركان نهى از منكر را در ييشكاه خدا معذور نمى دانستند . 
قالوا معذره إلى ربكم و لعلهم يتقون 


ظاهر اقتضا مى كرد كه موعظه كران بكويند <ربنا > (يروردكارمان»» نه <ربكم > (يروردكار شما). اين جا به جايى اشاره به 
ابن حقيقت ذارد كه خداؤند. يروزد كنار شما نحشت وبابد دن براب راو غذوئ داشنه باشبل:و يداد كة اكزانهى از متكر 


نكنيد» معذور نيستيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

عداوراق 2 لاسنو عات ١1‏ 

. تركك كنند كان نهى از منكر » شريكك جرم كنهكاران و داراى سرنوشتى همسان با آنان هستند‎ ١ 
أنجينا الذيق: نيون عن السوء:و أخذنا الدذيى ظلموا تعذاب. سس‎ 

كناه تجاوز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كزان ويك عدن 

0 تجاوز به حقوق ديكران » حرام خوارى و رشوه كيرى » از كناهان بزركك 

يسرعون فى الاثم و العدون و اكلهم السحت 


ذكر تجاوز و حرام خوارى يس از كلمه <اثم > كه شامل همه كناهان مى شود (ذكر خاص بعد از عام)» مى تواند اشاره به 


بزل كن اندو كاه داعم ناهد 
كناه تجاوز به حقوق ديكران 

علد ع ثم سور يروك باحديدن 
١‏ حج ١8-10-19‏ 


٠‏ - انحراف از حق و تجاوز به حقوق ديكران در محيط مسجد الحرام » كناهى است بس بزركك و كج روان و ستم كاران 


و من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه مقصود از <عذاب أليم > كيفر دنيوى نيز باشد. 
كناه تجسس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اام ا 1 





. بد كمانى » تجشس و غيبت نسبت به مؤمنان » بى تقوايى » كناه و نيازمند توبه است‎ -١ 
اجتنبوا كثيرًا من الظنّ . .. و لاتجتسوا و لايغتب بعضكم بعضًا ... و انقو الله‎ 
كناه تحريف دين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- يونس - ١٠١‏ 


1١ -18- 

١‏ تحريف دين ( تغيير و تبديل و كم و زياد كردن وحى الهى ) كناهى نابخشودنى و در يى دارنده عذاب اخروى 
قل ما يكون لى أن أبدّله . .. إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم 

كناه تخريب مسجد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو 


-١‏ تخريب مساجد به انككيزه ياد نكردن خدا در آنهاء كناهى بزركك و در يى دارنده خوارى در دنيا وعذابى بزركك در 


قيامت است . 


و سعى فى خرابها . .. لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الأخره عذاب عظيم 


از اينكه بازدارندكَانٍ مردم از ورود به مساجد و تخريب كنندكَانٍ آن هاء ظالمترين مردم شمرده شده اند و نيز به عذاب عظيم 


قيافت تهديد:شذه ائد.بزر كى. كناه آثان نيه دست مى ابد 

كناه تخلف از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وخ وود دضو ع ايل 

. كناه و كيفر تخلف از جهاد » تنها متوجه كسانى است كه على رغم توانمندى » از آن روى بركردانند‎ ١ 

إنما السبيل على الذين يستئذنونكك و هم أغنياء 

أ كا هيلت اذ وظيفة تجهاد. زكينه مير قندان قل انسنان 

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع الله على قلوبهم 

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه طبع قلب (مهر شدن) معلول عملكرد خائنانه منافقان باشد نه علت آن. 
كناه تركك دعوت به توحيد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/-هود-١١-ل8ت ‏ و4 





خويش اعلام كرد : در صورت يذيرش خواسته آنان ( تركك دعوت به توحيد ) كنه كار و مستحق عذاب الهى خواهد بود . 
فمن ينصرنى من الله إن عصيته 

. ييامبران » در صورت مسامحه در امر رسالت و تركك ابلاغ توحيد » كنه كارند‎ ٠ 

فمن ينصرنى من الله إن عصيته 

كناه تركك عبادت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-50-1750 حج‎ ١ 

. كفر به خدا و سرييجى از عبادت او » كناهى نابخشودنى و در بى دارنده عذاب دردناكك دوزخ است‎ -١ 

ِنَّ الذين كفروا و يصدّون عن سبيل اللّه 


مراد از <الطيب“ من القول > همان طور كه در آبه يبش. كفته. شد كلمه توحيد و <«ضراط جميد> عبادت خداى يكانه است. 
بنابراين با توجه به ارتباط اين آيه با آيه ييش» مى توان كفت: <كفروا> در < إن الذين كفروا>به تقدير <كفروا بالطيب من 
القول > امك رو مزاد از سيل اللدك ون ووذ عن سيا الله عبادية وابرسصسن عداى كاندى ناهد قاب تكزابدك 
كه <الذين > اسم <إِنْ > و خبر آن محذوف است و تقدير آن به قرينه ذيل آيه جنين مى شود: <إِنْ الذين كفروا... نذيقهم 


من عذاب أليم >. 

كناه ترك هجرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معزي وعم دوسدويم 

افقو الهى از كاوج كم مسرت »رمد سير كاتواق باشل 2 حدمي اس 
لا يستطيعون حيله . .. فاولئكك عسى الله ان يعفو عنهم 

ه ترك هجرت از سيطره كافران و مش ركان » كناهى بس بز ركك 


فاولئكك عسى الله ان 





يعفو عنهم 


جون كيفر تركك هجرت در صورت ناتوانى نيز به طور حتمى نفى نشده؛ معلوم مى شود هجرت در صورت توان, از واجبات 


كناه تضييع نماز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مريم -04-14 دع 

*- ضايع كردن نماز و سهل انككارى در آن » حرام واز كناهان بزركك است . 
أضاعوا الصلوه . .. فسوف يلقون غبًا 


جنان كه كفته شد معناى < يلقون غداً > به قرينه <يدخلون الجنْه > (در آيه بعد) <يلقون جزاء غيّهم > است,ٌْ كه وعده 


عذات نه كسار من تت وعدم عات نين تزعا ذو يزار كتاهانة ير كه أست: 

كناه تعليم جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوا ا م 

6" - رساندن زيان به مردم با اعمال سحر و نيز آموختن آن به انككيزه مفسده جويى , حرام و كناهى در حد كفر است . 
فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه . .. و يتعلمون مايضرهم ول 
كناه تغيير وصيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

. تغيير و تبديل وصيت ميت » حرام و كناه است‎ - ١ 

ققن ابدلفت وقرنينا كمد كل التررق دونه 


“' - كناه تغيير و تبديل وصيت هاى ميت » تنها بر تغيير دهند كان است نه بر وصيت كننده و نه كسانى كه بر اثر آن از اموال 








ميت بهره مند مى شونك . 


من تله ترقاننا إثمة على الذرى دلوق 


دارد و اين حصر ناظر به وصيت كننده است و نيز كسانى كه از وصيت اطلاعى نداشته و بر اثر تغيير آن» اموالى از ميت 


نصيبشان مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان 

. شاهدان بر وصيت در صورت كتمان وصيت هاى ميت و يا تغيير آنها به انككيز هاى مادى » از زمره كنهكارانند‎ ١١ 
لانشترى . .. و لانكتم شهده الله إِنَا اذا لمن الاثمين‎ 

كناه تفاخر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لو سيف ا رد 

١‏ - فخرفروشى و خودنمايى » كناهى بس بزركك در يبشكاه خداوند 

فخرج على قومه فى زينته . .. فخسفنا به و بداره الأرض 


برداشت ياد شده با توجه به تفريع <خسفنا > بر <فخرج على قومه فى زينته > به دست مى آ يدم زيرا قارون يس از 


فخرفروشى و خودنمايى در ميان مردم, به هللاكت رسيد. 

كناه تكذيب آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - م - ١6‏ 

تكذيب آيات الهى, كناه و موجب هلاكت و نابودى است. 

وما تأتيهم من ءايه . .. فأهلكنهم بذنوبهم 

كاربرد عنوان <ذنوب > در مورد تكذيب كنند كان آيات روشن مى سازد كه تكذيب از مصاديق < كناه > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مث-١١9-5060-هط-1١‎ 








© -انكار آيات الهى و روى كردانى از ياد خداء» كناهى نابخشودنى است . 


ومن أعرض عن ذكرى . .. و لم يؤمن بَايت ربّه ... لولا كلمه سبقت من ربّكك لكان 


لر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1- نمل - لاا دعم دعم 

+ - تكذيب آيات و نشانه هاى الهى بدون تحقيق و دليل علمى » جرمى بز ركك و داراى كيفر 
قال أكذّبتم بايتى و لم تحيطوا بها علمًا 

كناه تكذيب انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-م0-57- بقره‎ -١ 

. تصديق نكردن رسالت هاى ييامبران » كناه و دريى دارنده كيفر الهى است‎ - ٠ 

لن نؤمن لكك . .. فأخذتكم الصعقه 


برداشت فوق براين اساس است كه جمله <فأخذتكم . .. > علانوه بر ارتباطش با <نرى الله جهره> مرتبط با <لن نؤمن 
لكك > نيز باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعتست: د تعن لمم 

. تكذيب بيامبران الهى » جرم و كناه است و تكذيب كنند كان مجرم و كنهكارند‎ ١8 
و لايردٌ بأسنا عن القوم المجرمين‎ 

5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مرسلات -//1- 18 دع 


ع - تكذيب دين » جرمى بزركك و غير قابل بخشش 








كذلك نفعل بالمجرمين 


مقصود از <مجرمان >. همان <ديكدانة ايك ددر ابن دوه نازذةتبار ذ كر شد امبت.و حجوق تكذ ين كراة محكوم به 


هلاكت اندم بنابراين جرم آنان (تكذيب دين)» بزركك و غير قابل بخشش خواهد بود. 
كناه تكذيب قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااعفرقان -جد الداع”؟ 

؟ انكار و تكذيب معاد . بزركك ترين جرم و كناه كافران و مشركان صدراسلام 


قال الذين كفروا إن هذا إلا إفكك افتريه . .. 





قالو| فال هذا الرمول جل كديو 


برداشت ياد شده. به خاطر دو نكته است: ١‏ حبل > براى اضراب انتقالى اسيت. ؟ وعده عذاب دوزخ به كافران و مشركان به 


خاطر تكذيب قيامت بودمٌ نه دروغ يردازى و بهانه جويى هاى آنان. 

ع انكار معاد » كناهى بز ركك و نابخشودنى 

وعدن لين كدت البتاعه نهنا 

برداشت فوقء از وعده عذاب دوزخ نه تكد ين كنيد كان قياضت 'اسشتفاده شده اس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رودا ايم 

؟ - تكذيب قيامت » بزركك ترين جرم محكومان دادكاه رستاخيز 

فويل يومئذ للمكدّبين 

ازاين كه تنها وصفى كه براى محكومان روز قيامت آورده شده.؛ عنوان < تكذيب قيامت > استء. مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حمل رح لاتيم 

*- تكذيب روز جزاء جرمى بزركك و نابخشودنى است . 

عن المجرمين . .. و كنا نكذّب بيوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6د مرسلات دللا د عع دع 

- تكذيب روز جزاء جرمى نابخشودنى است و تكذيب كران مجرم اند . 

ويل يومئذ للمكدّبين . .. كلوا و تمتّعوا قليلا إنكم مجرمون 


مطلنت) باك كمه از عل كاو ارقن عنوان <ميومان > دور زو + يكدياق > ابساد عدو اسه 





كناه تكذيب لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وديم اك وا 

. ترديد در معاد و انكار لقاى يرورد كار » عملى مجرمانه است‎ - ١ 
بلقاء رهم كفرون . .. إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم‎ 





كافرون > برمى كردد. 

كناه تكذيب معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 - 8١ - انعام - ع‎ - 

انكار معاد كناه و بارى شوم بر دوش منكران معاد در قيامت است. 
فنايية الذية كذانوا بلقاق ليت الا سام نا رووة 

كناه تلاش براى ارتداد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١‏ -عنكبوت 5-18-1594 

- تلاش كافران مكه براى مرتد ساختن مسلمانان » كناه سنكينى است . 
وقال الذين كفروا. .. اتّبعوا سبيلنا ... و ليحملنٌ أثقالهم 

كنا تهمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اطاورك لماوز ععين١‏ 

. انتساب كناه خود به ديكران » دروغى شنيع و كناهى آشكار است‎ ١ 
ومن يكسب خخطيئه . .. ثم يرم به برياً فقد احتمل بهتناً و اثماً مبينا‎ 


نكره [ووذاق كل < يندا عدي خانيا © وى أشارة سيور فى ادن كناء انيع كلنه <بهتان>» به معناى دروغ بستن به 


دنكراة سكليه كوه اق كراشتلا جنم دروف سهوت مجر من شو 
؟ متهم ساختن افراد بى كناه » دروغى بهت آور و كناهى آشكار است . 








برداشت فوق را فرمايش امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: . .. فاما اذا قلت ما ليس فيه فذلكك قول الله <فقد احتمل 
ينانا واكنا مقا 


تفسير عياشى» ج 3 ص 6ح غ48 نورالثقلين» ج 3 ص 0ح 6 


؟ تهمت به بى كناهان » كناهى واضح و 


آشكار 

ومن يكسب خطيئه أو اثماً ثم يرم به برياً فقد احتمل بهتناً و اثماً مبينا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احزاب - #" - يرن - لم 

#عبيتان عه مزمتان + كناه روشؤردؤ اشكارف اسك 

والذين يؤذون المؤمنين و . .. فقد احتملوا بهتنًا و إثمًا مبيئًا 

كناه جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو بك واه عو 

- به كار كيرى سحر كناهى بزركك و به منزله كفر است . 


وما كفر سليمن 





جنانجه كذشت,. مراد از جمله فوق نفى جاد و كرى از سليمان است. ولى از آن جا كه از جاد و كرى به كفرورزى. تعبير شده» 


به دست مى آيد كه: جاد و كرى خود نوعى كفر است و يا كناهى است به منزله كفر. 


“اه - عمرو بن عبيد وارد بر امام صادق (ع ) شد . . . و كفت : دوست دارم كناهان كبيره را از روى قرآن بشناسم » امام فرمود 
اعادو السك آذ الله بردو[ رفول عرو نك كليو لمر تر ديا لد ناعرس قلق ست 


...از جمله كناهان كبيره +تسيكرة | السخوصر ز كد ارتد اس ارنايدة هلما انان (ساحران) مى دانستند هر كس خريدار اين 


متاع (سحر) باشد در آخرت هيج نصيبى براى وى نخواهد بود ...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا1-طه- 5١‏ ثلا دم 

8 - سحر و ساحرى . كناهى نيازمند توبه و مغفرت خداوند 


ليقفن لنااءاى وما أكرهتنا غليه مق السيخو 





نيازمندى سحر 


و ساحرى به غفران الهى» نشان از كناه بودن آن داردء اشاره ساحران به اكراهى بودن آن. نوعى اعتذار از صدور آن كناه 


براى جلب مغفرت الهى است. 

كاه جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 عامل ءالا اسك 

" - ساحران مؤمن . به كناه و خطاى خويش معترف و به آمرزش خداوند اميدوار بودند . 

نا ءامنا بربّنا ليغفر لنا خطينا 

<خطايا > (جمع <خطيئه >) به معناى كناهانى است كه از روى عمد انجام شود (لسان العرب). 

كناه جاهلان قاصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأدترية د قاس ادم 

صدور خلاف از انسان » قبل از دستيابى وى به شناخت رهنمود هاى الهى , مايه محكوميت او به كمراهى نيست . 
ما كان الله ليضل . .. حتى يبين لهم ما يتقون 

كناه جاهلانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - 2 - عن ع5 

8 مؤمنى كه از سر جهل كناه كند» در صورت توبه و اصلاح حتماً مشمول مغفرت و رحمت خداوند قرار خواهد كرفت. 
كتب ربكم على نفسه الرحمه أنه من عمل منكم سوءاً بجهله ثم تاب من بعده و أصلح فأنه 

ا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








نشي أذ وم 2 اماتعرم 

١‏ - مشخص و محرز بودن كناهان جن و انس در قيامت » بدون بازجويى 
فيومئذ لايسل عن ذنبه إنس و لاجانْ . .. يعرف المجرمون بسيمهم 

كناه جنكك داخلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارقو ا 


١4-88- 


48- جنكك هاى داخلى و برادر كشى » از بزركترين كناهان و موجب خوارى و ذلت در دنيا و كرفتار شدن به عذاب اخروى 


است . 

تقتلون أنفسكم . .. فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا و يوم القى 
از آن جا كه كناهان ياد شده؛ در بى دارنده شديدترين عذابهاست. معلوم مى شود اين كناهان از بزركترين كناهان هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا يج يقت 

. ناآ كاهى از معارف دينى با وجود امكان ياد كيرى آن » كناه و ستم بر خويشتن است‎ ٠ 
ظالمى انفسهم . .. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها .. الّا المستضعفين‎ 

كناه جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وسو امه 

* - دروغ شمردن آيات الهى . اساسى ترين جرم دوزخيان 

ألم تكن ءايتى تتلى . .. بها تكذّبون 

كناه حرام خوارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مانو 8ت دغ 

ه تجاوز به حقوق ديكران » حرام خوارى و رشوه كيرى » از كناهان بزركك 








ذكر تجاوز و حرام خوارى يس از كلمه <اثم > كه شامل همه كناهان مى شود (ذكر خاص بعد از عام)» مى تواند اشاره به 


ار كي آن دو كناه داشته باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-مائده -94-8/-م 


#شكون س وكيد كناف برداعيت كقازه موحت بنشايشنى أن 


و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمن فكفرته . .. ذلكك كفّره ايمنكم 


مؤاخذه سوكندشكنان دليل عصيانكرى آنان است و كلمه كفاره كه به معناى يوشاننده است اشاره به بخشودكى كناه در بى 


يرداخت كفاره دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ددست د ادع دم 

. شكستن سوكند و وفا نكردن به ييمان هاى الهى . كناه و موجب عقوبت از ناحيه خداوند است‎ ١5 
الله على ما نقول وكيل‎ 

كناه خمر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امرل ات وود بوم 

ميكسارى و قماربازى از كناهان بزركك 

وكا كفيس للك وا امير فهك انم كو بيار الطهبناة كبر 

<ائم > به معناى كناه و كارى است كه انجام آن حرام است. (القاموس المحيط) 
/ كناه شرابخوارى و قماربازى » از منفعت آنها بيشتر است . 

وك كفيدن الكت و لمر بي انمتا رين نوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -8- .و -”_# 

* شرابخوارى و قماربازى از كناهان كبيره 


انما الخمر و الميسر . .. رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه 





جون خداوند شراب و قمار را يليد و كار شيطانى شمرد و رستككارى را در كرو تركك آن دانست و در آيه بعد آنها را عامل 
دشمنى و كينه توزى و مايه فراموشى ياد خدا و نماز معرفى كرد معلوم مى شود شراب خوارى و قماربازى نمى تواند كناه 


كوجكى محسوب شود. 
كناه خود كشى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 #”(  8- '"'دنساء‎ 





انتحار و خود كشى »ء از كناهان كبيره * 

لا تقتلوا انفسكم . .. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 

كناه خودنمايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقمام نعمت ؟ 

١‏ - فخرفروشى و خودنمايى » كناهى بس بزركك در بيشكاه خداوند 
فخرج على قومه فى زينته . .. فخسفنا به و بداره الأرض 


برداشت ياد شده با توجه به تفريع <خسفنا > بر <فخرج على قومه فى زينته > به دست مى آيد,ْ زيرا قارون يس از 


فخرفروشى و خودنمايى در ميان مردم, به هلاكت رسيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معان ردم كا 

اخيانت دز اقوال :يمان + كتاهى يور كك 

انه كان حوبا كبيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خافن رحد عع 1 

مانت :و تيرك + كاءا اث 

إن اتلدلا يمن كان خوانا انما 

دواتو ةاش قر ل ان بعادت رعس براك ني رك 6 مسد وابسك: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





روت لد ام 
8 خيانت به مردم » كناه و رفتارى نكوهيده است . 
ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 
كناه خيانت در كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -مائده -28-8١1-/؟‏ 

/" خيانت در شهادت » كناه است . 
لانشترق .به ثمنا . + إنا اذا لمن الاثمين 
كناه در اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -مائده - ه- كع رن ١7‏ 


١حركت‏ آشكار و 





بدون يرده يوشى اهل كتاب معاصر ييامبر ( ص ) » در كناه » تجاوز و حرام خوارى 
و ترى كثيراً منهم يسرعون فى الاثم و العدون و اكلهم السحت 


<ترى > (مى بينى و مشاهده مى كنى) دلالت مى كند كه اهل كتاب به طور آشكارا وعلنى مرتكب آن اعمال ناروا مى 


شدنك. 

؟ ييامبر ( ص ) » شاهد شتاب بسيارى از اهل كتاب در كناه » تجاوزكرى و حرام خوارى 

و ترى كثيراً منهم يسرعون فى الاثم و العدون و اكلهم السحت 

<السحت > در لغت به معناى حرام است. 

” مسابقه و ييشى جستن در ارتكاب كناه » تجاوز و حرام خوارى » شيوه بسيارى از اهل كتاب در عصر بعثت 
وانين كيرا دعن بز طرراقن الاك و العددوف و اليه الشفك 


١‏ <يسرعون <از مصدر> مسارعه > مى تواند به معناى بيشى جستن از يكديكر باشد. ؟ فعل مضارع < سرعون > دلالت 
مى كند كه ارتكاب اين اعمال شيوه آنان بوده و به طور مستمر انجام مى داده اند» جمله <كانوا يعملون> نيز دلالت بر اين 


معنا دارد. 
رواج كناه و تجاوز و حرام خوارى در بين اهل كتاب » نمودى از فسق آنان 
و إن اكثركم فسقون . .. و ترى كثيراً منهم يسرعون فى الاثم و العدون 


به مقتضاى ارتباط بين آيات اين بخش از سوره مى توان كفت: آيه مورد بحث با بيان مصداق و نمونه هايى از فسق اهل 
كتاب براى اثبات <ان اكثر كم فسقون> استدلال كرده است: 


كناه در قوم ابراهيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5ط قوت لاون عدو 


5 تعرصن يه يدها 





» ظلمى بزركك و كناهى نابخشودنى در يندار قوم بت يرست ابراهيم 
قالوا من فعل هذا بالهتنا إِنّه لمن الظلمين 


ظالم و ستم ييشه به كسى كويند كه بارها به ستم دست بزند. بنابراين توصيف ابراهيم به ستمكار بودن از جانب بت يرستان در 
حالى كه او تنها يكك بار به بت ها تعرض كرده بود كوياى اين نكته است كه تعرض به بت ها در نظر بت يرستان ظلمى 


بزركك محسوب مى شد. 

كناه در نجوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امحاذله دوس ويدثة 

* - نهى خداوند » از نجواى آلوده به كناه » تعدى به حقوق مسلمين و نافرمانى ييامبر ( ص ) 
فلاتتنجوا بالإثم و العدون و معصيت الرسول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 حاميج اذ له د ةد لات ١‏ 

. نجواى آلوده به كناه» تعدى به ديكران و نافرمانى از ييامبراكرم ( ص ») . از القائات شيطان است‎ - ١ 
إِنْما النجوى من الشيطن‎ 


الف ولام <النجوى > براى عهداست و به نجواى منافقان اشاره دارد كه الوده به حإثم> <عدوان> و <معصيت 


الرسول> است. 

كناه دروغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1 - /87/- 4 - توبه‎ - ١ 

١‏ بخل » روى كردانى از حق » ييمان شكنى و دروغ » كناه و داراى كيفر 


فلما ءاتيهم . .. بخلوا به و تولوا ... بما أخلفوا الله ... و بما كانوا يكذبون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


درت دن 


"'- دروغ يردازى 





»؛ كناهى بزركك 

أفاك أثيم 

كناه دزدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# ولو وت 

؟ دزدى » كناه وستمكارى است . 

فمن تاب من بعد ظلمه 

مراد از <ظلم > به قرينه آيه قبل» همان دزدى است. 

كناه دعوت به شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1- 8" ١2‏ 

١5‏ دعوت مردم به كفر و شركء» كناهى همسان با كفربيشكّى و شركورزى 
ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف 

كناه دعوت كفو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1- 8" ١2‏ 

١8‏ دعوت مردم به كفر و شركء كناهى همسان با كفربيشكى و ش ركورزى 
ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف 

كناه دنياطلبان يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ء -اعراف -/ا- 189 -/ 


يهوديان دنياكرا به بهانه مغفرتى تضمين شده از جانب خدا ء از فرمان هاى وى سربيجى مى كردند و مرتكب كناه مى شدند 


بأخدون غرمن هذا الأدق و شولون سيغفر لنا 

كناه دنياطلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -_1١898-1!/-‏ م 

“ دنياكرايان يهود خود به كناه دنياكرايى و كسب مال و منال از راه هاى ناروا معترف بودند . 
بأخدون. عرض هذا الأدق وا قولون سيغفر لنا 


جمله <سيغفر لنا> (آمرزيده خواهيم شد)» اعتراف يهوديان دنياكرا به كنهكارى خويش و بيانكر اين است كه جمله 
<يأخذون . .. > ناظر به كسب مال از راههاى 


نامشروع است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود-١١8-1١١18-1‏ 

لسك عات لوق والذك هائ قاد كاهااسة: 
فهر لكين للموانها الزاي فيه وكاتوا رين 

كناه دين سازان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف - ١07-88-1‏ 

٠١‏ كناه بيروى از مكاتب انحرافى و تأييد رهبران آن» همطراز با كناه مكتب سازان و سران آن مكاتب 
ربنا هؤلاء أضلونا . .. قال لكل ضعف 

كناه دين سازى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0600-6 


؟ - ارائه و نشر افكار و انديشه ها به عنوان كتاب آسمانى و فرمان هاى الهى » حرام و كناهى بزركك و در بى دارنده عذاب 


الهى است . 

فويل للذين . .. ثم يقولون هذا من عند الله 
كناه دين فروشى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لب لوست اك السام 


- دين فروشى و كسب متاع دنيا در قبال آن » از كناهان بزركك است . 








و يشترون به ثمناً قليلا أولئكك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار 
كناه ربا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟- بقره 5 #لالا- 4 

9 رباخوارى » ناسياسى شديد نعمت و كنهكارى است . 
يمحق الله الرّبوا . .. و الله لا يحب كل كقّار اثيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-بقره - ”هلالا »ع 

؟ رباخوارى » كناهى بس بزركك 


فان لم تفعلوا 








فأذنوا بحرب 

اعلام جنكك خدا و رسول (ص) عليه رباخوار» حاكى از كناه بزركك اوست. 
كناه رشوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- كمه 

ه تجاوز به حقوق ديكران » حرام خوارى و رشوه كيرى » از كناهان بزركك 
يسرعون فى الاثم و العدون و اكلهم السحت 


ذكر تجاوز و حرام خوارى يس از كلمه <اثم > كه شامل همه كناهان مى شود (ذكر خاص بعد از عام)» مى تواند اشاره به 


بزركى آن دو كناه داشته باشد. 

كناه رهبران شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا- 9" اع 

؟ ييروان شرك و كفرء در قيامت» خواهند فهميد كه كناهى كمتر از سرانشان بر دوش ندارند. 
فما كان لكم علينا من فضل 


جون جمله <فما كان . ..> نتيجه ياسخ خداوند است كه فرمود <لكل ضعف و لكن ...> معلوم مى شود هر دو كروه (سران 


و بيروان) از آن جمله مى فهمند كه به كناهى همسان كرفتار هستند. 

كناه رهبران كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف - !89-1 ع 

ييروان شركك و كفرء در قيامت» خواهند فهميد كه كناهى كمتر از سرانشان بر دوش ندارند. 


فما كان لكم علينا من فضل 


جون جمله <فما كان . ..> نتيجه ياسخ خداوند است كه فرمود <لكل ضعف و لكن ...> معلوم مى شود هر دو كروه (سران 
وييروان) از آن جمله مى فهمند كه به كناهى همسان كرفتار هستند. 


كناه زنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 


ين 000 
٠‏ ارتكاب كناهانى همجون شرابخوارى . زنا و نيرداختن زكات . با اعتقاد به كناه بودن آنها » كفر است . 
إِنْ الذين ءامنوا ثم كفروا 


ابو بصير از معصوم(ع) روايت كرده است كه يس از تلا.وت <ان الذين ءامنوا ثم كفروا ثم ءامنوا ثم ازدادوا كفراً> امام 
فرمود: من زعم ان الخمر حرام ثم شربهاء و من زعم ان الزنا حرام ثم زنى» و من زعم ان الزكوه حق و لم يؤدها. 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 28١‏ ح 188 نورالثقلين» ج ١‏ ص 8ه ح ”لاع. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١1-ع7-و‏ 

9 نزديكى با زنان شوهردار و ارتكاب زناء از كناهان بسيار زشت و يليد است . 
لنصرف عنه السوء و الفحشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟‎ #8 -١ا/- -اسراء‎ ٠ 


< : عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < و لاتقربوا الزنا إنه كان فاحشه > يقول : معصيه و مقتاً فإن الله يمقته و يبغضه قال‎ < ١ 
: و ساء سبيلا > وهو أشد الناس عذاباً و الزنا من أكبر الكبائر‎ 


از امام باقر(ع) در باره يخن خدا < و لاتقربوا الزنا إنه كان فاحشه > روايت شده است كه فرمود: خدا مى كويد:[زنا ]كناه و 
نفرت انكيز است, زيرا به شدت مورد تنفر و غضب الهى است [و درباره] حو سا راك > تزموم لكان دام أدهي 


شلارذاتراست: و نا از بز ركه تريق كتاهان كبيره اسنت >: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 7 


فرقان - 0؟ - رع -/ 
كناه شركك » بزركك تراز كناه آدم كشى و آدم كشى بزركك تراز كناه زنا است . 
و الذين لايدعون مع الله إلهًا . .. و لايزنون 


ترتيب ذكرى جمله هاى <و الذين لايدعون. ..> <لا-يقتلون... > و <لا-يزنون> مى تواند بيانكر ترتيب رتبى و حاكى از 


مطلب ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فرقان -ه5” وم و 

4 شرك ., آدم كشى و زناء از كناهان بزركك و خطير 

يضعف له العذاب يوم القيمه و يخلد فيه مهانًا 

برداشت فوقء از وعده عذاب دو جندان, دائمى و ذلت بار براى كناهان ياد شده. استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

82- شورى -655 -/”3 دم 

8- ارتكاب فحشا ( زنا و لواط )» از بدترين كناهان كبيره است . 

الذين يجتنبون كبثر الإثم و الفوحش 


ذكر <الفواحش > يس از ذكر <كبائر الإ-ثم > با اين كه <كبائر الإثم > شامل فواحش نيز مى شود نشانكر شدت زشتى و 
قبح آن در ييشكاه خداوند است. كفتنى است كه تعبير <فاحشه > از زنا و لواط در مواضع ديكر قرآنء قرينه براين است كه 


از مصاديق مورد نظر <الفواحش > زنا و لواط مى باشد. 
كناة سنت در نهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -18-وم ع 


*- ضايع كردن نماز و سهل انككارى در آن » حرام واز كناهان بزركك است . 








أضاعوا الصلوه . .. فسوف يلقون غيًا 


جنان كه كفته شد معناى <يلقون غياً > 


به قرينه <يدخلون الجنه > (در آيه بعد) < يلقون جزاء غتهم > استم كه وعده عذاب به شمار مى آيد. وعده عذاب نيز نوعاً 


دز انزابر كناهاق يو ركف سنت 

كناه سوء ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م,5١‎ 1١١5 - 884 - حجرات‎ -1١/ 

ه - بعضى از كمان هاء حتى در صورت منتهى نشدن به عمل » كناه به شمار مى آيد . * 
إن بعض الظنٌ إثم 


فل كل اموق العنا راق اكيم ان حال' احفال من زوه كنهز الاك عفد عرو نقد ناشت وواكها عقت :اذ كمان ها بذ 


حت ,ذا لخي تكلداننة:غعفل كتام يه شمار ايد 

. بد كمانى » تجشس و غيبت نسبت به مؤمنان » بى تقوايى » كناه و نيازمند توبه است‎ -١ 

اجتنبوا كثيرًا من الظنّ . .. و لاتجتّسوا و لايغتب بعضكم بعضًا ... و انقو الله 

كناه سوءظن به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - مع ع -م 

8- بد كمانى به خداوند » از كناهان بزركك و موجب قرار كرفتن انسان در زمره منافقان و مشركان 
النشقية اين العيقر كر رى الفلالدق بالله كل .سوم 


وصف <الظانين. ...> مشعر به عليت است,م يعنى» اين بد كمانى است كه روح اصلى نفاق و شرك را تشكيل داده و انسان ها 


نابوك كما اميافق ى مشر كم هي شولك 
كناه سو كند دروغ 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

-مائده -ه-ل/ا١1-‏ 7 

. شهادت به ناحق و قسم دروغ » كناه است‎ ١ 

فان عثر على انهما استحقا اثماً 

ماق وخاقيا كيه يدن اذا نت الاتمتى سواه تاف در وكين اوت 
كناه شايعه يراكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-1١6- -نور-6”‎ ١ 


- يذيرش و انتشار شايعه هاى ناروا عليه مؤمنان و جامعه اسلامى » بدون توجه به درستى و نادرستى و ييامد هاى آنها » امرى 
خطير و كناهى بزركك در ييشكاه خداوند 


إذ ونه بألستتكم و تقولون . .. تحسبوته هيا وهو عند اله عظليم 

كناه شبهه افكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع سماد 

* - مجادله در آيات الهى و ايجاد شبهات اعتقادى » از كناهان بزركك است . 
و يعلم الذين يجدلون فى عايتنا . .. و الذين يجتنبون كبثر الاثم 

كناه شرب خمر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#د-نساء دع -ل1# ١٠١‏ 


. ارتكاب كناهانى همجون شرابخوارى . زنا و نيرداختن زكات . با اعتقاد به كناه بودن آنها » كفر است‎ ٠ 











إِنْ الذين ءامنوا ثم كفروا 


ابو بصير از معصوم(ع) روايت كرده است كه يس از تلاوت <ان الذين ءامنوا ثم كفروا ثم ءامنوا ثم ازدادوا كفراً> امام 


فرمود: من زعم ان الخمر حرام ثم شربهاء و من زعم ان الزنا حرام ثم زنى» و من زعم ان الزكوه حق و لم يؤدها. 


تفسير عياشى» ج 3 ص ١ح‏ مار نورالثقلين» ج 3 ص واد 


اح 7 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- بمو _م 

“ تبرئه مؤمنان از كناه شراب خوارى و قماربازى » مشروط به دست كشيدن از آن يس از نهى خداوند 
ليس على الذين امنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 
كناه شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#"“دنساء -*# -_لرع -8١١ا‏ 

١‏ شرك به خداء كناهى بزركك 

و من يشركك باللّه فقد افترى اثماً عظيماً 

٠‏ شركك ء از كناهان كبيره و موجب كرفتارى به تش دوزخ 

أن الله لا يغفر ان تقر كقا يه 


امام صادق (ع) در معرّفى و شمارش كناهان كبيره فرمود: . .. و هنّ مئما اوجب الله عز و جل عليهن النّار قال الله عزّ و جل: 
3 إن الله لا يعفر ان شار كفده > 


عقاب الاعمال "مترجم". ص 0100 ح ١‏ باب عقاب من اتى الكبائر م نورالثقلين» ج 2١‏ ص 588؛ ح 197. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع- (١28‏ هنى١‏ 

١‏ شرك »ء انحراف و لغزش غير قابل آمرزش 


إن الله لأ يعفر نان بشر كك به 





١‏ هر كناهى » كمتر از شركك » قابل آمرزش و مغفرت 

و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء 

كلمه <دون > به معناى كمتر و يابينتر است. 

كناء ون عن شر كنا قابل. ]مؤوكن لوست 

إن اللددلا يفقن اذ افر كهورة تعفر ها ذؤة ذلك 

كلمه <دون > به معناى كمتر و يايبنتر است. بنابراين اكر كناهى در حد شركك باشد قابل آمرزش نيست. 


ه شرك به خدا 


از بزركترين كناهان 

أنه تلاتلا مقر ركعي ورت فا درن اكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

05 0 

8 شركك و بت يرستى » عصيان از بندكى خداوند و يذيرش سلطه شيطان است . 
أن تدعون من ذوئة الذاها :فال لاتخدن من اعناذ كك لقنا متروضا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ف - ا /, 

"١‏ شرك ». بزركترين كناه كبيره و موجب كرفتارى به عذاب دوزخ 

انه من يشركك باللّه فقد حرم اللّه عليه الجنه مأويه النار 


از امام صادق(ع) روايت شده: . .. اكبر الكبائر, الشركك باللّه يقول الله عزوجل: < انه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنه 


عيون اخبار الرضاء ج ١‏ ص 588 ح #؛ ب 718 بحارالانوار» ج 1/9 ص © ح 7 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -مائده 8-9608 

؟ كرايش به مظاهر شرك از كناهان كبيره است . 

و الانصاب و الازلم رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


فك اعزاق ت بال دع 





١5‏ دعوت مردم به كفر و شرك كناهى همسان با كفربيشكّى و شركورزى 
ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاتفال 1 دنه 

ه شرك و كفر »ء جرم است و مشركان و كافران » مجرم هستند . 


ولوكره 





المجرمون 


از مصاديق مورد نظر براى <المجرمون > مشركان مكه هستند مكه از آنان در آيه قبل به كافران تعبير كرد. بنابراين مجرم بر 


كافر و مشركك اطلاق شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لأ تله 421175182 

9 شركك » كناهى نابخشودنى است . 
ما كان للمشركين . .. أولئكك حبطت أعملهم و فى النار هم خلدون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاحتروقين تدتعا 

الأشركةء كافى ابت تاحفروق : 
ولولا كلمه سبقت من ربك لقضى بينهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#خرعن عاد واج 


1 < دخل عمرو بن عبيد على أبى عبدالله (ع ) فلما سلّم و جلس .. . قال : أحبٌ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزوجل » 
فقال : .. . منها : . . . نقض العهد و قطيعه الرحم لأن الله عزوجل يقول : < أولئكك لهم اللعنه و لهم سوء الدار > ... م 


عمرو بن عبيد برامام صادق(ع) وارد شد و بعد از سلام نشست . .. و كفت: دوست دارم كناهان كبيره را از كتاب خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اقيق كرت قوداع 


*- شركك » جرم و كناه است و آتش دوزخ رادر 











و كارة 
نادوا شركاءى . .. و رءا المجرمون النار فظنّوا نهم مواقعوها 

مصداق بارز جرمء در اين آيهء به قرينه آيه قبل» شركك است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

41 عال-1١9- -مريم‎ ٠ 

9- ابراهيم (ع ) » شركك برخى از مش ركان را قابل بخشش مى دانست . 
سأستغفر لكك ربّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -2-19م -عين 

ه- شرك جرم است و مشرك » مجرم و كناهكار . 

واتخذوا من دون اللّه ءالهه . .. و نسوق المجرمين إلى جهنّم 


ال آنا جايى كه آبات كذشتة دربازه:شركك بود» تناسب جنين اقتصا مى كند كه مراد از مجرمان» < مشر كان >باشد. احتمال 


تعلق كلمه <يوم > در <يوم نحشر>». به يكى از فعل هاى <سيكفرون> ويا <يكونون> در آيات ييشين» كوياترين وجه 


راق اوفط ابح اناك ايع 

8- ش ركورزى و يرستش معبود هاى باطل » كناهى بزركك و موجب دوزخى شدن است . 
و نسوق المجرمين إلى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-١7‏ د#/ا دا »ع 

ع - كفر و شرك » كناه و نيازمند توبه و طلب مغفرت از ييشكاه خداوند 


مصداق مورد نظر از خطيئه به قرينه آيات بعد كه جرم و ايمان را در مقابل يكديكر قرار داده است كناه كفر به خداوند و 











انكار رسالت موسى(ع) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 اتات الاو 2ق 

ه- شرك » كناهى بز ركك و مستوجب خلود در آنش جهنم است . 


إنكم وما تعبدون 





من دون الله حصب جهنّم . .. و كل فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -18-11-م 

8 - شرك » كناهى است نابخشودنى كه اهل آن مستحق عذاب الهى اند . 
و كثير حقٌ عليه العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-19-15- حج‎ ١ 

ه - شرك و انكار ربوبيت خداء كناهى نابخشودنى و كرفتار كننده به تش دورخ است . 
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دريو قم 

8 - شرك » كناهى بز ركك و داراى كيفرى ويزه در نزد يرورد كار 

و من يدع مع الله . .. فإنّما حسابه عند ربّه 

- شرك » كناهى غير قايل شفاعت * 

و من يدع مع الله . .. فإنّما حسابه عند ربّه 


تعبير <إِنُما حسابه عند ربّه > ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه كمترين اجازه ميانجى كرى و شفاعت در شركك. به 


ديكران داده نخواهد شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -فرقان - 78 - مع -/ 


كناه شركك » بزركك تراز كناه آدم كشى و آدم كشى بزركك تراز كناه زنا است . 











و الذين لايدعون مع الله إلهًا . .. و لايزنون 


ترتيب ذكرى جمله هاى <و الذين لايدعون. ..> <لا-يقتلون...> و <لا-يزنون> مى تواند بيانكر ترتيب رتبى و حاكى از 
مطلب ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -فرقان -56-هتم 4 


4 شركك 





» آدم كشى و زناء از كناهان بزركك و خطير 

يضعف له العذاب يوم القيمه و يخلد فيه مهانًا 

برداشت فوقء از وعده عذاب دو جندان, دائمى و ذلت بار براى كناهان ياد شده. استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واساوير عوةات لقاعم 

8 - شركك و ظلم » كناهى بس بزركك و يبام دار عذابى سخت و فوق تصور بشر 

و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وإناوي عاوةا سؤوجاس 

#اش ركنا عبات غير ذا »ان سوق :هركن كنا باشداحق اهران :در يتشكاه خدذاوتل » كناف تايحفودنى انث . 
و لقد أوحى إليكك و إلى الذين من قبلكك لئن أشركت ليحبطنٌ عملكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - .٠ع‏ - عم هم 

د - عبادت غير خدا » كناه و حرام است . 

فل إننّتهيك أن اعد الذي تدغون من دوق الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شورق اودع 

اشر كك كتاهى سن يور كفو :موجدة محروميت ال رحست الهو در قياس 

و لكن يدخل من يشاء فى رحمته والظلمون. .. أم انخذوا من دونه أولياء 


از آيه قبل استفاده مى شود كه ظالمان از رحمت | به دوراند ( يل من يشاء ف رحمته والظالمون ما ...)وازآنجا 
فى 











- سوره - آيه - فيش 

بوتا وتتر ات اماع انما 

- كفر و شركك » جرمى نابخشودنى 
إِنْ المجرمين فى عذاب جهنم خلدون 


اوياظاين ايا بات ريشين كه دروو ةمث كان يود ينائكر اوتاست كد نش ركان كترمانى اتد كه قابل متشت يندا وجو 


جهنم براى هميشه ماند كاراند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخويس عوة 2112م 

- كفر و شرك » جرمى بزركك و كيف رآور در قيامت 

يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذ بالنوصى و الأقدام 

توصيف كافران و مشركانء به <جرم يبشه >». مى تواند بيانكر برداشت ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه - عم عع - ع 

؟ - شركورزى » كناهى بزركك و نابخشودنى و باعث دوزخى شدن انسان 

و كانوا يصرّون على الحنث العظيم 


برخى از مفسران برآنند كه مراد از <حنث > در آيه شريفه» شكستن ييمان توحيد است (بيمانى كه خداوند فطرتاً و در عالم 
ذر از انسان ها كرفته است). بر اين مبناء مفاد آيه جنين مى شود: اصحاب شمال به خاطر شكستن ييمان توحيد و روى آوردن 


به شركك و اصرار بر آن» كرفتار عذاب دوزخ خواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - كفر وشرك » جرمى نابخشنودنى 








يودٌ المجرم لويفتدى من عذاب يومئذ ببنيه 

مقرر شدن عذابى كه فديه بردار نيستء بيانكر اين حقيقت است كه جرم كفر و شرككء جرمى نابخشودنى است. 
كناه شركك عبادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#عاعراف 5 


/ا-”67١-لا‏ 
لااوتدذاكا وش ركوز زف و يرسق غير شهدا كتاهي سيك باهنة كتاهان 
والذين عملوا السيئات 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از <السيئات >. به دليل آيات كذشته. شركك و ارتداد باشد. بر اين اساس خداوند از 
آن كناه به <السيئات > (همه كناهان) تعبير كرد تا بر اين معنا اشاره كند كه شركك و ارتداد كناهى است همسنكك همه 
كناهان. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-50-1١١-دوه-/‎ 

* ش ركورزى و يرستش غير خدا » جرم و كناه است . 

و أنا برىءٌ مما تجرمون 

جون مخاطبان <تجرمون> مشركان و يرستش كنند كان غير خدا هستند » مى توان كفت: منظور از كناه در جمله 
<تجرمون > شرك ورزى و يرستش غير خداست. قابل ذكر است كه <ما> در <مما> مصدريه مى باشد,ْ يعنى: أنا برى* 
من إجرامكم. 

كناه شكك در معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لين كم 

" - ترديد در معاد و انكار لقاى يرورد كار » عملى مجرمانه است . 

بلقاء رهم كفرون . .. إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم 

<ال > در <المجرمون > عهد است و به <هم بلقاء ربّهم كافرون> برمى كردد. 


كناه شكنجه مؤمنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








بروج - 41-1١-88‏ 
9- كناه شكنجه دادن و سوزاندن مرد و زن مؤمن » براير و عذاب اخروى آن يكسان است . 
الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنت . .. فلهم عذاب جهنم 
كناه صغيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات 





1 

١‏ كناهان , داراى دو قسم صغيره و كبيره 

ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّئاتكم 

به قرينه مقابله بين كبائر و سيئات» مراد از سيئات در اينجاء كناهان صغيره است. 
كناه صغيره آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كس 


"٠‏ - < عن الرضا (ع )( فى قوله تعالى ) : < و عصى آدم ربّه فغوى > قال :. . . كان ذلكك من آدم قبل التبوه و لم يكن 
ذلك بذنب كبير استحقّ به دخول النار و إِنّما كان من الصغائر الموهوبه التى تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحى عليهم : 


ازامام رضا(ع) (در باره قول خدا) <و عصى آدم ربّه فغوى > روايت شده كه فرمود: اين عصيان از آدم قبل از نبوت بود و 
اين كناه بز ركى نبود كه آدم بسبب آن مستحق دخول آتش شود بلكه از صغائرى بود كه بخشيده شده و براى ييامبران قبل از 


نزول وحى جايز است. .. >. 

كناه صيد در حرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-8و- ١٠‏ 

2 كناه شكار هاى صورت كرفته تا قبل از حكم به تحريم آن مورد عفو و بخشايش خداوند 
لاتقتلوا الصيد و انتم حرم . .. عفا الله عما سلف 


در آيه مورد بحث براى شكار در حال احرام دو حكم بيان شده است يكى حرمت آن كه بر كناهكارى شكار كننده دلالت 


دارد و ديكر لزوم كّاره جمله <عفا الله عما سلف > مى تواند ناظر به هر دو جهت باشد. برداشت 








قوق اند تجوت اشاره آول اشارة 515 

كناه طرد مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوه الاك 

" طرد مؤمنان ( نيذيرفتن آنان به جركه و مجمع اهل ايمان ) كناه و دريى دارنده عذاب الهى است . 
من ينصرنى من الله إن طردتهم 

حين الله > بها متاق حدمن عذات "الل > ابنت: 

كناه طغيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-ه#5-الم-‏ وا 

4 - طغيان در مورد نعمت هاى خداوند و خروج از مرز تعادل » كناهى است بس بزركك . 

و لاتطغوا . .. و من يحلل عليه غضبى فقد هوى 

غضب خداوند بر طغيان كران در مورد نعمت هاء نشانه بزركى كناه آنان است. 

كناه طغيانكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-١8-9وع- -علق‎ ٠ 

ه - كناهان زبانى و عملى طغيان كران » كرفتار سازنده آنان به كيفرى ذلت آفرين 

ليطغى . .. ناصيه كذبه خاطئه 

<كذب > از مصداق هاى كناه زبانى مى باشد و <خطا>». كناه عملى و يا شامل زبانى و عملى است. 


"0 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - 5-1 - ع 

*- ظلم » كناهى بزركك و نابخشودنى و موجب كيفر سخت الهى در قيامت است . 
يعمل الظلمون . .. ليوم تشخص فيه الأبصر . مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتدٌ إليهم طرف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ - 88-١8 - ابراهيم‎ - 9 

- ظلم » كناهى نابخشودنى و در يى دارنده عذاب الهى در دنيا 


و لاد تبسن الله 


غفلاً عمًا يعمل الظلمون . .. و أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سحو واد وبادع 

؟- ظلم و بيداد كرى » كناهى بزركك و در بى دارنده عذاب الهى است . 
و إن كان أصحب الأيكه لظلمين . فانتقمنا منهم 


انتقام خداوند از <اصحاب ايكه > به خاطر ظلم آنهاء بيانكر اين نكته است كه ظلم و بيداد كرى كناهى نيست كه قابل عفو و 


آمرزش باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١80-1-م‏ 

*- ظلم » كناهى بزركك و نابخشودنى و عامل اصلى ابتلاى انسان به عذاب اخروى است . 
و إذا رءا الذين ظلموا العذاب 


برداشت فوق به خاطر اين نكته است كه با آنكه آيه در صدد بيان وضعيت كافران در قيامت استء. ولى از آنان به ظالمان 
توصيف: كردداست و:وصف 'مشعريةهليت امح كنت اسك وعد عداف اخووئ: فانكويور كى واناكخشودق بودن أن 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر-وم- لع لم 

8 - شرك و ظلم » كناهى بس بزركك و ييام دار عذابى سخت و فوق تصور بشر 
و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -غافر -.- 8م دع 


- ستم بيشك » كناهى نابخشودنى و عذرنايذير در قيامت 











آمدن كلمه <الظالمين > به صورت وصفىء بيانكر اين نكته است كه مقصود از آن» فردى نيست كه در زندكى اندكى ستم 
كرده باشد, بلكه كسى است 


كه جنان به اين كناه آلوده شده كه به آن شهرت يافته و عادت كرده است. 
كناه ظلم به انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١98-1-ه‏ 

ه ستم به ييامبران كناهى قابل آمرزش 

سوف أستغفر لكم ربى 

كناه ظلم در مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7م‎ 58-١ حج‎ 1١١ 


١‏ - < عن 8/ أبى الصباح الكنانى قال : سألت أباعبدالله (ع ) عن قول الله عرّوجِل : و من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم > فقال : كلّ ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكه من سرقه أو ظلم أحد أو شىء من الظلم فَإِنّى أراه ألحاداً ز 


ابى الصباح كنانى كفت: از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند عزّوجل <و من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم > 
سؤال كردم فرمود: هر ظلمى كه شخص در مكه بر خويش كندم خواه دزدى باشدء يا ستم به ديكرى و يا هركونه ستمى» من 


آن را الحاد و انحراف مى بينم >. 

كناه ظهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بيدا رواسا ور عا د 

7 - ظهار كردن زن » حرام و كناه است . 

و إِنّهم ليقولون منكرًا من القول و زورًا و إِنّ الله لعفو غفور 
كناه عاق والدين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١١ -0-19- -مريم‎ ٠ 


-١‏ < عن أبى عبداللّه (ع ) [ فى تعريف الكبائر ] و منها عقوق الوالدين لأسن الله عرُوجِلٌ جعل العاقٌ جباراً شقياً فى قوله 
حكابه 





» قال عيسى (ع ) : < و برّا بوالدتى و لم يجعلنى جبارا شقيَا > : 


از امام صادق(ع) [در معرفى كناهان كبيره] روايت شده كه از جمله آنها عقوق و نافرمانى والدين است» زيرا خداوند عرّوجِلٌ 
در سخن خود به نقل از حضرت عيسى(ع) عاق نافرمانى كننده را جبار شقى قرار داده استء آن جا كه فرموده: و برَاً بوالدتى و 


كناه عالمانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقل عا كم 

- ارتكاب فحشا از روى آكاهى » داراى زشتى و جرم بيشتر 
أتأتون الفحشه و أنتم تبصرون 

كناه عدم تعقل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/11 عع - ما 


- خداوند » در برخورد با كناه نينديشيدن درباره حقايق هستى جون تسبيح و حمد موجودات بردبارانه برخورد كرده ودر 


صورت توبه » از آن درمى كذرد . 
لانتقيوه يلدي "نذا اتفايف عزنا 


تعليل 3إنه كان خليماً غفور > دلالت مى كند بر اينكه <لاتفقهون تسبيحهم > (تفقّه نمى كنيد در تسبيح آنان) كناه داشته و 


شايسته برخورد و مجازات است اما جون خداوند حليم و غفور استء بردبارانه برخورد مى كند. 
كناه عصيان از محمد(ص) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ب كو 015 


. سرييجى از فرمان هاى ييامبر ( ص ) » كناه و حرام است‎ - ١ 








فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم 
كناه عقر شتر صالح(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 


وه-١(ع-و(-‎ 

9 - كشتن ناقه صالح . كناهى بزركك و دامنكير تمام ثموديان 
فلامدم عليهج رتهم بدنبهكم 

ورقو كاله سيم رسكو نويه 2 14 
كناد ييل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام را كن 

* لزوم اجتناب از كناهان عملى و قلبى 

وذروا ظهر الثم و باطنه 


از جمله احتمالاات موجود درباره <باطن الإثم > آن كناهانى انبتك كه فر دروق اسان تيان م اعد كه مصتداف روشق آن 


كناهان قلبى» مانند سوءظن است. نقطه مقابل آن كناهانى است كه كاملا جنبه عملى دارد (ظاهر الإثم). 
كناه عهد شكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح يقر انا داع 

ع - خداوند » كناه بيمان شكنى بنى اسرائيل را بخشود . 

فلولا فضل اللّه عليكم و رحمته 

شمول فضل و رحمت الهى يس از بيان خطا و كناه» كنايه از عفو و كذشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ توبه - 4 - لالا-‎ - ١ 


١‏ بخل » روى كردانى از حق » ييمان شكنى و دروغ » كناه و داراى كيفر 











فلما ءاتيهم . .. بخلوا به و تولوا ... بما أخلفوا الله ... و بما كانوا يكذبون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح روس حال ا 

7 شكستن سوكند و وفا نكردن به بيمان هاى الهى » كناه و موجب عقوبت از ناحيه خداوند است . 
الله على ما نقول وكيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١- /-رعد‎ 


١١-0 


1 < دخل عمرو بن عبيد على أبى عبدالله (ع ) فلما سلّم و جلس .. . قال : أحبٌ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزوجل » 
فقال : .. . منها : . . . نقض العهد و قطيعه الرحم لأن الله عزوجل يقول : < أولئكك لهم اللعنه و لهم سوء الدار > ... م 


عمرو بن عبيد برامام صادق(ع) وارد شد و بعد از سلام نشست . .. و كفت: دوست دارم كناهان كبيره را از كتاب خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واقعه - 08 عع - ١‏ 

١‏ -عظمت كناه بيمان شكنى در بينش الهى 
و كانوا يصرّون على الحنث العظيم 


ح حنث > در مطلق كناه و نيز خصوص شكستن يمان و خلف قسم به كار مى رود. كفتنى است كه توصيف < حنث > به 
وصف <عظيم >. بيانكر آن است كه شكستن يمان در همه موارد كناهى بزركك است. 


كناه عيب جويى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحر ددا 8 

. خرده كيرى و مسخره كردن مؤمن كناهى بزركك ودر بى دارنده عذاب سخت الهى است‎ ٠١ 
فيسخرون منهم سخر الله منهم و لهم عذاب أليم‎ 

كناه غصب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع 48 


9 تصرف غاصيانه در اموال يتيمان و تأخير 





در واكذارى آن به ايشان » كناهى بزركك 
و اتوا اليتامى اموالهم و لا تاكلوا . .. انّه كان حوباً كبيراً 


تأخير در يرداختء از <و اتوا اليتامى > به دست مى آيد ,ٌ جون علاوه بر لزوم يرداخت اموال يتيم» دلالت بر يرداخت به موقع 


آن نيز دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا رح 0 

. تصرف نابجا در اموال ديكران » كناهى بز ركك » همجون كناه قتل و آدمكشى است‎ ٠ 
لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تقتلوا انفسكم‎ 

بيان حرمت آدمكشى در كنار تصرفات ناروا در اموال ديكران» نشانه همسانى آن دو كناه است. 
كناه غفلت از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت علوت ألاذة اودع 

© -انكار آيات الهى و روى كردانى از ياد خدا » كناهى نابخشودنى است . 

و من أعرض عن ذكرى . .. و لم يؤمن بَايت ربّه ... لولا كلمه سبقت من ربّكك لكان لز 
كناه غييت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا ل 

. بد كمانى » تجسشس و غيبت نسبت به مؤمنان » بى تقوايى » كناه و نيازمند توبه است‎ -١ 
اجتنبوا كثيرًا من الظنّ . .. و لاتجسّسوا و لايغتب بعضكم بعضًا ... و انقو الله‎ 


كناه فرار از جنكك 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- توبه - 94 -/!؟ - ؟ 
اأقزاز انيدان جتكف كتامتوده و تباوفتد تورةاى اتشغنان ددر كام خداست: 





ثم يتوب الله من بعد ذلكك على من يشاء 

كناه فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ عنكبوت -59 امع - 9وللءم ل‎ - 1١ 

. -هر يكك از فرعون و هامان و قارون مناسب كناهشان كيفر شدند‎ ١ 

فكاد أخذنا بذنبه 

8 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان » مردمانى كناه بيشه بودند . 

فكلا أخذنا بذنبه . .. و ما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

4 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان ء با آلودكى مداوم به كناهء همواره به خود . ستم روا داشتند . 
فكلا أخذنا بذنبه ::..ولكن كانوا اتشتهم (نظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دفجر - وم - ١-1١١‏ 

. فرعون و قوم عاد و ثمود » در ممالكك و سرزمين هاء به طغيان كرى يرداخته » در كناه فرورفتند‎ - ١ 
الذين طغوا فى البلد‎ 


طغيان» از حد كذراندن كناه است (مقاييس اللغه) و هر جيز كه از مقدار خود فراتر رود» طغيان كرده است (العين). حرف 
حال > در <البلاد > براى استغراق عرفى است و مراد تمام سرزمين هايى است كه براى اقوام باد شده. دسترسى به آن امكان 
يذير بوده است و مى توان كفت: اصل آن <بلادهم > بوده و احرف <ال > جانشين ضمير <هم > است و مراد سرزمين 
هايى است كه در قلمرو آنان بوده است. 


كناه فرعو نيان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*-انفال -8م- 8ن - لمع 





#افرعؤتان انوت كاف قيال اسان مودي كفرئيطه 


و كنهكار 

كد أب ءال فرعون و الذين من قبلهم كفروا بايت الله فأخذهم الله بذنوبهم 

ضمير در <كفروا > به <1آل فرعون> و <الذين من قبلهم > برمى كردد. 

ه خداوند فرعونيان و همه كافران ييش از آنان را به سبب كناهانشان به كيفرى شديد كرفتار ساخت . 
فأخذهم الله بذنوبهم إن اللّه قوى شديد العقاب 

”انكار آيات الهى » بارزترين كناه فرعونيان و كافران قبل از آنها 

كفروا بايت الله فأخذهم الله بذنوبهم 


مراد از <ذنوبهم > كناهانى است كه كفر به آيات» بخشى از آن كناهان استء و كرنه به جاى <بذنوبهم > مى فرمود 


<بكفرهم >. بنابراين ذكر بخصوص انكار آيات دلالت براين دارد كه انكار آيات از بارزترين كناهان آنان بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-ع0- ١‏ 

فرعونيان و يبشينيان آنان مردمى كتهكار و تكذيب كننده آيات الهى 
كذبوا بايت ربهم فأهلكنهم بذنوبهم 

كناه قابل عفو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-98-١5- يوسف‎ -4 

ه ستم به ييامبران كناهى قابل آمرزش 

سوف أستغفر لكم ربى 

كناه قاتل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -مائده - 59-8" 
/ خداوند » كناهان مقتول به ناحق را به ياى قاتل او ثبت خواهد كرد . 
انى اريد ان تبوا باثمى و اثمكك 


برداشت فوق مبتنى براين است كه مراد از <اثمى > مطلق كناهان باشد. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام باقر(ع) تأييد 
مى كند كه فرمود: من قتل مؤمناً متعمداً اثبت اللّه عليه جميع الذنوب و برى المقتول منها و ذلك قول اللّه تعالى <انى 


اريد ان تبوا باثمى و اثمكك فتكون من اصحب النار>. 


ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (مترجم)؛ ص 2#6, ح 4) باب عقاب من قتل نفساً متعمداً نورالثقلين» ج ١؛‏ ص "اع, ح 188. 
كناه قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -عنكبوت -59 - مع - 9وللءملء‎ 1١ 

. هر يكك از فرعون و هامان و قارون مناسب كناهشان كيفر شدند‎ - ١ 

فكاد أخذنا بذنبه 

8 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان » مردمانى كناه بيشه بودند . 

فك أعنا يدنه ونيا كان الله لظلمهو:و لكن كاتو] الفههم بظلفرة 

4 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان ء با آلودكى مداوم به كناهء همواره به خود . ستم روا داشتند . 
فكلا أخنانا بذنبه::..ولكن كانوا انهم يظلموة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الطارفوو يا رت ته 

4 كشتار و خونريزى » كناهى بزركك و مصداق بارز فسادكرى است . 

أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفكك الدماء 


فسادكرى شامل خونريزى نيز مى شود. بنابراين عطف <يسفك الدماء > بر <يفسد فيها > عطف خاص بر عام است و 
جكايت از أن دارد كه كاه خوتريوزى و [دمكشئ :از ذ رك ساد كريهاء زر كت و شاه ان بش اسث. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#ااسارقوه الات نااك 019و 
4 كناه فتنه انكيزى . بزركتر از آدم كشى در ماه هاى حرام است . 
قل قتال فيه كبير . .. و الفتنه اكبر من القتل 


الف ولام در <القتل > 


عهد است ,م يعنى قتل در ماههاى حرام. 

. سَلب امتت مردم » بزركتر از آدم كشى است‎ ١ 

و الفتنه اكبر من القتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال هيران 1ك اجيم 

همسنكى كناه و زشتى فقير ينداشتن خدا و نسبت هاى ناروا به اوء با كناه كشتار انبيا 
سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسوياو ع عاد وقد ١‏ 

. تصرف نابجا در اموال ديكران » كناهى بز ركك » همجون كناه قتل و آدمكشى است‎ ٠ 
لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تقتلوا انفسكم‎ 

نان "حرمت ادمكنى يذ كتاز تضرفاتةثارو ادن اموال ديكزاقه تشانة:همسالى اندو كاه أست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوي عام مدير 

8 آدمكشى ء از كناهان كبيره 

لا تقتلوا انفسكم . .. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مانو ورعان اميم 

؟ هشدار هابيل به قابيل درباره بز ركى كناه آدمكشى و سنكينى عقوبت آن در قيامت 


ان تبوا باثمى و اثمكك فتكون من اصحب النار 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده - هم بم# ١‏ 

١‏ كشتن نابحق يكك انسان » كناهى بزركك و داراى كيفر و مجازاتى بسيار سنكين 
انه من قتل نفساً .... فكانما قتل الناس جميعاً 


كشتن نابحق يكك انسان در نزد خداوند به منزله كشتن همه مردم است . 

من قتل نفساً بغير نفس . .. فكائما قتل الناس جميعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اادفرفان ىا وعدم 

كناه شركك » بزركك تراز كناه آدم كشى و آدم كشى بزركك تراز كناه زنا است . 
و الذين لايدعون مع الله إلهًا . .. و لايزنون 


ترتيب ذكرى جمله هاى <و الذين لايدعون. ..> <لا-يقتلون...> و <لا-يزنون> مى تواند بيانكر ترتيب رتبى و حاكى از 


مطلب ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان -ه17- وم 4و 

9 شرك . آدم كشى و زناء از كناهان بزركك و خطير 

يضعف له العذاب يوم القيمه و يخلد فيه مهانًا 

برداشت فوقء از وعده عذاب دو جندان, دائمى و ذلت بار براى كناهان ياد شده. استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/!1- ١88‏ - هم 

0 خداوند حتى كناه كسانى را كه تصميم بر كشتن انبيا داشته باشند » به شرط توبه و ايمان » خواهد بخشيد . 
و الذين عملوا السيئات . .. إن ربك من بعدها لغفور رحيم 
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








8 -غافر - .ع #م م 


8- قتل ييامبران » جرمى نابخشودنى و موجب عذاب الهى و محروميت ابدى از 


هدايت الهى است . 

أتقتلوة حل ...ومن يتلل الله فها لهم هاد 

كناه قتل مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"'دنساء -*# لاو" 

“" كشتن عمدى مؤمن » از كناهان بسيار بزركك 

و من يقتل مؤمنا متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها و غضب الله عليه و لعنه و اعدّ 


تاها متعقدا + اغا لهعذانا عظلما > 


علل الشرايع» ص 57/8؛ ح 27 ب 7718 م نورالثقلين» ج ١‏ ص 87# ح 84. 
كناه قذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اأك وح اعضوم 

. نسبت بى دليل زنا به زنان ياكدامن . حرام و از كناهان بزركك است‎ - ٠ 
والذكن برضاة التعي زرو لا شنا لك يده تاو أرلتكتف السفرة‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

اتدوي دع ادم دقع 

* - قذف و اتهام به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن .ء از كناهان كبيره است . 


إن الذين يرمون المحصنت . .. لعنوا فى الدنيا و الأخره و لهم عذاب عظيم 





برداشت ياد شده. از آن جا است كه در آيه شريفه. قذف كنند كان و تهمت به زنان مورد طرد و لعن در دو عرصه دنيا و 


آخرت قرار كرفته اند و به عذاب بزركك الهى تهديد شده اند. 


- < عن أبى عبدالله (ع ) قال : قذف المحصنات من الكبائر 


لأنّ الله عزّوجِلٌ يقول : لعنوا فى الدنيا و الآخره و لهم عذاب عظيم م 


از امام صادق(2) روايت شده است كه فرمود قذف زنان ياكدامن (يعنى» نسبت زنا دادن به آنان) كناه كبيره است,ْ زيرا خداى 
رامام رع روا فرمو حدامن يعد ب 4 بر 


عرّوجل [در باره قذف كنند كان ]مى فرمايد: لعنوا فى الدنيا و الآخره ولهم عذاب عظيم >. 
كناه قطع رحم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م -رعد -0-1؟- "م١‏ 


1 < دخل عمرو بن عبيد على أبى عبدالله (ع ) فلما سلّم و جلس .. . قال : أحبٌ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزوجل » 
فقال : .. . منها : . . . نقض العهد و قطيعه الرحم لأن الله عزوجل يقول : < أولئكك لهم اللعنه و لهم سوء الدار > ... م 


عمرو بن عبيد برامام صادق(ع) وارد شد و بعد از سلام نشست . .. و كفت: دوست دارم كناهان كبيره را از كتاب خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بالاعميين ايه مبالالاه ا 

٠‏ < قطع رحم > , كناهى بزركك و در رديف فسادانكيزى در زمين 
تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم 


انق كدج تقطدوا أرحامكم > در كنار <تفسدوا فى الأعرض > قرار كرفته و از ميان همه كناهان اختصاص به ذكر يافته 


انيت وابزر كى كاه | استفاده من شورة. 
كناه قلب 





سوره - آيه - فيش 

؟-بقره 5 "م5 ١١‏ 

كتمان شهادت : كنافى است قلبى : 
و من يكتمها فانّه اثم قلبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 انعام 1١٠١-8‏ -”_ 

* لزوم اجتناب از كناهان عملى و قلبى 
و ذروا ظهر الإثم و باطنه 


از جمله احتمالاءت موجود درباره <باطن الإثم > آن كتاهات انيت كه كز دروق اأشان يهان ف اعند كه ممتداف زوشن أن 
كناهان قلبى» مانند سوءظن است. نقطه مقابل آن كناهانى است كه كاملا جنبه عملى دارد (ظاهر الإثم). 


كناه قمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دترم عات وود ين 

ميكسارى و قماربازى از كناهان بزركك 

يسئلونكك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير . .. و اثمهما اكبر 

<اثم > به معناى كناه و كارى است كه انجام آن حرام است. (القاموس المحيط) 
كناه شرابخوارى و قماربازى » از منفعت آنها بيشتر است . 

يسئلونكك عن الخمر و الميسر . .. اثمهما اكبر من نفعهما 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








نودم 
*“ شرابخوارى و قماربازى از كناهان كبيره 


انما الخمر و الميسر . .. رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه 


جون خداوند شراب و قمار را يليد و كار شيطانى شمرد و رستككارى را در كرو تركك آن دانست و در آيه بعد آنها را عامل 
دشمنى و كينه توزى و مايه فراموشى ياد خدا و نماز معرفى كرد معلوم مى شود شراب خوارى و قماربازى نمى تواند كناه 


كو جكى محسوب شود. 


لل - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخوانو وعدم 

“ تبرئه مؤمنان از كناه شراب خوارى و قماربازى » مشروط به دست كشيدن از آن يس از نهى خداوند 
ليس على الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 

كناه قوم تبع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - ع5 لام - اه 

ه- جرم بِيشْكى . عامل هلاكت قوم < تع > و اقوام هلاكك شده قبل از آن 

أهم خير أم قوم تبع و الذين من قبلهم أهلكنهم إِنْهم كانوا مجرمين 

كناه قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١194-8. -79- عنكبوت‎ - ١ 

. قوم عاد و ثمود » مناسب كناهشان » كيفر و عذاب شدند‎ - ١ 

مادعنا به 

8 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان » مردمانى كناه بيشه بودند . 

فكلا أخذنا بذنبه . .. و ما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

4 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان ء با آلودكى مداوم به كناهء همواره به خود . ستم روا داشتند . 
فكلا أخذنا بذانبه . » ولكن كانوأ أنفسهم يظلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


##اتداوو رابزا 








. فرعون و قوم عاد و ثمود » در ممالكك و سرزمين هاء به طغيان كرى يرداخته . در كناه فرورفتند‎ - ١ 
الذين طغوا فى البلد‎ 


طغيان» از حد كذراندن كناه 


اشيجة (مقاييس اللغه) و هر جيز كه از مقدار خود فراتر رود» طغيان كرده است (العين). حرف حال > در <البلاد > براى 
استغراق عرفى است و مراد تمام سرزمين هايى است كه براى اقوام ياد شده» دسترسى به آن امكان يذير بوده است و مى توان 
كفت:اصضل آن حبلادهم > بوده و حرف <ال >. جانشين ضمير <هم > است و مراد سرزمين هايى است كه در قلمرو آنان 


يوك اس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوس ا قت 

؟ - قوم ثمود » مردمى طغيانكر و آلوده به كناه بى حد بودند . 

بطغويها 

<طغوى >» اسم مصدر طغيان (كناه را از حد كذراندن) است. (مفردات) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااس 1ت اخة 

9 - كشتن ناقه صالح . كناهى بزركك و دامنكير تمام ثموديان 

ددملهم علبهم رتفم لاتيم 

بزركى كناه قوم ثمودء از كيفر سنكين آنان به دست مى آيد. 

كناه قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امومع 21 2ه 

4 قوم عاد » بر اثر ش ركورزى و ارتكاب كناه » به كمبود باران مبتلا شده بودند . 
ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا 


نويد به نزول باران و فراوانى آن » آن كاه مى توانست مؤثر باشد و مردمان را به يذيرش تعاليم و دستورهاى هود(ع) كرايش 


دهد كه آنان از كمبود باران در زحمت باشند. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -عنكبوت -59 - .ع - ١1819‏ 


- قوم عاد و ثمود » مناسب كناهشان » كيفر و عذاب 


نل 
فو لك عا نت 

8 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان » مردمانى كناه بيشه بودند . 

فك أخذنا يدنه .ونيا كان الله ليظلمهو:و لكن كاتو] الفمهم بظلفرة 

4 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان . با آلود كى مداوم به كناه » همواره به خود » ستم روا داشتند . 
فكلا أخنانا يدنه .ولكن كانوا انهم نظلموة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د فجر - وم - ١-1١١‏ 

. فرعون و قوم عاد و ثمود » در ممالكك و سرزمين هاء به طغيان كرى يرداخته » در كناه فرورفتند‎ - ١ 

الذين طغوا فى البلد 


طغيان» از حد كذراندن كناه است (مقاييس اللغه) و هر جيز كه از مقدار خود فراتر رود» طغيان كرده است (العين). حرف 
حال > در <البلاد > براى استغراق عرفى است و مراد تمام سرزمين هايى است كه براى اقوام باد شده. دسترسى به آن امكان 
يذير بوده است و مى توان كفت: اصل آن <بلادهم > بوده و حرف <ال > جانشين ضمير <هم > است و مراد سرزمين 
هايى است كه در قلمرو آنان بوده است. 


كناه قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وذ امافي د ا 01 

١‏ قوم لوط مردمى مجرم و تبهكار 
فانظر كيف كان عقبه المجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مجو دروك 





بيشه و تبهكار 
'- قوم لوط . مردمى جرم يد 


قالوا إنا أرسلنا إلى قوم 


مرو ب العا 1 

مراد از <قوم مجرمين > به قرينه آيات بعد قوم لوط است. 

كناه كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال همان حي 

ه مهلت دادن خداوند به كافران » تنها به جهت افزايش يافتن كناه آنان است . 
انما نملى لهم ليزدادوا اثما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م/- 5ه له 

ه خداوند فرعونيان و همه كافران ييش از آنان را به سبب كناهانشان به كيفرى شديد كرفتار ساخت . 
فأخذهم الله بذنوبهم إن اللّه قوى شديد العقاب 

” انكار آيات الهى » بارزترين كناه فرعونيان و كافران قبل از آنها 

كفروا بايت اللّه فأخذهم الله بذنوبهم 


مراد از <ذنوبهم > كناهانى است كه كفر به آيات» بخشى از آن كناهان استء و كرنه به جاى <بذنوبهم > مى فرمود 


<بكفرهم >. بنابراين ذكر بخصوص انكار آيات دلالت براين دارد كه انكار آيات از بارزترين كناهان آنان بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-ع-١8ه- -فرقان‎ ١ 

* تهمت وافترا زدن كافران به كناهى كه تنها خود مرتكب آن بودند » از شيوه هاى آنان در مبارزه » عليه ييامبراسلام ( ص ) 
وقال الاين كفروا إن عذا ]لا رفكف ريه فد جاو لها وازي3] 


برداشت ياد شده از آن جا استفاده مى شود كه كافران» ييامبراسلام(ص) را متهم به دروغ كويى مى كردندمٌ در حالى كه 


خود. دروغ يرداز بودند و به دروغ و به ناحق» قرآن را ساخته و يرداخته آن حضرت مى 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ل 0 


١‏ - كافرانى كه در اغواى مسلمانان فعال بودند . علاوه بر كناه خود . كناهان فريب خورد كان شان را نيز در قيامت » بر دوش 
خواهند كشيد . 


و قال الذين كفروا. .. اتّبعوا سبيلنا ... و ليحملنٌ أثقالهم و أثقالاً مع أثقالهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك فيان خا 2 3 

. مجازات كافران و بدكاران در قيامت » همراه با آكاه شدن از جرم شان است‎ - ١ 

إلينا مرجعهم فنتئئهم بما عملوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- قلم - لع - ٠١-17‏ 

) تجاو زكرى » كناه بيشكى و مانع خير شدن » از خصوصيات كافران تكذيب كننده رسالت بيامبراسلام (ص‎ - ٠ 
و لاتطع المكذّبين . .. منّاع للخير معتد أثيم‎ 

كناه كافران ييرو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/4-1"ا ع 

؟ ييروان شرك و كفرء در قيامت» خواهند فهميد كه كناهى كمتر از سرانشان بر دوش ندارند. 
فما كان لكم علينا من فضل 


جون جمله <فما كان . ..> نتيجه ياسخ خداوند است كه فرمود <لكل ضعف و لكن ...> معلوم مى شود هر دو كروه (سران 


وييروان) از آن جمله مى فهمند كه به كناهى همسان كرفتار هستند. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ينل دم د و دن 


-١١/‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه 





> يعنى ليستكملوا الكفر يوم القيامه < و من اوزار الذين يضلونهم بغير علم > يعنى كفر الذين يتولونهم : 


از امام باقر(ع) روايت شده است كه در باره قول خدا <ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيامه > فرمود: مقصود اين است كه كفر 
خود را در قيامت كامل كنند و درباره <و من اوزار الذين يضلونهم بغير علم > فرمود: مقصود اين است كه كفر ييروان 


كيين وا لير دوق تكريله يي 

كناه كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تشقان تدواع وو 

؟ انكار و تكذيب معاد . بزركك ترين جرم و كناه كافران و مشركان صدراسلام 
قال الذين كفروا إن هذا إلا إفكك افتريه . .. قالوا مال هذا الرسول ... بل كذّبو 


برداشت ياد شده. به خاطر دو نكته است: ١‏ حبل > براى اضراب انتقالى أاسيت. ؟ وعده عذاب دوزخ به كافران و مشركان به 


خاطر تكذيب قيامت بودمٌ نه دروغ يردازى و بهانه جويى هاى آنان. 
كناه كافران مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-18 -74- -عنكبوت‎ 1١ 

تلاش كافران مكه براى مرت ساختن 'مسلمانان». كناه ستكيتى امبية: 
وقال الذين كفروا. .. اتّبعوا سبيلنا ... و ليحملنٌ أثقالهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -بقره - 5 70# دنا 

. حج كزارى كه در ايام تشريق بميرد » آمرزيده است‎ ٠ 


فمن تعتجل فى يومين فلا اثم عليه 





امام صادق (ع) درباره آيه <فمن تعبجل . ...> فرمود: يعنى من مات قبل ان يمضىء فلا اثم عليه 


كافى» ج و3 


ص 01١‏ ح ٠١‏ ,ْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 370١‏ ح 76٠‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-بقره - ١11977-١7-35‏ ل قمع 

* جنكك در ماه هاى حرام » از كناهان بزركك است . 

يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 

4 در نظر خداوند . جل وكيرى از راه خدا و كفر به او» كناهى بزركتر از جنككيدن در ماه هاى حرام است . 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير و صدّ عن سبيل الله و كفر به . .. اكبر 

كابزاتكه!ظ بيعو سل الله > مداو حاكيرة خبر اوباشن: 

. در نظر خداوند » جلوكيرى از ورود به مسجدالحرام » كناهى بزركتر از جنكيدن در ماه هاى حرام است‎ ٠ 
. الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير و صدّ عن سبيل الله . .. و المسجدالحرام‎ 


بنابرايتكه <و المسجدالحرام >؛ عطف بر <سبيل الله > باشد و <صدّ >». مبتدا و <اكبر>»؛ خبر آن باشد. يعنى: <و صدّ عن 
سبيل الله و صدّ عن المسجدالحرام ... اكب ر > 


. در نظر خداوند » بيرون راندن و آواره ساختن ساكنان مكه . كناهى بز ركتر از جنكيدن در ماه هاى حرام است‎ ١ 
يسئلونكك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه اكبر . .. و اخراج اهله منه اكبر‎ 

4 كناه فتنه انكيزى . بزركتر از آدم كشى در ماه هاى حرام است . 

قل قتال فيه كبير . .. و الفتنه اكبر من القتل 

الف ولام در <القتل>» عهد است ,م يعنى قتل در ماههاى حرام. 





الفتنه اكبر من القتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - بقره -15 7-17١4‏ 

ميكسارى و قماربازى از كناهان بزركك 

يسئلونكك عن الخمر و الميسر قل فيهما ائم كبير . .. و اثمهما اكبر 

<ائم > به معناى كناه و كارى است كه انجام آن حرام است. (القاموس المحيط) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بقره -7- وم87 ١7‏ 

. شناخت امام و يرهيز از كناهان كبيره » حكمت است‎ ١ 

ومن يؤت الحكمه 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: معرفه الامام و اجتناب الكبائر الّتى اوجب الله عليها انار 


كافى؛ ج ؟”ء ص 23285 ح ٠١‏ م نورالثقلين» ج ١‏ ص 32817 ح .1١1‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو ارك ووم 

رباخوارى » كناهى بس بزركك 

فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب 

اعلام جنكك خدا و رسول (ص) عليه رباخوار. حاكى از كناه بزركك اوست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العم اوضع أيه 











كني انات اله كاه برو كى اسك 

كذّبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم و الله شديد العقاب 

شت عناب» انكر يزركى كناة اسح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - #- 181 -/ال2١‏ 

اتيت از وا به تخدارنداو كشف وافيران. كاه بزركك و موجب عذاب سوزان دوزخ 
سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ و نقول ذوقوا عذاب الحريق 


حرق > .نه معباف متخرق (سؤازالنذه) اسك كفقن اسك غنات منوزان زاف كقدة ياهتوان تست 


ناروا به خدا دادن» حاكى از بز ركى جنين كناهانى است. 

١١‏ عذاب سوزان نسبت دهند كان فقر به خدا و قاتلان انبيا » با فرمان مستقيم خداوند 

نقول ذوقوا عذاب الحريق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنساء دع 7 ء كيلم 

8 تبديل اموال مرغوب يتيمان به نامرغوب » ضميمه ساختن دارايى آنان به ثروت خويش » كناهى بزركك 

الوزن نفيك الظيل و ل كلو +ث اند كا نحو ) كا 

متعدى شدن فعل <لا تاكلوا > به <الى > كوياى اين است كه در آن فعل» معناى ضميمه ساختن تضمين شده است. 
4 تصرف غاصبانه در اموال يتيمان و تأخير در واكذارى آن به ايشان » كناهى بزركك 

و اتوا اليتامى اموالهم و لا تاكلوا . .. انه كان حوباً كبيراً 


تأخير در يرداختء از <و اتوا اليتامى > به دست مى آيد م جون علاوه بر لزوم يرداخت اموال يتيم» دلالت بر يرداخت به موقع 


آن نيز دارد. 

اخيانت دز اقوال وماق + كتاهى يور كك 

انه كان حوبا كبيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا رجح 2 

. تصرف نابجا در اموال ديكران » كناهى بز ركك » همجون كناه قتل و آدمكشى است‎ ٠ 

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تقتلوا انفسكم 

تان :جرفت ١‏ دمكتى در كار تضترفات نارولادن اموال ديكراقة نشانه هصباق اندو كاه الست 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#“دنساء © طا” - فىللى ل سل 6 ١‏ 


١‏ كناهان . داراى دو قسم صغيره و كبيره 


ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّئاتكم 





مقابله بين كبائر و سيئات. مراد از سيئات در اينجاء كناهان صغيره است. 
؟ كناهى كه وعده عذاب دوزخ در بى داشته باشد » كبيره است  .‏ 
سرت سل تار اين أن تك كاد 


مؤيّد برداشت فوق فرمايش امام صادق (ع) است كه درباره آيه فوق فرمود: الكبائر» التى اوجب الله عرّ و جل عليها النار. 


كافى» ج 7. ص 27728 ح ١‏ ,م نورالثقلين» ج ١‏ ص "/ا, ح 707. 

* دست اندازى به دارايى ها ديكران با شيوه هاى باطل » كناهى بزركك 

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 

به مقتضاى ارتباط اين آيه و آيات قبل» از مصاديق مورد نظر براى كناهان كبيره» همان تصرف ناروا در اموال ديكران است. 
/ كشاندن جامعه به فساد و تباهى » از كناهان كبيره 

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تقتلوا انفسكم ... ان تجتنبوا كبائر ما 
8 آدمكشى ء از كناهان كبيره 

لا تقتلوا انفسكم . .. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 

4 انتحار و خودكشى » از كناهان كبيره * 

لا تقتلوا انفسكم . .. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*#- نساء - ع سورع ع 1١11‏ 

١‏ شرك به خداء كناهى بزركك 

و من يشركك باللّه فقد افترى اثماً عظيماً 


٠‏ تمامى كناهان » حتّى كناهان كبيره بجز شرك قابل آمرزش و بخشة 


و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمودكك الكبتثر فما سواها ... . 


مقصود از قابل آمرزش بودن همه كناهان بجز شركك بخشش بدون توبه است 


م زيرا مشركك هم اكر از شركك توبه كند» بخشيده مى شود. 


كافى» ج 3 ص 585, ح 18 , نورالثقلين» ج ١‏ ص 5/1 ح اتنيقة 585 وص 58 ح تفسير برهان» ج ١‏ ص اح 
3 5 7 ,من لا يحضره الفقيهء ج 7 ص 22/8 ح 728 ب .١78‏ 


١‏ شرك ء از كناهان كبيره و موجب كرفتارى به آتش دوزخ 
ان الله لا يغفر ان بشركك به 


امام صادق (ع) در معرّفى و شمارش كناهان كبيره فرمود: . .. و هنّ مما اوجب الله عز و جل عليهن النَار قال الله عزّ و جل: 
خَانَ الله لاايقفر ]ةن يقر كن 4 


عقاب الاعمال "مترجم". ص 858 ح 2١‏ باب عقاب من اتى الكبائر م نورالثقلين» ج ١‏ ص 588 ح 197. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4افترا بر خداء كناهى آشكار و يزركك 

و كفى به اثماً مبينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اانساء ع #و اسم 

“' كشتن عمدى مؤمن » از كناهان بسيار بزركك 

و من يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها و غضب الله عليه و لعنه و اعدّ 


متا تعفد . ,راو اعد لهذا عظيماً>: 





علل الشرايع» ص 0ح 3 ب ل م نورالثقلين» ج 3 ص مح اع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

0 0 

ه ترك هجرت از سيطره كافران و مش ركان » كناهى بس بز ركك 
فاولتك عسى الله ان يعفو عنهم 


جون كيفر تركك هجرت در صورت ناتوانى نيز به طور حتمى نفى نشده؛ معلوم مى شود هجرت در صورت توان, از واجبات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابن رمعا ١62‏ 

. دفاع از خائنين » خيانت و كناهى بزركك است‎ ٠ 

و لاتجدل عن الذين يختانون انفسهم إِنّ الله لبحب من كان خواناً اثيما 
مراد از <خواناً اثيماً > مى تواند قاضيانى باشد كه از خيانتكاران دفاع مى كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#طالا يك وات ١‏ 

. مخالفت با ييامبر ( ص ) و تفرقه افكنى حرام و كناهى بزركك است‎ ١ 

و من يشاقق الرسول . .. و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خانرة رك اكه 

شرك به خدا از بز ركترين كناهان 

إن اللدلة يعفر نان بجر كته و عفر عدون د كن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











#دساء دع عهلاد-ع 

* اتهام به بركزيد كان الهى » كناهى بزركك * 
و بكفرهم و قولهم على مريم بهتناً عظيماً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -م-١-‏ برع 


/؟ همكارى در كناه و تجاوز » كناهى بز ركك و موجب كيفر 


ومجازاتى سخت 

و لاتعاونوا على الاثم و العدون . .. إِنَّ الله شند' الغقات 

تهديد به عذاب شديدء نشانه بز ركى كناه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انل و ورك وده 

؟ هشدار هابيل به قابيل درباره بز ركى كناه آدمكشى و سنكينى عقوبت آن در قيامت 
ان تبوا باثمى و اثمكك فتكون من اصحب النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انوا وك د 1 

١‏ كشتن نابحق يكك انسان » كناهى بزركك و داراى كيفر و مجازاتى بسيار سنكين 
انه من قتل نفساً .... فكانما قتل الناس جميعاً 

همسنكى كشتن يكك انسان با كشتن تمامى مردم, مى تواند كنايه از شدت مجازات باشد. 
١‏ كشتن نابحق يكك انسان در نزد خداوند به منزله كشتن همه مردم است . 

من قت تفسا بشيراتقمو 2 فكانيا قل الا حيينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كزائد 2 وكوك ا 

١‏ استهزاى دين و احكام الهى و بازيجه دانستن آن ء از كناهان بزركك 


لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم روا لعا 1 أولياء 


جون تمسخر كنندكان دين بايد طرد شوند و نبايد با آنان روابط دوستى برقرار كرد» معلوم مى شود تمسخر احكام الهى از 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-مائده - 8608-8 -م 
8 تمسخر اذان » نماز و ديكر شعاير دينى » از كناهان بزركك 


وإذا ناديتم إلى الصّلوه اتخذوها هزواً و لعب 


جون تمسخر كنند كان نماز و اذان و يا ديككر شعاير دينى» بايد طرد 


شوند و نبايد با آنان روابط دوستى برقرار كرد» معلوم مى شود تمسخر نماز واذان و ديكر شعاير از كناهان بزركك است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا وانو اذ ورك اسن 

0 تجاوز به حقوق ديكران » حرام خوارى و رشوه كيرى ء از كناهان بزركك 

يسرعون فى الاثم و العدون و اكلهم السحت 


ذكر تجاوز و حرام خوارى يس از كلمه <اثم > كه شامل همه كناهان مى شود (ذكر خاص بعد از عام)» مى تواند اشاره به 


بزركى آن دو كناه داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اطاواتوع د وح ارات ا 

١‏ شرك » بزركترين كناه كبيره و موجب كرفتارى به عذاب دوزخ 
انه من يشركك باللّه فقد حرم اللّه عليه الجنه مأويه النار 


از امام صادق(ع) روايت شده: . .. اكبر الكبائر, الشركك باللّه يقول الله عزوجل: < انه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنه 


عيون اخبار الرضاء ج ١‏ ص 588 ح #**؛ ب 78م بحارالانوار» ج 1/9 ص © ح 7 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده -68-9.0-8” 

“ شرابخوارى و قماربازى از كناهان كبيره 

انما الكران الداه "ل وعدن عجان الشهام فاحصيزه 


جون خداوند شراب و قمار را يليد و كار شيطانى شمرد و رستككارى را در كرو تركك آن دانست و در آيه بعد آنها را عامل 


دشمنى و كينه توزى و مايه فراموشى ياد خدا و نماز معرفى كرد معلوم مى شود شراب خوارى و قماربازى نمى 








تواند كناه كوجكى محسوب شود. 

ع كرايش به مظاهر شرك از كناهان كبيره است . 

و الانصاب و الازلم رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-٠١ -1/- -اعراف‎ © 

9 ابداع كنند كان سنت هاى ناروا و اعمال زشت » مرتكب كناهى بز ركتر و مستحق ملامتى بيشتر 
أتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 

كناه كتمان حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي ع1 

. عالمان اديان » در خطر آلوده شدن به كناه كتمان حقايق هستند‎ - ١ 
و إن فريقاً منهم ليكتمون الحق و هم يعلمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

لاع كنياة عانق و و معارف: كعن سهان إر كتافان ركست 
خلدين فيها لايخفف عنهم العذاب 


دورق هميشكئ كتمان كنتد كان حقايق از رحمت داو تزاتلائ انان بهعذاتي تحفنت تابذينء حكايث از يؤر كن كتاه 


آنان دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


شروت اد عاد 











8 - عالمان دينى » در خطر آلوده شدن به كناه كتمان حقايق كتاب هاى آسمانى و احكام الهى هستند . 
إن الذن يكتنوة ما أتزل اللهمن الكعب 

كناه كتمان دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادارقو د عضي 

1- كتمان مغارق و احكافئ كد هذا نازل كرذه ودر كتاناهاق اسمائى ثة“شده داز كناهان. بز ر كك است : 


إن الت يككيوة جا ندل الله 


من الكتب . .. لهم عذاب أليم 

- عالمان دينى » در خطر آلوده شدن به كناه كتمان حقايق كتاب هاى آسمانى و احكام الهى هستند . 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب 

كنام كتيان كنب ا سهاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو الا درون 

لاع كنياة عانق و و معارف: كعن سهان إر كتافان ركست 

خلدين فيها لايخفف عنهم العذاب 


دوزق هميشكئ كتمان كنتد كان حقايق از رحمت داو تزاتلائ انان بهعذاتيى تحفنت تابذير» خكايث از يز ر كن كتاه 


آناة قاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون حت لوعن 

1- كتثمان معار فز احكام كه خدا:ثازل كزده وراد ز: كنات هاى اسمائى ثنت شذه از كتاهان يزر كك اسه 
إن الذين يكتمون ما أنزل اللّه من الكتب . .. لهم عذاب أليم 

8 - عالمان دينى » در خطر آلوده شدن به كناه كتمان حقايق كتاب هاى آسمانى و احكام الهى هستند . 

إن الذيف يكتموق ما أنزل الله من الكت 

كناه كتمان كنند كان حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا ا أمظ 


. خداوند » كتمان كنند كان حقايق كتاب هاى آسمانى را از كناهان و آلودكى ها ياكك نخواهد كرد‎ - ١ 











إن الذين يكتمون ما أنزل الله . .. لايزكيهم 
كناء كتان: قنقد كان: كنت سمائين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-”-#/ا١1 ١68‏ 


١5‏ - خداوند » كتمان كنند كان حقايق كتاب هاى آسمانى رااز كناهان و الود كى 


ها ياكك نخواهد كرد . 

إن الذين يكتمون ما أنزل الله . .. لايزكيهم 

كناه كتمان كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - هم -م.١_عم‏ 

الاقاهدا كرس جز ضيورت كان شتوادت أ زهره كتوكا راسلا 
و لانكتم شهده الله إِنّا اذا لمن الاثمين 

ككناه كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاع اغراف 2 ببدم 

١5‏ دعوت مردم به كفر و شركء» كناهى همسان با كفربيشكّى و شركورزى 
ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع اتفال كيت برهن 

ه شرك و كفرء جرم است و مشركان و كافران » مجرم هستند . 
ولو كره المجرمون 


از مصاديق مورد نظر براى <المجرمون > مشركان مكه هستند مكه از آنان در آيه قبل به كافران تعبير كرد. بنابراين مجرم بر 


كافر و مشركك اطللاق شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا- توبه 28-9 -م/ 





/عذاب جاودان جهنم تنها مجازات كافى براى منافقان و كافران و برابر با كناه كفر و نفاق آنان 
وعد الله المنفقين . .. و الكفار نار جهنم خلدين فيها هى حسبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١‏ -طه-:#5 دااع 

د كفر وشرككةء كناو ثازمتد تويه. و ظلب مغفرت از بيشكاه خداوند 


مصداق مورد نظر از خطيئه به قرينه آيات بعد كه جرم و ايمان را در مقابل يكديكر قرار 





داده است كناه كفر به خداوند و انكار رسالت موسى(ع) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5و اد عتم 

. كفر» جرم و كناه است و كافران مجرم و دوزخى اند‎ - ١ 

إن من يأت ربّه مجرمًا فإِنَ له جهنم 

لام در <له جهنم > بر استحقاق دلالت مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -فصلت -(١ع-/!ا١!-ع‏ 

* - سدكردن راه ايمان و معرفت ديكران به قرآن » كناهى بزركك تر و بدتراز كفر و كناهان شخصى كافران 
وقال الذين كفروا لاتسمعوا . .. و لنجزيتهم أسوأ الذى كانوا يعملون 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <أسوء > در مقام مقايسه ميان كفر و حق ناباورى كافران» با تلاش هاى آنان در جلو كيرى 


از كرايش ديكران به ايمان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واد عرق ع لود عاتم 

٠"‏ - كفر و شركك » جرمى نابخشودنى 
إن المجرمين فى عذاب جهنم خلدون 


ازفاط انخ ايلانا يات طون كدو امووة مقر كانرتود بيانكن أ :انيت كه سق ركان متعرماتق اثد كهقار|: يخشقن سد ودر 


جهنم براى هميشه ماند كاراند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باق ع م 


؟ - كفر به تنهايى من هاى ضميمه شدن به اعمال زشت خود جرمى مستحق عذاب است . * 








فأمّا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. و أما الذين كفروا 


در آيه يبشين» از لزوم همراهى ايمان با عمل صالح» جهت بهره مندى از ياداش 


اخروى سخن به ميان آمدمْ ليكن در اين آيه» در كنار <الذين كفروا> اشاره به اعمال بد نشده است. بنابراين مى توان كفت 


كفر» انسان را مصداق <مجرم > كرده و مستحق عذاب مى سازد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

والعوس ةحولو م 

8 - كفر و شرك » جرمى بز ركك و كيف رآور در قيامت 

يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذ بالنوصى و الأقدام 

توصيف كافران و مشركان, به <جرم ييشه >» مى تواند بيانكر برداشت ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-17 -88 - تحريم‎ -9 

- كفر . كناهى نابخشودنى 

ئها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم 

يذيرفته نشدن عذر كافران» نشانكر نابخشودنى بودن عمل آنان (كفر) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 معارج - 10١1م‏ 

* - كفر و شرك », جرمى نابخشنودنى 

يودٌ المجرم لويفتدى من عذاب يومئد ببنيه 

مقرر شدن عذابى كه فديه بردار نيستء بيانكر اين حقيقت است كه جرم كفر و شرككء جرمى نابخشودنى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - "يم 74 - م 


* . كفرورزى . جرم ( كناه ) است و كافران به كناه آلوده اند‎ - ٠“ 


إن الذين أجرموا 

مجرم خواندن كافران» يا به لحاظ كناه بودن كفر است و يا اين كه كناهان ديكرى نيز در بين كافران رواج دارد. 
كناه كفر به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-10-1755 حج‎ -١ 


١‏ - كفر به خدا و سرييجى از عبادت او» كناهى نابخشودنى و 


در 52 دارنده عذاب دردناكك دورزخ انيت ٠.‏ 
إن الذين كفروا و يصدّون عن سبيل الله 


مرأة از +<الطيك“مق القوال > همان طوو كدر ابه يكن كفنه شد كلمة ورد و +<صبراط جميد > عبادك داق كانه است. 
بنابراين با توجه به ارتباط اين آيه با آيه ييش», مى توان كفت: < كفروا> در < إن الذين كفروا>به تقدير <كفروا بالطيب من 
القول > امكو مزاه از سيل اللدك ون ووذ عن سيا الل وعبادية وابرسسن عداى كاندكى اهل قابن تكزابدك 
كه <الذين > اسم <إِنْ > و خبر آن محذوف است و تقدير آن به قرينه ذيل آيه جنين مى شود: <إِنَ الذين كفروا... نذيقهم 


من عذاب أليم >. 

كناه كفر به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17و خرق نس لعا مااع 

+ - كفر به قرآن و روى كردانى از آن » ظلم و كناهى غيرقابيل بخشش است . 

و من يعش عن ذكر الرحمن . .. و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون 
يداشك باه ثتداة زر يبنا است كد اهراد لو د كر الرضمان> قرا قا اشن 

كناه كفران نعمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-ه”-الم-‏ وا 

4 - طغيان در مورد نعمت هاى خداوند و خروج از مرز تعادل » كناهى است بس بزركك . 
و لاتطغوا . .. و من يحلل عليه غضبى فقد هوى 

غضب خداوند بر طغيان كران در مورد نعمت هاء نشانه بزركى كناه آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا -سباً-ع”" 4-1و 








كفران نعمت هاى الهى » كناهى بس بزركك و غيرقابل بخشش در ييشكاه خداوند 

وهل نجزى إلا الكفور 

تأكيد خداوند بر اين كه تنها كفران كنند كان نعمت هاء مورد مجازات قرار مى كيرند» كوياى حقيقت ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماص رشية د ووك بالادع 

* - سياس نعمت هاى الهى و اعتراف به آن » تكليفى بس مهم و انكار و ناسياسى آن » كناهى بس عظيم 
فاع عالاء زتكما تكديان 

از ده ها بار تكرار <فبأىٌ الآء. ...> در اين سوره؛ مى توان برداشت بالا را استفاده كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 -انسان - #/ااع الم 

* - هدايت » نعمتى است بزركك و كفران آن » كناهى عظيم و نابخشودنى است . 

إناهدينة الشبيل +1 ]نا أغتدثا للكفريق ١‏ سعيدا 

از:مهيا شدق عذاب سخت يراق اسبانتان تغمت هذايت يرداشت الا به دست من ابل 

كناه كم فروشى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1-8 - مطففين‎ - ٠ 

. كم فروشى » كناهى بزركك است و كم فروشان به عذاب الهى كرفتار خواهند شد‎ - ١ 

ويل للمطقفين 


<طفيف > و<قليل >: به يك معنا است. تطفيف كاستنى است كه انجام دهنده آن در بيمانه كردن و وزن كردن خيانت كند 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
معطلا قو عدج 


ه - كم فروشى » كناهى در خور منكران معاد است و صدور آن از باورداران آخرت 


مان شكنقي اميت 

اليفك اركف انه سرون 

كناه كيفر بى كناهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ح راس اح #اؤاس وات 11 

. مجازات بى كناهان به جاى مجرمان » كناه و از مصاديق ظلم است‎ ١١ 
قال عاذ نبي إنا إالظلموة‎ 

كناه كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هوه د اخ عزوم 

. تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » حرام و كناهى بزركك است‎ ١ 

و لاتركنوا إلى الذين ظلموا 

ال قوق إلى قورف ريع .د كرا شى ريد كردن مسركيز اعشاف كفردن ير اوه 
كناه كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-50-1١8- نحل‎ - 


- < عن النبى ( ص ) قال : أيّما داع دعى إلى ضلاله فاتبع كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شىء 


م 


از ييغمبر(اص) روايت شده است كه فرمود: هر دعوت كننده اى كه مردم را به كمراهى بخواند و ازاو بيروى شود, همانند بار 
سكين كناهان كساتى كداؤ وا يروق كزده اند بر دون دعوت دناست ران انك ه عيرق :ان كتاهان بيروان :او كاسنه شو 
0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -عنكبوت -178-159 اع 

؟ - آنانى كه براى كمراهى ديكران تلاش مى كنند » در كناه كمراه شدكان سهيم اند . 
و قال الذين كفروا. .. اتّبعوا سبيلنا ... و ليحملنٌ أثقالهم و أثقالاً مع أثقالهم 
كناه كواهى دروغ 


- سوره - آيه - فيش 
اال - الاسام دام 


-١‏ < قال رسول الله ( ص ) خطيباً . فقال : ياأيّها الناس عدلت شهاده الزور إشراكاً باللّه ثلاثا» ثتم قرأ : < فاجتنبوا الرجس 


م 'الأوثات واحتديزا قول الرون © 


رسول خدا(ص) ضمن خطبه اى سه دفعه فرمود: اى مردم! شهادت زور (دروغ)» معادل شرك به خدا است. سيس أيه 


<فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور> را قرائت فرمود >. 


- < دخخل عمرو بن عبيد على الصادق (ع ) .. .و قال : أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله فقال: . . .إن الكبائر . . . 


عمروبن عبيد بر امام صادق(ع) وارد شد. .. و كفت: دوست دارم كناهان كبيره را از كتاب الله بشناسم. آن حضرت فرمود: 2 
إاز جمله] كناهان كبيره... قول رور استم [جون در كتاب الله آمده اسية: ]حو اجتنبوا قول الزور>...>. 


كناه كواهى ناحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كل 

. شهادت به ناحق و قسم دروغ » كناه است‎ ١ 

فان عثر على انهما استحقا اثماً 

ماق | واخداقيا نيه وورنه< نا اذا لمن الأقمدى > شنهاة نوا دوعيس الست 
كناه لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاا/8-1١١-دوه-4‎ 

#لواظ و ممجحس :باز » كناهى رز ككدو به متزله كتاهان :سيار اس : 


و من قبل كانوا يعملون السيئات 





برداشت فوق . مبتنى براين نكته است كه <ال> 


در <السيئات> عهد ذهنى باشد. در اين صورت مقصود از <السيئات> لواط است. اطلاق <سيئات > به صورت جمع بر 


يكك كناه » اشاره به برداشت فوق دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -شورى -5*- لدم 

8 - ارتكاب فحشا ( زنا و لواط ) » از بدترين كناهان كبيره است . 
الذين يجتنبون كبثر الإثم و الفوحش 


ذكر <الفواحش > يس از ذكر <كبائر الإ-ثم > با اين كه <كبائر الإثم > شامل فواحش نيز مى شود نشانكر شدت زشتى و 
قبح آن در ييشكاه خداوند است. كفتنى است كه تعبير <فاحشه > از زنا و لواط در مواضع ديكر قرآنء قرينه براين است كه 


از مصاديق مورد نظر <الفواحش > زنا و لواط مى باشد. 

كناه متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح توك لخ ادبا 

متخلفان از جنك » به بهانه مصون ماندن از فتنه و كناه » خود در منجلاب فتنه و كناه بودند . 
ائذن لى و لاتفتنى ألا فى الفتنه سقطوا 

كناه مجادله در آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او و ع0 

* - مجادله در آيات الهى و ايجاد شبهات اعتقادى » از كناهان بزركك است . 
و يعلم الذين يجدلون فى ءايتنا . .. و الذين يجتنبون كبثر الإثم 

كناه محارب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع*-مائده - حم عمد عيع 
' كناه محاربه با ييامبر ( ص ) ». همسان با كناه محاربه با خدا . 


انما جروا 





الذين يحاربون الله و رسوله 
* فساد كرى در زمين » كناهى براير با كناه محاربه با خدا و رسول * 
انكر | الناوي يا ديو كر الله وروم ل و تسسدر في الوص ادا 


جزاى مساوى براى محاربان و مفسدان» حكايت از برابرى كناه آنان دارد. كفتنى است كه برداشت فوق مبتنى بر اين است كه 


مفسدانء عنوانى مستقل از محاربان نسبت به كيفرهاى جهار كانه باشد. 
كناه مردان قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

١‏ - مردان قوم لوط » كرفتار هم جنس كرايى 

أتتكم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء 

كناه مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اداماتد د ود اوعد قو 


١‏ كناهان يهوديان و مسيحيان عصر بعثت حتى برخى از آن » زمينه ساز محروميت آنان از يذيرش احكام الهى و داورى هاى 


ييامبر ( ص ) 
فان تولوا فاعلم انما يريداللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم 


كلمه <بعض > مى تواند اشاره به اين باشد كه تنها برخى از كناهان اهل كتاب اقتضاى محروميت از حق يذيرى را دارد , نه 
همه آنها و مى تواند به اين معنا باشد كه برخى از كناهان آنان در محروميتشان از يذيرش احكام الهى كافى است كرجه 


بسيارى از كناهانشان جنين اقتضايى را دارد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است. 
ا" بسيارى از يهوديان و مسيحيان عصر ييامبر ( ص ) » مردمى آلوده به كناه و معصيت 


يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفسقون 





كناه مش ركان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا1- 


فتح -58 -0-8 

ه - خطر منافقان براى اسلام و كناه آنان نزد خداوند » بيش از مشركان * 

و يعذَّب المنفقين و المنفقت و المشركين و المشركت 

تقدم <المنافقين و المنافقات > بر <المشركين و المشركات > ممكن است اشاره به مطلب بالا داشته باشد. 
كناه مش ركان يبرو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- اعراف -/!1- ومع 

؟ ييروان شرك و كفرء در قيامت» خواهند فهميد كه كناهى كمتر از سرانشان بر دوش ندارند. 

فما كان لكم علينا من فضل 


جون جمله <فما كان . ..> نتيجه ياسخ خداوند است كه فرمود <لكل ضعف و لكن ...> معلوم مى شود هر دو كروه (سران 


و ييروان) از آن جمله مى فهمند كه به كناهى همسان كرفتار هستند. 

كناه مش ركان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- 1١١-58 - فرقان‎ - ١ 

؟ انكار و تكذيب معاد . بزركك ترين جرم و كناه كافران و مشركان صدراسلام 
قال الذين كفروا إن هذا إلا إفكك افتريه . .. قالوا مال هذا الرسول ... بل كذّبو 


برداشت ياد شده. به خاطر دو نكته است: ١‏ حبل > براى اضراب انتقالى است: ؟ وعده عذاب دوزخ به كافران و مشركان به 


خاطر تكذيب قيامت بودمٌ نه دروغ يردازى و بهانه جويى هاى آنان. 
كناه مش ركان مكه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ء -انفال -م-8ه - ١١‏ 





. هلاكت و نابودى مشركان مكه در كارزار بدر » ييامد كناهان و كفرشان به آيات الهى بود‎ ١ 


ذلكك بأن الله لم يك مغيرا نعمه أنعمها على 


قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 


<ذلك > علاوه بر اينكه اشاره به فرجام شوم فرعونيان و كافران بيش از آنان استء مى تواند اشاره به قضاياى جنكك بدر و 


نابودى مش ركان مكه نيز داشته باشد. 

كناه معرضان از انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١١-م5-1١١-دوه-‎ 

١"اعراض‏ كنند كان از تعاليم ييامبران و معارف دين » مجرم و كنهكارند . 

و لاتتولوا مجرمين 

كناه معرضان از دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-5-١1١١ /-هود-‎ 

١"اعراض‏ كنند كان از تعاليم ييامبران و معارف دين » مجرم و كنهكارند . 

و لاتتولوا مجرمين 

كناه مغالطه كران در اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام -ع - هع - ؟ 

١‏ بيهوده سخن راندن و مغالطه كرى و استهزا در مورد قرآن و اسلام كناهى بزركك است. 
فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين. و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء 


ظالم خواندن خوض كنندد كان در آيات و تأكيد بر تحريم همنشينى مسلمانان با آنان و همجنين جمله <من حسابهم >. 


العا بيانكر بز ركى كناه خوض در آيات استث. 


كناه مغالطه كران در قرآن 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-انعام -ع - هع - ؟ 
١‏ بيهوده سخه راندن و مغالطه كرى و استهزا در مورد قرآن و اسلام كناهى بزركك است. 
فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين. و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء 





مجموعاً بيانكر بز ركى كناه خوض در آيات است. 

كناه مفتريان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١0-1؟-‏ لاغية 

ه- كسانى كه با ساختكى دانستن قرآن » ديكران را به كمراهى كشيدند » بخشى از كناهان آنان را به عهده خواهند داشت . 
و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم ال 

ووذ اشتك فرق وان اساي ايم (نضبال اسك كن حافية اراق تجسن ناه 

قت افترا:زنيد كان 'نذاقر ان غلاؤم بر كناة خويش عهيده دار كناه. كمراه شد كان هسك جود تير تو اهتك يوق . 

قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيمه و من أوزار الذين شاوه 

رذافك فزق يوايى اعمال ات كواعدى نا زابداوياادرائ نين اكد جتان كه مفغران احفمال:داده اند: 


/ا- كسانى كه قرآن را اسطوره مى خوانتد » علاوه بر كناه افترا زدن به قرآن » برخى از كناه ديكران ( كناه كمراهى آنان ) را 


نيز بر دوش مى كشند . 

قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيمه و من أوزار الذين بشلوانة 
اين برداشت,ء مبتنى بر تبعيض بودن <من > در <من أوزارهم > است. 

كناه مقتول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - 59-8" 

/ خداوند » كناهان مقتول به ناحق را به ياى قاتل او ثبت خواهد كرد . 

انى اريد ان تبوا باثمى و اثمكك 


برداشت فوق مبتنى براين است كه مراد از <اثمى > مطلق كناهان باشد. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام باقر(ع) تأييد 


قتل مؤمناً متعمداً اثبت الله عليه جميع الذنوب و برى المقتول منها و ذلكك قول الله تعالى <انى اريد ان تبوا باثمى و اثمكك 


فتكون من اصحب النار>. 


ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (مترجم)؛ ص 2#6, ح 4) باب عقاب من قتل نفساً متعمداًز نورالثقلين» ج ١؛‏ ص "اع, ح 18. 
كا كان اكككةا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اغزاق عاهات معت ؟ة 

١‏ تكذيب كنند كان آيات الهى و آنان كه از سر تكبر معارف دين را نيذيرند» مردمى تجاوزكر و كناهكارند. 
و كذلكك نجزى المجرمين 

<جرم > به معناى تعدى و كناه است. 

كناه مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي جك 1ع 

. تكذيب كنندكان حقانيت قرآن » سرانجام تمامى كناهان عمل خويش را در قيامت بر دوش خواهند كشيد‎ -١ 
و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم ال‎ 

لام <ليحملوا > لام عاقبت است و <أوزار> (جمع وزر) به معناى ثقل و سنككينى و كنايه از كناه است. 
كناه مكذبان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-1١8-98- -علق‎ ٠ 


9< شحضن بازدارلدة اضر ( هن ) از تماز»و تكذيت كتئذه اوه قردى ذووعكر وخطائيشة و كته كان يود:: 








ناصيه كذبه خاطئه 


است كه صاحب آنء به قدرى به دروغ و كناه آلوده بوده» كه كويا اجزاى بدن اوء دروغككو و خطاكاراند و 


كا انق لنت هاةدرا جره اواثمانات اسع 

كناه مكذبان معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - "١ - ه-انعام - ع‎ 

١‏ منكران معاد در قيامت با بار سنكين كناهان خويش حضور مى يابند. 

قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله .... و هم يحملون أوزارهم على ظهورهم 

<أوزار>» جمع <وزر>» به معنى سنككينى است و مقصود از <أوزار> در آيه سنكينى كناهان است. 
0" 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ام 

#خيانت واتير كك + كتافاانمت.: 

إن آئله لأنضسيئ سد كان وان اكما 

دو داشت فرق لاثما يقت دض الى خا حوزن © كرفنة ده لدت 
كناه ممانعت از ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا 1 

1 - بستن مساجد به روى مردم و بازداشتن آنان از ياد خداء از كناهان بزركك است . 
و من أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه . .. لهم فى الأخره عذاب عظيم 
كناة ممانعت انز كات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











اود ريك ود وير 


#از امام صادق (ع )[ ضمن حديثى در توضيح كناهان كبيره ] روايت شده است : < .. . و منع الزكاه المفروضه لأن الله عز 
و جل يقول : يوم يحمى على ها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم ... , 


...از جمله كناهان كبيره» منع زكات واجب است, زيرا خداى عزوجل 


مى فرمايد: روزى كه آن [زر و سيم ]را با آتش دوزخ مى كدازند و يبشانى» يهلو و يشت آنان را داغ مى زنند و مى كويند 


اين است آنجه براى خود اندوختيد ... >. 

كناه ممائعتة ان 'مسيحدك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار 11 

7 - بستن مساجد به روى مردم و بازداشتن آنان از ياد خداء از كناهان بزركك است . 
و من أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه . .. لهم فى الأخره عذاب عظيم 
كناه ممانعت از مسجد الحرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - مع - 380 اع 

- باز داشتن مؤمنان از ورود به مسجدالحرام » كناهى بزركك و كفرآميز 

هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجدالحرام 


ازاين كه خداوند» ممانعت از ورود مؤمنان به مسجدالحرام را به عنوان دومين جرم مهم مشركان ياد كرده و آن را در كنار 
كفر آنان متذكر شده است,ٌ مطلب بالا استفاده مى شود. 


كناه منايزه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١-1١١ حجرات - وع‎ - ١ 

. استهزا » طعن و نسبت دادن القاب زشت به مؤمنان » كناه و نيازمند توبه است‎ - ٠ 
لايسخر قوم . .. و لا تلمزوا ... ولا تنابزوا ... و من لم يتب‎ 


بالا استفاده مى شود. 


كناه منافتان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1/ 


فتح - 0-8-8 
ه - خطر منافقان براى اسلام و كناه آنان نزد خداوند » بيش از مشركان * 


وعدت التنققيخ و اللينفقت :و الفاثر كهجو الع ع 





تقدم <المنافقين و المنافقات > بر <المشركين و المشركات>»؛ ممكن است اشاره به مطلب بالا داشته باشد. 


كناه نابخشودنى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اراك مداخ دق ان 





١‏ تحريف دين ( تغيير و تبديل و كم و زياد كردن وحى الهى ) كناهى نابخشودنى و در يى دارنده عذاب اخروى 


قل ما يكون لى أن أبدّله . .. إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حدر تن 147115 عل 

الشركة كاهى آست الحفودنى + 

ولولا كلمه سبقت من ربك لقضى بينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 5-59-0115 

؟- ظلم » كناهى بزركك و نابخشودنى و موجب كيفر سخت الهى در قيامت است . 
يعمل الظلمون . .. ليوم تشخص فيه الأبصر . مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتدٌ إليهم طرف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ 68 - 1 - ابراهيم‎ - 9 


/ا- ظلم » كناهى نابخشودنى و در يى دارنده عذاب الهى در دنيا 





و لاتحسبنّ الله غفلاً عمما يعمل الظلمون . .. و أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ل 0 


“- ظلم » كناهى بزركك و نابخشودنى و عامل اصلى ابتلاى انسان به عذاب 


و إذاترءا الذيخ ظلموا العذانت 


برداشت فوق به خاطر اين نكته است كه با آنكه آيه در صدد بيان وضعيت كافران در قيامت استء. ولى از آنان به ظالمان 
توضييت كزدة اسك ووضفت مشر به غليتك اهة: كنس الست وعنده عذات اخزوى» تاكن زرك و ناشهودق بودن آن 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-ا/ه-1١ا/- -اسراء‎ ٠ 

ه- كمترين تمايل به كافران از سوى رهبران دينى » كناهى نابخشودنى و داراى كيفرى مضاعف در دنيا و آخرت 
لقد كدتٌ تركن إليهم شيئًا قليلً. إذا لأذقنكك ضعف الحيوه و ضعف الممات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١59-506-هط-1١‎ 

-انكار آيات الهى و روى كردانى از ياد خدا » كناهى نابخشودنى است . 

ومن أعرض عن ذكرى . .. و لم يؤمن بَايت ربّه ... لولا كلمه سبقت من ربّكك لكان لز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انياء 594-15١-‏ »م 

“- ادعاى الوهيث » كناهى نابخشودنى است » هر جند از جانب مقربان الهى باشد . 

و من يقل منهم إِنْى إله من دونه فذلكك نجزيه جهنّم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١١-77- حج‎ -١ 

8 - ارتداد از دين » كناهى نابخشودنى و دريى دارنده عذاب جاودان اخروى است . 


وق الناسن شو يع | لداعل سعرف ند مس الا ناو ار 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دسح 1-2 83م 





- شركك » كناهى است نابخشودنى كه اهل آن مستحق عذاب الهى اند . 

و كثير حقٌ عليه العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١9-55-جح‎ ١ 

ه - شرك و انكار ربوبيت خداء كناهى نابخشودنى و كرفتار كننده به اتش دورخ است . 

فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18-1755 حج‎ ١ 

. كفر به خدا و سرييجى از عبادت او » كناهى نابخشودنى و در بى دارنده عذاب دردناكك دوزخ است‎ - ١ 
إن الذين كفروا و يصدّون عن سبيل الله‎ 


مراة از “+<الطيك“مق القوال > همان طوو كدر آنه يكن كفنه شد كلمة توحيد و <صبراط جميد> عبادت خداى يكانه است. 
بنابراين با توجه به ارتباط اين آيه با آيه ييش», مى توان كفت: <كفروا> در < إن الذين كفروا>به تقدير <كفروا بالطيب من 
القوال > امك و مره از سيل اللمك دوو دون عن سيا الل يعيافية سس حداى كاندى اهن قاب تكزابنتك 
كه <الذين > اسم <إِنْ > و خبر آن محذوف است و تقدير آن به قرينه ذيل آيه جنين مى شود: <إِنَ الذين كفروا... نذيقهم 


من عذاب أليم >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوي د امه 

9- شرك . كناهى غير قابل شفاعت * 
و من يدع مع الله . .. فإنّما حسابه عند ربّه 


تعبير <إِنُما حسابه عند ربّه > ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه كمترين اجازه ميانجى كرى و شفاعت در شركك. به 


ديكران داده نخواهد 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 تزفق معام لخادم 

انكار معاد » كناهى بز ركك و نابخشودنى 

واعتدثاالنة كدت بالسا يفيه 

برداشت فوقء از وعده عذاب دوزخ به تكذيب كنند كان قيامت استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل 0 

*-تخلف بى دلبل از مقرزات ارتكن + كناهى بز ركةاو ابدشودنى 

أ كانسنن الافي باعتا اا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دن 

*- تكذيب آيات الهى بدون ارائه دليل علمى » ظلمى نابخشودنى و غيرقابل اعتذار 
أكدّبتم بايتى و لم تحيطوا بها علمًا . .. و وقع القول عليهم بما ظلموا 

برداشت ياد شده با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودعو مناخ وزيم 

* - مشاهده آيات مختلف خداوند و ناديده كرفتن آنها » ظلمى غيرقابل بخشش 

و وقع القول عليهم بما ظلموا . .. ألم يروا ... إن فى ذلكك لأيت 


آيه ياد شده مى تواند تفسير و توضيحى باشد بر آنجه در آيه بيش به عنوان <ظلم > مطرح شده است. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-ع”م-ل4-1 

9 - كفران نعمت هاى الهى » كناهى بس بزركك و غيرقابل بخشش در يبشكاه خداوند 
وهل نجزى إلآ الكفور 


تأكيد خداوند بر اين كه تنها كفران كنند كان نعمت هاء مورد مجازات قرار مى كيرند» كوياى حقيقت 





اف د نر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -زمر- 4ه" .يم ع 

؟ - دروغ بستن بر خداوند » كناهى نابخشودنى و موجب روسياهى و خوارى در قيامت 

و يوم القيمه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-زمر‏ #94“ نيم -”" 

#اش ركنا غباذتث غير كذ :ان سوق :هركن كذ باشلاحق اهران :در يتشكاه خدذاوتل » كناف تايحفودنى اسنث.. 
و لقد أوحى إليكك و إلى الذين من قبلكك لئن أشركت ليحبطنٌ عملكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -غافر - 8٠‏ ”59 م 

- قتل بيامبران » جرمى نابخشودنى و موجب عذاب الهى و محروميت ابدى از هدايت الهى است . 
أتقتلون رجلا . .. و من يضلل الله فما له من هاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - 5٠‏ "اه مع 

؟ - ستم يبشكى » كناهى نابخشودنى و عذرنايذير در قيامت 

بزم انع الكلمين بغار يم 


آمدن كلمه <الظالمين > به صورت وصفىء بيانكر اين نكته است كه مقصود از آن» فردى نيست كه در زندكى اندكى ستم 
كرده باشد, بلكه كسى است كه جنان به اين كناه آلوده شده كه به آن شهرت يافته و عادت كرده است. 


- كفر و شرك » ستمى غيرقابل بخشش و عذرنايذير در ييشكاه خداوند 








يوم لاينفع الظلمين معذرتهم 
مقصود از <الظالمين > به قرينه آيات كذشته كافران و مشركان مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ااا مم 


وم سم 
ه- روى كردانى از ياد خداء كناهى نابخشودنى است . 
و من يعش عن ذكر الرحمن . .. و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم 


با توجه به توضيح برداشت قبل و به كار رفتن <لن >. استفاده مى شود كه اعراض از ياد خداء هر كز در قيامت مورد عفو او 


قرار نخواهد كرفت. 

*- كفر به قرآن و روى كردانى از آن » ظلم و كناهى غيرقابل بخشش است . 

ومن يعش عن ذكر الرحمن . .. و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنّكم فى العذاب مشتركون 
برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه مراد از <ذكر الرحمان > قرآن باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - زخرف - ”ع عام 

" - كفر و شركك » جرمى نابخشودنى 

إِنْ المجرمين فى عذاب جهنم خلدون 


ازفاط ابن آيةابا'آيات يشي كة در مورة مشر كان نود ببائكن "انيت كه شتركانء مجرماق اند كهقابل يخشقن سد ودز 


جهنم براى هميشه ماند كاراند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع نو دتو اج ادا 

. كفر به آيات الهى » يس از شنود و شهود آن » دروغ يردازى و كناهى نابخشودنى است‎ - ١ 
فبأىَ حديث بعد الله و ءايته يؤمنون . ويل لكل أفاك أثيم‎ 


برداشت ياد شده با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل و اين نكته است كه <أفاك أثيم > به كسانى اطلاق شده كه آيات 


الهى را تصديق نكرده و بدان كفر ورزيده اند. براين اساس عدم ايمان به آيات روشن الهى» خود دروغ و كناهى عظيم 





ونابخشودنى خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عه - عع -ع 

- شركورزى » كناهى بزركك و نابخشودنى و باعث دوزخى شدن انسان 
واكائرا شروو على الحث لظام 


برخى از مفسران برآنند كه مراد از <حنث > در آيه شريفه. شكستن ييمان توحيد است (بيمانى كه خداوند فطرتاً و در عالم 
ذر از انسان ها كرفته است). بر اين مبناء مفاد آيه جنين مى شود: اصحاب شمال به خاطر شكستن ييمان توحيد و روى آوردن 


به شركك و اصرار بر آن» كرفتار عذاب دوزخ خواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - منافقون - “ام ع - 7 

. نفاق » كناهى نابخشودنى است‎ - ١ 

سواء عليهم . .. أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-1٠/-88 - تحريم‎ - 4 

- كفرء كناهى نابخشودنى 

ئها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم 

يذيرفته نشدن عذر كافران» نشانكر نابخشودنى بودن عمل آنان (كفر) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - وع - مع - ” 

١‏ - دروغ بسئن بر خدا» كناهى بس بزركك و نابخشودنى 


وال كقة ل علخاتمء لاد نا سبد اسه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 معارج - 16 ١1-ع‏ 

© - كفر و شرك . جرمى نابخشنودنى 

يودٌ المجرم لويفتدى من عذاب يومئد ببنيه 

مقرر شدن عذابى كه فديه بردار نيستء بيانكر اين حقيقت است كه جرم كفر و شرككء جرمى نابخشودنى است. 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

4 مدثر -#6/ا 67 ”7 

- تركك نماز » جرمى بزركك و نابخشودنى 
عن المجرمين . .. قالوا لم نكك من المصلين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وك جب علإجاعع كر 








. اطعام نكردن به مساكين و كرسنه ر ها كردن آنان در جامعه » جرمى بزركك و نابخشودنى است‎ - ١ 


عن المجرمين . .. و لم نكك نطعم المسكين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

484 مدثر 6لا مع 5 

> به يطالت كذراثةن غمر » جرم بز ر كدو تانكشودنق أست . 
عن المجرمين . .. و كنا نخوض مع الخائضين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو مبع بعكم 

*- تكذيب روز جزاء جرمى بزركك و نابخشودنى است . 

عن المجرمين . .. و كنا نكذّب بيوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 انسان - ثلا 8# " 











* - هدايت » نعمتى است بزركك و كفران آن » كناهى عظيم و نابخشودنى است . 


| اديه لمع مدن" ذا عمد للكتوية سما 


از مهيا شدن عذاب سخت براى ناسياسان نعمت هدايت» برداشت بالا به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات -//!ا- عع ع 

* - تكذيب روز جزاء جرمى نابخشودنى است و تكذيب كران مجرم اند . 

ويل يومئذ للمكذدّبين . .. كلوا و تمتّعوا قليلا إنُكم مجرمون 


تطلت باق تقناءء اوت كان رفن عدزان < مدرمان > كربازه مكل :اة > استفاةه شده انشة: 


كناه ناهيان از نماز محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اميق عوك 12 

. شخص بازدارنده ييامبر ( ص ) از نماز و تكذيب كننده او» فردى دروغككو و خطاييشه و كنه كار بود‎ - ١ 
ناصيه كذبه خاطئه‎ 


دروغ كويى و خطاكارىء در حقيقت وصف صاحب <ناصيه > است و اتصاف <ناصيه> به آنء مجاز و بيانكر اين نكته 
است كه صاحب آنء به قدرى به دروغ و كناه آلوده بودهء كه كويا اجزاى بدناوء. دروغكو و خطاكاراند و آثار اين يليدى 


هاوه ميزه ]از عا نان اسيم 
كناه نفاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

للختو د عور نز 

/عذاب جاودان جهنم تنها مجازات كافى براى منافقان و كافران و برابر با كناه كفر و نفاق آنان 
وعد الله المنفقين . .. و الكفار نار جهنم خلدين فيها هى حسبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 منافقون - سجع ع - 7 

. نفاق » كناهى نابخشودنى است‎ - ١ 

سواء عليهم . .. أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 

كناه و طبع انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مكدر اتط اجا 


د كاه يشكى تلات طبعةة ننس اسان اميت :. 











دسيها 

راغب در <مفردات > اكراه را در معناى <دسٌ > دخيل مى داند. بنابراين» نفس به وارد شدن در كناه» رغبتى ندارد. 
كناه وصيت ناعادلانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره - 75م الم 


*'- وصيت هاى ناعادلانه 





اكنال سرقمة تاشت + كناه الت . 

فمن خاف من موص جنفاً أو إثما 

. جنانجه وصيت ناعادلانه تبديل و اصلاح شود . خداوند كناه وصيت كننده را خواهد بخشيد‎ - ١ 

فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 

دو رواشت فرق :+ 6 اللدفمر>ك دو ارعاطبيا كنا وده كيده فهو ساف و كوي ب انبا »ةبراحمل تدهاننف: 
كناه هامان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -عنكبوت -59 امع - 9وللءم ل‎ 1١ 

. هر يكك از فرعون و هامان و قارون مناسب كناهشان كيفر شدند‎ - ١ 

فكاد أخذنا بذنبه 

8 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان » مردمانى كناه بيشه بودند . 

فكلا أخذنا بذنبه . .. و ما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

4 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان ء با آلودكى مداوم به كناهء همواره به خود . ستم روا داشتند . 
فكلا أخننا بذنبه ::..ولكق كانوا انهم (نظلموت 

كناه هتكك آبروى محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 نور د 0-18-1378 

ه - هتكك حرمت بيامبر ( ص ) و افترا به حريم آن حضرت . كناهى بزركك در ييشككاه خداوند ودر بى دارنده فرجامى ناكوار 
إذ تلقُونه بألسنتكم . .. و تحسبونه هنا و هو عند الله عظيم 


كناه هتكك آبروى مؤمنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 ا وب 


١‏ - شكستن حرمت و آبروى اهل ايمان 





» امرى خطير و كناهى بزركك در ييشككاه خداوند 

إذ تلقونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم و تحسبونه هيا و هو عن 
كناه همجنس بازى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا-ا86-١١-دوه-/‎ 

؟الواطاو هكين باز كناهق ايز ككدو به متزله كناهاتن سيان ايت 

و من قبل كانوا يعملون السيئات 


لواط است. اطلاق <سيئات > به صورت جمع بر يكك كناه » اشاره به برداشت فوق دارد. 
كناه همسر لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-41-١١ -هود-‎ 

9 همسر لوط به او ايمان نياورد و به كناهى هم طراز كناهان قوم لوط آلوده بود . 
فأسر بأهلكك . .. إلا ام رأتكك إنه مصيبها ما أصابهم 


همانندى كيفر همسر لوط با كيفر قوم لوط كه جمله <إنه مصيبها ما أصابهم > دلالت بر آن دارد حاكى است كه كناه وى نيز 
هم طراز كناه آن قوم بوده است. كُويا وى به عملكرد آنان راضى بوده و يا به كونه اى - جنانجه در برخى روايات وارده شده 
ايشان را در كناهشان يارى مى داده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-١‏ همسر لوط (ع ) در زمره مجرمان قوم لوط و عذاب شدكان الهى بود . 


إلا ءال لوط إنا لمنتجوهم . .. إلآ امرأته 








كناه همسران محمد(ص) 


جلد - نام سوره - سوره - 


يه - فيش 

#اعاسران ب ممه ١‏ 

. در صورتى كه همسران بيامبر » آشكارا كار زشتى انجام دهند » كيفرشان دوجندان خواهد بود‎ - ١ 

ينساء النبى من يأت منكنٌ بفحشه مبينه يضعف لها العذاب ضعفين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحريم - عع - 8-8 017؟ 

؟ - كناه كارى همسران ييامير ( ص ) ( حفصه و عايشه ) . به خاطر افشاى راز آن حضرت 

إن تتوبا إلى الله 

توصية ملا توه تشانكر ارتكاتب كنا اسنث: 

. افشاى راز ييامبر ( ص ) از سوى برخى از همسرانش » كناه و خطايى بزركك بود‎ - ١ 

فقن :نع فلو كناو ]3 تظيرا عليه فاق الله هو مولة .و الملتكد ينه ذلك طون 

مطلب ياد شدهء از آهنكك هشدارآميز آيه شريفه نسبت به همسران رسول خدا و لحن حمايت كونه آن به دست مى آيد. 
كناه يأس از آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تبي اام تب 

لاعانياسن از وحمت خدلاق وات اخزوى.. كاه اسيت رور كك . 

قومًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الأخره 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه <قد يئسوا. ..>. به عنوان بارزترين ويذ كى مغضوبين ياد شده است. 
كناة يأسن اذ وفيت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عا سيك الات وار 16 


إلا القوم الكافرون > . . . , 


از امام صادق(ع) روايت شده است: [يكى از كناهان كبيره] نااميدى از رحمت خداست , زيرا خداى عزوجل مى فرمايد: <إنه 
لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون >. ..>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كسم 22 12 ا 

لأحيأس ان وحمت ذاو ثواف أخروي كاهو اس انور كك 

قومًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الأخره 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه <قد يثسوا. .. >. به عنوان بارزترين ويذ كى مغضوبين ياد شده است. 
كناه يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ع-1(89-*-ءاسن-#‎ 

؟١‏ آلوده شدن كروهى از يهوديان به كناه » موجب تحريم طيبات الهى بر تمامى آنان 
فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم . .. و أعتدنا للكفرين منهم عذاباً أليما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ه - وع - اسل 71 


١‏ كناهان يهوديان و مسيحيان عصر بعثت حتى برخى از آن » زمينه ساز محروميت آنان از يذيرش احكام الهى و داورى هاى 
ييامبر ( ص ) 
فان تولوا فاعلم انما يريداللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم 


كلمه <بعض > مى تواند اشاره به اين باشد كه تنها برخى از كناهان اهل كتاب اقتضاى محروميت از حق يذيرى را دارد م نه 
همه آنها و مى تواند به اين معنا باشد كه برخى از كناهان آنان در محروميتشان از يذيرش احكام الهى كافى است كرجه 


بسيارى از كناهانشان جنين اقتضايى را دارد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است. 








زذنا 


بسيارى از يهوديان و مسيحيان عصر ييامبر ( ص ) » مردمى آلوده به كناه و معصيت 
يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفسقون 

كناهان صغيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولتخاشورق اا مدع 

# - كناهان از ديدكاه وحى » تقسيم يذير به كناهان كبيره و كناهان صغيره 
الذين يجتنبون كبثر الاثم 

كناهان قابل عفو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ #١ احقاف - عع‎ - 

* تنها برخى از كناهان . قابل بخشش در يرتو ايمان و اعتقاد به خداوند‎ -٠ 
أجيبوا داعى اللّه و ءامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم‎ 


<من > در <من ذنوبكم > براى تبعيض است و اين احتمال وجود دارد كه تبعيضء نظر به نوع كناه داشته باشدمْ يعنى» برخى 


از كناهان با ايمان آوردن بخشيده مى شود و برخى ديكر خير. 

كناهان كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 ع دمو 

1- كتثمان معار فز احكامى :كه خخذا:ثازل كزده وراد ز: كنات هاى اسمائى ثنت شذه از كتاهان يزر كك اسح 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب . .. لهم عذاب أليم 


- دين فروشى و كسب متاع دنيا در قبال آن » از كناهان بزركك است . 





و يشترون به ثمناً قليلا أولئكك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه - انعام - ع - وع - ؟ 


" بيهوده سخن راندن و مغالطه كرى و استهزا در مورد قرآن واسلام كناهى بزركك 


فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين. و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء 


ظالم خواندن خوض كنندد كان در آيات و تأكيد بر تحريم همنشينى مسلمانان با آنان و همجنين جمله <من حسابهم >. 


مجموعاً بيانكر بز ركى كناه خوض در آيات است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت ادكه 

9 نزديكى با زنان شوهردار و ارتكاب زناء از كناهان بسيار زشت و يليد است . 
لنصرف عنه السوء و الفحشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوم مم 

؟- ظلم » كناهى بزركك و نابخشودنى و موجب كيفر سخت الهى در قيامت است . 
يعمل الظلمون . .. ليوم تشخص فيه الأبصر . مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتدٌ إليهم طرف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١80-1-م‏ 

*- ظلم » كناهى بزركك و نابخشودنى و عامل اصلى ابتلاى انسان به عذاب اخروى است . 
و إذارءا الذين ظلموا العذاب 


برداشت فوق به خاطر اين نكته است كه با آنكه آيه در صدد بيان وضعيت كافران در قيامت استء. ولى از آنان به ظالمان 
توصيف: كزدهاست :وتوضفق مشعريية غليت اسح كنت اسك وعده عذاتف اخووئ: فالكويور كى وانانشودق بودن أن 


الب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اند ا ةسه 








ه- شرك » كناهى بز ركك و مستوجب خلود در آنش جهنم است . 
إنَكم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنّم . .. و كل فيها خلدون 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

ومو 2117م 

- شرك » كناهى بز ركك و داراى كيفرى ويزه در نزد يرورد كار 
و من يدع مع الله . .. فإنّما حسابه عند ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع ماوت 


١‏ - كناه قذف ( نسبت دادن زنا بدون دليل به زنان ياكدامن ) على رغم بز ركى اش » بخشودنى و قابل آمرزش از سوى 


ذاو نة اسيك 
والذن برضو اللتحمة »...| ولنكك لقم التسقوت: إلا ليق يراهن بعد ذلكك د اميل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠8-1١-58 - فرقان‎ - ١ 

؟ انكار و تكذيب معاد » بزركك ترين جرم و كناه كافران و مشركان صدراسلام 
قال الذين كفروا إن هذا إلا إفكك افتريه . .. قالوا مال هذا الرسول ... بل كذّبو 


برداشت ياد شده. به خاطر دو نكته است: ١‏ حبل > براى اضراب انتقالى است: ؟ وعده عذاب دوزخ به كافران و مشركان به 


خاطر تكذيب قيامت بودمٌ نه دروغ يردازى و بهانه جويى هاى آنان. 

انكار معاد » كناهى بز ركك و نابخشودنى 

وأفعدنا لبن كدت اليناغدتسيةا 

برداشت فوقء از وعده عذاب دوزخ به تكذيب كنند كان قيامت استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - 28-70 -م/ 


كناه شركك » بزركك تراز كناه آدم كشى و آدم كشى بزركك تراز كناه زنا است . 











و الذين لايدعون مع الله إلهًا . .. و لايزنون 


تواند بيانكر ترتيب رتبى و حاكى از مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ما مراع 0 00 

- دروغ » مادر كناهان و زاينده انحراف ها 

أفاك أثيم 


اختصاص به ذكر يافتن <إفكك > از ميان ساير كناهان و اصل قرار كرفتن براى <إثم > (تقدم آن بر إثم) مى تواند مطلب ياد 
شده راافاده كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات امو ويم 

# علي تن خليل ا هفرزانة ارعس كاه ,زر كف وا فاسختروانين 

أم كان من الغائيين . لأعذَّبئه أو لاذه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع”" 4-1و 

- كفران نعمت هاى الهى . كناهى بس بزركك و غيرقابل بخشش در بيشككاه خداوند 
وهل نجزى إلا الكفور 

تأكيد خداوند بر اين كه تنها كفران كنند كان نعمت هاء مورد مجازات قرار مى كيرند» كوياى حقيقت ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مل-عال_#م#وه-رمز-1١ع‎ 

- شرك و ظلم » كناهى بس بزركك و بيام دار عذابى سخت و فوق تصور بشر 


و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

87 فيلت ١6د‏ لالاسع 

* - سدكردن راه ايمان و معرفت ديكران به قرآن » كناهى بزركك تر و بدتراز كفر و كناهان شخصى كافران 
وقال الذين كفروا لاتسمعوا . .. و لنجزيتهم أسوأ الذى كانوا يعملون 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <أسوء > در 


مقام مقايسه ميان كفر و حق ناباورى كافران, با تلاش هاى آنان در جل وكيرى از كرايش ديكران به ايمان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا شورق ابماس لاوم 

* - مجادله در آيات الهى و ايجاد شبهات اعتقادى » از كناهان بزركك است . 

و يعلم الذين يجدلون فى ءايتنا . .. و الذين يجتنبون كبثر الإثم 

* - كناهان از ديد كاه وحى » تقسيم يذير به كناهان كبيره و كناهان صغيره 

الذين يجتنبون كبثر الاثم 

8 - ارتكاب فحشا ( زنا و لواط ) » از بدترين كناهان كبيره است . 

الذين يجتنبون كبثر الاثم و الفوحش 


ذكر <الفواحش > يس از ذكر <كبائر الإ-ثم > با اين كه <كبائر الإثم > شامل فواحش نيز مى شود نشانكر شدت زشتى و 
قبح آن در ييشكاه خداوند است. كفتنى است كه تعبير <فاحشه > از زنا و لواط در مواضع ديكر قرآنء قرينه براين است كه 


از مصاديق مورد نظر <الفواحش > زنا و لواط مى باشد. 


- < ( عن ) موسى بن جعفر (ع ) يقول : دخل عمروبن عبيد على أبى عبدالله (ع ) فلمما سلم و جلس تلا هذه الآيه : < 
الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش > . . . قال أحبٌ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عرّوجِلٌ فقال : نعم يا عمرو أكبر الكبائر 
الإشراكك باللّه .. . و بعده الإياس من روح الله .. . ثتم الأ.من لمكرالله . . . و من ها عقوق الوالدين ... و قتل النفس . . . و 
قذف المحصنه . . . و 


أكل مال اليتيم . . . و الفرار من الزحض . . . و أكل الربا . . . و السحر .. . و الزنا.. .و اليمين الغموس الفاجره . . . و الغلول . . . 
و منع الزكاه . . . و شهاده الزور و كتمان الشهاده . . . و شرب الخمر . . . و ترك الصلاه . . .و نقض العهد و قطيعه الرحم .. . ,م 


ازامام كاظم(ع) روايت شده است كه فرمود: عمروبن عبيد (از علماى عامه) وارد بر امام صادق(ع) شد و جون سلام كرد و 
تشسدت آرة <الذين يجتنبون كبائر الإ.ثم و الفواحش > را تلاوت كرد. .. و ككفت دوست دارم كه كناهان كبيره رااز كتاب 
خدا بشناسم امام فرمود: آرى اى عمرو! بزركك ترين كناه كبيره شركك به خدا است... و بعد از آن يأس از رحمت خداء ...و 
سيس ايمن شدن از مكر خدا... واز جمله آنها نافرمانى نسبت به يدر و مادر... و كشتن انسان... و اتهام به زنان ياكدامن... و 
خوردة هال يتيم... و فرار از ميدان جنكك... و رباخوارى... و سحر... و زنا... وقسم دروغ (نراق فق تالح كروق) وخيانة :و 
ندادن زكات... و كواهى دروغ و كتمان كواهى... و خوردن شراب... و تركك نماز... و ييمان شكنى و قطع رحم...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
باقصياق تدم 

- دروغ يردازى » كناهى بزركك 
أفاك أثيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
باتعياته وك ا 


1 








تحرييت شك و امقهزا نيت به اباك الهى + كتاف س زر كك و دوين كازنةه عذاين سندت 
ويل لكل أفاكك أثيم . .. اتخذها هزوًا ... و لهم عذاب عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا وليك با 

٠‏ < قطع رحم > » كناهى بزركك و در رديف فسادانكيزى در زمين 

تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم 


اؤاانة كه اج تقطدوا أرحامكم > در كنار <تفسدوا فى الأسرض > قرار كرفته و از ميان همه كناهان اختصاص به ذكر يافته 


ابت ورور كن كتاه | استما ده م شوة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - لع اع - ل 

8- بد كمانى به خداوند » از كناهان بزركك و موجب قرار كرفتن انسان در زمره منافقان و مشركان 
التشفيق ,دو الوفر كرتتوب الظالدي باللةتظة السرم 


وصف <الظانين. .. > مشعر به عليت استم يعنى» اين بد كمانى است كه روح اصلى نفاق و شرك را تشكيل داده و انسان ها 


با اين بد كمانى» منافق و مشركك مى شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح -مع - 380 اع 

- باز داشتن مؤمنان از ورود به مسجدالحرام » كناهى بزركك و كفرآميز 
هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجدالحرام 


ازاين كه خداوند» ممانعت از ورود مؤمنان به مسجدالحرام را به عنوان دومين جرم مهم مشركان ياد كرده و آن را در كنار 
كفر آنان متذكر شده است,ٌ مطلب بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





18 نجم وله كبري ك دقرف 


39 - < دخل عمروبن عبيد 





على أبى عبداللّه (ع ) . . .قال أحبٌ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزّوجلٌ فقال : نعم » أكبر الكبائر الإشراكك باللّه .. . و بعده 
الإياس من روح الله . . . ثم الأمن مكر اللّه . . . و منها عقوق الوالدين . .. و قتل النفس . . . و قذف المحصنه ... و أكل مال 
اليتيم . . . و الفرار من الزحض . . . و أكل الربا . . . و السحر . . . و الزنا . . . و اليمين الغموس الفاجره . . . و الغلول . . . و تركك 
الصلاه متعمداً و نقض العهد و قطيعه الرحم ... م 


)١(‏ بعضى غلول را به معناى خيانت در غنائم و اموال عمومى كرفته اند. 


١0‏ - < دخل عمروبن عبيد على الصادق (ع ).. . و قال : أحبّ أن أعرف الكبائر من كتاب الله فقال . . . و اللواط < و الذين 


يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش ... > , 


عمروبن عبيد بر امام صادق(ع) وأزة :شك( كفت: دوست دارم كناهان كبيره رااز قرآن بشناسم... امام فصن اق كناهان 


كبيره آفرمود: <لواط > هم يكى از آنها است و آيه <الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش... > را تلاوت نمود...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه دعم - عع ع١‏ 

١‏ -عظمت كناه بيمان شكنى در بينش الهى 

و كانوا يصرّون على الحنث العظيم 


<حنث > در مطلق كناه و نيز خصوص شكستن ييمان و خلف قسم 





؟ - شركورزى » كناهى بزركك و نابخشودنى و باعث دوزخى شدن انسان 


برخى از مفسران برآنند كه مراد از <حنث > در آيه شريفه. شكستن ييمان توحيد است (بيمانى كه خداوند فطرتاً و در عالم 
ذر از انسان ها كرفته است). بر اين مبناء مفاد آيه جنين مى شود: اصحاب شمال به خاطر شكستن ييمان توحيد و روى آوردن 


به شرك و اصرار بر آن» كرفتار عذاب دوزخ خواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وع- مع - "؟ 

١‏ - دروغ بسئن بر خدا» كناهى بس بزركك و نابخشودنى 
والدكقة مضلعا»لخكنةا افيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح لعو دام 

تر كه تماز جرس بد ركفاو امتشودتيم 

عن المجرمين . .. قالوا لم نكك من المصلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر اعم ”م 

. اطعام نكردن به مساكين و كرسنه ر ها كردن آنان در جامعه » جرمى بزركك و نابخشودنى است‎ - ١ 
عن المجرمين . .. و لم نكك نطعم المسكين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48 مدثر 6لا مع ”5 





> يطالت كذراثةن غمر » حر بز ر كدو تاتكشودق أست. . 
عن المجرمين . .. و كنّا نخوض مع الخائضين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

تيون اع بوعتم 

#سوكدي روز ضر سرف رار كعدو بابكفوةق است : 

عن المجرمين . .. و كنا نكذّب بيوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9-انسان -ع/اداع م 

* - هدايت » نعمتى است بزركك و كفران آن » كناهى عظيم و نابخشودنى است . 
إثاأهدينه السي ل .]نا أغتدثا للكفريق ١‏ سعيدًا 

از مهيا شدن عذاب سخت براى ناسياسان نعمت هدايت» برداشت بالا به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكتت باد لامع 

؟ - تكذيب دين » جرمى بزركك و غير قابل بخشش 

كذلك نفعل بالمجرمين 


مقصود از <مجرمان >. همان <يكدبان > انك كة كر ابن سواره نازذةتبار ذ كر شد است.و جوق تكذيت: كرا محكوم به 


هلاكت اندم بنابراين جرم آنان (تكذيب دين)» بزركك و غير قابل بخشش خواهد بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4-1١8-9١ - شمس‎ ٠ 
كشته ناقه صالح . كناهى بزركك و دامنكير تمام ثموديان‎ - 9 
لامدع مهم رهم انهم‎ 


بزركى كنأه قوم ثمودء ان كيفر ستكين آنان به دمنت مى آيد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ء-انفال -م/- مع“ 

7 روى آورى رزمند كان اسلام به اسير كرفتن از دشمن بيش از سركوبى كامل آنان كناهى بزركك است . 
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 

از اينكه كرفتن اسير اقتضاى عذاب بزركك دارد؛ معلوم مى شود اين كناهء بزركك است. 
مبارزه با كناه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


0 ا 

/ مبارزه با علل و زمينه هاى كناه » از روش هاى قرآن در مبارزه با مفاسد 

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تتمنّوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض 

6 لزوم مبارزه با ريشه ها و علل كناه » براى تأمين سلامت جامعه 

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تقتلوا انفسكم ... و لا تتمنّوا ما فضل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28ل عيزان ساك العا 

امكان لغزش تقواييشكان و ارتكاب كناه از سوى آنان 

اعدّت للمتّقين . .. و الذي اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اضوي و عد اماك امع 

. شركت جستن در مجالسى كه آيات الهى مورد استهزا و انكار قرار كيرد » حرام است‎ ١ 
وقد نزل عليكم فى الكتب . .. فلاتقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره‎ 

؟ حرمت حضور در مجالس كناه و لزوم تركك آن مجالس 

إذا سمعتم ءايت الله يكفر بها و يستهزأ بها فلاتقعدوا معهم 

١١‏ شركت كنند كان در مجالس كفر و استهزاى به آيات الهى » همسانٍ با كافرانٍ استهزاكر 


يكفر بها . .. فلاتقعدوا معهم حتّى يخوضوا فى حديث غيره إِنُكم إذاً مثلهم 








مجوز كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رويك 19 سدع 

؟ رنج و سختى » نمى تواند مجوز ارتكاب كناه باشد . 
رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 
محرمات بى كناه 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -#9-5/ا1-عم 

- ارتكاب محرمات در حال اضطرار » كناه و معصيت محسوب نمى شود . 
فمن اضطر . .. فلا إثم عليه 


محمد(ص) و كناه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-17 - 58- فتح‎ - ١١/ 


١‏ - < قال الرضا (ع ) : لم يكن أحد عند مشركى أهل مككه أعظم ذنباً من رسول الله (ص ) لأنْهم كانوا يعبدون من دون الله 
ثلثمأه و ستّين صنماً » فلمًا جاءهم ( ص ) بالدعوه إلى كلمه الإخلاص » كبر ذلكك عليهم و عظم .. . فلمًا فتح الله عرّوجلٌ على 
نبيِه ( ص ) مكه قال له يا محمد : < إِنّا فتحنا لكك [ مكه ] فتحاً مبيناً ليغفر لكك الله ما تقدّم من ذنبكك و ما تأر > عند مشركى 
أهل مكه ر 


امام رضا(ع) فرمود: هيج كس در نزد مشركان عرب, كناهش از كناه رسول خدا(ص) بزركك تر نبودمٌ زيرا مشركان "2٠‏ بت 
را مى يرستيدند و جون ييامبر(ص) آنان را به كلمه توحيد و اخلاص دعوت كرد در نظر آنان [كناه] بزركك و عظيم بود . 
يس جون خداى عرَّوجِلٌء مكه را براى بيامبرش فتح كردم به آن حضرت فرمود: اى محمد! ما مكه را با فتح آشكارى براى تو 
فتح كرديمء تا خدا كناهان كذشته و آينده تو در نزد مشركان اهل مكه را بيوشاند>. 


مخلصان و كناه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاو ا 


31 زندانى شدن 








و خوار كشتن » محبوب تراز كناه و معصيت » در بيش حضرت يوسف (ع ) و بندكان مخلص خدا 
قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 

مراتب كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امار اك اوت 

٠‏ خداوند » تعيين كننده درجات كناهان 

قتال فيه كبير . .. اكبر عنداللّه ... و الفتنه اكبر 

كليية خاهند لله 424 كوراق انم ناسيك كد نتيا مان كه موود نارق دز اووفكواوق لهال وار تشكةازع عداونت اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#- نساء -ع - رع - ١7‏ 

كناهان » داراى مراتب 

الما عظيهاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نساء - 9-8و آم 

ه ترك هجرت از سيطره كافران و مش ركان » كناهى بس بز ركك 

فاولكك عسى الله ان يعفو عنهم 


جون كيفر تركك هجرت در صورت ناتوانى نيز به طور حتمى نفى نشده؛ معلوم مى شود هجرت در صورت توان, از واجبات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مائده - ث- هم ؟١‏ 











١‏ تفاوت كيفر هاى الهى . نشاندهنده ميزان يليدى كناهان 

قل هل انبتكم بشرٌ من ذلكك مثوبه عند الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -١15-ع‏ 

؟ ظلمء معيارى اساسى در سنجش رتبه كناهان و درجه بندى آنها 
و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بايته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه- انعام ع - و 


ع 
١‏ افترا به خداوند بالاترين ظلم و از بزركترين كناهان است. 

و من أظلم ممن افترى على الله كذبا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١م‏ -4و 

9 ابداع كنند كان سنت هاى ناروا و اعمال زشت » مرتكب كناهى بز ركتر و مستحق ملامتى بيشتر 

أتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-ه؟-م١٠١‏ 

١‏ آثار شوم برخى از كناهان و ظلم ها تنها دامنكير كناهكار و ظالم » و برخى داراى آثارى فراكير بر كنهكار و بى كناه 
واتقوا فتنه لاتصيبن 

؟ مؤمنان وظيفه دار اهتمام بيشتر در يرهيز از كناهانى كه آثار شوم آن فراكير جامعه ايمانى است . 

و اتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه 


بديهى است هيج كناه و ستمى را نبايد مرتكب شد. بنابراين نهى از ارتكاب كناهى كه فتنه اى فراكير دارد» حاكى از تأكيد 


بيشتر نسبت به برهيز از جنين كناهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-79-١8 - نحل‎ -4 

. كناهان » داراى رتبه هاى مختلفق بوده و عذاب هاى متناسب با خود را دارند‎ ١ 
فادخلوا أبوب جهنم خلدين فيها فلبئس مثوى المتكثرين‎ 


برداشت فوقء مبتنى بر اين نكته است كه مراد از <أبواب > اصناف باشد واين معنا نشان دهنده تناسب عذاب با كناه اث 


مؤيد برداشت فوق» تخصيص به ذكر متكبران از ميان جهدّميان است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وه دع سعد 


-١5‏ برخى از 





كناهان » عذابى فراكير و سخت تر از برخى ديككر دارند . 

فأصابهم سيئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزءون 

از اينكه براى <سيئه > وازه <أصاب > و براى استهزا <حاق > به كار رفته استء برداشت فوق استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -0؟8-1م2-م/ 

كناه شركك » بزركك تراز كناه آدم كشى و آدم كشى بزركك تراز كناه زنا است . 

و الذين لايدعون مع الله إلهًا . .. و لايزنون 


ترتيب ذكرى جمله هاى <و الذين لايدعون. ..> <لا-يقتلون... > و <لا-يزنون> مى تواند بيانكر ترتيب رتبى و حاكى از 


مطل واه ةراش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

621228 ديم 

8- كناهان » داراى مراتب متفاوت از حيث زشتى ونايسندى 

ولنجزينهم أسوأ الذى كانوا يعملون 

مسابقه در كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داراقد د وح دام 

*' مسابقه و ييشى جستن در ارتكاب كناه » تجاوز و حرام خوارى » شيوه بسيارى از اهل كتاب در عصر بعثت 
و ترى كثيراً منهم يسرعون فى الاثم و العدون و اكلهم السحت 


١‏ <يسرعون <از مصدر> مسارعه > مى تواند به معناى بيشى جستن از يكديكر باشد. ؟ فعل مضارع < سرعون > دلالت 
مى كند كه ارتكاب اين اعمال شيوه آنان بوده و به طور مستمر انجام مى داده اند» جمله <كانوا يعملون> نيز دلالت بر اين 
معنا دارد. 








مسؤول كناه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-1794- -عنكبوت‎ 1١ 


-لا 
7 - هر كسى » مسؤول كناه خودش است . 
وماهم بحملين من خطيهم من شىء 


بنابراين كه جمله <و ما هم بحاملين. ..> در صدد بيان قاعده اى كلى» به صورت بيان قضيه خارجى باشدء نكته ياد شله به 


دست مى آيد, يعنى» نمى شود كه آنان» كناهى را از كناهان مسلمانان مرتد» تحمل كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ى3,ع-‎ 18-8 - -فاطر‎ ١ 

. هيج كس بار كناه ديكرى را به دوش نكشيده و مسؤوليت آن را نمى يذيرد‎ - ١ 
ولاتزر وازره ا‎ 

- باركناه هر كسى تنها بر دوش خخود او است . 

ولاتزر وازره ووراخرى 

*- در قيامت » حتى خويشاوندان هم از به دوش كشيدن باركناه كسان خود » سر باز مى زنند . 
و إن تدع مثقله إلى حملها لايحمل منه شىء و لو كان ذاقربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ؟ن 31 - ١‏ 

. مسؤوليت كناه هر فرد » تنها متوجه خود او است‎ - ١ 

الاتزر وازره وزر أخرى 

از كناه» تعبير به <وزر> مى شود (مفردات راغب). 

مصرف مال در كناه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ارقو الاك بال ص1 


< : از امام صادق (ع ) درباره سخن خداوند كه فرموده : < كذلكك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم > روايت شده‎ - ١ 
هو الرجل يدع المال لاينفقه فى طاعه اللّه بخلا ثم يموت فيدعه لمن هو يعمل فى طاعه الله او فى معصيته فان عمل به فى طاعه‎ 
اللهارة‎ 





فى ميزان غيره فزاده حسره و قد كان المال له و ان كان عمل به فى معصبه الله قواه بذلكك المال حتى عمل به فى معصيه الله : 


مراد شخصى است كه مال دنيا را به جا مى كذارد واز روى بخل آن را در طاعت خدا انفاق نمى كند و بعد از مركش آن 
مال در طاعت و يا معصيت خدا خرج مى شود. يس اكر آن مال در طاعت خدا مصرف شود آن را در ميزان ديكرى مى بيند و 
حسرت او زيادتر مى شودمٌ جون اين مال؛ ملكك او بوده است و اككر در معصيت خدا صرف شده باشدء او آن كناهكار را به 
وسيله آن مال تقويت كرده تا بدين كونه نافرمانى خدا را نمايد>. 


مصونيت از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-178-1١١- يوسف‎ -/ 

0 يذيرش درخواست آدمى از جانب خدا و حفظ اواز ارتكاب كناه » جلوه اى از ربوبيت الهى است . 
معاذ الله إنه ربى أحسن 

ملاكك ارزيابى كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هدائعام - 82 ١91-ع‏ 

؟ ظلمء معيارى اساسى در سنجش رتبه كناهان و درجه بندى آنها 
و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بايته 

ملاكك زشتى كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-ائعام -ع- 8ه - لم 

ظلمء معيار سنجش ميزان زشتى كناهان و داراى مراتب است. 
و من أظلم ممن افترى على الله كذبا 


كرينن وازه <أظلم > به جاى <أذب > و <أعصى > و مانند آن مى تواند 








بدان جهت باشد كه اولا ظلم بودن افترا را كوشزد كند و ثانياً به ريشه كناه بودن افترا اشاره نمايد. بنابراين ظلم معيارى براى 


قناعت كناة و عرتية اذا اسية» 

ملائكه و كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-49-5١- ءايبنا-١‎ 

. ملائككه » در صورت كناه و لغزش . از عذاب الهى در امان نخواهند بود‎ -"١ 
و من يقل منهم إِنْى إله من دونه فذلكك نجزيه جهنم‎ 
ممائعت از كناه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١716 - ١268 -اعراف -/ا-‎ © 


٠‏ باور مصلحان يهود به ربوبيت خداوند بر بندكان » وادا ركننده ايشان به تلاش براى اصلاح جامعه و بازدارى منحرفان از 
كناه و تجاوز 


قالوا معذره إلى ربكم 

برداشت فوق از آوردن اسم <رب > استفاده شده است. 

١‏ نهى از منكر وسيله اى براى بازدارى مردم از كناهان 

و لعلهم يتقون 

0 يرهي زكنند كان از فساد در صورتى كه براى بازدارى جامعه از كناه تلاش نكنند » در ييشككاه خداوند مسؤولند . 
قالوا معذره إلى ربكم و لعلهم يتقون 

عنقا اورت كناد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اسرد ماد ل 








> اموؤش_ كنا زد كان تست هدا و حاار اوست. 
ثم عفونا عنكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الدارقو - الاسإروت ةا 

> امرزشن كناعان اسان تند حست عداو دن عصان رسيت . 
نغفر لكم خطيكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/ا- ١١-18١‏ 


١‏ آمرزش كناهان 





اسان نينت جد "دن شان اوسيت . 

نغفر لكم خطيئتكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-10-*85- شورى‎ - 1١ 

لاج يديرقن تويه كله كازان :و خفن اغمال 'تاشاست آثان » تنيا در اسان خداويد استه. 
وهو الذى يقبل التوبه عن عباده 


<هو> مبتدا و <الذى يقبل > خبر است. موصول آمدن خبر»ء حكايت از اين حقيقت دارد كه مضمون صله (يقبل التوبه) از 


صفات تغيير نايذير مبتدا و از شؤون ثابت او است. 
منشأً تبديل كناه توابين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-ا/مه-156- -فرقان‎ ١١ 


٠‏ تبديل بدى هاى مردم توبه كارء مؤمن و نيكوكار به خوبى ها و جايكرين كردن ثواب به جاى عقاب آنان » برخاسته از 


إلآ من تاب . .. فأولتكك يبدّل الله سيئاتهم حسنت و كان الله غفورًا رحيمًا 


يادآورى دو صفت غفران و رحمت خداوند» يس از وعده تبديل بدى هاى مؤمنان به خوبى هاء مى تواند كوياى حقيقت ياد 


شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 طلاق - هم -ه-ع 

*-هر كس تقوا ييشه سازد . خداوند بدى هايش را مى زدايد واز كناهانش درمى كذرد . 


و من ييّق الله يكفّر عنه سيّئاته 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 طلاق - هع - هدع 
# داوعاية) عقوا لأسو مزذات وازنان مطلفه» سردي وا دع هاو كذ شك عطاها رهاق انتجاف) كداركن 


إذا طلقتم النساء 


دوهن ذق الله وكير فم سفافة 

منشأ عفو كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 طلاق - مم - هدع 

*-هر كس تقوا يبشه سازدء خداوند بدى هايش را مى زدايد واز كناهانش درمى كذرد . 
و من يق الله يكفّر عنه سيئاته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - عه - ١8‏ 

ارتكاب كناه و اعمال ناروا ريشه در نادانى دارد. * 

أنه من عمل منكم سوءاً بجهله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١841-1م-/7‏ 

7 ارتكاب كناهان و ستمكاريها » برخاسته و نشأت كرفته از جهل است . 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -8١9-1١١1-ه‏ 

اللجطول كاف ناف ار كه كا كارن 

للذين عملوا السوء بجهله 


كلمه <بجهاله > بدكاران را به دو دسته تقسيم نمى كندم بلكه احتمالاً در مقام توضيح و تبيين ماهيت بدكاران است كه هر 








بدكارى قطعاً جاهل و نابخرد است, جه اينكه اكر خرد مى داشتء خود را به عواقب شوم كناه مبتلا نمى كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- 98-58 - شعراء‎ - ٠١ 

- شرك » عمده ترين كناه دوزخيان و ريشه همه تباهى ها 

إن كنا لفى ضلل مبين . إذ نسوّيكم بربٌ العلمين 


ازاين كه دوزخيان كمراهء از ميان همه تبه كارى هاى خود. تنها به كناه شركشان يرداخته 





قالطنالا ردون تفن ف انلق ار كله ورور كف رود عبتا مون رجفا ساي تعطاها وا ندقة اتلد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مااع ةي اوم 

- شياطين » الهام كننده دروغ و كناه اند رْ نه بيام هاى معرفتى و ارزشى همجون قرآن . 

علق الشطرن ‏ ول علي كل اناك انيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-فصلت -(ع-9!-و 


9 -( فى المجمع ) < و قال الذين كفروا فى النار أرنا الذين أضلانا من الجن و الإنس > يعنون إبليس الأبالسه و قابيل بن آدم 
أَوّل من أبدع المعصيه . روى ذلكك عن على (ع ) ,م 


در مجمع البيان راجع به قول خداوند كه مى فرمايد: <و قال الذين كفروا فى النار أرنا الذين . .. > آمده است كه: مقصود 
آنان رئيس أبليس ها و قابيل فرزند آدم است كه كناه و نافرمانى را يايه كذارى نمود واين مطلب از على(ع) روايت شده 


است. >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انسان -2/ا-/ا؟ اع 

2 مكث ودلستكى نه ذنيا بترحشه كاوه كفر و باسياسى اميت 

و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا . .. إِنْ هؤلاء يحون العاجله 

موارد كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3و ع نمك 

. تصديق نكردن رسالت هاى ييامبران » كناه و دريى دارنده كيفر الهى است‎ - ٠ 








برداشت 


فوق براين اساس است كه جمله <فأخذتكم . ...> علانوه بر ارتباطش با <نرى الله جهره > مرتبط با <لن نؤمن لكك > نيز 


باشل. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7“-80-7- بقره‎ - ١ 

- يارى رساندن به قاتلان و آواره كنندكان اهل دين » كناه و تجاوز است . 
تظهرون عليهم بالاثم و العدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره -188-7-م 

- وصيت هاى ناعادلانه اكر از سرعمد باشد » كناه است . 
فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-757عد!5- بقره‎ ١” 

. سوكند صادقانه به خداء كناه است و دروغ آن » كفر عملى‎ ١ 
ولا تجلعوا الله عُرضْهٌ لايمانكم‎ 


ان الله عز و جل يقول: <و لا تجعلوا الله عُرضه لايمانكم > 


كافى» ج لا ص 5ح * م نورالثقلين» ج ١‏ ص 1ح ل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عا اد ار 9 


تعن كبرق ههرئة از نوى :شوهرزان + كارع باطل. و كناهين اشكار اشع 














ول تاكتدوا مقع اتأخدوله رهقانا ود المااطياً 

دود فيك نلق جنيع عو حانا > الورزاق جد ة كدان كد احدوكه > نفادم بت هوة) كرقتد داشت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماووي د دعن دا 

سريبجى از فرامين ييامبر ( ص ) » كناه » نفاق و ستم بر خويشتن است . 


و ما ارسلنا من رسول انا 


ليطاع باذن الله و لو انهم اذ ظلموا انفسهم 


مراد از ظلم در <اذ ظلموا> به قرينه <ليطاع >. مخالفت با رسول خدا (ص) است و با توه به آيات قبل كه اعراض 


كنند كان از رسول (ص) را منافق شمرده؛ مى توان كفت هر كونه مخالفتى با رسول دا (ص) و اعراض از اوء نوعى نفاق 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

002 - 

" متهم ساختن افراد بى كناه » دروغى بهت آور و كناهى آشكار است . 
ومن يكسب . .. ثم يرم به برياً فقد احتمل بهتناً و اثماً مبينا 


برداشت فوق را فرمايش امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: . .. فاما اذا قلت ما ليس فيه فذلكك قول الله <فقد احتمل 
بيعانا وااثما مها 


تفسير عياشى. ج 2١‏ ص 71/8 ح ,77١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 269 ح 008. 

؟ تهمت به بى كناهان » كناهى واضح و آشكار 

ومن يكسب خطيئه أو اثماً ثم يرم به برياً فقد احتمل بهتناً و اثماً مبينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء 9794-8 ع١‏ 

. عدم رعايت عدالت نسبى بين همسران » كناه و آمرزش آن در كرو بازكشت به عدالت و رعايت تقواست‎ ١8 
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء . .. و إن تصلحوا و تتقوا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده  ”--‏ تت م8" 


. هتكك حرمت شعاير الهى » حرام و كناه است‎ ١ 





ذانها ”لذ فية قرا الاعدلر ا هر الله 


ه هتكك حرمت ماه 


هاى حرام » هَذدَّى ( قربانى بى نشان حج ) و قلائد ( قربانى با نشان حج ) » حرام و كناه است . 
لاتحلوا . .. و لاالشهر الحرام و لاالهدى و لاالقائد 


<قلائد > جمع قلادده به معناى كردنبند است و مراد از آن كوسفند, شتر و كاوى است كه به منظور قربانى كردن در حج, 


تمامى ماههاى حرام مى شود. 

هتكك حرمت علامت هاى ويه قربانى حج » حرام و كناه است . 
مدرو نذا قاقد 

بنابر اينكه مراد از <قلائد > خود علامت باشدء نه حيوان داراى علامت. 
٠‏ جلو كيرى از انجام حج » كناه و تجاوز است . 

ولاءآمين البيت الحرام . .. و لاتعاونوا على الاثم و العدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كنوا ا سك 

. تمرد از فرمان جهاد » كناه است‎ ١ 

و بين القوم الفسقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كاناد ودع دام 

“ بسته بودن دست خداوند » از كفتار هاى ناروا و كناه آلودٍ بسيارى از يهوديان 
عن قولهم الاثم . .. و قالت اليهود يدالله مغلوله 


<و قالت اليهود . .>» مى تواند بيان مصداقى براى <قولهم الاثم > در آيه قبل باشد و به قرينه آيه 67 اين سخنء كفته تمامى 


يهوديان نبوده و كروهى از آنان همجون ربانيون و احبار جنين كفتارى نداشته و لذا در برداشت فوق به همه آنان نسبت 





داده نشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - مائدله - 8 - 94/-م 

* شكستن سوكند كناه و يرداخت كفاره موجب بخشايش آن است . 
و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمن فكفرته . .. ذلكك كفّره ايمنكم 


مؤاخذه سوكندشكنان دليل عصيانكرى آنان است و كلمه كفاره كه به معناى يوشاننده است اشاره به بخشودكى كناه در بى 


يرداخت كفاره دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ه - م١٠1‏ - ارو لع 

“7 دستيابى به منافع شخصى و يا نفع رسانى به خويشان با خيانت و شهادت كناه است . 
لاشدرع به ثمنا ولو كان :ذا فورض :تي ]نا اذا لمن الاثمية 

شاهدان رسمى در صورت كتمان شهادت از زمره كنهكارائئد . 
و لانكتم شهده الله إِنّا اذاً لمن الاثمين 

0 تضبيع حقوق مردمان » بدون هيج ترديد كناه است . 

لالشترى بيه ثمنا وال كان ذا قرض :+ إنا اذا لمن الأتميق 

. خيانت در شهادت » كناه است‎ "١7 

لالشترع .مه عسا :ى. إنا اذا لمن الانمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ا مايا 


. شهادت به ناحق و قسم دروغ » كناه است‎ ١ 








فان عثر على انهما استحقا اثماً 

مات اتاخاقيا كاه ف يدن اذا نت الاتمتى #شواد تاف در وعيى ابت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - ١م‏ -عله١‏ 

انكار معاد. كناه و بارى شوم بر دوش منكران معاد در قيامت است. 


قلا تسر الذي كذيوا بلاغ الله : 


با ألا مناءدها رون 

كوتاهى و تفريط در امور دينى و مسؤوليتهاء كناه و بارى شوم بر دوش انسان است. 
قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها و هم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 
بنابراين كه <ما در <ما فرطنا > موصوله و مرجع براى ضمير <فيها > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/5-1١١1-ه‏ 

د وفا نكردن به عهد ها و ييمان هاى الهى كناه و موجب فسق است . 

و ما وجدنا لأكثرهم من عهد و إن وجدنا أكثرهم لفسقين 


در حِكُونكى ارتباط جمله <ما وجدنا . .. > با جمله <إن وجدنا ... > از جهت تقدم و تأخر رتبى دو نظر ابراز شده است: وفا 
نكردن به عهدهاى الهى موجب فسق است ,م فسق يبشين زمينه ساز يايدار نماندن به عهدهاى الهى است. برداشت فوق مبتنى بر 
ادها ]ولع سنت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8/-8/-ه 

ه شرك و كفر»ء جرم است و مشركان و كافران » مجرم هستند . 
ولو كره المجرمون 


از مصاديق مورد نظر براى <المجرمون > مشركان مكه هستند مكه از آنان در آيه قبل به كافران تعبير كرد. بنابراين مجرم بر 


كافر و مشركك اطلاق شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-عم م١‏ 

" بازداشتن مردم از ورود به مسجدالحرام » كناهى مستوجب عذاب الهى 


و ما لهم ألا يعذبهم الله و هم يصدون عن المسجدالحرام 








ه سريرستان مسجدالحرام در صورت بازداشتن اهل ايمان از ورود به 


آن » كنهكارند و از حق ولايت و سريرستى محروم خواهند شد . 

يصدون . .. و ما كانوا أولياؤه إن أولياؤه إلا المتقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هوه ا 

. طرد مؤمنان ( نيذيرفتن آنان به جركه و مجمع اهل ايمان ) كناه و دريى دارنده عذاب الهى است‎ ١ 
من ينصرنى من الله إن طردتهم‎ 

حين للد بدا ساق << عذات "الله > ابنت: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7د عرو اد دام 

5 ناشايست شمردن تهى دستان » براى كسب خير و مقام هاى معنوى » كناه و يندارى است به دور از واقعيت . 
لا أقول للذين تزدرى أعينكم . .. إنى إِذا لمن الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود-١١1-‏ ممعم 

نسبت دادن مطالب خود ساخته به خداوند جرم و كناه است . 

قل إن افتريته فعلىئٌ إجرامى 


<إفتراء > به معناى دروغ بافتن است و در آن نسبت دادن به ديكرى قيد نشده استم ولى قرينه هاى موجود در آيه شريفه از 


لحاظ اين قيد در < إفتراه > و < إفتريته > حكايت دارد. بنايراين <إن افتريته ...> يعنىء اكر آن را من بافته باشم و به خخحدا 
* ش ركورزى و يرستش غير خدا » جرم و كناه است . 
و أنا برىء مما تجرمون 


جون محاطبان <تحرمون > "مش ركان و يرستشن كبش د كان غير دا هسجيل مى وان كفة: منظلوق ال كناة در تجمله 








<تجرمون > ش كك ورزى و يرستش غير خداست. قابل ذكر است كه <ما> در <مما> مصدريه مى باشدمٌ يعنى: 


5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هوت ]مهو 

لسك عات لوق والذك هائ قاد كاهااسة: 

فهر لكين للموانها ازاو فيه وكاتوا رين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7د روس ات الا ام 

8 خيانت به مردم » كناه و رفتارى نكوهيده است . 

ذلك فم ألى لب اعم بال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ا ا 

. مجازات بى كناهان به جاى مجرمان » كناه و از مصاديق ظلم است‎ ١١ 
قال ماف الي إنا د الظلموة‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا وي 

7 رفتار برادران يوسف عليه وى » ككناه بود و بدون 5مرزش خداوند عقوبت او را در يى داشت . 
يغفر الله لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اك ووس ا امم كع 


. تكذيب بيامبران الهى » جرم و كناه است و تكذيب كنند كان مجرم و كنهكارند‎ ١8 


و لايردٌ بأسنا عن القوم المجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 0 

. بى حرمتى به يدر و مادر و كوتاهى در رعايت حقوق آنان » كناه و نيازمند توبه است‎ -١ 
واخفض لهما . .. فإنه كان للأوّبين غفورًا‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 
واي ل ده‎ 


*- شركك و دنيايرستى و مغرور شدن به مال 





وفرزند » كناه و مايه دلهره و وحشت در آخرت است . 
فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه 


آنات كدذشته دو ياره دنيا ووس و شرك بودء لذا مصداق مورد نظر از <مجرمين > همان مش ركان سرمست به مواهب دنيوى 


اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دكهزق-8-18م دع 

- شركك » جرم و كناه است و آتش دوزخ را در بى دارد . 

نادوا شركاءى . .. و رءا المجرمون النار فظنّوا نهم مواقعوها 

مصداق بارز جرمء در اين آيهء به قرينه آيه قبل» شركك است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع ارات - مداق داع 

؟١‏ - نسبت دادن عمدى شخصى به فرزندى كسى » كناه و جرم است . 

و ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمّدت قلوبكم 

خبر <لكن > محذوف است و مى تواند جيزى مانند <جناح > و <ذنب > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اداخزان - #م رن - ؟ 

7 - نسبت ناروا به مردان و زنان مؤمن بى كناه» آزار و اذيت آنان و كناه است . 
والذين يؤذون المؤمنين و المؤمنت بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا . .. إثمًا مبيئًا 

به قرينه <فقد احتملوا بهتاناً > مراد از آزار واذيث مؤمنان» تهمث زدن و نسبك ناروا دادن به آنها است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وأضوي عبوك حاير 
4 - شرك و ظلم » كناهى بس بزركك و بيام دار عذابى سخت و فوق تصور بشر 
بوذا لي انق اللدقالي كرنو ا وين 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وإناوير موا د ؤوناس 

#اش ركنا غباذت غير ذا ازسوق نه ر كين كه باشدا حق اهران :در يتشكاه خداوتل . كنافى تاحفودتى اسث.. 
و لقد أوحى إليكك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنّ عملك 

موانع اصرار بر كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تر دع لوادع 

- ايمان » بازدارنده آدمى از تكرار كناه 

يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدًا إن كنتم مؤمنين 


جواب جمله شرطيه (إن كنتم مؤمنين) جمله اى است محذوف (مانند <فلا-تعودوا لمثله >) كه جمله بيش آن را تفسير مى 


كند. براين اساس يبام آيه جنين مى شود: <اكر حقيقتاً ايمان داريد يس نبايد جنين كناهى را تكرار كنيد >. 
موانع تأثير كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4لا القطاوك كرد رع 


- توه به فدرت خداوند » در صورت نكارئ و تركيت اجزاى بدن انسان مانع تأثير جاذيه هاى كناه دراو و زمينه ساز 


يذيرش ربوبيت خداوند است . 

مأطدكة اف لصوو ها شاد ر كيك 
موانع تعاون بر كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*-مائده -هم-؟-ع 


68 توجه به كيفر سخت الهى » زمينه ساز تقوايبشكى و يرهيز از همكارى در كناه 














و لاتعاونوا على الاثم و العدون واتقوا الله إن الله شديد العقاب 
موانع كيفر كناه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اانيل د بوتكم 


؟ - توبه و 


انجام عمل صالح ء از ميان برنده آثار سوء ظلم و كناه 
إلامن ظلم ثم بدّل حسنًا بعد سوء 


<تبديل > (مصدر <بدّل>) به معناى جايكّزين كردن است. جايكزينى وقتى تحقق مى يابد كه يكى برود و ديكرى جاى آن 
را بككيرد. كفتنى است كه مراد از <ظلم > در آيه شريفه» مطلق معصيت است و مراد از < سن > هم مى تواند توبه باشد و 
هم عمل صالحز يعنى» <لكن آنان كه با ارتكاب كناه مرتكب ظلم شدند ولى بعداً توبه [يا عمل صالح] را جايكزين آن 
نمودند بدانند كه من غفور و رحيم هستم و آنان رامى بخشم و مورد رحمت خويش قرار مى دهم. بنابراين آنان نيز بعد از 


اين از جيزى نترسند. 

موانع كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

60-88-15 - بقره‎ -١ 

. توجه و باور به آكاهى خدا بر اعمال ». بازدارنده آدمى از كناهان و شكستن بيمان هاى اوست‎ - ”١ 
وما اللهتيعفل عم تعملوة‎ 


هدف از بيان آكاهى و نظارت خدا بر رفتار بندكانء اين است كه: آنان توجه به نظارت خدا داشته باشند تااز كردار ناروا 


يرهيز كنند. بنابراين توجه به آكاهى و نظارت خداوند جنين اقتضايى دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00000 

" - زن و شوهرء لباس عفاف يكديكرند و هر كدام مايه يرهيز ديكرى از كناهان جنسى است . 
هن لباس لكم و أنتم لباس لهن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"د نساء -# 5١‏ دم 


ه تحريك عواطف انسانى از 











روش هاى قرآن براى جلو كيرى از ظلم و كناه 

اثماً مبياً. و كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لووك مانام 

. خداوند » سزاوارترين ناظرى است كه هنكام كناه بايد از او شرم كرد‎ ٠“ 

يستخفون من الناس و لايستخفون من الله و هو معهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دور عام اماع 

* دانايى به حقيقت اعمال و واقعيت كناه » بازدانده آدمى از خطا و كناه‎ ١ 

و لولا فضل الله عليكك و رحمته لهمت طائفه . .. و علمكك ما لم تكن تعلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوراك عام وم 

8 توجه انسان ها به فرجام اعمال خود , بازدارنده ايشان از بدى ها و ترغيب كننده آنان به نيكيهاست . 
وهو بحل الشطع ولا م دون الله قفن عسي دو التو اميزا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1-5 #انائوه‎ 

توجه به ربوبيت فراكير خداوند بر جهان هستى » موجب ترس از او و يرهيز از كناه 
الى العافت اللشرت الهم 


توصيف <الله > موك العلقين © دن ازدينان عدا ترسك عامل ومن برمنافك كدوق مد ان هت ار جد تعرانسان بوده كه 


خداوند را يروردكار جهانيان مى دانسته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١1١-59-8 -مائده‎ 





كناه و كرفتار آمدن به عذاب دوزخ 

ان ااه اللعيرت: اميق الى ارننة افقو راتس باكر كد مجني النالا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1- 0-178 

4 تقوا و خداترسىء مانع آلوده شدن آدمى به ككناه و بروز رذايل اخلاقى در وى است. 
و لباس التقوى ذلكك خير 


برتر شمردن تقوا يس از تشبيه آن به يوشاكء. مى تواند ناظر به اين حقيقت باشد كه يوشاكك زشتيهاى موجود را مستور مى 


سازد و تقوا مانع از به وجود آمدن يليديها در روح آدمى مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 توبه - و اعم م١‏ 

8 تقواء زمينه ساز رعايت حرمت ماه هاى حرام و بازدارنده آدمى از كناه و قانون شكنى 
منها أربعه حرم . .. فلا تظلموا فيهن أنفسكم ... و اعلموا ان الله مع المتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ توي قح ارك 

) توجه به شدت عقاب هاى اخروى » عاملى بازدارنده از كناه و مخالفت با ييامبر (ص‎ ١ 
قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحتوية د قاد اسع 

؟ توجه انسان به نظارت خدا و رسول و مؤمنان بر اعمالش » بازدارنده او از خطا و تشويق كننده به نيكيهاست . 


قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون 











٠‏ توجه به علم همه جانبه خداوند به نهان و آشكار ء و غيب و شهود ء بازدارنده آدمى 


از كناه و توبه شكنى و برانكيزنده وى به خير و صلاح 

وقل اعلموا فسيرى الله عملكم . .. فينبئكم بما كنتم تعملون 

بيان علم همه جانبه خداوند يس از تشويق و توصيه به توبه و عمل مى تواند به منظور مطلب ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-58-١١ - يوسف‎ -4 

١١‏ توجه به خداوند » عامل بازدارنده آدمى از كناه 

قال معاذ الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١1-عاداع‏ 

* بهره مندى يوسف (ع ) از برهان و حجت الهى ( مشاهده ربوبيت خدا و... ) عامل عصمت اواز ارتكاب كناهان 
لولا أن رءا برهن ربه كذلكك لنصرف عنه السوء و الفحشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١-8م‏ دع 

* نفس آدمى در صورت شمول رحمت خدا براوء به انجام بدى ها فرمان نمى دهد و به ارتكاب كناهان ترغيب نمى كند . 
إن النفس لأماره بالسوء إلا ما رحم ربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م.1١-18-194- -مريم‎ ٠ 

8- تقواء عمده ترين عامل در حفظ آدمى از كناه است . 

أعوذ بالرحمن منكك إن كنت تقيًا 


-١‏ < روى عن على (ع ) إِنّه قال : علمت أنّ التقىّ ينهاه التقى عن المعصيه م 





از حضرت على(ع) روايت شده كه فرمود: مريم دانست كه انسان يرهي زكارء تقوايش او را از معصيت باز مى دارد >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


١‏ -انبياء - 1١‏ دع بي 
#- توجه به علم همه جانبه خداوند به كفتار و اعمال موجودات جهان ». بازدارنده آدمى از حق ستيزى و كناه 
أسرٌوا النجوى . .. قال ربّى يعلم القول فى السماء والأرض و هو السميع العليم 


خداوند در ياسخ به توطئه ها و سخنان سرّى مشركان عليه اسلام؛ به ييامبر(ص) فرمان داد كه علم همه جانبه الهى را به آنان 


كوشزد كند. اين حقيقت مى تواند بيانكر برداشت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع انان مم 

*- توجه انسان به علم مطلق خداوند . عامل بازدارنده وى از معصيت و كناه 
لايسبقونه . .. بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م عد دن 

ه- اعتقاد به قيامت و آكاهى از آتش دوزخ ء بازدارنده آدمى از كناه و حق ستيزى 
فى بهذا الوه ...لو يعن الذين 


از اين كه خداوند فرمود: اككر كافران مى دانستند كه آتش دوزخ و. .. با آنان جه مى كندء در نزول عذاب و بريايى قيامت 
عجله نمى كردند» به دست مى آيد كه ايمان به قيامت و آكاهى از احوال آنء آدمى رااز كفر و حق ستيزى و هركونه كناه 


بازمى دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وا ثور دا م 


* - توجه و اعتقاد به علم همه جانبه خداوند به نهان و آشكار انسان هاء بازدارنده آنان از كناه و نافرمانى است . 











أن تدخلوا بيونًا غير مسكونه . .. و الله يعلم ما تبدون و ما تكتمو 

تذكر به علم همه جانبه الهى در يايان آيه مى تواند حاكى از نكته ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ور عاعالاات مات عن 


لكا فوفاقي أ افيه 

قل للمؤمنين يغضّوا . .. إِنّ الله خبير بما يصنعون 

مكده لوكي اريقف اوققيه سان اررق الله كدي مما شيعي 3 عق تو اتفامه ينطوو أو ملك إذا دود لد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الى جع ادوم ١‏ 

. توجه واعتقاد به شنوايى و دانايى خداوند » بازدارنده آدمى از كناه و قانون شكنى است‎ - ١ 

و القوعد من النساء الّتى لايرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهنّ . .. و 


جمله <و الله سميع عليم > استينافيه تعليليه و در مقام تهديد زنانى است كه احياتاً بخواهند از حكم حجاب و عفاف سربيجى 
كنند و يا از موارد استثناء سوء استفاده كنند. از اين رو آمدن جنين جمله اى و ياداآورى صفت شنوايى و دانايى خداوند» مى 


توائند اشاره به نكته ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -159!- لمع - القع 

تناز فطع #اتباف راز اشسادن كر ووه كنافان اشكاروى شكرزانت ارهن ذاود: 
ِنْ الصلوه تنهى عن الفحشاء و المنكر 


9 - خداوند » خواهان برجيدن كناه 


و منكرء از طريق عمل به تكاليف شرعى است . 

أقم الصلوه إِنْ الصلوه تنهى عن الفحشاء و المنكر 

. ياد و ذكر خداء بالاتر و برتر از هر جيزى » مانع فحشا و منكر است‎ - ١ 
إن العتلوه نو عن الفسشاء و بد ولد كرائله اكير‎ 


برداشت بالا بنايراين اساس اميرك 5 مقض] عله <اكبر؟> محذوف و جيزى از قبيل <ماسواه »> و <جميع أعماله > باشد كه 


شامل نماز هم مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع١‏ -لقمان ام ”5# _-يم١‏ 


8 - توجه به بازكشت به خدا و در نتيجه » آكاه شدن از عمل خويش . مانع يافشارى بر كار خلاف است . 


إلينا مرجعهم فنتبئهم بما عملوا 

در فراز < إلينا مرجعهم فنتبئهم. ...> اككر جه روى سخن با ييامبر(ص) و دلدارى دادن به آن حضرت است,. اما بيان تفصيلى آن 
به اين كه خداوند» أعمال آنان را در قيامتء به رُخ شان خواهد كشيدء مى تواند به منظور بازداشتن آنان از ايستادكى بر 
كفرشان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اين ات 


- توجه و اعتقاد به 1 كاهى خداوند به تمامى رفتار ها و حركت هاى ينهانى و آشكار انسان هاء بازدارنده آدمى از كناه و 


نا نعلم ما يسرّون و ما يعلنون 


برداشت بالا-از اين رو است كه آيه شريفه در مقام تهديد به كافران و مشركان حق نايذير است. بنابراين ياد آورى آ كاهى 
مطلق خداوند به رفتار نهان و آشكار انسان ها در شرايط تهديدء مى تواند بيانكر مطلب ياد شده 





تله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واندو عوااك روك 

* - ايمان به روز قيامت و ترس از عذاب بزركك آن روزهء بازدارنده آدمى از هركونه كناه و قانون شكنى است . 
ِنْى أخاف إن عصيت ربّى عذاب يوم عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وناو عي 0 

- اخطار كردن و بيم دادن» از شيوه هاى بازدارنده از كناه و تربيت مردم حق كريز 

ذلك يخوّف الله به عباده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .8 -1١9-‏ هم 

د - آكاهى و اعتقاد به احاطه علمى خداوند بر وجود انسان هاء بازدارنده آنان از هر كونه كناه و ستم 

وما للظلمين من حميم . .. يعلم خائنه الأعين و ما تخفى الصدور 

كر شوق ١‏ كاهر تخد تداز اسوال العا مويق نتيا كوو نشكا رانين تاقد ساك مطلت ناه شد مرا شد: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -غافر -.ع-4"‎ ١8 

) -ايمان به خدا و مجازات او » تأثي ركذار در دورى انسان از كناه و بزه كارى ( جون قتل به ناحق‎ ١ 

يقوم . .. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا 


يادآورى خداوند و عذاب اوء از سوى مؤمن آل فرعون در راستاى نجات جان موسى(ع)» مى تواند بيانكر برداشت ياد شده 


باد 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
12 -غافر - .ع #س#م هو 


دا اععفا دكزة نووز لامك نازدارتده اكات 


از كناه و بزه كارى ( جون آدم كشى ) 
ِنَى أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم 


ازاين كه مؤمن آل فرعون براى بازداشتن فرعونيان از كشتن موسى(ع)» مسأله معاد و حسابرسى اعمال بند كان را مطرح 


ساختء. مطلب ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا فاو جء) دعم د مو 

. اعتقاد به بصيرت و آكاهى كامل خداوند بر احوال بندكان » زمينه ساز يرهيز آدمى از كناه و حق نايذيرى است‎ - ٠ 
ِنّ الله بصير بالعباد‎ 


يادآورى بصيرت و آكاهى خداوند بر احوال بند كان» براى كسانى كه در كناه افراط كرده. حق را نمى يذيرئد (أَنْ المسرفين 
هم أصحاب النار)» مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فصلت -إع-؟ا غيم 

ه - توجه و باور آدميان به آكاهى خداوند از تمامى اعمال آنان » بازدارنده آنها از كناه و معصيت 

و لكن ظننتم أنّ اللّه لايعلم كثيرًا ممما تعملون 

ع - اعتقاد انسان هاء به نظارت اعضا و جوارح بر اعمال و رفتار آنان » بازدارنده ايشان از كناه و معصيت 
و ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصركم و لا جلودكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

*- توجه به عمر محدود دنيا و كرفتارى هاى لحظه مركك » بازدارنده انسان از كناه و انحراف 

فكيف إذا توفتهم الملئكه 


تعبير <فكيف. .. > در مقام بازداشتن منافقان و منحرفان از بى ايمانى و نفاق است بدين 


منظور اولاً مركك را به رخ آنان كشيده تا بدانند زندكى دنيا ديرى نمى يايد. ثانياً كيفر و عقاب را به ياد آنان آورده تا بدائند 


حق ستيزى» فرجامى سخت و دشوار دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-ع8ه-عدع 

ع - اخبار و س ركذشت هاى هشداردهنده و بازدارنده از كناه و سيه روزى » بخشى از قلمرو موضوعات قرآن 
و لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د قر مم 

٠"‏ - توجه به ضبط كردار آدميان در نظام جهان , بازدارنده آنان از كفر و كناه 

فهل من مدّكر . و كل شىء فعلوه فى الزّبر 

با توجه به اين كه آيه شريفه در جهت تذكارء بيان شده است,ْ برداشت بالا به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 8ه --و 

4 - توجه به آكاهى كامل خداوند به اعمال بندكان » بازدارنده آنان از كناه و نافرمانى 

و الله بما تعملون خبير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعشي عنواك دع 


؟ - توجه به كسسته شدن روابط خانوادكى در قيامت » مانع از دست زدن انسان به كار هاى خلاف » به انككيزه حمايت از 


خانواده و خويشان 


لن تنفعكم أرحامكم و لا أولدكم يوم القيمه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








واتعانه عع ع دع 


* - آكاهى و عقيده به علم همه جانبه خداوند به جهان و انسان , 





بازدارنده انسان ها از نافرمانى و كناه 

يعلم ما فى السموت . .. و ما تعلنون واللّه عليم بذات الصدور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" - ١8 - تغاين - عم‎ 49 

موجه و امات سياذاقن ركه اليو يزان مز قات باردارنده اسان ان وامشكى نه امزال و اولاقو كناه نه شاط انها 
و الله عنده أجر عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 قلم - مع - سم ٠“‏ 


- آكاهى و ايمان به قيامت و عظمت عذاب و كيفر الهى در آن روزء بازدارنده آدمى از كناه ( بخل » محروم ساختن 


بينوايان از اموال خويش و...) 
كذلك العذاب . .. لو كانوا يعلمون 


خداوندء در يايان نقل ماجراى <>اصحاب الجِنّه > مردم كافر را به عذاب و ييامد هلاكت بار دنيوى و اخروى تهديد كرد. از 


اين بيان» مى توان مطلب ياد شده را به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -اتنفطار - 5م -/ااع 

- توجّه به خالقيت مدبّرانه خداوند » زمينه ساز يذيرش ربوبيت او و مانع فريب خوردن انسان از جاذبه هاى كناه است . 
ما غك يربّكك . .. الذى خلقكك فسوٌ يك فعدلكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١١-‎ 47 - -انفطار‎ ٠ 

ه - توجه به حضور محافظان الهى در همه حالات و ثبت رفتار و كردار در نامه عمل » بازدارنده انسان از ارتكاب كناه 














سوره - آيه - فيش 

:املف د قور خم اجر 

8 - آيات قرآن » بازدارنده انسان از طغيان كرى و كناه و راهنماى او براى ايمان به قيامت است . 
وها تكذت نه الخزى إذا تعلى علةاداكا فال أسطير الأولين 

تعبات اعررسسن كاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- مع - ١7١38‏ 

١‏ جشميوشى از قصاص در بى دارنده آمرزش كناهان صاحب حق 

فمن تصدق به فهو كفاره له 

* جشميوشى از حق قصاص » موجب آمرزش كناه مجرم و سقوط حق قصاص‎ ١٠ 
فمن تصدق به فهو كفاره له‎ 


جنانجه ضمير <له > به مجرم؛ كه از مضمون كلام به دست مى آيدء بركردد جمله <فهو كفاره له > علاوه بر سقوط حق 


قصاصء به آمرزش كناه شخص مجرم نيز دلالت خواهد داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اماق نقد رجدو بم 

"ايمان به خداء ييامبر ( ص ) و كتب آسمانى و دامن كرفتن از كناه » موجب آمرزش كناهان كذشته آدمى 
ولوان أهل الكتب ءامنوا و اتقوا لكفرنا عنهم سيثاتهم 


متعلق <واتقوا > به قرينه <سيئاتهم > كناهان استء و مراد از <سيثاتهم > در <لكفرنا عنهم سيئاتهم > كتاهان تيكو نار انمان 


4. 


است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ -مائده -84-8/-م 








#شكةة سو كد كاه وى برداغت كفاره موعتي يحقا دفن ا واست . 
و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمن فكفْرته . .. ذلكك كفّره ايمنكم 


وَاخذه سو كندشكنان دلءا, عصان ى آنان است و كلمه كفاره كه به معناى بو شانئده است اشاره 
مو سو م ِ ى و 5 1 ى يرو 0 


به بخشودكى كناه در بى يرداخت كفاره دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نالو ودام ةب أ 

؟اتنوا شرط شاشتكى مؤستان يكه كردان نزافن حشايض كتاهانشان 
ليس على الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاتفال سدع 

#ارغايك تقوو رسن :از "دا موسب زدامن: كباهان و١‏ مررسن انهاست. 
يأيها الذين امنوا إن تتقوا الله . .. يكفر عنكم سيئاتكم و يغفر لكم 


تكفير (مصدر يكفر) و غفران (مصدر يغفر)» هر دو به معناى يوشانيدن و مستور ساختن است و مراد از آن زدايش و آمرزش 


0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#امابوان 20 ادم 

. تقواى مؤمنان » سبب مى شود كه خداوند » كناهان آنان را بيامرزد‎ - ١ 
أيها الذين ءامنوا انّقوا الله . .. و يغفر لكم ذنوبكم‎ 

موجبات تكفير كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاب تود ود ا ا 


© اقنامه كما يزذاغفةز كات » انحاذبه يامران ويارى آثان وائفاق دروام عد موجب كنين (نادينه كرفتن ) قطعئ 


كناهان و دخول حتمى در بهشت 


لئن اقمتم . .. لاكفرن عنكم سياتكم و لادخلنكم جنت 








* ايمان و انجام اعمال نيك . موجب تكفير ( ناديده كرفتن ) كناهان از جانب خداوند‎ 7١ 
لئن اقمتم الصلوه . .. لاكفرن عنكم سياتكم‎ 
موجبات كناه‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


# -مائده - 86 ه"” -لا١‏ 

١‏ توانايى آدمى در توجيه نفس خويش براى ارتكاب كناه 
فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 

مؤمنان و كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات كيوك عي حا وركام 

/ا- مؤمنان » برخوردار از حمايت هاى غيبى الهى در دور ماندن از كفر و معصيت اند . 
فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما 

مهمترين كناه جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- 98-58 - شعراء‎ - ٠١ 

*- شرك » عمده ترين كناه دوزخيان و ريشه همه تباهى ها 
إن كنا لفى ضلل مبين . إذ نسوّيكم بربٌ العلمين 


ازاين كه دوزخيان كمراه. از ميان همه تبه كارى هاى خودء تنها به كناه سرككان برواضه اكد احعمالة بدو بتظون اكد © 


شرك را بزركك ترين خطاى خود شمرده ويا منشأ ساير خطاها دانسته اند. 
نجات از زيان كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/ا- و١1 ٠١‏ 


+1 شول رحية عداو [مرزش او تنها زا نات از زان كناءءو كرايكن هاى شركك الود اسك 








لئن لم يرحمنا ربنا و يغفر لنا لنكونن من الخسرين 

نجات از كيفر كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

© - خداوند » تنها يارو ياور انسان در حفاظت وى از عواقب ناكوار كناهان 
وما أصبكم . .. و ما لكم من دون الله من ولي و لا نصير 

نذر براى كناه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


١-بقره‏ -1288-9-م1 

- از امام باقر (ع ) روايت شده كه فرمود : < ان من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق و النذور فى المعاصى و كل يمين 
بغير الله , 

از كامهاى شيطان است قسم خوردن به طلاق همسر و نذر در كناهان و هر سوكندى كه به غير خداوند باشد>. 

نشانه هاى بى كناهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 رن كن 

لا حسن سابقه افراد از نشانه هاى بى كناهى آنان است . 

لقدعلمتم ...وها كنا ميرقين 

نعمت نفرت از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/إ١‏ - حيرات دوع دز ١‏ 

١‏ - محبت به ايمان و بيزارى از كفر و كناه » جلوه اى از فضل و نعمت الهى 

و لكنّ الله حتبب إليكم الإيمن . .. و كرّه إليكم الكفر ... فضالًا من الله و نع 

نفس امّاره و كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروف خا الاج و2 

* نفس آدمى در صورت شمول رحمت خدا براوء به انجام بدى ها فرمان نمى دهد و به ارتكاب كناهان ترغيب نمى كند . 


3 النفين لأقاره السو ما رحم ربى 





نهى از كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود-١١8-1١١-ع‏ 

* لزوم نهى از منكر و بازدارى مردمان از فساد ها و كناهان 
فللا افا رلن ايقن اليا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18 


-مجادله - هه - ودام 

* - نهى خداوند » از نجواى آلوده به كناه » تعدى به حقوق مسلمين و نافرمانى ييامبر ( ص ) 
فلاتتنجوا بالإثم و العدون و معصيت الرسول 

نياز به تكفير كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١ #5 محمد -/ا#‎ - ١١/ 

٠‏ نياز هميشككى انسان » به لطف و خطايوشى خداوند 

و الذين ءامنوا . .. كفّر عنهم سيّئاتهم 


ازاين كه خداوند به موحدان نيكك كردار و مؤمن به قرآن و خط ييامبر(ص».» نويد غفران داده است,ٌ استفاده مى شود كه 


حتى جنين مؤمنانى نيز نيازمند غفران خداوند هستند. 
هماهنكى كيفر با كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاادباقة د ودع وداه 

4 - خداوند » ياداش دهنده و مجازات كننده ملت هاء براساس عملكرد خود آنان 
ليجزى قومًا بما كانوا يكسبون 

<قوماً > ممكن است به تمامى ملت ها (اعم از مؤمن و كافر) نظر داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاأد ساق دود عوداع 

ع - تشابه كيفر اخروى با عملكرد دنيوى انسان 


تيك كباديم 











فايزارة كه كما رزاى تبه تاشنذه مطلت بالا اسنتفاده م الوه 
ا وكا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-18-1١94 - -مريم‎ ٠ 

/ا- حضرت يحيى (ع ) » مبرًا از كناه در براير خدا * 

ولم يكن . .. عصيًا 


مى توان كفت جمله <و لم يكن . .. عصياً > بر نفى مطلق سربيجى و عصيان (رد حاجت هاى مردم؛ معصيت يروردكار) 
دلالت دارد. 


بعينايهة 





اناق كناة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ سجده - 1١١-85‏ -م/ 

#دقيق دشح كلت نان كناء ماته وهر اساف ان أن أسته: 


ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم ربّنا أبصرنا . .. إِنا موقنون 


اعتراف مجرمان به معرفت و يقين بيدا كردن در قيامت» يس از مشاهده وضع خود در آن روز و درخواست مؤكد آنان از خدا 
براى بازكشت به دنياء جهت انجام دادن كار خوب, نشان مى دهد كه اكر كسى به نتيجه بد كناه يقين يبدا كندء از آن يرهيز 


خواهد كرد. 

يوسف(ع) و تركك كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اس 

١‏ احساس ناتوانى يوسف (ع ) از تركك كناه بدون امداد هاى الهى » جلوه اى از اعتقاد او به ربوبييت خدا 
وباو الااتميزت على كندتمق أعبت البق 

يوسف(ع) و كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو الات شرت به 

” زندانى شدن و خوار كشتن . محبوب تراز كناه و معصيت » در بيبش حضرت يوسف (ع ) و بندكان مخلص خدا 
قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 

يوسف (ع ) نككران تأثير مكر و حيله زليخا و زنان اشراف در خود و واداشتنش بر كناه و معصيت 

و إلا تصرف عنى كيدهنْ أصب إليهنٌ 


كناهان 





ثان احتنات از كتاهان كبيزة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
82- شورى -#5 -/”3 ١075‏ 


وزشتى هاء برخوردار از نعمت هاى جاودان الهى 

و ما عند الله . .. للذين عامنوا ... و الذين يجتنبون كبثر الاثم و الفوحش 

” - يرهيز از بدى ها و كناهان كبيره » نمود و نشانه ايمان و اتكا به خداوند 

للذين ءامنوا و على ربّهم يتوكلون . و الذين يجتنبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 8ن - ا" - عق" 

" - نيكك كردارى به همراه اجتناب از كناهان كبيره » شرط برخوردارى از ياداش الهى 
و يجزى الذين أحسنوا بالحسنى . الذين يجتنبون كبثر الإثم و الفوحش 

ذكر <الذين يجتنبون. .. > به دنبال <الذين أحسنوا> مى تواند بيانككر شرط دوم براى بهره مندى انسان, از ياداش الهى باشد. 
لعزن هاى كوبحكة زهي كنند كان ان كتاهان كيرف سورد يشفقن خداوزن 
الذين يجتنبون . .. إلا اللّمم إن ربكك وسع المغفره 


<لمم > در معانى كناه صغيره و كناهى كه انسان هر از كاهى مرتكب آن شود اطلاق مى كردد. برداشت بالا بر يايه معناى 


ع - كناهان اتفاقى در زندكّى اجتناب كنند كان از كبائر » مورد عفو و اغماض الهى 
الذين يجتنبون كبثر الإثم . .. إلا اللمم 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه مراد از <اللمم > در آيه شريفه» كناهانى باشد كه انسان به طور اتفاقى مرتكب آن مى 


50 

آثار اخروى كناهان همسر ابو لهب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
انيت اده 


9 - كناهان همسر ابولهب » در قيامت بارى سنككين بر دوش او و برافروزاننده تش جهنم خواهد بود . 





كاله الحطب 


مراد از < حطب >». مى تواند كناهان باشد 


كه مانند هيزم آتش را شعلهور مى سازد. 

آثار اصرار بر كناهان كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - 2ه - عع م 

* - يافشارى و تداوم بخشى بر كناهان بزركك » در بى دارنده قطعى دوزخ 
و كانوا يصرّون على الحنث العظيم 

آثار غفلت از كناهان كذشته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح كي و ةواحاة 


ه- إعراض از آيات الهى و نشنيده انككاشتن آن و غفلت از كناهان كذشته خويش » ستم » و موجب سقوط و نابودى امّت ها 


است . 

و من أظلم . .. و تلكك القرى أهلكنهم لما ظلموا 

مراد از ظلم در <لم | ظلموا> به دليل ارتباط اين آيه با آيات قبل همان امورى است كه در آيه ينجاه و هفت بيان شد. 
آثار كناهان كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2-4 حت الواعهة 

9 - كناهان بزركك ء مانع يديد آمدن زمينه هاى سياسكزارى به دركاه خدا و رسيدن به منزلت شاكران 

ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8 -1/- ١5 - ابراهيم‎ -4 








, ... > عن الصادق (ع ) :... إن الكبائر . . . كفران النعمه < و لثن كفرتم إن عذابى لشديد‎ < -١ 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه در بيان كناهان كبيره فرمود: . .. همانا از كناهان كبيره ... كفران نعمت است [خداوند 


مى فرمايد]: و لئن كفرتم إن عذابى لشديد... >. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -شورى -5ع-لام ممع 
* - انجام كناه كبيره » موجب زوال ايمان نخواهد شد . * 


للذين عامنوا . .. و الذين يجتنبون كبثر الاثم 


برداشت ياد شله بنابراين احتمال است كه وصف <الذين يجتنبون. ..> احترازى باشد و نه توضيحى بدين معنا كه ايمان 
حقيقتى مستقل داشته باشد كه هر كاه با معنايى جون <اجتناب از كبائر > جمع شود. دستيابى به نعمت هاى جاودان بهشت را 


نتيجه دهد. 

د - ارتكاب كناهان بزركك و انجام اعمال زشت .ء مانع بهره مندى انسان از نعمت هاى جاويدان اخروى 
ووفاعقة للمخص :3 القن وو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تجو ساح اداع 

؟ - تأثير ويرانكر و مخرب كناهان كبيره » در فرجام و سرنوشت انسان 
و يجزى الذين أحسنوا بالحسنى . الذين يجتنبون كبثر الإثم و الفوحش 
آمورش كناهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- ثلا ٠١5‏ 

. خداوند » آمرزنده كناهان و با بند كان خويش مهربان است‎ ٠ 

و الله غفور رحيم 


١‏ آمرزش كناه ستيزه جويان عليه دين » يس از كرايش آنان به اسلام » جلوه اى از مغفرت و رحمت خدا نسبت به 
انسانهاست . 


و يغفر لكم و الله غفور رحيم 








فورش كناهان ضغيره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رودي تود لالادرة 


4 - بخشش كناهان كوجكك و يا كناهانى كه انسان هر از كاهى مرتكب آن مى شود » نمود از تهة 





و كبكه كن عفر الى امت 

الذين يجتنبون . .. الا اللّمم إن رك وسع المغفره 

با توجه به معانى وازه <اللّمم > و ارتباط عبارت <إِنّ ربك واسع المغفره> با آنء برداشت بالا استفاده مى شود. 
فؤرين كناهان كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - 1د ع-ع١‏ 


8 < عن ابراهيم بن العباس يقول : كنا فى مجلس الرضا (ع ) فتذاكروا الكبائر و قول المعتزله فى ها : انها لاتغفر فقال الرضا ( 
ع ) : قال أبوعبدالله (ع ) : قد نزل القرآن بخلاف قول المعتزله » قال الله عزوجل : إن ربكك لذو مغفره للناس على ظلمهم > . . 


ب 
ابراهيم بن عباس كويد: در مجلس امام رضا(ع) بوديم» سخن از كناهان كبيره و عقيده معتزله مبنى بر اينكه آن كناهان 
بخشيده نمى شوندء به ميان آوردند. امام رضا(ع) نقل از امام صادق(ع) فرمود: همانا قرآن برخالاف سخن معتزله نازل شده 
أشنت : خداى عزوجل فرمود: حوإن ربكك لذو مغفره للناس على ظلمهم >... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١2-118 26 - ممتحنه‎ - 

١8‏ - روى آوردن به ايمان » زمينه ساز آمرزش و رحمت الهى . حتى نسبت به كناهان بزركك 

على أن لايش ركن. .. و استغفر لهنّ الله إن الله غفور رحيم 


از صدر آيه شريفه استفاده مى شود كه جه بساء برخى از روى آورند كان به ايمان» در كذشته كف رآلود خويش مرتكب 


كناهان بز ركى شده بودند. از ذيل آن (إِنَّ الله غفور رحيم) نيز استفاده مى شود كه. آنان هم مورد غفران و رحمت الهى قرار 





مى كير ند. 

ابتلاى بى كناهان به عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -انفال 5١-١8-/8-‏ 


؟ برخى از كناهان و ستمكارى ها در جامعه ايمانى مايه كرفتار شدن همكان ( مرتكبان كناه و غير آنها » يعنى ظالم و غير 
ظالم ) به عذاب هاى الهى است . 


و اتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه 


<لا> در <لاتصيبن > نافيه و <خاصه > حال براى <الذين > است. جمله <لاتصيبن الذين ... > تبيين و توضيحى است 
براى <فتنه >. و مراد از اتقاء فتنه» يرهيز از عامل آن مى باشد كه به قرينه <ظلموا>»؛ ستمكارى است. بنابراين معناى آيه 


جنين مى شود: اى اهل ايمان از كناهانى كه موجب فتنه اى عظيم مى شود ببرهيزيد / آن كونه فتنه اى كه نه تنها دامنكير 
كناهكار مى شودء بلكه همكان را در شعله هاى خود خواهد سوزانيد. 


اجتناب از كيفر بى كناهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لصوام ال وكام 

؟ لزوم يرهيز حاكمان از مجازات بى كناهان به جاى كنه كاران 

فال مغ الله اق تأخة الام وعكلانا متم قد 

اجتناب از كناهان كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم "ان ”3 ١‏ 

١‏ - يرهيز بيوسته و مستمر از زشتى ها و كناهان كبيره » از ويكّى هاى بارز نيكك كرداران 


و يجزى الذين أحسنوا . .. الذين يجتنبون كبثر الإثم و الفوحش 








استمرار» از فعل مضارع < يجتنبون> استفاده مى شود. 
بشارت به آمرزش كناهان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ء -انفال 


م ملام 
ييامبر ( ص ) مأمور ابلاغ نويد خداوند به اسيران جنكك بدر ( آمرزش كناهان ايشان و... ) در صورت كرايش به اسلام 
قل لمن فى أيديكم من الأسرى 

ب كناهان يتى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-اعراف -/ا- ١-18١‏ 

٠١‏ وجود افرادى نيكك كردار و ياكدامن از كناهان در ميان قوم موسى 

سنزيد المحسنين 


كلمه <المحسنين > مى تواند در مقابل كروهى از بنى اسرائيل باشد كه از جمله <نغفر لكم خطيئتكم > به دست مى آيد. 
يعنى بنى اسرائيل دو كروه بودند: كروهى كنهكار كه جمله <نغفر لكم خيطئتكم > اشاره به آنان دارد و ياكدامنان از كناه 
كه <المحسنية > عهدة "داز كيين آن كزؤه است: 


توبه از كناهان كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الال ع كما 

. حاتوبة از كناهان يزركك تير به ذركاه خداوئد يذيرفته است‎ ٠ 
إِنّه كان توَّايًا‎ 


<توَابٍ > بر مبالغه دلالت دارد (مصباح). مبالغه درتوبه يذيرى» يا به اين معنا است كه هر جه توبه تكرار شودء توبه يذيرى هم 


تكرار خواهد شد و يا اين كه كناه هر جه بزركك باشدء خداوند توبه از آن را خواهد يذيرفت. 
ظلم قتل بى كناهان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5-74-55- حج‎ -1١ 








. تهاجم بى دليل به انسان ها و كشتار آنها » ظلم است‎ - ١ 
للذين يقتلون بأنهم ظلموا‎ 1 

ظلم كيفر بى كناهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١15- يوسف‎ -8 


١١-0 

. مجازات بى كناهان به جاى مجرمان » كناه و از مصاديق ظلم است‎ ١١ 

قال عاذ اننبي إنا د الظلموة 

عوامل تكفير كناهان كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي ولاك وساب ؟ 

ا تاحيان ) موحن مسو و زذاشن يزر كفهورع كتاها ناز بز كلاه :اقدال اسلت.. 

ذلك جزاء المحسنين . ليكفّر الله عنهم أسوأ الذى عملوا 

كيفر بى كناهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونو وك 21 

١‏ بى كناهان جامعه » در خطر كرفتار آمدن به كيفر كناهكاران 

قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوسي ا 

. داوطلب شدن بى كناهان براى مجازات شدن به جاى مجرمان » مجوز كيفر دادن آنان نيست‎ "١ 
قهة الحدنا مكائدي مطاذ اله أن تهنا الاامة وعدا معنا يده‎ 

" قوانين جزايى مصر در زمان يوسف » كيفر بى كناهان را به جاى مجرمان هر جند داوطلبانه باشد . مجاز نمى شمرد . * 
فعا الله أن اعد الأامن وجدكا معن عنذه 


برداشت فوق را مى توان از به كاركيرى ضميرهاى متكلم مع الغير به جاى ضمير متكلم وحده استفاده كرد مم يعنى» يوسف(ع) 





باجمله <بازداشت نمى كنيم > به جاى <بازداشت نمى كنم > اشاره به اين معنا مى كند كه قوانين مصر جنين اجازه اى به 


من نمى دهد كه بى كناه را به جاى كنهكار بازداشت كنم هر جند او خود داوطلب باشد. 
كيفر كناهان 


جلد - نام سوره - سوره - 


يه - فيش 

تكوير -9-41-ع 

* - اعدام » كيفرى يذيرفته شده براى بعضى از كناهان 
بأَىَ ذنب قتلت 


استفهام در اين آيه (به كدامين كناه؟) حاكى از يذيرش اين نكته است كه هر جند برخى كناهان ممكن است مجوز اعدام 
باشد,ٌ ولى زنده به كور شدكانء از آن كناهان ياكك بودند. 


كيفر كناهان كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48- نحل -8١156-1-؟١١‏ 

. ارتكاب كناه كبيره هر جند جاهلانه » تقليدى و تحت تأثير تبليغات باشد » كيفر دارد‎ ١7 
ليحملوا أوزارهم . .. و من أوزار الذين يضلّونهم بغير علم‎ 


التق بوه اشبت »شق يو أيخ ساس الرت: كه ا حدمم > يراق عقن و د فين > حال برائ فتيير مقفي وك اهنك تابزاوة معنا 
عبارتك جين :من شود انان بهددوش .فى كشند كباهان خود و حشى از كنام كمراة شد كان بدعمت غوة راء هر جد ابنها 


عالم نبوده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لخدنس عافد كايا 

. كناه » هرجه بزركك تر باشد » كيفر آن سنككين تر خواهد بود‎ - ٠ 
ددملهم علبهم رتفم يدنيهم‎ 


حرف <باء > در <بذنبهم > بيانككر علت عقوبت ستككين ثموديان و نشانكر آن است كه اكر كيفر آنان شديد بود» به جهت 


كناهى بود كه از آنان سرزد. بنابراين وي كَى هاى كيفرء براساس خصوصيات كناه تعيين مى شود. 


كناه كيفر بى كناهان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-يوسف -١١1-1ل/ا-؟١‏ 
١١‏ مجازات بى كناهان به جاى مجرمان » كناه و از مصاديق ظلم است . 


قال معاذ 


ات + إن إذا لظلمون 

كناهان انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقا تادايق - 11 

. خداوند » بر احوال بند كان و به كناهان آنان » 1 كاهى كامل دارد‎ ٠ 

و كفى به بذنوب عباده خبيرًا 

كناهان بيروان نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو 0 

0 بيروان نوح » به هنكام سوارشدن بر كشتى نجات , نككران كناهان و تخلفات خويش بودند . 
قال اركبوا فيها . .. إن ربى لغفور رحيم 

كناهان صغيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شورق دادع 

# - كناهان از ديد كاه وحى » تقسيم يذير به كناهان كبيره و كناهان صغيره 
الذين يجتنبون كبثر الاثم 

كناهان قابل آمرزش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاطي ينوع د ار 


/عدم تنافى ايمان و تقواء با وجود بعضى از خطا ها و كاستى هاى قابل غفران در زندكى فرد 








الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره 

نويد به مغفرت» در جايى مفيد خواهد بود كه لغزش و يا احتمال لغزشء وجود داشته باشد. 
كناهان قابل عفو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ #١ - احقاف - ع8‎ - ١ 

* تنها برخى از كناهان » قابل بخشش در يرتو ايمان و اعتقاد به خداوند‎ -٠ 

أجيبوا داعى الله و ءامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم 


<من > در <من ذنوبكم > براى تبعيض است و اين احتمال وجود دارد كه تبعيضء نظر به نوع كناه داشته باشدمْ يعنى» برخى 


از 


كناهان با ايمان آوردن بخشيده مى شود و برخى ديكر خير. 

كناهان قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعرد اشام 

“قوم لوط علاوه بر لواط , به كناهان فراوان ديككرى نيز آلوده بودند . 
و من قبل كانوا يعملون السيئات 


وأنعانا حكانت اذ قرت ذاو 


كناهان كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال -8م- مع“ 

7 روى آورى رزمند كان اسلام به اسير كرفتن از دشمن بيش از سركوبى كامل آنان كناهى بزركك است . 
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 

از اينكه كرفتن اسير اقتضاى عذاب بزركك دارد؛ معلوم مى شود اين كناهء بزركك است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 ط يمأ 

1- كتثمان معارف و احكامئ كه خذا ثازل كزده ودر كناب هاى اسمانى ثنت شذه »از كتاهان بز ر كن است:. 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب . .. لهم عذاب أليم 

- دين فروشى و كسب متاع دنيا در قبال آن » از كناهان بزركك است . 


و يشترون به ثمناً قليلا أولئكك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه-انعام -ع - هع - ؟ 
١‏ بيهوده سخن راندن و مغالطه كرى و استهزا در مورد قرآن و اسلام كناهى بزركك است. 


فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين. و ما على الذين 





يتقون من حسابهم من شىء 


ظالم خواندن خوض كنند كان در آيات و تأكيد بر تحريم همنشينى مسلمانان با آنان و همجنين جمله <من حسابهم >. 


برعا ببادكر تور كن كناء كر ماكر [ نالك انك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-17-1١1١ /-يوسف‎ 

9 نزديكى با زنان شوهردار و ارتكاب زناء از كناهان بسيار زشت و يليد است . 
لنصرف عنه السوء و الفحشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ليا 

؟- ظلم » كناهى بزركك و نابخشودنى و موجب كيفر سخت الهى در قيامت است . 
يعمل الظلمون . .. ليوم تشخص فيه الأبصر . مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتدٌ إليهم طرف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١80-1-م‏ 

*- ظلم » كناهى بزركك و نابخشودنى و عامل اصلى ابتلاى انسان به عذاب اخروى است . 
و إذارءا الذين ظلموا العذاب 


برداشت فوق به خاطر اين نكته است كه با آنكه آيه در صدد بيان وضعيت كافران در قيامت استء. ولى از آنان به ظالمان 
توصنيف: كردهاست :وتوضق مشعريية غليت اسح كنت اسك وعد عناف اخووئ: فانكويور كى وانانشودق بودن ان 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-99-15١- -انبياء‎ ١ 


ه- شرك » كناهى بز ركك و مستوجب خلود در آتش جهنم است . 








إنكم ما تعبدو١‏ 
0 وماد 
بدون من دون الأ 
ن الله 
مو :لبدو | 
: 1 فيها خلدون 
جلد دين 


- ومنو( 
نون - ١/78‏ 
-/ا١١-‏ 


- شرك » كناهى بز ركك و داراى كيفرى ويزه در نزد يرورد كار 
و من يدع مع الله . .. فإنّما حسابه عند ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8 - ”6- نور‎ - 5 


١‏ - كناه قذف ( نسبت دادن زنا بدون دليل به زنان ياكدامن ) على رغم بز ركى اش » بخشودنى و قابل آمرزش از سوى 


ناو نه ابي 

والذين برضزة اللتحمة تت أولتكك لهم الفسقون إل نيان قابوة من بعد :ذلك و أ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠8-1١-58 - فرقان‎ - ١ 

؟ انكار و تكذيب معاد . بزركك ترين جرم و كناه كافران و مشركان صدراسلام 
قال الذين كفروا إن هذا إلا إفكك افتريه . .. قالوا مال هذا الرسول ... بل كذّبو 


برداشت ياد شده. به خاطر دو نكته است: ١‏ حبل > براى اضراب انتقالى است: ؟ وعده عذاب دوزخ به كافران و مشركان به 


خاطر تكذيب قيامت بودمٌ نه دروغ يردازى و بهانه جويى هاى آنان. 

انكار معاد » كناهى بز ركك و نابخشودنى 

وأظعدنا لبن كدت اينات سينا 

برداشت فوقء از وعده عذاب دوزخ به تكذيب كنند كان قيامت استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - 28-70 -م/ 

كناه شركك » بزركك تراز كناه آدم كشى و آدم كشى بزركك تراز كناه زنا است . 


و الذين لايدعون مع الله إلهًا . .. و لايزنون 











ترتيب ذكرى جمله هاى <و الذين لايدعون. ..> <لا-يقتلون... > و <لا-يزنون> مى تواند بيانكر ترتيب رتبى و حاكى از 
مطلب ياد شده 


00 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا شعاد ع 02 

- دروغ » مادر كناهان و زاينده انحراف ها 
أفاك أثيم 


اختصاص به ذكر يافتن <إفكك > از ميان ساير كناهان و اصل قرار كرفتن براى <إثم > (تقدم آن بر إثم) مى تواند مطلب ياد 
شده راافاده كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات امو ويم 

# علي تن خليل ا هفرزانة ارعس كاه ,زر كف وا فاسختروانين 

أم كان من الغائيين . لأعذَّبئه أو لاذه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع”" 4-1و 

- كفران نعمت هاى الهى . كناهى بس بزركك و غيرقابل بخشش در بيشككاه خداوند 
وهل نجزى إلا الكفور 

تأكيد خداوند بر اين كه تنها كفران كنند كان نعمت هاء مورد مجازات قرار مى كيرند» كوياى حقيقت ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مل-عال_#م#وه-رمز-1١ع‎ 

- شرك و ظلم » كناهى بس بزركك و بيام دار عذابى سخت و فوق تصور بشر 


و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

87 فيلت ١6د‏ لالاسع 

* - سدكردن راه ايمان و معرفت ديكران به قرآن » كناهى بزركك تر و بدتراز كفر و كناهان شخصى كافران 
وقال الذين كفروا لاتسمعوا . .. و لنجزيتهم أسوأ الذى كانوا يعملون 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <أسوء > در مقام مقايسه ميان كفر و حق ناباورى كافران» با تلاش 


هاى آنان در جل وكيرى از كرايش ديكران به ايمان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوح نورق دا اينات ويه 

* - مجادله در آيات الهى و ايجاد شبهات اعتقادى » از كناهان بزركك است . 
و يعلم الذين يجدلون فى ءايتنا . .. و الذين يجتنبون كبثر الإثم 

* - كناهان از ديد كاه وحى » تقسيم يذير به كناهان كبيره و كناهان صغيره 
الذين يجتنبون كبثر الاثم 

8 - ارتكاب فحشا ( زنا و لواط ) » از بدترين كناهان كبيره است . 

الذين يجتنبون كبثر الاثم و الفوحش 


ذكر <الفواحش > يس از ذكر <كبائر الإ-ثم > با اين كه <كبائر الإثم > شامل فواحش نيز مى شود نشانكر شدت زشتى و 
قبح آن در ييشكاه خداوند است. كفتنى است كه تعبير <فاحشه > از زنا و لواط در مواضع ديكر قرآنء قرينه براين است كه 


از مصاديق مورد نظر <الفواحش > زنا و لواط مى باشد. 


- < ( عن ) موسى بن جعفر (ع ) يقول : دخل عمروبن عبيد على أبى عبدالله (ع ) فلمما سلم و جلس تلا هذه الآيه : < 
الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش > . . . قال أحبٌ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عرّوجِلٌ فقال : نعم يا عمرو أكبر الكبائر 
الإشراكك باللّه .. . و بعده الإياس من روح الله .. . ثم الأسمن لمكرالله . . . و من ها عقوق الوالدين ... و قتل النفس .. . و 
قذف المحصنه . . . و أكل مال اليتيم . . . و الفرار من الزحف 


...و أكل الربا . . . و السحر . . . و الزنا. . .و اليمين الغموس الفاجره . . . و الغلول . . . و منع الزكاه . . . و شهاده الزور و كتمان 
الشهاده . . . و شرب الخمر . . . و تركك الصلاه . . .و نقض العهد و قطيعه الرحم . . . ,م 


ازامام كاظم(ع) روايت شده است كه فرمود: عمروبن عبيد (از علماى عامه) وارد بر امام صادق(ع) شد و جون سلام كرد و 
تشسدت آرة <الذين يجتنبون كبائر الإ.ثم و الفواحش > را تلاوت كرد. .. و ككفت دوست دارم كه كناهان كبيره رااز كتاب 
خدا بشناسم امام فرمود: آرى اى عمرو! بزركك ترين كناه كبيره شركك به خدا است... و بعد از آن يأس از رحمت خداء ...و 
سيس ايمن شدن از مكر خدا... واز جمله آنها نافرمانى نسبت به يدر و مادر... و كشتن انسان... و اتهام به زنان ياكدامن... و 
خوردة هال يتيم... و فرار از ميدان جنكك... و رباخوارى... و سحر... و زنا... وقسم دروغ (نراق فق تالح كروق) وخيانة :و 
ندادن زكات... و كواهى دروغ و كتمان كواهى... و خوردن شراب... و تركك نماز... و ييمان شكنى و قطع رحم...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
باقصياق تدم 

- دروغ يردازى » كناهى بزركك 
أفاك أثيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
باتعياته وك ا 


1د حرفت شك و اشثهرا نستت به آيات الهى. كاه 








دمن نيزر كك و دوين دارئدة عذاى سكت 

ويل لكل أفاكك أثيم . .. اتخذها هزوًا ... و لهم عذاب عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سإ سين ا 

٠‏ < قطع رحم > » كناهى بزركك و در رديف فسادانكيزى در زمين 
تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم 


اؤاانة كه اج تقطدوا أرحامكم > در كنار <تفسدوا فى الأسرض > قرار كرفته و از ميان همه كناهان اختصاص به ذكر يافته 


ابت ورور كن كتاه | استما ده م شوة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - لع اع - ل 

8- بد كمانى به خداوند » از كناهان بزركك و موجب قرار كرفتن انسان در زمره منافقان و مشركان 
التشفيق ,دو الوفر كرتتوب الظالدي باللةتظة السرم 


وصف <الظانين. .. > مشعر به عليت استم يعنى» اين بد كمانى است كه روح اصلى نفاق و شرك را تشكيل داده و انسان ها 


با اين بد كمانى» منافق و مشركك مى شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح -مع - 380 اع 

- باز داشتن مؤمنان از ورود به مسجدالحرام » كناهى بزركك و كفرآميز 
هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجدالحرام 


ازاين كه خداوند» ممانعت از ورود مؤمنان به مسجدالحرام را به عنوان دومين جرم مهم مشركان ياد كرده و آن را در كنار 
كفر آنان متذكر شده است,ٌ مطلب بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





نجم - "ان - 81 - 7 


0 - < دخل عمروبن عبيد على أبى عبداللّه (ع ) . . .قال أحبٌ 


أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزّوجِلٌ فقال : نعم , أكبر الكبائر الإشراكك بالله . .. و بعده الإياس من روح الله . .. ثم الأمن 
مكر الله . .. و منها عقوق الوالدين ... و قتل النفس .. . و قذف المحصهه . . . و أكل مال اليتيم . . . و الفرار من الزحف . . . و 
أكلن نجه و المكر عيدو الاناين هن البمين العترين الفلعرهويبو العلرل وج كك الفزااه متعمدا و تقس الكو واقطعه 
ا 


)١(‏ بعضى غلول را به معناى خيانت در غنائم و اموال عمومى كرفته اند. 


١0‏ - < دخل عمروبن عبيد على الصادق (ع ).. . و قال : أحبّ أن أعرف الكبائر من كتاب الله فقال . . . و اللواط < و الذين 


يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش ... > , 


عمروبن عبيد بر امام صادق(ع) وأزة :شك( كفت: دوست دارم كناهان كبيره رااز قرآن بشناسم... امام فصن اق كناهان 


كبيره إفرمود: <لواط >> هم يكى از آنها است و أيه <الذين يجتنبون كبائر الثم ل ل ل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 8ه - عع ع٠‏ 

١‏ -عظمت كناه بيمان شكنى در بينش الهى 

و كانوا يصرّون على الحنث العظيم 


<حنث > در مطلق كناه و نيز خصوص شكستن ييمان و خلف قسم به كار مى رود. كفتنى است كه توصيف < حنث > به 





وصف <عظيم >. بيانكر آن است كه شكستن يمان در همه موارد كناهى بزركك است. 
دشر كرون كاه ور كق و تاشتقودتن رافك وورعن ند اسان 


برخى از مفسران برآنند كه مراد از <حنث > در آيه شريفه. شكستن ييمان توحيد است (بيمانى كه خداوند فطرتاً و در عالم 
ذر از انسان ها كرفته است). بر اين مبناء مفاد آيه جنين مى شود: اصحاب شمال به خاطر شكستن ييمان توحيد و روى آوردن 


به شرك و اصرار بر آن» كرفتار عذاب دوزخ خواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48- حاقه - وع - مع - ؟ 

١‏ - دروغ بسئن بر خدا» كناهى بس بزركك و نابخشودنى 
لوقن لتسلعا ين لأخنناسه السهيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 مدثر ‏ #/ا 67 ”7 

#حرتر كن ساو حرم زر كدو هودن 

عن المجرمين . .. قالوا لم نكك من المصلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مدثر ع1 عع ”8 

؟ - اطعام نكردن به مساكين و كرسنه ر ها كردن آنان در جامعه » جرمى بزركك و نابخشودنى است . 
عن المجرمين . .. و لم نكك نطعم المسكين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مدثر 6لا مع ”5 


“به :يظالت كدرائلان غمر »حرم :بز ركفو اخشودتى اسنت:, 











عن المجرمين . .. و كنّا نخوض مع الخائضين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 و تع لاج ع خم 





لتكدبية زوز كرا ارمق يز ركفو تابتشودق است . 

عن المجرمين . .. و كنا نكذّب بيوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - انسان - 2/ا- ع - م 

* - هدايت » نعمتى است بزركك و كفران آن » كناهى عظيم و نابخشودنى است . 
إناهدينه الشميل + إنا أغتدثا للكفريق ٠.‏ سغيدًا 

از مهيا شدن عذاب سخت براى ناسياسان نعمت هدايت» برداشت بالا به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8+ تررتاقت - لات اسع 

- تكذيب دين » جرمى بزركك و غير قابل بخشش 

كذلك نفعل بالمجرمين 


مقصود از <مجرمان >. همان <يكدانة ايك كدر ابن عور نازذةتبار ذ كر ند امبتءو وق تكد ين كراة محكوم به 


هلاكت اندم بنابراين جرم آنان (تكذيب دين»» بزركك و غير قابل بخشش خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بي 12 1852 5ه 

4 - كشتن ناقه صالح . كناهى بزركك و دامنكير تمام ثموديان 

ممم عابهم رهم يديهم 

بزركى كناه قوم ثمودء از كيفر سنكين آنان به دست مى آيد. 

كناهان كبيره در يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -اعراف -/!-ع18- ٠"‏ 
الاشكت حرمت «تعظيلى روز اشن كتاهى زر كقه دن ابي ههوة و دن ين :داوق مهناك ديه 
الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً 

شدت عذابء» حكايت از بز ركى كناه دارد. 

مزاقي: كياهان كيزة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نجم - 8ن - 81" 


“'- كناهان كبيره » داراى مراتب 





متفاوت ©« 
يجتنبون كبثر الاثم و الفوحش 


برداشت ياد شده بدين احتمال است كه ذكر <الفواحش > به دنبال <كبائر الإدثم > از قبيل ذكر خاص بعد از عام باشد. 


بنابراين <فواحش > عبارت است از كناهان كبيره اى كه قبحى فزون تر دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لشيس عاد مانا 

. كناه » هرجه بزركك تر باشد » كيفر آن سنككين تر خواهد بود‎ - ٠ 

عدم عايهم رجهم يديهم 


حرف <باء > در <بذنبهم > بيانكر علت عقوبت ستككين ثموديان و نشانكر آن است كه اكر كيفر آنان شديد بود» به جهت 


كناهى بود كه از آنان سرزد. بنابراين ويزكى هاى كيفر. براساس خصوصيات كناه تعيين مى شود. 
نايسندى قتل بى كناهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -كهف-18-ع/ا-‎ ٠ 

. كشتن فرد بى كناه » كارى زشت و ناروا است‎ -٠ 

<نكر > صفت مشبه و به معناى <منكر> است <يعنى كار قبيح و نايسند و خلاف معروف>. 
هلاكت بى كناهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -7- ه9١‏ - ١‏ 

) هلاكت كروهى به سبب كناه كروهى ديككرء خلاف سنن الهى در ديدكاه موسى (ع‎ ٠ 


أتهلكنا بما فعل السفهاء منا 





كناهان كبيره 

[كناهان كبيره] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-0-8 -هرقب-١‎ 

4 كشتار و خونريزى » كناهى بزركك و مصداق بارز فسادكرى است . 
أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفكك الدماء 


فساد كرى شامل خونريزى نيز مى شود. بنابراين عطف < يسفكك الدماء > بر 





<يفسد فيها > عطف خاص بر عام است و حكايت از آن دارد كه كناه خونريزى و آدمكشى از ديكر فسادكريهاء بز ركتر و 


تباهى آن بيشتر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1ع عات لاعن 


١‏ - تحرير و نوشتن افكار و انديشه ها به عنوان كتاب الهى و قوانين دينى » جرم و كناهى بزركك . و در بى دارنده عذاب الهى 


است . 
فويل للذين يكتبون . .. فويل لهم مما كتبت أيديهم 


للذيق ب+.>* كرفتار شدان بدعتكذاران به عذاف اسث: 


؟ - ارائه و نشر افكار و انديشه ها به عنوان كتاب آسمانى و فرمان هاى الهى » حرام و كناهى بزركك و در بى دارنده عذاب 


الهى است . 

فويل للذين . .. ثم يقولون هذا من عند الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اللو اك 


48- جنكك هاى داخلى و برادر كشى » از بزركترين كناهان و موجب خوارى و ذلت در دنيا و كرفتار شدن به عذاب اخروى 


است . 

تقتلون أنفسكم . .. فما جزاء من يفعل ذلكك متك إلا خزى فى الحيوه الدنيا و يوم القى 

از آن جا كه كناهان ياد شده؛ در بى دارنده شديدترين عذابهاست. معلوم مى شود اين كناهان از بزركترين كناهان هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره- ٠١5-75‏ لاض7 


- به كاركيرى سحر كناهى بزركك و به منزله 











كفر است . 
وما كفر سليمن 


جنانجه كذشت,. مراد از جمله فوق نفى جاد و كرى از سليمان است. ولى از آن جا كه از جاد و كرى به كفرورزى. تعبير شدهء 


به دست مى آيد كه: جاد و كرى خود نوعى كفر است و يا كناهى است به منزله كفر. 


“اه - عمرو بن عبيد وارد بر امام صادق (ع ) شد . . . و كفت : دوست دارم كناهان كبيره را از روى قرآن بشناسم » امام فرمود 
عادو السك آذ الله بردو[ رفول عرو لق كلو لماكتو ديا لد أن الالعر مسي قلق تر 


اق جفله كاسن كدر اسيك > ات عدر كداوته اسن تراد مشلا 7 ناض تاخز امن دالسكن فد كبزي تر بان أن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقفره‏ -5: 5١05-1١١8‏ 


-١‏ تخريب مساجد به انككيزه ياد نكردن خدا در آنهاء كناهى بزركك و در بى دارنده خوارى در دنيا وعذابى بزركك در 


قيامت است . 


و سعى فى خرابها . .. لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الأخره عذاب عظيم 


از اينكه بازدارندكَانٍ مردم از ورود به مساجد و تخريب كنندكَانٍ آن هاء ظالمترين مردم شمرده شده اند و نيز به عذاب عظيم 


قيامت تهديدك شده اند» بول فى كناه آنان به دست مى آيد. 
1 - بستن مساجد به روى مردم و بازداشتن آنان از ياد خداء از كناهان بزركك است . 





لهم فى الأخره عذاب عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العاروو ابا 2 

. مخالفت آكاهانه با هدايت هاى الهى . انحراف و كناهى بزركك و نابخشودنى است‎ -١ 
و لئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءكك من العلم مالكك من الله من ولي و لانصير‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

ترفوو #حاوم١‏ دن 

/- كتمان حقايق كتاب هاى آسمانى » از كناهان بزركك است . 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا . .. أولتكك يلعنهم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خارف 2-12 

لاع كناة عانق دو و معارف: كعي اسهاتن إر كتافان ركست 
خلدين فيها لايخفف عنهم العذاب 


دوق هميشكئ كتمان كنتد كان حقايق از رحمتث عداو نز اتلائ انان بهعذاتي تحفنت ابذير» خكايث از يز رركن كتاة 


آناق. قاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ليد 3 

. كفر و كشتن ييامبران و عدالتخواهان » كناه بز ركى است كه همه اعمال نيكك را مى زدايد و تباه مى كند‎ ١ 
ان الذين يكفرون . .. اولئكك الّذين حبطت اعمالهم‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











15ل عو ام صد للنس؟ 

٠١‏ سوداكران با شكستن عهد الهى و سوكند هاى خويش از كناهان بزركك 
ان الذين يشترون . .. و لهم عذاب اليم 

كفروسيكة : الشانه رزن كن كناد اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 آل عمزان - #اجوذا 


١ع‎ 

؟١‏ اختلاف و يراكندكى جوامع ايمانى با وجود دلايل روشن ( اتمام حبجت ) » كناهى است بزركك . 
و اختلفوا من بعد ما جاءهم البّبنات و اولئكك لهم عذاب عظيم 

ور كن عدا دالت ترون كىن كاه دارة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“* - آل عمران ١9-1١5--‏ 

4 كناه و اصرار بر آن » موجب ارتكاب كناهان بز ركتر 

كانوا يكفرون بئايت الله و يقتلون الانبياء بغير حقّ ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون 


بناير اينكه مشاراليه <ذلك بما عصوا>». كفر به آيات و قتل انبيا باشد و اين دو كناه بز رككء معلول اصرار بر كناهان خفيفترى 


است كه <عصوا> و <يعتدون > اشاره به آنهاست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اتعام دع نو ١‏ 

١‏ افترا به خداوند بالاترين ظلم و از بزركترين كناهان است. 

و من أظلم ممن افترى على الله كذبا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -1*8 - 4م 

6 افترا بر خداوند از كناهان بزركك و موجب كيفر اوست. 
سيجزيهم بما كانوا يفترون 

9 جعل قانون و منتسب كردن آن به خداوند از كناهان بزركك است. 


وقالوا. .. سيجزيهم بما كانوا يفترون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- توبه -560-9-/ 


#ز امام صادق (ع )[ ضمن حديثى در توضيح كناهان كبيره ] روايت شده است : < . . . و منع الزكاه المفروضه لأن الله عز 
وجل يقول : يوم يحمى على ها فى نار جهنم 





فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم ... , 


...از جمله كناهان كبيره» منع زكات واجب است, زيرا خداى عزوجل مى فرمايد: روزى كه آن [زر وسيم إرا با آتش دوزخ 


مى كدازند و بيشانى» يهلو و يشت آنان را داغ مى زنند و مى كويند اين است آنجه براى خود اندوختيد ... >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا 5 1 

. خرده كيرى و مسخره كردن مؤمن كناهى بزركك و در يى دارنده عذاب سخت الهى است‎ ٠ 

فيسخرون منهم سخر الله منهم و لهم عذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا-ا86-١١-دوه-/‎ 

#اواظ واممحس نازع ؛ كناف زر كه ونه مرك كاقانى سيار اسك 

و من قبل كانوا يعملون السيئات 


لواط است. اطلاق <سيئات > به صورت جمع بر يكك كناه » اشاره به برداشت فوق دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هرف ع زا لاسا 

. تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » حرام و كناهى بزركك است‎ ١ 

و لاتركنوا إلى الذين ظلموا 

الى قو الو قوم مويه كرانقي مذ اكرنوانتية سمريع و ادماد كردن ور نه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 - مال-1١؟- يوسف‎ -/ 


؟٠‏ < عن أبى عبدالله (ع ) :...[ من الكبائر ] الإياس 








از امام صادق(ع) روايت شده است: [يكى از كناهان كبيره] نااميدى از رحمت خداست , زيرا خداى عزوجل مى فرمايد: <إنه 
لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون >. ..>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م -رعد -0-1؟- م١‏ 


1 < دخل عمرو بن عبيد على أبى عبدالله (ع ) فلما سلّم وجلس .. . قال : أحبٌ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزوجل » 
فقال : .. . منها : . . . نقض العهد و قطيعه الرحم لأن الله عزوجل يقول : < أولئكك لهم اللعنه و لهم سوء الدار > ... م 


عمرو بن عبيد برامام صادق(ع) وارد شد و بعد از سلام نشست . .. و كفت: دوست دارم كناهان كبيره را از كتاب خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر - 02-18 ع 

#- يأس و نااميدى از رحمت خداوند » از كناهان بزركك و امرى بس نكوهيده 
ومن يقنط من رحمه ربّه إلا الضالون 


اينكةعداونة بأسن ان رعمت قورش زااغمل. كتراهاق قراو ذاف و فايوساة زا برار كمراهان شمرذه است» انك بور كى ان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تج كوأ 





ع/الع 
ف #اتشرافاة تسق و ستحتس ارق + كرف زر كف قري دارثده هدانت اس 
فأخذتهم الصيحه . .. فجعلنا عليها سافلها و أمطرنا عليهم حجاره من ستجيل 


از اينكه قوم لوط به خاطر كناه لواط و همجنس بازى دجار عذاب و نابودى شدند, استفاده مى شود كه اين كناه بسيار بزركك 


ودر صورت توبه نكردن» نابخشودنى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84- حجر -9-18/ا-ع 

؟- ظلم و بيداد كرى » كناهى بزركك و در بى دارنده عذاب الهى است . 
و إن كان أصحب الأيكه لظلمين . فانتقمنا منهم 


انتقام خداوند از <اصحاب ايكه > به خاطر ظلم آنهاء بيانكر اين نكته است كه ظلم و بيداد كرى كناهى نيست كه قابل عفو و 


آمرزش باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا و طم 

#تالتقاط ذن ذيق ( بيرش قسمس از ذبن و انلكا برقي :ديكر) كاه يز ر كن واؤمينه ساز نزول عذات الى امسن : 
كبا ا الباعلى المفسميخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

'- ساختكى دانستن قرآن » كناهى بس بزركك و سنكين 

قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- نحل -8١1-هو-١‏ 








. سوداكرى با عهد و ييمان الهى و زير يا نهادن آن در برابر بهاى ناجيز دنيوى » ممنوع و كناهى نابخشودنى است‎ -١ 


ولاتتخذوا أيمنكم دخلا . .. و لكم عذاب عظيم . و لاتشتروا بعهد الله 


ممتوغيت سودا كرى ياعينه و نيمات الم دان نه <لاتشتروا > و بزركك بودن كناه آنء از ذيل آيه قبل (و لكم عذاب عظيم) 


كه به عذاب بزركك تهديد شدند استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك اسراء 2 ١-5517‏ 

. فسادانكيزى » كناهى بزركك و در بى دارنده مجازات دنيوى و اخروى خداوند اسث‎ -١ 

و إن عدتم عدنا و جعلنا جهنم للكفرين حصيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع ]سا عاك لات 

-١‏ فرزندكشى » خطا و جنايتى بس بزركك و عملى محكوم در طول اعصار و قرن هاى كذشته 
إن قتلهم كان خطنًا كبيرًا 


<خطناً > در لغغت به معناى عدول از جهت اصلى و حقيقى است و از جمله كاربردهاى اين وازه» جايى است كه شخص 


تصميم بر انجام كار نادرست مى كيرد و آن را به انجام مى رساند (مفردات راغب) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ذلك تاوت باقي ها ١١‏ 


< : عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < و لاتقربوا الزنا إنه كان فاحشه > يقول : معصيه و مقتاً فإن الله يمقته و يبغضه قال‎ < ١ 
: و ساء سبيلا > وهو أشد الناس عذاباً و الزنا من أكبر الكبائر‎ 


از امام باقر(ع) در باره يخن خدا < و لاتقربوا الزنا إنه كان فاحشه > روايت شده است كه فرمود: خدا مى كويد:[زنا ]كناه و 


نفرت انكيز است, زيرا به شدت مورد تنفر و غضب الهى است [و درباره] #واساء بد ار 


زناكار عذاشن از همه شديدتر اث :و ؤتا از بزو كف تريق كتامان كبيره اشت > 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باع كيت 022 دا 

1ت اخرا تسكن ير هذا > كناهى بور كك إست. 

انوا اتخة اللشولةا بن قوت كنمف إن يقؤلوق الأكذنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت د وحووك اذا 

. افترا بر خداوند » كناهى بزركك است و افترازنندكان به او » ستم كارترين مردمان اند‎ ١ 
فمن أظلم من افترى على اللّه كذبًا‎ 

. شركك » كناهى بزركك است و مش ركان » ظالم ترين مردمان اند‎ -١١ 

اتَخذوا من دونه ءالهه . .. فمن أظلم مممن افترى على اللّه كذبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رت كيوك ورك اا 

1- اصحاب كهف .ء ارتداد و يذيرش دوباره شركك راء كناهى بزركك و مانع سعادت جاودان خود مى دانستند . 
أو يعيدوكم فى ملّتهم و لن تفلحوا إِذَا أبدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-88-19 -مريم‎ ٠ 


١‏ < عن أبى عبداللّه (ع ) [ فى تعريف الكبائر ] و منها عقوق الوالدين لأسن الله عرُوجلٌ جعل العاقٌ جباراً شقيّاً فى قوله 
حكايه , قال عيسى (ع ) : < و برا بوالدتى و لم يجعلنى جباراً شقياً > , 


از امام صادق(ع) [در معرفى كناهان كبيره] روايت شده كهاز جمله آنها عقوق و نافرمانى والدين اسن زيرا خداوند عرّوجلٌ 


در سخن خود به نقل از حضرت عيسى(ع) عاق نافرمانى كننده را 














جبار شقى قرار داده استء آن جا كه فرموده: و برا بوالدتى و لم يجعلنى جباراً شقياً>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -88-19 ع 

#حايت سق :و اطاعة از شيطات : كنامق بز كن اميت :: 

لِمَ تعبد ما لايسمع . .. لاتعبد الشيطن ... إِنّى أخاف أن يمشكك عذاب من الرحمن 


نسبت دادن <عذاب > به خداى رحمان كه داراى رحمت وسيع است مى تواند بيانكر اين نكته باشد كه كناه بت يرستى به 


قدرى شديد است كه مظهر رحمت و مهربانى را نيز به خشم مى آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حمر ةاون دع 

*- ضايع كردن نماز و سهل انككارى در آن » حرام واز كناهان بزركك است . 
أضاعوا الصلوه . .. فسوف يلقون غبًا 


جنان كه كفته شد معناى < يلقون دا > به قرينه <يدخلون الجنْه > (در آيه بعد) <يلقون جزاء غيّهم > است,ْ كه وعده 


عذات نه تهارمى تدوع عدات بن تزعا ذو يزان كتاهان ور كه اسع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١‏ مريم 8 2/-م 

8- ش ركورزى و يرستش معبود هاى باطل » كناهى بزركك و موجب دوزخى شدن است . 
و نسوق المجرمين إلى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-١5-ايم‏ ده 


د - افتراى بر خداوند و كفتن جيز هاى دروغ و خود بافته در باره او» كناهى عظيم و موجب استحقاق عذاب استيصال و 











لاتفتروا على اللّه كذبًا فيسحتكم 


بعذاب 


<إسحات > (مصدر < يسحتكم >) به معناى ريشه كن كردن و نابود ساختن است. <فيسحتكم بعذاب> با توجه به نكره 


بسانت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-ه”-الم-‏ وا 

4 - طغيان در مورد نعمت هاى خداوند و خروج از مرز تعادل » كناهى است بس بزركك . 
و لاتطغوا . .. و من يحلل عليه غضبى فقد هوى 

غضب خداوند بر طغيان كران در مورد نعمت هاء نشانه بزركى كناه آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م8-1١١-175-جح‎ ١ 

- ارتداد از دين » كناهى نابخشودنى و دريى دارنده عذاب جاودان اخروى است . 
روسن اتناس امه سيل ] ذلة عد ميدق ام كيين الناثنا يك لخر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-10-1755 حج‎ -١ 


٠‏ - انحراف از حق و تجاوز به حقوق ديكران در محيط مسجد الحرام » كناهى است بس بزركك و كج روان و ستم كاران 


و من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 
برداشت ياد شده بر اين اساس است كه مقصود از <عذاب أليم > كيفر دنيوى نيز باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١‏ حج فح يحاض 











- < دخل عمرو بن عبيد على الصادق (ع ) .. .و قال: أحب 


أ أعنقت الكائن من كات اللسققان «جدزن الكتاتو بيو وقول لوو ساي لحيو فول الرون > ب 


عمروبن عبيد بر امام صادق(ع) وارد شك. .. و كفت: دوست دارم كناهان كبيره را از كتاب الله بشناسم. آن حضرت فرمود: 5 
إاز جمله] كناهان كبيرة... قول رور استم [جون در كتاب الله آمده است: ]حو اجتنبوا قول الزرور>...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموس ند ادم 

٠“‏ - بى عفتى ( ارضاى غريزه جنسى به كونه نامشروع ) », انحرافى بزركك و كناهى عظيم در بيشكاه خداوند 
فمن ايتقن وزاك ذلك فأولتك .هم العادون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اويح اع ويم 

. نسبت بى دليل زنا به زنان ياكدامن . حرام و از كناهان بزركك است‎ - ١ 

والذترن يرهن التعمنة زر اهار الموافيدة كار اولك ف لفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك وي عع ادو جنوه 

ه - هتكك حرمت بيامبر ( ص ) و افترا به حريم آن حضرت ., كناهى بزركك در ييشككاه خداوند و در بى دارنده فرجامى ناكوار 
إذ تلقّونه بألسنتكم . .. و تحسبونه هينًا و هو عند الله عظيم 

/ا - شكستن حرمت و آبروى اهل ايمان » امرى خطير و كناهى بزركك در ييشكاه خداوند 

إذ تلقّونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم و تحسبونه هنًا و هو عن 


/- يذيرش و انتشار شايعه هاى ناروا عليه مؤمنان و جامعه اسلامى » بدون توجه 


به درستى و نادرستى و ييامد هاى آنها » امرى خطير و كناهى بزركك در ييشكاه خداوند 

إذ تلقونه بألسنتكم و تقولون . .. تحسبونه هيا و هو عند الله عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و و وا ا 

١‏ - اشاعه فحشا در ميان مردم » كناهى بزركك و در بى دارنده عذابى دردناك در دنيا و آخرت 
إن الذين يحتبون أن تشيع الفحشه فى الذين ءامنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا و الأخر 


<فاحشه > به هر عمل و سخن بسيار زشت كفته مى شود و اين وازه كنايه از كناه زنا و فساد جنسى است. عبارت < أن تشيع 
الفاحشه > نيز به دو كونه قابل معنا و تفسير كردن است: ١‏ اشاعه فحشا و رواج كناهان جنسى. "- رواج و يخش اخبار مربوط 


به فحشا و روابط جنسى ديككران» كه در اين صورت كلمه اى در تقدير است, يعنى» <أن تشيع خبر الفاحشه>. 

؟ - بازى با حيثيت مؤمنان و بدنام ساختن آنان » معصيتى بزركك و داراى فرجامى سخت و دردناك در دنيا و آخرت 
إن الذين يحتبون أن تشيع الفحشه فى الذين ءامنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا و الأخر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب ا 

- قذف و اتهام به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن .ء از كناهان كبيره است . 

إن الذين يرمون المحصنت . .. لعنوا فى الدنيا و الأخره و لهم عذاب عظيم 


برداشت ياد شده؛ از آن جا است كه در آيه شريفه. قذف كنند كان و تهمت به زنان مورد طرد و لعن در 


دو عرصه دنيا و آخرت قرار كرفته اند و به عذاب بزركك الهى تهديد شده اند. 


4 - < عن أبى عبدالله (ع ) قال: قذف المحصنات من الكبائر لأنَّ الله عزُوجل يقول : لعنوا فى الدنيا و الآخره و لهم عذاب 
عظيم [ 

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود قذف زنان ياكدامن (يعنى» نسبت زنا دادن به آنان) كناه كبيره استم زيرا خداى 
عرّوجل [در باره قذف كنند كان ]مى فرمايد: لعنوا فى الدنيا و الآخره ولهم عذاب عظيم >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 780 - وعم - و 

4 شرك . آدم كشى و زناء از كناهان بزركك و خطير 

يضعف له العذاب يوم القيمه و يخلد فيه مهانًا 

برداشت فوقء از وعده عذاب دو جندان, دائمى و ذلت بار براى كناهان ياد شده. استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقن مواد موده 

عا تكدين اناق او قات هاى اليس نوق حمق وليل على حرس بزر كفا ودازاف كف 
قال أكذّبتم بايتى و لم تحيطوا بها علمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اقيم حا وت 

١‏ - فخرفروشى و خودنمايى » كناهى بس بزركك در يبشكاه خداوند 

فخرج على قومه فى زينته . .. فخسفنا به و بداره الأرض 


برداشت ياد شده با توجه به تفريع <خسفنا > بر <فخرج على قومه فى زينته > به دست مى آ يدم زيرا قارون يس از 


فخرفروشى و خودنمايى در ميان مردم, به هللاكت رسيد. 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 
؟١-لقمان‏ - ١م#دم_لاا‏ 


١‏ - < عن محمدبن مسلم , عن أبى جعفر (ع ) قال : تصيفة يقوال#«الغناء يهنا وعهالله ع وجل هلية النار وى هده الأ نواد 
و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم و يتّخذها هزوا أولئكك لهم عذاب مهين > ,م 


محمدبن مسلم مى كويد: از امام باقر(ع) شنيدم كه مى كفت: غنا از جمله كناهانى است كه خداوند عرَّوجِل براى آن؛ وعده 


آتش داده است. و اين آيه را تلاوت كرد: و من الناس من يشترى لهو الحديث... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اق دع ماده 

© - كشتن مؤمنان مجاهد و مبلغان دينى » كناهى بزركك و زمينه ساز نزول عذاب و نابودى است . 
قيل ادخل الجنّه . .. إن كانت إلا صيحه وحده فإذا هم خمدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح انا تماد وعدم 

؟ - استكبار در برابر يذيرش كلمه توحيد ء بزركك ترين و سنككين ترين جرم است . 

كذلك نفعل بالمجرمين . إِنّهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 

دوزخى دانستن كسانى كه مرتكب جرم استكبار در برابر توحيد شده اند حاكى از حقيقت ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتعوو رق دواد ومع 

؟ - شركك » كناهى بس بزركك و موجب محروميت از رحمت الهى در قيامت 

و لكن يدخل من يشاء فى رحمته والظلمون. .. أم انخذوا من دونه أولياء 


از 








يه قبل استفاده مى شود كه ظالمان از رحمت الهى به دوراند (يدخل من يشاء فى رحمته و الظالمون ما لهم. ..) واز آن جا كه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- ١1/- احقاف - عع‎ - ١ 

اا رودا خناط رودق واعاد و مس نا قد انع و وين كان ايت 

وتوضها لاسن الذي سكا مرو القع فال لرلشيد أت لماز كيه انرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعوو م 

4- كفر و شرك » جرمى بزركك و كيف رآور در قيامت 

يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذ بالنوصى و الأقدام 

توصيف كافران و مشركانء به <جرم يبشه >» مى تواند بيانكر برداشت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اش روعي خوج ماده 

* - سياس نعمت هاى الهى و اعتراف به آن » تكليفى بس مهم و انكار و ناسياسى آن » كناهى بس عظيم 
فبأى الله رتكما تكديان 

از ده ها بار تكرار <فبأىٌ الآء. ...> در اين سوره؛ مى توان برداشت بالا را استفاده كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احواقية دءق وها 4-7 

د - < عن بعض أصحابنا : قال : سألته عن قول الله عرّوجِلٌ : < فلااقسم بمواقع النجوم > قال : أعظم إثم من يحلف بها , 


برخى از اصحاب از |امام] درباره سخن خداوند غَروَجَل <فلااقسم بمواقع النجوم > سؤال كردند» حضرت 


فرمود: بزركك است كناه كسانى كه به آن (مواقع نجوم) قسم مى خورند>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

إووك مو ادع كدب 

لاعانياسن از وحمت خدلاق وات اخزوى.. كاه اسيت رور كك . 

قومًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الأخره 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه <قد يئسوا. .. >. به عنوان بارزترين ويذ كى مغضوبين ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تضق اعد لات ؟ 

. -افترا و نسبت دروغ به خدا بستن ء بالاترين ظلم و بدترين كناه است‎ ١ 

و من أظلم ممّن افترى على الله الكذب 

تقبيح افترا بر خداوند با تعبير <أظلم > (صيغه اسم تفضيل»» نشان از بزركى كناه آن دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 معارج - 1/١‏ - 81 - هي" 

* - بى عفّتى ( ارضاى غريزه جنسى به كونه نامشروع ) . انحرافى بزركك و كناهى عظيم در ييشكاه خداوند 
فأولئك هم العادون 


ه - < سْيْلَ الصادق (ع ) عن الحَضْحَضَّه فقال : إثمٌ عظيمٌ قد نهى الله عنه فى كتابه . . . فقال السائل : بتِن لى يابن رسول الله ( 
ع ) من كتاب اللّه نهيه فقال : قول اللّه < فمن ابتغى وراء ذلكك فأولئكك هم العادون > و متنا وراد لكة بن 


از امام صادق(ع) درباره خضخضه (عمل استمنا) سؤال شدء فرمود: كناه بزركى است كه خداوند در قرآن از آن نهى فرموده 


است . .. سؤال كننده يرسيد: اى فرزند رسول خدا! نهى آن 








راازقرآن براى من بيان كن» فرمود: سخن خداوند <فمن ابتغى وراء ذلك فأولئكك هم العادون> و آن [عمل استمناء ] از 
مصاديق <وراء ذلك > است... >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١-8 - مطففين‎ - ٠ 

. كم فروشى » كناهى بزركك است و كم فروشان به عذاب الهى كرفتار خواهند شد‎ - ١ 
ويل للمطففين‎ 


<طفيف > و<قليل > به يك معنا است. تطفيف كاستنى است كه انجام دهنده آن در بيمانه كردن و وزن كردن خيانت كند 


آثار اجتناب از كناهان كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولطويرق اد دا 

١‏ - يرهيزكنند كان از كناهان بزركك و زشتى هاء برخوردار از نعمت هاى جاودان الهى 
و ما عند الله . .. للذين ءامنوا ... و الذين يجتنبون كبثر الإثم و الفوحش 

” - يرهيز از بدى ها و كناهان كبيره » نمود و نشانه ايمان و اتكا به خداوند 

للذين ءامنوا و على ربّهم يتوكلون . و الذين يجتنبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نجم - 8ن - لا - عيوق ؟ 

" - نيكك كردارى به همراه اجتناب از كناهان كبيره » شرط برخوردارى از ياداش الهى 
و يجزى الذين أحسنوا بالحسنى . الذين يجتنبون كبثر الإثم و الفوحش 

ذكر <الذين يجتنبون. .. > به دنبال <الذين أحسنوا> مى تواند بيانككر شرط دوم براى بهره مندى انسان, از ياداش الهى باشد. 


- لغزش هاى كوجكك يرهي زكنند كان از كناهان كبيره » مورد بخشش خداوند 





وسع المغفره 


<لمم > در معانى كناه صغيره و كناهى كه انسان هر از كاهى مرتكب آن شود اطلاق مى كردد. برداشت بالا بر يايه معناى 


ع - كناهان اتفاقى در زندكّى اجتناب كنند كان از كبائر » مورد عفو و اغماض الهى 
الذين يجتنبون كبثر الإثم . .. إلا اللمم 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه مراد از <اللمم > در آيه شريفه» كناهانى باشد كه انسان به طور اتفاقى مرتكب آن مى 


شود. 

آثار اصرار بر كناهان كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - واقعه - 8ه -عع م 

* - يافشارى و تداوم بخشى بر كناهان بزركك » در بى دارنده قطعى دوزخ 

و كانوا يصرّون على الحنث العظيم 

آثار كناهان كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو للد اوه 

9 - كناهان بزركك » مانع يديد آمدن زمينه هاى سياسكزارى به دركاه خدا و رسيدن به منزلت شاكران 
ثم عفونا عنكم من بعد ذلكك لعلكم تشكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارات 85د لاجم 

, ... > عن الصادق (ع ) :... إن الكبائر . . . كفران النعمه < و لثن كفرتم إن عذابى لشديد‎ < -١ 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه در بيان كناهان كبيره فرمود: . .. همانا از كناهان كبيره ... كفران نعمت است [خداوند 








مى فرمايد]: و لئن كفرتم إن عذابى لشديد...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وو قوق - اامماد قم 


- انجام كناه كبيره » 


موجب زوال ايمان نخواهد شد . * 


للذين عامنوا . .. و الذين يجتنبون كبثر الاثم 


برداشت ياد شله بنابراين احتمال است كه وصف <الذين يجتنبون. ..> احترازى باشد و نه توضيحى بدين معنا كه ايمان 
حقيقتى مستقل داشته باشد كه هر كاه با معنايى جون <اجتناب از كبائر > جمع شود. دستيابى به نعمت هاى جاودان بهشت را 


نتيجه دهد. 

ه - ارتكاب كناهان بزركك و انجام اعمال زشت .ء مانع بهره مندى انسان از نعمت هاى جاويدان اخروى 
وكاعقة المكس :3 القن سور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - "ان - 7ع 

؟ - تأثير ويرانكر و مخرب كناهان كبيره » در فرجام و سرنوشت انسان 

و يجزى الذين أحسنوا بالحسنى . الذين يجتنبون كبثر الاثم و الفوحش 

فورش كناهان كيرره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسوي عند مداع 


8 < عن ابراهيم بن العباس يقول : كنا فى مجلس الرضا (ع ) فتذاكروا الكبائر و قول المعتزله فى ها : انها لاتغفر فقال الرضا ( 
ع ) : قال أبوعبدالله (ع ) : قد نزل القرآن بخلاف قول المعتزله » قال الله عزوجل : إن ربكك لذو مغفره للناس على ظلمهم > . . 


1 
ابراهيم بن عباس كويد: در مجلس امام رضا(ع) بوديم» سخن از كناهان كبيره و عقيده معتزله مبنى بر اينكه آن كناهان 
بخشيده نمى شوند» به مياق آوردنك. امام رضااع) نقل از :امام صادق(ع) فرمود؛ همانا قرآن برخلاق ستخن معترلة'نازّل شاذه 


است. خداى عزوجل فرمود: <و إن ربك لذو مغفره 








انان على طالموس >2 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

إراك تمه لدع حا العيعا 

8 - روى آوردن به ايمان » زمينه ساز آمرزش و رحمت الهى » حتى نسبت به كناهان بزركك 
على أن لايش ركن. .. و استغفر لهنّ الله إن الله غفور رحيم 


از صدر آيه شريفه استفاده مى شود كه جه بساء برخى از روى آورند كان به ايمان» در كذشته كف رآلود خويش مرتكب 
كناهان بزركى شده بودند. از ذيل آن (إِنْ الله غفور رحيم) نيز استفاده مى شود كه؛ آنان هم مورد غفران و رحمت الهى قرار 


مى كيرند. 

اجتناب از كناهان كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ؟ن 75 ١‏ 

١‏ - يرهيز بيوسته و مستمر از زشتى ها و كناهان كبيره » از ويزْكّى هاى بارز نيكك كرداران 
و يجزى الذين أحسنوا . .. الذين يجتنبون كبثر الإثم و الفوحش 
استمرار» از فعل مضارع < يجتنبون> استفاده مى شود. 

توبه از كناهان كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوفن مسا كيم 

. حاتوبة از كناهان يزركك نيز به ذركاه خداوند يذيرفته اسث‎ ٠ 
ِنّه كان تَوَايًا‎ 


<توَابٍ > بر مبالغه دلالت دارد (مصباح). مبالغه درتوبه يذيرى» يا به اين معنا است كه هر جه توبه تكرار شودء توبه يذيرى هم 


تكرار خواهد شد و يا اين كه كناه هر جه بزركك باشدء خداوند توبه از آن را خواهد يذيرفت. 








عوامل تكفير كناهان كبيره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادو عب سات ؟ 


وداش يؤر كك ترزين كتاحات اذ يزوقدة اعمال استه: 

ذلكك جزاء المحسنين . ليكفّر اللّه عنهم أسوأ الذى عملوا 

كيفر كناهان كبيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06 

. ارتكاب كناه كبيره هر جند جاهلانه » تقليدى و تحت تأثير تبليغات باشد » كيفر دارد‎ ١ 
ليحملوا أوزارهم . .. و من أوزار الذين يضلونهم بغير علم‎ 


اخ برذاشت) مبقن بر ايخ "اسان :سنك كه حمق > يراق عضن و اح رفير > حال براق ضمير” نقعوك ناش تابراين' معنا 
عبارت جنين مى شود: آنان به دوش مى كشند كناهان خود و بخشى از كناه كمراه شد كان به دست خود راء هر جند اينها 


عالم نبوده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كادي د كد لما 

. كناه » هرجه بزركك تر باشد » كيفر آن سنككين تر خواهد بود‎ - ٠ 
فدبلع عللهم رلوم اليم‎ 


حرف <باء > در <بذنبهم > بيانككر علت عقوبت ستككين ثموديان و نشانكر آن است كه اكر كيفر آنان شديد بود» به جهت 


كناهى بود كه از آنان سرزد. بنابراين ويكى هاى كيفرء براساس خصوصيات كناه تعيين مى شود. 

كناهان كبيرة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 ع 1 

. كتمان معارف و احكامى كه خدا نازل كرده و در كتاب هاى آسمانى ثبت شده ء از كناهان بزركك اسث‎ - ١ 


إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب . .. لهم عذاب أليم 











- دين فروشى و كسب متاع دنيا در قبال آن » از كناهان بزركك است . 


و يشترون به ثمنا قليلا 


أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - هع - ؟ 

١‏ بيهوده سخن راندن و مغالطه كرى و استهزا در مورد قرآن و اسلام كناهى بزركك است. 
فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين. و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء 


ظالم خواندن خوض كنند كان در آيات و تأكيد بر تحريم همنشينى مسلمانان با آنان و همجنين جمله <من حسابهم >. 


مجموعاً بيانكر بز ركى كناه خوض در آيات است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 و 

9 نزديكى با زنان شوهردار و ارتكاب زناء از كناهان بسيار زشت و يليد است . 
لنصرف عنه السوء و الفحشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ليا 

؟- ظلم » كناهى بزركك و نابخشودنى و موجب كيفر سخت الهى در قيامت است . 
يعمل الظلمون . .. ليوم تشخص فيه الأبصر . مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتدٌ إليهم طرف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١80-1-م‏ 

*- ظلم » كناهى بزركك و نابخشودنى و عامل اصلى ابتلاى انسان به عذاب اخروى است . 
و إذا رءا الذين ظلموا العذاب 


برداشت فوق به خاطر اين نكته است كه با آنكه آيه در صدد بيان وضعيت كافران در قيامت استء. ولى از آنان به ظالمان 


توصسيت كردة اسك واو تلك متيعوويةاعلية امبف كف انبرق وعيلهاعذات اخرو؛ انكر رركن و ناسود يوون أن 








سرا. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١ 


نام حك قد 

ه- شرك » كناهى بز ركك و مستوجب خلود در آتش جهنم است . 
لك وها سبد ارد وو للمتطيي اتخر دواو كر فيا لدو 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك ووو ا 1 2م 

- شرك » كناهى بز ركك و داراى كيفرى ويزه در نزد يرورد كار 
و من يدع مع الله . .. فإنّما حسابه عند ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوتسر ممت 


١‏ - كناه قذف ( نسبت دادن زنا بدون دليل به زنان ياكدامن ) على رغم بز ركى اش » بخشودنى و قابل آمرزش از سوى 


ذاو نه ابي 

والذين برضوة اللتحمضة ... ولنكك قم لسوت إل ليق تايوامن بعد ا ذلكك د أل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟٠ع-‎ 1١-58 - فرقان‎ - ١ 

؟ انكار و تكذيب معاد . بزركك ترين جرم و كناه كافران و مشركان صدراسلام 
قال الذين كفروا إن هذا إلا إفكك افتريه . .. قالوا مال هذا الرسول ... بل كذّبو 


برداشت ياد شده. به خاطر دو نكته است: ١‏ حبل > براى اضراب انتقالى است: ؟ وعده عذاب دوزخ به كافران و مشركان به 


خاطر تكذيب قيامت بودمٌ نه دروغ يردازى و بهانه جويى هاى آنان. 
ع انكار معاد » كناهى بز ركك و نابخشودنى 
وعدن انين كذي الجاع مما 


برداشت فوقء از وعده عذاب دوزخ به تكذيب كنند كان قيامت استفاده شده است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 -فرقان 28-156 -م/ 





كناه شركك » بزركك تراز كناه آدم كشى و آدم كشى بزركك تراز كناه زنا است . 
و الذين لايدعون مع الله إلهًا . .. و لايزنون 


ترتيب ذكرى جمله هاى <و الذين لايدعون. ..> <لا-يقتلون...> و <لا-يزنون> مى تواند بيانكر ترتيب رتبى و حاكى از 


مطلت باذ :شده باشك: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١#‏ دشوراء مود ااادج 

- دروغ » مادر كناهان و زاينده انحراف ها 
أفاك أثيم 


اختصاص به ذكر يافتن <إفكك > از ميان ساير كناهان و اصل قرار كرفتن براى <إثم > (تقدم آن بر إثم) مى تواند مطلب ياد 
شده راافاده كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شن 

مكا رق إن اولان ستروات اوسن كاه ورور كن نا سودق 

كاين العاتين رامد ادنار لالس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-ع”"-ل١4-1‏ 

4 - كفران نعمت هاى الهى » كناهى بس بزركك و غيرقابل بخشش در ييشكاه خداوند 

وهل نجزى إلا الكفور 

تأكيد خداوند بر اين كه تنها كفران كنند كان نعمت هاء مورد مجازات قرار مى كيرند» كوياى حقيقت ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ماني مووي اللاسير 














- شرك و ظلم » كناهى بس بزركك و بيام دار عذابى سخت و فوق تصور بشر 
يلشرف الالال كولو يدون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


غ١-فصلت‏ -(اع-لاا!-ع 


- سدكردن راه ايمان و معرفت ديكران به قرآن » كناهى بزركك تر و بدتراز كفر و كناهان شخصى كافران 
وقال الذين كفروا لاتسمعوا . .. و لنجزيهم أسوأ الذى كانوا يعملون 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <أسوء > در مقام مقايسه ميان كفر و حق ناباورى كافران» با تلاش هاى آنان در جلو كيرى 


از كرايش ديكران به ايمان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وادوور د كاد بماد وعم 

* - مجادله در آيات الهى و ايجاد شبهات اعتقادى » از كناهان بزركك است . 
و يعلم الذين يجدلون فى عايتنا . .. و الذين يجتنبون كبثر الإثم 

# - كناهان از ديدكاه وحى » تقسيم يذير به كناهان كبيره و كناهان صغيره 
الذين يجتنبون كبثر الاثم 

4- ارتكاب فحشا ( زنا و لواط ) » از بدترين كناهان كبيره است . 

الذين يجتنبون كبثر الثم و الفوحش 


ذكر <الفواحش > يس از ذكر <كبائر الإ-ثم > با اين كه <كبائر الإثم > شامل فواحش نيز مى شود نشانكر شدت زشتى و 
قبح آن در ييشكاه خداوند است. كفتنى است كه تعبير <فاحشه > از زنا و لواط در مواضع ديككر قرآنء قرينه براين است كه 


از مصاديق مورد نظر <الفواحش > زنا و لواط مى باشد. 


- < ( عن ) موسى بن جعفر (ع ) يقول : دخل عمروبن عبيد على أبى عبدالله (ع ) فلمما سلم و جلس تلا هذه الآيه : < 
الذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش > . . . قال أحبٌ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزُوجِلٌ فقال : نعم يا عمرو أكبر الكبائر 
الإشراكك 


باللّه . . . و بعده الإياس من روح الله . . . ثم الأمن لمكرالله . . . و من ها عقوق الوالدين . .. و قتل النفس . . . و قذف المحصنه 
...و أكل مال اليتيم . .. و الفرار من الزحف . . . و أكل الربا . .. و السحر. . . و الزنا ...و اليمين الغموس الفاجره... و 
الغلول . . . و منع الزكاه . . . و شهاده الزور و كتمان الشهاده . . . و شرب الخمر . . . و تركك الصلاه . . .و نقض العهد و قطبعه 
لمكم 4 


ازامام كاظم(ع) روايت شده است كه فرمود: عمروبن عبيد (از علماى عامه) وارد بر امام صادق(ع) شد و جون سلام كرد و 
تشسية: آنه <الذين يجتنبون كبائر الإ.ثم و الفواحش > را تلاوت كرد. .. و ككفت دوست دارم كه كناهان كبيره رااز كتاب 
خدا بشناسم امام فرمود: آرى اى عمرو! بزركك ترين كناه كبيره شركك به خدا است... و بعد از آن يأس از رحمت خداء ...و 
سيس ايمن شدن از مكر خدا... واز جمله آنها نافرمانى نسبت به يدر و مادر... و كشتن انسان... و اتهام به زنان ياكدامن... و 
خوووة هال يتيم... و فرار از ميدان جنكك... و رباخوارى... و سحر... و زنا... وقسم دروغ (نرائ تق تانشق' كردن) واخيافت :نو 
ندادن زكات... و كواهى دروغ و كتمان كواهى... و خوردن شراب... و تركك نماز... و ييمان شكنى و قطع رحم...>. 


تجلدي > نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

- جاثيه - هع -/ا_ م 

- دروغ يردازى » كناهى بزركك 

أفاكك أثيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوتام قوم وس ا 

5 حريت شك وا اشكيوا ةيه اناك اله + كبام نين ترد كقاز دوق دارئدةاعةابى معدت 
ويل لكل أفاكك أثيم . .. اتخذها هزوًا ... و لهم عذاب عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١-‏ محمد -لا# ”5 ١٠١‏ 

٠‏ < قطع رحم > » كناهى بزركك و در رديف فسادانكيزى در زمين 
تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم 


اذاانة كاج تقطدوا أرحامكم > در كنار <تفسدوا فى الأسرض > قرار كرفته و از ميان همه كناهان اختصاص به ذكر يافته 


انيت و يور كن كاه | استفاده م شوة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - اع اع ل 

8- بد كمانى به خداوند » از كناهان بزركك و موجب قرار كرفتن انسان در زمره منافقان و مشركان 
التشفيق ,دو الوفر كتدوي الظالدي باللة تله الوه 


وصف <الظانين. .. > مشعر به عليت است: يعنى» اين بدكمانى است كه روح اصلى نفاق و شرك را تشكيل داده و انسان ها 


او بد كماق #شافق مدر كم شو ند 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١1‏ - فتح - 78-58 - ع 
- باز داشتن مؤمنان از ورود به مسجدالحرام » كناهى بزركك و كفرآميز 
هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجدالحرام 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نجم - "ان - 81 - "7 


38 - < دخل عمروبن عبيد على أبى عبداللّه (ع ) .. .قال أحبٌ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزّوجِلٌ فقال : نعم » أكبر 
الكبائر الإشراكك بالله . . . و بعده الإياس من روح الله . . . ثم الأمن مكر الله . . . و منها عقوق الوالدين . .. و قتل النفس . . . و 
قذف المحصه . . . و أكل مال اليتيم . . . و الفرار من الزحف . . . و أكل الربا . . . و السحر . . . و الزنا . . . و اليمين الغموس 
الفاجره . . . و الغلول . . . و ترك الصلاه متعمداً و نقض العهد و قطيعه الرحم . .. م 

)١(‏ بعضى غلول را به معناى خيانت در غنائم و اموال عمومى كرفته اند. 

١0‏ - < دخل عمروبن عبيد على الصادق (ع ).. . و قال : أحبّ أن أعرف الكبائر من كتاب الله فقال . . . و اللواط < و الذين 
يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش ... > , 

عمروين عبيد بر امام صادق(ع) وارد شد. و كفت: دوست دارم كناهان كبيره رااز قرآن بشناسم... امام فصن اق كناهان 


كبيره أفرمود: <لواط > هم يكى از آنها است و ايه <الذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش... > را تلاوت نمود... >. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - واقعه - 8ه عع ع١‏ 

١‏ -عظمت كناه بيمان شكنى در بينش الهى 
و كانوا يصرّون على الحنث العظيم 


ح حنث > در مطلق كناه و نيز خصوص شكستن يمان و خلف قسم به كار مى رود. كفتنى است كه توصيف < حنث > به 
وصف <عظيم >. بيانكر آن است كه شكستن يمان در همه موارد كناهى بزركك است. 


شر كووزرية كناش رز كفن التقودق تاقث دورق قدن اسان 


برخى از مفسران برآنند كه مراد از <حنث > در آيه شريفه» شكستن ييمان توحيد است (بيمانى كه خداوند فطرتاً و در عالم 
ذر از انسان ها كرفته است). بر اين مبناء مفاد آيه جنين مى شود: اصحاب شمال به خاطر شكستن ييمان توحيد و روى آوردن 


به شرك و اصرار بر آن» كرفتار عذاب دوزخ خواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وع - مع - ؟ 

١‏ - دروغ بسئن بر خدا» كناهى بس بزركك و نابخشودنى 
والدكقة مصلعابي ذقنا مايه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 مدثر ع سم اسم 

تر كه تماز جرس بد ركفاو امتشودتيم 

عن المجرمين . .. قالوا لم نكك من المصِلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ول لالس ايد 








. اطعام نكردن به مساكين و كرسنه ر ها كردن آنان در جامعه » جرمى بزركك و نابخشودنى است‎ - ١ 
عن المجرمين . .. و لم نكك نطعم المسكين‎ 


سوره - آيه - فيش 

تبروا داع ادنم كر 

> به يطالت: كذراثةان غمر » جرم بز ر كدو تانكشودنق أست . 

عن المجرمين . .. و كنا نخوض مع الخائضين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الب درم ابرع خم 

*- تكذيب روز جزاء جرمى بزركك و نابخشودنى است . 

عن المجرمين . .. و كنا نكذّب بيوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - انسان - 2/ا- ع - م 

* - هدايت » نعمتى است بزركك و كفران آن » كناهى عظيم و نابخشودنى است . 
إلاأهدينه السي ل !]نا أغتدثا للكفريق ٠.‏ سعيدًا 

از مهيا شدن عذاب سخت براى ناسياسان نعمت هدايت» برداشت بالا به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مراتت ح باك راماع 

ع - تكذيب دين » جرمى بزركك و غير قابل بخشش 

كذلك نفعل بالمجرمين 


مقصود از <مجرمان >. همان <مكدان > ابوث كنوو ابن سور يازده بار ذكر شده است و جون تكذيب كران» محكوم به 


هلاكت اندم بنابراين جرم آنان (تكذيب دين)» بزركك و غير قابل بخشش خواهد بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











اليد اوماد 

9 - كشتن ناقه صالح . كناهى بزركك و دامنكير تمام ثموديان 
فلامدم عليهج رتهم بدنبهكم 
ا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفال -م/- مع - 7 


روى آورى رزمندكان اسلام به اسير كرفتن 





شمن تفن انت ر كين كاقل انان كناهى زر كك ابت 

لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 

از اينكه كرفتن اسير اقتضاى عذاب بزركك دارد؛ معلوم مى شود اين كناهء بزركك است. 
كناهان كبيره در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -لا- "7-1١88‏ 

لاشكت حرمت «تعظيلى روز اشن كتاهق زر كقه دن ابي ههوة و دن ين :داوق مهناك ديه 
الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً 

شدت عذابء» حكايت از بز ركى كناه دارد. 

راكب كياهاق: كيزة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و او 0 

“- كناهان كبيره » داراى مراتب متفاوت * 

يجتنبون كبثر الاثم و الفوحش 


برداشت ياد شده بدين احتمال است كه ذكر <الفواحش > به دنبال <كبائر الإدثم > از قبيل ذكر خاص بعد از عام باشد. 


بنابراين <فواحش > عبارت است از كناهان كبيره اى كه قبحى فزون تر دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اك اليا ع د لاصيا 


605 تفوحه يور كقوقر اقل كيف أن سكاو تر حو اسهد ود 


فلمدم علبهم ركهم بذنبهم 





حرف <باء > در <بذنبهم > بيانككر علت عقوبت ستككين ثموديان و نشانكر آن است كه اكر كيفر آنان شديد بود» به جهت 


كناهى بود كه از آنان سرزد. بنابراين ويكى هاى كيفرء براساس خصوصيات كناه تعيين مى شود. 
كناهكار 

آمرزش كنيز كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باسك ينب رس رون 

"” - كنيزان وادار شده به فحشا از سوى مالكان » مورد 5مرزش و مشمول رحمت خدا هستند . 


ومن 


يكرههنّ فإنّ الله من بعد إكرههنٌ غفور رحيم 

اذيت زنان كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#أداحران ب ماد يزه و 

د - آزار واذيت مردان و زنان مؤمن . در قبال كناه شان » منعى ندارد . 
و" التردة ودوك الماسية تفي مان لكيهو 


قيد <بغير ما اكتسبوا > احترازى است و مفهوم اش اين است كه در صورت ارتكاب جرم و كناه؛ آزار و اذيت با رعايت 


شرايط جايز است. 

اذيت مردان كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -احزاب -#" - 8ن -ه 

- آزار واذيت مردان و زنان مؤمن » در قبال كناه شان » منعى ندارد . 
والذين يؤذون المؤمنين . .. بغير ما اكتسبوا 


قيد <بغير ما اكتسبوا > احترازى است و مفهوم اش اين است كه در صورت ارتكاب جرم و كناه؛ آزار و اذيت با رعايت 


شرايط جايز است. 

اعراض از كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا ذه دع ام 

"١‏ يند و اندرز» بى اعتنايى و تنبيه بدنى » از روش هاى اصلاح رفتار هاى ناهنجار 
و التى تخافون نشوزهنٌ فعظوهنٌ و اهجروهنّ فى المضاجع و اضربوهنٌ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-‏ ”ا دعا و١‏ 

9 - بنى اسرائيليان كنهكار و داراى اعمال ناشايست » مورد تهديد خداوند به كيفر و مجازات 
اما الله يفل :غما تحملوق 


از هدفهاى بيان آ كاهى و توجه خداوند به اعمال كنهكاران» تهديد ايشان به كيفر است. 





برسكن از كتامكاز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امو عدن 2؟ 

امكو ندا شير 38ل ند كات انناف رسفن فرشسكاة أن كاعكاران محهف بض ازقر كه( بؤالقيد) 
ان الّذين توفيهم الملئكه ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم 

توبه كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساوي وك لاسرع 

"اسقوط كفرق يذيوكن تويه كنامكاران و«مرتكيح فحقا ال سوق حذاوتك» خلوه توية يدوق :و رحقت او 
و الّذان يأتيانها منكم . .. إِنَّ اللّه كان تواباً رحيماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اوي واد عكر 5 يما 

١‏ وعده الهى به يذيرش توبه كنهكاران 

انما التوبه على الله للّذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون 

ديرش اح :نويه «مروط به تأخي تند كن آن از سوق كديكاران أشخه: 

انما التُوبه على الله لين يعملون الشوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئكك يت 

ه تشويق كناهكاران به توبه و تأخير نينداختن آن 

انما التوبه على الله للذين يعملون السّوء بجهاله ثم يتوبون من قريب 

خداوند با اعلام يذيرش حتمى توبه به شرط تأخير نينداختن آن» كنهكاران را به جنين توبه اى تشويق كرده است. 


9 علم و حكمت الهى . اساس يذيرش توبه كنهكاران 


انما التوبه على الله . .. و كان اللّه عليماً حكيماً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اي 2م 

8 توبه كناهكاران و ايمان آوردن كافران تا قبل از يقين به مركك . يذيرفته است . 


لاقي عب الل لين طلز 


السّوء بجهاله ثم يتوبون من قريب . .. و ليمس 

مفهوم جمله <حتّى اذا حضر > در برداشت فوقء بيان و توضيح <من قريب > كرفته شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماود عد عوذ ميم 

راه بازكشت و توبه براى خطاكاران و حتى منافقان » باز و كشوده است . 

ولوانّهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك . .. لوجدوا الله تؤاباً رحيماً 

7 يذيرش توبه خطاكاران » بايد همراه مهر و محتبت به آنان باشد . 

و لوانّهم اذ ظلموا انفسهم . .. لوجدوا الله تؤاباً رحيماً 


اسم خلا اول ند كد تعيب ا ب خواناة وه زماتية كااسكاة نبايد آنكاه كه فردى را يذيرفت و از خطايش 


دركذشت,. مهر و لطف خويش را از او دريغ دارد. 

جن كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - مع - «١‏ -لم 

8- وجود افرادى كنه كار و عصيانكر » در ميان جنيان 

يغفر لكم من ذنوبكم 

جنيان كناهكار در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخ وعنة خوج د ١‏ 

١‏ - كناهكاران جن و انس در صحنه قيامت » داراى وضعيتى معلوم و بى نياز از محاكمه و سؤال 


فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس و لاجان 





جهل كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اساوياواك اقل دلقم 

؟ كناهكار . جاهل است . 

تعفلوق القوغ: تحهاله 

با توجه به توضيح فيش قبل. 

. كناهكار . جاهل و سبكك مغر است »اكر جه آ كاه به كناه بودن عملش باشد‎ ٠ 


انّما التوبه على الله 


اللاو كدان ةا السو مجياله 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: كلّ ذنب عمله العبد و ان كان به عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه فى معصيه ريّه . .. . 


تفسيرعياشى؛ ج ١‏ ص 23778 ح 27 مْ تفسير برهان» ج 2١‏ ص 705 ح *. 
خائنان كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امور عضو ددا 

. خيانت بيشكان كنهكار » على رغم شرم از مردم  از خدا شرم و يروايى ندارند‎ ١ 
يستخفون من الناس و لايستخفون من اللّه‎ 


جون <استخفاء > (ينهان سازى) از خداوند مقدور نيست تا نهى ويا مذمتى به فعل ويا ترك آن تعلق كيردمْ بنابراين 


<استخفاء > مى تواند كنايه از <استحياء > (شرم كردن) باشد. 

عذاب جامعه كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا-ع- ١‏ 

ااعذات سهمكين خداويد در انتظار جوامع مختلف از قوانين دين و يذيرنده ولايتهاى غير خداوند 
و لاتتبعوا من دونه . .. و كم من قريه أهلكنها 


بيان هلا-كت جوامع يبشين يس از فرمان به رعايت قوانين دين و سربيجى از ولا-يت غير خدا <اتبعوا ما أنزل اليكم . ...> 
انكر ان استث كة عنذاب امتهاق ييشيق ةسبت تخلق: آثان از اين فرمان بودةاست:» 


عذاب دنيوى امت هاى كناهكار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-1١6 -1١ا/- -اسراء‎ ٠ 





. نزول عذاب دنيوى برامت هاى كنهكار» تنها يس از اتمام حجت و فرستادن ييامبرى براى ايشان است‎ -١ 
و ما كنا معذَّبين حتى نبعث رسولا‎ 


جلي عبسل من تحت تنه 


رسولاً> اطلاق دارد وعذاب دنيوى را هم دربرمى كيرد. 
عفو خويشاوندان كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او عا ادي 


١‏ - كذشت از لغزش هاى خويشاوندان » بينوايان و مهاجرانٍ راه خدا و برخورد كريمانه با آنان » وظيفه اى الهى بر عهده 


توانكران 
ولايأتل أولوا الفضل منكم و السعه أن يؤتوا أؤْلى القربى . .. و ليعفوا و ليصفحو 


<عفو> در لغت به معناى كذشت است و <صفح > به معناى كذشت همراه با تركك ملامت نسبت به خطا كار است (فروق 


اللقة) عه كذشق وها كن ان كرامك ونور كزارئ كذقيت كد اسم 
عفو مساكين كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نور د ع# ١١-8‏ 


١‏ - كذشت از لغزش هاى خويشاوندان » بينوايان و مهاجران راه خدا و برخورد كريمانه با آنان » وظيفه اى الهى بر عهده 


توانكران 
ولايأتل أولوا الفضل منكم و السعه أن يؤتوا أؤْلى القربى . .. و ليعفوا و ليصفحو 


<عفو> در لغت به معناى كذشت است و <صفح > به معناى كذشت همراه با تركك ملامت نسبت به خطا كار است (فروق 


اللغه). جنين كذشتى» حاكى از كرامت و بز ركوارى كذشت كنئده است. 
عفو مهاجران كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-177 -5* نور‎ 17 


١‏ - كذشت از لغزش هاى خويشاوندان » بينوايان و مهاجرانٍ راه خدا و برخورد كريمانه با آنان » وظيفه اى الهى بر عهده 


توانكزان 








ولايأتل أولوا الفضل منكم و السعه أن يؤتوا أؤْلى القربى . .. و ليعفوا و ليصفحو 


<عفو> در 


لغت به معناى كذشت است و <صفح > به معناى كذشت همراه با تركك ملامت نسبت به خطا كار است (فروق اللغه). جنين 
كدشتى شا كق ار كرامت و بزز كواوئ كلاشية: كنده اميك: 


كيفر كناهكار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
"'دنساء 18-8 - هم 


ه خداوند براى كناهكارانى كه توبه را تا آستانه مركك تأخير انداخته و كسانى كه كافر بميرند » عذاب دردناكى آماده كرده 


است . 

و ليست التوبه للذذين . .. ولا الّذين يموتون وهُّم كفّار اولئكك اعتدنا لهم عذابا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مني املع مدا 

١8‏ عذاب كناهكاران » متناسب با كناه آنان 

لذ بح هن كان مشعلا فحورا خنب و اعدينا للكافزنة عدا مهريا 


توصيف عذاب به خوا ركننده و قرار دادن آن براى متكبران و فخرفروشان» حاكى از تناسب عذاب الهى با كناه كناهكاران 


است. 

كلايه از رهبران كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 985 «ادشسيزل‎ 

١‏ - شكوه دوزخيان از نقش اصلى يبشوايان مجرم خويش در كمراهى آنان 
وما اعلا إل الشعريورن 

كامكاو ةسوك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








#"دنساء -# -لاة-9١‏ 


4 جهنّم » جايكاه كنهكارانى كه به سبب ماندن در سلطه مش ركان و ترك عمدى هجرت ء قادر بر اداى تكاليف الهى نباشند 


الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأويهم جهنّم و ساءت مصيرا 
بنابر اينكه توبيخ» به جهت عمل نكردن به تكاليف باشد» نه خصوص ترك هجرت. 


كناهكار در 





قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اوي ود داكا 

١‏ مداومت بر نافرمانى خدا و رسول ( ص ) » مايه كرفتارى به عذاب هاى جسمى و روحى در قيامت 
و من يعص الله . .. يدخله ناراً ... و له عذاب مهين 

دخول در آتشء. عذاب جسمى آنان وعذاب خواركننده» شكنجه روحى ايشان. 

كناهكار مستضعف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او عن 

الكو نداشيريق كزذ ل ند كاى اننا برسطن فرشسكاة ان كاعكاران محفت بض ازفر كه( وال قي 
ان الّذين توفيهم الملئكه ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم 

محروميت كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحا رقو مالا رالا مويه 

0 ناسياسان از نعمت ها و كنهكاران » محروم از محبت الهى 

و الله لا يحب كل كفّار اثيم 

© رباخواران » ناسياسانى كنهكار و محروم از محبّت الهى 

يمحق الله الرَبوا . .. و الله لا يحب كل كقّار اثيم 


كليه < كاز > (محار تاساسن انو كلمة <اثيم > (فرو رفته در كناه و آلودكى) يس از بيان ربا و رباخوارىء اشاره به اين معنا 


دارد كه رباخواران از جمله مصاديق انسانهاى ناسياس و آلوده به كناهند. 








محروميت مالكك كنيز كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور 78 ل نعم _ لبي 

- برده دارانٍ وادار كننده كنيزان خويش به فحشا و فساد جنسى » محروم از آمرزش و رحمت خدا هستند . 
و من يكرههنٌ فإنّ الله من بعد إكرههنٌ غفور رحيم 


در آيه ياد شده متعلق 


<غفور> و <رحيم > ذكر نشده است. با توجه به اين كه بعيد است خداوند به برده داران» به خاطر كناه اكراهشان و نيز 
مورد هشدار قرار كرفتن آنان وعده غفران و رحمت بدهدء. به نظر مى رسد مقصود كنيزانى خواهد بود كه مجبور به فحشا 


هده أقن. ززارف اسان اعتتفيا ص اناف | بوثو فيه قفر اقم غناك ا دروف روه دازف ازوف ترهيت اه: 
مسلمانان كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8بنقا توح مادم 


“' مسلمانانى كه از هجرت به مدينه سر باز زدند ويا در راه خدا جهاد نكردند وو يا مهاجران و دين خدا را يارى ندادند» از 


دايره مؤمنان راستين خارج هستند . 
و الذين ءامنوا و هاجروا . .. أولتكك هم المؤمنون حقا 


< أولئك > اشاره است به هر يكك از <الذين > اول و دوم با ويزكيهايى كه در توصيف آنها آمده است. با توجه به اين معنا 
و دلالت ضمير فصل (هم) بر حصر معلوم مى شود كسانى كه مجموع صفات ياد شده را نداشته» اككر جه برخى از آنها را دارا 


بالك مر ير كدري للد 

000 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عا ع دو دم 

" بازخواست كنهكاران » يس از لحظه مركك از سوى فرشتكان 
ان الّذين توفيهم الملئكه ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم 
مؤاخذه كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مداو د ةدم 

#ابازخواست كتهكاران. م از لحكله مركك از سوئ فرشتكان 


انّ الذي توفيهم الملئكه ظالمى انفسهم قالوا 








د 
مؤمنان كناهكار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باحر و ا 


١‏ راوى كويد امام باقر (ع ) فرمود : < الذين خلطوا عملا صالحاً و آخر سيّئاً > : فأولئكك قوم مؤمنون يحدثون فى ايمانهم 
من الذّنوب التى يعيب ها المؤمنون و يكرهون ها فأولئكك عسى الله أن يتوب عليهم ,م 


<آنان كه عمل خوب و بد رادر هم آميختند > كروهى از مؤمنانند كه در عين داشتن ايمان» مرتكب بعضى كناهان مى 


وق كدمونها فا قار عد فى انرز كشوك ذا راقن تناتن كه اسيل من برو متك رشن نويه تاشرو لي 2 
يهود كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرا دين 

. يهوديان كنهكار به عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد‎ - ١ 
بما قدمت أيديهم . .. و ما هو بمزحزحه من العذاب‎ 
<زحزحه > (مصدر مزحزح) به معناى دور ساختن است.‎ 
كناهكاران‎ 

[كناهكاران) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسرقياد العام زمر 

. بنى اسرائيل » كنهكار و همواره تجاوزكر بوده اند‎ - "١ 


ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١‏ - بقره -98-15و-”م 
“ - يهود . مردمى كنهكار و داراى كردارهايى ناروا 

ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم 

مراد از <ما> در <ما قدمت أيديهم > (آنجه را ييش فرستادند) كناهان و اعمال نارواست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-؟-‏ "1م 


8- كسانى كه در حال مستمكواق 








و تجاوز از محرمات استفاده كنند - هر جند استفاده آنان به خاطر اضطرار باشد - كنهكارند . 
فمن اضطر غير باغ و لاعاد فلا إثم عليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران ١١-١١-#-‏ 

1 فرعونيان »حجن تكذيت آبات"الهئ » مرتكن كتاهان ذيكرى تين شدتل ؛ * 

كذّبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم 


اينكه كلمه <ذنوب > را به صورت اسم ظاهر و با صيغه جمع آورده استء مى تواند اشاره به مطلب فوق باشدمٌ در غير اين 


مورك ف ريو <فاخذهم الله > وبا <فاخذهم الله بذنبهم >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د سضة لسرن 

0 عالمان اهل كتاب كه از داورى كتاب خدا رويكردان بودند » به كناهكارى خود اذعان داشتند . 
لع اتمطينا النآر الا اناما معلودارت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

23 لعمزاة مد ناج يننا 

بدكاران در قيامت آرزو مى كنند كاش ميان آنان و عملشان » زمان بى حدى فاصله بود . 
وما عملت من سوء تود لون بينها و بينه امداً بعيدا 

6 بيزارى شديد بدكاران » از كردار خويش در قيامت 

تودّ لو ان بينها و بينه امداً بعيداً 

١‏ قيامت » روز اندوه و افسوس بدكاران 


تودٌ لو انَّ بينها و بينه امداً بعيداً 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - آل عمران --8/-ع 
؟ تأثير علم و آكاهى كناهكاران » در مقدار و كيفتت عذاب آنان 


كفروا بعد ايمانهم و شهدوا ان 


الرسول حق و جاءهم البيئنات . .. لا يخقُف عنهم الع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داال عيران مط اوساو 

9 عفو از كناهكاران مؤمن . جلوه اى از فضل خداوند 
و لقد عفا عنكم و الله ذو فضل على المؤمنين 


لكو الله فوقو يزه > ممسؤله علش در اعن اعقو السك ( عد سن عذاوحة مداع نشي ستل ال كتاء نتيا فين فلفل: 
كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -هم- هع - م 

"” بسيارى از يهوديان و مسيحيان عصر بيامبر ( ص ) » مردمى آلوده به كناه و معصيت 
يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - مائده - ثم - م١٠١‏ -558ى5للما 


١‏ شاهذان. تروضيت بايد در خائمة س و كنك خويش تأكيد كنند كه ا كر در اذائ شهادت خيانت كرةة تاشتد از كتهكاران 


محسوب مى شوند . 

فقتهان الله ]نا إذا لمن الاتميق 

. شاهدان بر وصيت در صورت كتمان وصيت هاى ميت و يا تغيير آنها به انككيز هاى مادى » از زمره كنهكارانند‎ ١١ 
لانشترى . .. و لانكتم شهده الله إِنّا اذا لمن الاثمين‎ 

##اشاهدان وشت در صورت كتنان شيادت الزعره كزيكا رانيد 

و لانكتم شهده الله إِنّا اذا لمن الاثمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








« -اعراف -/إ- .ع ؟١‏ 


١‏ تكذيب كنند كان آيات الهى و آنان كه از سر تككر معارف دين را نيذيرند» مردمى تجاو زكر و 


كناهكارند. 

و كذلك نجزى المجرمين 

<جرم > به معناى تعدى و كناه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داعا اد 1 

9 ابداع كنند كان سنت هاى ناروا و اعمال زشت » مرتكب كناهى بز ركتر و مستحق ملامتى بيشتر 
أتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع ا ا 

١‏ قوم لوط مردمى مجرم و تبهكار 

فانظر كيف كان عقبه المجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-8ثم - ” 

افرعو تان و وشثيان انان عردم كتيكارق تكديب كننده ]باك اله 
كذبوا بايت ربهم فأهلكنهم بذنوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس ١-18-51١١‏ 

. مش ركان » مردمانى بد كردارند‎ ١ 

الاي كقبوا السفاف يو ير اهرهم 


ضمير <هم> در <نحشرهم > به <الذين احسنوا > و <الذين كسبوا السيئات > برمى كردد. جمله <ثم نقول للذين أشركوا 








... > قرينه است بر اينكه مشركان يكى از مصداقهاى مورد نظر در جمله <الذين كسبوا السيئات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-85-١١ /-هود-‎ 

١"اعراض‏ كنند كان از تعاليم ييامبران و معارف دين » مجرم و كنهكارند . 

و لاتتولوا مجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ م#ب-1١١-دوه-‎ 

. ييامبران » در صورت مسامحه در امر رسالت و تركك ابلاغ توحيد » كنه كارند‎ ٠ 

فمن ينصرنى من الله إن عصيته 


جلبو دام 


اعد 


سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ع-1(١8-1١١-دوه-‎ 

. جوامع هلاكك شده يبشين » مردمانى كنه كار بودند‎ ١ 

و كانوا مجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس تعد اراسي 

. تكذيب بيامبران الهى » جرم و كناه است و تكذيب كنند كان مجرم و كنهكارند‎ ١8 
و لايردٌ بأسنا عن القوم المجرمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سح رودم 

"- قوم لوط . مردمى جرم بيشه و تبهكار 

فلو إن ارمسلا إلى اقرع تسوه الال 1 

مراد از <قوم مجرمين > به قرينه آيات بعد قوم لوط است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

. همه انسان هاء به نوعى مرتكب كناه و عمل ناروا مى شوند‎ -٠ 
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما تركك عليها من دابّه‎ 


كلمه <الناس > با وجود <ال > استغراق» دلالت بر عموم مى كند و نيز اينكه در صورت مؤاخذه و عقوبت» هيج انسانى بنابر 


اينكه مراد از <دابّه > انسان باشد باقى نمى ماند» مى تواند مؤيد برداشت ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








٠١‏ مريم 49--2م- م 
ه- شرك جرم است و مشرك » مجرم و كناهكار . 
واتَخذوا من دون الله ءالههً . .. و نسوق المجرمين إلى جهنّم 


ال 1ثاجايى كه آنات كذشتة دربازه :شرك بود» تناسب جنين اقتصا مى كند كه مراد از مجرمان» < مشر كان >باشد. احتمال 


تعلق كلمه < يوم > در <يوم نحشر >» به يكى 





از فعل هاى <سيكفرون> ويا <يكونون> در آيات بيشين» كوياترين وجه براى ارتباط اين آيات است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35 د اح عركم” 

. كفر» جرم و كناه است و كافران مجرم و دوزخى اند‎ - ١ 

إن من يأت ربّه مجرمًا فإِنَ له جهنم 

لام در <له جهنم > بر استحقاق دلالت مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -159!- مع - لا 

8 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان » مردمانى كناه بيشه بودند . 

فكلا أخذنا بذنيه . .. و ما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - وم - و ١‏ 

. فرعونيان و اقوام ييش از آنان » مردمى بدكردار و خطاييشه بودند‎ - ١ 

و جاء فرعون و من قبله . .. بالخاطئه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 1١ء-وع- -علق‎ ٠ 

. نهى كنند كان از نماز و تكذيب كران دين » مردمى خطاكار و دروغ كويند‎ - ١ 

نلق ع كلب اناضنة كلب ساناعه 

اشخطن بازداوئدة باهي هن )از تناز و تكذ يت كتيده او افردئ دروغكر :و خطابيشهئةز كنه كال نود 


ناصيه كذبه خاطتئه 











است كه صاحب آنء به قدرى به دروغ و كناه آلوده بوده» كه كويا اجزاى بدن اوء دروغكو و خطاكاراند 


وكاو ادن لندام هادو هزه اودتنا ناث اس 

آثار آخرت كريزى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١  ؟ا/-ا/عد- 9انسان‎ 

٠‏ - دنياكرايى و آخرت كريزى كنه ييشكان و كافران » فلسفه منع شدن يبامبر ( ص ) از بيروى از آنان 

و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا . .. إن هؤلاء يحون العاجله و يذرون وراءهم يوم 

برداشت ياد شدهء با توسجه به اين نكته است كه آيه شريفه در مقام تعليل براى منع از اطاعت از كنه بيشكان و كافران (و لاتطع 
منهم آثماً أو كفوراً) است. 

آثار دنياطلبى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١  ؟ا/-ا/ع- انسان‎ 9 

٠‏ - دنياكرايى و آخرت كريزى كنه ييشكان و كافران » فلسفه منع شدن ييامبر ( ص ) از بيروى از آنان 

و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا . .. إن هؤلاء يحون العاجله و يذرون وراءهم يومٌ 

برداشت ياد شده»ء با توسجه به اين نكته است كه آيه شريفه در مقام تعليل براى منع از اطاعت از كنه بيشكان و كافران (و لاتطع 
منهم آثماً أو كفوراً) است. 

آثار دوستى با كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# الحو رع لت قم 

١‏ - دوستى مجرمان » عامل كمراهى انسان ها 

ا" فاه السدويوة 


آثار ذكر ذلت اخروى كناهكاران 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- رحمن - 65-866 7 
*' - توجه به فضاحت و ذلت مجرمان در قيامت » بازدارنده خلق از كفر و تكذيب 


و الأقدام . فبأىٌ ءالآء ربكما تكدّبان 
آثار قياس متقين با كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ان دوت رما 

؟ - برابر دانستن صالحان با مفسدان و تقواييشكان با تبه كاران » به معناى باطل و بى هدف شمردن جهان آفرينش است . 
و ما خلقنا السماء . .. بطلاً... أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الصلحت كالمفسدين 

آثار كيفر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مسوم امح 32 

7ك كقر دودناكة :الى زدابكة غفلت وسرممى مجرماك 

فيأتيهم بغته و هم لايشعرون . فيقولوا هل نحن منظرون 

آرزوهاى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عجوي عاد مه 

١‏ - آرزوى كافران و كنه كاران» هنكام مشاهده عذاب الهى » به بازكشت دوباره به دنيا 
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرّه 

<لو> در آيه شريفه» براى تمنى است. 

آرزوى اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-عو‎ -1١8-فزهك-٠‎ 














* . مجرمان » هنكام مشاهده كتاب أعمال شان آرزومند مركك خويش اند‎ -١ 
و يقولون يويلتنا مال هذا الكتب‎ 


<ويله > و <ويل > به معناى <هلاكت > است و مؤنث بودن <ويله > مفيد مبالغه است. منادا قرار كرفتن <ويل > از سوى 
مجرمان. كوياى اين است كه آنان» با مشاهده نامه عمل خود. راهى جز هلاك و عذاب براى خود نديده؛ لذا آن را منادا قرار 


داده و آمدن اش را مى طلبند و يا اين كه به قدرى حال خود را وخيم مى بينند 


كه مركك و هلاكت راء تنها راه رهايى خود از آن وضعّت مى يندارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 سارك عاك خم 

* - مجرمان در روز محشر » آرزومند نجات خويش از عذاب الهى با يرداخت فديه 
يودٌ المجرم لويفتدى من عذاب يومئذ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١- 1١8-1١ - معارج‎ 8 

. نجات مجرمان با يرداخت فديه از عذاب الهى در قيامت هر جند بسيار و نامحدود آرزويى واهى و ناممكن است‎ - ١ 
يود المجرم لويفتدى من عذاب يومئذ ببنيه . .. كلا‎ 

آرزوى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال هيران مات ويا 

7 بد كاران در قيامت آرزو مى كنند كاش ميان آنان و عملشان » زمان بى حدى فاصله بود . 
وماعملت من سوء تود لون بينها و بينه امداً بعيدا 

!كمي اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م ٠١-1١604-‏ 

٠‏ خداوند در قيامت خلافكاران را به اعمال نايسندشان آكاه خواهد ساخت. 

ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون 


آمرزش اخروى كناهكاران 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

ه - كروهى از كنه كاران » مورد عفو و بخشش خداوند در قيامت * 

فما هم من المعتبين 

با توجه به اين كه <من > در <من المعتبين > براى تبعيض استء به دست مى آيد كه عده اى مورد مغفرت هستند. 
آفؤزئن كناشكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


8 كناهكار » با توبه و استغفار » آمرزش و رحمت الهى را دركك و احساس مى كند . 


كلمه <يجد>». از مصدر وجدان به معناى دريافتن و احساس كردن است, يعنى در وجود خود رحمت و مغفرت الهى را 
دركك مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1١8 -*- ع#-نساء‎ 

9 كنهكارانى كه خود را به شركك نيالوده اند » بايد اميدوار به مغفرت الهى باشند . 
ويغفر ما دون ذلكك لمن يشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- ١88‏ - و 

9 خداوند » آمرزنده كناهكاران است ,م هر جند يس از مدتى طولانى توبه كرده باشئد . 
و الذين عملوا السيئات ثم تابوا 

برداشت فوق با توجه به كلمه < ثم > كه براى تراخى است استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- ١08‏ - 77 

روش كام خط كازالوى كسر ادن رحست و كان ان شوو ولامت وسروسق كخداوند وريد كان خر كن انق 
أنت ولينا فاغفرلنا و ارحمنا 


تفريع جمله <اغفر لنا و . .. > بر <أنت ولينا> به وسيله حرف فاء. حاكى از برداشت فوق است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- ١١-١اثم-‏ 8؟ 
#لاخجداوتك: درحؤاسة ظلب كنتد كان اموّرئن .زا احامك .من كتمو كاهانشان زاف اعررة. 


فاستغفروه . .. إن ربى 





كراتس اميت 


دو صفت تقب > و <انجي ب > به صورث لفاو نشر غير 'مرتب © دن ازتباط با <اسشتغفروه> :و <تويواإليه> ايراد شده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لست نوات 2 

. مغفرت و آمرزش بندكان خطاكار » يرتوى از رحمت و مهربانى خداوند است‎ ١ 

يغفر الله لكم و هو أرحم الرحمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخروعن مولب 

. كناه كاران و ستم بيشكان نبايد از مغفرت الهى نااميد شده و خويشتن را سزاوار آمرزش ندانند‎ ٠ 
إن ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم‎ 

<على > در <على ظلمهم > به معناى <مع > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 07-18-18 

- تشويق شدن كنه كاران به آمرزش خواهى از ساحت يروردكار و نويد غفران و رحمت به آنان 
إِنّه هو الغفور الرحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون تك عنام عو د قو 

١‏ - ييامبر ( ص ) » مأمور ابلاغ ييام اميدبخش رحمت و آمرزش خداوند به بندكان كنه كار 


قل يعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمه الله 





٠١‏ - تجلى رحمت خداوند در آمرزش بند كان كنه كار 
الاتققط وا مروت ركه الله :ذا اللهسكفن القوت عييكا 
مؤزئن كتاشكازان ثافت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فوع امراف ك باد ورت ١‏ 

. در صورتى كه كناهكاران توبه كنند » خداوند كناهشان را خواهد بخشيد‎ ١ 
و الذين عملوا السيئات ثم تابوا . .. إن ربكك من بعدها لغفور‎ 


ابهام فرجام 


كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو بورك قاد وواكن 

ه مبهم كذاردن سرنوشت اخروى برخى از خطاكاران » نشأت يافته از علم و حكمت الهى و داراى مصلحت است . 
و عاخرون مرجون لأمر الله . .. و الله عليم حكيم 

اتمام حجت با كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاق ماع ماحم 

* جدال مجرمان در قيامت » بى تأثير براى تبرئه ايشان » با وجود اتمام حجت الهى بر آنان در دنيا 

قال لاتختصموا لدىّ و قد قدّمت إليكم بالوعيد 

اتمام حجت بر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال-م/- 5هم-ع 

© خداوند » كافران و كنهكاران را يس از ارائه آيات خويش و اتمام حجت بر آنان » مؤاخذه خواهد كرد . 
كفروا بايت الله فأخذهم الله بذنوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ك احقات ع8 ولااداع 

*- مجازات اقوام مجرم » يس از اتمام حجت و اعطاى ابزار لازم شناخت ء به ايشان است . 

كذلكك نجزى القوم المجرمين . .. و جعلنا لهم سمعًا و أبصرًا و أفئده 


تذكر به اعطاى جشمء كوش و قلب به قوم هلا-كك شده عاد در حقيقت اشاره به اين است كه هلا-كت آنان» يس از قرار 











كرفتن امكانات معرفت در اختيار ايشان و اتمام حجت بر آنان» صورت كرفته است. 
اجابت دعاى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ م١-١١-دوه-/‎ 


7 خداوند » درخواست طلب كنند كان 


آمززشئن را اجابك مى كند و كتاهانشان را فى آمرزة: 
فاستغفروه . .. إن ربى قريب مجيب 


دو صفت قن > و خاجي نب كانه صورك لفاو نشر غير 'مرتب :دن ارتباط با <اسشتغفروه> :و <تويوا اليه > ايراد شده 


است. 

اجتناب از اطاعت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انسان -ع/ا-ا ع5 ع 

© - هشدار خداوند به ييامبر ( ص ) » مبنى بر فرمان نبردن از كناه كاران و ناسياسان كافر 
و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا 

احتضار كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-15١-1ه- فرقان‎ - ١ 

* وحشت مجرمان از ملائكه به هنكام رو در رويى با آنهاء به هنكام مركك و روز رستاخيز 
يوم يرون الملئكه لابشرى يومئذ للمجرمين و يقولون حجرًا محجورًا 

ادعاى تساوى مسلمانان با كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم مع عم ١‏ 

. برابر دانستن مسلمانان با مجرمان » نشانه كوته فكرى و بى خردى است‎ - ١ 

ما لكم كيف تحكمون 


قضاوت است. اين عبارت در جايى به كار مى رود كه فردى بدون داشتن دليل و منطق صحيح. درباره جيزى قضاوت كند و 





اين كار افراد جاهل و بى خرد است. 
اذيتهاى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - مطففين - 79-88 اع 


* - ابرار به دليل ايمانشان در معرض تمسخر كناه بيشكان كافر » قرار كرفته 


إِنَّ الذين أجرموا كانوا من الذين ءامنوا يضحكون 


مراد از <الذين آمنوا> به قرينه <إِنْ الأمبرار. .-” در آيات يبشين نيك وكاران است. تغيير عبارت به جهت اشاره به اين اسع 
كه آنجه براى كناه كاران خنده دار به نظر مى رسدء ايمان نيك وكاران است. آيات بعد كه بيانكر مقابله به مثل نيك وكاران در 


قيامت است اشاره دارد كه انكيزه كناه كاران از اين برخوردء آزاررسانى به آنان بوده است. 
اسارت اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت رامين - #أند و داعم 

“- جرم و كناه بيشكّى عامل اسارت مجرمان در زنجير ها و بند ها در قيامت 

و ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الأصفاد 

*- به غل و زنجير بودن مجرمان در قيامت » جلوه عزت . انتقام و قهّاريت بى همتاى خداوند 
إن الله عزيز ذو انتقام . .. و برزوا لله الوحد القهّار . و ترى المجرمين يومئذ مقر 

استغفار براى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ح افق مودق 

© - ييامبر ( ص ) » براى كناهكاران طلب [مرزش مى كرد . 

يستغفر لكم رسول الله 

استمهال كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# قير لياع لادب للا 


اساميلك خر اه مضووفان كفرزيفه وين از مقاهةة عدت اله 





فيأتيهم بغته . .. فيقولوا هل نحن منظرون 


استهزاهاى كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اع دو اكوم 


- خداوند » از طريق انبياى خود . على رغم مورد استهزا 





قرار كرفتن آنهاء آيات خود را در قلب هاى تبهكاران نفوذ مى دهد . * 


برداشت فوقء مبتنى بر اين احتمال است كه ممكن است سؤال شود: جكونه خداوند انبياى خود را به سوى مردم كسيل مى 
دهد در حالى كه آنان مورد استهزا قرار مى كيرند ودر اين صورت غرض برآورده نمى شود؟ خداوند جواب مى دهد كه با 


همين وضعيت. ما آيات خود را در دلها نفوذ مى دهيم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - 79-88 ع 

؟ - ابرار به دليل ايمانشان در معرض تمسخر كناه ييشكان كافر » قرار كرفته و آزار مى بينند . 
إن الذين أجرموا كانوا من الذين ءامنوا يضحكون 


مراد از <الذين آمنوا> به قرينه <إِنْ الأمبرار. .-” در آيات يبشين نيك و كاران است. تغيير عبارت به جهت اشاره به اين | اه 
كه آنجه براى كناه كاران خنده دار به نظر مى رسدء ايمان نيك وكاران است. آيات بعد كه بيانكر مقابله به مثل نيك وكاران در 


قيامت است اشاره دارد كه انكيزه كناه كاران از اين برخوردء آزاررسانى به آنان بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين -8م - ماسم 

. كافران و كنه يبشكان » حتى در غياب مؤمنان نيز آنان را استهزا كرده و با طعنه و كنايه از ايشان ياد مى كنند‎ - ٠" 
و إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين‎ 

استهزاى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كلسي شوة د تم 


١‏ - معرفى دوزخ به 


مجرمان دوزخى » از روى استهزا و تمسخر 
يعرف المجرمون بسيمهم . .. هذه جهنم 
اسلام و كناهكاران يشيمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -8-؟9١1-‏ 7ه 

"باز بودن آغوش اسلام » بر روى خطاكاران نادم و معترف 
عسى الله يتوب عليهم إن اللّه غفور رحيم 

اشرافيكرى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اا دشان داعم بوعتم 








'- زورمدارى » برترى جويى و اشرافى كرى در دنياء از ويد كى هاى عمده كنه كاران دوزخى 


ذق إِنكك أنت العزيز الكريم 


تحقير» تمسخر و توبيخ شدن دوزخيانء با تعابير <العزيز > و <الكريم >». اشعار به اين نكته دارد كه تحقيرشوند كان از جمله 


كسانى اند كه در دنيا براى خويش عزت و جايكاهى رفيع قائل بودند. 


اصلاح كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١  ”9-8- -مائده‎ 





) خداوند » ترغيب كننده ستمكاران و كنهكاران به توبه و اصلاح خويش ( خودسازى‎ ١١ 


فمن تاب . .. فإنَّ الله يتوب عليه إِنَّ الله غفور رحيم 


توجه دادن ستمكاران به مغفرت» رحمت و توبه يذيرى خداوند مى تواند به منظور ترغيب آنان به توبه واصلاح باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف -انعام - ع - عه - ١؟‏ 

١‏ لزوم اميدوار ساختن كنهكاران به آمرزش و رحمت خداوند وجذب آنان به محيط صلاح 
فقل . .. من عمل منكم سوءاً 

اطاعت از كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-82-194- ميرم-٠‎ 


9- اطاعت و ييروى از 








كنه يبشكان و سريبجى كتند كان از فرمان خداوند » امرى ناروا و ناسياسى نعمت هاى او اسث . 
لاتعبد الشيطن إِنْ الشيطن كان للرحمن عصيًا 

اعتدال در برخورد با كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا ادم 

١‏ - لزوم رعايت اعتدال و ميانه روى و يرهيز از هر كونه افراط و تفريط در برخورد با كنه كاران 
ولأأتن اراق لطي امك و سيد افيرتر ا ب عقوا و لمتحا 


در آيات يبشين» خداوند فرمان داد كه با مرتكبين كناه <افكك >. برخورد سختى شود ولى در آيه شريفه ياد شده. همكان را 
به كذشت از مستمندان» خويشاوندان و. .. هر جند كنه كار باشئد فرا خواند. از ارتباط ميان اين دو دسته از آيات» مى توان 


استفاده كرد كه بايد با كنه كاران واقع بينانه و به دور از افراط و تفريط برخورد كرد. 
اقرار اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠8-عو-18- كهف‎ ٠ 

. مجرمان » در قيامت » خود به بد كارى و استحقاق عقوبت خويش » معترف خواهند بود‎ -١ 
يويلتنا مال هذا الكتب . .. و وجدوا ما عملوا حاضرًا و لايظلم ربك أحدًا‎ 

اقرار كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -9- ١-1١١5‏ 

١‏ اعتراف برخى از كنهكاران و متخلفان از جنكك تبوكك به زشتى عمل خويش 

و ءاخرون اعترفوا بذنوبهم 


با توجه به اينكه فرازهاى يبشين» مربوط به جنكك تبوكك و تخلف عده اى از شركت در آن جنكك است مى توان كفت كه 








اين آيه نيز مربوط به برخى از همان متخلفان مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - زمر -86-84ن-4 

ونااعتزاق كافران و كيه كازاؤنيه تقش خواد در تعيين سرلوشت خويين 

أن تقول نفس يحسرتى على ما فرّطت . .. و إن كنت لمن السخرين ... لو أن لى كرّه ف 
التجاى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده -#9 4-18 

4 - مجرمان در قيامت » براى بازكشت به دنيا » به ربوبيت الهى متمسكك مى شوند . 
ربّنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا 

القاى قرآن بر قلب كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١١-1١8- حجر‎ -4 

. خداوند » قرآن كريم را در دل مجرمانٍ هدايت نايذير القا مى كند و آنان را با قرآن آشنا مى سازد‎ -١ 
كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين‎ 

امداد به كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- #9-لا١‏ 

. خداوند » امداد خويش را حتى از كنهكاران دريغ نمى دارد‎ ١١ 


فاصبح من الخسرين. فبعث الله غراباً ... ليريه كيف يورى سوءه اخيه 











اميدوارى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - هم .عه 

9 ايجاد بيم در كنهكاران » در عين اميدوار ساختن آنان به مغفرت الهى » از روش هاى قرآن براى تركك كناه 
يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء 

انتقام از كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 سجده - 75 


ك7 لضع 
ع - خداوند » از مجرمان منكر آيات الهى قطعاً انتقام خواهد كرفت . 

ذكر بأيت ربّه ثم أعرض عنها إِنَا من المجرمين منتقمون 

© - عذاب بزركك اخروى » همان انتقام الهى از مجرمان تكذيب كننده آيات خدا است . 

ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكدّبون . .. العذاب الأكبر ... إِنّا من المجرمين من 

. انتقام الهى از مجرمان در قيامت » يس از اتمام حجت با ايشان در دنيا است‎ - ٠ 

ذكر بأيت ربّه . .. إِنّا من المجرمين منتقمون 

اندوه اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1-0 - روم‎ 

. مجرمان » در روز بريايى قيامت , اندوهكين و نااميدند‎ - ١ 

و يوم تقوم الساعه يبلس المجرمون 

<إبلاس > در لغتء اندوه ناشى از شدت سختى (مفردات راغب) و نيز به معناى يأس است (لسان العرب). 
اندوه بر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حازائلم ود مود ل 

) يرهيز از تأسف و اندوه بر كناهكاران بنى اسرائيل » فرمان خداوند به موسى (ع‎ ١ 

فلاتأس على القوم الفسقين 

٠١‏ ضرورت يرهيز از تأسف و اندوه بر كناهكاران كرفتار به كيفر الهى 


فلاتأس على القوم الفسقين 





انذار كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ١١-١9-88‏ 

١‏ بشارت ( مده به مطيعان ) و انذار ( ترساندن كناهكاران ) » روح رسالت ييامبران الهى (ع ) و شيوه تبليغ آنان 
فقد جاء كم بشير و نير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وؤد اسان ١2‏ 


-/4-1 
4- كناهكاران » مورد تهديد و هشدار خداوندند . 

و كفى بربكك بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا 

كن جهير اابضورا انين او حكن يركف رلانوك عناد©دززاى تيده وتعشداريه كتاشكاران اسة: 
انذار كناهكاران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-م9-1١8-فهك-٠‎ 

*- كرفتارى به عذاب هلاكت بار هشدار خداوند به كنه كاران و كافران و ستم ييشكان عصر بعثت بود . 
و تلكك القرى أهلكنهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدًا 

اهميت اميدوارى به كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي م دما 

-"١‏ ييامبر ( ص ) عهده دار اميدوار ساختن بند كان خطاكار و كنهكار به غفران و رحمت خداوند 

تبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم 


<غفران >< امزرسن > اعو لادر كاين بذ كارا فى روتكد كدر كناو او «سطاى لرسي ‏ وتفوف واشعة' ناشت اران رو سكم 


است مراد از <عبادى > آن دسته از بندكانى باشند كه لغزش و كناهى مرتكب شده اند. 
ه- آكاه ساختن بند كان از آمرزندكى و رحمت خداوند و آكاهى از آن » امرى داراى اهميت 
تبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم 


طبق آنجه در كتابهاى لغت آمده است <نبأ> اسم مصدر فعل <نبى > و به معناى خبر است و در خبرهايى استعمال مى شود 


كه داراى اهميت وفايده عظيمى باشد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد توبه -5-9١١-يم‏ 

* خطاكار نادم و يشيمان » نيازمند روحيه اميد براى خودسازى و تربيت 
عسى الله يتوب عليهم إن الله غفور رحيم 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 شورق داعام دايا 

- كناه كاران » نبايد خود را از لطف و يارى خدا محروم بدانند . 
وما أصبكم . .. و ما لكم من دون الله من ولي و لا نصير 


با توجه به آيات يبشين كه در مورد انسان ها و جوامع كنه كار است مى توان استفاده كرد كه <ما لكم من دون الله. ...> ناظر 


به اين نكته است كه خداوند ملجأ و يناهكاه تمامى انسان ها حتى كنه كاران مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قلم - مع - 0" - هن 

د - كناهكاران » بايد به لطئف و عنايت خداوند اميدوار باشند م هر جند از جانب او كيفر ديده باشند . 
عسى ريّنا أن يبدلنا خيرًا منها إِنْا إلى ربّنا رغبون 

اهميت كيفر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ه-/م8-1١8-قزهك-‎ ٠ 

6- سير در زمين و به كيفر رساندن اقوام ناصالح . امرى يسنديده است . 

حتى إذابلغ . .. ما أن تعذّب 

كزارقن سفو ذى القرقيق يتن "انان مزهت هاى اليى بداو نقانه شاضته يودة إقدامات أو اسه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ -فاطر - 8”- مع‎ ١ 

- مصلحت بقاى نسل انسان ها و حيات در زمين » مهم تراز مصلحت عقوبت دنيايى بندكان كنه كار و كافران 


و لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما تركك على ظهرها من دابّه و لكن يرهم إلى أج 





ايجاد اميدوارى 


در كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م# 6ن "١‏ 

١‏ لزوم اميدوار ساختن كنهكاران به آمرزش و رحمت خداوند وجذب آنان به محيط صلاح 
فقل . .. من عمل منكم سوءاً 

برترى طلبى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان عم - وع - ؟ 

1- زورمدارى » برترى جويى و اشرافى كرى در دنيا » از ويزكى هاى عمده كنه كاران دوزخى 
ذق إِنّكك أنت العزيز الكريم 


تحقير» تمسخر و توبيخ شدن دوزخيانء با تعابير <العزيز > و <الكريم >». اشعار به اين نكته دارد كه تحقيرشوند كان از جمله 


كسانى اند كه در دنيا براى خويش عزت و جايكاهى رفيع قائل بودند. 

برخورد اخروى با كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -علق -عو-18-ع 

* - دروغ كويان و كنه كاران » در آخرت با برخورد شديد مأموران الهى مواجه شده و به سوى جهنم رانده خواهند شد . 
ناصيه كذبه خاطئه . .. سندع الزبانيه 

بهانه جويى اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 -روم -#0- لان - ١‏ 











. مجرمان در روز قيامت » بهانه جويى مى كنند‎ - ١ 

يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون . .. فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم 

مراد از <الذين ظلموا > مى تواند <المجرمون> باشد كه در آيه ينجاه و ينج كذدشت. 
بى ارزشى اظهارنظر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوا د ور م 


١‏ - كنه ييشكان كافر » شايسته قضاوت كردن و اظهار نظر درباره 


مؤفتا سد 
وما أرسلوا عليهم حفظين 

بى يناهى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روح كيت ا 

. براى مجرمان » يس از يايان مهلت آنان و فرا رسيدن موعد عن عذاب آنان » كمترين يناهكاهى وجود ندارد‎ -١ 
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا‎ 


<موئل > اسم مكان به معناى <ملجأ و يناكاه > است. ضمير در <من دونه > به <موعد> برمى كردد و مراد اين است كه 
كافران» جز حركت به سوى زمان تعيين شده عذابء. راه نجاتى ندارند. نككره بودن <موئلا > بر عموم نفى دلالت داردمٌ يعنى» 


براى مجرمان كمترين بناكاهى نيز بيدا نمى شود. 

بى تأثيرى آيات خدا در كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1 - مطففين - 8م‎ - ٠ 

. تلاوت آيات قرآن » بر كسانى كه قلب شان بر اثر كناه » سياه و فاسد شدهء تأثيرى ندارد‎ -١ 
إذا تتلى عليه ءايتنا . .. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون‎ 

بى تأثيرى تلاش كتاهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاأحق جا مود وات 

؟ تلاش محكومان دادكاه قيامت براى تغيير حكم الهى » تلاشى بى فرجام 
ما يبدّل القول لدىٌ 


كر "نانك تس مان با ف مان <ألقاذ الو ا عداو تك:ضاة 33:5 كا مان نامكدال د تخا 
رايات ييسين مجر بعر يا فى جهدم ر سوى و رمى مجر ا و بحاصم 








درصدد تبرئه خويش برمى آيند تا مككر حكم الهى را در حق خود تغبير دهند, ولى <ما يبدّل القول... > بى فرجام بودن تلاش 


آنان راهئ رسائك. 


ركام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق -ءه- مدع 

* جدال مجرمان در قيامت » بى تأثير براى تبرئه ايشان » با وجود اتمام حجت الهى بر آنان در دنيا 

قال لاتختصموا لدىّ و قد قدّمت إليكم بالوعيد 

بى منطقى احساس مصونيت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9-7 - -انفطار‎ ٠ 

. كسانى كه خود رااز فرجام كفر و كيفر كناه در امان مى يندارند » دستاويزى براى توجيه كفر و كناه خود ندارند‎ - ١ 
ما غدك . .. كلا‎ 


حرف <كلا > مخاطب را از جيزى منع مى كند كه در جملات بيشين مطرح بوده است. از آن جايى كه آيات قبل» توجيهات 
و بهانه هاى نادرست كافران و كنه كاران را يوج قلمداد كرده است» حرف دكلاً> دراين آبه آنان رااز دلكرمئ :به آن 


ضاف فعا نس دا 
بى منطقى تساوى مسلمانان و كناهكاران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
قلم - برع - .ع - م 


" - هيج كس نمى تواند ضامن درستى اين انديشه شود كه خداوند » سرنوشت مسلمانان و تبهكاران را يكسان دانسته و 


آزادى مطلق انسان ها را در برابر كزينش راه درست و نادرست » تعهد كرده است . 
أفنجعل المسلمين كالمجرمين . .. إن لكم فيه لما تختيرون ... سلهم أيهم بذلكك زعيم 
بى ياورى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاناري فوت لجالة 














4 - هيج كس ء توان بر دوش كرفتن بار كناه ديككران را نداشته و شفاعت كننده و نجات 


بخش كناه كاران نخواهد بود . 


ولاتزر وازره وزر أخرى 


جمله <و لاتزر وازره. ..> مى تواند كنايه و اشاره به كسانى داشته باشد كه به اميد شفاعت و دستكيرى ديكران» در انجام 


وظايف الهى كوتاهى مى كنند و يا به كناهان آلوده مى شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ هع-#م4-رمز-1١2‎ 

٠‏ - نبود هيج يار و ياورى براى كنه كاران » هنكام كرفتار شدن به عذاب الهى 
من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ع‎ !#8(- #٠. - -غافر‎ ١8 

٠‏ - كنه كاران محكوم شده به عذاب استيصال الهى . محروم از هر كونه منجى و نككّه دارنده اى 
فأخذهم الله بذنوبهم و ما كان لهم من اللّه من واق 

ياداش كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحتوية داحم ايم 


* تعلق مشيت خداوند به كيفر ويا بخشودن خطاكاران» بر اساس علم و حكمت كسترده او و داراى فلسفه اى عالمانه و 
حكيمانه است . 


إما يعذبهم و إما يتوب عليهم و الله عليم حكيم 
ياسخ اخروى كناهكاران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-طه-6م#د‏ «علالدع 








؟ - يرسش مجرمان از خداوند و دريافت ياسخ از او» از رخداد هاى صحنه قيامت 
ربٌ لم حشرتنى . .. قال كذلكك أتتكك ءايتنا 


از ظاهر <قال كذلك> جنين برمى آيد كه ياسخ سؤال <لم حشرتنى > با لفظ بيان مى كردد نه اين كه صرفاً حالتى در 


نفس باشد كرجه اين 


ياسخ ممكن است به صورت مستقيم نباشد, بلكه با وساطت ملائكه يا غير آن» صورت كيرد. 
يراكندكَى اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1دروم-#0- 8-18 

ع - مجرمان و تبهكاران » در روز قيامت » به صورت يراكنده محشور مى شوند . 
و يوم تقوم الساعه يبلس المجرمون . .. و يوم تقوم الساعه يومئذ يتفرّقون 

يرسش اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كين كن 

* - يرسش مجرمان از خداوند و دريافت ياسخ از او » از رخداد هاى صحنه قيامت 
ربٌ لم حشرتنى . .. قال كذلكك أتتكك ءايتنا 


ازظاهر <قال كذلكك > جنين برمى آيد كه ياسخ سؤال <لم حشرتنى > با لفظ بيان مى كردد نه اين كه صرفاً حالتى در 


نفس باشد كرجه اين ياسخ ممكن است به صورت مستقيم نباشد, بلكه با وساطت ملائكه يا غير آن» صورت كيرد. 
يرسش از كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مر ةعبات 9ك 

-١‏ يرسوجوى اصحاب اليمين » از عوامل دوزخى شدن مجرمان 

يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم فى سقر 

يرسش درباره كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





(١ #8١ مدثر-#/ا-‎ 48 

-١‏ يرسوجوى اصحاب اليمين در بهشت » از وضعيت مجرمان در قيامت 
عن المجرمين 

برسكن كتامكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-عم-مر-م 


مهار أن قاع ميان اوداز شكن ان اترادا رات 








حتى إذا فزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 


بتابراين كه فاعل <قالوا>» <من > :دن <لمن > باشد و مراد از 1ن شفاعت شوند كان باشيدء نكته ياد شذه قابل استفاده است. 


كفتنى است كه متعلق <ماذا قال > ذكر نشده و به قرينه بحث شفاعت,ء احتمال دارد متعلق آن درباره شفاعت باشد. 
يشيمانى اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# 07 دحي 

. ندامت و سرافكندكى مجرمان » در صحنه قيامت » منظره اى بس ديدنى و عبرت انكيز اسث‎ - ١ 

ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم 


<نكس الرأس > به معناى <يايين انداختن سر از شرمندكى و خجالت> است. لازم به كفتن است كه جواب <لو> 


مدلاوقت رودم و ]لو شد شين جار ا كينا ميحد ادو هو اسع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ل كن 


؟ - مجرمانٍ نادم در روز قيامت » فاقد روحيه حق يذيرى » حتى در صورت رجوع دوباره به دنيايند . 


0 


فا رمسا قن تضتلها + النا تومن بها النارى إذا كرو نهاكة و معدا 


ع ا 


احتمال دارد كه آيه درصدد تبيين و تشريح جواب رد دادن به درخواست مجرمان باشد. خداوند در اين آيه» تلويحاً مى كويد: 


]فاق قافه ووسيه انهاق تند نا رن دعقو خواقيت شا حايك شنو شوم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - قيامه - 7-10 دع 


#عدق فالدويقول اللدد من )تساف مهوة كر قن الصالحاكيو اله نان المحسة 








واالقشسواء ننذانان وقول المحسة "التق أردذت عق المحيتات وقول المسى :فرت از تعدرق ذلك قوله قال او 
لاأقسم بالنفس اللؤامه > م 


رسول خدا(ص) فرمود: . ..اى يسر مسعود! اعمال صالح و كارهاى نيكك را افزون انجام بده كه در [قيامت إنيك وكار و بدكار 
هر دو يشيمان مى شوند. انسان نيكوكار مى كويد: اى كاش كارهاى نيكك را زيادتر كرده بودم و انسان بدكار مى كويد: 
كوتاهى و تقصير كردم. و كواه اين مطلب سخن خداوند است كه فرمود: <و لا أقسم بالنفس اللوّامه >. 


يشيمانى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ركد 

بيزارى شديد بد كاران » از كردار خويش در قيامت 

تودّ لو ان بينها و بينه امداً بعيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1 سجده - 17-0" 

/- ندامت و ذلت حتمى » فرجام مجرمان كفرييشه است . 

بلقاء رهم كفرون . .. و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم 

بيادكَى كناهكاران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-212 عسي‎ 

. حضور تقواييشكان در صحنه قيامت به صورت سواره » و رانده شدن كنه ييشكان به سوى جهنم با ياى بياده خواهد بود‎ -١ 
نحشر المتّقين . .. و فدًا . و نسوق المجرمين ... وردًا‎ 

برخى از لغت دانان <وفد> را سوارانى ارجمند و <ورد> را ييادكانى تشنه كام معنا كرده اند (لسان العرب). 


ييراهن اخروى كناهكاران 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د ابزاعيم - ١١-8٠-36‏ 
-١‏ مجرمان در قيامت داراى بيراهنى از ماده اى سياه » بد بو » داغ و قابل اشتعال ( مانند قير ) 
و ترى المجرمين . .. سرابيلهم من قطران 


<قطران > به معناى ماده اى است سياه» بد بو و جسبنده (روغن) كه آن را بر بدن شتر مى مالند (مجمع البيان). اينكه خداوند 
فرمود: لباس دوزخيان از قطران استء ممكن است براى بيان مبالغه و كثرت شعلهورى و سوزندكى آتش جهنّم به بدن انسان 
دوزخى باشد و نيز بيانكر قابل اشتعال بودن ماده قطران باشد (لسان العرب). 


تأخير عذاب كناهكاران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- فاطر - 80 مع - ١١‏ 


١‏ - مهلت دادن به كافران و كنه كاران و به تأخير انداختن مجازات آنان » كارى عالمانه و برخاسته از آكاهى دقيق خداوند 
به احوال و مصالح بندكان 


و لكن يؤتَرهم إلى أجل مسئّى فإذا جاء أجلهم فإنّ الله كان بعباده بصيرًا 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه <فإنّ الله كان. ..> در مقام تعليل براى جمله بيش (و لكن يؤترهم...) مى 


باشدمْ يعنى» جون خداوند به احوال بند كانش آكاه است, از اين رو مجازات آنان را تا زمان معين به تأخير انداخته است. 
تأخير كيفر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-08-1١8- كهف‎ ٠ 

#- مهلت يافتن كنه كاران و تأخير مجازات ايشان » به معناى ايمنى ابدى آنان از كيفر نيست . 

لو يؤاخذهم . .. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا 

تباهى اخروى كناهكاران 








* كفربيشكانى كه بر خدا دروغ مى بندند و مردم را از راه خدا باز مى دارند و قيامت را انكار مى كنند » در سراى آخرت از 
دنكر كافزان و كتهكاران: ثاه ترقز يانكارترند : 
و من أظلم . .. الذين يصدون ... لاجرم أَنْهم فى الأخره هم الأخسرون 


برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مقياس سنجش و تعيين زيانكار و زيانكارتر مراتب كفر باشد. براين مبنا آيه شريفه 
دلالت دارد براينكه: همه كافران در آخرت زيانكارند: ولى آنان كه بر خدا دروغ بستند و ... از ديككر كافران و كتهكاران 


زيانكارتر مى باشند. 

تبيين فرجام كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١-8560 طه-‎ 5١ 

؟١‏ - تشريح حوادث قيامت و آينده مجرمان » زمينه ساز بيدايش تقوا و رفع غفلت از انسان 
و كذلكك أنزلنه . .. لعلهم يتتقون أو يحدث لهم ذكرًا 

حرف <كاف> در <كذلكك> براى تشبيه است وآيات كذشته را نمونه اى از نزول آيات الهى براى ايجاد تقوا و تذكرء 
معرفى مى كند. 

تحير اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-ه#‏ د #اللدع 


ع - مجرمان در لحظه حضور در قيامت » با نكرانى به فرجام خويش جِشم دوخته وومات و حيرت زده خواهند بود . 


م 


آن را بيوشاند (لسان العرب). اين حالت نشان 





جشم دوختن و خيره شدن مجرمان است واز اضطراب شديد درونى آنان حكايت دارد. برخى كفته اند: سفيد شدن جشمء 


ترس اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد فيك مرو وم 

“- در قيامت مجرمان . هنكام مشاهده نامه عمل » از كردار خود وحشت و دلهره بيدا مى كنند . 
فترى المجرمين مشفقين مما فيه 

؟- روز قيامت » بيم و هراس و تأثّر» در جهره مجرمان » ملموس و نمايان است . 

فترى المجرمين مشفقين مما فيه 


<اشفاق > توجه و عنايتى است كه آميخته به ترس باشد و در صورتى كه با <من > متعدى شودء معناى بيم و دلهره در آن 
اشكازتراست (مفردات راغب). يس عبارت < مشفقين مما فيه >> دلاات دارد كه مجرمان» از آنجه در نامه أعمال مشاهده مى 


كنند» خائف و هراسناكك اند و اين ترس به قرينه فعل <ترى> در جهره آنان قابل مشاهده و رؤيت است. 
ه- مجرمانٍ رفاه مند و بى باكك دنيا» بيم ناكان وحشت زده صحنه قيامت اند . 
فترى المجرمين مشفقين مما فيه 


با توجه بهاين كه آيات قبل در مورد رفاه مندان مغرور بود. مصداق بارز <مجرمان هراسناكك > دراين آيات» همان 


دنيايرستان مغرور خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 لات ادج 

- برانكيخته شدن مجرمان در قيامت , همراه با رنج و سختى و وحشت بسيار است . 
و ساء لهم يوم القيمه حملا . .. نحشر المجرمين يومئذ زرقًا 








منكران قرآن در قيامت دلالت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان -56-:””-يم 

* وحشت مجرمان از ملائكه به هنكام رو در رويى با آنهاء به هنكام مركك و روز رستاخير 
يوم يرون الملئكه لابشرى يومئذ للمجرمين و يقولون حجرًا محجورًا 

ترشن دنوق كتاشكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان -56-:”5-يم 

© وحشت مجرمان از ملائكه به هنكام رو در رويى با آنها » به هنكام مركك و روز رستاخيز 
يوم يرون الملئكه لابشرى يومئذ للمجرمين و يقولون حجرًا محجورًا 

ترس كتامكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - همه .ع و 

9 ايجاد بيم در كنهكاران » در عين اميدوار ساختن آنان به مغفرت الهى » از روش هاى قرآن براى تركك كناه 
يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء 

تركك انفاق به كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ ١‏ نور - 55-58 ك١‏ 


١‏ - خداوند » توانككران صدراسلام را از سوكند بر ترك انفاق به خويشاوندان » بينوايان و مهاجران به صرف كناه كذشته آنان 


» بر حذر داشت . 











ولايأتل أؤلوا الفضل منكم و السعه أذايؤزتؤا أولى القرى :و المسكين و"المهجرية 


<إيتلاء > (مصدر <يأتلى >) مى تواند مشتق از <الو> به معناى <تقصير و منع > باشد. هم جنين مى تواند از < اليه > به 
معناى <حلف > و سوكند خوردن باشد. در صورتى كه به معناى <حلف> باشد. <يؤتوا > منفى به <لا> ى محذوف 


است, يعنى» <لايحلفوا أن لايؤتوا... > درباره شأن نزول آيه 


شريفه دو نظر وجود دارد: ١‏ آيه درباره كسانى نازل شد كه يس از ماجراى <افكك >. سوكند ياد كردند كه از انفاق به 
كروهى كه در اين ماجرا دست داشتند خوددارى كتند. !- در خصوص ابوبكر نازل شد كه او يس از ماجراى <افكك >». از 


؟ - سوكند بر تركك نيكى و انفاق به خويشاوندان » مستمندان و مهاجران , به صرف لغزش كذشته آنان » نشانه تأثير يذيرى از 


وسوسه شيطان و ييروى از او است . 
لاتتّبعوا خطوت الشيطن . .. و لايأتل أؤْلوا الفضل منكم و السعه أن يؤتوا أؤلى 


جمله <و لايأتل. .. > مى تواند عطف بر <و لا-تتّبعوا خطوات الشيطان... > از نوع عطف خاص بر عام باشد كه حاكى از 
اهميت موضوع مورد بحث خاص است. بر اين اساس معنا و بيام آيه جنين خواهد شد: <اى مؤمنان! از كام هاى شيطان, بويزه 
اككر شما را به تركك انفاق خويشاوندان و ... فرا بخواند بيروى نكنيد >. 


“ - سوكند بر تركك انفاق به خويشاوندان » بينوايان و مهاجران » به صرف لغزش كذشته آنان » حرام و وفا نكردن به آن جايز 


است . 

وكأيائل أزلو] انط سك واالسمه افيه اذى القورو رو الشسكيق و الدمكرف 
حرمت در برداشت ياد شده از نهى <لايأتل > استفاده شده است. 

تسليم كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا مرا جاه ان ادام 

*- قلب هاى جرم بيشه » تسليم به هنكام مشاهده عذاب و نه در برابر دليل روشن وحى 


بلسان عربىٌ 





مبين . .. لايؤمنون به حتّى يروا العذاب الأليم 

بنابر مفهوم غايتء مفاد آيه اين مى شود كه: مجرمان تنها با مشاهده عذاب دست از لجاجت برمى دارند. 
تشابه برخوردهاى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العرنقك مبوااء ممع 

- واكنش هدايت نايذيران مجرم در برابر انبياى الهى » همككون و مشابه بوده است . 
كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به وقد خلت سنه الأولين 

تشنكى اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -مريم -19-عم‎ ٠ 

. مجرمان شركك بيشه » در قيامت لب تشنه و عطشان به سوى جهنم رانده خواهند شد‎ -١ 
و نسوق المجرمين إلى جهنّم وردًا‎ 


از جمله معانى بيان شده براى خرو زه > مقن نشت« لننا 3 الغواب 3 ورودا > رانين 1 حة دنا نأو ب[ انه ميق ال اران 


معناى كروهى كه بر لب آب مى روند» كرفته و آن را كنايه از تشنه كامى آنان دانسته اند. 


تشويق كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احا عد فس را 

8 - ترغيب كنه كاران » به توبه و استغفار از سوى خداوند 

يعبادى الذين أسرفوا . .. لاتقنطوا من رحمه اللّه... نه هو الغفور الرحيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1١8‏ -غافر - .ع -/ا-(", 
١‏ - تشويق خطاكاران به توبه و ييمودن راه درست از سوى خداوند 


فاغفر للذين تابوا و اتبعوا 


سبيلك و قهم عذاب الجحيم 

تعجب اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داع كيت دعر وعدم 

1 عجرنا نات اذ حافك رولك كناف اعمال ا دساق #شكدة ومو نوت كران فراهدن نه 
يويلتنا مال هذا الكتب لايغادر صغيره و لاكبيره 

تعقل در فرجام كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و مات ادم 

ع - اتكاى كافران به حس و تجربه عذاب » على رغم فرا خوانده شدن به تعقل و تدبر در فرجام شوم مجرمان تاريخ 
فانظروا كيف كان عقبه المجرمين . .. و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صدقين 


بينش خود را تصحيح كنندء آنان براى يى بردن به حقانيت وعده الهى» خواهان لمس و شهود عذاب مى شوند و تعيين زمان 
آن را مى طلبند. 


تفاوت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كن 

الأحن اند هافق هر كناء ترا تماق مرتكيان ان كام يكسان نيستث: 
فأكلا . .. و عصى ادم ربّه فغوى 


مطرح نشدن عصيان حواء شايد به اين جهت باشد كه وى در عصيان خود اصالت نداشت, بلكه عملكرد شوهرش را سرمشق 


خود ساخته بود. در نتيجه آثار عصيان او در حد عصيان آدم نبود. 








تفاوت مؤمنان با كناهكاران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١2‏ -غافر - ٠‏ -مم-م 


5 


مؤمنان نيك وكار باافرادبدكردار » از نظر شخصيت و سرنوشت برابر و هم سنكك نيستند . 
وها "شفرف نو النث دانترا واغتيانا السلكة نلا اميه 

تقليد كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" 78-1١8- نحل‎ - 4 

. ارتكاب كناه كبيره هر جند جاهلانه » تقليدى و تحت تأثير تبليغات باشد » كيفر دارد‎ ١ 
ليحملوا أوزارهم . .. و من أوزار الذين يضلونهم بغير علم‎ 


اخ برذاشت) مبقن بر ايخ "اسان :سنك كه حمق > يراق عضن و اح رفير > حال براق ضمير” نقعوك ناش تابراين' معنا 
عبارت جنين مى شود: آنان به دوش مى كشند كناهان خود و بخشى از كناه كمراه شد كان به دست خود راء هر جند اينها 


عالم نبوده اند. 

تكذيبكرى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١15 مطففين -9م‎ - ٠ 

. تنها تجاوز كران و فرورفتكان در كناه » به انكار قيامت كشانده مى شوند‎ - ١ 
وما يكذَّب به إلاكل معتد أثيم‎ 


مراد از <اعتداء >> (تجاو زكرى) ناديده كرفتن حدود الهى است. <أثيم > مبالغه در <آثم> است (مصباح) , يعنى» كسى كه 


در كناه زياده روى مى كند. 
تلاوت قرآن براى كناهكاران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نع ام 


؟ - متجاوزان و كنه بيشكان ء نبايد از شنيدن آيات قرآن محروم بمانند . 





كل معتد أثيم . إذا تتلى عليه ءايتنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عؤنبري مولام رودم 


” - برخى از كافران لجوج و كنه كاران سيسق 


» تنها به وقت مشاهده عذاب الهى و يقين به نزول آن » بيدار كشته و در برابر سخن حق ( قرآن ) تسليم شده واز آن ييروى 


أو تقول حين ترى العذاب لو أنْ لى كرّه فأكون من المحسنين 

تنبيه كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرا و هما كينا 

. بازكشت انسان هاى كناهكار از كناه خويش » در صورت تنبيه شدن » باز هم حتمى و قطعى نيست‎ - ٠ 
و لنذيقتهم من العذاب الأدنى . .. لعلهم يرجعون‎ 


<لعلٌ > حرف ترجى است و در جايى استعمال مى شود كه انجام شدن فعل» قطعى نيستء بلكه صرقاً اميد به انجام آن وجود 


دارد. 

توبه كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكقيات ا م 

الأ ماقيتاءو وحيميت خداوتك :ضام بتيرش توبه كبامكاوان اشة :2ه 

لا إله إلا هو هو الرحمن الرحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١  ”94-8- ع مائده‎ 

) خداوند » ترغيب كننده ستمكاران و كنهكاران به توبه و اصلاح خويش ( خودسازى‎ ١١ 
فمن تاب . .. فإنَّ الله يتوب عليه إِنَّ اللّه غفور رحيم‎ 

توجه دادن ستمكاران به مغفرت» رحمت و توبه يذيرى خداوند مى تواند به منظور ترغيب آنان به توبه و اصلاح باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١-طه-١5-50م-ه‏ 
عبراهتوية ناز كشت "سوق خبداونفة براق كه كازاة و غضي شد كان بان اكه 





إِنّى لغفار لمن تاب 


تأكيد بر مغفرت كسترده خداوند در يى وعيد به طغيان كران» به جهت بيان باز بودن راه توبه و اميدوار ساختن كنه كاران به 


مغفرت الهى است. 

تهديد كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فرقان -ه7 -؟1-م/ 

/ تهديد شدن منكران قيامت و جرم بيشكان , به عذاب قهر الهى در قيامت 

الذين لايرجون لقاءنا . .. لابشرى يومئذ للمجرمين و يقولون حجرًا محجورًا 

تهديد كناهكاران صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9-انسان -ع/1- 578 -م 

" - تهديد شدن كنه ييشكان و كافران دنياكرا در صدر اسلام , به هلاكت و جايكزين شدن مردمى ديكر» از سوى خداوند 
وإذا شتا دنا أمثلهم تديأ 

تهمتهاى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 38 - مطففين - *م‎ - ٠ 

. كنه ييشكان كافر » با مشاهده مؤمنان به نكوهش آشكار ايشان يرداخته » آنان را ره كم كرده قلمداد مى كنند‎ - ١ 
و إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالّون‎ 

جمله <إذا رأوهم. .. >. بيانككر برخورد علنى كافران با مؤمنان است. 


جنون اخروى كناهكاران 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعم دعو بد 

١‏ - مجرمان » كرفتار سركردانى و جنون در قيامت 

إن المجرمين فى ضلل و سعر 

<سعر > در صورتى كه مفرد باشدء به معناى جنون مى آيد. 
جهل كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 


...:) عن أبى عبدالله (ع‎ < ١١ 





كل أذات عملة العد يو" إن كان بدعالماً فيو خافل حوة خاطن تقبية ف معصيه ويه و فناقال :فى ذلك شار ككا و تحال حك 
قول يوسف لا-خوته : < هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جاهلون > فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فى 


از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. هر كناهى را كه بنده انجام دهد اكر جه به كناه بودن آن آكاه باشد نادان است م زيرا 
خود را به وسيله معصيت خدا به خطر انداخته است. خداى تباركك و تعالى در همين مورد» قول يوسف را خطاب به برادرانش 
حكايت كرده كه كفت: <هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جاهلون > [امام(ع) فرمود:] يوسف به آنان نسبت نادانى 


داد م جون خود را به وسيله معصيت خدا به خطر انداخته بودندك>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- نحل -8١56-1-؟١١‏ 

. ارتكاب كناه كبيره هر جند جاهلانه » تقليدى و تحت تأثير تبليغات باشد » كيفر دارد‎ ١ 
ليحملوا أوزارهم . .. و من أوزار الذين يضلونهم بغير علم‎ 


انق بول اطتبت »شق تو آيخ 'النبناس البح كد ا حدمن:> براىئ تعض و دير > خالل برائ قعيير متعي وك اهنك تابزا دخ معنا 
عبارك جنيق 'مى شود انان به ذوش مى كشيد كتاهان خود و حش :از كناه كمراه شد كان بهدست غود واء هر عند اينها 


عالم نبوده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


+1-روم-#0-وم-ع 


© - كافران مجرم , مردمانى جاهل و نادان به حقايق اند 





المجرمون. 5 الذين كفروا... الذين لايعلمون 


<لا-يعلمون> مى تواند صفت ديكرى علاوه بر <المجرمون > براى <الذين كفروا > باشد كه درباره آنان و موضع كيرى 


خايكاق درنارن ا ناكم يف شدة اسك 

حتميت عذاب اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 18-1١ - معارج‎ - 4 

. نجات مجرمان با يرداخت فديه از عذاب الهى در قيامت هر جند بسيار و نامحدود آرزويى واهى و ناممكن است‎ - ١ 
يود المجرم لويفتدى من عذاب يومئذ ببنيه . .. كلا‎ 

تمن ة.عذاب: كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست الوك 1م 

. كنه كاران مجرم » يس از نزول عذاب الهى » راهى براى نجات خويش نخواهند يافت‎ ٠ 

و لايردٌ بأسنا عن القوم المجرمين 

خإبن > اموا نات انك قار ع (مصي لأبر ف ايه عات اذ كذ دون ما د 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-88-1١8- كهف‎ ٠ 

. براى مجرمان » يس از يايان مهلت آنان و فرا رسيدن موعد 3 عذاب آنان » كمترين يناهكاهى وجود ندارد‎ -١ 
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا‎ 


<موئل > اسم مكان به معناى <ملجأ و يناكاه > است. ضمير در <من دونه > به <موعد> برمى كردد و مراد اين است كه 


كافران» جز حركت به سوى زمان تعيين شده عذابء. راه نجاتى ندارند. نككره بودن <موئلا > بر عموم نفى دلالت داردمٌ يعنى» 





براى مجرمان كمترين يناكاهى نيز بيدا نمى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 


١‏ -عذاب و كيفر كافران 





جرم يبشه » وعده اى حتمى و تخلف نايذير است ,م هر جند يس از تأخير و مهلتى محدود باشد . 
أفرءيت إن متّعنهم سنين . ثم جاءهم ما كانوا يوعدون 

حتميت كيفر اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا قاطر دعم وعدة 

9 - عقوبت و مجازات كافران و كنه كاران » امرى قطعى است كه در عالم يس از مركك تحقق خواهد يافت . 
و لو يؤاخذ الله الناس . .. و لكن يؤترهم إلى أجل مسئّى 

حتميت هلاكت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرسلات - 27ر1١‏ 

” - نابودى مجرمان , از سنت هاى الهى در بستر تاريخ 

كذلك نفعل بالمجرمين 


جمله << كذلك نفعل. .. > در مقام بيان براى <ألم نهلك الأوّلِين . ...> است, يعنى» سنت ما درباره هلاكت يبشينيان و 


يسينيان» درباره همه مجرمان تاريخ جارى و سارى است. 

حركت كناهكاران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رحمن - هخ - عم - ١‏ 

١‏ - حركت مجرمان دوزخى » در مدارى بسته ميان جهنم و جشمه هاى سوزان آن 
يطوفون بينها و بين حميم ءان 


حرمت اطاعت از كناهكاران 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 قلم - لع - 1-11 

4 - اطاعت و اجابت خواسته هاى كناه ييشكان » ممنوع و حرام است . 
و لاتطع كل . .. أثيم 

حسابرسى اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
او ا 








و ناكوار مواجه مى شوند . 

و يخافون سوء الحساب 

اضافه <سوء > به <الحساب > اضافه صفت به موصوف است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي وك يدن 

ه- قيامت » روز بازخواست از مجرمان و تجزيه كنند كان آيات قرآن 

آورده شدن فعل مضارع <نسئل > براى بازخواستء مى تواند اشاره به آينده و روز قيامت داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟احعفرقان دع مات ١‏ 

. خداوند » تمامى اعمال و رفتار مجرمان و منكران معاد راء در روز رستاخيز محاسبه و رسيدكَى خواهد كرد‎ ١ 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنه هباء منثورًا‎ 


فعل <قدمنا > در آيه شريفه طبق نظر مفسران به معناى <قصدنا > <عمدنا> (قصد آهنكك [كارى ]كرديم) است و مقصود 


از آنء يرداختن به حساب اعمال مجرمان حساب اعمال مجرمان و بررسى آنها مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١+‏ سجده -17-8#8- هم 

© - مجرمان يس از حسابرسى شدن در قيامت » به تبه كارى خويش در دنيا » يى مى برند . 
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم ربّنا أبصرنا 


<عند رهم > مى تواند كنايه از حسابرسى شدن باشد. اعتراف با <أبصرنا و سمعنا > يس از آنء نشان دهنده اين است كه 


آنان» به جرم و تبه كارى خود بى مى برند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











لكي تا و عي 


” - اعطاى ياداش به مؤمنان و نيكك كرداران در قيامت » قبل از حسابرسى بدكرداران 


فأَمّاالذِين ءامنوا . .. و أمَا الذين كفروا 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه تقدم در بيان» بيانكر تقدم خارجى نيز باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ع كن 

* - مجازات هاى سخت مجرمان در قيامت » براساس محاسبه و سنجشى عادلانه و به دور از كزاف و ظلم است . 
يوم يسحبون . .. إِنَا كل شىء خلقنه بقدر 

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل كه در زمينه مجازات سخت مجرمان در قيامت است برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
نبا برس كتاشكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-15١ جاثشيه - هع‎ - ١1/ 

١‏ - كنه كاران » داراى حسابى مجرًا از مؤمنان نيكك كردار » در بيشككاه الهى 

أم حسب الذين . .. كالذين ءامنوا 

حسرت اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وااوي ع كم 

#داعيظة و عست كافر ان ى كنه كازان ءابه حال فر ايشكان دزقيانت 

أن الله هديق لكك من المكفين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اد وي دعا اسع 














ع - غبطه و حسرت كافران و كنه كاران به حال محسنان در قيامت 

لو أنَ لى كرّه فأكون من المحسنين 

حسرت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادوم الامو ووم 

8 - حسرت شديد مجرمان لجاجت بيشه » بر فرصت هاى از دست رفته و نوميدى آنان به هنكام مشاهده عذاب الهى 


فبأتيهم بغته . .. فيقولوا هل 





با توجه به تعبير <هل نحن. ...> به دست مى آيد كه آنان به كونه اى قطعى جنين درخواستى نمى كنند, بلكه آرزوى خود را 


در قالب يرسش بيان مى دارند. 

حق نايذيرى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعقير ا جف كدو ولمع 

ع - حق نايذيرى دل هاى مجرمان » كيفرى تعيين شده از جانب خداوند در قبال جرم هايشان 
كذلك سلكنه فى قلوب المجرمين 


ذكر مش ركان باوصف <المجرمين >. اشعار به عليت حكم داردمْ يعنى؛ <سلكنا القرآن و هو بلسان عربى مبين فى قلوب 
هؤلاء المشركين مثل ذلكك السلوك جزاء لأجرامهم, ما قرآن را با اين كه به زبان عربى روشن است در دل هاى مش ركان هم 
جون زبان عجمى غير قابل فهم راه داديم» تاكيفرى باشد در برابر جرم هايشان>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسي ارك وم وجرا 

) يافشارى اهل جرم و كناه بر انكار حقايق وحى » تا مرز مشاهده عذاب دردناك الهى ( عذاب استيصال‎ - ١ 
كذلكك سلكنه . .. لايؤمنون به حتّى يروا العذاب الأليم‎ 


<ال> در <العذاب> براى عهد است. ينايراين <العذاب الأليم > اشاره به عذابى دارد كه مش ركان مكه به آن تهديد شدند 
(غنذات اسنيضال): آية:< أفبعذانا سعخلون > ييانكز آناست كه انان تهندند.به عذات راندى كرد وبدان:جهت از 


روى استهزاء خواستار تعجيل نزول آن بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-سجده‏ -8#97- 7-1١8‏ 


” - مجرمانٍ نادم در روز قيامت » فاقد روحيه حق يذيرى » حتى در صورت رجوع 


دوباره به دنيايند . 


فازمكها كم متها انها يوار ا كنا التدق إذااك كوا اوركذا 


احتمال دارد كه آيه درصدد تبيين و تشريح جواب رد دادن به درخواست مجرمان باشد. خداوند در اين آيه تلويحاً مى كويد: 


<آنان فاقد روحيه ايمان اند و بنابراين» درخواست شان اجابت نمى شود >. 

ختم قلب كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت إفزاق عالت 14 حاء 

كنهكاران و كفرييشكان , در خطر از دست دادن نيروى فهم و درك معارف دينى 


أن لو نشاء أصبنهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم 


جمله <نطبع على قلوبهم > عطف بر جمله < أصبنهم > است و فعل ماضى <اصبنا > به معناى مضارع مى باشد. قابل ذكر 


است كه حرف <لو> دراين آيه بيانكر وقوع جزا براى شرط در آينده استء نه كذشته. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااحقعزاء عع افب ام 

* - قلب مجرمان » محروم از دركك حقايق قرآن 

كذلك سلكنه فى قلوب المجرمين 

* - حق نايذيرى دل هاى مجرمان » كيفرى تعيين شده از جانب خداوند در قبال جرم هايشان 





ذكر مش ركان باوصف <المجرمين >. اشعار به عليت حكم داردمْ يعنى؛ <سلكنا القرآن و هو بلسان عربى مبين فى قلوب 
هؤلاء المشركين مثل ذلكك السلوك جزاء لأجرامهم, ما قرآن را با اين كه به زبان عربى روشن است در دل هاى مشركان هم 


جون زبان عجمى غير قابل فهم راه داديم» تاكيفرى باشد در برابر جرم هايشان>. 


خجلت اخروى كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سجده -؟”:”3 ١17‏ 





. ندامت و سرافكندكى مجرمان » در صحنه قيامت » منظره اى بس ديدنى و عبرت انكيز اسث‎ - ١ 
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند رهم‎ 


<نكس الرأس > به معناى <يايين انداختن سر از شرمندكى و خجالت> است. لازم به كفتن است كه جواب <لو> 


محذوف بوده و آنء جيزى شبيه <لرأيتَ شيئاً عجيباً و هو... > است. 

خضوع اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”"-1١١١-”"ه-هط‎ 1١ 

. مجرمان و كردن فرازان » با جهره هايى ذلت بار و خاضع در برابر خداوند » در صحنه قيامت حضور خواهند يافت‎ - ١ 
وعنت الوجوه للح القيوم‎ 


ازاتفاق <عنله >تذليل كشن اسة (تطباع حدر حال > :ون الوئيوه #مهايكويرق نضاف البدالنت: يعت« رجهي > 
و مراد جهره مجرمانى است كه در آيات بيشين از آنان سخن كفته شده است. فعل <عنت > مى رساند كه فروتنى آنان 


نوظهور است و ييش از اين در دنياء در برابر خداوند خضوع نداشته اند. 
خطر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9-انسان -2/ا-اع7 -4 

9 - خطر نفوذ و تأثي ركذارى كروه هاى كناه ييشه و ناسياس » در رهبران جامعه ايمانى 
و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا 

خواسته هاى اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1,154 ١15 5””- سجده‎ 15 





9 - مجرمان در قيامت » براى باز كشت به دنيا » به ربوبيت الهى متمسكك مى شوند . 
ربّنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا 


٠‏ - مجرمان در قيامت » براى بازكشت به دنيا و يافتن فرصت انجام اعمال نيكك 


بسنا 0 

فارجعنا نعمل صلحًحا 

4 - به يقين رسيدن مجرمان درباره معاد » در قيامت دليل درخواست شان از خدا جهت بازكشت به دنيا است . 
فارجعنا نعمل صلحًحا إِنا موقنون 

<إِنَا موقنون> به منزله تعليل براى درخواست است. 

خي ركى جشم كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35ح دادع 

ع - مجرمان در لحظه حضور در قيامت ء با نكرانى به فرجام خويش جِشم دوخته وومات و حيرت زده خواهند بود . 
و نحشر المجرمين يومئذ زرقًا 


آن را بيوشاند (لسان العرب). اين حالت نشانٍ جشم دوختن و خيره شدن مجرمان است واز اضطراب شديد درونى آنان 


حكايت دارد. برخى كفته اند: سفيد شدن جشم., ملازم با كورى آن است (لسان العرب). 
درماندكَى اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000 00--5 

جهان آخرت » سراى تنهايى و محروميت از هر كونه شفاعت براى زشت كرداران 

و الذرين كسبوا السيئات ٠‏ اما لهم من :الله عن عاضم 

دروغكويى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7” 759" شعراء م5‎ - ١1 











“" - تلاش خطاكاران فاسد » براى شايعه يراكنى و القاى باور هاى دروغين خود به مردم 


ضماير جمع در آيه ياد شدهء همكى مى تواند به <كل أفاك > باز كردد و <السمع > نيز مصدر به معناى مفعول باشدمْ 


يعنى» < يلقى هؤلاء 


المنحرفون مسموعاتهم على الناس و الحال أنْ أكثرهم كاذبون فيما يلقونه, اين دسته از كزانديشان» شنيده هاى خود را در ميان 


مردم مى يراكنند» در حالى كه بيشتر آنان جز دروغ به خورد مردم نمى دهند >. 

دعا براى كناهكاران يشيمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1" توبه - و‎ - ١ 

7 دستور خدا به دلجويى كردن ييامبر ( ص ) از كنهكاران نادم » با قبول صدقه شان و دعا براى آنان 
خذ من أمولهم صدقه . .. و صل عليهم إن صلوتكك سكن لهم 


تزذاقت قوق نامويه ارتسا ط)انق امليا ١‏ ناف ديعن اليك كاوار كانه لقان نادت تالال تنه “كام سان كلقا نار 


جنكك تبوكك عزم انفاق تمامى اموال خود را داشتند. 

دعوت از كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-10/-1١ - معارج‎ - 4 

. -آتش دوزخ » مجرمان و حق كريزان را به سوى خود فرامى خواند‎ ١ 
تدعوا من أدبر و تولّى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18 -1١ - معارج‎ - 4 

. -آتش دوزخ » مجرمان و ثروت اندوزان را به سوى خود فرامى خواند‎ ١ 
تدعوا من . .. و جمع فأوعى‎ 

<وعاء > (ماده <أوعى >) به معناى ظرف است و مقصود از <جمع فأوعى > اندوختن و ذخيره كردن مال و ثروت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ ٠ 6 بروج‎ 3” 








. خداوند » كنه كاران حتى قاتلان مردم مؤمن را به توبه دعوت كرده است‎ - ١ 


ثم لم يتوبوا 


اختصاص عذاب به كسانى كه توبه نكرده اند» ترغيب به توبه است. 

دلايل تأخير عذاب كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااؤرفاق عو اسوك 

4 غفران و رحمت خداوند » دليل و فلسفه تأخير و يا انصراف از نزول عذاب بر برخى از بندكان كنه كار 
انّه كان غفورًا رحيمًا 


يله + له كان غفور اوعها © تعلدل زرا يلها مدن و مناسهة 1 (مالكل :+ اخرز متو عه كبو جاه مهن عنذان > 


است. 

دلجويى از كناهكاران يشيمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1" توبه - 4و‎ - ١ 

7 دستور خدا به دلجويى كردن ييامبر ( ص ) از كنهكاران نادم » با قبول صدقه شان و دعا براى آنان 
خذ من أمولهم صدقه . .. و صل عليهم إن صلوتكك سكن لهم 


وذاقت قن نامويه ارتحاط)انق امفايا ١‏ ناف يعن اليك كداوار كار عفان اتادقق جالال تنه “قا معان كلقا نار 


جنكك تبوكك عزم انفاق تمامى اموال خود را داشتند. 

دنياطلبى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9-انسان -غ2/ا-/ا؟ ١‏ 

ديت و «لييشتك يهادنا وى اعتناي بةاقامث وحيات الخروى :از نشبانههاق كافران.و كناة ييشكان اسث: 
و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا . .. إِنّ هؤلاء يحتبون العاجله و يذرون وراءهم يومً 


ذلت اخروى كناهكاران 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاك يوتيين تن ادبن 


ه بدكاران در جهان آخرت » كرفتار جنان خوارى و ذلتى خواهند شد 





كه دن وضقف لمئى. كتخجن: 

و الذين كسبوا السيئات . .. و ترهقهم ذله 

تنكير <ذله > بيانكر اين حقيقت است كه ذلت و خوارى بدكاران غير قابل توصيف است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-2-1١19 -مريم‎ ٠ 

"- زبونى و خوارى مجرمان در قيامت » به هنكام رانده شدن به طرف دوزخ 

و نسوق المجرمين إلى جهنّم وردًا 


نوق كدو حورا » در اين آيه. در مقابل <نحشر > و <وفداً> در آيه ييشين است. تعبيرات باد شده در آن آيه حكايت 


زبونى آنها در صحنه قيامت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-1١١١-506٠-هط‎ 1١ 

. مجرمان و كردن فرازان » با جهره هايى ذلت بار و خاضع در برابر خداوند » در صحنه قيامت حضور خواهند يافت‎ - ١ 
و عنت الوجوه للح الوم‎ 


اواقعائق '<عناء > ليل كشد ناش (اتعيياك 4 خرف دان >نذن اخ الو جوم > جارك بن نتاف البه اعت[ بدن +'<وجوهى > 
و مراد جهره مجرمانى است كه در آيات بيشين از آنان سخن كفته شده است. فعل <عنت > مى رساند كه فروتنى آنان 


وظيوواست يوت ازرابق دودداء در يرازو خواز ا بتعصوع تداشية إند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دخان - عع لاع م 

- كشانده شدن اجبارى كنه كاران با خفْت و خوارى به سوى مركز دوزخ 


خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

ضيه ذو د مداق 

ه - مجرمان كردن فراز دنيا » داراى وضعى خفت بار و ذليلانه در قيامت 

فيوخذ بالنوصى و الأقدام 

كرفتار شدن كافران با موهاى سر و با ياهايشان» حكايت از مقهور بون كامل آنان و ذلت ايشان در قيامت دارد. 
ذلت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 كان 12 

/- ندامت و ذلت حتمى » فرجام مجرمان كفرييشه است . 

بلقاء رهم كفرون . .. و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارا فيه اذوه م 

- توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس »ء به خاطر ناديده انككاشتن فرجام فضاحت بار و ذليلانه مجرمان 
كوت السدركوة ب قات لامر تكبا كديا 

رحمت بر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تميس ل باالمدء لدم 

- تشويق شدن كنه كاران به آمرزش خواهى از ساحت يرورد كار و نويد غفران و رحمت به آنان 

إِنّه هو الغفور الرحيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ووندوي عوة د عوك 

١‏ - ييامبر ( ص ) » مأمور ابلاغ يبيام اميدبخش رحمت و آمرزش خداوند به بندكان كنه كار 
قل يعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمه الله 

رد بهانه جويى كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ولق دللا قيمع 


- با ارائه شدن وحى و ييام هاى الهى » هيج عذر و بهانه اى 


راع كافراة و انشان اق شحعلت» ذريييدكاء تعذاوئه قابل فول يست 

فالملقيت ذكرًا . عذرًا أو نذرًا 

مطلب ياد شده. در واقع بيام اصلى آيه شريفه است. 

رد خواسته هاى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# اطي ا عاد كا 

. درخواست مجرمان در قيامت براى بازكشت به دنيا » از سوى خداوند شديداً رد مى شود‎ - ١ 
فارجعنا نعمل صلحًا . .. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا‎ 

احتمال دارد امر <ذوقوا > جواب درخواست مشركان باشد كه در آيه بيش )١1(‏ مطرح شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - ايع - 8-17 

8 - ييامبر ( ص ) » مأمور يرهيز از اجابت خواسته هاى كناه بيشكان 

و لاتطع كل . .. أثيم 

رد عذر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 تريدلات - بيات ودع 


ع - باارائه شدن وحى و ييام هاى الهى . هيج عذر و بهانه اى براى كافران و انسان هاى متخلف » در بيشكاه خداوند قابل 


قبول نيست . 
فالملقيت ذكرًا . عذرًا أو نذرًا 


مطلب ياد شدهم» در واقع يام اصلى آيه شريفه اهن 








رنجهاى اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاحو كا كه 

ه خوشى هاى دنيا در مقايسه با رنج هاى اخروى براى كناهكاران بسى ناجيز است . 
فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيراً 

رلك صورت: كتاهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كاكي عاد لامع 


ومو تادر قاف 








با جهره هايى كبود و رنكك باخته محشور خواهند شد . * 


ممكن است مراد از <أزرق> يا <زرقاء > (مفرد <زرقا>) رنكك لاجوردى باشد كه به آن» كبود 1سمانى و يا نيلكون نيز 
اطلا-ق مى شود. اين وصف كرجه غالبا براى توصيف جشم به كار مى رود ولى در غير جشم نيز كاربرد دارد (لسان العرب). 
ووة اش بافاقتده رو ام اسائن انيت كتتحرونا اياك عالتة جين سد سا ناهد 


روحيه كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء -# ١-١١8‏ 

. خيانت بيشكان كنهكار » على رغم شرم از مردم  از خدا شرم و يروايى ندارند‎ ١ 
يستخفون من الناس و لايستخفون من اللّه‎ 


جون <استخفاء > (ينهان سازى) از خداوند مقدور نيست تا نهى ويا مذمتى به فعل ويا ترك آن تعلق كيردمْ بنابراين 


<استخفاء > مى تواند كنايه از <استحياء > (شرم كردن) باشد. 
روش برخورد با كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نور دع7 ١18-58‏ 


١‏ - كذشت از لغزش هاى خويشاوندان » بينوايان و مهاجران راه خدا و برخورد كريمانه با آنان » وظيفه اى الهى بر عهده 


توانكزاة 
ولايأتل أولوا الفضل منكم و السعه أن يؤتوا أؤْلى القربى . .. و ليعفوا و ليصفحو 


<عفو> در لغت به معناى كذشت است و <صفح > به معناى كذشت همراه با تركك ملامت نسبت به خطا كار است (فروق 


اللقه) ين كدشق بحا كن از “كراميت وير كوارق كذشك كنندة اشكم 


؟ - لزوم رعايت اعتدال و ميانه روى و يرهيز از هر كونه افراط و تفريط در 





برخورد با كنه كاران 


و لايأتل أولوا الفضل منكم و السعه أن يؤتوا . .. و ليعفوا و اليصفحوا 


در آيات يبشين» خداوند فرمان داد كه با مرتكبين كناه <افكك >. برخورد سختى شود ولى در آيه شريفه ياد شده. همكان را 
به كذشت از مستمندان» خويشاوندان و. .. هر جند كنه كار باشئد فرا خواند. از ارتباط ميان اين دو دسته از آيات» مى توان 


استفاده كرد كه بايد با كنه كاران واقع بينانه و به دور از افراط و تفريط برخورد كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 0ك كل 

4- لزوم اعطاى فرصت به متخلف براى دفاع از خود 

لعب ...أو ليأتِيَى بسلطن مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولعي لعا دم 

١‏ - داشتن ملاطفت و برخورد محبت آميز» روشى يسنديده و بايسته در تبليغ دين و برخورد با افراد خاطى و كناه كار 
قال يقوم اتبعوا المرسلين 

روش برخورد كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع وا 

#- واكنش هدايت نايذيران مجرم در برابر انبياى الهى » همككون و مشابه بوده است . 
كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به وقد خلت سنه الأولين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امف لق سرع 


- كنه بيشكان كافر » در برخورد با مؤمنان » جنان خود را در مقام قم و نككهبان مى نشانند كه كويا هدايت آنان را 








مأموريت خود مى دانند . 


وما أرسلوا 


رهبر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-557" شعراء د م5‎ - ١1 

؟ - انسان هاى دروغ يرداز و آلوده به كناه » كوش سيرده به القائات دروغين شياطين 
على كل أفاكك أثيم . يلقون السمع و أكثرهم كذبون 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه ضمير <يلقون> به < كل أفاكك > باز كردد و <يلقون السمع > كنايه از اين 
باشد كه آنها تمامى انديشه و حواس خويش را در اختيار شياطين مى كذارند. كفتنى است كه بر اين مبنا ضمير جمع در 
<أكثرهم كاذبون> مى تواند به شياطين بازكرددمٌ يعنى» منحرفان تمام انديشه و حواس خويش را در اختيار شياطين مى 


كذارند,ٌ اما بيشتر شياطين» اخبار دروغ تحويلشان مى دهند. 
زكات كناهكاران يشيمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعسم كام 

كرفتن صدقه ( زكات ) از خطاكاران نادم از سوى حاكم اسلامى بايد به منظور تطهير روح و تكامل معنوى آنان باشد . 
خذ من أمولهم صدقه تطهرهم و تزكيهم 

زمان كيفر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وير و د اه 

4 - قيامت » مكان اصلى مجازات عصيانكران و كناه كاران است . 
إِنى أخاف إن عصيت ربّى عذاب يوم عظيم 


ييامبر(ص) ترس و هراس خود را تنها در ييامدهاى اخروى عصيان و نافرمانى اظهار كرده اند. اين نكته مى توان بيانكر 








برداشت ياد شده باشد. 

زمينه احساس مصونيت كناهكاران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - انفطار - 7م - 9 م 


"' - جيزى جز 





روغ بتلذاشقق كيفر هاى التروق + كنه كاراة .و كافران'راابه اتسنايل اميت ازعذاب سوق ندادة ادك 
بل تكذبون بالدين 


مراد از <دين > به قرينه آيات بعد كه در آنها قيامت با عنوان <يوم الدين > ياد شده جزاى اعمال است. حرف <بل > كه 
براى اضراب است بيانكر آن است كه كافران و كناه كاران» كرجه توجيهاتى نزد خود دارند, ولى محرّك اصلى آنان» جيزى 


جز دروغ دانستن كيفرهاى آخرت نيست. 
زمينه سازش با كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8-انسان علا اع" ٠١‏ 


٠‏ - ضعف روح صبر و شكيبايى » از موجبات عدول از مواضع دينى و تسليم و سازش در برابر خواسته هاى كناه يبشكان و 
بيكانكان كافر 


فاصبر لحكم ربّك و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا 


از توصيف شدن بيامبر(ص) به صبر و شكيبايى در امر رسالت بيش از دريافت هشدار نسبت به اطاعت از كروه هاى كناه كار 


و ناسياس مطلب ياد شده به دست مى آيد. 

زمينه هلاكت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -شورى ”ع دعم دم 

" - انسان هاى كنه كار » مستحق كيفر الهى و در معرض هلاكت و نابودى به واسطه اعمال ناشايست خويش 
أو يوبقهنٌ بما كسبوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ل‏ - 8 اع 


؟ - جامعه مجرم » در معرض انتقام الهى و نابودى 


قالوا إِنّا أرسلنا إلى قوم مجرمين 
بيان هشدار دهنده و هدايت قرآنى» با ذكر رسالت فرشتكان به سوى مجرمان, ييامدار معناى ياد شده استث. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 انسان - 1/8 - 0-578 

ف - جوامع كفرييشه و كناه كار » در معرض نابودى از سوى خداوند 

و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا . .. إن هؤلاء يحبون العاجله و يذرون وراءهم ... 

زندكى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - جاثيه - هع - 7١‏ ل 

- زندكى و مركك مؤمنان نيكك كردارء غيرقابل قياس با زندكى و مركك كناه ييشكان 
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين ءامنوا و عملواالصلحت سواء محياه 
زيان به كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد -1١-1-‏ هلل ؟١‏ 

#كيار كنك براق تقشر'الهى نى اس ددن كفراهاو مد كاوانة لست 

و إذا أراد الله بقوم سوءًا فلامردٌ له 


مراد از <قوم> در آيه شريفه به مناسبت حكم و موضوع . قوم كنه كار مى باشد. <مردٌ > مصدر ميمى و به معناى 


بازكرداندن است. 


هيج كس و هيج جيز حتى فرشتكان محافظ نمى تواند كمراهان و كنه كاران را در برابر كزندى كه خداوند براى آنان 


تقدير كرده » يارى رساند و آنان را مصون دارد . 
ومالهم من دونه من وال 


جمله <فلا-مرة له> مى رساند كه تقدير الهى بر كزندرسانى بازكشتنى نيست و جمله <و ما لهم . ..> بيانكر آن است كه 


يس از آمدن » هيج كس نمى تواند مشمولان آن را يارى دهد و ايشان را نجات بخشد. 











زيان كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8-١١١8 دنساء‎ # 





خداوند بازكرداننده آثار زيانبار كناه به كنهكاران 

ذائم] كيه عن تقس كان الله عدجا حكريا 

جيل 2 كان ) للدعاتها سكي امي راتت كه تعمل اناد مثيه ادس )ددرت خداونب أنه 

زياتكارى اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احقيل تلات نامع 

© - تفاوت ميزان زيان كارى خطاكاران در قيامت 

و هم فى الأخره هم الأخسرون 

تعن <الأعشرون > (زباتكا ورين :ها)من رسائد كه كباه كازانبنه طور كسان در اخوك زبان تمى اد 
زياتكارى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 18.6 بم 

#الاباز كشت وباك كناد به كتهكاز است :ته متوحه ساعت فذين خخداويد 

وما ظلمونا و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لمشت وك اع 

. كسانى كه نفس خود را در كناه مدفون ساخته » آن را به سقوط و تباهى مى كشانند » محروم و زيانكاراند‎ - ١ 
واقل كات نه نشيها‎ 


<خاب >, يعنى» محروم شد» خسارت ديد و به آنجه خواست. نرسيد (قاموس). <دسّاها>, يعنى» آن را ساقط كرد و از بهره 
أ ككا سفن <دسَيِتٌ > يعنى» كمراه و فاسد كردم (لسان العرب). اين فعل كه < سس > بوده واحرف <سين > در آن به 


<ياء > تبديل شده است؛ مبالغه در <دَسَ > (دفن كرد) اسث. مراد از <دسّاها > به قرينه <ألهمها فجورها> مدفون ساختن 


نفس در معصيت ها و كشاندن آن به سقوط و كمراهى و فساد است. 


* - خداوند » در تأكيد بر زيان كارى و تباهى كناه كاران» به < خورشيد 


ولوق أن >> عد مياة >> حت روز و'قت >< اسسان وزهيخ > خانفين اسان ©:و ح د ذات خويتق > سر كتد ياد كودة 


است . 

و الشمس :5و قد كات مز ددكتنها 

تكرار <قد >» نشانكر آن است كه جمله <قد خاب. ..>. جوابى مستقل براى قسم هاى ييشين است. 
سختى حسابرسى كتاهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عل15١-1١-دعر-م‎ 

* كنه كاران در قيامت با حسابى سخت و ناكوار مواجه مى شوند . 

و يخافون سوء الحساب 

الناق حاسود» 7 ادراب > اناف رفك :ا بوصو اك 

سرزنش كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -آل عمران -#-١١1-دع‏ 

؟ سرزنش خلافكاران و مؤاخذه آنان بايد همواره يس از اتمام ححجت باشد . 

و كيف تكفرون و انتم تتلى عليكم ايات الله و فيكم رسوله 

بنابراينكه استفهام براى توبيخ بوده و مراد از تلاوت آيات و وجود رسولء اتمام حيجت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح ورا مه اطع ات 

١‏ - توبيخ مجرمان از سوى خدا به خاطر شتاب آنان در طلب نزول عذاب 


أفبعذابنا يستعجلون 





استفهام در < أفبعذابنا > براى توبيخ و سرزنش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 -انفطار - 7 -م م 


* - خداوند . با يرخاش به كافران و كنه كاران » آنان را به خاطر دلكرمى به دستاويز هاى يوج و بى باكى شككفت آورشان در 


رابو كفز فى كناه #سبرر نكن كرده اس 


يها الإنسن ما 


غرّكك 

استفهام در <ما غرّكك >». بر توبيخ همراه با تعجب دلالت دارد. 

سرزنش كناهكاران مسرور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7اعطووور ةا 2ق 

ه سرزنش خداوند نسبت به منافقان و آنان كه به جاى ندامت از تخلفات و كناهان خويش » خشنود بودند . 

فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله 

سرزنشهاى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ساد لولعم 

. كافران و كنه يبشكان » حتى در غياب مؤمنان نيز آنان را استهزا كرده و با طعنه و كنايه از ايشان ياد مى كنند‎ - ١ 
و إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 38 - مطففين - *م‎ - ٠ 

. كنه ييشكان كافر » با مشاهده مؤمنان به نكوهش آشكار ايشان يرداخته » آنان را ره كم كرده قلمداد مى كنند‎ - ١ 
و إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالّون‎ 

جمله <إذا رأوهم. .. >. بيانككر برخورد علنى كافران با مؤمنان است. 
س ركردانى اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


أت ووو عاد كاتني 








١‏ - مجرمان » در روز قيامت دجار سرد ركمى و حيرت و كرفتار عذاب آتش برافروخته دوزخ 
إن المجرمين فى ضلل و سعر 


در برداشت بالا <سعر >» جمع <سعير > (آتش ملتهب) كرفته شده است. 
١‏ - مجرمان » كرفتار سر كردانى و جنون در قيامت 


إِنّ المجرمين فى ضلل 


و سعر 

<سعر > در صورتى كه مفرد باشدء به معناى جنون مى آيد. 

سزمستى كتاهكازان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ما وم اشع وكام 

“'-فرا رسيدن عذاب الهى بر مجرمان » در حال سرمستى و غفلت آنان 

فبأتيهم بغته و هم لايشعرون 

سرنوشت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وونوير ع ولام ود ة 

ونااعتزاق كافران و كيه كازاؤنيه تقش خواد در تعيين سرلوشت خويين 

أن تقول نفس يحسرتى على ما فرّطت . .. و إن كنت لمن السخرين ... لو أنْ لى كرّه ف 
سنت كيفر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - مع - ه7١‏ -م/ 

8- هلاكت قوم عاد . نمودى از سنت الهى در مجازات جوامع جرم بيشه 

كذلكك نجزى القوم المجرمين 

از تعبير <كذلكك نجزى > با توجه به فعل مضارع كه مفيد استمرار است سنت استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


أ قماد عقات لقنن 








د - مجازات كافران و مجرمان . سنت الهى در هميشه تاريخ 
و لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدّكر 


تذكر و هشدارء بيانكر اين است كه هلاكت مخصوص كروه خاصى از كافران در بخشى از تاريخ نمى باشدمْ بلكه سنتى 
كوا كين نينتا 


سوكند اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -روم-0- هه - ١‏ 

. مجرمان » در قيامت » بر اندكك بودن مدت درنكك شان در برزخ » سوكند ياد مى كنند‎ - ١ 


ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون 


ما لبثوا غير ساعه 


ازاين كه مكان درنكك و اقامت مجرمان, كجا مى تواند باشد» مفسران احتمال هاى كوناكونى را ذكر كرده اند. از جمله آنهاء 
ما يشاء > كه با توجه به آيه ينجاه» مى تواند درباره معاد و قيامت باشدء قرينه است بر اين كه مكان افراد ياد شده» جايى است 


كه يس از مرككء در آن قرار مى كيرند و آنء عالّم برزخ است. 

سهولت هلاكت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعقير د عمد ددغ 

* - نابود ساختن امت هاى كفرييشه و مجرم , امرى آسان و بى مؤونه براى خداوند 
وما أمرنا إلآ وحده كلمح بالبصر 


با توجه به اين كه در آيات ييشين» سخن از هلاكت جوامع مجرم بود و در آيه بعد نيز همين امرء دنبال شده است, احتمال مى 
رود كه مراد: از <أمرنا >» مجازات و هلاكتث كفرييشكان و يا از مصاديق بارز آن باشذ. 


سيماى اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واككيت لسر ويام 

*- روز قيامت » بيم و هراس و تأَثْرء در جهره مجرمان » ملموس و نمايان است . 
فترى المجرمين مشفقين مما فيه 


<اشفاق > توجه و عنايتى است كه آميخته به ترس باشد و در صورتى كه با <من > متعدى شودء معناى بيم و دلهره در آن 


آشكارتر است (مفردات راغب). يس عبارت < مشفقين مما فيه > دلالت دارد كه مجرمان» از 








آنجه در نامه أعمال مشاهده مى كنند» خائف و هراسنااكك اند و اين ترس به قرينه فعل <ترى > در جهره آنان قابل مشاهده و 


رؤيت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"(١١-7١ -هط-١‎ 

. مجرمان و كردن فرازان » با جهره هايى ذلت بار و خاضع در برابر خداوند » در صحنه قيامت حضور خواهند يافت‎ - ١ 
و عنت الوجوه للح الوم‎ 


ازاتفاق <عنله >تذليل كشن اسة (تطباع :حدر حال > :ون الوئيوه #مجايكويق نضاف البدالنت: يعت« رجهي > 
و مراد جهره مجرمانى است كه در آيات بيشين از آنان سخن كفته شده است. فعل <عنت > مى رساند كه فروتنى آنان 


نوظهور است و ييش از اين در دنياء در برابر خداوند خضوع نداشته اند. 
سيماى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 80-١5 - ابراهيم‎ - 9 

؟- جهره مجرمان در روز قيامت در يوششى از آتش است . 

و ترى المجرمين . .. و تغشى وجوههم النار 

سيماى كناهكاران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااكر بيت كم 

8 جهره مردمان زشت كار در قيامت , مانند ياره اى از شب ديجور ء سياه خواهد بود . 
و الذين كسبوا السيئات . .. كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من اليل مظلماً 
شايعه يراكنى كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





"8 7597" 5# شعراء‎ - ١1 
تلاش خطاكاران فاسد » براى شايعه يراكنى و القاى باور هاى دروغين خود به مردم‎ - "“ 


كل أفاك أثيم . يلقون 





ضماير جمع در آيه ياد شده؛ همكى مى تواند به < كل أفاك > باز كردد و <السمع > نيز مصدر به معناى مفعول باشدمْ 
يعنى» <يلقى هؤلاء المنحرفون مسموعاتهم على الناس و الحال أنْ أكثرهم كاذبون فيما يلقونه/ اين دسته از كزانديشان» شنيده 


هاى خود را در ميان مردم مى يراكنند» در حالى كه بيشتر آنان جز دروغ به خورد مردم نمى دهند>. 
شبهه افكنى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الد ع عم العم 

" - تلاش خطاكاران فاسد , براى شايعه يراكنى و القاى باور هاى دروغين خود به مردم 

كل أفاك أثيم . يلقون السمع و أكثرهم كذبون 


ضماير جمع در آيه ياد شده؛ همكّى مى تواند به < كل أفاك > باز كردد و <السمع > نيز مصدر به معناى مفعول باشدمْ 
يعنى» <يلقى هؤلاء المنحرفون مسموعاتهم على الناس و الحال أنّ أكثرهم كاذبون فيما يلقونه, اين دسته از كزاند يشان شنيده 


هاى خود را در ميان مردم مى يراكنند» در حالى كه بيشتر آنان جز دروغ به خورد مردم نمى دهند>. 
شخصيت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - ٠‏ -6مه م 

. مؤمنان نيك وكار باافرادبدكردار » از نظر شخصيت و سرنوشت برابر و هم سنكك نيستند‎ - ٠“ 

وها شفرف لالد امناو تغباو ا الصلعكيو لا امس 

شدت عذاب كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال شن 


١‏ - كشيده شدن مجرمان » با صورت در آتش به منظور جشيدن هرجه بيشتر طعم عذاب 











يوم يسحبون فى النار 


على وجوههم ذوقوا مسٌ سقر 

شدت كيفر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اوك اجفاق باععاد وتو 

9- مجازات الهى براى جوامع مجرم » مجازاتى سخت ويرانكر و هلاكت بار 
كذلكك نجزى القوم المجرمين 


حكن لكك © إشاره رداعةان ده و ويرانكرى دارد كه قوم عاد را نابود ساخت. خداوند امت ها را به مجازاتى جنين سختء 


هقذار ذاذة است, 

شوابظ امووشن كناهكاوان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاو دغاكة أوعيما 

- برخوردارى كناهكاران از رحمت و بخشش خداوند » مشروط به توبه عملى و تداركك كذشته هاست . 
ثم إن رك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جهدوا و صبروا إن ربك من بعدها لغف 

شرايط رحمت بر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاو دفاكة أودما 

- برخوردارى كناهكاران از رحمت و بخشش خداوند » مشروط به توبه عملى و تداركك كذْشته هاست . 
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جهدوا و صبروا إن ربك من بعدها لغف 

شرايط سعادت كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الظاروو لاع خا 


7 - اجراى قوانين و مقررات كيفرى اديان الهى - هر جند كيفرى همانند كشته شدن باشد - تضمين كننده خير و سعادت 


خطاكاران است . 

فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم 
شريكك كناه كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- ١١-١80‏ 


١‏ تركك كنند كان نهى از منكر » شريكك جرم كنهكاران و 





داراى سرنوشتى همسان با آنان هستند . 

أنجينا الذين ينهون عن السوء و أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس 
شعيب(ع) و كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوسم ام 

"١‏ شعيب (ع ) نكران آينده اى ناكوار براى مش ركان و كنه كاران مردم خويش 
إنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط 

شكك كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 فشان دا عوج ١2‏ 

-١‏ غوطهوران در كناه » كرفتار ترديد در وقوع قيامت و وجود دوزخ 
إِنْ هذا ما كنتم به تمترون 

شكنجه اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا دخان -ع* مع - ١‏ 

-١‏ مأموران دوزخ » موظف به شكنجه كناه ييشكان در وسط دوزخ 
شناسايى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اك ري انون كاحي 





١‏ - شناخته شدن مجرمان به وسيله علامت هاى جهره آنان در قيامت 

يعرف المجرمون بسيمهم 

<سيما > به معناى مطلق علامت است. مراد از آن در آيه شريفه علامتى است كه در جهره مجرمان ديده مى شود. 
ع - ظهور علامت هاى جرم در جهره مجرمان » زمينه شناسايى آنان از سوى مأموران عذاب 

يعرف المجرمون . .. فيؤخذ بالنوصى و الأقدام 

صفات كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شان دعبت بك 

الحية ووليشكى هةؤناوون اععيانن قات :وعبات اخروق #ارشانه فاع كافران و كاه ييشكانة اسك 


و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا . .. إِنْ هؤلاء يحون العاجله 





و يذرون وراءهم يوم 

ظلم كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوو لحو دز 

- كنهكاران » ستمكارند . 

بما قدمت أيديهم و الله عليم بالظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - دخان - 8# - وم‎ - ١ 

1- زورمدارى » برترى جويى و اشرافى كرى در دنيا » از ويزكى هاى عمده كنه كاران دوزخى 
ذق إِنّكك أنت العزيز الكريم 


تحقير» تمسخر و توبيخ شدن دوزخيانء با تعابير <العزيز > و <الكريم >». اشعار به اين نكته دارد كه تحقيرشوند كان از جمله 


كسانى اند كه در دنيا براى خويش عزت و جايكاهى رفيع قائل بودند. 

عرت از تن وشت كاهكازان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وحانيل تب 2و د 

١‏ - عبرت كرفتن از سرنوشت مجرمان كذشته تاريخ » هشدار خداوند به منكران معاد 
واقال الذين كفرؤاء .. :إن .هذا إلا انتظير الأولين قل سيروا فى الأررضن فانظروا كف 
عذاب اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


طروت #الجالكرب ١‏ 











. كنهكاران يهود همانند ديكر كنهكاران » به اندازه استحقاقشان  در آتش دوزخ كرفتار خواهند شد‎ - ١ 
ققيها الثان] لا أاما مك ودمييي بل‎ 


<بلى > (جنين نيست) حرف جواب است و براى رد سخن و ادعاى مطرح شله به كار مى رود. اين كلمه در آيه شريفه رد 
الفا وة 7ل كميها النار الا أنانا نمعدوه) ايع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ار كاتس زات 


- كنهكاران علاوه بر عذاب 





اخروى در خطر كرفتار شدن به كيفر هاى دنيوى نيز هستند . 

فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار ا م 

3 - كنهكاران علاوه بر عذاب اخروى . در خطر كرفتار شدن به عقوبت هاى دنيوى نيز هستند . 
لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الأخره عذاب عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ا 

. كنهكاران در قيامت » علاوه بر تش دوزخ به عذاب هاى روحى نيز كرفتار خواهند شد‎ - ١ 
و لايكلمهم الله يوم القيمه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الطارقوسم الدبو باضه 

- ضلالت بيشكان و كنهكاران به عذاب طاقت فرساى قيامت كرفتار خواهند شد . 

أولئكك الذين اشتروا الضلله بالهدى . .. فما أصبر هم على النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”+-م8-1١١-دوه-‎ 

؟” عذاب روز قيامت » عذابى است فراكير همه كافران و كنه كاران . 

إنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط 


كلمه <محيط > (احاطه كننده و فراكير) در ظاهر صفت براى <يوم> است و در حقيقت . بيانكر وصفى براى عذاب مى 


تاقد بس معط مدا 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- ابراهيم - ١8‏ - 4ع - ع 
؟- به غل و زنجير بودن مجرمان در قيامت . جلوه عزت » انتقام و قهماريت بى همتاى خداوند 


ترى المجرمين يومئذ مقر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١086 - ١-18 - ابراهيم‎ - 9 

) مجرمان در قيامت داراى بيراهنى از ماده اى سياه » بد بو » داغ و قابل اشتعال ( مانند قير‎ -١ 
و ترى المجرمين . .. سرابيلهم من قطران‎ 


<قطران > به معناى ماده اى است سياه» بد بو و جسبنده (روغن) كه آن را بر بدن شتر مى مالند (مجمع البيان). اينكه خداوند 
فرمود: لباس دوزخيان از قطران استء ممكن است براى بيان مبالغه و كثرت شعلهورى و سوزندكى آتش جهنّم به بدن انسان 
دوزخى باشد و نيز بيانكر قابل اشتعال بودن ماده قطران باشد (لسان العرب). 


؟- جهره مجرمان در روز قيامت در يوششى از آتش است . 

و ترى المجرمين . .. و تغشى وجوههم النار 

#دفلانت الو فار قاتك مواتد توكو سحرناودو تويكازان رافراهن كرد 
و ترى المجرمين . .. سرابيلهم من قطران و تغشى وجوههم النار 


تعبير <وجوه > (جهره ها) مى تواند كنايه از سراسر وجود باشدمٌ جون جهره آينه تمام فاق وكوف انشان اشع فسن انيت 


ييراهن آتشين و به غل و زنجير بسته شدن مجرمان مؤيد همين برداشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/‏ دخان -*#*؟ م5 8ع 

ع- كنه كاران دوزخى ء از درون و بيرون واز هر سو مبتلا به عذاب و شكنجه خواهند بود . 
إن شجرت الزقُوم . .. كالمهل يغلى فى البطون ... خذوه ... ثم صبوا فوق رأسه من ع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- امداد كران و يناه دهند كان در دنيا » ناتوان از نجات دادن انسان مجرم از عذاب الهى در آأخرت 
و فصيلته الّتى تويه 

تطلج: راق تقووه نار واف :واقندة< لعي كوه > (آناق كشكنةاو امسر .دادنت) انتفادة مى شود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مارت دن بحم امام 

*- عذاب الهى در آخرت . براى مجرمان بس طاقت فرسا و غير قابل تحمل است . 

يودٌ المجرم لويفتدى من عذاب يومئذ ببنيه . .. و من فى الأرض جميعًا ثم ينجيه 

حاضر شدن مجرمان به فدا كردن همه خويشان و خلايق براى نجات خود از عذاب» كوياى برداشت ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - معارج - 1١8-1١‏ -؟ 

؟ - آتش شعلهور و خالص » عذاب و كيفر مجرمان در آخرت 

إِنها فى 


وازه <لظى > هم در معناى آتش شعلهور و خالص به كار مى رود وهم مى تواند عَلم واسم براى دوزخ باشد. برداشت ياد 


شده؛ براساس كاريرد نخست است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - 1175-88 اع 

* - طغيان كران و كناه كاران » در قيامت به جهنم و عذاب الهى كرفتار خواهند شد . 
ويل يومئذ للمكذّبين . .. وما يكذّب به إلآكل معتد أثيم 

عذاب دنيوى كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١‏ بقره-”69-17م-4 
- كنهكاران فسق ييشه » در خطر كرفتار شدن به عذاب هاى دنيوى هستئند . 


فا يفل اللتدة ظلموا برج انشع البهاكيينا 





كانوا يفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع اغراف + تام اوداع 

* كنهكاران و ستم بيشكان در خطر كرفتار شدن به عذاب هاى دنيوى هستند . 
فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح روس 1ح انا 

كنهكاران و تكذيب كنند كان ييامبر ( ص ) در خطر كرفتار مدن به عذاب هاى دنيوى اند . 
و لايردٌ بأسنا عن القوم المجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 فضلكت إععلاوات م 

. جوامع كمراه و كنه كار در خطر كرفتار شدن به عذاب هاى دنيوى اند‎ -١ 
فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

لااستوكان ماع بارع جاع 

- عذاب هاى دنيوى مجرمان » بيش درآمد كيفر نهايى آنان در آخرت 
أهلكنهم إِنْهم كانوا مجرمين . .. إِنْ يوم الفصل ميقتهم أجمعين 

از ارتباط اين آيه با آيات يبشين» مطلب ياد شده قابل استفاده است. 

عذاب روحى كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اللروو م ا ةا 
١‏ - كنهكاران در قيامت » علاوه بر نش دوزخ به عذاب هاى روحى نيز كرفتار خواهند شد . 
و لايكلمهم الله يوم القيمه 

عذاب كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0000-6 

. عمر كنهكاران » هر جند طولانى باشد » موجب نجاتشان از عذاب الهى نخواهد شد‎ - ٠١ 








أيديهم . .. و ما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه8-8١-‏ لىع 

© كناهكاران يهود و نصاراء كرفتار عذاب الهى 

فلم يعذبكم بذنوبكم 

/ كرفتارى كنهكاران يهود و نصارا به عذاب الهى » ردى بر يندار تقرب و محبوب بودنشان نزد خداوند 
قل فلم يعذبكم بذنوبكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- وع- ه٠١‏ 

اراده خداوند بر عذاب كنهكاران , مانع توفيق آنان به يذيرش احكام الهى و داورى هاى ييامبر ( ص ) 
فان تولوا فاعلم انما يريداللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 8و ١8"‏ 

٠‏ خداوند » كرفتا ركننده كنهكاران و تكذيب كران انبيا به عذاب 

و لكن كذبوا فأخذنهم بما كانوا يكسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1٠١ -1/- -اعراف‎ © 

ه كنهكاران و كفرييشكان در خطر كرفتار شدن به عذاب هاى الهى 

أن لو نشاء أصبنهم بذنوبهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#عووية ااا 
1و عذات رعش ر كان.و كله ييشكان #خلومة قازر بوك عدا ودر عونت تدجو امور الثيانها سيت , 
لما جاء أمر ربكك 

برداشت فوق » با توجه به كلمه <رب> (مدبر و مربى) استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - 1د ع- ١‏ 


كنه كاران و ستم بيشكان كه مشمول مغفرت الهى نشوند » 





به عذاب هاى سهمكّين الهى كرفتار خواهند شد . 

إن ربكك لذو مغفره . .. و إن ربكك لشديد العقاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وسحو تواك فوحم 

8- عذاب استيصال هر قومى تنها شامل مجرمان و تبهكاران آن قوم مى شود و نه ياكان و بى كناهانشان . 
1ن ركه إلى قي جرفت :اكول لاط ةنا لمتسرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جاع كي وه 

* كفرييشكان نو كنه كازاةبدغذات قديد الهى كرفان شواهدن شد.. 

لينذر بأسّا شديدًا من لدنه 


كاران به آن تهديد شده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-190 -194- مريم‎ ٠ 

. خداوند با سوكند به ربوبيت خويش ء بر آكاهى دقيق خود از ميزان عذاب مجرمان تأكيد كرده است‎ -٠ 
فوربكك . .. ثم لنحن أعلم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دي خ8 0212 

١‏ - نزول عذاب استيصال بر جرم بيشكان » به كونه اى ناكهانى و غافل كيرانه 


فيأتيهم بغته 








“ -فرا رسيدن عذاب الهى بر مجرمان » در حال سرمستى و غفلت آنان 
فبأتيهم بغته و هم لايشعرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وادسجل ادع س2 


* - مجرمان و منكران قيامت » به عذاب ابدى و يايان نايذير كرفتار خواهند شد 


والوترئ ]3 النجرمؤن ...و دوقو غذات الخلد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي عوطم كوو 

9 - كنه كاران توبه نايذير » در معرض عذاب الهى در دنيا ( عذاب استيصال ) 

و أنيبوا إلى ربكم و أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب 

٠‏ - نبود هيج يار و ياورى براى كنه كاران » هنكام كرفتار شدن به عذاب الهى 

من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي مولت بوك 

١‏ - ظهور ارزش تقوا و نقش هدايت الهى ( قرآن ) » هنكام عذاب و در قيامت براى كافران و كنه كاران 
أو تقول لو أنّ اللّه هدينى لكنت من المتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واناوير عوطم رو 

١‏ - آرزوى كافران و كنه كاران » هنكام مشاهده عذاب الهى » به بازكشت دوباره به دنيا 
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرّه 

<لو> در آيه شريفه» براى تمنى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - دخان -ع© - وع - هم 


ه- مراتب شديد و هلاكت بار عذاب دوزخ » متوجه كناه بيشكان مغرور و بيشوايان كفر و نه همه كنه كاران * 











طعام الأثيم كالمهل . .. ثم صبوا فوق رأسه ... ذق إِنّك أنت العزيزالكريم 


از مبالغه نهفته در <الأثيم > و نيز وصف <العزيز الكريم >» اين احتمال شكل مى كيرد كه عذاب هاى شديد مطرح شده در 


اين آياتء براى هر كنه كارى نيست, بلكه مخصوص دارند كان اوصاف 


ناف ككنام. ام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لض سكوك باكرا 

؟- عذاب كنه كاران به هنكام مركك . نمود خشم الهى بر آنان 

يضربون وجوههم و أدبرهم . ذلكك بأنّهم اتبعوا ما أسخط الله 

<ذالك > اشاره به <يضربون. ...> استإ يعنى» عذاب هنكام مرككء نتيجه و نمود سخط و خشم خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8 - مطففين - 8م‎ - ٠ 

. تكذيب كنند كان قرآن و قيامت و كناه كارانٍ متجاوز  به حرارت شديد جهنم كرفتار شده و در آن خواهند سوخت‎ - ١ 


ميم نمالو لدم 


<صالوا »> كه قبل از اضافه به <جهيم >. <صالون > (جمع <صال) بوده است م يعنى» كسانى كه با رنج و مشقت حرارت 
كن انعن تسد ون الاش امنود تله قر لباق الغرت امن ادك نض لى الناو يوك نيا قل فانى عيتها (تعراريت | شن نا 
رنج و مشقت جشيد) و صَلِىَ فلانٌ بالنار يَصْلى لِيَاً احترق (سوخت). 


عفو از كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده - هم .علا 

+ تعيين موارد اجراى حد و يا سقوط آن و كذشت از مجرمان » به اراده و مشيت الهى است . * 
والسارق و السارقه فاقطعوا . .. يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء 


مراد از جمله <يعذب . .. > مى تواند حكمى باشد كه از جمله <فاقطعوا ...> به دست مى آيد و مقصود از جمله <يغفر 
...> برداشتن آن حكم است كه جمله <فان الله يتوب ...> بدان اشاره كرد. كفتنى است كه تقديم 








عذاب بر مغفرت» اين احتمال را تقويت مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كال عمزاو مك وسو 

4 عفو از كناهكاران مؤمن . جلوه اى از فضل خداوند 
و لقد عفا عنكم و الله ذو فضل على المؤمنين 


ملظو الله ذو وقول ياه > #عممزله علتى راض عق لسك نمسي سر عذاوتة مدا فقي اسكك ال كناد تيا كيت فلل 
كرد. 


عفو كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - عن - "5 

73 جهالتء عذرى قابل قبول براى اغماض و ككذشت از خطاكاران 

أنه من عمل منكم سوءاً بجهله ثم تاب 

عقيده كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عن لبايك حبار اا 

احرات يشكان كديكان تاباون بتطارت و كاه كداو سد اعمال :انها 
لاعتو وك لاسر لاا دسو هك الله 


يتيناف سارى وار كامتكون انعف سراد خنله د و الا عقر تالمكم تاكن اشازة يا بن معنا ناشت كد 


كناهكاران» در حقيقت خداوند را ناظر و آكاه به اعمال نمى دانند تا در صدد ينهان سازى اعمال نارواى خويش از او باشند. 
علم اخروى كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





1 سجده -5”5:” ١75‏ - هم 
ه - مجرمان يس از حسابرسى شدن در قيامت » به تبه كارى خويش در دنيا » يى مى برند . 
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم ربّنا أبصرنا 


<عند ربّهم > مى تواند كنايه از حسابرسى شدن باشد. اعتراف با <أبصرنا و سمعنا > يس 





از آن» نشان دهنده اين است كه آنان, به جرم و تبه كارى خود يى مى برند. 

علم خدا به كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يي 1 20م 

ه- < عن الصادق جعفرين محمد (ع ) : ان المستقدمين أصحاب الحسنات و المستأخرين أصحاب السيئات ,م 
ازامام صادق(ع) روايت شده است: مقصود از <المستقدمين > نيك وكاران و <المستأخرين > كناهكارانند. 
عوامل تنبه كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورا مه تت لاد 

" - كيفر دردناكك الهى . زداينده غفلت و سرمستى مجرمان 

فيأتيهم بغته و هم لايشعرون . فيقولوا هل نحن منظرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ناوي موه مق نام 


* - برخى از كافران لجوج و كنه كاران سرمست .ء تنها به وقت مشاهده عذاب الهى و يقين به نزول آن» بيدار كشته و در برابر 


سخن حق ( قرآن ) تسليم شده واز آن ييروى مى كنند . 
أو تقول حين ترى العذاب لو أنْ لى كرّه فأكون من المحسنين 
عوامل عذاب كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود-١١1-١١١1-ع‏ 


؟ كرفتارى كافران » مشركان و كنه كاران به عذاب هاى الهى » ستم و كيفرى است كه آنان خود براى خويشتن فراهم مى 











و لكن ظلموا أنفسهم 


جنان جه كذشتء مقصود از <ظلم به نفس > كناهان و نيز آثار و تبعات كناهان مى باشدمْ برداشت فوق ناظر به دومين لحاظ 


است. بنابراين <ظلموا أنفسهم...>: يعنى» نزول عذاب بر كافران 


كه از آثار و تبعات كناهانشان اسث ستمى بود كه آنان بر خود روا داشتند. 
عوامل كيفر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -شورى ”ع دعم دم 

" - انسان هاى كنه كار » مستحق كيفر الهى و در معرض هلاكت و نابودى به واسطه اعمال ناشايست خويش 
أو يوبقهنٌ بما كسبوا 

عوامل نجات كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- 758 - ٠١‏ 

٠‏ مغفرت و رحمت الهى تنها اميد و وسيله رهايى كنهكاران از خسران كناه است. 
و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخسرين 

غذاى اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ دخان -عع عع‎ 1١ 

-١‏ درخت زقّوم » غذاى كناه بيشكان در قيامت 

إن شجرت الزقوم . طعام الأثيم 

<أثيم > (از ماده <إثم >) به معناى كسى است كه مداومت بر كناه دارد. 

غفلت از فرجام كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كوي م ادا 





١‏ - سرزنش شدن كافران جن و انس به خاطر تكذيب نعمت هاى خداوند و ناديده كرفتن فرجام كناه كاران 
قيونتن لأس غك ذلهة فى والايركما كدان 

تثنيه آمدن كنك و كدان اط و عمد خطاتت دعن و الس اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-87 - 0- 4-رحمن‎ 

١‏ - توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس ء به خاطر ناديده انككاشتن فرجام فضاحت بار و ذليلانه مجرمان 


كوت السدرووة ب قات الا تكبا كدان 


غفلت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسم اع ام 

“ -فرا رسيدن عذاب الهى بر مجرمان » در حال سرمستى و غفلت آنان 

فبأتيهم بغته و هم لايشعرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسح ات 

١‏ - كفربيشكان و كنه كاران » غافل از آكاهى و نظارت اعضا و جوارح بر اعمالشان 


وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبص ركم و لا جلودكم 


<أن يشهد> به تقدير <مخافه> (براى ترس) است. بنابراين مفاد <ما كنتم...> اين است كه شما براى ترس از شهادت 


كوش» جشم و يوستتان خود را مخفى نمى كرديدمْ زيرا غافل بوديد و نمى دانستيد كه آنها شاهد بر اعمال شما هستند. 
فديه اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8# 11-1١ - معارج‎ - 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-15 -1/0- معارج‎ 9 

1 يوقا ة ل وقيامت نراق وساف ود اذ عذات الي + انام فنا كروة همس مركن اند 

و:صحيه 

فرجام اخروى كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





لادتوبة د د18 ده 
ه مبهم كذاردن سرنوشت اخروى برخى از خطاكاران » نشأت يافته از علم و حكمت الهى و داراى مصلحت است . 
و عاخرون مرجون لأمر الله . .. و الله عليم حكيم 
فرجام شوم كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-طه-5-756١4-1و‏ 


4 - اعراض كنند كان 








از قرآن » مجرمانى بد فرجامند . 

والمكدير: نق ١‏ عر نوي رطقو المجرين مويق زرا 

فرجام كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرود اك ودع 

* - امت هاى كنهكار و متمرد از فرمان خدا » در خطر كرفتار شدن به كيفر هاى دنيوى و سرنوشتى شوم 
فجعلنها نكلا لما بين يديها و ما خلفها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام 4-1١68‏ 

4 عذاب قيامت, عاقبت شوم كناهكاران 

قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م-6١1-/‏ 

/ خداوند تعيين كننده كيفر و سرنوشت شوم خلافكاران و تفرقه افكنان 

إنما أمرهم إلى الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاواف عاد مودام 

'"' فرجام شوم كفرييشكان كنهكار تاريخ . زمينه اى مناسب براى يند كيرى و عبرت آموزى است . 
أو لم يهد للذين يرثون . .. أن لو نشاء أصبنهم بذنوبهم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١7-88 - *1-سجده‎ 

/- ندامت و ذلت حتمى » فرجام مجرمان كفرييشه است . 

بلقاء رهم كفرون . .. و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - جاثيه - 8؟ - 9 - هم 


© - دروغ يردازان كناه ييشه » داراى 








تركانى يك مان ذا اكت [قدلت 

وبل لك أفاكك أنيو رن أولتكك له عذاب الهيق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قلم - بع - ن"- م 

”- مسلمانان و مجرمان » داراى دو سرنوشت متفاوت و كوناكون اند . 
أفنجعل المسلمين كالمجرمين 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18- مرسلات تلبات ملا 

١‏ - مجرمان . محكوم به هلاكت و نايودى از سوى خداوند 
ألم نهلك الأوّلين . .. كذلك نفعل بالمجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-77 - 7/8 نبا‎ 6 

. جهنم » فرجام طغيان كران فرو رفته در كناه است‎ - ١ 

إن جهنم كانت . .. للطغين مابًا 


<طغيان>,ْ يعنى» بى اندازه در معصيت بيش رفتن (مفردات راغب). <مآب> اسم مكان واز <أؤْب > به معناى رجوع 


كرفته شده است و فرجام هر كس را از آن جهت مآب و مرجع كويند كه خود, از يبش آن را فراهم ساخته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -ليل ١-1١7-97-‏ 


١‏ - خداوند » آ كاه ساختن انسان ها را با خوبى و بدى و رساندن خوبان و بدكاران را به فرجام شايسته آنان » بر خود لازم 





شمرده است . 
إِنْ علينا للهدى 


ت (ة عدا ل ام اش ا 000000 
<هدى > مصدر و به معناى ارشاد و راهنمايى است (قاموس). مراد از هدايت ممكن است اعم از يت فطرى و تشريعى 


جملات <سنيشره لليسرى > و <سنيشره للعسرى > (در آيات ييشين) مؤيد تعميم است. 
فرصت به كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وتاويل لات لوده 

4- لزوم اعطاى فرصت به متخلف براى دفاع از خود 

لقاب اوداك سافن بين 

فسق كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كؤاندة ود ع١‏ 

0 كنهكاران » فاسقند . 

ان يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اريم 20م جاع 

© - مجرمان . مردمانى فاسق و تبه كارند . 

المخرمون: . اف كان مما كمن كانافاستا 

فلسفه اعراض از كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسان دعلا /ا ١‏ 

٠‏ - دنياكرايى و آخرت كريزى كنه ييشكان و كافران » فلسفه منع شدن يبامبر ( ص ) از بيروى از آنان 


و لاتطع منهم عاثمًا أو كفورًا . .. إن هؤلاء يحون العاجله و يذرون وراءهم يومٌ 











برداشت ياد شده. با توسجه به اين نكته است كه آيه شريفه» در مقام تعليل براى منع از اطاعت از كنه بيشكان و كافران (و لاتطع 
منهم آثماً أو كفوراً) است. 


فلسفه مهلت به كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 0 - مع - المع 

- بقاى نسل انسان و تداوم حيات زند كان در كره زمين » فلسفه به تأخير افتادن كيفر كناه كاران و كافران تا قيامت 


وري اه الله التامق هنا بتو افا قم سل 


ظهرها من دابّه و لكن يؤتحرهم إلى أج 


١‏ - مهلت دادن به كافران و كنه كاران و به تأخير انداختن مجازات آنان » كارى عالمانه و برخاسته از آكاهى دقيق خداوند 
به احوال و مصالح بندكان 


و لكن يؤخرهم إلى أجل مسئّى فإذا جاء أجلهم فإنّ الله كان بعباده بصيرًا 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه <فإِنّ الله كان. ..> در مقام تعليل براى جمله بيش (و لكن يؤخرهم...) مى 


باشدمْ يعنى» جون خداوند به احوال بند كانش آكاه است, از اين رو مجازات آنان را تا زمان معين به تأخير انداخته است. 
قانونمندى كيفر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ -احقاف - مع - م78 دع 

#- مجازات اقوام مجرم » يس از اتمام حجت و اعطاى ابزار لازم شناخت ء به ايشان است . 

كذلكك نجزى القوم المجرمين . .. و جعلنا لهم سمعًا و أبصرًا و أفئده 


تذكر به اعطاى جشمء كوش و قلب به قوم هلاكك شده عاد در حقيقت اشاره به اين است كه هلا-كت آنان» يس از قرار 


كرفتن امكانات معرفت در اختيار ايشان و اتمام حجت بر آنان» صورت كرفته است. 
قبول توبه كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -9-/!ا15-ع 

* يذيرش توبه كنهكاران . جلوه خطايوشى و مهربانى خداوند 

ثم يتوب الله . .. و اللّه غفور رحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1١59 - توبه‎ - ١ 


9 يذيرفته شدن توبه كنهكاران معترف و نادم » جلوه اى از غفران و رحمت الهى 








عشي الله أن 


يتوب عليهم إن اللّه غفور رحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زواع لامك ردم 

1 - توبه كنه كاران » حتى شكنجه كران و سوزانند كان مردم با ايمان » يذيرفته مى شود . 

ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 

قبول صدقات كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -هة- ".1 دع١‏ 

7 دستور خدا به دلجويى كردن ييامبر ( ص ) از كنهكاران نادم » با قبول صدقه شان و دعا براى آنان 
خذ من أمولهم صدقه . .. و صل عليهم إن صلوتكك سكن لهم 


وو اكتك فرق نا تود به ارتياك اك انا اماك كن ةاسشف كنددر نا وفعلناة تامس :اذ ل هذى كرا حي لادان اذ 


جنكك تبوكك عزم انفاق تمامى اموال خود را داشتند. 

قلب كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مح ورا حا اا الاك 

١‏ - قلب هر انسان دروغ يرداز و كنه ييشه » محل واقعى نزول شياطين 
يؤل على كل فاتك ابي 


<أفاك > از ريشه <إفك > (قلب كردن حقيقت) مشتق شده است. بنابراين <أفاك > به كسى كفته مى شود كه دروغ 


برذازفئ كند: <أثيم > نيز از ماده <إثم > (كناه) به معناى كنه ييشه است. 
قياس اهل تسليم با كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





5 قلع جاع 7ب ؟ 
١‏ - فرمانبران و تسليم شد كان فرمان هاى الهى , در نككاه ارزشى اسلام با مجرمان و تبهكاران برابر نيستند م بلكه آنان برتراند . 
أفنجعل المسلمين كالمجرمين 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين است كه < مسلمين>> 





در معناى لغوى آن به كار رفته باشدمْ نه اصطلاحى 

قياس متقين با كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ص -08-م؟- ااه 

- يكسان نبودن صالحان با مفسدان و تقواييشكان با تبه كاران » امرى بديهى در نككّاه عقل و منطق 
أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. كالفيجار 

برداشت ياد شده از استفهام انكارى مستفاد از جمله <أم نجعل. .. > به دست مى آيد. 

- تقواييشكان در نظام ارزشى خدا با تبه كاران برابر نيستند م بلكه آنان برتر مى باشند . 

أم نجعل المتّقين كالفيجار 

قياس مسلمانان با كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قلم - مع - 8" - ١‏ 

. مسلمانان » در نككاه نظام ارزشى اسلام » با مجرمان برابر نيستند م بلكه از آنان برتراند‎ - ١ 

أفنجعل المسلمين كالمجرمين 

استفهام در <أفنجعل. ..>» انكارى و درصدد نفى برابيرى مسلمانان با مجرمان و اثبات برترى آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احقل عوابا كاتا 

. در هيج كتاب آسمانى » مسلمانان و اطاعت كنند كان از خداء با مجرمان و تبهكاران يكسان تلقى نشده اند‎ - ١ 
أفنجعل المسلمين كالمجرمين . .. أم لكم كتب فيه تدرسون‎ 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
باخ ردك 

ه خوشى هاى دنيا در مقايسه با رنج هاى اخروى براى كناهكاران بسى ناجيز است . 
فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيراً 

كيفر اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا - يونس 





1٠6‏ لديم 

بدكاران در قيامت » كرفتار كيفر اعمال بد خويش خواهند شد . 
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح الكو اضرو 

ه - قيامت » روز مجازات و كيفر كنه ييشكان 

وساء لهم يوم القيمه حملا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا عاد و ادع 

ه - دنيا» سرايى نيست كه در آن بتوان كنه كاران را به كيفر كناهانشان رسائد . 
يومئذ يوفيهم اللّه دينهم الحقّ 


<يومئذ > ظرف و متعلق به <يوفيهم > است. بنابراين تقديم آن بر <يوفيهم > يا به خاطر اهتمام به ذكر <قيامت > و يا براى 


م هم 


بيان حصر مى باشد. برداشت ياد شده؛ مبتنى بر احتمال دوم است, زيرا در اين صورت معناى آيه جنين مى شود: تنها در آن 
روز «(قيامت) است نه روزى ديكر (دنيا) كه خداوند» جزاى آنان رابه صورت تام و كامل خواهد داد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 دوعان ناعع د معدع 

*- عذاب هاى دنيوى مجرمان » بيش در امد كيفر نهايى آنان در آخرت 
أهلكنهم إِنّهم كانوا مجرمين . .. إن يوم الفصل ميقتهم أجمعين 

از ارتباط اين آيه با آيات يبشين» مطلب ياد شده قابل استفاده اسث. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لعفي مض 66 








* - مجازات هاى سخت مجرمان در قيامت » براساس محاسبه و سنجشى عادلانه و به دور از كزاف و ظلم است . 


بقدر 

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل كه در زمينه مجازات سخت مجرمان در قيامت است برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي دوق 3 

- توجه به كيفر بى جون و جراى كناه كاران در قيامت ». بازدارنده خلق از كفر و تكذيب نعمت هاى خداوند 

يومد لأسا عق ذه وافائ «الامركنا كدان 


داشت يناه يده براانىاساين آست كه خداوتك بسن ازيحان نزاه تداشةة حون وجرا دو يرئاد عاق قيافة :يرا كناشكازان 


خلق:زا به يرهيز از تكدين نعمت ها توجه ذادة انت: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذلك القطاك 8232 

؟- كنه كاران و تكذيب كنندكان كيفر هاى اخروى » در قيامت به كيفر كناه و تكذيب خود كرفتار خواهند شد . 
رز ادكة يون بالفوك م مقتنا علوت 


نخواهد ماند. 

كيفر دنيوى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرو دخو 

. كنهكاران » از كرفتار شدن به عقوبت هاى دنيوى در امان نبوده و نبايد احساس مصونيت كنند‎ - ١ 
فأخذتكم الصعقه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اعدو باد لايع 





* - امت هاى كنهكار و متمرد از فرمان خدا » در خطر كرفتار شدن به كيفر هاى دنيوى و سرنوشتى 


شوم 

فجعلنها نكلا لما بين يديها و ما خلفها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو كد لح 

- كنهكاران علاوه بر عذاب اخروى در خطر كرفتار شدن به كيفر هاى دنيوى نيز هستند . 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7”"-1١١8-5- هرقب-١‎ 

3 - كنهكاران علاوه بر عذاب اخروى , در خطر كرفتار شدن به عقوبت هاى دنيوى نيز هستند . 
لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الأخره عذاب عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -هم- ٠١-5١8‏ 

٠‏ امكان كرفتارى كناهكاران به عقوبت كناهشان در دنيا 

فانها محرمه عليهم اربعين سنه يتيهون فى الاآرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -نور-568 50 -م 

ونيا سراى نست كدددور أن نتواثة كنه كاران زابه كيفر كتاهانشان رساتن.. 

يومئذ يوفيهم اللّه دينهم الحقّ 


<يومئذ > ظرف و متعلق به <يوفيهم > است. بنابراين تقديم آن بر <يوفيهم > يا به خاطر اهتمام به ذكر <قيامت > و يا براى 
بيان حصر مى باشد. برداشت ياد شده؛ مبتنى بر احتمال دوم است, زيرا در اين صورت معناى آيه جنين مى شود: تنها در آن 


روز «(قيامت) است نه روزى ديكر (دنيا) كه خداوند» جزاى آنان رابه صورت تام و كامل خواهد داد. 











كيفر كناهكاران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
العارقو سا ل عباس أرقا 


9 - بنى اسرائيليان كنهكار و 





داراى اعمال ناشايست » مورد تهديد خداوند به كيفر و مجازات 

ونا اللهايففل عم تعلون 

از هدفهاى بيان 1 كاهى و توجه خداوند به اعمال كنهكاران» تهديد ايشان به كيفر است. 

. -انسان هاى كنهكار و داراى رفتار و كردار ناروا » در خطر كرفتار شدن به كيفر و مجازات الهى هستند‎ ٠ 
ونا اللهايفقل عنما تعلون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقي اا 

؟ - طوايف و نزاد هاى مختلف انسانى » در برابر كيفر كناهانشان » هيج امتيازى بر يكديكر ندارند . 
كمها التاوالا أناما م رومع بل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0-7 

. يهوديان كنهكار به عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد‎ - ١ 

بما قدمت أيديهم . .. و ما هو بمزحزحه من العذاب 

< زحزحه »> (مصدر مزحزح) به معناى دور ساختن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو و4 

4 مقتضاى حكمت الهى » عقاب خطاكاران يس از بيان احكام و ارائه ادلّه روشن است . 

فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات . .. ان الله عزيز حكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7ل عي ان كاد سايم 








؟ سرزنش خلافكاران و مؤاخذه آنان بايد همواره يس از اتمام ححجت باشد . 
و كيف تكفرون و انتم تتلى عليكم ايات الله و فيكم رسوله 
بنابراينكه استفهام براى توبيخ بوده و مراد از تلاوت آيات و وجود رسولء اتمام حيجت باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - 


يه - فيش 

ع -نساء  #-‏ ١١1-م‏ 

8 مش ركان و كناهكارانى كه آمرزيده نشوند » به عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد . 
نصله جهنم . .. إِنَّ اللّه لا يغفر ان يشركك به 


آمرزش و عدم آمرزش كناهان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«-نساء دع #؟( علو 

4 بدكاران » كرفتار كيفر كردار نايسند خويش خواهند شد . 
من يعمل سوءاً يجز به 

١‏ حرمت جلو كيرى از اعمال مجازات هاى الهى . بر خطاكاران 
ولاك ل كوخ لش ولي ولسوا 


جنانجه <يُجَرْ > شامل كيفرهاى دنيوى باشدء جمله <لايجد . .. > جه نافيه باشد و عطف بر جمله < يجز به > واجه ناهيه 


باشد و جمله اى مستقل . دلالت مى كند كه نبايد هيج كس مانع كيفر ديدن خطاكاران شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#صرات د د28 

٠‏ عذاب كنهكاران » مظهر عزت و حكمت خداوند و آمرزش توبه كاران » جلوه غفران و رحمت او 
يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء 


جنانجه <يعذب . .. و يغفر > اشاره به آيات ييشين داشته باشد. بيان عزت و حكمت خداوند يس از <فاقطعوا> و ذكر غفران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











له انعام م ١١٠١-‏ 





ه مجازات كناهكاران نتيجه عمل خود ايشان است. 

إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام -ع - ١69‏ -م 

/ خداوند تعيين كننده كيفر و سرنوشت شوم خلافكاران و تفرقه افكنان 
إنما أمرهم إلى الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - ١8.0‏ -ع 

* كيفر دادن كنهكاران به اندازه كناهشان ستم بر آنان نيست. 
و من جاء بالسيئه فلا يجزى إلا مثلها و هم لا يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١١-180‏ 

. كيفر هاى الهى بازتاب اعمال نارواى كناهكاران است‎ ١ 
سيجزون ما كانوا يعملون‎ 


خرااتها كن اين امسق كد وى واليهان سرك حدر تعره رك لمان هما كارواق ايان لشي 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال -8م/- ١اه-"”‏ 


١‏ كيفر الهى در مورد كنهكاران , عادلانه و به دور از هر كونه ظلم 











ذلكك بما قدمت أيديكم و أن الله ليس بظلّم للعبيد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-5ه- المع 

* خداوند » كافران و كنهكاران را يس از ارائه آيات خويش و اتمام حجت بر آنان » مؤاخذه خواهد كرد . 
كفروا بايت الله فأخذهم الله بذنوبهم 


١‏ توجه به سنت الهى در مجازات كافران و كناهكاران » زمينه ساز يرهيز از كفرورزى 





وارتكاب كناه 

كدات ذال ذوغو فاب إن الله قوق درك الغفات 

هدف از بيان مؤاخذه كافران و كنهكاران هشدارى است به انسانها تا با توجه به آن در مسير ايمان و تركك كناه قرار كي رند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحطو ورد فيد ووه 


* تعلق مشيت خداوند به كيفر ويا بخشودن خطاكاران» بر اساس علم و حكمت كسترده او و داراى فلسفه اى عالمانه و 
حكيمانه است . 


إما يعذبهم و إما يتوب عليهم و الله عليم حكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خودت اسردم 

" كيفر ستم كاران و كنه بيشكان » مقتضاى ربوبيت خداوند و در جهت تدبير امور انسانهاست . 
مسؤّمه عند ربكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 001 

- خداوند » خصلت تمسخر و استهزا كردن را به منظور كيفر مجرمان تبهكار » در قلبشان رسوخ داده است . 
كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 

برداشت فوقء مبتنى بر اين است كه مرجع ضمير <نسلكه > استهزا (مصدر يستهزءون) باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأأدوون دعوت لز بو 


4 - طراحان و عاملان اصلى كناه و توطثه » سزاوار كيفر و عقوبتى سخت تر و شديدتر از ديكر كناه كاران و توطثه كران 











لكل امرى منهم ما اكتسب من الإثم والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


+ عجورار ك فورد لامع 


ع*- حق نايذيرى دل هاى مجرمان 





» كيفرى تعيين شده از جانب خداوند در قبال جرم هايشان 


ذكر مش ركان باوصف <المجرمين >. اشعار به عليت حكم داردمْ يعنى؛ <سلكنا القرآن و هو بلسان عربى مبين فى قلوب 
هؤلاء المشركين مثل ذلك السلوك جزاء لأجرامهم, ما قرآن را با اين كه به زبان عربى روشن است در دل هاى مشركان هم 
جون زبان عجمى غير قابل فهم راه داديم» تاكيفرى باشد در برابر جرم هايشان>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اح ل موادت 

١‏ - تنها ظالمان و كنه كاران در معرض خطر كيفر و عقاب الهى 
إِنّى لايخاف لدىّ المرسلون . إلامن ظلم ثم بدّل حسنًا 


از مفهوم <لايخاف لدىٌ المرسلون> استفاده مى شود كه غير از رسولان» هيج شخص ديككرى از عقاب الهى در امان ليست 
عبارت <إلآ من ظلم... > استثنا از اين مفاد است: يعنى» همه ظالمان در معرض خطر قرار دارند» مكر كسانى كه ستم كردند 


ولى آن را با انجام خوبى ها جبران نمودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم - سم اع -لاليع١‏ 

8 - بازكشت انسان هاى كناهكار » به صراط مستقيم » حتى يس از تتبه دادن شان قطعى نيست . 

ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلّهم يرجعون 

<لعل > از حروف شبيه به فعل و براى انشا و توقع است: يعنى مى خواهد بككويد: <اميد است كه بازكردند. >. 
١‏ - در مجازات مجرمان » بايد به جهت هاى اصلاحى و تربيتى » توه شود . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١١‏ - دخان -88 





عع" 

؟دمواة:مذات و كداخته مجازات الهى .براق كناة ييشكان 

إِنّ شجرت الزقوم . .. كغلى الحميم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد اتقطان مجع جد 

. آتش دوزخ » جايكاه فاسقان و كنه يبشكان و كيفر كردار آنان است‎ - ١ 

و إِنَ الفجار لفى جحيم 

<فجور> يعنى» دريدن يرده ديانت (مفردات راغب). از معانى ديكر <فجور>» فسق و عصيان است. (قاموس) 
كيفر كناهكاران يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو او 1 

. كنهكاران يهود همانند ديكر كنهكاران » به اندازه استحقاقشان . در آتش دوزخ كرفتار خواهند شد‎ - ١ 
كمه التاوالا إناما عق ووم الى‎ 


<بلى > (جنين نيست) حرف جواب است و براى رد سخن و ادعاى مطرح شده به كار مى رود. اين كلمه در آيه شريفه رد 
العاف طوة ل تينينها البار لا اناما معناوده) اسك 


“ - خداوند » نه تنها اندكك بودن عذاب يهود را تضمين نكرده م بلكه در صورت احاطه داشتن كناه بر آنان » ايشان را در 


ا دوزخ ماندكار خواهد كرد . 

أتخذتم عند الله عهداً . .. بلى من كسب سيئه ... هم فيها خلدون 
كيفيت حشر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - ابراهيم - ١5‏ - 9ع - ؟ 








-١‏ در قيامت انبوه مجرمان ( همانند اسيران ) با غل و زنجير به هم بسته مى شوند و همراه يكديكر حاضر و محشور خواهند 


شد. 
و ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الاصفاد 


<أصفاد > جمع <صفد > و به معناى ريسمان و يا وسيله اى 


جند جيز ويا جند فرد با هم است (لسان العرب). ضمناً آمدن <مقرّنين >» از باب تفعيل» معناى تكثير را افاده مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ابراهيم - 80-15 - ع 

*- كيفيت حضور مجرمان در قيامت » منظره اى زشت و هولناك است . 

و برزوا . .. و ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الأصفاد . سرابيلهم من قطران و تغشى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-/8-١9- -مريم‎ ٠ 

- حضور تقواييشكان در صحنه قيامت به صورت سواره » و رانده شدن كنه ييشكان به سوى جهنم با ياى بياده خواهد بود . 
نحشر المتّقين . .. و فدًا . و نسوق المجرمين ... وردًا 

برخى از لغت دانان <وفد > را سوارانى ارجمند و <ورد> را ييادكانى تشنه كام معنا كرده اند (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+1دروم- 0د ع1دع 

ع - مجرمان و تبهكاران » در روز قيامت » به صورت يراكنده محشور مى شوند . 

ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون . .. و يوم تقوم الساعه يومئذ يتفرّقون 

كيفيت ورود كناهكاران به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-2-1١19 ميرم-٠‎ 

"- زبونى و خوارى مجرمان در قيامت , به هنكام رانده شدن به طرف دوزخ 


و نسوق المجرمين إلى جهنّم وردًا 


حونيوق 4 و دوو »> در اين آيه. 


در مقابل <نحشر> و <وفداً> در آيه بيشين است. تعبيرات ياد شده در آن آيه حكايت از احترام و تجليل داشت و در اين 
آيه (به قرينه مقابله و بيان حالت تشنكى مجرمان و نيز تعبير <نسوق >) حكايت از ذلت و زبونى آنها در صحنه قيامت دارد. 


كيفيت ورود كناهكاران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر -عه-مع ١‏ 

١‏ - قيامت » روز كشانده شدن مجرمان بر صورت هاشان در آتش دوزخ 

يوم يسحبون فى النار على وجوههم 

< سحب > (مصدر مجهول < سحبون >) به معناى كشانده شدن است. 

؟ - كشيده شدن مجرمان » با صورت در آتش به منظور جشيدن هرجه بيشتر طعم عذاب 
يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مسٌ سقر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10ت وس حؤهة رودم 

* - يا ها و مو هاى جلوى سر مجرمان » در جنكك مأموران قيامت ( براى افكندن در دوزخ ) 
فيوخذ بالنوصى و الأقدام 

كرفتن ياى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4ت وس حؤهة عردم 

* - يا ها و مو هاى جلوى سر مجرمان » در جنكك مأموران قيامت ( براى افكندن در دوزخ ) 
فيوخذ بالنوصى و الأقدام 


كرفتن موى سر كناهكاران 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اح هي ذؤم د لدم 

* - يا ها و مو هاى جلوى سر مجرمان » در جنكك مأموران قيامت ( براى افكندن در دوزخ ) 
فيوخذ بالنوصى و الأقدام 

كفتكوى اخروى كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 
5ن اد عات ١‏ 


1< خذاوتد: ا كاه تراز ه ركس به كفت وكو هاى تكرمان با كد كر در صحه قيامث» دربازه مذات زمان دريكشان در 
برزخ 
إن لبثتم إلاعشرًا . نحن أعلم بما يقولون 


<ما يقولون >: يعنى» آنجه مى كويند و مراد از آن مى تواند جملات رد و بدل شده بين مجرمان باشد و نيز مى تواند مراد» 


موضوعى باشد كه مجرمان در باره آن نظر مى دهند. در برداشت ياد شده؛ اولين احتمال مورد نظر بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سسباً-عم دسم" 

- امكان كفت وكوى مجرمان با يكديكر » در صحنه دادكاه الهى در قيامت 

إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم . .. و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا 

كمراهى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -؟7١1دع7‏ "7 


/ مشاهده برهان الهى ( درك حقايقى نظير ربوبيت خدا ء دريافت زشتى كناه » باور به عدم رستككارى ظالمان و كنه كاران و . 


)عامل وعصمت ببافيزان انك 

وهمٌ بها لولا أن رءا برهن ربه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - جاثيه - مع - 5١‏ -م/ 

8 - مؤمنان نيكك كردار» بهره مند از رحمت و هدايت الهى در دنيا و كناه ييشكان محروم از آنند . 


وهدَّى و رحمه لقوم يوقنون . .. أن نجعلهم كالذين ءامنوا و عملوا الصلحت 








منظور از تفاوت مؤمنان صالح با كناه بيشكان در دنيا به قرينه آيه قبل ممكن 


است تمايزشان در بهرهورى از رحمت و هدايت الهى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قات عو ماو 

ه - مجرمان » كمراهان از راه حق در دنيا و مبتلا به شعله هاى آتش در قيامت * 

إن المجرمين فى ضلل و سعر 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <فى ضلال >. نظر به كمراهى دنيوى و <سعر> نظر به عذاب اخروى داشته باشد. 
كناهكاران بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/-هو-7- بقره‎ - ١ 

. كروهى از قوم موسى بيش از ورودشان به بيت المقدس » ستمكار و آلوده به كناه بودند‎ - ١ 

فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم 

/ - عذاب آسمانى نازل شده بر كنهكاران بنى اسرائيل » سزاى فسق ديرينه آنان و كناه تغيير و تبديل فرمان خدا بوده است . 
فأتُوليا فلن النريى اظلموا وجرا عن السهاف يما كانوا بسفوة 


<با>ى سببيه در <بما كانوا يفسقون> مى رساند كه: نزول عذاب آسمانى به سبب فسق ديرينه بنى اسرائيل بوده و توصيف 
آنان به ستمكارى (الذين ظلموا) دلالت مى كند كه عذاب به خاطر ظلم آنان» يعنى تبديل فرمان خدا بوده است. بنايراين بايد 


كفت سسنكارق من اسزائيل به صميئة فسق دتريته آنانة مو حب عذات شده اشيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع اغراف اع ا 

١‏ كروهى از قوم موسى داراى بيشينه اى آلوده به كناه و ستم » ييش از ورودشان به بيت المقدس 
فبدل الذين ظلموا . .. بما كانوا يظلمون 


كناهكاران تائب 








جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-8#١1‏ 5 

كنيكا زان ثاتنه مول وحفيية عداو يد جو اهده شن . 

و الذين عملوا السيئات ثم تابوا. .. إن ربكك من بعدها لغفور رحيم 
كناهكاران در آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - معارج - 1١8-1١‏ -”؟ 

١‏ - آتش شعلهور و خالص » عذاب و كيفر مجرمان در آخرت 
إِنها فى 


وازه <لظى > هم در معناى آتش شعلهور و خالص به كار مى رود وهم مى تواند عَلم واسم براى دوزخ باشد. برداشت ياد 


شده.ء براساس كاريرد نخست است. 

كناهكاران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ن 2ت 17 1 

- كنهكاران در قيامت » علاوه بر آنش دوزخ به عذاب هاى روحى نيز كرفتار خواهند شد . 
و لايكلمهم الله يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاخترواين ا 

4 زشت كرداران » اهل دوزخ هستند و در آن جاودانه خواهند ماند . 


والذيى كيننوا النبيثات + أولتكك أصيدت النار هم فيها خلدون 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© سجله - #0 1# ع انيه 

ه - وعده خداوند به انباشتن دوزخ از مجرمان جِنى و إِنْسى . وعده اى حق و تخلف نايذير است . 
و لكن حقّ القول منّى لأملأنٌ جهنّم من الجنّهِ و الناس أجمعين 
* - سوكند خداوند به انباشتن جهنم از مجرمان جِنّى و انسى 
و لكن حقّ القول منَى لأملأنٌ جهنم من الجن و الناس 





و ححكايث ازآن:ذازد كه <القول> دوهراز قبن»:سوكيل است: 
٠‏ - همه مجرمان جِنّى و انسى » در جهنم كرد مى آيند . 
لأملأنٌ جهنّم من الجنّه و الناس أجمعين 


قيد <أجمعين > به قرينه اين كه كسانى وجود دارند كه به جهنم نخواهد رفت»ء عموم افرادى نيستء بلكه مفيد عموم در نوع 
است. لازم به ذكر است كه <ال> در <الجنْه > و <الناس > عهد بوده و اشاره به افرادى خاص كه همانا مجرمان اند دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .ع بع يم 

* - اسراف كران و افراط كنند كان در كناه و حق ستيزى » اهل دوزخ اند . 
و أن المسرفين هم أصحب النار 

<اسراف > به معناى افراط است و مقصود از <مسرفين > در آيه شريفه» كسانى اند كه در كناه و حق ستيزى افراط مى كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ #/ا‎  #9#- زخرف‎ -11/ 

. كناهكاران » در عذاب جهنم ماند كاراند‎ - ١ 

إن المجرمين فى عذاب جهنم خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاادوهان دعم د بردم 

'- كشانده شدن اجبارى كنه كاران با خَفْت و خوارى به سوى مركز دوزخ 
خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١١‏ - دخان -8* لىع - ١8‏ 





سط دوزخ 
كناه يبشكان در و 
شكتحة نأة بد 
ظئ به شكك 
رخ عمق 
١‏ - مأموران دو 


عذاب واد شكنجه 
مبتلا به :. 
سق 
از هر 
نو 

از درون و بيرو 
3 

دورزخى 

كنه كاران 
ع 


يغلى 
5 .. كالمهل د 
3 شجرت الزقوم . 
إن > 


فى البطون ... خذوه ... ثم صبوا فوق رأسه منع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ضا-عال-نع-رمق‎ 

١‏ - مجرمان » در روز قيامت دجار سرد ركمى و حيرت و كرفتار عذاب آتش برافروخته دوزخ 
إن المجرمين فى ضلل و سعر 


در برداشت بالا <سعر >؛ جمع <سعير > (آتش ملتهب) كرفته شده است. 

ه - مجرمان » كمراهان از راه حق در دنيا و مبتلا به شعله هاى آتش در قيامت * 
إن المجرمين فى ضلل و سعر 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <فى ضلال >. نظر به كمراهى دنيوى و <سعر> نظر به عذاب اخروى داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب كي 

-١‏ يرسوجوى اصحاب اليمين » از عوامل دوزخى شدن مجرمان 

يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم فى سقر 

١‏ - دوزخ ؛ جايكاه جرم بيشكان 

عن المجرمين . ما سلككم فى سقر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1 -87 - -انفطار‎ ٠ 

. آتش دوزخ » جايكاه فاسقان و كنه يبشكان و كيفر كردار آنان است‎ - ١ 


و إِنَ الفجار لفى جحيم 





<فجور > , يعنى» دريدن يرده ديانت (مفردات راغب). از معانى ديكر <فجور>». فسق و عصيان است. (قاموس) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«لالسبروطفة اد للخ جع 


*-طغيان كران و كناه كاران » در قيامت به 


جهنم و عذاب الهى كرفتار خواهند شد . 

وبل يومئذ للمكدّبين . .. وما يكذّب به إلاكل معتد أثيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8 - 88 - مطففين‎ - ٠ 

. تكذيب كنند كان قرآن و قيامت و كناه كارانٍ متجاوز » به حرارت شديد جهنم كرفتار شده و در آن خواهند سوخت‎ - ١ 


م نهم لصالوا الجحيم 


<صالوا »> كه قبل از اضافه به <جهيم >. <صالون > (جمع <صال) بوده است م يعنى» كسانى كه با رنج و مشقت حرارت 
اككن ‏ امن تسد وكون الاش امنود قله فر لباق 'الدرت امن السك نض الى الناء يويك نيا" قل فانتى عيتها (تعر اريت | سن رز نا 
رنج و مشقت جشيد) و صَلِىَ فلانٌ بالنار يَصْلى لِيَاً احترق (سوخت). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

علق دعو-ما-ع 

* - دروغ كويان و كنه كاران » در آخرت با برخورد شديد مأموران الهى مواجه شده و به سوى جهنم رانده خواهند شد . 
ناصيه كذبه خاطئه . .. سندع الزبانيه 

كناهكاران در عالم برزخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم -#0-مة-ه 


- اظهارات مجرمان » در قيامت درباره كم بودن مدّت حضورشان در برزخ و ياسخ صاحبان علم و ايمان به آنان » بيانى 


تمثيلى از رخداد هاى قيامت است . 
يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون . .. و قال الذين أوتوا العلم و الإيمن ... و لقد ض 


ذكر اين آيهء يس از بيان حادثه اى از حوادث قيامت كه مربوط به مجرمان و برخورد صاحبان علم و 





أنمتان نا اناق شحو راتت شاوه يذ اند تععرقك ونه انل اعون كك دو كوفان اميف ونان فسان از ]ناوث 


است. 

كناهكاران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - ١9 - ه-انعام -ع‎ 

٠‏ خداوند در قيامت خلافكاران را به اعمال نايسندشان آكاه خواهد ساخت. 

ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - 0-1١8٠‏ 

هدر قيامت به كنهكاران ستم نخواهد شد. 

وهم لا يظلمون 

ذيل آيه قبل (ثم ينبئهم . .. ) بيانكر اين است كه ظرف ياداش و جزاى مطرح شده در اين آيه روز قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحاروتيين مع ااكسىم 

بدكاران در قيامت » كرفتار كيفر اعمال بد خويش خواهند شد . 

و الذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها 

* مردمان زشت كردار در سراى آخرت » كرفتار خشم و عذاب الهى خواهند بود . 

و الذين كسبوا السيئات . .. ما لهم من الله من عاصم 

مراد از جمله <ما لهم من الله من عاصم >. <ما لهم من عذاب اللّه من عاصم > مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











- ابراهيم - 1١7 - *4- ١‏ 
-١‏ وضعيت مجرمان در قيامت براى همككان قابل رؤيت خواهد بود . 
و ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الأصفاد 


مخاطب <ترى المجرمين > (مجرمان را مى بينى) نوع انسان است. بنابراين مى توان استفاده كرد كه وض عيت مجرمان براى 


"- در قيامت انبوه مجرمان ( همانئد 


اسيران ) با غل و زنجير به هم بسته مى شوند و همراه يكديكر حاضر و محشور خواهند شد . 
و ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الاصفاد 


<أصفاد > جمع <صفد> و به معناى ريسمان و يا وسيله اى است كه اشيا و يا افرادى مانند اسيران را به هم بسته باشند و 
<مقرّنين > از مصدر <قران> به معناى بستن شديد و محكم جند جيز ويا جند فرد با هم است (لسان العرب). ضمناً آمدن 


<مقرّنين >» از باب تفعيل» معناى تكثير را افاده مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 86٠ - ١5 - ابراهيم‎ -4 

) مجرمان در قيامت داراى يبراهنى از ماده اى سياه » بد بو » داغ و قابل اشتعال ( مانند قير‎ -١ 
و ترى المجرمين . .. سرابيلهم من قطران‎ 


<قطران > به معناى ماده اى است سياه» بد بو و جسبنده (روغن) كه آن را بر بدن شتر مى مالند (مجمع البيان). اينكه خداوند 
فرمود: لباس دوزخيان از قطران استء ممكن است براى بيان مبالغه و كثرت شعلهورى و سوزندكى آتش جهنّم به بدن انسان 
دوزخى باشد و نيز بيانكر قابل اشتعال بودن ماده قطران باشد (لسان العرب). 


؟- جهره مجرمان در روز قيامت در يوششى از آتش است . 

و ترى المجرمين . .. و تغشى وجوههم النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠د‏ كهف-18-وع داضم 

“- در قيامت مجرمان . هنكام مشاهده نامه عمل » از كردار خود وحشت و دلهره بيدا مى كنند . 
فترى المجرمين مشفقين مما فيه 


ه- مجرمانٍ رفاه مند و بى باكك دنيا» بيم ناكان وحشت 





زده صحنه قيامت اند . 
فترى المجرمين مشفقين مما فيه 


با توجه بهاين كه آيات قبل در مورد رفاه مندان مغرور بود. مصداق بارز <مجرمان هراسناكك > دراين آيات». همان 


دنيايرستان مغرور خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أ كو ع وم ا 

. مجرمان » در صحنه قيامت » ناظر شعله هاى آتش دوزخ اند‎ -١ 

وكزذا المجرهون النان 

*- مجرمان » در قيامت » به دوزخى بودن خود و نداشتن راه كريزى از آن » بى خواهند برد . 
فظنوا انهم مواقعوها و لم يجدوا عنها مصرقًا 


بيان ديد كاه مش ركان در مورد ورود به جهنم با فعل <ظَنّ >. حكايت از آن دارد كه آنان» در آن شرايط» خود را دوزخى مى 
بينند» ولى هنوز اميدهايى هر جند واهى به نجات دارند. ولى به زودى درمى نانك 5 كزين كاه براى آنان نيست. <مصرفاً > 
اسم مكان به معناى مكانى است كه به آن روى آورند. جمله <لم يجدوا...> يعنى جايى را كه بتوانند با يناه بردن به آن» از 


آتش رها شوند؛ نمى يابند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك عرو حر الصية دبا 

- تقسيم كنه كاران در قيامت براساس مراتب عصيان كرى آنها » از شؤون ربوبيت الهى است . 
فوربكك . .. ثم لننزعنٌ من كل شيعه أيهم أشدّ على الرحمن عمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اين 


؟- قيامت » روز ظهور تفاوت وضعيت مجرمان و متقين 











يوم نحشر. .. و نسوق المجرمين إلى جهنّم وردًا 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

اوور عم 0ت 

١‏ - شهادت و كواهى زبان » دست و ياى كنه كاران عليه آنان در قيامت 

يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - 55-170 دع 

* وحشت مجرمان از ملائكه به هنكام رو در رويى با آنهاء به هنكام مركك و روز رستاخيز 
يوم يرون الملئكه لابشرى يومئذ للمجرمين و يقولون حجرًا محجورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-15-80 -روم-‎ 1 

. مجرمان » در روز بريايى قيامت » اندوهكين و نااميدند‎ - ١ 

و يوم تقوم الساعه يبلس المجرمون 

<إبلاس > در لغتء اندوه ناشى از شدت سختى (مفردات راغب) و نيز به معناى يأس است (لسان العرب). 
ف - عذر ها و حجت هاى مجرمان و تبهكاران » در روز قيامت » قطع مى شود . 

و يوم تقوم الساعه يبلس المجرمون 

كفته شده كه معناى <إبلاس >. سكوت و قطع شدن حجت است (مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -روم- 0 - هن ١-‏ 

. مجرمان » در قيامت » بر اندكك بودن مدت درنكك شان در برزخ » سوكند ياد مى كنند‎ - ١ 


ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه 














ازاين كه مكان درنكك و اقامت مجرمان» كجا مى تواند باشد» مفسران احتمال هاى كوناكونى را ذكر كرده اند. از جمله آنهاء 


عالّم قبر و برزخ است. لازم به ذكر است كه آيه بيش كه مراحل عمر انسان ها را تا دوران بيرى ذكر 


كرد و بعد فرمود <يخلق ما يشاء > كه با توجه به آيه ينجاه» مى تواند درباره معاد و قيامت باشد, قرينه است بر اين كه مكان 


افراد ياد شده جايى است كه يس از مرككء در آن قرار مى كيرند و آنء عالّم برزخ است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 روم - #0 لان - ١‏ 

. مجرمان در روز قيامت » بهانه جويى مى كنند‎ - ١ 

يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون . .. فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم 

مراد از <الذين ظلموا > مى تواند <المجرمون> باشد كه در آيه ينجاه و ينج كذدشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+1 دروم-0*-مره- هن 


- اظهارات مجرمان » در قيامت درباره كم بودن مدّت حضورشان در برزخ و ياسخ صاحبان علم و ايمان به آنان » بيانى 


تمثيلى از رخداد هاى قيامت است . 
يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون . .. و قال الذين أوتوا العلم و الإيمن ... و لقد ض 


ذكر اين آيه» يس از بيان حادثه اى از حوادث قيامت كه مربوط به مجرمان و برخورد صاحبان علم و ايمان با آنان بود مى 


تواند اشاره به اين حقيقت داشته باشد كه جنين كفت و كوهايىء نمونه و بيان تمثيلى از آن حوادث است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده - 7 ش8١‏ 

. ندامت و سرافكندكى مجرمان » در صحنه قيامت » منظره اى بس ديدنى و عبرت انكيز اسث‎ - ١ 

ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم 


تكس الراس > نه معناق 





<يايين انداختن سر از شرمندكى و خجالت > است. لازم به كفتن است كه جواب <لو> محذوف بوده و آن» جيزى شبيه 
للا رك انا جد و هوي ات 


* - ربوبيت خدا در قيامت » براى مجرمان » تجلى بيدا مى كند . 

ناكسوا رءوسهم عند ريّهم . .. ريّنا أبصرنا 

0 - مجرمان يس از حسابرسى شدن در قيامت » به تبه كارى خويش در دنيا » يى مى برند . 
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم ربّنا أبصرنا 


<عند ربّهم > مى تواند كنايه از حسابيرسى شدن ناشف اعت افا + ارصدنةا: وسدمعنا > يدن از انه تشقان دهنده اين است كه 


آنان» به جرم و تبه كارى خود يى مى برند. 

١-همه‏ حقايق و وعده هاى الهى . در قيامت براى مجرمان به كونه اى ملموس آشكار مى شود . 
ولو ترى إذ المجرمون . .. ربّنا أبصرنا و سمعنا 

. در قيامت حتى براى مجرمان » امكان تكلم و درخواست وجود دارد‎ - ١ 

ولو ترى إذ المجرمون . .. ربّنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا 

فراز <ربّنا أبصرنا. .. > مقول قول مجرمان در روز قيامت و مفيد نكته بالا است. 


. مجرمان در قيامت . به حقانيت وعده هاى خداوند درباره معاد » زبان مى كشايئد‎ - ١ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تحور جرفم سيو دن 

١‏ - ظهور ارزش تقوا و نقش هدايت الهى ( قرآن ) . هنكام عذاب و در قيامت براى كافران و كنه كاران 
أو تقول لو أن الله هدينى لكنت من المتّقين 


” - غبطه و حسرت كافران و 


كنه كازان » به حال تقوايبشكان در قيامت 

أن الله هديق لكدة من المتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوور عاو دامع ساعيه 

« - ظهور ارزش احسان »ء براى كافران و كنه كاران در قيامت 
لو أن لى كرّه فأكون من المحسنين 

8 -غبطه و حسرت كافران و كنه كاران به حال محسنان در قيامت 
لو أن لى كدّه فأكون من المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دخان -دعع امع ١‏ 

-١‏ روز قيامت » ميعاد و وعده كاه تمامى مجرمان و منكران معاد 
ِنْ يوم الفصل ميقتهم أجمعين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه مرجع ضمير در <ميقاتهم > مجرمان و منكران معاد باشدمْ همجون قوم < تبع > 
كه در آيات ييشين به آنها اشاره شد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دخان عع عع اسم 

9- < درخت زقوم > » تجسّم كناهان جرم بيشكان در قيامت * 
إن شجرت الزقوم . طعام الأثيم 


تعبير <شجرت الزقوم > و ارتباط ميان دو آيهء ممكن است كنايه از اين باشد كه اين بذر كناه است كه در آخرت <زقوم > 


مى روياند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





لاتق ساح رامع 

* جدال مجرمان در قيامت » بى تأثير براى تبرئه ايشان » با وجود اتمام حجت الهى بر آنان در دنيا 
قال لاتختصموا لدىّ و قد قدّمت إليكم بالوعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاد دق -ءخ-ةو”ا-_١‏ 


١‏ تلاش محكومان دادكاه قيامت براى تغيير حكم 








الهى » تلاشى بى فرجام 
0100 


در آيات ييشين» حكم مجرمان با فرمان <ألقيا فى جهنّم . ...> از سوى خداوند صادر مى كردد. مجرمان با جدال و تخاصمء 
درصدد تبرئه خويش برمى آيند تا مكّر حكم الهى را در حق خود تغيير دهندمٌ ولى <ما يبدّل القول... > بى فرجام بودن تلاش 


آنآث را'مى وسافك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ح سي وو 4 ١‏ 

١‏ - كناهكاران جن و انس در صحنه قيامت » داراى وضعيتى معلوم و بى نياز از محاكمه و سؤال 

فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس و لاجانٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رحمن - 20 - اع - م8١‏ 

١‏ - شناخته شدن مجرمان به وسيله علامت هاى جهره آنان در قيامت 

يعرف المجرمون بسيمهم 

<سيما > به معناى مطلق علامت است. مراد از آن در آيه شريفه علامتى است كه در جهره مجرمان ديده مى شود. 
١‏ - مشخص و محرز بودن كناهان جن و انس در قيامت » بدون بازجويى 

فيومئذ لايسل عن ذنبه إنس و لاجانْ . .. يعرف المجرمون بسيمهم 

ه - مجرمان كردن فراز دنيا » داراى وضعى خفت بار و ذليلانه در قيامت 

فيوخذ بالنوصى و الأقدام 

كرفتار شدن كافران با موهاى سر و با ياهايشان» حكايت از مقهور بون كامل آنان و ذلت ايشان در قيامت دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





5د مجرفان براق تحاف ادن اوعلات الف و اقامة :ماده اتذ تا فرز تان تخوة را فنا كمد 
يود المجرم لويفتدى من عذاب يومئك ببنيه 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١075-15-10 - معارج‎ 4 

. مجرمان در قيامت » براى رهايى خود از عذاب الهى » آماده فدا كردن همسران خويش اند‎ - ١ 
وصوحيه‎ 

الساولد رشان وميه متف نراق تاه بعوفار عذات المي ماد داقذا كردن درن عر قن ا افك 
و أخيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١18-1١ - معارج‎ -8 

. مجرمان در قيامت » براى نجات خود از عذاب الهى » آماده فدا كردن بستككان نرديكك خويش اند‎ - ١ 
و فصيلته التى تويه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١075-18 1/١ - معارج‎ 4 

. مجرمان در قيامت » براى نجات خود از عذاب الهى » آماده فدا كردن همه انسان هاى كره زمين اند‎ - ١ 
و من فى الأرض جميعًا‎ 


؟ - مجرمان در قيامت » براى نجات خود از عذاب الهى » آماده فدا كردن همه محبوب ها و خلايق زمينى اند ( انس » جن و . 
1 


و من فى الارض جميعًا ثم ينجيه 
<مَن > براى مطلق موجودات شعورمند وضع شده است و برداشت ياد شده. مبتنى بر همين وضع اصلى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال بعت عجن 











-١‏ يرسوجوى اصحاب اليمين در بهشت » از وضعيت مجرمان در قيامت 
عن المجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امات ؤلات اداع 


وغ فال زيول الله لض اب ناب 





مهرود | توق انض الحاة: انون "لدو :و الكرمى ل كتدهاة يفول لدو ناا لكلو ١|‏ تاقث ماف المحسناك وقول 
المسىء : قصرتٌ , و تصديق ذلكك قوله تعالى : < و لاأقسم بالنفس اللوّامه > م 


رسول خدا(ص) فرمود: . ..اى يسر مسعود! اعمال صالح و كارهاى نيكك را افزون انجام بده كه در [قيامت إنيك وكار و بدكار 
هر دو يشيمان مى شوند. انسان نيكوكار مى كويد: اى كاش كارهاى نيكك را زيادتر كرده بودم و انسان بدكار مى كويد: 
كوتاهى و تقصير كردم. و كواه اين مطلب سخن خداوند است كه فرمود: <و لا أقسم بالنفس اللوّامه >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 انسان -ع/1-/0ا؟ ع 

* - كناه يبشكان و كافران » در قيامت با سختى ها و مشكلات سنككين و طاقت فرسا روبه رو خواهند شد . 

و يذرون وراءهم يومًا ثقيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع اوفظن ار اعم 

- كنه كاران و تكذيب كنندكان كيفر هاى اخروى »ء در قيامت به كيفر كناه و تكذيب خود كرفتار خواهند شد . 
اكديوت ادو مه يحتموة ما تفعلوة 


مطرح ساختن كتابت و علم كاتبان به قرينه <بل تكذّبون بالدين> هشدارى به تكذيب كران است كه عمل آنان بى كيفر 


نخواهد ماند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

التاق تم عام 

*- كنه ييشككان كافر در قيامت » وضعى ناهنجار و خنده آور خواهند داشت . 
فاليوم الذين ءامنوا من الكفار يضحكون 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

7 - آل عمزان الاسم د ايل 

7 بدكاران در قيامت آرزو مى كنند كاش ميان آنان و عملشان » زمان بى حدى فاصله بود . 
وما عملت من سوء تود لون بينها و بينه امداً بعيدا 

6 بيزارى شديد بدكاران » از كردار خويش در قيامت 

تود لو انَّ بينها و بينه امداً بعيداً 

١‏ قيامت » روز اندوه و افسوس بدكاران 

تود لو ان بينها و بينه امداً بعيداً 

كناهكاران قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-81-1١١-دوه-/‎ 

9 همسر لوط به او ايمان نياورد و به كناهى هم طراز كناهان قوم لوط آلوده بود . 
فأسر بأهلكك . .. إلا ام رأتكك إنه مصيبها ما أصابهم 


همانندى كيفر همسر لوط با كيفر قوم لوط كه جمله <إنه مصيبها ما أصابهم > دلالت بر آن دارد حاكى است كه كناه وى نيز 
هم طراز كناه آن قوم بوده است. كُويا وى به عملكرد آنان راضى بوده و يا به كونه اى - جنانجه در برخى روايات وارده شده 
ابشان راون كتاهقان باو 'مى "داذه اسث: 


كناهكاران مسيحيان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مائده - 18-8 - ١١‏ ىن لى مم 


ه كروهى از يهود و نصارا ء آلوده به كناه هستند . 


فلم يعذبكم بذنوبكم 


كناهكاران يهود و نصاراء كرفتار عذاب الهى 

ا 

8 كرفتارى كنهكاران يهود و نصارا به عذاب الهى . ردى بر يندار تقرب و محبوب بودنشان نزد خداوند 
لالم يعدبم انوكم 


9 يهود و نصارا به دليل ارتكاب كناه 


»نه محبوب خدا هستند ونه مقرب دركاه او 

نحن ابنؤا الله و احبؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم 

* كرفتارى كنهكاران يهود و نصارا به عذاب هاى دنيوى‎ ١ 
قل فلم يعذبكم بذنوبكم‎ 


دنيوى باشد. 

كناهكاران و آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا 001 


*- خداوند » از طريق انبياى خود » على رغم مورد استهزا قرار كرفتن آنها ء آيات خود را در قلب هاى تبهكاران نفوذ مى دهد 


برداشت فوقء مبتنى بر اين احتمال است كه ممكن است سؤال شود: جكونه خداوند انبياى خود را به سوى مردم كسيل مى 
دهد در حالى كه آنان مورد استهزا قرار مى كيرند ودر اين صورت غرض برآورده نمى شود؟ خداوند جواب مى دهد كه با 


همين وضعيت,. ما آيات خود را در دلها نفوذ مى دهيم. 
كناهكاران و جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نسب وم دضعم 

١‏ - معرفى دوزخ به مجرمان دوزخى » از روى استهزا و تمسخر 
يعرف المجرمون بسيمهم . .. هذه جهنم 


كاهكاران و.رحمة هدا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-”‏ بم ١٠١‏ 

. كنهكاران نبايد از شمول فضل و رحمت خداوند » نااميد باشئد‎ - ٠ 
ثم توليتم . .. فلولا فضل الله عليكم و رحمته‎ 
كناهكاران و عمر طولانى‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





دارو سا ع كدق 

. عمر كنهكاران » هر جند طولانى باشد » موجب نجاتشان از عذاب الهى نخواهد شد‎ - ٠١ 
بما قدمت أيديهم . .. و ما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر‎ 

كناهكاران و فضل خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخارووو يه ود أ 

. كنهكاران نبايد از شمول فضل و رحمت خداوند » نااميد باشند‎ - ٠ 

ثم توليتم . .. فلولا فضل الله عليكم و رحمته 

كناهكاران و محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انسان - ع/ا- ع" - لم 

معاتلاشس كاه يشكان و تاسياسان كافر و نراق نفو و تاثير كذارى در يامين (هن) 
فاصبر . .. و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا 


هشدار خداوند به ييامبر(ص». مبنى بر اطاعت نكردن از كناه ييشكان و تاسياسان وفرماق به صبرو.شكيانى در ام رسالت» 


مى رساند كه اين كروه هاء درصدد تأثي ركذارى بر اراده ييامبر(ص) بودند. 
كناهكاران و مؤمنان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا وق ماسر عنزا_ عن 


1- كنة ييشكان كاقرء شارستة قفاوت كردن و اظهاز نظن دوباره زاة:مؤمتات » تسل 











و ما أرسلوا عليهم حفظين 


- كنه بيشكّان كافر » در برخورد با مؤمنان » جنان خود را در مقام قم و نككهبان مى نشانند كه كويا هدايت آنان را 


مأموريت خود مى دانند . 

وها ارسق فلو دفن 
كناهكاران هنكام عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دواع حك ب 11 


-١ 





يافشارى اهل جرم و كناه بر انكار حقايق وحى » تا مرز مشاهده عذاب دردناك الهى ( عذاب استيصال ) 
كذلكك سلكنه . .. لايؤمنون به حتّى يروا العذاب الأليم 


<ال> در <العذاب> براى عهد است. ينايراين <العذاب الأليم > اشاره به عذابى دارد كه مش ركان مكه به آن تهديد شدند 
(عذات"استيصال): انه + افعذاننا ستعحلون> انكر ا اسك كه آثان تهدية بهعذان:راجدى تكرستد زبدان جيهة از 


روى استهزاء خواستار تعجيل نزول آن بودند. 

- قلب هاى جرم بيشه » تسليم به هنكام مشاهده عذاب و نه در برابر دليل روشن وحى 

بلسان عرب مبين . .. لايؤمنون به حتّى يروا العذاب الأليم 

بنابر مفهوم غايت»ء مفاد آيه اين مى شود كه: مجرمان تنها با مشاهده عذاب دست از لجاجت برمى دارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 708 - 78 - شعراء‎ - 8 

كعات عوافي حرنان كفومية ورس ال قافن عداية اليخ 

فيأتيهم بغته . .. فيقولوا هل نحن منظرون 

8 - حسرت شديد مجرمان لجاجت ييشه » بر فرصت هاى از دست رفته و نوميدى آنان به هنكام مشاهده عذاب الهى 
فيأتيهم بغته . .. فيقولوا هل نحن منظرون 


با توجه به تعبير <هل نحن. ...> به دست مى آيد كه آنان به كونه اى قطعى جنين درخواستى نمى كنند: بلكه آرزوى خود را 


در قالب يرسش بيان مى دارند. 

كناهكاران هنكام مركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اج كم اع ا 

-اسقيزار دشم مكرمان باقران و وح 2 الحظلة ير كك 


لايؤمنون به حتّى يروا العذاب الأليم 





مراد از مشاهده عذاب دردناكك» 


م :تواند لحظه مركك كافران وعتق ستيوآن باشد. 

كناهكاران يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- ١8‏ - ١ل‏ لمعه 

ه كروهى از يهود و نصارا ء آلوده به كناه هستند . 

فلم يعذبكم بذنوبكم 

© كناهكاران يهود و نصاراء كرفتار عذاب الهى 

فلم يعذبكم بذنوبكم 

8 كرفتارى كنهكاران يهود و نصارا به عذاب الهى » ردى بر يندار تقرب و محبوب بودنشان نزد خداوند 
قل فلم يعذبكم بذنوبكم 

4 يهود و نصارا به دليل ارتكاب كناه » نه محبوب خدا هستند و نه مقرب دركاه او 
نحن ابنؤا الله و احبؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم 

* كرفتارى كنهكاران يهود و نصارا به عذاب هاى دنيوى‎ ١ 

قل فلم يعذبكم بذنوبكم 


دنيوى باشد. 

كواهان اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -فصلت -اع-١5‏ م 


- كواهى يوست بدن كناه كاران عليه آنان در قيامت » امرى شكفت و دور از انتظار براى ايشان 


وقالوا لجلودهم لمم شهدتم علينا 

استفهام در <لِمَ شهدتم > مى تواند در مقام تعجب و شكفتى باشد. 

لجاجت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م ورم ع8 وال 

) يافشارى اهل جرم و كناه بر انكار حقايق وحى » تا مرز مشاهده عذاب دردناكك الهى ( عذاب استيصال‎ - ١ 
كذلكك سلكنه . .. لايؤمنون به حتّى يروا العذاب الأليم‎ 


<ال > در <العذاب > براى عهد است. بنابراين <العذاب الأليم > اشاره به عذابى دارد كه مش ركان 





مكدانة آن تهديد شدتد (عندات اسعيضال). أيه :< افعذاينا يستتعجلؤن > انكر آن انيت كة آنان تهديد :به غذات را جد 


نكرفتند و بدان جهت از روى استهزاء خواستار تعجيل نزول آن بودند. 

" - استمرار دشمنى مجرمان با قرآن و وحى »ء تا لحظه مركك 

لايؤمنون به حتّى يروا العذاب الأليم 

مراد از مشاهده عذاب دردناك, مى تواند لحظه مركك كافران و حق ستيزان باشد. 
لجاجت كناهكاران هدايت نايذير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حيطي احا اسع ك1 


"- مجرمان هدايت تالاير در ضورت كثودة شدن درى از آسمان وراه يافتن آنان به آنجا جهت مشاهده حقايق » باز ايمان 


نخواهند آورد. 

كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به ... و لو فتحنا عليهم بابًا من السماء 
لعن بر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا لديم 

- شمول لعنت الهى بر كنهكاران ؛ موجب سلب توفيق توبه از آنان نخواهد شد . 
أولتكك يلعنهم الله . .. إلا الذين تابوا و أصلحوا و بينوا 

مبدأ كيفر اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ح الراك با هيما 

-٠‏ لحظه مركك » سر آغاز كيفر اخروى مجرمان 


لأذقتكه قزمت اللحوروى فيكت الحيات 











برداشت فوقء از تعبير <ممات> به جاى <آخرت > و <قيامت > استفاده شده است,مْ يعنى» عذاب دو جندان در ايام مركك 


خواهد بود جه در قيامت و جه بيش از آن. 
مبغوضيت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع د نساء -*#-الا١٠-لا‏ 


/ا خداوندكء» 





خبانتكاران كناهكار را دوست ندارد . 

إذالله لأنضسو م كان خواا انها 

محروميت اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد ا م الاك 

7 جهان آخرت » سراى تنهايى و محروميت از هر كونه شفاعت براى زشت كرداران 
و الذين كسبوا السيئات . .. ما لهم من الله من عاصم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات الاك 

. در قيامت » تنها مجرمانى ناكام و محروم خواهند بود كه بهره اى از ايمان و عمل صالح ندارند‎ - ١ 
مو جيل طلا‎ 


جل قتوامى ادا كك الساضات دي كور ١‏ معد وتوران قر هله انس ناسل كد حادق حا ,ظالما © فاق ديلت ( لككد تنا 
كسانى مورد نظر هستند كه نه مؤمنان د و نه نيكوكار. 


محروميت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اق ات دخا 

7 - تأثير و نقش دعا و نفرين فرشتككان و انسان ها در دورى كنهكاران از رحمت الهى 
أولئكك عليهم لعنه اللّه و الملئكه و الناس أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ ١553" 8- دنساء‎ 














١‏ بدكاران و كناهكاران » محروم از هركونه مدافع و ياور» براى كريز از كيفر الهى 
و لاحن لسو درق لعولا و لاسهيرا 


<ولى > به كسى كفته مى شود كه آدمى را سريرستى كند و دفاع و حمايت او را بر عهده كيرد ضمير فاعلى در <لايجد > 


داتعي 6 يقن يكرك ورين كرود 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

هراك عد كلامم 

* - قلب مجرمان . محروم از دركك حقايق قرآن 

كذلك سلكنه فى قلوب المجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9د غافر دبعت لاداع١‏ 

٠‏ - كنه كاران محكوم شده به عذاب استيصال الهى » محروم از هر كونه منجى و نككّه دارنده اى 
فأخذهم الله بذنوبهم و ما كان لهم من الله من واق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - جاثيه - مع - 5١‏ -م/ 

- مؤمنان نيكك كردار » بهره مند از رحمت و هدايت الهى در دنيا و كناه ييشكان محروم از آنند . 
وهدّى و رحمه لقوم يوقنون . .. أن نجعلهم كالذين ءامنوا و عملوا الصلحت 


منظور از تفاوت مؤمنان صالح با كناه يبشكان در دنيا به قرينه آيه قبل ممككن است تمايزشان در بهرهورى از رحمت و هدايت 


الهى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١-9[- شمس‎ 0 

. كسانى كه نفس خود را در كناه مدفون ساخته » آن را به سقوط و تباهى مى كشانند » محروم و زيانكاراند‎ - ١ 
وقد خاب من دسّيها‎ 


<خاب >, يعنى» محروم شد» خسارت ديد و به آنجه خواست,. نرسيد (قاموس). <دسّاها>, يعنى» آن را ساقط كرد واز بهره 
أن كتاسئة: <دَسَيْتٌ > يعنى» كمراه و فاسد كردم (لسان العرب). اين فعل كه < سس > بوده واحرف <سين > در آن به 


<ناء> تبديل شده اسة مالعه دز <دى > (وفق كزة) انث فراد اق ><دشاهاء“به قزينه < ألهمها فجورهاة مدفوق ماصع 











نفس در معصيت ها و كشاندن آن به سقوط و كمراهى و فساد است. 

محروميت كناهكاران غافل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - نمل -/5-١١1-م‏ 

8 - ظالمان و كنه كارانٍ غافل از جبران بدى هاى خويش » از بخشش و رحمت خداوند محروم اند . 
إلامن ظلم ثم بدّل حسنا بعد سوء فإِنّى غفور رحيم 


ازاين كه خداوندء تنها به توبه كنند كان و جبران كنند كان بدى هاى خويشء نويد غفران و رحمت داده استء مطلب ياد شده 


استفاده مى شود. 
محمد(ص) و كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خعووة !الح د بر 

١١‏ محمد ( ص ) » بيامبرى دلسوز براى مردم و نككران از آينده اى ناكوار براى مشركان و كنه كاران 
فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير 

مراحل عذاب كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

56 0 شين شن 

. عذاب طغيان كران و فرورفتكان در كناه » داراى مراحل كوناكونى است‎ - ١ 

لبثين فيها أحقابًا 


<لا-بثين > حال براى <الطاغين > در آيه قبل است. تعدد قب (مرحله زمانى)» نشانكر تفاوت هر مرحله با مراحل ديكر 


4. 


است. 


مركك كناهكاران 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء ١!/-‏ - هلا" 

- لحظه مركك » سر آغاز كيفر اخروى مجرمان 
لأذقكف ضع اللعوه و ضعت الممات 


برداشت فوقء از تعبير <ممات> به جاى <آخرت > و <قيامت > استفاده شده است,مْ يعنى» عذاب دو جندان در ايام مركك 


خواهد بود جه در قيامت و جه ييش از آن. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 
لوي تاد واد كن 

- زند كى و مركك مؤمنان نيكك كردار ء غيرقابل قياس با زندكى و مركك كناه ييشكان 

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين ءامنوا و عملواالصلحت سواء محياه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لود فين تك ول دراك 

-١‏ عذاب كنه كاران به هنكام مركك , نمود خشم الهى بر آنان 

يضربون وجوههم و أدبرهم . ذلك بأنّهم اتبعوا ما أسخط الله 

<ذالك > اشاره به <يضربون. ...> استإ يعنى» عذاب هنكام مرككء نتيجه و نمود سخط و خشم خداوند است. 
مسؤوليت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ا 9 

© - با زكشت به خدا با توبه به دركاه او » وظيفه اى ضرورى بر عهده كنهكاران 

إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم 

مشكلات اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - انسان -ع/ا- /الا دع 

9 كناد ييشكان و كافران دن قيامت باسشخى هاو مشكلات سكين وطاقت فرساءرويةرو خواهند شد.. 
ويذرون وراءهم يومًا ثقيلا 


مصالح كتاهكاران 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لا توبه -8-89١1-ه‏ 

ه مبهم كذاردن سرنوشت اخروى برخى از خطاكاران » نشأت يافته از علم و حكمت الهى و داراى مصلحت است . 
و عاخرون مرجون لأمر الله . .. و الله عليم حكيم 
ملائكه عذاب و كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حرشي تو الجاع 


2 - ظهور 





علامت هاى جرم در جهره مجرمان » زمينه شناسايى آنان از سوى مأموران عذاب 
يعرف المجرمون . .. فيؤخذ بالنوصى و الأقدام 

ممنوعيت اطاعت از كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخعل عرره تا 

4 - اطاعت و اجابت خواسته هاى كناه ييشكان » ممنوع و حرام است . 

و لاتطع كل . .. أثيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اناق دع باع ع لاني 

17 -ممنوغيت اطاغت:از كناه ييشكان واتاسياسان كافر 

و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا 

ممنوعيت ترك انفاق به كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور دع7- 77 داع 

* - كوتاهى در تأمين نياز خويشاوندان » بينوايان و مهاجران » به خاطر لغزش هاى كذشته آنان » ممنوع است . 
دكأت اذلو الال حك والسيه أن ورا اذلى القددى «السكى و الدهكرة 
متشا امررش كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١8 -9- توبه‎ -١/ 


١‏ كيفر كنهكاران يا بخشودن خطاى آنان » مبتنى بر مشيت الهى 











و عاخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم و إما يتوب عليهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 حديد -لاثق - ١-5١‏ 


١8‏ -آمرزش كناه بندكان و اعطاى بهشت بيهناور به آنان » جلوه فضل و فزون بخشى خداوند به آنان است ,م نه استحقاق 
ايشان . 


سابقوا إلى مغفره من ربكم و جنّه . .. ذلك فضل الله 


منشأ استهزا كرى كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





ل ا كن 
- خداوند » خصلت تمسخر و استهزا كردن را به منظور كيفر مجرمان تبهكار » در قلبشان رسوخ داده است . 
كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 

برداشت فوقء مبتنى بر اين است كه مرجع ضمير <نسلكه > استهزا (مصدر يستهزءون) باشد. 
مشا شر كنامكازان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الل طه-ه:#5-5١٠1-م‏ 

4- بريايى قيامت و احضار مجرمان در آن » به دست خداوند و اراده او است . 

منشأ عذاب كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسي شه اماما 

1 - عذاب جامعه هاى كنه كار» به تدبير خداوند و جلوه ربوبيت او بر آنان است . 


5 


رتهم 


منشأ كيفر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احضو روك قاد 108 0؟ 

؟ كيفر كنهكاران يا بخشودن خطاى آنان » مبتنى بر مشيت الهى 


و عاخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم و إما يتوب عليهم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-178-1١ - معارج‎ - 4 

” - ربوبيت الهى » مقتضى كيفر دادن كناه كاران است . 
إن عذاب ربّهم 

منشأ هلاكت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرسلات - باد لجاز 

١‏ - مجرمان . محكوم به هلاكت و نابودى از سوى خداوند 
ألم نهلك الأوّلين . .. كذلك نفعل بالمجرمين 

مهلت به كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عل/-0ه6-1١8- -كهف‎ ٠ 


- مهلت يافتن كنه كاران 








وتأخير مجازات انشان + نه معتائ انمتن اندق آثان از كبفر ست . 

لو يؤاخذهم . .. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا 

- إعطاى مهلت از سوى خداوند به كنه كاران » براى روى آورى به توبه » جلوه ربوبت الهى است . 
وربئك الغفور ذوالرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد 


كاذ ورف وجيعة واهقزان خداو تددو معي عاك كه نات دده جال مذايض تا تديراة وهةا ب عي انان انسةة 


دربردارنده اين ييام نيز هست كه در هر صورتء راه بازكشتء, مسدود نشده و مجرم» مى تواند به سوى او بازكردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -فاطر -#0 مع - م 

* - مهلت خداوند به بند كان كنه كار و تأخير مجازات آنان تا قيامت » از سنّت هاى او است . 

و لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما تركك على ظهرها من دابّه و لكن يؤْترهم إلى أج 

مقصود از < أجل مسمّى >. زمان مركك انسان ها و آغاز عالم يس از مركك است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح - مع - ١6-18‏ 

8 - فرصت دهى خداوند به متخلفان و كنه كاران » براى توبه و بازكشت و عدم تعجيل او در كيفر ايشان 
قل للمخلفين . .. فإن تطيعوا ... و إن تتولوا... يعذّبكم 

ميعاد اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ دخان عع امع‎ ١7 

-١‏ روز قيامت » ميعاد و وعده كاه تمامى مجرمان و منكران معاد 


إِنْ يوم الفصل ميقتهم أجمعين 


برداشت ياد شده با توجه به اين 


نكته است كه مرجع ضمير در <ميقاتهم > مجرمان و منكران معاد باشد,ْ همجون قوم <تبع > كه در آيات بيشين به آنها 


اشاره شك. 

نامه عمل كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كيت -غم1- وع و١١‏ 

احجان اذ افق ردنك كتائث اعمال دميان و شكيت ادهو قوق دكر]نخز امننة شت 
زراك ماريكة لكين اانا اودر د 

* . مجرمان » هنكام مشاهده كتاب أعمال شان آرزومند مركك خويش اند‎ -١ 

و يقولون يويلتنا مال هذا الكتب 


<ويله > و <ويل > به معناى <هلاكت > است و مؤنث بودن <ويله > مفيد مبالغه است. منادا قرار كرفتن <ويل > از سوى 
مجرمانء كوياى اين است كه آنان» با مشاهده نامه عمل خودء راهى جز هلااكك و عذاب براى خود نديده؛ لذا آن را منادا قرار 
داده و آمدن اش را مى طلبند و يا اين كه به قدرى حال خود را وخيم مى بينند كه مركك و هلاكت راء تنها راه رهايى خود از 


آن وضعيّت مى يندارند. 

نجات كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو د عدم 

. عمر كنهكاران » هر جند طولانى باشد » موجب نجاتشان از عذاب الهى نخواهد شد‎ - ٠١ 
بما قدمت أيديهم . .. و ما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر‎ 

نجواى اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-1١٠١” -5١-هط-‎ 1١ 








. كنه كاران و اعراض كنند كان از قرآن » در صحنه قيامت » آهسته و بى صدا با يكديكر سخن مى كويند‎ - ١ 


<خفت > 


به معناى يوشاندن كفتار است (لسان العرب). <يتخافتون > از باب تفاعل؛ دال براين است كه هنكام كفت وكوى با يكديكر 
از آنان صدايى تفده تمن ود كفتق "اسيك كدديه قويية دينفت الالعيوات للرحمان> (در آيات بعد). آنجه مجرمان را 


وادار به يايين آوردن صدا كرده است» احساس عظمت خداوند و انتظار رحمت او است. 
نزديكى كيفر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١8-9ع- -علق‎ ٠ 

ه - زمان كيفر ديدن مخالفان نمازء تكذيب كران دين و دروغ كويان خطاكار » نزديكك است . 
سندع الزبانيه 

حرف <سين >. براى آينده نزديكك به كار مى رود. 

نشانه هاى اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- مع -ه 

ه بروز وظهور كناهان در قيامت » به صورت علامت و نشانه اى براى كناهكاران 

و نادى اصحب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم 

نشانه هاى صورت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6د رحمن حاوو ع الدع 

١‏ - شناخته شدن مجرمان به وسيله علامت هاى جهره آنان در قيامت 

يعرف المجرمون بسيمهم 

<سيما > به معناى مطلق علامت است. مراد از آن در آيه شريفه علامتى است كه در جهره مجرمان ديده مى شود. 


ع - ظهور علامت هاى جرم در جهره مجرمان » زمينه شناسايى آنان از سوى مأموران عذاب 





يعرف المجرمون . .. فيؤخذ بالنوصى و الأقدام 
نشانه هاى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد وين ل با كير 


#افترا بستن به خدا » نشانه وجود روحيه جرم يبشكى و 





بزهكارى در افترا زننده 

فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً . .. إنه لا يفلح المجرمون 

4 تكذيب قرآن » نشانه وجود روحيه جرم يبشكى و بزهكارى در نكذ يبكر 

أو كذب بأيته إنه لا يفلح المجرمون 

نفرين بر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/17ا جاتن عو كد7١‏ 

١‏ - دروغ يردازان كناه بيشه » مورد نفرين و تهديد خداوند 

ويل لكل أفاك أثيم 

نكرانى اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بادا كيت دعت وحم 

1 ماق ]ل جنافسة رافق كناف اعمال ادماة اشكتة ذه و ندا قنك كران فوا هد نه 
وها مالاية حكن نومار وا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكد لت الاسم 

ع - مجرمان در لحظه حضور در قيامت ء با نكرانى به فرجام خويش جِشم دوخته وومات و حيرت زده خواهند بود . 
و نحشر المجرمين يومئذ زرقًا 


آن را بيوشاند (لسان العرب). اين حالت نشانٍ جشم دوختن و خيره شدن مجرمان است واز اضطراب شديد درونى آنان 


حكايت دارد. برخى كفته اند: سفيد شدن جشم., ملازم با كورى آن است (لسان العرب). 








نهى از اطاعت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحمو شعت واد 

+ - اطاعت از دستورات دروغ كويان و كنه ييشكان . مورد نهى خداوند 


نايف كب خاطنه .5 لاله 





نيازهاى معنوى كناهكاران يشيمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا دتوبه -59-9١١5-ي#‏ 

* خطاكار نادم و يشيمان » نيازمند روحيه اميد براى خودسازى و تربيت 

عسى الله يتوب عليهم إن اللّه غفور رحيم 

ويزكيهاى حشر كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اه 

- برانكيخته شدن مجرمان در قيامت , همراه با رنج و سختى و وحشت بسيار است . 

و ساء لهم يوم القيمه حملا . .. نحشر المجرمين يومئذ زرقًا 

حبرلاة وعرر اي وفعت محح وو يزيقاة حا امكران قرا سوافافت ذلأالت داره 
ويزكيهاى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - عع وع - ١‏ 

1- زورمدارى » برترى جويى و اشرافى كرى در دنيا » از ويزكى هاى عمده كنه كاران دوزخى 
ذق إِنّكك أنت العزيز الكريم 


تحقير» تمسخر و توبيخ شدن دوزخيانء با تعابير <العزيز > و <الكريم >». اشعار به اين نكته دارد كه تحقيرشوند كان از جمله 


كسانى اند كه در دنيا براى خويش عزت و جايكاهى رفيع قائل بودند. 
هدايت كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











#اعزره سكات تدعام 
٠‏ - فلسفه از دست رفتن امكانات دنيوى » در يى كناه » تنبيه كناهكاران جهت بازكشت از خطا به صراط مستقيم است . 
ظهر الفساد فى البرّ . .. ليذيقهم بعض الذى عملوا 


حلام > در <ليذيقهم > لام عاقبت اشع و دلي > معناى تعليل دارد و مراد از <فساد> براساس ريشه لغوى آن» يعنى 


خروج شىء از اعتدال (تباه شدن»» قابل بهره بردارى نبودن 





أفكا ناكم وذ سيك دادن ا اناق عار نخدا و تدودر' نى دده دق اسان هاي كناف كارا دلو ب كلها اند 


صورت,. بيدارشان سازد. 

8 - بازكشت انسان هاى كناهكار » به صراط مستقيم » حتى يس از تتبه دادن شان قطعى نيست . 

ل و ا 

<لعل > از حروف شبيه به فعل و براى انشا و توقع است: يعنى مى خواهد بككويد: <اميد است كه بازكردند. >. 
هشدار به كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-2-4 

. كنهكاران » از كرفتار شدن به عقوبت هاى دنيوى در امان نبوده و نبايد احساس مصونيت كنند‎ - ١ 
فأخذتكم الصعقه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 شر كح ا فوح 

4 - كنهكاران فسق ييشه » در خطر كرفتار شدن به عذاب هاى دنيوى هستند . 

باعل الذوع كللموا سرام السعاءهما كاثوا نسقوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 اا 

. انسان هاى كنهكار و داراى رفتار و كردار ناروا » در خطر كرفتار شدن به كيفر و مجازات الهى هستند‎ - ٠ 
وها الله يففل عما تعملوة‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارامت لدوم 














- كنهكاران علاوه بر عذاب اخروى در خطر كرفتار شدن به كيفر هاى دنيوى نيز هستند . 
فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الدارفو ع 


طعاكم 

3 - كنهكاران علاوه بر عذاب اخروى , در خطر كرفتار شدن به عقوبت هاى دنيوى نيز هستند . 
لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الأخره عذاب عظيم 

هلاكت كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كك 2 كين كا 

١‏ قدرت خداوند بر نابودى كافران و كنهكاران و جايكزينى مؤمنانى تقواييشه به جاى ايشان 
ان اتقوا الله . .. ان يشأ يذهبكم ايها الناس و يأت باخرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع - 7١0‏ -و 

9- مجازات الهى براى جوامع مجرم » مجازاتى سخت ويرانكر و هلاكت بار 

كذلكك نجزى القوم المجرمين 


< كذلك > اشاره به عذاب سخت و ويرانكرى دارد كه قوم عاد را نابود ساخت. خداوند امت ها را به مجازاتى جنين سختء 


هشدار داده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع آاثنان دع كد ادم 

© -توانائي خداوتك بر افرينقن اناق اتشانه تؤاثايى'او بر'تابوذ كزذن انث جاى كته ييقنه و كافر وجا يكرين كردن ديكران 


0006 خلقنهم . .. وإذا شئنا بدّلنا أمثلهم تبديللا 


ود اشقتك ناد قنده :از عاد اورف افرسفن الساق ال سؤئ عداونة يقن ار بذكن هل كت :امت هاى كافر وها كرون كردن 


ديكران استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





لاسمقسو د لمق امم 


ع - خداوند » از نابود ساختن جامعه هاى بزركك آلوده به كناه » نمى هراسد و بر آثار و ييامد هاى آن سلطه كامل دارد . 
و لايخاف عقبيها 


نشبا با 


كناهكاران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع-مائده-ه- هلا ٠١‏ 


٠١‏ لعن شدن كروهي ازبق أسرائيل سيب تاأثيزنايديرق تان دق بزائر ته ان منكر و نيز كرؤة ناهن از .متك يةسبب 
نشبا با 5: كاران 


لعن الذين كفروا من بنى اسرءيل . .. كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه 


از حضرت على(ع) روايت شده: . .. و لما وقع التقصير فى بنى اسرائيل جعل الرجل منهم يرى اخاه على الذنب فينهاه فلاينهى 
فلايمنعه ذلكك من ان يكون اكيله و جليسه و شربيه حتى ضرب الله عزوجل قلوب بعضهم ببعض و نزل فيهم القرآن حيث يقول 
عزوجل < لعن الذين كفروا من بنى اسرئيل ... كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه ... .> 


ثواب الاعمال مترجمء ص 097 ح ”ز نورالثقلين» ج 2١‏ ص 2٠‏ ح 17 
هوايرستى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عبات دواد مد 

2# كاه ريفكاة «يرستشكر و"أظافة كنده هون اماف تحوايدن 

أم حسب الذين اجترحوا السيئات . .. من اتَخْذ إلهه هويه 

يأس اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8-#.0- روم‎ 

. مجرمان » در روز بريايى قيامت » اندوهكين و نااميدند‎ - ١ 


و يوم تقوم الساعه يبلس المجرمون 


<إبلاس > در لغتء اندوه ناشى از شدت سختى (مفردات راغب) و نيز به معناى يأس است (لسان العرب). 
يأس كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذ - انعام - م - عه - ١0‏ 

6 كتيكان نايك :از اورشن « تومت عند اوتك مأ نوسن ناش 


من عمل منكم 





سوءاً . .. فأنه غفور رحيم 

يأس كناهكاران صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نك العام داع عوك با 


5 برخى مردم در صدر اسلام, با وجد علاقه به اسلام» به سبب كناهان و خلافهاى كذشته خود اميد راه يافتن به جركه 


مؤمتان وا تداشعتل. 


و إذا جاءكك الذين يؤمنون بأيتنا فقل سلم عليكم . .. أنه من عمل منكم سوءاً بجهله 


عملكرة كتشس خويش يمتاكك بودتك. آنه شريفة با وؤعده وحمت ومغثرث به اثانادن فندو عيذت سريعتر آاثانثبه انمان 


است. 

كندم از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

اهميت كندم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ عبس ام -لا!ا ”م 

- كندم و جو در نظام غذايى انسان ها ء داراى نقشى برجسته است . 
فأنبتنا فيها حيًا 

بنى اسرائيل و درخواست كندم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠عاما‎ -”-هرقب-١‎ 

. سبزيجات » خيار » كندم » عدس و يياز از خوراكيهايى كه قوم موسى خواهان آن بودند‎ - ١ 


يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها و . .. بصلها 








<فوم > به معناى كندم است. برخى از اهل لغت كفته اند كه به معناى سير نيز به كار مى رود و نيز كفته شده كه <فوم > به 


كندم و ديككر حبوباتى كه با آن نان يخته شود اطلاق مى كردد. 
رويش كندم از آيات خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 يس - 


رن ك0" 
١‏ - رويش انواع دانه ها ( جون كندم » جوء برنج و ... ) از زمين » نشانه اى بزركك از قدرت خدا است . 
وءايه لهم الأرض الميته أحيينها و أخرجنا منها حبًا 


مقصود از <حَبٌ > در آبه شريفه» جنس <حَبٌ > و به معناى انواع دانه ها (جون كندم, جو برنئج و. ..) است و نكره آمدن 


آن با توجه به اين كه آيه شريفه در مقام برشمردن نعمت هاى الهى و امتنان است كوياى همين نكته است. 
فوايد كندم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ومن ددن مساوم 

# - خداوند » حبوبات ( كندم » جو» برنج و... ) را به منظور تغذيه انسان ها آفريده است . 

و أخرجنا منها حا فمنه يأكلون 

نعمت كندم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاح يد عمد عردب 

7 - دانه هايى جون كندم » جو ء برنج و . . . » از مهم ترين خوردنى ها و نعمت هاى الهى براى بشر است . 
و أخرجنا منها حا فمنه يأكلون 


اله باشك. 


كواه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


زه انعام ع-4١1-”؟‏ 
١‏ خداوند» بزركترين و ارجمندترين كواه بر هر جيز 
قل أى شىء أكبر شهده قل الله 


كواهى خداوند» مهمترين و صحيحترين و اطمينان بخش 





ترين كواهيها 

قل أى شىء أكبر شهده قل الله شهيد بينى و بينكم 

خسارت به كواه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو ادو 

زان رسائدن به كواه و تورسثده نادلات:: فسق :و اراق از عد استث. 
ولا يضارٌ كاتب و لا شهيد و ان تفعلوا فانّه فسوق بكم 

بر مبناى مجهول بودن <لا يضار> 

خيانت كواه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-بقره - 7 - لم7 - وعروع 

0؟ حرمت زيان رساندن و خيانت نويسنده و كواه مبادلات » بر طرفين قرارداد 
ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد 


در صورتى كه <لا ‏ يضار > معلوم باشفاو نه مجيو ل عانق 1ه متعاملين خواهند بود. يعنى: لا يضارٌ كاتب ولا-شهيد 
المتبايعين. 


9 خيانت نويسنده و كواه مبادلات » فسق و انحراف از حق است . 
ولا يضارٌ كاتب و لا شهيد و ان تفعلوا فانّه فسوق بكم 
بر مبناى معلوم بودن <لا يضار> 


شرايط كواه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اسار ع ال 
1 بلوغ » شرط كواهان بر دين و مبادلات 

و استشهدوا شهيدين من رجالكم 

كلمه <رجل > (مرد) و <امرأه > (زن) ظهور در افراد بالغ دارد. 
76 كواهان بر دين و مبادلات بايد مورد قبول و رضايت طرفين باشند . 
و استشهدوا شهيدين من رجالكم . .. ممّن ترضون من الشّهداء 

كواة: اسفائى: كافزان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عقوراد عو معدم 


شد تكم ونه نه كافر ادع فيك دن تداشيع ‏ كوه امنا دن اراد 








مطلق از مسؤوليت و مؤاخذه 

أم لكم براءه فى الزّبر 

كواه انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عار ماه 

قا ميلمانان 4 كوافءين اعمال سانو ردماقدو جامد كواه ب اعمال مسلمانان است. 
لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً 


در اينكه مراد از #شهداء > و <#شهيدذ > "در آبه شريفه حيرست جنند نظرا انراز شده استث» از جمله كواهى .بر اعمال استثا, 
يعنى» امت اسلامى و يا كروهى از آنان اعمال ديكر امتها را مشاهده مى كنند و در قيامت بر آن شهادت مى دهند و 


ييامبر(ص) نيز ناظر اعمال مسلمانان است و در آخرت بر آن شهادت مى دهد. 
كواه حقانيت سخن خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قصلت لع دمو دىر 

8 - احاطه ربوبيت خداوند بر هستى » كواه حقانيت بيام او و هماهنككى آن با قوانين نظام هستى 
تشرهينم نايتا .+ محقى .يتين لهم آله التق أولم يكت يربك اله على كل شىء 
كواه در معامله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟اح رقو الاح اراد وعع 

#لازبان ساندق نه كواهو تويستده ما لانكةه فبيق :و 'اتحر افق ادق است 
ولا يضارٌ كاتب و لا شهيد و ان تفعلوا فانه فسوق بكم 


بر مبناى مجهول بودن <لا يضار > 








9 خيانت نويسنده و كواه مبادلات » فسق و انحراف از حق است . 
ولا يضارٌ كاتب و لا شهيد و ان تفعلوا فانه فسوق بكم 
بر مبناى معلوم بودن <لا يضار> 

كُواه عهد موسى(ع) 


توللي > نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

٠7 - 78- 78- قصص‎ - 

- موسى (ع ) خدا را بر قرارداد ميان خود و شعيب (ع ) كواه كرفت . 

قال اذلكة يتن ويك بو اللسعلى مااتقول وكين 

كواه فطرت انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اا - فتح -58 -م م 

“ - ييامبر ( ص ) » شهادت دهنده و تأكيد كننده بر درستى ادراكات عقلى و كرايش فطرى انسان * 
إِنَا أرسلنكك شهدًا و مبشْرًا 


آن را دركك كرده يا مى تواند دركك كند. قرينه بر درستى اين احتمال» تقدم <شاهداً > بر <مبشّراً و نذيراً> است,م جه اين 


كه اول بايد ارزش تبيين كرددمْ سس بر اجراى آن تأكيد شود. 
كواه قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - -اعلى -لام - م‎ ٠ 


) وابستكى رويش كياهان و خشكيدن آنها به خواست خداوند » كواه توانمندى او بر آموزش قرائت قرآن به ييامبر ( ص‎ - ٠ 
و حاكميت مشيت او بر حفظ يا فراموش كردن آن‎ 


و الذى أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى . سنقرئكك فلاتنسى 


برشموةان:ضفات خداوتل بيقن از وعده به قرائك و.حفظ نشانكر اوتباط انث ضفات نااين وعدة'است] به'ايق بياث كه حون 


زوال كياهان سر سبز» وابسته به خواست خداوند استة زوال قرآن از حافظه انسان نيز مقهور اراده او مى باشد. 


كواه مسلمانان 








نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العار و ]امه 

قا ميلمانان 4 كوامءين اعمال سانو رد ماقف جامد كواة بن اعمال يلها نان اسع 
لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً 


در اينكه مراد از <شهداء > و <شهيد> در آيه شريفه جيست,ء جند نظر ابراز شده استء از جمله كواهى بر اعمال است, 
يعنى» امت اسلامئ و نا كروفى آز انان اعمال ديك انتهنا را مشاهدة :فى كند ودر قيامت بر آنشهادت مى دذهتذد و 


ييامبر(ص) نيز ناظر اعمال مسلمانان است و در آخرت بر آن شهادت مى دهد. 
كواه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7و ال م 


٠‏ < عن على بن الحسين (ع ) :.. . قال يوسف و إله يعقوب ما أردت بأهلكك سوء بل هى راودتنى عن نفسى فسل هذا 
الصبى . . . و كان عندها من أهلها صبى زائر ل ها فانطق الله الصبى لفصل القضاء فقال : .. . انظر إلى قميص يوسف . . . : 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يوسف كفت: به خداى يعقوب قسم! من قصد بد درباره همسر تو نداشتم. او مرا به 
خوو 'فطورك كرد عى تو الاادي كود كقايرمن كوه كن أو سكا ]ناز ترد اويوة كتنية د يدن [مدويوه نين كيدا ان 
كودكك را براى قطع داورى به سخن درآورد و كفت: ... به ييراهن يوسف نككّاه كن ...>. 


مسؤوليت كواه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





شرك ا دن 

”0 لزوم رعايت تقواى الهى از جانب نويسنده » كواهان و طرفين قرارداد ها و مبادلات 

اذاتدايك كيدو لأنياها كاتكا مز والسسهدوا #ييلاينى ند و القوا الله 

ناكل كاقي و كوا فزسادلات» الامصادق شور تظد ون خطانه خاو ةاتقز] اللدك من اسل 

نقش ملائكه كواه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لإوتدق امع عاغم جما 

< فى المجمع < قال قرينه > يعنى الملكك الشهيد عليه . . . و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبداللّه (ع ) م 


در مجمع البيان در تفسير <قال قرينه > آمده است: مقصود فرشته اى است كه كواه بر آن [فرد] است . .. و اين معنايى است 
كه از امام باقر و امام صادق(ع) روايت شده است >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق ءه-ع7-١‏ 

١‏ دو فرشته موكل بر كافران معاند » مأمور افكندن آنان به دوزخ 
ألقيا فى جهنم كل كفا عنيد 


دو فرشته اى كه مخاطب <ألقيا > قرار مى كيرندْ يا <رقيب > و <عتيد>ند كه در دنيا همراه انسان بودند ويا <سائق > و 


<شهيد >اند كه در صحنه قيامت آدمى را همراهى خواهند كرد. 
كواهان 

(كواهان) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثق -9١-م‏ 


© - كسانى كه به خدا و همه ييامبران او ايمان دارند » در زمره صديقان و شهدا ( كواهان ) » قرار مى كيرند . 











لواف اللو روا أولتكك هم الصدّيقون و 


الشهداء 

<شهيد > (مفرد <شهداء >) به معناى كواه است. 

آثار ايمان كواهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 طلاق -مع -75 دع 

* - نقش سازنده ايمان و عدالت شاهدان » در كواهى صحيح و به حق آنان در ميان مردم 

و اشهدوا ذوى عدل منكم 

آثار عدالت كواهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 طلاق - مع -75 دع 

* - نقش سازنده ايمان و عدالت شاهدان » در كواهى صحيح و به حق آنان در ميان مردم 

و اشهدوا ذوى عدل منكم 

بركزيد كى كواهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كال عدران 58خ احنة لي 

. بركرفتن ناظران و كواهانى نخبه از ميان مردم » بر شكست ها و ييروزى ها بر اساس مشت خداوند است‎ ١ 
و يتنَخذ منكم شهداء‎ 

9 مؤمنان استوار در نبرد أححد و ديكر هنكامه هاى ييكار با كافران » بركزيدكان خداوند براى كواهى بر اعمال مردم 
و تلكك الايام . .. و ليعلم اللّه اين امنوا و يتَخذ منكم شهداء 


ترك لام در <و يتَخذ >». اشاره به اين معنا دارد كه ب ركزيدنء در بى مشخخص شدن مؤمنان واقعى است. يعنى مؤمنان واقعى 








براى كواه بودن بركزيده مى شوند. كفتنى اسث كه در برداشت فوقء متعلق حذف شده <شهدآء > اعمال مردم» كرفته شده 


است. 

ب ركزيد كى كواهان عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

8- كسانى كه در قيامت بر اعمال امت خويش كواهى مى دهند , جزء نخبكان و بهترين هاى امت خويشند . 


ويوم نبعث من 





كل أ شهدا 


اتتخاب شاهد و كواه از ميان هر امتى» بيانككر آن است كه آنان از نخبككان و خوبان امت خويشند, زيرا اكر آنان هم از افراد 


كناهكار باشند و بر كار آنان نيز كروه ديكرى شاهد و كواه باشدء انتخابشان براى دادن كواهى لغو و بيهوده خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١9-1م‏ اع 

- كسانى كه در قيامت بر اعمال امت خويش كواهى مى دهند » جزء نخبككان و بهترين هاى امت خويشند . 

ووم بعك افق كل أقه هية لبهم من شه 


التكتان شاهد و كواه از ميان هر امت بيانكر آن است كه آنان از نخبككان و خوبان امتندم زيرا اكر آنان هم از افراد كناهكار 


باشند و بر كار آنان كروه ديكرى شاهد و كواه باشند, انتخاب آنان براى كواهىء لغو و بيهوده خواهد بود. 
او ان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثق - 4-1١9‏ 

4 - صديقان و شهدا ( كواهان ) » در جهان آخرت برخوردار از ياداشى ويزه و مخصوص به خود 

لهم أجرهم 


تقديم <لهم > بر <أجرهم > افاده حصر مى كند,ٌ يعنى» ياداش آنان (صديقان و شهدا تنها از آنِ ايشان است و به كسى 


ذيكر ذاده نمى شؤة. 

تقرب كواهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/اقة -9١1-لا‏ 

/- صدديقان و شهدا ( كواهان ) » غنوده در جوار قرب الهى 


هم الصدّيقون و الشهداء عند ربّهم 








حبس كواهان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده - 


ه-ء١٠1-م‏ 
ازا 'تزاقنت :سا مدانسن وسو اناداق شهاوك قاتو ىاو مين 
تعوووكيها ون ينب السلوة فينسما ف بالله 


جمله < تحبسونهما > تا آخر آيه مى تواند مى تواند ناظر به اداى شهادت باشد يعنى شرايط ذكر شده در اين بخش از آيه 
دخيل در اثبات وصيت است و مى تواند ناظر به تحمل شهادت باشد يعنى خداوند وصيت كننده را ارشاد كرده كه اكر ترديد 
دارد كه شاهدان» وصيت او را به درستى ادا كنند, بايد از آنان بخواهد كه بعد از نماز سو كند ياد كنند كه به حق شهادت 


خو اهنك 3اذ,ابرذاشت :فو قن اسافن امال اول اميت 

ذكر ككواهان عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -8١1-1م-١‏ 

-١‏ انسان » وظيفه دار توجه به نظارت كواهان الهى در هر عصرى بر اعمالش 
ربو يق كل افقو 

تكرار مضمون <يوم نبعث . .. > در ضمن جند آيه و نيز در تقدير بودن <اذكر> يا <اذكروا> بيانكر اهميت موضوع است. 
سوكند به كواهان عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#اديروج فل عدم 

* - س وكند خداوند » به كواهان اعمال انسان ها در قيامت 

وشاهد 

سوكند به كواهى كواهان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ع - سوكند خداوند » به مضمون كواهى شاهدان در قيامت 
و مشهود 


جنائنجه شهادت به معناى كواهى دادن باشدمٌ نه مشاهده و نظارت» كلمه <مشهود > نياز به متعلق محذوفى خواهد داشت 


مى توان كفت: مراد <مشهود به > است. 


سو كند 


كواهان وصيت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع - مائده - ثم 11١82 ٠١٠١6‏ 


وشهادة غيل كسلنان ب وضية در صورت شكة دن راش وديس شهادت وى تنها ذا سو كته يديرفته فى شوة از ان اعيان 


قانونى برخوردار مى كردد 
او ءاخران من غيركم . .. تحبسونهما من بعد الصلوه فيقسمان باللّه ان ارتبتم 


تحبسونهما من بعد الصلوه فيقسمان باللّه ان ارتبتم 


1شافندان بز وصتبة بايد دو خاثية م و كتن خوية رن حأكنين كنند كه اكر در اذا ى :شهاةت خياتت كرده:اشهنا از كتيكازان 


ميحيوب بح ونه 

فسان اللديي |10 1ذ] لمن الاتمن 

شرايط كواهان حد زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 نور ع7 ١8-5‏ 

-١5‏ تنها مسلمانان داراى حق حضور و كواهى بر اجراى حد زنا 
الزانيه و الزانى فاجلدوا . .. و ليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين 


و حامر اك طييكة دراي عدار جايد انا متلما فته ند اذ عن اناق 


عدالت كواهان طلاق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 طلاق - هم - ١‏ 


/- 


دعوو تاسعدنا زنان عطلفةة اداع سق اناف اتاب دو شاهد عادل بر امر طلاق يا رجوع . از موعظه هاى الهى به 


مردان و زنان مؤمن 

لاتخرجوهنٌ من بيوتهنّ . .. و أقيموا الشهده لله ذلكم يوعظ به 

<ذلك > اشاره به مجموعه رهنموهاى الهى در دو آيه اين سوره است. 

فضايل اخروى كواهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-7 1١9 - حديد -لاثق‎ 1 

. صديقان و شهدا ( كواهان ) . در جهان آخرت داراى نورانيتى ويه و مخصوص به خود هستند‎ - ٠ 
لهم . .. و نورهم‎ 

فضايل كواهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عن رح ان وها اراد مم 

ييامبران » صدّيقان » شاهدان و صالحان برخوردار از نعمت عظيم الهى 

و من يطع الله و الرّسول فاولئكك مع الذين انعم الله عليهم . .. و الصالحين 

تصريح به اسم جلاله <اللّهِ > در جمله <انعم الله عليهم >, دلالت بر عظمت آن نعمت دارد. 
© ييامبران » صدّيقان » شاهدان و صالحان » رهروان صراط مستقيم و برخورداران از هدايت خاصٌ 
و لهديناهم صراطاً مستقيماً. و من يطع الله و الرّسول فاولئك مع الذين انعم الله 


با توجه به آيه قبل» كه اطاعت كنند كان را راه يافته به صراط مستقيم مى داند و در اين آيه آنان را همراهان ييامبران و . .. 


مقام برتر ييامبران بر صدّيقان » و صديقان بر شاهدان » و شاهدان بر صالحان 








فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبتيين . .. 


والصالحين 

ترتيب درجات از ترتيب در ذكر استفاده شده است. 

) مقام ييروان» صديقين » شاهدان و صالحان بالاتر از مقام اطاعت كنند كان از خدا و رسول ( ص‎ ٠ 

و من يطع الله و الرّسول فاولئكك . .. الصالحين 

١‏ مقام والاى انبيا » صديقان » شاهدان ( كواهان اعمال يا عالمان يا كشته شدكان در راه خدا ) و صالحان 
فاولئكك مع الذين انعم الله عليهم من النيتين و الصديقين و الشّهداء و الصالحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوب اك اك 

" ييامبران » صدديقان » شاهدان و صالحان » بهره مند از تفضل خاص الهى 

من النبنين و الصديقين . .. ذلكك الفضل من الله 

بنابر اينكه <ذلكك > اشاره به انعام مستفاد از جمله <الذين انعم الله عليهم > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 حديد -لاثن ١9-‏ - لى للع 

+ - كسانى كه به خدا و همه ييامبران او ايمان دار ند » در زمره صديقان و شهدا ( كواهان ) » قرار مى كيرند . 
و الذي وامنوا باللا وله أولتكة ف الصةيقوة و الشيداء 
<شهيد > (مفرد <شهداء >) به معناى كواه است. 

/- صديقان و شهدا ( كواهان ) » غنوده در جوار قرب الهى 

هم الصدّيقون و الشهداء عند رهم 

8 - صديقان و شهدا ( كواهان )» مورد عنايت و لطف ويه خداوند 


الصدّيقون و الشهداء عند رهم 





اضافه <ربٌ > به ضمير <هم > اضافه تشريفى و بيانكر توجه خاص و عنايت ويزه خداوند به صديقان و شهدا است. 
كافران و كواهان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3 


غافر - ٠ع‏ - 7ه -؟ 

” - كافران و مشركان . با رو به رو شدن با كواهى شاهدان عليه خود » به عذرخواهى خواهند يرداخت . 
و يوم يقوم الأشهد . يوم لاينفع الظلمين معذرتهم 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه عبارت <يوم لاينفع . ...> بدل براى <يوم يقوم الأشهاد> مى باشد. 
كواهان آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -10-11-ع 

ع - خداوند » شاهد و كواه بر تمامى هستى است . 

إن الله على كل شىء شهيد 

كواهان اخروى امت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الدب نواه عاذ مع 

© - ييامير ( ص ) » شاهد و ناظر بر تمامى امت ها در قيامت *« 

و ترى كل أمّه جائيه 

برداشت بالا بدان احتمال است كه خطاب << ترى > اختصاص به شخص بيامبر(ص) داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ينو كد باد تحن 

١‏ - قيامت » وقت تعيين شده براى حضور ييامبران جهت كواهى بر امت هاى خويش 

وك ازيل ان 


مقصود و مفاد اين آيه برابر نظر بيشتر مفسران فرارسيدن زمان وعده الهى مبنى بر كواهى يبامبران بر امت هاى خويش در 








عرصه قيامت است: مانند <فلنسئلنٌ الذين أرسل إليهم و لنسئلنٌ المرسلين > (اعراف» آيه 9). 
؟ - كواهى ييامبران در عرصه قيامت بر امت هاى خويش . امرى قطعى و تخلف نايذير است . 
و إذا الرسل أَقتت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 مرملات - ات 17ب 


١‏ - كواهى بيامبران بر امت هاى خويش » داراى وقتى معن در عرصه قيامت 
و إذا الرسل أقتت . لأىٌ يوم أجلت 


<أىٌ > اسم استفهام ويا موصوله و مفيد تعظيم و تهويل است. حاعلة > متاق داخوت > اسبما, دو انق برداشت مراع 
ضمير فاعلى <أجلت >». ميقات و كواهى بيامبران (قابل استفاده از آيه قبل) دانسته شد. 


كواهان اخروى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاواك ق عدرواك الحا 

١‏ حضور يكايكك انسان ها در صحنه قيامت » همراه با دو مأمور بيش برنده و كواه 
و جاءت كل نفس معها سائق و شهيد 

كواهان اخروى دشمنان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فصلت -إاع-١85-م‏ 

*- كوش » جشم و يوست دشمنان خداء در قيامت عليه آنان شهادت خواهند داد . 
و يوم يحشر أعداء الله . .. شهد عليهم سمعهم و أبصرهم و جلودهم 

كواهان اخروى طراح قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لي نك 


4 - تهديد شدن سازند كان < افكك > به محاكمه اى سخت در قيامت و آشكار شدن توطئه هاى ينهانى آنان با شهادت غير 


برداشت ياد شده؛ بر اين اساس است كه اين آيه از جمله آيات مربوط به ماجراى <افكك > باشد. 
كواهان اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١-فصلت‏ -اع- 8١‏ _بم 


* - كواهى يوست 


بدن كناه كاران عليه آنان در قيامت » امرى شككفت و دور از انتظار براى ايشان 

وقالوا لجلودهم لمم شهدتم علينا 

استفهام در <لِمَْ شهدتم > مى تواند در مقام تعجب و شكفتى باشد. 

كواهان اصحاب اخدود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -1-48- بروج‎ - 

5+ امتحات انود ذو ماحراق شؤزكدان وساف مراقب:و كواه كار يكدابكر يودتن . * 
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 


شاهد بودن اصحاب <اخدود > ممكن است به اين منظور باشد كه هر يككء بر انجام صحيح مأموريت ديكرى نظارت داشته و 
نزد حاكمان به آن كواهى دهد. 


كواهان اغوايذيرى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احمري 1ت 1 

"- فرستاده شدن شياطين براى تحريكك و وسوسه كافران از ديد ييامبر ( ص ) مخفى نسيت . 
ألم تر أنا أرسلنا الشيطين 

كواهان امت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنساء دع زع غيه7 ١‏ 

" خداوند كواهان و ناظران امت ها را در قيامت به كواهى فرامى خواند . 


فكيف اذا جثنا من كل امّه بشهيد 





“ ييامبران » كواهان امت هاى خويش 
فكيف اذا جثنا من كل امّه بشهيد 


برداشت فوق را فرمايش على (ع) تأييد مى كند كه در ضمن بيان مواطن محشر فرمود 
المواطن فذلك قوله: <فيكف اذا جثنا من كل امّه بشهيد>. 


توحيد صدوق» ص 0ج ب 8" , نورالثقلين» ج ١‏ ص امح 0 1. 
© ييامبر ( ص ) » كواه امت خويش 


و جئنا بكك 


: ... فيقوم الرسل (ع) فيشهدون فى هذه 


عل بع لخاشنيدا 

دريرداشت فوق؛ <هؤلاء >“ اشاره بةمسلمانان و انث امير (ض) كرفته شذه است. 

* خداوند در قيامت » ييامبر ( ص ) را براى كواهى بر امت خويش فرامى خواند . 

و جئنا بكك على هؤلاء شهيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -1١8-‏ عم - و عع ١‏ 

. در قيامت از ميان هر امت » فردى به عنوان كواه و شاهد برانكيخته مى شود‎ -١ 

اسفن قر قينا 

“- از ميان هر امتى در تمامى عصر ها » فردى به عنوان شاهد و كواه در قيامت حضور بيدا مى كند . 
لوعف قن شيا 


حضور يافتن كواه هر امتى» ممكن است بدين صورت باشد كه از ميان تمامى امتها فردى از هر عصر و نسلى به عنوان كواهى 


دادن در قيامت حضور يابد. بنابراين به تعداد عصرها و نسلهاء كواهانى به كواهى خواهند يرداخت. 
5- در ميان تمامى امت ها در هر عصرى .ء افرادى از جانب خداوند بر اعمال مردمان نظارت دارند . 
و يوم نبعث من كل أمّه شهيدًا 


برداشت فوق به خاطر اين نكته است كه نظارت كردن. لازمه كواهى دادن است] زيرا تا نظارت بر جيزى انجام نكيرد» كواهى 


بر آن ممكن نخواهد بود. 
عد كسا كدر قيامت بير اعثال اقت تعويقن كوافهن من دهند جرع تشكان :و بيترية عاى امت خويشيك. 
و يوم نبعث من كل أمّه شهيدًا 


اتشفات:شاهد و كواه ازميان هر امتن) بيانكر آن است كه آنان از نخبككان و خوبان امت خويشند, زيرا اكر آنان هم از افراد 
كناهكار باشند و بر كار آنان نيز كروه 





ذكرق شاهة و كوا ءاهد #اتكايفاة بزائاذادن كواعى تعر هود صواهد يزه 

8- رخصت نيافتن كافران براى سخن كفتن و معذرت خواهى به هنكام حضور شاهدان و كواهان امت ها ء در قيامت 
شريو قر تسوه الود الس زرا 

4- برانككيخته شدن شاهدان در قيامت ٠‏ يايان فرصت كافران براى دفاع از خويش است . * 

بوسفريو كر تسوه لودو الس كرا 


وازه < نم > كه براى ترتيب استء ممكن است بدين نكته اشاره داشته باشد كه يس از اقامه شهود و نه قبل از آن ديكر 


كافران رخصت نمى يابند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -١8-‏ كم - ١‏ لولعم 

"- قيامت » روز برانكيخته شدن كواهانى از ميان هر امت براى شهادت دادن بر آنان 

ويوم لبك افى كل أقه شهيداعليهم فق أنفسهم 

- كسانى كه در قيامت بر اعمال امت خويش كواهى مى دهند » جزء نخبكان و بهترين هاى امت خويشند . 
ووم بعك افى كل أمه شهيد لبهم فق أنفسهم 


التكتان شاهد و كواه از ميان هر امت بيانكر آن است كه آنان از نخبككان و خوبان امتندم زيرا اكر آنان هم از افراد كناهكار 


باشند و بر كار آنان كروه ديكرى شاهد و كواه باشندء انتخاب آنان براى كواهىء لغو و بيهوده خواهد بود. 
8- ييامبر ( ص ) » ناظر اعمال امت خويش و كواه آنان در قيامت است . 
و جتئنابكك شهيدًا على هؤلاء 


برداشت فوق با توجه به دو نكته در آيه است: الف) بنابر اينكه منظور از امت در <فى كل أمه > مردم هر عصرى 





نباشدمْ بلكه امت هر يياميرى باشد. ب) <هؤلاء > اشاره باشد به كل امت ييامبر(ص) تا روز قيامت و نه تنها مردم عصر آن 


حضرت. 
-٠‏ بيامبراسلام ( ص ) » شاهد بر همه كواهان طول تاريخ 

و جئنابك شهيدًا على هؤلاء 

بوظااشت قوق 6 نس وبر ابن تكن انق قد اح مولا > اشارضيه حدفييد 2 رعق كر ]هاو هر انث اهف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-1078-755- حج‎ ١ 

8 - مسلمانان » كواه بر اعمال ساير مردم و ييامبر ( ص ) كواه بر اعمال مسلمانان 

ليكون الرسول شهيدًا عليكم و تكونوا شهداء على الناس 


دراين كه مراد از <شهيد > و << شهداء > در آيه جيستء نظراتى حند ابراز شده است كه از جمله آنها < كواهى بر اعمال > 


مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح -58 - 8ع 

* - رسولان الهى » خود بهترين كواه وصول هدايت به خلق و اتمام حجت بر آنان * 
نا أرسلنكك شهدًا 


<شاهداً > ممكن است نظر به شهادت بر اصل ييام رسانى به خلق و فرستادن رسول داشته باشد و قيد محذوف از فعل 
<أرسلناك > استفاده مى شود. 


كواهان امتها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟ -آل عمران -- ”ان -/ 


8 منزلت والاى كسانى كه در قيامت » بر اعمال امّت ها كواهى مى دهند . 





فاكتبنا مع الشاهدين 
دخو بويك جوواردي 3 ودار نه به اليك نات رنا كزاهات قراى دده نانك أن امت 44 تان ذا راف سفاس وال عل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع مائده - ث8 -/ا١١‏ 


- 411 
4 عيسى (ع )». كواه و ناظر بر عقايد و رفتار امت خويش ء به هنكام حضور در ميان آنان 
و كنت عليهم شهيداً مادمت فيهم 

١‏ ييامبران به هنكام حضور در ميان امت هاى خويش ., كواه و ناظر بر اعمال و عقايد آنان 
و كنت عليهم شهيداً مادمت فيهم 

كواهان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي عه عاد ١‏ 

١‏ ييامبر اسلام ( ص ) » كواه و شاهد بر همه رسولان الهى در روز رستاخيز 

فكنل ذا جتنا .... واتجتنا يكف على هو لل اهيدا 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص "1ح لفرناا م, تفسير برهان» ج ١‏ ص 0ح 0 
كواهان اهل عذاب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عم كنا 


- < عن أبى جعفر (ع ): .. . قال الله عرّوجِلٌ :... يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون > و 
ليست تشهد الجوارح على مؤمن . إِنّما تشهد على من حفّت عليه كلمه العذاب . . . م 


از امام باقر(ع) روايت شده است:. .. خداى عرّوجل فرمود: <يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون > 
[و توضيح آن كه: ]اين كونه نيست كه جوارح عليه مؤمنى شهادت بدهد,ٌ همانا شهادت جوارح عليه كسى است كه عذاب او 
حتمى شده باشك >>. 


كواهان ايمان حبيب نجار 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاون ذعم ماسم 

ع - مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) » ييامبران آن ديار را بر ايمان استوارش به خداى يكتاء به كواهى كرفت . 
ِنَى ءامنت بربّكم فاسمعون 


خطاب <فاسمعون> بر مبناى اين كه مخاطبان آن ييامبران باشند به اين منظور ايراد شده است تا ييامبران انطاكيه را بر ايمان 


آوردن خود به يرورد كار شاهد بكيرد. 

كواهان بت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاخترواين 12م 

. بت هادر قيامت » خدا را شاهد مى كيرند كه از عبادت اهل شركك بى خبر بوده اند‎ ١ 
فكفى باللّه شهيداً بيننا و بينكم إن كنا عن عبادتكم لغفلين‎ 

كواهان بر زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#نساء - 18-8 [ل١‏ لقع 

؟ لزوم شهادت جهار مرد مسلمان براى اثبات فحشاى زنان ( زنا و مساحقه ) 
و التى يأتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهنٌ اربعه منكم 


مؤْنّث آوردن كلمه <اربعه > دلالت مى كند كه معدود آن» رجال (مردان) هستند رو <منكم > دلالت بر مسلمان بودن آن 


مردان دارد. 
4 لزوم دعوت كردن از جهار مرد مسلمان » براى تحمل شهادت به هنكام اطلاع از وقوع فحشا ( زنا و همجنس بازى ) * 
و الّتى يأتين الفاحشه . .. فاستشهدوا عليهنٌ اربعه منكم 


جمله <فاستشهدوا>». مى تواند به معناى دعوت براى تحمّل شهادت باشد. 











. شاهد فحشاى زنان » مى تواند از اداى شهادت استنكاف كند‎ ٠ 
والتى اكه الفاتحقه . قاف شهدا‎ 


حل ختان شيةزاك 


ظهور در اين معنا دارد كه شاهد, در اداى شهادت و يا استنكاف از آن نان امكو قرعا الزامى براى اداى شهادت ندارد. 
١‏ كيفر حبس ابد براى زنا و همجنس بازى زنان » مشروط به شهادت جهار مرد مسلمان است . 
و الّتى يأتين الفاحشه . .. فاستشهدوا عليهنٌ اربعه منكم فان شهدوا 


جون مخاطبان <منكم > مسلمان هستند معلوم مى شود كه شاهد در مورد فحشاء بايد مسلمان باشد و جون ضمير مذكر به 


كار رفته» معلوم مى شود كه كواهان بر زنا و همجنس بازى بايد مرد باشند. 

كواهان بر عهد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مكاي ع اد 1 

١‏ خداوند » كواه بر همه عهد ها و ييمان ها و اعمال انسان 

و الذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شىء شهيداً 

كواهان بر معارف قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عو معاد وباكة 

ة خداوند + كواهى كافى براى حقاتيت معارف اراله شده در قرآن 

فا اصاكف من يجيه قم الله وها :اكه م نتسحة قن لس كك :1ك الله هيدا 
داشت فوقين اله انلف كسان اختشريدا شار باضه كدكو ار يكف إذ ا اف يو كرقيد 
كواهان بطلان شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع -١9-‏ ١ل‏ ءلال.ة 


4 خداوند» يزركترين شاهد بر بطلان شركك و حقانيت توحيد 











ولا تكونء من المث : قا أ 54 
رعق السقرك دقل افش ءا كر حوده فل الله 
: سهيك بيئى و بيد 


١١‏ قرآن» كواه يكان 
قرآنء» كواه يكانكّى خداوند 


و بطلان شركك 

قل أغير الله اتخذ وليا . .. قل الله ... و أوحى إليَ هذا القرءان 

اذ شاط لى! ذنا نات قز سمي برس ا 55335 تقض نادت تشداوقة اسق. 
٠‏ شككفت آور بودن اعتقاد به تعدد خدايان» با توجه به بديهى بودن توحيد و شهادت خدا و قرآن بر بطلان شركك 
أتنكم لتشهدون أن مع اللّه ءالهه أخرى 

همزه استفهام در <أئنكم > دال بر شكفتى است. 

كواهان بيروزى اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11-78-58 - -فتح‎ ١ 

-١‏ خداوند » والاترين كواه بر حقانيت رسالت ييامبر ( ص ) و غلبه اسلام بر ساير اديان 
هو الذى أرسل رسوله . .. ليظهره على الدين كله و كفى باللّه شهيدًا 

تعن حك بباللتعيوا > راق ادق اانه وا نكيف داسف 

كواهان تنزيه خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تغانن دعم 1-؟ 

١‏ - تمامى موجودات هستى » شاهدى كُويا بر منزّه بودن خداوند از هر عيب و نقص 
يسح لله ما فى السموت و ما فى الأرض 

برداشت ياد شده. بر اين اساس است كه تسبيح در آيه شريفه» تسبيح تكوينى باشد. 
كواهان تنزيه محمد(ص) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1 نجم - 08 - 0-1 


ه - حضور هميشكّى بيامبر ( ص ) در ميان مردم » كواه روشنى براى آنان بر مبرًا بودن ساحت آن حضرت از كمراهى و 
فسادرأى 


ما ضل صاحبكم و ما غوى 


اكرم(ص) هميشه 





با شما بوده و اين حضور خود كواهى است بر ياكى و درستى آن حضرت در طول عمرشان. 
كواهان توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12ل عبان امورو كيه ع1 

. كواهى خداوندٍ بريادارنده قسط و عدل » بر اينكه معبودى جز او نيست‎ ١ 

تيك الله الله الدالا هقانا بالقمط 

خافاف] الشف اله اميت نراق للك 

” نظام آفرينش » كواه يكتايى خداوند 

شهد اللّهِ انّه لا اله الآ هو 


بنابراينكه كواهى خداء كواهى فعلى نيز باشد» يعنى خداوند با فعل خود (نظام آفرينش)» كواهى بر يكتايى خويش مى دهد. و 
فانم بالققيظ > ون ادف اعمال اسك 


” خدا , ملائكه و عالمان » كواهان توحيد 

شهد الله أنه لا اله الآ هو و الملتكه و اولوا العلم 

* دانشمند » در نككرش قرآنى » كسى است كه با شهود نظام عادلانه هستى به وحدائيت خداوند كواهى دهد . 
شهد الله . .. و اولوا العلم قائماً باللقسط 

بد انظ م :ومنل خاقائما بالقسظ يه مي اده انل عزافك وتجادا رف كت اوكل باشلل 

/ حاكميّت قسط و عدل بر نظام تكوين » دليل دانشمندان و ملائكه براى كواهى بر وحدائيت خدا * 

شهد . .. الملئكه و اولوا العلم قائماً بالقسط 


لظن رض حفاكم بلقي > كوبجال: ررض الله اسيك اعقاو بعلت كزافي ملائكه و اولوا العلم باشد. و بدين جهت. 


مؤخر آمده است. 


لغالنان رامين #باعمل وركت حو يسن كواه يو توبعيل شتلك 


شهد الله انه لا اله الآ هو . .. و اولوا العلم قائماً بالقسط 


بنابراينكه منظور از كواهى عالمان» كواهى عملى آنان 


ناشد كه عباوت است":از موضعكربها واجكوكن كزان اناق 
8 انبيا و اوصيا » صاحبان علم و كواهان توحيد 
شهد الله انه لا اله الآ هو و الملتكه و اولوا العلم قائماً بالقسط 


أمانوناقة (2 )2 كيد اها قن له واولو] العلم قاسما بالقتيكل فا اول الذن الخياء نالا وما 
م ناص لم ف 0 ب 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 1898. ح 18 ,م نورالثقلين» ج 2١‏ ص 30 ح 88. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع ١ -١9-‏ ؟لال؟ 

4 خداوند» بزركترين شاهد بر بطلان شرك و حقانيت توحيد 

ولا تكونن من المشركين . .. قل أى شىء أكبر شهده قل الله شهيد ببنى و بينكم 

١‏ قرآن» كواه يكانكى خداوند و بطلان شركك 

قل أغير الله اتخذ وليا . .. قل الله ... و أوحى إليَ هذا القرءان 

اذ اوشاط ةاش ١‏ فنا آنانت قن سس رس اله 015355 عفد هي تبادة تخداوتد انيت 
٠‏ شككفت آور بودن اعتقاد به تعدد خدايان» با توجه به بديهى بودن توحيد و شهادت خدا و قرآن بر بطلان شركك 
أتتكم لتشهدون أن مع اللّه ءالهه أخرى 

همزه استفهام در <أئنكم > دال بر شكفتى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -58 - ؟ 

" عمق وجدان مشركان در دنيا كواه بر حقانيت توحيد و معاد مى دهد. 


بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل 








كواهان حد زنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ار 0 


8- < عن أميرالمؤمنين (ع ) فى قول الله عرّوجِلٌ : < و لاتأخذكم 


نيما اراق فى قزق الله “قال فى إقامه الجدودتو ف قوله تال 1< ولشهة غذابهما طائقة من الم فنره :قال الطائفة ولحل ......: 


از امي رالمؤمنين(ع) روايت شده است كه درباره سخن خداوند عزُوجل <و لاتأخذكم بهما رأفه فى دين الله > فرمود: در مورد 
اجراى حدود[رأفت نشان ندهيد إو درباره سخن خداى تعالى <وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين > فرمود: طايفه يكك نفر 


است (يعنى» يكك نفر را هم شامل مى شود) >. 

كواهان حقانيت انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح ضافات - 4م - بحا م 

* - ييامبر ( ص ) » تأييد كننده رسولان الهى يبشين و كواه بر درستى تعاليم آنان 
و صدّق المرسلين 

كواهان حقانيت انبياى انطاكيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااي عاض ححا 

. ييامبران مردم انطاكيه » خدا را بر راستى ادعا هاى خود كواه كرفته و به او سوكند ياد كردند‎ - ١ 
قالوا ربّنا يعلم إِنا إليكم لمرسلون‎ 


جمله <ربّنا يعلم > (يرورد كار ما مى داند) و نظاير آن (مانئد <شهد الله > و <علم الله>) در عرف عرب براى كواه كرفتن 


خدا بر راستى امرى و نيز در حكم قسم و جانشين آن است. 
كواهان حقانيت توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟- عه‎ - 1١ - -انبياء‎ ١ 


-١‏ حضرت ابراهيم (ع ) بر صحت عقايد توحيدى خويش كواهى داد و خود را به آثار و ييامد هاى اين عقيده , ملتزم و 


متعهد دانست . 





و أنا على ذلكم من الشهدين 
كواهان حقانيت قرآن 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -مائده -8-"85 - ١١‏ 


١‏ مسيحيان عصر بعثت يس از يذيرش اسلام با نيايش به دركاه خداوند » خواهان ييوستن به صف شاهدان و كواهان حقانيت 


ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشهدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -6858-8م/ - ٠١‏ 

* ) صالحان » كواهان عينى بر حقانيت قرآن و رسالت ييامبر ( ص‎ ٠ 


جمله <نطمع ان يدخلنا . ...> مى تواند اشاره به آرزو و درخواستى باشد كه مسيحيان آن را با جمله <فاكتبنا مع الشهدين > 
أن ذا وتن عاقيا "كرتف عابرا وروعوايدتك عم اك ا شاف ان همات ازووض تفي ا مبالهان عراهد رون لتنا قاذ 
كفت شاهدان همان صالحان هستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- هود ١١-لا١-١آيه"5‏ 


؟ قرآن » خود دليل و شاهدى بر راستى و درستى خويش است . 

و يتلوه شاهد منه 

در اينكه مقصود از <شاهد> جيست, جند نظر ابراز شده است. عبارت <و من قبله كتاب موسى > مى تواند اين نظر را تأييد 
كند كه: مراد از آن خود قرآن مى باشد. مورد شهادت به دليل <إنه الحق من ربكك > حقانيت و الهى بودن قرآن است و 


ان 6 (ففيندى دار )امد در نح اضلدن انك وذرين عدن كاعد كدانه اتا سمت تحن سات مود نه نان 


ضمير در <يتلوه> به <مَن > و ضمير <منه > به <رب > برمى كردد. بنابراين جمله <أفمن ... يتلوه شاهد منه > 








عسنء "يا كسى كه غلاوه بر خنتة > از شتا شهادت قرآن برخوزدار اسثء مائئد كسى انثا كه ايدكوتة نست؟ 

ه تورات » دليلى بر حقانيت قرآن 

و يتلوه . .. من قبله كتب موسى 

< كتاب > عطف بر <شاهد> است و ضمير در <قبله > به شاهد يرمى كردد. 

١‏ ييامبر ( ص ) داراى بصيرتى الهى بر حقانيت قرآن و برخوردار از شاهدى ربانى بر الهى بودن آن و آكاه به حقايق تورات 
أفمن كان على ينه من ربه . .. و من قبله كتب موسى 


برخى از مفسران برآنند كه مصداق بارز و مورد نظر براى <من كان على نه >> ييامبر(اص) است. اين كروه جمله <فلاتكك 


...> را مؤيد اين نظر شمرده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1٠١ احقاف - عع‎ ١7 

8- كواهى دهنده بر حقانيت قرآن از ميان بنى اسرائيل » فردى دانا و متشخص بود . 
و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله فامن 


تكيه قرآن بر شهادت فردى از بنى اسرائيل و استفاده از كواهى وى در كرايش دادن مردم به ايمان» نشانكر اين معنا است كه 


وى» فردى متشخص و صاحب نظر و معتبر بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كدق جاده سكم 

“'قرآن . خود كواه حقانيت خويش * 

و القوران الس 


وجود سوكند به <قرآن> در متن آن» در صورتى منطقى خواهدبود كه از متن قرآن, بتوان اهميت و حقانيت آن را استفاده 


كرد. 


كواهان حفانيث كك شما 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام م95-8-هم 


هقر آنء» كواه صدق كتب 





اسفانن: ك3قنه اسيك 

مصدق الذى بين يديه 

كواهان حقانيت محمّد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زائدة وه ا 

* ) صالحان » كواهان عينى بر حقانيت قرآن و رسالت ييامبر ( ص‎ ٠ 
فاكتبنا مع الشهدين . .. ان يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين‎ 


جمله <نطمع ان يدخلنا . ...> مى تواند اشاره به آرزو و درخواستى باشد كه مسيحيان آن را با جمله <فاكتبنا مع الشهدين > 
التكذاوقف نفام كادتك نازر ادن در خودت هب فى ا شاهد اه هدان ارقوف عمسي انعب عار اند يوقيو لذاس تران 
كفت شاهدان همان صالحان هستند. 


كواهان حقانيت معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه - انعام - 8 -178- 5 

" عمق وجدان مشركان در دنيا كواه بر حقانيت توحيد و معاد مى دهد. 
بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل 

كواهان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنساء دع (ع  ١‏ اليس ١‏ 

" خداوند كواهان و ناظران امت ها را در قيامت به كواهى فرامى خواند . 
فكيف اذا جئنا من كل امّه بشهيد 


خداوند در قيامت » ييامبر ( ص ) را براى كواهى برامت خويش فرامى خواند . 








و جئنا بكك على هؤلاء شهيداً 

ييامبر ( ص ) » كواهى بر شاهدان امت ها در قيامت 
فكب 131ب و كن بص د لام شهدا 
ولذااسم اشاره با صيغه جمع (هؤلاء) آمده است. 


٠‏ خداوند در قيامت با وجود آكاهى بر اعمال كواهانى را براى نشان دادن اتقان در حسابرسى » فراخواهد خواند 


كان الله بهم عليماً . .. فكيف اذا جثنا ... و جئنا بكك على هؤلاء شهيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال ا 

*" صحنه شهادت بيامبر ( ص ) در قيامت » موجب شرم و تأسف بى اندازه كافران 

و جئنا بكك على هؤلاء شهيداً. يومئذ يود الذين كفروا ... لو تسّى بهم الارض 

خب فلك بجاو ختقييد ا © اند عت وول كل ماسر (ضن ا اعمال كوافى دهن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 


4 - تهديد شدن سازند كان < افكك > به محاكمه اى سخت در قيامت و آشكار شدن توطئه هاى ينهانى آنان با شهادت غير 


إِنّ الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 

برداشت ياد شده؛ بر اين اساس است كه اين آيه از جمله آيات مربوط به ماجراى <افكك > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -*- ان ‏ ع١‏ 

3" اعتقاد حواريون به مفيد بودن شهادت انبياى الهى در رستاخيز * 

و اشهد بانا مسلمون 

6" رهبران الهى » كواهان امت خويش در قيامت * 

واشهد بانّا مسلمون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





؟ -آل عمران -- #ه -/ 
8 منزلت والاى كسانى كه در قيامت » بر اعمال امّت ها كواهى مى دهند . 
فاكتبنا مع الشاهدين 


مزخوابرك صواري فا عيداوتدنه :ادكه انان رانيا كزاهان قرار مخف بانكر 1ن أسف كه انان :دارا مفام 


والا هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داهو د ترود لوو 

در قيامت » كواهانى متعدد بر ستمكرى ستمكاران و دروغ بافى افترازنند كان به خدا » شهادت خواهند داد . 
و يقول الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 

< أشهاد > جمع شاهد و به معناى كواهان است. 

. كواهان اعمال در قيامت » دورى ستمكران از رحمت الهى را به همكان اعلام مى كنند‎ ١ 

ألا لعنه الله على الظلمين 

3 كواهان اعمال » از كار كزاران صحنه قيامتند . 

و يقول الأشهد . .. ألا لعنه الله على الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -١1١8-‏ عم - كلمع ١‏ 

. در قيامت از ميان هر امت » فردى به عنوان كواه و شاهد برانكيخته مى شود‎ -١ 

سكي كل اليا 

“- از ميان هر امتى در تمامى عصر ها » فردى به عنوان شاهد و كواه در قيامت حضور بيدا مى كند . 
بوعتم دو كل اميا 


حضور يافتن كواه هر امتى» ممكن است بدين صورت باشد كه از ميان تمامى امتها فردى از هر عصر و نسلى به عنوان كواهى 


دادن در قيامت حضور يابد. بنابراين به تعداد عصرها و نسلهاء كواهانى به كواهى خواهند يرداخت. 
*- كسانى كه در قيامت بر اعمال امت خويش كواهى مى دهنئد » جزء نخبكان و بهترين هاى امت خويشئد . 


و يوم نبعث من كل أمّه شهيدًا 


لكان .شاهيد و كواة ان ميان هوااضى» بيانكر آن است كه آنان از نخبككان و خوبان امت خويشند, زيرا اكر آنان هم از افراد 
كناهكار باشند و بر كار آنان نيز كروه 


ذكرق شاهة و كوا ءاهد #اتكايفاة بزائاذادن كواعى تعر هود صواهد يزه 

8- رخصت نيافتن كافران براى سخن كفتن و معذرت خواهى به هنكام حضور شاهدان و كواهان امت ها ء در قيامت 
شريو قر تسوه الود الس زرا 

4- برانككيخته شدن شاهدان در قيامت ٠‏ يايان فرصت كافران براى دفاع از خويش است . * 

بوسفريو كر تسوه لودو الس كرا 


وازه < نم > كه براى ترتيب استء ممكن است بدين نكته اشاره داشته باشد كه يس از اقامه شهود و نه قبل از آن ديكر 


كافران رخصت نمى يابند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين غات ورديلم 

- كسانى كه در قيامت بر اعمال امت خويش كواهى مى دهند » جزء نخبككان و بهترين هاى امت خويشند . 
ووم بعك افى كل أمه شهيدااغليهم فق أنفسهم 


التكتانت شاهد و كواه از ميان هر امت بيانكر آن است كه آنان از نخبكان و خوبان امتندم زيرا اكر آنان هم از افراد كناهكار 


باشند و بر كار آنان كروه ديكرى شاهد و كواه باشند» انتخاب آنان براى كواهىء لغو و بيهوده خواهد بود. 
4- ييامبر ( ص ) » ناظر اعمال امت خويش و كواه آنان در قيامت است . 
و جتنابكك شهيدًا على هؤلاء 


برداشت فوق با توجه به دو نكته در آيه است: الف) بنابر اينكه منظور از امت در <فى كل أمه > مردم هر عصرى نباشدزْ بلكه 


امت هر ييامبرى باشد. ب) <هؤلاء > اشاره باشد به كل امت ييامبر(ص) تا روز قيامت و نه تنها مردم عصر آن حضرت. 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واتعسري احوية اد امع 

*- در قيامت » كواهانى بر بطلان يندار فرزندى عيسى (ع ) براى خداوند شهادت خواهند داد . 

فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 78 -78- قصص‎ - 1 

ام ا ا 0 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند توتر عا م 15 أن ةسييدات رويك قله كد عد امل ازا 30 تعر كفرقه اف از انق امه 
امام آنها را برمى كزينيم >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات رس داو وام 

#ددنة فاو باهاى كافراة ددن قامة عليه آنا يانيع ننه ودين طاو ركه نقاق كراهن خراست:دادا 
تكلمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١1-زمر-‏ وم ومع _عل" 

- حضور ييامبران در قيامت براى كواهى دادن بر اعمال بندكان . هنكام عرضه اعمالشان 

و جاىء بالنبئيين 


مقصود از آوردن ييامبران در قيامت هنكام عرضه نامه اعمال بندكان به قرينه آيه نكت اإذا ددن كل أنه هيز 
شارك غلى نهولا شهيدا (ثبأء(21:)6) كراهى .ددن انان اسع 


. داورى خداوند ميان بند كان در قيامت » بر يايه مستندات يرونده اعمال » كواهى بيامبران و كواهانى جند خواهد بود‎ - ١5 


و وضع الكتب و 








جاىء بالنييين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - .٠ع‏ - (لهل-م 

8- قيامت » روز بريا خاستن كواهان براى شهادت و كواهى 

يوم يقوم الأشهد 

كواهان دروغكويى منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا عطو ريدقت تا جاع 

) كواهى خداوند بر دروغ كويى منافقان در داشتن حسن نيت در ساختن مسجد ( مسجد ضرار‎ ١8 
و اللّه يشهد إنهم لكذبون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسم مقو ادامر 

- كواهى خداوند بر ماهيت دروغ يرداز منافقان و بى تعهدى آنان در قبال هر ييمان 
و الله يشهد إِنْهم لكذبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - متافقون - عت 1م 

- شهادت أكيد خداوند . بر دروغ كويى منافقان 

و الله يشهد إِنْ المنفقين لكذبون 

كواهان دزدى بنيامين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ع وس لالت ارمع 

اظهار كينه برادران بنيامين به وى در كزارش سرقتش به يعقوب 
إن ابنكك سرق 

لحن جمله <إن ابنكك سرق > (به يقين يسرت دزدى كرد) كوياى كينه برادران بنيامين نسبت به اوست. 
كواهان رسالت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مأو وه اد ديم 

خداوندء كواهى كافى براى رسالت ييامير (( ص ) 

واأزسلاكة تكاس رسولة و كف الله هيدا 

كواهان صداقت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 


ال-١‎ 

- كواهى أكيد خداوند » به صدق رسالت ييامير (( ص ) 
و الله يعلم إنْكك لرسوله 

كواهان صداقت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7ع روسي الاسام وده 


ه عزيز مصر برادرش بنيامين را شاهدى بر صدق دعواى خويش ( من يوسفم ) دانست . 
قال أنا يوسف و هذا أخى 


جمله <هذا أخى > مى تواند علاوه بر اينكه تمهيدى براى <قد من الله > باشد به عنوان شاهدى بر ادعاى عزيز مصر كه خود 
را يوسف معرفى كرده نيز باشد. كويا به برادرانش مى كويد: اكر ترديد داريد كه من يوسفم, در جهره من و بنيامين بنكريد» 


اخوّت ما را درخواهيد يافت. 

كواهان عفت مريم(س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعسي سام 

. جبرئيل » شكفت زدكى مريم ( س ) را امرى به جا دانست و بر عفت و ياكدامنى وى كواهى داد‎ -١ 
قال كذلكك‎ 


< كذلك > خبر براى مبتداى محذوف و مركب از حرف تشبيه واسم اشاره است. مشاراليه آن ممكن است كفتار مريم(س) 
باشدء در اين مفاد آيه اين است كه كرجه موضوع همان كونه است كه كفتى» ولى خداوند اين كار را بر خويش دشوار نمى 


سنلك. 


كواهان عقد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





"-78-78- قصص‎ 1١ 
خداء كواه قرارداد هاى ميان مردم و شاهد كفت وكو هاى طرفين قرارداد‎ - * 
فالل: ذبن وتاك اتنا الأعلن لمكيو للع جا اقول كل‎ 


< وكيل > به قرينه متعدى شدن با <على >. متضمن معناى <شهادت> استر 


:2 و للد علج اقول تاك 

كواهان عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#مو ووم 

/ حضرت عيسى (ع )» كواه بر اعمال اهل كتاب در دنيا 

و يوم القيمه يكون عليهم شهيداً 

اكر حضرت عيسى(ع) در دنيا كواه بر اعمال نباشد» نمى تواند در قيامت كواهى دهد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انيه 2 وخ الات الية 

4 عيسى (ع )». كواه و ناظر بر عقايد و رفتار امت خويش ء به هنكام حضور در ميان آنان 
و كنت عليهم شهيداً مادمت فيهم 

١‏ بيامبران به هنكام حضور در ميان امت هاى خويش ., كواه و ناظر بر اعمال و عقايد آنان 
و كنت عليهم شهيداً مادمت فيهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخارق و الس اماه 

8 هميلمانان 4 كوامءين اعمال سانو رد ماقف جامد كواة بن اعمال يلها نان اسع 
لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً 


در اينكه مراد از <شهداء > و <شهيد> در آيه شريفه جيست,ء جند نظر ابراز شده استء از جمله كواهى بر اعمال است, 
عن امن استلدمى ونا كزوهئ :از انان اعبال ذكز اهوا ءا مقاهده ف ككدو دن تجامةير أن 'شوادتنن تعد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





؟ -آل عمران -98-7-ع 
ع خداوند » كواه اعمال انسانها 


و الله شهيد على ما 


تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااوا ماع ا لات ١‏ 

١١‏ خداوند » كواه بر همه عهد ها و ييمان ها و اعمال انسان 

و الذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم انْ الله كان على كل شىء شهيداً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اوياء عاع د ك١‏ 

. هر امتى كواه و ناظرى بر اعمال خويش به همراه دارد‎ ١ 

فكيف اذا جثنا من كل امّه بشهيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء -ع- وم ١١‏ 

١‏ مقام والاى انبيا » صديقان » شاهدان ( كواهان اعمال يا عالمان يا كشته شدكان در راه خدا ) و صالحان 
فاولئكك مع الذين انعم الله عليهم من النيتين و الصديقين و الشّهداء و الصالحين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه -8-9١١1-؟١‏ 


٠6‏ سلمه بن اكوع كويد : مرّ ( رسول الله ( ص ) ظ ) بجنازه فاثنى على ها فقال وجبت . . . فسئل عن ذالكك فقال : ان الملاتكه 
شهداء الله فى السماء و انتم شهداء الله فى الارض فما شهدتم عليه من شىء وجب . و ذلك قول الله : < و قل اعلموا فسيرى 
اللّه عملكم و رسوله و المؤمنون > ,م 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- يونس ١٠١‏ بيع لا 


خداوند » بر تمام اعمال مردم شاهد و كواه است . 














ثم الله شهيد على ما يفعلون 


سوره - آيه - فيش 

لاعاروتين اواك زوج 

ه تمامى اعمال آدميان » از لحظه آغاز » در منظر كواهانى است كه از سوى خداوند جهت نظارت بر آنان » كمارده شده اند . 
و ما تكون فى شأن و ما تتلوا منه من قرءان و لا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 -هود - 1-1١‏ للم 

6 اعمال آدميان در دنيا » تحت نظارت شاهدان و كواهانى از ناحيه خداوند » قرار دارد . 

يقول الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 

9 شاهدان اعمال در محضر خداوند » عليه آنان كه به خدا دروغ بسته اند » كواهى خواهند داد . 
رتكا يعضو علق وله :وقول الأنهد حزلاء النانن كدير اك ريت 

. كواهان اعمال در قيامت » دورى ستمكران از رحمت الهى را به همكان اعلام مى كنند‎ ١ 

ألا لعنه الله على الظلمين 

3 كواهان اعمال » از كار كزاران صحنه قيامتند . 

و يقول الأشهد . .. ألا لعنه الله على الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١1-عم-ع‏ 

*- در ميان تمامى امت ها در هر عصرى »ء افرادى از جانب خداوند بر اعمال مردمان نظارت دارند . 
للع دن كل الشيويةا 


برداشت فوق به خاطر اين نكته است كه نظارت كردن. لازمه كواهى دادن است] زيرا تا نظارت بر جيزى انجام نكيرد» كواهى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اسراء -/11 -8و- و 


9- كواهى و نظارت خداوند 





بر اعمال بند كان » متكى بر علم و اطلاع كسترده او به احوال آنان است . 
كفى بالله شهيدًا بينى و بينكم إنه كان بعباده خبيرًا بصيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عن عا عودع 

* - كواهى اعضاى بدن انسان به تمامى رفتار و كفتار او در دنيا 

إن الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 


برداشت ياد شده. به خاطر اين است كه شهادت و كواهى بر هر جيزى» آن كاه متصور و صادق است كه شعور و آكاهى بر 


صحنه شهادت وجود داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كروت كن 

- ييامبر ( ص ) » شاهد و كواهى از سوى خداوند بر اعمال مردم است . 
أرسلنكك شهدًا 


متلق لاشاهد| ددن انه ة كر تفده مكدو لكو عفرن دبي عدو تتدار > واف اناك كر أماندن :< لدكر ف | شينداء على 
تواند كواهى بر اعمال آنان باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر- هوم دوع ١ل"‏ 

- حضور ييامبران در قيامت براى كواهى دادن بر اعمال بندكان . هنكام عرضه اعمالشان 
و جاىء بالنيئئين 


مقصود از آوردن ييامبران در قيامت هنكام عرضه نامه اعمال بندكان به قرينه آيه فكي" |ذاستنا مخ كل انه هيدو 
جتنابكك على هؤلاء شهيد] (نساء(6)» )6١‏ كواهى دادن آنان اسث. 


4- احضار شاهدانى جند در عرصه قيامت 


براى كواهى دادن بر اعمال بندكان . هنكام عرضه نامه اعمالشان 

وا الشهداء 

< شهدا > جمع <شاهد > (كواه) است. 

. تمامى رفتار و كردار انسان ها در دنيا » تحت نظارت كروهى شاهد و كواه قرار دارد‎ - ٠ 
واالشهداء‎ 


برداشت ياد شده به خاطر اين مطلب است كه لازمه كواهى شاهدان در قيامت» نظارت و حضور آنان در صحنه هاى اعمال 


بندكان در دنيا مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاو جاو دة 

4 - وجود كواهان و شاهدان » بر رفتار و كردار انسان ها در دنيا 

يوم يقوم الأشهد 

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه لازمه كواهى دادن بر هر جيزى» كواه و ناظر بودن بر آن از بيش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١01 فتح - لع م - ع‎ - ١1 

١‏ - ييامبر ( ص ) » فرستاده الهى براى كواهى بر خلق و بشارت و انذار آنان 
إنا أوسللك شهدا وميشةاو نذنيذًا 

؟ - كواه بودن بر اعمال خلق و تبشير و انذار آنان » از وظايف مهم ييامبر اسلام 
إِنْا أرسلتكك شهدًا مبهّدًا و نذيًا 

اهميت وظايف ياد شده. از تخصيص يافتن به ذكر استفاده مى شود. 


؟- ييامبر ( ص ) » كواه و ناظر بر اعمال امت خويش در طول تاريخ 


نا أرسلنكك شهدًا 


3 


ذو فورق كراد آذ ختشاهدا © شيادك بن اعسال ابت ذر قتانة اده از مظلق اهدق + شاهمداة كرا وعظاريت آن 


حضرت بر تمام اعمال امت استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا دق -١ن-لا١ا‏ ”5 


كتندة اعمال علاوه بر علم محيط الهى كواهى دكرنن اعمال انسان * 
و نحن أقرب إليه من حبل الوريد . إذ يتلقّى المتلقيان 


در آيه قبل» خداوند علم خويش را به عنوان ملاك محاسبه انسان ها معرفى فرمود و اكنون در اين آيه دريافت هاى دو فرشته 


راء به عنوان كواهى ديكر بر اعمال آدمى ياد كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 88 -ع-و 

9 - خداوند » بر هر جيزى شاهد و كواه است . 

و اللّه على كل شىء شهيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولك قامك وراد ساب 

. هر انسانى در عرصه قيامت » خود شاهد و كواه بر محكوميت خويش خواهد بود‎ - ١ 
بل الإنسن على نفسه بصيره‎ 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال سفت “كه <بصيره > صفت براى موصوف محذوفى (مانئد < حجه >) باشد. در اين 
صورت مفاد اين آيه مانند آيه 75 از سوره <نور> است (يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون). 


كواهان عمل در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعس دس زاك 

١‏ - كواهى بييامبر ( ص )» بر تمامى حركات و رفتار هاى امت خويش در قيامت 
إِنَا أرسلنا إليكم رسولاً شهدًا عليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”3 بروج 6 ؟ ع 








” - قيامت » روز حضور كواهان اعمال و شهادت دادن آنها است . 
وشاهد 


راغب يس از آن كه شهادت را به معناى حضور با مشاهده 


آورده است,ء معناى كواهى را براى آن ذكر كرده و مى كويد: شهادت» كفتارى است كه از روى علم سرزده باشد. (مفردات 


اغية) 

* - س وكند خداوند » به كواهان اعمال انسان ها در قيامت 

وشاهد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ بروج - 1-488 -و 

4- اصحاب اخدود در قيامت » بر كردار خويش شهادت خواهند داد . 

و هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 

آيات <و اليوم الموعود > و <و شاهد و مشهود > در آغاز سوره؛ مى تواند قرينه بر نكته ياد شده باشد. 
كواهان عمل و ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١8-1١١-دوه-/‎ 

. كواهان اعمال در قيامت » دورى ستمكران از رحمت الهى را به همكان اعلام مى كنند‎ ١ 
ألا لعنه الله على الظلمين‎ 

كواهان عهدشكنى منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حشر - 9ه -١1-م/‏ 

- كواهى خداوند بر ماهيت دروغ يرداز منافقان و بى تعهدى آنان در قبال هر ييمان 

و الله يشهد إِنْهم لكذبون 


كواهان قيامت 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ان كن 

ييامبران » شاهدان محكمه الهى در قيامت 

و يوم القيمه يكون عليهم شهيداً 

كواهان محسنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م171١‎ - مطففين - 8م‎ - ٠ 

” - مقر بان در كاه خداوند كواهان نامه اعمال نيك و كاران اند . 
يشهده المقرّبون 


فعا < شهد > بااز < شه د > به معنا ِ اسنت و ناءاذ +دشيادة > كداانء اتنا ذز نفانه أن وا تن دادن 
يشهد.>. ياار خ سهود. ‏ ى حصور وياار بن اثير در نهاد را خ+خبر 





ازمشاهنات خويش > معنا كرده اث و در هر :صورت كواة :نردن <مقرّبيون > استفاده مى شود, زيرا در معناى اول حضور و 
نظارت آنان به منظور كواهى دادن است و معناى دوم كه در آن صورت << يشهده > به معناى < يشهد به > خواهد بود صريح 


در نكته ياد شده است. 

كواهان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد انراد - لأقدعة بم 

-١‏ خخداوند » كواه و ناظرى كافى ميان بيامبر ( ص ) و مشركان 
كفى بالله شهيدًا بينى و بينكم 

كواهان مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-1078-175- حج‎ -١ 

8 - مسلمانان » كواه بر اعمال ساير مردم و ييامبر ( ص ) كواه بر اعمال مسلمانان 
ليكون الرسول شهيدًا عليكم و تكونوا شهداء على الناس 


دراين كه مراد از <شهيد > و <شهداء > در آيه جيستء نظراتى حند ابراز شده است كه از جمله آنها < كواهى بر اعمال > 


مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح - مع - 8 - هيع 

؟- ييامبر ( ص ) » كواه و ناظر بر اعمال امت خويش در طول تاريخ 
إِنّا أرسلنكك شهدًا 


تواصورس كدورام خيلا #سيادك ب اعمال افق در فنامة باشنك: اعطق امدق تماق 4 كراه و طارف إن 


حضرت بر تمام اعمال امت استفاده مى شود. 





0- ييامبر ( ص ) » حتى يس از رحلت خود » داراى 1 كاهى و قدرت نظارت بر عملكرد امت خويش 
إِنّا أرسلنكك شهدًا 


اكوا لون )اذ حت قاهد] > شياد فد اعخا ليه ام در مكصه قاعت باشل بطلب بالا امتفنا د متي 


شود زيرا كه شهادت بدون 1 كاهى و نظارت فاقد اعتبار است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسم ح دواد 

١‏ - كواهى ييامبر ( ص ). بر تمامى حركات و رفتار هاى امت خويش در قيامت 
نا أرسلنا إليكم رسولاً شهدًا عليكم 

كواهان مش ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 كل 

1- خخداوند » كواه و ناظرى كافى ميان بيامبر ( ص ) و مشركان 

كفى بالله شهيدًا بينى و بينكم 

كواهان موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#القصم نت لاح 

- موسى (ع ) خدا را بر قرارداد ميان خود و شعيب (ع ) كواه كرفت . 
قال اذلكة يتن ويك بز الل على هاانقول كيل 

كواهان بوت مسندرض) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع ١19-‏ -/ااءة 

ه خداوند» بزركترين ككواه رسالت بيامبر اكرم(ص) در برابر منكران است. 


قل أى شىء أكبر شهده قل الله شهيد بينى و بينكم 











با توجه به اين حقيقت كه نزاع بين ييامبر(ص) و مشركان, نزاع شخصى نبوده» بلكه اختلاف بر سر درستى ادعاى ييامبر(اص) 


به نزول وحى بر ايشان بوده است. 


"١‏ عن أبى جعفر(ع) فى قوله: <قل أى شىء أكبر شهاده قل الله شهيد بينى و بينكم > و ذلك ان مش ركى أهل مكه قالوا: يا 
سحاد نما جد الله رجيولة رومتلل غير كك ما نار أبهدا يمد فك الدى تقر حرفا نا ل : يويك دوق سول انلد تقال رشن 
اللهد(ص): <الله 


از امام باقر(ع) درباره آيه <قل أى شىء أكبر شهاده . .. > روايت شده است كه مش ركان مكه به حضرت محمّد(ص) كفتند: 
خداوند رسولى غير از تو نيافت كه بفرستد؟ كسى را نمى بينيم درباره آنجه مى كويى تو را تصديق كند ... يس كسى كه به 


وسالت كو كواهى ذهذ برائ ما من آورئ ؟ وسول غندا(ض) فرموة: خداونك بيق من :و شما كواه است)., 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-11١ - 8 - انعام‎ - 

؟الجاجت بيشكاناحتى 3و ضورت شح كنت هرد كان نا ايشان. و شهافت: بر رسالت بام ر(ض) ايان تمى اووتك. 
ولو أننا . .. و كلمهم الموتى ... ما كانوا ليؤمنوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاون ا 1 

* قرآن » معجزه جاودان حضرت محمد ( ص ) و كواه صدق نبوت آن حضرت 

أم يقولون افتريه قل فأتوا بسوره مثله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - 1 ع اقم 

ه خداوند خود كواهى دهنده به حقانيت رسالت ييامبر ( ص ) و الهى بودن بعثت او 

كفى بالله شهيدًا بينى و بينكم 


حبالله >> فاعل براى <كفى > است و حرف <باء > در آن به اصطلاح زايده و دلالت بر تأكيد انتساب فعل به فاعل دارد. قابل 
ذكر است كه كواهى هاى خداوند بر رسالت ييامبر(ص) بسيار است و آن آيات كوناكون و متعددى است كه در آنها تصريح 


شده كه او فرستاده اى از ناحيه خداوند است. و جون قرآن معجزه است 











والهى بودن آن براى حق جويان امرى روشن مى باشد. شهادت خداوند به رسالت بيامبر(ص) ثابت مى شود و جمله < كفى 


بالله ...> برهانى تام خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- 27 -159- -عنكبوت‎ 1١ 

8 - احاطه علمى خداوند بر موجودات جهان » دليل كفايت كواهى او براى حقانيت نبوت ييامبر ( ص ) است . 
قل كفى بالله بينى و بينكم شهيدًا يعلم ما فى السموت و الأرض 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داف عدبا 

- كواهى أكيد خداوند » به صدق رسالت ييامير ( ص ) 

و الله يعلم إنكك لرسوله 

كواهان نماز صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-18-1١ا/- -اسراء‎ ٠ 


-١6‏ < عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبى عبدالله (ع ) : أخبرنى بأفضل المواقيت فى صلاه الفجر ؟ فقال : مع طلوع الفجر ان 
الله عرَّوجِلٌ يقول : < و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً > يعنى صلاه الفجر تشهده ملائكه الليل و ملائكه النهار فإذا 
صَلَّى العبد الصبح مع طلوع الفجر ثبتت له مرّتين اثبت ها ملائكه الليل و ملائكه النهار م 


اسحاق بن عمار كويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: مرا از با فضيلت ترين اوقات نماز صبح خبر ده حضرت فرمود: نمازى 
است كه همكام با طلوع فجر باشد. همانا خداوند عرَّوجِلٌ مى فرمايد:< و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً> مقصود 


نماز طلوع فجر است كه فرشتكان مأمور شب و فرشتكان مأمور روز 


همكى با هم در آن هنكام حضور دارند و بر آن شهادت مى دهند. يس زمانى كه بنده نماز صبح را همكام با طلوع فجر به جا 
مى آوردء نماز صبح او دو بار ثبت مى شود: يكك بار [توسط] فرشتكان مأمور شب و بار ديكر [به وسيله ]فرشتكان مأمور 


روز>. 

كواهان وصيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - م - ٠١26‏ - كىن ك5 لمعم 

وان توقق شاهدان دز وصيك ادا شهادك ارق و معي 
تحبسونهما من بعد الصلوه فيقسمان بالله 


جمله < تحبسونهما > تا آخر آيه مى تواند مى تواند ناظر به اداى شهادت باشد يعنى شرايط ذكر شده در اين بخش از آيه 
دخيل در اثبات وصيت است و مى تواند ناظر به تحمل شهادت باشد يعنى خداوند وصيت كنئنده را ارشاد كرده كه اكر ترديد 
دارد كه شاهدان. وصيت او را به درستى ادا كنند, بايد از آنان بخواهد كه بعد از نماز سو كند ياد كنند كه به حق شهادت 


حو اع ؤاة ورد اش رفير انان سوال اول افق 


6 اززكن.و اعتبان شهادت شاغدان بروضيت جه سلمان و جه غير مسلمان انكاه كه راستى و:دزستئ شهادتشان مورة ترديد 


ذو عدل منكم او ءاخران من غي ركم . .. تحبسونهما من بعد الصلوه فيقسمان باللّه 


دوذ لتك قوق فتن بز امه افيض عنمي اد حادية تيبا ناف وسور طائفه ادها مهدا ند (طعيف يبلقف داعال ديا دي زر 
شافدى نه سلمان: و تجعداطين متلماق را ققد عه سر كند كيل 


٠‏ شاهدان بر وصيت بايد در سوكند خويش 





بيان دارند كه شهادتشان را وسيله دستيابى به منافع مادى و يا نفع رسانى به خويشان خود قرار نداده اند . 
فيقسمان بالله ان ارتبتم لانشترى به ثمناً و لو كان ذا قربى 


ضمير در <به > به شهادت كه از سياق آيه بر مى آيد و ضمير در < كان> به مشهود له يعنى كسى كه شهادت به سود او 


تمام شده باز مى كردد. 


١‏ شاهدان بر وصيت بايد در سوكند خويش بيان دارند كه تمام محتواى وصيت را ذكر كرده و جيزى از آن را كتمان نكرده 


اللي 
فيقسمان بالله . .. و لانكتم شهده الله 

. شاهدان بر وصيت در صورت كتمان وصيت هاى ميت و يا تغيير آنها به انككيز هاى مادى » از زمره كنهكارانند‎ ١١ 
لانشترى . .. و لانكتم شهده الله إِنّا اذا لمن الاثمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - ه-/1١٠‏ - لايعيمع 


؟ دو مرد از كسانى كه شهادت دروغين شاهدان بر وصيت » بر ضرر آنان تمام شده مى توانند در مقام شهادت برآمدهو 


شهادت خويش راادا كنند 
فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين 


تفهول. + رنييدق 2" كزين اقم 6 ف اناكم وناقريية أذ اوقل داك هليه انتع دو > حاوليان > فاع انيم رياشب بناتز اي ونا 
توجه به آنجه درباره <استحقا ائماً> كفته شده <من الذين ا لحو ...> حنين معنا فى شود أن دو مره حايكرين ذرامر 


شهادت بايد از كسانى باشند كه شاهدان يبشين با حق جلوه دادن شهادت دروغين خويش ضررى را متوجه آنان كرده اند. 


ه حضور شاهدان به هنكام وصيت » ملاك اولويت 





اشان »سبيت هه كساق كه مداركك :د يكرق ير اتباث وصيت ذازتك: 
من الذين استحق عليهم الآولين 


<اوليان> صيغه تفضيل و به معناى سزاوارتران است و مراد از آن همان شاهدان نخستين مى باشد. اولويت داشتن آنان و 
سراؤارتر'يودتشان تسنيك ية كران با"ندانه: هيت انىت" كدأوسديت كتده'از آثان جو استعد شهادت دهتد:و آاثان زاير ادك كاز 
كريد است | كرتعة د ركراة نبز وصنية او ارا تعد اشسدو نا انيه هيات اسك كه ان مو شاه دن تخلسن وفديت عاض 


بوده اند ولى ديكران حضور نداشته اند و از طريقى ديكر به جكونكى وصيت بى برده اند» برداشت فوق ناظر به دومين احتمال 


ا شينتاء 

* شهادت شاهدان جايكزين در امر وصيت .» تنها با سوكند به خدا معتبر و داراى ارزش قانونى است . 

فيقسمان باللّه 

/اشاهدان جايكّزين در امر وصيت بايد در سوكند خويش بيان كنند كه شهادت آنان حق است » نه شهادت شاهدان بيشين 
فيقسمان باللّه لشهدتنا احق من شهدتهما 


<احق > افعل تفضيل است و هدف از بيان آن حقانيت شهادت دهند كان جايكزين است و نفى حقانيت شاهدان نخستين نه 


مقايسه بين آن دو و بيان اين معنا كه يكى صحيح و ديكر صحيح تر باشد. جمله <فان عثر ...> دلالت براين تفسير دارد. 
كواهان هلاكت قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“1١ -178- قصص‎ - 

- تنها خداوند » شاهد فرورفتن قارون و خانه اش در كام زمين بود . 

فيا كاذ لدقه افنه. يد.مق قوت الله 


خوج 'قون اللد> انكفا ال حي ف > امت تعتئ دو 7 النجقلة 


كسى جز خدا حضور نداشت. 

كواهى كواهان وصيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك وائدة وك م 

“" بى جويى نكردن براى اثبات نادرستى شهادت شاهدان وصيت .» امرى شايسته و نيكو است . 
فان عثر على انهما استحقا اثماً 


كرجه عفان وغتور نه معناى سافظ تتدن است:ولى مجازا دربازة كنتى كه ندوك بى جوين. از امر بذان 1 كاهى من يايند 


استعمال مى شود (ب ركرفته از مفردات راغب) مجهول بودن فعل <تُثر> نيز مى تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد. 
مسؤوليت كواهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- ١/١ ١١8‏ 

١١‏ شاهدان نبايد به بهانه منافع شخصى و يا خويشاوندى » در شهادت هاى خويش خيانت كنند 

لاتشترع به ثمنا واو كان :ذا فور بدي ]نا اذا لم الاثمية 


اكر جه آيه شريفه درباره شهادت بر وصيت است ولى از جهت ضرورت يرهيز از خيانت بين شهادت بر وصيت و شهادت بر 
امورى ديكر تفاوتى نيست و لذا مى توان كنهكار بودن هر خيانتكار در شهادت را استفاده كرد. 


6 اداء شهادت به درستى و راستى » تكليفى الهى بر عهده شاهدان 
و لانكتم شهده الله 


اضافه دون 2 وخا لله هبن قن تنوك مور وسا تق انه سققع عاش موادت سق اذ حتؤق انين انف وعد كان 


موظف به اداى آن هستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48 طلاق - هم - 7 -لا 








- كواهى شاهدان در امر طلاق زنان ويا رجوع همسران به آنان » بايد براى خدا و خالصانه و 


مكون اتجتسبداقت ماوق تاش 

و أقنموا الشهذه لله 

مسؤوليت كواهان وصيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع-مائده -ه- م١1‏ _م 


يرهيز شاهدان وصيت از خيانت در شهادت و تجاوز به حقوق ديكران » تكليفى الهى بر عهده ايشان و نشان تقواييشكى آنان 


است . 

تلك اك : زم" باتو والشيد ممطلين رو كحهها اقفن اللهبو] تكمهوا 

مش ركان و كواهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -غافر - 8-8٠‏ -؟ 

” - كافران و مشركان . با رو به رو شدن با كواهى شاهدان عليه خود ء به عذرخواهى خواهند يرداخت . 

و يوم يقوم الأشهد . يوم لاينفع الظلمين معذرتهم 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه عبارت <يوم لاينفع . ...> بدل براى <يوم يقوم الأشهاد> مى باشد. 
مقام كواهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#جا] ليان خ مد م نعي 

8 منزلت والاى كواهان بر حوادث تاريخى ( شكست ها و بيروزى هاى مسلمانان ) و بيانكران علل آن حوادث 
و بنذ منكم شهداء 


جون در آيه شريفه متعلق شهادت ذكر نشده.؛ مى توان به قرينه آيات قبل كه علل حوادث تاريخى را تحليل كرده است جنين 
احتمال داد كه مراد از شهيدان» كواهان شكستها و ييروزيهاى مسلمانان باشند تا كواهى دهند آنجا كه از خدا و رسولش 


بيروى شد و تقوا رعايت كرديد» مسلمانان بيروز شدند و آنجا كه بر خود اعتماد كردند و از خداوند غافل شدند و بى تقوايى 


وبى صبرى ييشه كردند» 


شكست خوردند. 

مقامات كواهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟ ‏ مائده - ١١17-85-8‏ 


١‏ مسيحيان عصر بعثت يس از يذيرش اسلام با نيايش به دركاه خداوند » خواهان ييوستن به صف شاهدان و كواهان حقانيت 


قرآن بودند . 
ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشهدين 
3١‏ ايمان زمينه نيل به منزلت رفيع شاهدان 
ءامنا فاكتبنا مع الشهدين 
كلمة <فاء > در <فاكتبنا »> رسائنده برداشت فوق استث. 
مقامات كواهان قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
د بروج حاف 0-1 
ه - كواهان صحنه قيامت » داراى مقامى ارجمنداند . 
وشاهد 
نقش اخروى كواهان عمل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود-١١8-1١8-1٠١‏ 
3 كواهان اعمال » از كار كزاران صحنه قيامتند . 


و يقول الأشهد . .. ألا لعنه الله على الظلمية 





نقشُ كواهان امت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل -8١4-1م-7‏ 

- وجود انسان هاى شايسته و متعالى در هر عصر و در ميان هر كروه , مايه اتمام حجت خداوند بر ديكران است . 
ويؤء'لبعث فى كل أنه هيا علو شن انهم 


برداشت فوقء بر اساس اين احتمال است كه منظور از شهادت و كواهى» شهادت و كواهى قولى نباشد,ْ بلكه شهادت عملى 
باشدم يعنى» وجود صالحان خود وسيله اى قرار كيرد براى اتمام حجت بر ديكران و اينكه آنان نيز مى توانستند صالح باشند. 


نقش كواهان در قذف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعاور دع ام 12 


١‏ - كيفر نسبت 


دهند كان زنا ( قذف ) به زنان ياكدامن » بدون ارائه جهاركواه ناظر » هشتاد ضربه شلاق با تازيانه جرمى است . 
والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمنين جلده 


<جلد > (مصدر <اجلدوا>) كاهى به معناى <زدن با تازيانه جرمى > و كاهى به معناى <بر يوست بدن كسى با تازيانه 
زذن> من ' ام داشت فوق1 بو سنا كان زه اول اقبت كفن انيت كته خارمئ >> (فعيدن < يرزضون >©) به معتاى تيز 
انداختن است و در اين جا استعاره از نسبت دادن امرى ناخوشايند به مردم است كه در اصطلاح فقه از آن تعبير به <قذف > 


من اشوده 

نقش كواهان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١41-1م-ع‏ 

- حكم و داورى خداوند ميان انسان ها در قيامت » بر اساس حجت و كواه شاهدان است . 
و يوم نبعث فى كل مه شهيدًا عليهم من أنفسهم 


برداشت فوقء با توجه به اين نكته است كه برانكيختن شاهدان در راستاى صدور حكم و داورى است و نيز به منظور اتمام 


حجت صورت مى كيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ إلهم-‎ - *٠- -غافر‎ ١8 

. كيفر و ياداش انسان ها در قيامت » مستند به كواهى شاهدان است‎ -١ 
يوم يقوم الأشهد‎ 

نقش كواهان عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دق-اه-الادع 


ع محاسبه كردار بند كان و جزا دهى به آنان » متّكى بر شهادت كواهان 











كلّ نفس معها سائق و شهيد 
نورانيت اخروى كواهان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18 


حديد - لاق - ٠١-1١9‏ 

. صديقان و شهدا ( كواهان ) , در جهان آخرت داراى نورانيتى ويه و مخصوص به خود هستند‎ - ٠ 
لهم . .. و نورهم‎ 

هشدار به كواهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كل 

. ضرورت توجه شاهدان » به آكاهى و شهود خداوند بر هر آنجه به آن شهادت مى دهند‎ ١ 

و لانكتم شهده الله 

همنشينى با كواهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء ع وعم 7 ل ومع 

ييروان خدا و رسول ( ص ) ع از همنشينان بهشتى ييامبران » صدّيقان » شاهدان و صالحان خواهند بود . 
و من يطع الله . .. فاولئكك مع الذين انعم الله عليهم من النيبين ... و الضالحين 


جون مصاحبت و همنشينى با ييامبران براى همه ييروان آنان در دنيا تحقق نمى يابد» بنابراين زمان آنء» آخرت و مكانش 


بهشت است. 

9 همنشينى و مصاحبت با ييامبران » صديقين » شاهدان و صالحان » از نعمت هاى الهى در بهشت 

فاولئكك مع الذين انعم الله عليهم 

از اينكه همنشينى با ييامبران و . .. ياداشى براى ييروان خدا و رسول (ص) شمرده شده استء برداشت فوق به دست مى آيد. 
١‏ ييامبران » صديقين » شاهدان و صالحان » رفيقان و همنشينانى نيكو براى ييروان خدا و رسول ( ص ) 


و من يطع الله و الرّسول . .. و حسن اولئكك رفيقا 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١07 هءلا-‎  #- #'دنساء‎ 


١‏ معاشرت و همنشينى با 





ييامبران » صدّيقان » شاهدان و صالحان » داراى فضيلتى كامل 
فاولئكك مع الذين انعم الله عليهم من النبتين . .. ذلكك الفضل من الله 


بنابر اينكه <ذلكك >». اشاره به معيّت و رفاقت در آيه قبل باشدء و فضيلت كامل بر اين مبناست كه <الفضل > خبر براى 
<ذلك > باشد. 


) معاشرت و همنشينى با ييامبران » صديقان » شاهدان و صالحان » تفضّلى الهى براى اطاعت كنند كان از خدا و رسول ( ص‎ ١ 
فاولئك مع الّذين . .. ذلكك الفضل من الله‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#صائ د اده 

ه مجاهدان راه خدا » همنشين با ييامبران » صدّيقان » شاهدان و صالحان 

فاولئك مع الذين انعم الله عليهم . .. يا ايها الّذين امنوا خذوا حذركم 

همنشينى با كواهان عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#صاني ا 22ت 

يمحت يا ادافيزاة ينا 6 شاعداة و كراهاة اعنال و جالهان» راذاتى اطاعتة ا دا ووسول دصي 
و من يطع الله و الرّسول . .. و الضالحين 


<صدّيق >» يعنى بسيار راستكو و شايد مبالغه بودن آن اشاره به صداقت آنان در كفتار و عمل باشد. برخى برآنند كه مقصود 
از صديقين» اولين كسانى هستند كه ييامبران را تصديق كردند و شاهدانء يا به معناى كشته شد كان در راه خدا و يا كواهان بر 
اعمال انسانها و يا عالمان واقعى دين است. 


كواهان امتها 
كواهان امتها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








همات 0 


منزلت والاى كسانى 


كه در قيامت » بر اعمال امت ها كواهى مى دهئد . 
فاكتبنا مع الشاهدين 
دزخواست حواريون از خداوند به اينكه آنان .را با كواهان قرار دهده بيانكر آنّاست كه آثان دارائ عقامى والآ سد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لد وا و2 وخ لات الهة 
4 عيسى (ع )» كواه و ناظر بر عقايد و رفتار امت خويش ء به هنكام حضور در ميان آنان 
و كنت عليهم شهيداً مادمت فيهم 
١‏ ييامبران به هنكام حضور در ميان امت هاى خويش . كواه و ناظر بر اعمال و عقايد آنان 
و كنت عليهم شهيداً مادمت فيهم 
كواهى 
آثار اداى كواهى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 - معارج - 8-1١‏ - 0 
© - ياكدامنى » رعايت امانت » وفاى به عهد » اداى شهادت و مراقبت از نماز » از موجبات ورود به بهشت 
والذين هم لفروجهم حفظون . .. و الذين هم لأمنتهم و عهدهم رعون . و الذين هم بش 
آثار تذكر كواهى خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#أدادران ب عمد ون و١‏ 
9 - توجه دادن به حضور و كواهى خداوند » زمينه ساز رويكرد بيشترى به عمل به فرمان هاى او است . 


انق الله إن اله كان على كل شىء شهيا 





كواهى خداوند توجه بيدا كنند تا تشويق شوند ويا از ترس يبامد ناكوار تركك عملء به سمت عمل 


به آن دستور بروند. 
500 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بروج - 88 - 7-1١‏ 


١‏ - ايمان به خداوند و اعتقاد به عزّت » ستودكّى . حاكميت » مالكيت و كواه بودن او و انجام دادن تمامى اعمال صالح » مايه 


بهره بردن از مناظر سبز و ير درخت و زمين آب خيز بهشت است . 
إلا أن يؤمنوا بالله العزيز . .. إن الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لهم جدّت تج 


برداشت ياد شده. از ارتباط اين آيه با آيه هشتم و نهم استفاده مى شود. <الصالحات > جمع محلى به <ال > و مفيد عموم 


يوشانده باشد. (مفردات راغب). 

آثار كتمان كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نساء دع ١"8-‏ ع١‏ 

. شهادت دهند كان به دروغ و ترك كنند كان شهادت حق » مورد تهديد خدايند‎ ١8 
و إن تلوا او تعرضوا فإنّ الله كان بما تعملون خبيراً‎ 

بيان آكاهى خداوند به شهادتهاى دروغ و ترك شهادتٍ حقء كنايه از تهديد و عذاب الهى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سارح د لدعم 

“ - خوددارى از اداى شهادت و كواهى » نشانه ضعف ايمان 

والذين هم بشهدتهم قائمون 


آثار كواهى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ - ١5"8- 5- دنساء‎ 


٠‏ شهادت آدمى » عليه يدر » مادر و ديكر خويشاوندان » داراى 





عدار واف و وي اس 

شهداء لله و لو على أنفسكم او الولدين و الاقربين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روس لالب رحا 

ارال نوو عت مسرو مشي ناف امد 
وسئل القريه . .. والعير التى أقبلنا فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 19١‏ (عدع 

*- كواهى دادن » وسيله اثبات جرم در ميان قوم ابراهيم 
فأتوا به . .. لعلهم يشهدون 

آثار كواهى اخروى يا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - نور - 68-50-58 


؟ - كيفر و ياداش اشخاص در قيامت و داورى درباره آنان» بر يايه شهادت و كواهى اعضا و جوارح ( زبان » دست و ياى ) 


خود آنها خواهد بود . 


جه منظورى است؟ ياسخ آيه شريفه اين است كه اين كواهىء به منظور اعطاى جزاى كامل و عادلانه مى باشد و اين جزا بر 


يايه همين كواهى استوار است. 
آثار كواهى اخروى دست 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








5 -نور -58 8-50 


؟ - كيفر و ياداش اشخاص در قيامت و داورى درباره آنان» بر يايه شهادت و كواهى اعضا و جوارح ( زبان » دست و ياى ) 


خود آنها خواهد بود . 





الله دينهم الحقٌّ 


جه منظورى است؟ ياسخ آيه شريفه اين است كه اين كواهىء به منظور اعطاى جزاى كامل و عادلانه مى باشد و اين جزا بر 


نآنة همي كواهى :استوان انبيت: 

آثار كواهى اخروى زبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نور دع1750-17 داع 


؟ - كيفر و ياداش اشخاص در قيامت و داورى درباره آنان» بر يايه شهادت و كواهى اعضا و جوارح ( زبان » دست و ياى ) 


خود آنها خواهد بود . 


جه منظورى است؟ ياسخ آيه شريفه اين است كه اين كواهى, به منظور اعطاى جزاى كامل و عادلانه مى باشد و اين جزا بر 


يايه همين كواهى استوار است. 

آثار كواهى به حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دساء دع هادع 

؟ شهادت به حق و براى خدا » زمينه تأمين عدالت اجتماعى است . 

يأيها الذين امنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله 

ظاق اخ سيدا للد عدون حففة يدك ذادن يه حق اشن و عر الل راهن كراى تهات #6 اقافة فيط مدر فون شدة السك 
آداب كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع نساء -8 "١-١58‏ 











١‏ ملاحظه فقر 


وعناق افراة ذو اذاى شتهادف» هوايرسي 'اسلت . 

نهد أء للماان وكع عنما ا كقيرا فالله اول بها فاوتههر الهوق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -م- غ١١‏ ١م‏ 

. ضرورت توجه شاهدان » به آكاهى و شهود خداوند بر هر آنجه به آن شهادت مى دهند‎ ١ 
و لانكتم شهده الله‎ 

اجتناب از كواهى دروغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فرقان - 70 - 07/١‏ م 

" بندكان خالص خدا » هركز به باطل و دروغ » شهادت و كواهى نمى دهند . 
والذين لايشهدون الزور 

احكام كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تارود اك كاك 1 

. اداى شهادت واجب و كتمان آن ظلم است‎ - ١ 

و من أظلم ممن كتم شهده عنده من الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بقره - 7 الم مله لاعليعع اسل ال ل ار ا ع 


١‏ وجوب شاهد كرفتن دو مرد مسلمان ودر صورت نبودن آنان » يكك مرد و دو زن مسلمان در ثبت و تنظيم اسناد ديون و 
مبادلاات 








و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان 
1 بلوغ » شرط كواهان بر دين و مبادلات 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم 

كلمه <رجل > (مرد) و <امرأه > (زن) ظهور در افراد بالغ دارد. 
؟١‏ كواهان بر دين و مبادلات بايد مورد قبول و رضايت طرفين باشند . 
و استشهدوا شهيدين من رجالكم . .. ممّن ترضون من الشّهداء 


١8‏ جايكزينى دو زن به جاى يكك مرد در شهادت » به منظور 


كذ كيك ال أنها'به دمكرق رن صودت فزافوشي وترون اناد كر اسك 

ترجا و افراقاة بتي ان مل العديهها سل كر العدنيهها الاخرفى 

تذكرو ياد ورى يكى از كواهان به ديكرى » در صورت فراموشى و لغزش » فلسفه و حكمت تعدد كواهان * 
ناتش 'أبكلزدويا فد كر انعد وزيا الأخري 

حون شيل <ان تضل > در مقام تعليل استء يس مى توان به غير مورد (كواهى زنان) كسترش داد. 
ار كو وان رو ا 

ناتش أبكلزدويا مد كر انحن يزيا الاخيري 

4 وجوب اداى شهادت بر كواهان به هنكام فراخوانى به شهادت 

ولا يأب الشّهداء اذا ما دعوا 

بنابرايتكه <اذا ما دعوا > دعوت براى اداى شهادت باشدمٌ يعنى: اذا ما دعوا الى اداء الشّهاده. 

"٠‏ وجوب تحمّل شهادت بر مؤمنين , به هنكام استشهاد از آنان 

ولا يأب الشّهداء اذا ما دعوا 

نارين شك خزقانيا دقرا > دعوت يراق تكسا شيادك اسهد بحس + اذا جا ذكوا اك 'إذاء الشهاده: 
الاعدم وجوب تحمل و اداى شهادت ء ابتداثاً و بدون فراخوانى به آن ( داوطلبانه ) 

ولا يأب الشّهداء اذا ما دعوا 


لزوم ادا و تحمل شهادت را مشروط به دعوت بر آن كرده و مفهوم شرط اين است كه در صورت نبود دعوت؛ شاهد بودن و 


شهادت دادن واجب نيسثك. 
"” جواز احضار شهود براى اداى شهادت 
ولا يأب الشّهداء اذا ما دعوا 


5 لزوم شاهد كرفتن در هنكام داد و ستد هر جند معامله اى نقد و بدون مطالبه باشد . 


و اشهدوا اذا تبايعتم 


وجود مى آيد . 
ولا يضارٌ كاتب و لا شهيد 


مائزافكه ظلا مار > اجوول :رايد امقصوة انعم وسار توائ ناس ان شجادكة و كنايية«اسة بن تنايك كانت اماد" 


جبران نكردن خسارتهايى كه بر كاتب و شاهد از ناحيه كتابت و شهادت وارد مى شود » موجب فسق و انحراف از حق 
ولا يضارٌ كاتب و لا شهيد و ان تفعلوا فانه فسوق بكم 


بر مبناى مجهول بودن <لا يضارٌ>: مقصود از <ضرر>» ضررهاى ناشى از <كتابت> است. يعنى اكر ضررى متوجه كاتب 


و شاهد كرديد و خسارتهاى ايشان را جبران ننموديد از حق منحرف شده ايد و فاسق كشته ايد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تياب اا 

٠‏ حرمت كتمان شهادت 

ولا تكتموا الشهاده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاوياء دع نتو شوب 

. شهادت آدمى » عليه يدرء مادر و ديكر خويشاوندان » داراى اعتبار قانونى و حقوقى است‎ ٠ 
شهداء لله ولو على أنفسكم او الولدين و الاقربين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كا نوات وحوتء 

؟ لزوم رعايت قسط و عدالت به هنكام اداى شهادت 

كونوا قومين لله شهداء بالقسط 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











© -مائده ةم - ١٠١.6‏ - ء؟لل/ا ل ١ليةقم‏ 


جواز توقيف شاهدان بر وصيت تا اداى شهادت قانونى و معتبر 


تحبسونهما من 





بعد الوه فبتسهانة بالله 


جمله < تحبسونهما > تا آخر آيه مى تواند مى تواند ناظر به اداى شهادت باشد يعنى شرايط ذكر شده در اين بخش از آيه 
دخيل در اثبات وصيت است و مى تواند ناظر به تحمل شهادت باشد يعنى خداوند وصيت كنئنده را ارشاد كرده كه اكر ترديد 
دارد كه شاهدان» وصيت او را به درستى ادا كنند, بايد از آنان بخواهد كه بعد از نماز سو كند ياد كنند كه به حق شهادت 


حت امك 5ق بين ا شت قوقع و اماف امال ال اكه 


9 شهادت غير مسلمان بر وصيت در صورت شكك در راستى و درستى شهادت وى تنها با سوكند يذيرفته مى شود و از اعتبار 


قانونى برخوردار مى كردد 
او ءاخران من غيركم . .. تحبسونهما من بعد الصلوه فيقسمان باللّه ان ارتبتم 


اززكن.و اعتبان شهادت شاغدان بوروضيت جه مسلمان و جة غير سلمان انكاه كه راستى و:دزستئ شهادتشان مورة ترديد 


ذو عدل منكم او ءاخران من غي ركم . .. تحبسونهما من بعد الصلوه فيقسمان باللّه 


دوذ انلمك قزق سكن زر امو ترق كو مدان حوفي ترج دافا “بكر طائقه اها هدانى وعسيف انفد و قا لديا درك زد 
شافدي كه متبلمان وتعداغين متلماق را قفيد يه سر كند كد. 


١١/‏ شاهدان نبايد به بهانه منافع شخصى و 


باحو يها وتوف ذو ساقت ما خويش خيانت دل 
لانقترق. نه ثمنا ولو كان ذاقرنى < د إنا اذا لذن الاثمين 


اكر جه آيه شريفه درباره شهادت بر وصيت است ولى از جهت ضرورت يرهيز از خيانت بين شهادت بر وصيت و شهادت بر 
امورى ديكر تفاوتى نيست و لذا مى توان كنهكار بودن هر خيانتكار در شهادت را استفاده كرد. 


6 اداء شهادت به درستى و راستى » تكليفى الهى بر عهده شاهدان 
و لانكتم شهده الله 


اضافه كوي لعن ونين امسو امدق ارد سفت باشل كد دوا دك كن ا حرق الو اسه ويد كان 


موظى به اداى آن هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#صسراس يه وان عم 

١‏ شهادت هاى ناحق بى اعتبار و احكام مبتنى بر آن ملغاست 
فان عثر على انهما استحقا ائماً فاخران يقومان مقامهما 


عَثْرْ و عُثور مصدر غُيْرَ به معناى آ كاه شدن واطلاع يافتن است و <استحقًا > باب استفعال از <حق > مى باشد. واز جمله 
معانى باب استفعال» جلوه دادن و قلمداد كردن است. مى توان كفت همين معنا از <استحقا > اراده شده است. بنابراين جمله 


<فان عثر ...> يعنى اكر معلوم شد كه شاهدان كناهى (شهادت ناحقى) را حق جلوه دادند ... . 


؟ دو مرد از كسانى كه شهادت دروغين شاهدان بر وصيت » بر ضرر آنان تمام شده مى توانند در مقام شهادت برآمدهو 


شهادت خويش راادا كنند 
فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين 


مفعوال >< سدق >* كله +<اتما تمن بابنة كه رماقزئته قرازاقل حدق عنم انق وحاواة 6 نامز 





آن مى باشد. بنابراين و با توجه به آنجه درباره يفا الماك كف هده <من الذين استحوٌ ...> جنين معنا مى شود آن دو 
مد جايكزين ذرنافر شهادت بابد ان كسائى باشتل كه شاعداق يشي باحق بعلوه :ذادن:شهاذت دروغينق خويش ضرري زا 


متوجه آنان كرده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© - مائده -8 - ٠١8‏ -لا 


تقواييشْكّى اجرا كنند كان احكام شهادات و تسليم بودن آنان در برابر احكام الهى ايشان را به اثبات و ايفاى حقوق مردم به 


طور صحيح مى رساند . 
]قفو الهو اسمقوا 


در برداشتهاى كذشته مخاطبان <اتقوا و اسمعوا > شاهدان كرفته شده بود ولى احتمال ديكرى نيز وجود دارد و آن اينكه 


مخاطبان در اين دو فراز حاكمان و قاضيان كه متصديان اجراى احكام هستند» باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م8 8-1١86.‏ 

؟ تصديق كردن و همككام شدن با شهادت دهند كان نابحق؛ حرام است. 
فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بأيتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عيؤضق ادي 

اراق ار تمل كفو عدن 

وسئل القريه . .. والعير التى أقبلنا فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع7 دع لل لل" 


١‏ - اتهام بى دليل زنا ( قذف ) به زنان ياكدامن . موجب از ميان رفتن هميشكّى حق شهادت نسبت دهند كان ؛ در تمامى 


صحنه هاى كواهى 











والذين يرمون المحصنت . .. و لاتقبلوا لهم 


شهده ابدَا 
١‏ - شهادت و كواهى انسان فاسق ‏ در نظام قضايى اسلام هركز يذيرفته نمى شود . 
و لاتقبلوا لهم شهده بدا و أولتك هم الفسقون 


برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه جمله <و أولئكك هم الفاسقون> در مقام تعليل و بيان فلسفه حكم يذيرفته نشدن 
شهادت نسبت دهند كان زنا باشدْ يعنى» جون آنان فاسق اند كواهيشان مورد قبول نيست. بنابراين كواهى هيج فا 


يذيرفتنى نخواهد بود. 

ديرش قباد كاعد مقرو عاد ل بودن او ست 

والذيق وريوة الممعوويف رأ لاشازا لوه كنيد ذاو ار لك هم السدرة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”ا عفرقان -واء ادع 

؟ شهادت و كواهى باطل و دروغ » ممنوع است . 

والذين لايشهدون الزور 

اخلاص در كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنساء -8 ١١8-‏ -لا 

اداى شهادت » بايد بر اساس حق » به خاطر خدا و تقرب به او باشد . 
يأيها الذين امنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله 

حرف لام در <لله > براى غايت است و دلالت مى كند كه شهادت بايد براى خدا باشد نه براى دستيابى به اغراض دنيوى. 
اخلاص در كواهى طلاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 طلاق - هم -؟-ل"7 











١‏ - كواهى شاهدان در امر طلاق زنان و يا رجوع همسران به آنان » بايد براى خدا و خالصانه و به دور از جشمداشت مادى 


باك 

و أقيطوا الشينده لله 

اداى كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات 


رسن 


0 ثبت ديون و مدت آن و ثبت حقوق كم باشد و يا زياد » از عادلانه ترين اعمال نزد خداوند و استوارترين و مددكارترين 


جيز براى اقامه شهادت 
ذلكم اقسط عند الله و اقوم للشّهاده 


”تأمين و كسترش عدالت ». تحكيم در ادا و اقامه شهادت و بيشكيرى از بروز شكك و بدبينى » از جمله حكمت هاى لزوم 


ثبت و تنظيم اسناد مبادلاتى 

ذلكم اقسط عند الله . .. و ادنى الآ ترتابوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عمائد د ادف امم عير 

كوا ل تؤقق ناهد اند وسدة كا اذائ شهادك قا ف و عير 
تحبسونهما من بعد الصلوه فيقسمان بالله 


جمله < تحبسونهما > تا آخر آيه مى تواند مى تواند ناظر به اداى شهادت باشد يعنى شرايط ذكر شده در اين بخش از آيه 
دخيل در اثبات وصيت است و مى تواند ناظر به تحمل شهادت باشد يعنى خداوند وصيت كنئنده را ارشاد كرده كه اكر ترديد 
دارد كه شاهدان. وصيت او را به درستى ادا كنند, بايد از آنان بخواهد كه بعد از نماز سو كند ياد كنند كه به حق شهادت 


اع اه ورد اش رنب ماني سوال اولك اق 


١2‏ شاهذدان ووضيت بابدةد و خائمة سو كيد خويكن تاكبد كتند كه | كردن اذائ شهادت انث كرقه باشغدار كتهكاران 


موس موده 

فقشناة للحن 5111 لمن الانمية 

6 اداء شهادت به درستى و راستى » تكليفى الهى بر عهده شاهدان 
و لانكتم شهده الله 


اخافة كيد كد ين جزل عن توالد بسار رواسدى انف قيلت افك شهدت 





حقى از حقوق الهى است و بند كان موظف به اداى آن هستند. 

اداى كواهى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 8# ٠/١ - معارج‎ 9 

١‏ - اداى شهادت و كواهى » از ويزكى هاى مؤمنان و مسلمانان راستين 

والذين هم بشهدتهم قائمون 

ارزش كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه-#م-_١٠١‏ 

١‏ مقام علم شهودى و كواهى بر حقانيت قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) جايكاهى والاتر از ايمان 
ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشهدين 

اسلام در كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - ه- هو -عيج 

د نظر و كواهى دو مرد مسلمان عادل » مرجع تشخيص همسانى صيد با جريمه و كفاره آن 


يحكم به ذوا عدل منكم 


ضمير در <به> به <مثل > بر مى كردد از كلمه <ذوا > كه تثنيه ذو است مرد بودن و دو نفر بودن به دست مى آيد واز 


ء اعتبار نظر و كواهى دو مرد مسلمان و عادل در تعيين موضوعات 


يحكم به ذوا عدل منكم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اليم عه دقع ؟ 

؟ ابراز وصيت در حضور دو مرد مسلمان عادل » توصيه اى از جانب خداوند به هر فرد مسلمان 
يايها الذين ءامنوا شهده بينكم . .. حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم 

ع شهادت دو مرد مسلمان عادل . طريقى براى اثبات وصيت و حدود آن 

شهده بينكم . .. حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم 


اعتبار 





كواهى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -مائده 4١ ١٠١6-8‏ 


وشهادة غيل كسلمان ب وصية در صورت شكة دن راش وديس شهادت وى تنها ذا سو كته يديرفته فى شوة ف از اعيان 


قانونى برخوردار مى كردد 
او ءاخران من غيركم . .. تحبسونهما من بعد الصلوه فيقسمان باللّه ان ارتبتم 


15 ارزشن و اعتباز شهادت شاهدان بروضتت عه متلمان واجه غير فسلمان آلكاه كه راتتى و درنتى شهادتشان هورد ترد يل 


ذو عدل منكم او ءاخران من غي ركم . .. تحبسونهما من بعد الصلوه فيقسمان باللّه 


ووذاشكة فرق اسن ين انو رع فمرك ااي ينيم اناقل كيه رو كط اوداز عدن ب فيه اد و عدن دراك 
شاهدق جه مسلمان و جه غين مسلمان را عقيد بهش و كند كند. 


اعتماد به كواهى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح - مع -58 ١"‏ 

* ايمان به خداوند » مقتضى اعتماد كامل بر وعده ها و كواهى او‎ ١1 
و كفى باللّه شهيدًا‎ 


خداوند» يس از وعده به بيروزى اسلام بر ساير اديان» فرمود: <و كفى. ..>.اين جمله ممكن است بيانكر اين باشد كه اكر 
شما به مقام الوهيت ايمان داريد» لازمه آن, اعتماد به كواهى او است. 





اولويت در كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات كاد 

ه حضور شاهدان به هنكام وصيت » ملاكك اولويت ايشان » نسبت به كسانى كه مداركك ديككرى بر اثبات وصيت دارند . 
من الذين استحق عليهم الأولين 


<اوليان> صيغه تفضيل و به معناى سزاوارتران است و مراد از آن همان شاهدان نخستين مى باشد. اولويت داشتن آنان و 
مراوارتر يود تشان تسنيك يه كران با"ندانه: هيت انبت" كداوهمدنت كتده از آثان جو امتعد شهادت دهتد:و آثان وار ادك كاز 
كريد اسك كرتعة د ركراة نبز صني اؤ ارا تعد اشسدو نا انيه هيات اسك كه ان مو شاهل دن تكلس وفديت عاض 


بوده اند ولى ديكران حضور نداشته اند و از طريقى ديكر به جكونكى وصيت بى برده اند» برداشت فوق ناظر به دومين احتمال 


است. 

اهميت كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
000 0 


5 - از امام كاظم (ع ) روايت شده كه فرمود : < .. . و ان سئلت عن الشهاده فاشهد بها » و هو قول الله عز و جل . .. و من 
أظلم ممن كتم شهاده عنده من الله . .. م 


اكر از تواز شهادتى كه ]آن را تحمل كرده اى[ سؤال شدء يس شهادت بده و اين سخن خداى عز و جل است: و من أظلم 
ممن كنتم شهاده عنده من اللّه . .. >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١؟-‏ بقره ”5م75 برع 


ع 








لزوم حفظ و مصوئيِت نويسنده و كواهان بر مبادلات از زيان 

ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد 

بنابراينكه <لا يضار > مجهول باشد و <كاتب > و < شهيد> نايب فاعل. 
اهميت كواهى به حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#“سنساء - © -- #5١ ١538‏ امم 

6 لزوم اداى شهادت به حق » كر جه به ضرر خود يا يدر و مادر و نزديكان باشد . 
كونوا قومين بالقسط شهداء للّه و لو على أنفسكم او الولدين و الاقربين 


<شهداء >. خبر دوم براى < كونوا > است. بنابراين شهادت به حق تكليفى لازم الاجرا است. كفتنى است كه متعلق شهادت 
در برداشت فوق به قرينه <و لو على انفسكم > كلمه <بالحق > كرفته شده است. 


١‏ لزوم شهادت به حق » بدون در نظر كرفتن فقر و غناى افراد 
كونوا قومين بالقسط شهداء لله . .. ان يكن غنياً او فقيراً فاللّه اولى بهما 


بازدارد . 
كونوا فومتق بالقسط شهداء للهين ان سكن غنا قفرا قالله ولق نهما 


شهادت درباره فقير و ثروتمند جهار صورت دارد: يا شهادت عليه ثروتمند است به خاطر كرايش ضد استكبارىء يا به نفع 


مستضعفان» خداوند دخالت دادن اين موارد را در اداى شهادت ممنوع دانسته است. 


٠‏ مقدم داشتن مصالح خويش . والدين و بستكان بر 





شهادت به حق » هوايرستى و عدالت شكنى است . 

كونوا قومين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم . .. فلاتتبعوا الهوى 
اهميت كواهى مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 نور ع7 ١8-5‏ 

-١5‏ تنها مسلمانان داراى حق حضور و كواهى بر اجراى حد زنا 
الزانيه و الزانى فاجلدوا . .. و ليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين 


واعاقير افيه تدرا ووم اك 31 معلماتان سدق ا عير اناق 
ايمان در كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -2-8١٠1-ع‏ 

#اعقاد يه ذا شراط اعبار شيادت غير تمان كز امدوضية 
فيقسمان باللّه ان ارتبتم . .. لانكتم شهده الله 


كه اعتقاد به خداوند داشته باشد. 

بلوغ در كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
” - بقره -75-17م57-5 

1 بلوغ » شرط كواهان بر دين و مبادلات 


و استشهدوا شهيدين من رجالكم 








كلمه <رجل > (مرد) و <امرأه > (زن) ظهور در افراد بالغ دارد. 
بى ارزشى كواهى قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 نور ع7 ع لا 


١‏ - اتهام بى دليل زنا ( قذف ) به زنان ياكدامن . موجب از ميان رفتن هميشكى حق شهادت نسبت دهند كان ؛ در تمامى 


صحنه هاى 





كواهى 

والذين يرمون المحصنت . .. و لاتقبلوا لهم شهده ابدَا 

بى اعتبارى كواهى جعلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م-6.6١1-يم‏ 

* كر مدعيان تحريمهاى بى اساسء كواه و شاهدى ساختككى نيز بر مدعاى خود اقامه كنند, نبايد مورد تصديق قرار كيرند. 
قل هلم . .. فإن شهدوا فلا تشهد معهم 

بى كواهى شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - مع - © ع 


* - مش ركانء از ارائه هر كونه شاهد عقلى و نقلى جه از اين جهان و جه از عالم غيب بر راستى و درستى آيين شرك ناتوان 


اند . 


شده است برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
بى كواهى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - ايع - /ع اع 


* - مش ركان ء از ارائه هر كونه شاهد عقلى و نقلى جه از اين جهان و جه از عالم غيب بر راستى و درستى آيين شركك ناتوان 


انك . 











شده است برداشت ياد شده به دست مى 


ايد. 

تقرب در كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وم كت 

اداى شهادت » بايد بر اساس حق », به خاطر خدا و تقرب به او باشد . 

يأيها الذين امنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله 

حرف لام در <لله > براى غايت است و دلالت مى كند كه شهادت بايد براى خدا باشد نه براى دستيابى به اغراض دنيوى. 
حتميت كواهى اخروى انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 رزوت بد حا 

؟ - كواهى ييامبران در عرصه قيامت بر امت هاى خويش . امرى قطعى و تخلف نايذير است . 
وَإذًا الرسل أفدت 

حرمت تصديق كواهى ناحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - 180 -ع 

؟ تصديق كردن و همككام شدن با شهادت دهند كان نابحق؛ حرام است. 

فإن شهدوا فلا تشهد معهم و لا تتبع أهواء الذين كذبوا بأيتنا 

حرمت تغييير كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - مائده 1٠١6  8-‏ -م5 








كتمان شهادت و تغيير آن » حرام و امرى ناروا در اديان الهى 
لانشترى به ثمناً و لو كان ذا قربى و لانكتم شهده الله إِنّا اذا لمن الاثمين 


عله نذا ب سين امع هد شاهداة غير مسلباة نهاك 51وانذن باناو هيو كن خريسن مان #إركن و3 رجفنت 
اعتراف كنند كه در صورت كتمان شهادت كنهكار هستند و اين نشان مى دهد كه يبروان ديككر اديان الهى نيز شهادت هاى 


دروغين را حرام و ناروا مى دانند. 


حرمت كتمان كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -1١١غ-ه- -مائده‎ 

8 كتمان شهادت و تغيير آن » حرام و امرى ناروا در اديان الهى 
لانشترى به ثمناً و لو كان ذا قربى و لانكتم شهده الله إِنَا اذا لمن الاثمين 


علدنا اذا سي انيع كد شهدا ة عير مسلباة ةنانك 51 فق جاسان تبر كت غريسن نان اكد و ةن حفيت 
اعتراف كنند كه در صورت كتمان شهادت كنهكار هستند و اين نشان مى دهد كه يبروان ديككر اديان الهى نيز شهادت هاى 


دروغين را حرام و ناروا مى دانند. 

خيانت در كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ف - م١٠١‏ - #ل م للا لع ١11‏ 

١‏ نماز داراى نقشى بسزا در ياكسازى روحيات آدمى براى يرهيز از سوكند هاى دروغ و خيانت در شهادت 
تحبسونهما من بعد الصلوه فيقسمان بالله 


1شامندان بز وصتبة بايد دن خاثية م و كتن خويقن حأكنن كنتد كه اكر در اذاى :شهاةت خغياتت كرده:اشهنا از كتيكازان 


ميحيوب بح ونه 

يمان اللديي |10 1ذ] لمن الاتمن 

١١‏ شاهدان نبايد به بهانه منافع شخصى و يا خويشاوندى » در شهادت هاى خويش خيانت كنند 
لاشدرئ ينه معنا ولو كان ذاافري ]نا اذا لمن الاتمية 


اكر جه آيه شريفه درباره شهادت بر وصيت است ولى از جهت ضرورت يرهيز از خيانت بين شهادت بر وصيت و شهادت بر 
امورى ديكر تفاوتى نيست و لذا مى توان كنهكار بودن هر خيانتكار در شهادت را استفاده كرد. 


مال يرستى و وابستكى هاى خانوادكى از جمله 





عوامل لغزش و خيانت در شهادت 

لانشترق .يه دنا ولوق كات ذا فرق 

“71 دستيابى به منافع شخصى و يا نفع رسانى به خويشان با خيانت و شهادت كناه است . 
لانقترق. نه ثمنا ولق كان ذاقرنى:: . إنا اذا لمن الاثمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دمائده - هد اداه 


ة اهذان جا كن :دو ام وسنت :ارة در تحاتمة سو كنذا خويش تاكبد ككل كه دو :ضيورت عبانت در :شيادتة از سبسكاران 


محسوب مى شوند . 

فيقسمان بالله إِنَا اذا لمن الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -مائده - شخ - ١١‏ نن” 


“" يرهيز شاهدان وصيت از خيانت در شهادت و تجاوز به حقوق ديكران » تكليفى الهى بر عهده ايشان و نشان تقواييشكى آنان 


دك 

ولككاذق اذ راتوا النيدة علن وجهها + جا و اتقو :الله وبأسمعزا 

. خيانت در شهادت و سوكند دروغ » فسق و مايه محروميت از هدايت خاص الهى است‎ ٠ 

فان عثر على انهما استحقا . .. و اللّه لايهدى القوم الفسقين 

درخواست كواهى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوك باق قبع 

8- مش ركان مكه . خواهان حضور يافتن خدا و ملائكه نزد آنان » براى كواهى دادن به حقانيت ييامبر (ص ) 


أو تأتى بالله و الملئكه قبيل 











<قبيلً > به معناى <مقابله > (رو در رو شدن) آمده است و دراين آيه» مى تواند به منظور افاده مطلب فوق باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و- 


ات 
ات كافران مكة 4 از يناسن ( صن ) خوامتان اوردن فرشتكاق راق تصديق نوت أن حضرت يودتدك:, 

قالوًا .... لو ما تأتينا بالملتكه إن كنت مق الصدقيق 

عاونا > ناندةن ماده و للا > ران دن اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واااو ادك ودع 

8- مش ركان مكه . خواهان حضور يافتن خدا و ملائكه نزد آنان » براى كواهى دادن به حقانيت ييامبر (ص ) 

أو تأتى بالله و الملئكه قبيل 

حفيل مويشاى حمتائلة> زرو درن رواشدن) اهدهاشت و دراي آنه من كواند به متظور إفادم فظلك فو ق اده 
ذكر كواهى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-نوسف - 1# عع ب باو 

. يعقوب (ع ) براى واداشتن فرزندانش به يايبندى به سوكند و بيمانشان » آنان را متوجه نظارت و شهادت خدا كرد‎ ١١ 
الله على ما نقول وكيل‎ 

از جمله <الله . ...> در صورتى كه آن را جمله اى خبرى بدانيم » برداشت فوق استفاده مى شود. 

زليخا و كواهى زنان اشراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين 

. زليخا شهادت زنان اشراف بر ياكدامنى يوسف (ع ) را تصديق كرد و سخن آنان را مايه روشن شدن حقيقت دانست‎ ٠ 


قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق 


زمينه كواهى به حق 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 
6 - مائده 8 ١72-٠١8‏ 


١‏ قوانين و شرايط شهادت بر وصيت ( عادل بودن شاهدان » ضميمه قسم در موارد شكك و . . . ) بهترين قوانين و شرايط براى 


تحقق شهادت ها به درستى و راستى 
ذلكك ادنى ان يأتوا بالشهده على وجهها 


؟ توجه به احكام و قوانين شهادت بر وصيت ( نقض شهادت هاى دروغين و بازكشت حق سوكند به ديكران ) » مايه هراس از 


اداى شهادت دروغ و زمينه ساز اداى شهادت به راستى و درستى 
او يخافون ان ترد أيمن بعد أيمنهم 


ضمير در <يخافوا > و <ايمنهم > به شاهدان نخست بر مى كردد و مراد از رد يمين <ترد أيمن) بازكشت حق سوكند به 
ديكران اسث. بنابراين <او يخافوا ان ترد...> يعنى تا شاهدان نخست بترسند كه سوكند آنان ناديده الكاشته شده و حق 


سو كتد نه دركزان :ناز كرذائدةه شوة: 

؟ رعايت تقوا و ترس از خداء. ضامن اداى شهادت به درستى و راستى است . 
أذ تامزا لفوكه على توححينها : + اتقو الله 

زمينه كواهى ناحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا 


خود خواهى » وابستكى فاميلى و ملاحظه فقر و غناى افراد » ريشه بسيارى از بى عدالتى ها و شهادت هاى نابحق و تهديدى 


كونوا . .. شهداء لله و لو على أنفسكم او الولدين و الاقربين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-1١86. -#8 انعام‎ 6 


١‏ ييروى از هواهاى نفسانى زمينه ساز شهادت نابحق است. 





فإن شهدوا 


فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا 

سوكند به كواهى كواهان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ بروج -40- دع 

ع - سوكند خداوند » به مضمون كواهى شاهدان در قيامت 
و مشهود 


جنائنجه شهادت به معناى كواهى دادن باشدمٌ نه مشاهده و نظارت» كلمه <مشهود > نياز به متعلق محذوفى خواهد داشت 


هئ 'تواق كفت: هراد مشهؤد به >> است: 

شرايط اعتبار كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-١٠١2غ-8ه-هدئام-*‎ 

#إعتقاد ره خذ| اتشرائط عار منهادك عبر سلما ن كن امة وصضييت 
فيقسمان باللّه ان ارتبتم . .. لانكتم شهده الله 


كه اعتقاد به خداوند داشته باشد. 

شرايط كُواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء -8 ١١8-‏ -لا 

اداى شهادت » بايد بر اساس حق » به خاطر خدا و تقرب به او باشد . 
يأيها الذين امنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله 


حرف لام در <لله > براى غايت است و دلالت مى كند كه شهادت بايد براى خدا باشد نه براى دستيابى به اغراض دنيوى. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
امس اداو عه 

4 لزوم اداى شهادت بر اساس علم و آكاهى 
ولك الله تيك به انول بعلية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*-مائده -ه- مدع 


؟ لزوم رعايت قسط و 





عدالت به هنكام اداى شهادت 

كونوا قومين للّه شهداء بالقسط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او لو ادا 

الاخسسيون شوادف شاهد قوط به عادل رول أوتاجتة 

والقذيق ارتو السشمفة مولا ساز ل فيك اذاو ارلتكحه المقرة 
شرايط كواهى بر وصيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونو ود م 


١‏ قوانين و شرايط شهادت بر وصيت ( عادل بودن شاهدان » ضميمه قسم در موارد شكك و . . . ) بهترين قوانين و شرايط براى 


تحقق شهادت ها به درستى و راستى 

ذلكك ادنى ان يأتوا بالشهده على وجهها 

شكفتى كواهى اخروى يوست 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 فقلة 2 اا لدم 

7- كواهى يوست بدن كناه كاران عليه آنان در قيامت » امرى شككفت و دور از انتظار براى ايشان 
واقالوا لجلوقعم لم شهدتم جلينا 

استفهام در <لِمَ شهدتم > مى تواند در مقام تعجب و شكفتى باشد. 

صحت كواهى بر وصيت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -مائده -8-/ا١٠‏ ”م 
“"بى جويى نكردن براى اثبات نادرستى شهادت شاهدان وصيت » امرى شايسته و نيكو است . 
فان عثر على انهما استحقا اثماً 


كرجةغثاز و غتور نه معداى سافظ تتدن است :ولق مجازا دربازة كبتى كه ندوك بن جوين. ا امر دان 1 كاهى من يايند 


استعمال مى شود (ب ركرفته از مفردات راغب) مجهول بودن فعل <عُثر> نيز مى تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد. 


عدالت در 





كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -8-م- عل ممع 

؟ لزوم رعايت قسط و عدالت به هنكام اداى شهادت 

كونوا قومين لله شهداء بالقسط 

ه شهادت به قسط » در كرو عادت آدمى به انجام اعمال براى خداوند است . 

كونوا قومين لله شهداء بالقسط 

تقديم ذكرى <قومين > بر <شهداء > اشاره به اين حقيقت دارد كه شهادت به قسطء متفرع بر قيام لله است. 
* شهادت به قسط و تلاش در جهت بريايى عدالت » بايد براى جلب رضايت خداوند باشد . * 

كونوا قومين لله شهداء بالقسط 

در يزداشت قوق كلمه + لله > براق اختشهداء > يفريه حقونين لله © قر هذ ير كزفسة كلدم ابست: 

7 اعتقاد به آكاهى خدا از اعمال انسان » زمينه قيام براى خدا » شهادت به قسط ‏ اجراى عدالت و تحصيل تقواست . 
كوش توي للهجاولا ب انقبط بز انقو الله[ ق اللسحعيوكيا درن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنانوة 2 ود اوداع 

؟ قيام براى خداء شهادت به قسط و اجراى عدالت » از مصاديق عمل صالح 
كوش قوب هوبا اقيم بوجو قزل ١‏ الصلعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - هم - هو -عين 


ه نظر و كواهى دو مرد مسلمان عادل » مرجع تشخيص همسانى صيد با جريمه و كفاره آن 





يحكم به ذوا عدل منكم 


ضمير در <به> به <مثل > بر مى كردد از كلمه <ذوا > كه تثنيه ذو است مرد بودن و دو نفر بودن به دست مى آيد واز 
<منكم > مسلمان 


بودن آنها معلوم مى شود. 

اعتبار نظر و كواهى دو مرد مسلمان و عادل در تعيين موضوعات 

يحكم به ذوا عدل منكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده -هم-غ١1-اع١؟‏ 

؟ ابراز وصيت در حضور دو مرد مسلمان عادل » توصيه اى از جانب خداوند به هر فرد مسلمان 
يايها الذين ءامنوا شهده بينكم . .. حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم 

ع شهادت دو مرد مسلمان عادل . طريقى براى اثبات وصيت و حدود آن 

شهده بينكم . .. حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-لا١1-م‏ 

#اشاهذان جايكرين .دزاثر وضيتة بابد ذر س و كد يدن يان داوتن كشهر كرا شهاد سان ستمحءزا زواانداشته اند . 
فتقسمان الله مأ عند ينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده ١-1١١8-8-‏ 


١‏ قوانين و شرايط شهادت بر وصيت ( عادل بودن شاهدان » ضميمه قسم در موارد شكك و . . . ) بهترين قوانين و شرايط براى 


تحقق شهادت ها به درستى و راستى 
ذلكك ادنى ان يأتوا بالشهده على وجهها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١3-1١86582 انعام‎ 6 





انسان نككام سخ كفت (شهادت دادن ١‏ 3 
ن بايد به هنكام سخن كُفتن (شهادت دادنء داورى كردن و . ..) به عدالت سخن كُويد. 
و إذا قلتم فاعدلوا 


جباة: حو الو كات دقري > نتزانك انكر نوناك وشكن :دزانتصا تنح اسك كد مجداة 
لو قربى > مى تواند بيانكر اين باشد كه مراد از سخن در اينجا سخنى است كه زمينه نفع و ضرر را 


براى خود ويا ديكران در بر داشته باشد,ْ مانند شهادتء داورى و . .. . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 نور ع7 دع ١7‏ 

5 ايذيزئن شهادت شاهد : ممروط به غادل بوذن او اشست". 

والأذيق توق السشتفق دولا سبازا ل فيل اذاو ارلتكك سه الققرة 
علم در كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع د سعم١1_-‏ 4 

4 لزوم اداى شهادت بر اساس علم و آ كاهى 

نكم الله قتي به أله غلمة 

غفلت از كواهى اعضاى بدن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-155-ع(- -فصلت‎ 1١ 

- غفلت انسان از شهادت اعضا و جوارح . عامل جرأت وى بر كناه و معصيت 
و ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصركم و لا جلودكم 
فضيلت اداى كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مسارم عد ادم ؟ 

؟ -اداى شهادت و كواهى . اقدامى شايسته و بايسته 


والذين هم بشهدتهم قائمون 











فضيلت كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

* يبامبرى » صدّيق » شاهد و صالح بودن » مقامى رفيع و نعمتى بزركك‎ ١ 

فاولئكك مع الذين انعم اللّه عليهم من النبتين . .. و الضَالحين 

بنابراين احتمال كه مراد از نعمت در <انعم اللّه عليهم > همان مقام نبوّت و . .. باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و م 





تاداع 
؟ نبوت » صداقت كامل » كواه بودن بر اعمال بند كان و صالح شدن » تفضل خاص الهى 
فاولتك . .. ذلكك الفضل من الله 

فلسفه كواهى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء ع ولع ١٠١‏ 

. خداوند در قيامت با وجود 1 كاهى بر اعمال كواهانى را براى نشان دادن اتقان در حسابرسى » فراخواهد خواند‎ ٠ 
كان الله بهم عليماً . .. فكيف اذا جثنا ... و جئنا بكك على هؤلاء شهيداً‎ 

فهم كواهى تورات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-1١ا/-١١-دوه-‎ 

” برخورداران از بصيرت الهى , دلالت تورات بر حقانيت قرآن راء به خوبى درمى يابند . 
أفمن كان على ينه من ربه. ..ومن قبله كتب موسى 

قبول كواهى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -8١8-1م-١١‏ 

. شهادت كواهان در قيامت » خدشه نايذير و غير قابل ردٌ است‎ -١ 

بوم تعش كل التشييةاات لأيوذن للدي كرو 

كافران صدر اسلام و كواهى خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#حوء نادت معدم 
ا كفر يشكان عصر ابمقع# نه خداوثن اعكقا د واشعد وشهاذت ازيوا بدي ابودتن.: 
قل كفى بالله شهيدًا بينى و بينكم 

كتمان كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 1 ارون‎ 

. اداى شهادت واجب و كتمان آن ظلم است‎ - ١ 


ومن أظلم ممن كتم شهده عنده من 








الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 7558-5 - بقره‎ ١ 

زنان مطلقه نبايد به منظور كم و زياد كردن مدّت عدّه خويش » جنين ويا حيض خود را كتمان كنند . 
ولا يحل لهنّ ان يكتمن ما خلق الله فى ارحامهنٌّ 


كلمه <ما خلق > داراى مفهومى وسيع است كه مى تواند شامل هر نوع خلقى شود كه تأثير در مدّت عدّه داردمْ همانند جنين» 


حيض و طهر. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بره - 7 "م لالع ٠١17‏ 

٠‏ حرمت كتمان شهادت 

ولا تكتموا الشهاده 

١‏ قلب هاى كناهكار » سرجشمه اى براى كتمان شهادت 

ومن يكتمها فانّه اثم قلبه 

كتماك شهادنت 4 قافن اسك قلرى : 

ومن يكتمها فانّه اثم قلبّه 

١5‏ هشدار خداوند به خيانتكارانٍ در امانت و كتمان كنندكان شهادت 
فليؤدٌ اذى اؤتمن امانته . .. و لا تكتموا الشّهاده ... و الله بما تعملون عليم 
٠١‏ كتمان شهادت . حاكى از كفر قلب كتمان كننده است . 

ولا تكتموا الشّهاده و من يكتمها فاه اثم قلبه 


امام باقر (ع) درباره <فانه اثم قلبه > فرمود: كافر قلبه 








من لا يحضره الفقيهه ج 2 ص 2*8 ح 8 م نورالثقلين» ج 2١‏ ص 37*01 ح 1707. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -1١"ه-عد- ع-نساء‎ 

0 خداوند آكاه به شهادت هاى دروغ و نابحق مردم و دانا به كتمان شهادت » از سوى آنان 
و إن تلوا او تعرضوا فإنّ اللّه كان بما تعملون خبيراً 


<تلوا > از <لوى لسانه > (زبانش را منحرف كرد) كرفته 


شده و متعلق آن به قرينه <شهداء لله > شهادت مى باشد و انحراف زبان كنايه از دروغ كفتن است. 
كفايت كواهى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عوعئا د عد رد 8 

© كواهى خداوند بر هر امرى در اثبات آن كافى و تمام است . 

قل كفى بالله شهيدًا بينى و بينكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داك اراق داوع ةكم 

-١‏ خداوند » كواه و ناظرى كافى ميان ييامبر ( ص ) و مشركان 

كفى بالله شهيدًا بينى و بينكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -عنكبوت -59- الم‎ 1٠ 

. ييامبر ( ص ) » موظف بود كه كفايت كواهى خداوند را ميان او و معجزه خواهان كافر ابلاغ كند‎ - ١ 
قل كفى بالله بينى و بينكم شهيدًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ احقاف - عع - لم‎ - ١١ 

-٠‏ خداوند » شاهدى كافى براى داورى ميان حق و باطل 

قل . .. كفى به شهيدًا بينى و بينكم 

برداشت ياد شده. مبتنى بر الغاى خصوصيت از مورد آيه است. 


كفايت كواهى عالمان به قرآن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رعد - 1 #ع ١١‏ 

. شهادت و كواهى عالمان به قرآن » بر حقائئيت رسالت بيامبر ( ص ) در اثبات آن كافى و تمام است‎ ١ 
كفى بالله . .. و من عنده علم الكتب‎ 


<من عنده . ...> عطف بر <الله > است و در حقيقت فاعل براى < كفى > مى باشد ,م يعنى: < كفى 





بمن عنده علم الكتاب شهيدًا >. 

كيفر كواهى دروغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#«-نساء -ع-1"8-عم 

. شهادت دهند كان به دروغ و ترك كنند كان شهادت حق » مورد تهديد خدايند‎ ١8 

و إن تلوا او تعرضوا فإنّ اللّه كان بما تعملون خبيراً 

بيان آكاهى خداوند به شهادتهاى دروغ و ترك شهادتٍ حقء كنايه از تهديد و عذاب الهى است. 
كيفيت كواهى بر وصيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 مائده - ٠٠١6-8‏ - ب لني نل.؟١‏ 


خويشان خود قرار نداده اند . 
فيقسمان باللّه ان ارتبتم لانشترى به ثمناً و لو كان ذا قربى 


ضمير در <به > به شهادت كه از سياق آيه بر مى آيد و ضمير در < كان> به مشهود له يعنى كسى كه شهادت به سود او 


تمام شده باز مى كردد. 


١‏ شاهدان بر وصيت بايد در سوكند خويش بيان دارند كه تمام محتواى وصيت را ذكر كرده و جيزى از آن را كتمان نكرده 


اقل 
فيقسمان باللّه . .. و لانكتم شهده الله 


١‏ شاهدان بروضصيت بابذ دز خاتمه س و كند خويش تاكبد كتند كه ا كر ندر آاذائ شهادت خيانث كرده ناشتد از كتهكاران 


قيقسما نه الله ..ن نا اذا لمن 'الاقمية 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 مائده - 3 -/ا١٠‏ - في لى للم 


شهادت شاهدان جايكزين در امر وصيت ء تنها با سوكند به خدا معتبر و داراى 





ارزش قانونى است . 

فيقسمان باللّه 

لأشاهدذان جاركرن ,دامر وضنت اند دوس و كنك خويش "بيان كنتد كه شهادث آثآن حق انث انه شيادت شاهدان شين 
فيقسمان بالله لشهدتنا احق من شهدتهما 


<احق > افعل تفضيل است و هدف از بيان آن حقانيت شهادت دهند كان جايكزين است و نفى حقانيت شاهدان نخستين نه 


مقايسه بين آن دو و بيان اين معنا كه يكى صحيح و ديكر صحيح تر باشد. جمله <فان عثر ...> دلالت براين تفسير دارد. 
شاهةان حا يكريق در افر وضيت بابد دوس و كد خوكن نيان ذارتد كه هر كز با شهادتشان ستمن راتروا ناشت الل:. 
فيقسمات بالله . ...ما اعتدينا 


اهنا اكز در افر وطنت باق د وظاتمة سو كل عوازقن كرد كول كه دزا ضووت حافت :د شتهاهت ارسسكاران 


حبو بنك سول 

فَيَقْسَمَان بالله إنا اذا لمن الظلميق 
كناه خيانت در كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#عؤافة أ حم كا 
خيانت در شهادت » كناه است . 
لالشرف قم اذا لت الافمية 
كناه كتمان كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 شرن 

. شاهدان رسمى در صورت كتمان شهادت از زمره كنهكارانئد‎ ٠ 


و لانكتم شهده الله إِنّا اذا لمن الاثمين 








كناه كواهى دروغ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 حج - #01 11 


-١‏ < قال رسول الله ( ص ) خطيباً . فقال : ياأيّها الناس عدلت شهاده الزور إشراكاً باللّه ثلاثا» ثتم قرأ : < فاجتنبوا الرجبس 


م الأوثان واتحعوا فول الزوز 2 


رسول خدا(ص) ضمن خطبه اى سه دفعه فرمود: اى مردم! شهادت زور (دروغ)؛ معادل شرك به خدا است. سيس أيه 


<فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور> را قرائت فرمود >. 


- < دخمل عمرو بن عبيد على الصادق (ع ) .. .و قال : أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله فقال :. . .إن الكبائر . . . 


عمروبن عبيد بر امام صادق(ع) وارد شك. .. و كفت: دوست دارم كناهان كبيره را از كتاب الله بشناسم. آن حضرت فرمود: 3 
إاز جمله] كناهان كبيره... قول رور استم [جون در كتاب الله آمده است: ]حو اجتنبوا قول الزرور>...>. 


كناه كواهى ناحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خافائدة -م- 1 ؟ 

. شهادت به ناحق و قسم دروغ » كناه است‎ ١ 

فان عثر على انهما استحقا اثماً 

مراد از <اثماً > به قرينه <انا اذاً لمن الاثمين > شهادتهاى دروغين است. 
كواهى ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ت نباك ا حعو دا 


-١‏ حضرت ابراهيم (ع ) بر صحت عقايد توحيدى خويش كواهى داد و خود را به آثار و ييامد هاى اين عقيده , ملتزم و 


متعهد دانست . 
و أنا على ذلكم من الشهدين 
كواهى اخروى اصحاب اخدود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








4- اصحاب اخدود در قيامت » بر كردار خويش شهادت خواهند داد . 


وهم على 





ما يفعلون بالمؤمنين شهود 

آيات <و اليوم الموعود > و <و شاهد و مشهود > در آغاز سوره؛ مى تواند قرينه بر نكته ياد شده باشد. 
كواهى اخروى اعضاى بدن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 نور ع7 ع7 4و 


4 - تهديد شدن سازند كان < افكك > به محاكمه اى سخت در قيامت و آشكار شدن توطئه هاى ينهانى آنان با شهادت غير 


إن الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 

برداشت ياد شده؛ بر اين اساس است كه اين آيه از جمله آيات مربوط به ماجراى <افكك > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1"-7؟0-17ع-رون-‎ 5١ 


- كواهى اعضا و جوارح بر كفتار و رفتار انسان ها و جزاى كامل و عادلانه خدا به آنان » موجب آكاهى آنان به حقانيت 


يوم تشهد عليهم ألسنتهم . .. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحقّ و يعلمون أن الله ه 


كه اعضاى بدن عليه انسان كواهى مى دهند. بنابراين معناى آيه جنين مى شود: روزى كه اعضاى بدن انسانء بر رفتار وى 


كواهى مى دهند و مردم به جزاى كامل و عادلانه خود مى رسندء در جنين روزى است كه مردم خواهند فهميد كه خدا حق 


5 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠-فصلت‏ -(ع-(م_ع٠‏ 


1١‏ - آكاهى وشهادت 


اعضا و جوارح آدمى در قيامت به آفريد كارى خداوند و بازكشت همكان به سوى او 

قالوا . .. و هو خلقكم أوّل مرّه و إليه ترجعون 

داشت ياد شذه مبعى براايق. نكتة است كه يله <و هو خلقكم . .. > ادامه كفتار اعضا و جوارح انسان باشد. 
كواهى اخروى انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوير عو اباقع بعرلا 

- حضور ييامبران در قيامت براى كواهى دادن بر اعمال بندكان . هنكام عرضه اعمالشان 

و جاىء بالنيئين 


مقصود از آوردن ييامبران در قيامت هنكام عرضه نامه اعمال بندكان به قرينه آيه <افكيق إذا تمد كل امه بشهيدز 
جتنا بكة غك خلا شييدا (نشاء 16 81 كواهئ :ذادن آنآن اسك 


. داورى خداوند ميان بندكان در قيامت , بر يايه مستندات يرونده اعمال » كواهى ييامبران و كواهانى جند خواهد بود‎ - ١5 
و وضع الكتب و جاىء بالنبييين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ج مرساكت د لات 511 

١‏ - قيامت » وقت تعيين شده براى حضور ييامبران جهت كواهى بر امت هاى خويش 

و إِذا الرسل أَقتت 


مقصود و مفاد اين آيه برابر نظر بيشتر مفسران فرارسيدن زمان وعده الهى مبنى بر كواهى ييامبران بر امت هاى خويش در 


عرصه قيامت است: مانند <فلنسئلنٌ الذين أرسل إليهم و لنسئلنٌ المرسلين > (اعراف» آيه 9). 
كواهى اخروى يا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الالطر ع ا ا 








١‏ - شهادت و كواهى زبان » دست و ياى كنه كاران عليه 


آنان در فيامت 


يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم 


؟ -اعضا و جوارح ( زبان » دست و ياى ) كنه كاران » تمامى كفته ها و كرده هاى آنان را بازكفته واز هيج عمل خلافى » 


فروكذار نخواهند كرد . 

يوم تشهد عليهم ألسنتهم . .. بما كانوا يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ور در كن 

*- دست ها و يا هاى كافران » در قيامت عليه آنان به سخن آمده و بر دستاوردهايشان » كواهى خواهند داد . 
تكلمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 

كواهى اخروى ياى قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لين داكن 


* - شهادت و كواهى زبان » دست و ياى قذف كنند كان و تهمت زنند كان به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن » بر اعمال 


ناروايشان در قيامت 

إن الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 
كواهى اخروى يوست 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

افبجة ما كه 

*- كوش » جشم و يوست دشمنان خداء در قيامت عليه آنان شهادت خواهند داد . 
و يوم يحشر أعداء الله . .. شهد عليهم سمعهم و أبصرهم و جلودهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-فصلت -إع إلا" 
" - كلايه دشمنان خدا ء در قيامت » از يوست بدن خود به خاطر شهادت عليه ايشان 
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 


<َلِمْ > مركب از لام علت و ماى استفهاميه 


ست. استفهام در <لِمْ شهدتم > مى تواند توبيخى باشد كه در اين صورت حاكى از اعتراض» كلايه و سرزنش است. 
كواهى اخروى جشم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اماق 173و طاخم 

- شهادت خواهى از جشم » كوش و قلب در قيامت » درباره انسان 

إن الستع واالتفتوو القواد كل اولك كان عه ندل 


كرفت اعضائ باد شدة ممكة است تزاى نكته باد شد تاشد: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كن 

*- كوش » جشم و يوست دشمنان خداء در قيامت عليه آنان شهادت خواهند داد . 
و يوم يحشر أعداء الله . .. شهد عليهم سمعهم و أبصرهم و جلودهم 

كواهى اخروى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأداروقيين كو ادن 

ه كواهئ حداوند دو قيافت 6 كواهى كامل و بى نياق كتنذه از كواهى ديكران اسث: 
فكفى باللّه شهيداً بيننا و بينكم إن كنا عن عبادتكم لغفلين 

كواهى اخروى دست 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١5 58 58 - -نور‎ 5 











سسا مث 
تت قا 
در ىف 

عليه 

كاران 1 

كنه 
وياى 
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»د 
زبان 
هى رد 
كوا 
تاو 
شهاد 
١‏ 5 


وأرجلهم 
ألسنتهم و أيديهم 
عليهم أ 
يوم 


نارا 
آنان 
هاى 
26 
كفته هاو 
تمامى 
2 
) كنه كاران 
ياى 
سث و ب 
3 
زبان 
( زد 
جوارح 
عضا و - 
05 
01 


بازكفته واز هيج عمل خلافى » فروكذار نخواهند كرد . 

يوم تشهد عليهم ألسنتهم . .. بما كانوا يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحاين خعم عاوع م 

*- دست ها و يا هاى كافران » در قيامت عليه آنان به سخن آمده و بر دستاوردهايشان » كواهى خواهند داد . 
تكلمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 

كواهى اخروى دست قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 نور 7# د78 لم 


*- شهادت و كواهى زبان » دست و ياى قذف كنند كان و تهمت زنند كان به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن » بر اغمال 


ناروايشان در قيامت 

إن الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 
كواهى اخروى زبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 نور - 78-7 ك١‏ 

١‏ - شهادت و كواهى زبان » دست و ياى كنه كاران عليه آنان در قيامت 


يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم 


” - اعضا و جوارح ( زبان » دست و ياى ) كنه كاران » تمامى كفته ها و كرده هاى آنان را بازكفته و از هيج عمل خلافى » 


فر وكذار نخواهند كرد . 


كواهى اخروى زبان قاذف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ نور 58 78 ”7 


* - شهادت و كواهى زبان » دست و ياى قذف كنند كان و تهمت زنند كان به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن » بر اعمال 





ناروايشان در قيامت 

إن الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 

كواهى اخروى عليه كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

780-194 -مريم‎ ٠ 

/ا- صحنه هاى شهادت عليه كافران در قيامت » منظره هايى دشوار و هلاكت آفرين خواهد بود . 
فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 


<مشهد > ممكن است اسم مكان به معناى محل شهادت باشد. حرف <مِنْ > دلالمت دارد كه همان مكان شهادت منشأ 
<ويل > براى كافران است. بنابراين بايد كفت صحنه هاى شهادت عليه آنهاء مركك آفرين و عذاب ساز استء. به كونه اى كه 


اكر كو قيامت مر كك كشن امكان يدير :بوذ اناق جز هلا كتاءو ويل شرتو الداشعسد: 
كواهى اخروى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داواي - 11د عام 

- شهادت خواهى از جشم » كوش و قلب در قيامت » درباره انسان 

إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئكك كان عنه مسئولاً 


كرفتن اعضاى ياد شده ممكن است براى نكته ياد شده باشد. 


كواهى اخروى كوش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادا الا وسيم 


- شهادت خواهى از جشم » كوش و قلب در قيامت » درباره انسان 











إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئكك كان عنه مسئولاً 


مور ستؤال قزان كرفيق اعضائ :باد شذه مك انيت يزاى تكتدد ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فصلت -إع-١5-م‏ 

*- كوش » جشم و يوست دشمنان خداء در قيامت عليه آنان شهادت خواهند داد . 
و يوم يحشر أعداء الله . .. شهد عليهم سمعهم و أبصرهم و جلودهم 

كواهى اخروى محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١!‏ - جاثيه - هع -78 دع 

* - ييامير ( ص ) » شاهد و ناظر بر تمامى امت ها در قيامت *« 

و ترى كل أمّه جائيه 

برداشت بالا بدان احتمال است كه خطاب << ترى > اختصاص به شخص بيامبر(ص) داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8-1#- مزمل‎ 9 

١‏ - كواهى ييامبر ( ص )» بر تمامى حركات و رفتار هاى امت خويش در قيامت 
نا أرسلنا إليكم رسولاً شهدًا عليكم 

كواهى اخروى ملائكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع”_اعدع 

ع - كواهى ملائكه در قيامت » به اين كه مشركان جن يرست بوده اند . 


و يوم يحشرهم . .. يقول للملئكه ... قالوا ... بل كانوا يعبدون الجن 











كواهى اصحاب اخدود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠ 7 6 بروج‎ 3” 





5+ امتحات انود در ماعراق شؤزكدان وساف :مراقب:و كواه كار يكتابكر يودتن . * 


وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 


شاهد بودن اصحاب <اخدود > ممكن است به اين منظور باشد كه هر 


يككء بر انجام صحيح مأموريت ديكرى نظارت داشته و نزد حاكمان به آن كواهى دهد. 
كواهى اعضاى بدن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار عم ا ا 


- < عن أبى جعفر (ع ): .. . قال الله عرّوجِلٌ :... يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون > و 
ليست تشهد الجوارح على مؤمن . إِنّما تشهد على من حقّت عليه كلمه العذاب ... م 


از امام باقر(ع) روايت شده است:. .. خداى عرّوجل فرمود: <يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون > 
[و توضيح آن كه:] اين كونه نيست كه جوارح عليه مؤمنى شهادت بدهد,ٌ همانا شهادت جوارح عليه كسى است كه عذاب او 
حتمى شده باشد >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-فصلت -إوع-«#لا!-١‏ 
١‏ - كفربيشكان و كنه كاران » غافل از آكاهى و نظارت اعضا و جوارح بر اعمالشان 


وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبص ركم و لا جلودكم 


<أن يشهد> به تقدير <مخافه> (براى ترس) است. بنابراين مفاد <ما كنتم...> اين است كه شما براى ترس از شهادت 


كوش» جشم و يوستتان خود را مخفى نمى كرديد, زيرا غافل بوديد و نمى دانستيد كه آنها شاهد بر اعمال شما هستند. 
كواهى امت وسط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

59-187 -5-هرقب-١‎ 


9- رسول خدا ( ص ) فرمود : < يدعى نوح يوم القيامه فيقال له : 





هل بلغت ؟ فيقول : نعم » فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير و ما أتانا من أحد ء فيقال لنوح : من 
يشهد لكك ؟ فيقول : محمد ( ص ) و أمته ‏ فذلكك قوله : < و كذلك جعلناكم أمه وسطاً > قال الوسط العدال فمدعون 


فتشهدون له بالبلاغ ... , 


روز قيامت نوح(ع) دعوت به حضور مى شود و به او كفته مى شود: آيا رسالت خود را ابلا-غ كردى؟ مى كويد: آرى بيش 
قومش دعوت مى شوند و از آنان سؤال مى شود: آيا به شما ]رسالتش[ را ابلاغ كرده است؟ آنان مى كويند: ما را بيم دهنده 
اى نيامد. يس به نوح كفته مى شود: جه كسى به نفع تو شهادت مى دهد؟ يس وى مى كويد: محمد(ص) و امتش, و اين 


است سخن خداوند: شما را امت وسط قرار داديم. رسول خدا فرمود: مراد از وسط. عدل است. يس شما (مسلمانان) دعوت 


مى شويد و به نفع او شهادت به ابلاغ رسالت مى دهيد ... >. 
كواهى امت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاو اودع عا 

. هر امتى كواه و ناظرى بر اعمال خويش به همراه دارد‎ ١ 

فكيف اذا جئنا من كل امّه بشهيد 

كواهى انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادال عوزاة ‏ عابر مما 

8 انبيا و اوصيا » صاحبان علم و كواهان توحيد 

شهد اللّهِ انه لا اله الآ هو و الملتكه و اولوا العلم قائماً بالقسط 


امام 





ناقر له أي اها قوله غد و ولو العله قاقما بالسيظ > فاك اولوف الغلي الااسيناء الا رصماي 
باقر (ع قو ا 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 188 ح 18 ,ٌ نورالثقلين» ج ١‏ ص ”077 ح عع. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -آل عمران - 5ج ١"‏ 

3 اعتقاد حواريون به مفيد بودن شهادت انبياى الهى در رستاخيز * 

و اشهد بانًا مسلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -- 89ج - 7 

حواريون از خداوند درخواست كردند كه همواره در دنيا و آخرت » همراه كواهان ( انبيا ) باشند . 
فاكتبنا مع الشاهدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -”-١م- ١956٠‏ 

4 خداوند و انبيا» كواهان بر ميثاق الهى در مورد ايمان آوردن به انبيا و يارى كردن آنان 

وانا معكم من الشاهدين 

٠‏ به كواه كرفتن انبيا بر حقائيت ييامبر اكرم ( ص ) از سوى خداوند . و كواهى خداوند همراه آنان بر اين حقائيت 
ثم جاءكم رسول . .. قال فاشهدوا و انا معكم من الشاهدين 

بنابراينكه مراد از <رسول >». ييامبر اكرم (ص) باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#” #١ #- #دنساء‎ 





بيامبران » كواهان امت هاى خويش 
فكيف اذا جئنا من كل امّه بشهيد 


برداشت فوق را فرمايش على (ع) تأييد مى كند كه در ضمن بيان مواطن محشر فرمود: . .. فيقوم الرسل (ع) فيشهدون فى هذه 
المواطن فذلك قوله: <فيكف اذا جثنا من كل امّه بشهيد>. 


توحيدك 


صدوق. ص 238١‏ ج ف ب 25" , نورالثقلين» ج ١‏ ص ,58١‏ ح 105. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دويك ل#ضوو تم 

ييامبران » شاهدان محكمه الهى در قيامت 

و يوم القيمه يكون عليهم شهيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونو ذو اام 

الاعتراست وانكياق آذ كس امماقى و شتهادت ير تعقاتيت ان مسؤوليت انبباى الهن »+ 
يحكم بها النبيون . .. بما استحفظوا من كتب الله و كانوا عليه شهداء 

كاين كه مير در < ايتحفظ ١‏ > ايه < السيون > نيو ير كرداتده: قود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نا نو وخ ات 11 

١‏ ييامبران به هنكام حضور در ميان امت هاى خويش .» كواه و ناظر بر اعمال و عقايد آنان 
و كنت عليهم شهيداً مادمت فيهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1‏ - فتح -58 -8 دع 

- رسولان الهى » خود بهترين كواه وصول هدايت به خلق واتمام حجت بر آنان * 
نا أرسلنكك شهدًا 


<شاهداً > ممكن است نظر به شهادت بر اصل بيام رسانى به خلق و فرستادن رسول داشته باشد و قيد محذوف از فعل 
<أرسلناك > استفاده مى شود. 








كواهى انبياى انطاكيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-يس -عم-ه١(-ع‏ 

ع - مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) » ييامبران آن ديار را بر ايمان استوارش به خداى يكتاء به كواهى كرفت . 
ِنَى ءامنت بربّكم فاسمعون 


مخاطبان آن ينامبران باشتل به اين منظور ازراد شدة ات نا يبامبران اتظاكية زاير ايمان اوزدن خود به يرورذ كان شاهد بكيرة: 
كواهى انبياى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه-عع-و 

4 كواهى تمامى بيامبران يهود بر حقانيت تورات 

و قفينا على ءاثرهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوريه 


توصيف عيسى(ع) به تصديق كننده زافو سن الأنيان يروق ان صغيرت از بكاميران نيوك انكر اواست كه ]ناوي 


مصدق تورات بوده اند. 

كواهى انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده - م يع - ١١73‏ 

) كواهى و تأييد انجيل بر راستى و درستى تورات موجود در عصر عيسى ( ع‎ ١ 
عقي الانها يدانا لاسن تميق اللورله‎ 
وجود انجيل » كواه بر راستى و درستى تورات‎ ٠ 
واعزاقينه الافعيل رد ومهيدفا لما نين مده من التووية‎ 
كواهى اوصيا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران ١8-1١8-1-‏ 

8 انبيا و اوصيا » صاحبان علم و كواهان توحيد 


شهد الله انه لا اله الا هو و الملتكه و اولوا العلم قائماً بالقسط 


امام باقر (ع): . .. اما قوله <و اولوا العلم قائماً بالقسط > فان اولى العلم الانبياء و الاوصياء .. 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 21288» ح 18 ,ْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 077 ح 88. 
كواهى ائمه(ع) 

تللم ام روه > اتورم ايه > تعن 

708-188 - 5 - بقره‎ - ١ 


8 - از امام صادق 





(ع ) درباره سخن خداى تبارك و تعالى كه مى فرمايد : < و كذلكك جعلناكم أمه وسطاً لتكونوا شهداء على الناس > روايت 
شده كه فرمود : < نحن الشهداء على الناس بما عندهم من الحلال و الحرام و ماضيعوا منه م 


ما (ائمه) شاهد حلال و حرام و آنجه مردم از آن ضايع مى كنند» هستيم >. 

كواهى اير ياك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كا 

وشهاذت ين باك :وعيراستكى اسان از تاناكن ها از شوون كداوثك:اسبت.. 

بل الله يزكى من يشاء 

نذاو انغ كن رذ عزو قي مواق ركف البق اوفقي طيارة ذاد واد 

اشهاقت دا بر ياكئ وتظهارت انسان و تين ملاكك هاى تعيين شدة ازسوئناق براى ببراستكى :+ كزات وعدوق :دليل تنست: 
ل[ اللهديز كن من يقاء وال يظلفوة فقت 

كواهى بر حقانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دارايدع ده در ١‏ 

١١‏ مقام علم شهودى و كواهى بر حقانيت قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) جايكاهى والاتر از ايمان 
ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشهدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع ١08-‏ عم 

آمدن فرشتكان به عنوان ييامبر ويا تصديق كننده قرآن امرى ناشدنى 


هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملئكه 











با توجه به اينكه آيه مورد بحث ناظر به آيه قبل است و در آن آيه سخن از قرآن و منكران آن بودء معلوم مى شود انتظارات 
مطرح شده در اين آيه 


شرايطى است كه براى ايمان به قرآن مطرح شدة است:. بيان نكردن ييامد نزول ملائكه. در مقابل تحليل سومين ببث نهاد و بيان 
نتايج آن, اشاره به ناممكن بودن نزول ملائكه بر عموم مردم دارد. 


؟ ظهور خداوند براى تصديق قرآن و بيان ييامهاى خويش به طور مستقيم» ناممكن است. 
هل ينظرون إلا أن . .. يأتى ربكك 

<إتيان > در جمله <يأتى ربكك > به معناى ظاهر شدن و آشكار كشتن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"“-1١1/-١١-دوه-‎ 

» برخورداران از بصيرت الهى , دلالت تورات بر حقانيت قرآن راء به خوبى درمى يابند . 
أفمن كان على تنه من ربه. ..ومن قبله كتب موسى 

كواهى بر حقانيت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حاراددو ذو حر ١‏ 

١‏ مقام علم شهودى و كواهى بر حقانيت قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) جايكاهى والاتر از ايمان 
ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشهدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع ١9-‏ غ7 

كواه طلبى مش ركان از ييامبر(ص) در تأييد رسالت آن حضرت* 

قل أى شىء أكبر شهده قل اللّه شهيد بينى و بينكم 

2 قرآنء كواه خداوند بر حقانيت رسالت ييامبر(ص) 


قل الله شهيد بينى و بينكم و أوحى إلى هذا القرءان 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١١ - 8 - انعام‎ - 

ذاكز شاي موحوذات دسته ذسته براتكحته شوائن :وير تحقانيت ياه ر(ص) شهادت دهتل» برقت كاقران انهان نمن. اورند: 
و حشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا 


<قبلا > 





دراين برداشت جمع <قبيل >. به معنى دسته و صنف كرفته شدة:اسنت: <و القبيل الجماعه ... من اقوام شتى ©>. (قاموس 
اللغه). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شلا اسان ع رالا 9 كع 

ع- مش ركان مكه . خواهان حضور يافتن خدا و ملائكه نزد آنان » براى كواهى دادن به حقانيت ييامبر (ص ) 

أو تأت .الهو الملشكه فناة 

خقرذة تا ماف ينا بل زرو ورور دن ) اده امتقو ذواانه اطسق تواند تدامتطىر اقادة قطلت :قوق أشن 
كواهى بر دزدى بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ت رميق ف ا رطم ل 

"شهادت :به دزدى نياميخ در نزد يعقوات:نا جمله ائ متضمن تأكيد :از سفارش هائ لأوى به برادران خويثن 

إن ابنكك سرق 


'" لاوى از برادرانش خواست . به يدرشان تفهيم كنند كه به دزدى ليامين اطمينان ذا كزدند و كرارئن:ؤ شهادت آنان 
عالمانه است . 


إن ابتكك سرق و ما شهدنا إلا بما علمنا 


در اينكه مراد از شهادت در <ما شهدنا> جيستء جند نظر ابراز شده است. از جمله آنهاست همين شهادت برادران يوسف 
نزد يعقوب به دزدى كردن فرزندش بنيامين (إن ابنكك سرق). بر اين اساس مفاد جمله <ما شهدنا ...> جنين مى شود: آنجه 


* لاوى به برادرانش سفارش كرد » دسته جمعى به حضور يدر برسند و همككان بر دزدى بنيامين شهادت دهند . 
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا . .. ما شهدنا إلا بما علمنا 


تصريح 


لاوى به صيغه هاى جمع <قولوا > و <ما شهدنا > و <علمنا > كوياى برداشت فوق است. 

كواهى بر ربوبيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 0-197 

مخ رقن ارحقفانانة اهو ونه امسا هنا إن انان سواط نا وري مرق عدار عوسية وين كزان اقل 
و أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 

كواهى بر زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 نور ع7 دع هيع 

؟ - يذيرش نسبت زنا به زنان ياكدامن در كرو ارائه جهار شاهد مرد از سوى شخص نسبت دهنده است . 
والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم 


<شهداء > جمع <شاهد> است و <شاهد > مفرد مذكر مى باشد. بنابراين <أربعه شهداء > به معناى جهار مرد ناظر مى 
باشد. كفتنى است ذكر <أربعه> با تاى تأنيث نيز شاهد بر مطلب فوق است, زيرا اعداد از سه تا ده در زبان عرب» در مذكر 


با تاى تأنيث و در مؤنث بدون <تاء > به كار مى رود. 
ه-اثبات زناء در كرو شهادت جهار مرد ناظر بر آن كردار نايسند است . 
والذين يرمون المحصنت ثمّ لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه محكوميت به كيفر <“قذف»>» در صورتى است كه جهار شاهد مرد ارائه نشود. 


بنابراين اككر جهار مرد شهادت بدهدء زنا ثابت خواهد شد. 
كواهى بر عفت مريم(س) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - تحريم - 28 - 8-117 








( 
(ع 
عفت مريم 
ا 
منى 
بر ياكدا 
نل 6 د ٍ 
خداو 
كواهى 
ع 


التى 


أحصنت فرجها 

كواهى بر عفت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف #8-1١١-‏ دم 

" زليخا نزد زنان اشراف » به ياكدامنى و عفت يوسف (ع ) و نبذيرفتن تقاضاى او ( درخواست وصال ) شهادت داد . 
لقد رودته عن نفسه فاستعصم 


بنابراين <فاستعصم > م يعنى» يوسف(ع) بشدت با تقاضاى من مخالفت كرد و بر عفت خويش اصرار ورزيد. 
كواهى بر وصيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ه م١١1‏ كولى"* ك١‏ لفل مضع ١‏ 

؟ ابراز وصيت در حضور دو مرد مسلمان عادل » توصيه اى از جانب خداوند به هر فرد مسلمان 

يايها الذين ءامنوا شهده بينكم . .. حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم 

ع شهادت دو مرد مسلمان عادل . طريقى براى اثبات وصيت و حدود آن 

شهده بينكم . .. حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم 


ه شهادت دو مرد غير مسلمان » كافى براى اثبات وصيت و حدود آن » در صورتى كه وصيت كننده در مسافرت بميرد ودر 


آستانه مردن وصيت كند . 

او عاخران من غي ركم ان انتم ضربتم فى الارض فاصبتكم مصيبه الموت 
© اعتقاد به خدا از شرايط اعتبار شهادت غير مسلمان در امر وصيت 
فيقسمان باللّه ان ارتبتم . .. لانكتم شهده الله 





كه اعتقاد به خداوند داشته باشد. 


7٠م‏ ركك » مصيبت 


وحادثه اى سخت و ناكوار . 

مصيبه الموت 

8 جواز توقيف شاهدان بر وصيت تا اداى شهادت قانونى و معتبر 
تحبسونهما من بعد الصلوه فيقسمان بالله 


جمله < تحبسونهما > تا آخر آيه مى تواند مى تواند ناظر به اداى شهادت باشد يعنى شرايط ذكر شله در اين بخش از آيه 
دخيل در اثبات وصيت است و مى تواند ناظر به تحمل شهادت باشد يعنى خداوند وصيت كننده را ارشاد كرده كه اكّر ترديد 
دارد كه شاهدان» وصيت او را به درستى ادا كنند, بايد از آنان بخواهد كه بعد از نماز سو كند ياد كنند كه به حق شهادت 


حت عقن 5ق بين ا شت قو نع و مان سال ار ل اكه 


فشهادت غير سلمان بر:وضيت درو صورت: شك دو واستى و .درس شهادات وى تنها با سو كين يذيرفتة :مى شوك وان اغتباز 


قانونى برخوردار مى كردد 
او ءاخران من غيركم . .. تحبسونهما من بعد الصلوه فيقسمان باللّه ان ارتبتم 


6 اززكن.و اعتبان شهادت شاغدان بوروضيت جه لمان و جة غير مسلمان انكاه كه راستى و:دزستئ شهادتشان مورة ترديد 


ذو عدل منكم او ءاخران من غي ركم . .. تحبسونهما من بعد الصلوه فيقسمان باللّه 


رذ اهنك فرق حكن را اسع كه جيك حرس ؤتيياة افا يمدو طائقه ارد شاهداو وصيدف انك واغننا (اشهادة هر 


شاهدى 


جه مسلمان و جه غير مسلمان را مقيد به س وكند كند. 

١١‏ سوكند به نام خداء تنها سوكند معتبر و داراى ارزش قانونى در شهادت بر وصيت 
فيقسمان باللّه 

9 شهادت بر وصيت امرى بس عظيم 

و لانكتم شهده الله 


مراد از كافينة اللو وشيادة بر وصيت است يعنى شاهدان بر وصيتث در حقيقت شهادت الهى رابر دوش دارند واين 


حكايت از اهميت والاى شهادت بر وصيتث دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© - مائده -8 5-1٠١8‏ 


١‏ توجه به احكام و قوانين شهادت بر وصيت ( نقض شهادت هاى دروغين و بازكشت حق سوكند به ديكران ) » مايه هراس از 


اداى شهادت دروغ و زمينه ساز اداى شهادت به راستى و درستى 
او يخافون ان ترد أيمن بعد أيمنهم 


ضمير در <يخافوا > و <ايمنهم > به شاهدان نخست بر مى كردد و مراد از رد يمين <ترد أيمن) بازكشت حق سوكند به 
ذيكراق است. بتابواين خاو يتخافوا ان ترد.. .> يعتى: تا شاعداة نخست ترسيد كه س و كنك آنان ثاذيدة الكاشمه شده وحق 


دركاية كن رادار تدز 

كواهى برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رركن 

" شهادت به دزدى بنيامين در نزد يعقوب با جمله اى متضمن تأكيد ‏ از سفارش هاى لاوى به برادران خويش 
إن ابنكك سرق 


" لاوى از برادرانش خواست . به يدرشان تفهيم كنند كه به دزدى نيامين اطميتان يبدا كردند و كزارئن و:شهاذت انان 
عالمانه است . 





إن ابنكك سرق و ما شهدنا إلا بما علمنا 


در اينكه مراد از شهادت در 


<ما شهدنا > جيست,. جند نظر ابراز شده است. از جمله آنهاست همين شهادت برادران يوسف نزد يعقوب به دزدى كردن 
فرزندش بنيامين (إن ابنكك سرق). براين اساس مفاد جمله <ما شهدنا ...> جنين مى شود: آنجه هم اكنون در نزد تو مى 
كُوييم (إن ابنكك سرق) شهادتى است از روى علم و ما بدان اطمينان و يقين داريم. 


#الاورئ دابراذزانشن سفارش كرد ددة جمعن هتعضوو بدن برستل وهمكان بردزدئ نباي تاوت دف 
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا . .. ما شهدنا إلا بما علمنا 

تصريح لاوى به صيغه هاى جمع <قولوا > و <ما شهدنا > و <علمنا > كوياى برداشت فوق است. 
كواهى بندكان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟اعفرقان 1932 ف م 

" بندكان خالص خدا » هركز به باطل و دروغ » شهادت و كواهى نمى دهند . 

والذين لايشهدون الزور 

كواهى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكواد ردي 

ه - بنى اسرائيل به عهدهايى كه خداوند با آنان داشت معترف بوده » بر آن كواهى مى دهند . 
وإذ أخذنا ميثقكم . .. ثم أقررتم و أنتم تشهدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ه عات ع عاك م 

*- كواهى و ايمان بنى اسرائيل و يهود به حقانيت قرآن » حجتى عليه كافران و مشركان 

إن كان من عند الله و كفرتم به و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله 


خداوند, ايمان فردى از يهود را كه آكاه به تورات و مفاد آن بود 








كواهى بر حقانيت قرآن شمرده است و به كافران تذكر داد و به آن احتجاج كرده است. 
كواهى بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-يوسف -١١-90-ه‏ 

ه عزيز مصر برادرش بنيامين را شاهدى بر صدق دعواى خويش ( من يوسفم ) دانست . 
قال أنا يوسف و هذا أخى 


جمله <هذا أخى > مى تواند علاوه بر اينكه تمهيدى براى <قد من الله > باشد به عنوان شاهدى بر ادعاى عزيز مصر كه خود 


را يوسف معرفى كرده نيز باشد. كويا به برادرانش مى كويد: اككر ترديد داريد كه من يوسفمء در جهره من و بنيامين بنكريدء 


اخوّت ما را درخواهيد يافت. 

كواهى به حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-8 -86- مائده‎  * 

. مؤمنان بايد همواره براى خدا قيام كنند و بر اساس حق . شهادت دهند‎ ١ 
يأيها الذين امنوا كونوا قومين للّه شهداء بالقسط‎ 


<قوَام > صيغه مبالغه است و دلالت بر دوام دارد» يعنى عادت شما بايد قيام براى خدا باشد. و <قسط > به معناى عدل و حق 


ال 

8 قيام براى خدا» شهادت به حق و بريا داشتن قسط » نشانه و جلوه اى از تقوا 
كون تومن للاهيداوبالشتطب :3 أكفوا :الله 

كواهى تورات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- هود ١١1-/ا١-‏ هم 








ه تورات » دليلى بر حقانيت قرآن 

و يتلوه . .. من قبله كتب موسى 

< كتاب > عطف بر <شاهد> است و ضمير در <قبله > به شاهد برمى كردد. 
كواهى جبرئيل 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

١-15١-14- -مريم‎ ٠ 

. جبرئيل » شككفت زدكى مريم ( س ) را امرى به جا دانست و بر عفت و ياكدامنى وى كواهى داد‎ -١ 
قال كذلكك‎ 


<كذلك > خبر براى مبتداى محذوف و مركب از حرف تشبيه و اسم اشاره است. مشاراليه آن ممكن است كفتار مريم(س) 
باشدء در اين مفاد آيه اين است كه كرجه موضوع همان كونه است كه كفتى» ولى خداوند اين كار را بر خويش دشوار نمى 


كواهى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عمو افد فك روا 

. كواهى خداوندٍ بريادارنده قسط و عدل » بر اينكه معبودى جز او نيست‎ ١ 
تنه الله انه .لذ اله الا هق .:قاتما بالقسط‎ 

كؤقاتيا «القبط > وال اسة براق خالل > 

” خدا ‏ ملائكه و عالمان » كواهان توحيد 

شهد الله أنه لا اله الآ هو و الملتكه و اولوا العلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 1 

9 سخداوند و انبيا» كواهان بر ميثاق الهى در مورد ايمان آوردن به انبيا و يارى كردن آنان 
وانا معكم من الشاهدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -آل عمران - 98-8 -ع 





ع خداوند » كواه اعمال انسانها 
واللهرهبية عل ما لون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عاوناو دم كاسما او 


١١‏ خداوند » كواه بر همه عهد ها و ييمان ها و اعمال انسان 


و الذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم انَّ 





الله كان عق 5 فى هيدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موي ع كروم ديم 

. شهادت خدا بر ياكى و طهارت انسان و نيز ملاكك هاى تعيين شده از سوى او براى ييراستكى » كزاف و يدون دليل نيست‎ ٠ 
ل للع كن نهو تقار لذ كللبيين ققد‎ 

؟١‏ شهادت خدا بر ناياكى يهوديان كفرييشه » ه ركز ستمى به آنها نيست . 

الم تر . .. بل اللّهِ يزكى من يشاء و لا يظلمون فتيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مورك عاد 1 

خداوندء كواهى كافى براى رسالت ييامير (( ص ) 

واأزسلاكة لثاس رسولة و كف كاللة شهيداً 

4 خداوند ء كواهى كافى براى حقائيت معارف ارائه شده در قرآن 

نا ااضالك نح بحست قم الدبو ها إضانكك مو رسفله فمن لفسكفا راق كفن بالل شهيذاً 

وذاشك فرق وات منايتك كاسمرق 'خنييدا > معارفي ناهد كادواين يككن اذ اراك كين كردي 
٠‏ خداوند » كواهى كافى بر روابط و عملكرد متقابل ييامبران و مردم 

واأزسلناكه لثاس رسولا و كف باللة شتهيداً 


<ارستن اك اناد مل بيانكر دو معناست: يكى بيان وظيفه ييامبر (ص»» يعنى ابلاغ رسالت» و ديكرى بيان وظيفه مردمء 


يعنى يذيرش رسالت او. و < كفى باللّه شهيداً>» مى تواند ناظر به جكونكى عملكرد بيامبر (ص) در انجام وظيفه و عملكرد 
مردم در يذيرش رسالت باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع سدنساء -58 - م6١‏ - 5735 ال/اءف ١‏ 











١‏ خداوند وفرشتكان او كواه بر حقانيت قرآن 


و رسالت ييامبر ( ص ) 
لكن الله يشهد بما أنزل إليك . .. و الملئكه يشهدون 


دور اق فرق عطيلة + و الفلتكه يدوق > عطق :نير “الله نين كرسه هده اسث وذ نشيحه تعلة <يشهدون> نيز 
<بما انزل اليك > خواهد بود. 


ه تجلى علم الهى در قرآن » كواهى خداوند بر حقانيت قرآن و ييامبر ( ص ) است . 
لكن الله يشهد بما أنزل إليكك أنزله بعلمه 


جمله <انزله بعلمه > مى تواند تفسيرى براى <يشهد > باشد يعنى نزول قرآن كه مظهرى از علم خداوند استء همان شهادت 
يقالي قن نبو متحاف] متاك وام رصن )"اف 


كواهى خداوند به حقانيت قرآن برخاسته از علم و آكاهى او نسبت به آن 
لكن الله يشهد بما أنزل إليكك أنزله بعلمه 

١‏ شهادت خداوند براثبات و نفى امورء شهادتى كافى و تمام 

و كفى باللّه شهيداً 

شهادت خداوند براى اثبات حقانيت قرآن كافى است . 

لكن الله يشهد ما الول .و كفن الله هيدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عازايدة عدوت د م 

. ضرورت توجه شاهدان » به آكاهى و شهود خداوند بر هر آنجه به آن شهادت مى دهند‎ ١ 
و لانكتم شهده الله‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 1 


8 حواريون يس از اظهار ايمان خالصانه . از خداوند خواستند تا بر نيلشان به مقام تسليم كواه باشد . 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع - مائده -8-/ا١١1- ١6‏ 


1١6‏ خداوند 


» كواه و ناظر بر همه يديده ها 

وانت على كل شىء شهيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوا لووط 11م 

* خخداوند » كواه بر راستكويى عيسى (ع ) در انجام رسالت هاى الهى خويش وو اظهار برائت از ادعاى الوهيت 
قال الله هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم 


از مصاديق مورد نظر براى <صدقهم > سخنان نقل شده از عيسى(ع) در آيات يبشين است كه ابلاغ توحيد و يكتايرستى» نفى 


ادعاى الوهيت براى خويش و مادرش مريم(ع) و نداشتن هيج نقشى در كرايش امت به شرك از جمله آنهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذ- انعام ع - 19 - لال ١‏ اوع لفق ؟ 

؟ خداوند» بزركترين و ارجمندترين كواه بر هر جيز 

قل أى شىء أكبر شهده قل الله 

ه خداوند» بزركترين ككواه رسالت بيامبر اكرم(ص) در برابر منكران است. 

قل أى شىء أكبر شهده قل اللّه شهيد بينى و بينكم 


با توجه به اين حقيقت كه نزاع بين ييامبر(ص) و مشركان, نزاع شخصى نبوده» بلكه اختلاف بر سر درستى ادعاى ييامبر(اص) 


به نزول وحى بر ايشان بوده است. 

9 خداوند بزركترين شاهد بر بطلان شركك و حقانيت توحيد 

ولا تكونن من المشركين . .. قل أى شىء أكبر شهده قل اللّه شهيد بينى و بينكم 
2 قرآنء كواه خداوند بر حقانيت رسالت ييامبر(ص) 

قل الله شهيد بينى و بينكم و أوحى إلىّ هذا القرءان 


٠‏ شككفت آور بودن اعتقاد به تعدد خدايانء با توجه به بديهى بودن توحيد و شهادت خدا و قرآن بر بطلان شركك 





أتنكم لتشهدون أن مع الله عالهه أخرى 


همزه استفهام در < أثئنكم > دال بر 


شكفتى سيت 


"١‏ عن أبى جعفر(ع) فى قوله: <قل أى شىء أكبر شهاده قل الله شهيد بينى و بينكم > و ذلك ان مشركى أهل مكه قالوا: يا 
عقن دا وحن | للدويو لا وله عر كة ‏ منا ورف جد متك والدى تقول » فنا سدااعة مقدينه إنكقه يكو ل للد فالندوممرل 
اللهماص): <اللءشهوةيى رو وكر:.: > 


از امام باقر(ع) درباره آيه <قل أى شىء أكبر شهاده . .. > روايت شده است كه مش ركان مكه به حضرت محمّد(ص) كفتند: 
خداوند رسولى غير از تو نيافت كه بفرستد؟ كسى را نمى بينيم درباره آنجه مى كويى تو را تصديق كند ... يس كسى كه به 


رسالت كو كواقى دهةء براق ما'مى آووئ ؟ زسول هذ ارصن )قفرمو خلاوتد بهن من وما كواة اسنا .. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 8 - ١1م‏ 

“ كتب آسمانى يبشين مشتمل بر كواهى خداوند بر حقانيت بيامبر(اص) 

قل أى شىء أكبر شهده قل الله . .. الذين اتينهم الكتب يعرفونه 


جون در آيه قبل شهادت خداوند مطرح شده و قرآن نيز به عنوان شاهد ذكر كرديده و در بى آن از آشنايى اهل كتاب با 
ييامبر(ص) سخن رفته استء مى توان دريافت كه اولا منبع آكاهى آنان كتب آسمانى وهم و كان أن كن و شا هد 


حقانيت ييامبر((ص) هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع 2 

١‏ علم خداوند به دروغ بودن سوكند متخلفان جنكك تبوكك و كواهى او بر موجه نبودن تخلفشان 


سيحلفون بالله . .. و اللّه يعلم إنهم 








لكذبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-1١1/-9- توبه‎ - ١ 

) كواهى خداوند بر دروغ كويى منافقان در داشتن حسن نيت در ساختن مسجد ( مسجد ضرار‎ ١8 
و اللّه يشهد إنهم لكذبون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأدايوتين امات وعدن 

خداوند » بر تمام اعمال مردم شاهد و كواه است . 

ثم الله شهيد على ما يفعلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مهع-١١-دوه-/‎ 

* هود (ع ) » خداوند را بر بى تأثير دانستن معبود هاى اهل شركك و اعلان بيزارى از آنان » كواه كرفت . 
فال إن أغتية الل واههة وا وى سا نر كر 

اشهاد (مصدر اشهد) به معناى كواه كرفتن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوعن عون مادام 

ه خداوند خود كواهى دهنده به حقانيت رسالت ييامبر ( ص ) و الهى بودن بعثت او 

كفى بالله شهيدًا بينى و بينكم 


حبالله >> فاعل براى <كفى > است و حرف <باء > در آن به اصطلاح زايده و دلالت بر تأكيد انتساب فعل به فاعل دارد. قابل 
ذكر است كه كواهى هاى خداوند بر رسالت ييامبر(ص) بسيار است و آن آيات كوناكون و متعددى است كه در آنها تصريح 


شده كه او فرستاده اى از ناحيه خداوند است. و جون قرآن معجزه است و الهى بودن آن براى حق جويان امرى روشن مى 











جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال طه-١506-‏ ”م 


* - موسى (ع ) » علاقه مداوم خود و برادرش هارون (ع ) را به تسبيح و ذكر خداوند » ابراز داشت و خداوند را بر آن كواه 


4. 


دانست . 
إتكذا كنت اضيا 


جنل 2 كي ين راف مل انراق <كى نسبحكك كثيراً> باشدئ يعنى خدايا! تو خوب مى دانى كه من و برادرم هارون 
جه روحيه اى داريم و نسبت به تسبيح و ذكر توء تاجه حد علاقه منديم.ء بنابراين با يذديرش وزارت هارونء راه تسبيح و ذكر 


قزاو ]تر راون ماهمو اسار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج 1075م 

© - خداوند » شاهد و كواه بر تمامى هستى است . 

إن الله على كل شىء شهيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ك0 

* - خداء كواه قرارداد هاى ميان مردم و شاهد كفت وكو هاى طرفين قرارداد 

كا ١‏ للق أن د عل ل يي ال ا قر ا 

توك فاته ضد اندو اعد كن توم ناض نيا دف > الث [ا سنن خاو الله علق ماالقرل شاه > 
- موسى (ع ) خدا را بر قرارداد ميان خود و شعيب (ع ) كواه كرفت . 

آل الكم ريس واشكة ابو الله غلرج ها تقول وكبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠7-41 -178- قصص‎ - 





/ا - تنها خداوند » شاهد فرورفتن قارون 


و خانه اش در كام زمين بود . 

فما كان لدف فنه 1 من دوك الله 

خافن دون اللدا> انسار حدس فيه > الست : بعد هو 1ل لحظله علق حر حب ضور ثدافت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١لا‎ - ل١‎ -79- عنكبوت‎ - ١5 

اتا ختداوتك؛ كوا حقانيتة دعاق نوت سامير ( صن ) السك 

قل كفى بالله بينى و بينكم شهيدًا 


آن جه دراين آيه از ككواهى خداوند به آن يرداخته شده؛ مربوط به ادعاى نبوت از جانب يبامبر اكرم(ص) و انكار آن از 
سوى كافران است. كفتنى است كه در آيات جهارده و شانزده و هجده و بيستوهشت و سيوشش و سيونه و جهلوينج» بحث 
رسالت انبيا واز جمله نبوت ييامبر(ص) و نيز تكذيب شدن آن از سوى كافران» مطرح شده است و دراين آيه خداوند» مى 


فرمايد براى صدق نبوت ييامبر(ص)» كواهى خداوند» كافى است»ء اكر جه آنان تكذيب كنتد. 

8 - احاطه علمى خداوند بر موجودات جهان » دليل كفايت كواهى او براى حقانيت نبوت ييامبر ( ص ) است . 
قل كفى بالله بينى و بينكم شهيدًا يعلم ما فى السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و انعرات جاه عدون 2 

الات كي ولك ناقطما بر خيسج امد و كوا ادك 

إن الله كان غك كل هى< ههيدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-ع” لاع لا 

/ - خداوند » بر همه جيز كواه است . 


وتعواعلى كل شرع شهية 





سوره - آيه - فيش 

06د يس -ع"م-2١-١‏ 

. ييامبران مردم انطاكيه » خدا را بر راستى ادعا هاى خود كواه كرفته و به او سوكند ياد كردند‎ - ١ 
قالوا ربّنا يعلم إِنَا إليكم لمرسلون‎ 


خدا بر راستى امرى و نيز در حكم قسم و جانشين آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١11-78-8 - -فتح‎ ١١ 

-١‏ خداوند » والاترين كواه بر حقانيت رسالت ييامبر ( ص ) و غلبه اسلام بر ساير اديان 
هو الذى أرسل رسوله . .. ليظهره على الدين كله و كفى باللّه شهيدًا 

كيد << كني :"الله ويد > يفكوا نع رن قا نا كيد 5:5 اليف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 8ن - 5-7 

- شهادت خداوند بر كمراه نبودن ييامبر ( ص ) و ميرًا بودن آن حضرت از جهل و رأى فاسد 
و النجم . .. ما ضل صاحبكم و ما غوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 88 -ع-و 

9 - خداوند ء بر هر جيزى شاهد و كواه است . 

و الله على كل شىء شهيد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- حشر - 29 -١1-م/‏ 
- كواهى خداوند بر ماهيت دروغ يرداز منافقان و بى تعهدى آنان در قبال هر ييمان 
و الله يشهد إِنْهم لكدذيون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


14 


- منافقون - سم ١‏ - إل" 

- كواهى أكيد خداوند » به صدق رسالت ييامير (( ص ) 
و الله يعلم إنْكك لرسوله 

8 - شهادت أكيد خداوند . بر دروغ كويى منافقان 
والله يشهد إن المنفقين لكذبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تحريم - 58-11-28 

؟ - كواهى خداوند » بر ياكدامنى وعفت مريم (ع) 
التى أحصنت فرجها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 قلم - مع -م-١‏ 

١‏ - كواهى خداوند به حقانيت رسالت يبامبر ( ص ) و مصون بودن آن حضرت از هركونه جنون 
بأييكم المفتون 


در <بأييكم المفتون > جند احتمال وجود دارد: الف) <مفتون > اسم مفعول و <باء >> زايده باشدم يعنى» در آينده خواهيد 
ديد كدام يكك از شما كرفتار جنون است. ب) <مفتون> مصدر و <باء > به معناى <فى > باشدمْ يعنى» خواهيد ديد در 
كدام يكك از شماء جنون وجود دارد. ج) <باء > متعلق به محدوف و <مفتون > اسم مفعول باشدمٌ يعنى» در آينده خواهيد 


ديد نام مجنون» شايسته كدام يكك از شما است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بروج - 1-48 -؟ 

ع - خداوند » بر همه جيز كواه واز همه جيز آ كاه است . 


و الله على كل شىء شهيد 








<شهاده>. در اصل به معناى خبر دادن از جيزى است كه شخص آن را مشاهده كرده و نزد آن حاضر بوده است (نهايه ابن 


اثير). كواه بودن خداوند بر همه جيزء مستلزم 1 كاهى او از آنها است. 
كواهى در امانتدارى 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

#سويا رع 8كين 

لزوم كواه كرفتن » در اداى اموال ديكران 
فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم 


به نظر مى رسد ملاكك در شاهد كرفتن» مختص مال يتيم نباشد. بنابراين آيه مى تواند دليل لزوم كواه كرفتن براى اداى همه 


افوزال قافنو باق 

كواهى در باردارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتيك احير كم 

» ادّعاى زنان در مورد باردارى » طهر و حيض خود ء يذيرفته است . 
ولا يحل لهنّ ان يكتمن ما خلق الله فى ارحامهن 


اكر كفته زنان درباره طهرء حيضء باردارى و هر آنجه دخيل در مدت حيض استء يذيرفته نباشد» حرمت كتمانء لغو مى 


قو 

كواهى در بدهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الترو د الاك لدعم 

7 كواهان بر دين و مبادلات بايد مورد قبول و رضايت طرفين باشند . 
و استشهدوا شهيدين من رجالكم . .. مممن ترضون من الشّهداء 
كواهى در حسابرسى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انرا اج امع 











- براى محاسبه عمل انسان در قيامت » نيازى به وكيل » دليل » شاهد و . . . نيست . 

كفى بنفسكك اليوم عليكك حسيًا 

كواهى در حيض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - بقره - 778-75 لايع 

؟ زنان مطلقه نبايد به منظور كم و زياد كردن مدّت عدّه خويش » جنين وايا حيض خود را كتمان كنند . 


ولا بحل لهِنّ ان يكتمن ما 





حلق الله فى اجامهية 


كلمه <ما خلق > داراى مفهومى وسيع است كه مى تواند شامل هر نوع خلقى شود كه تأثير در مدّت عدّه داردمْ همانند جنين» 


حيض و طهر. 
» ادّعاى زنان در مورد باردارى » طهر و حيض خود » يذيرفته است . 
ولاابعل ليخ ان يكن تا خلن اللدافق رامق 


اكر كفته زنان درباره طهرء حيضء باردارى و هر آنجه دخيل در مدت حيض استء يذيرفته نباشد» حرمت كتمانء لغو مى 


شود 

كواهى در طلاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 طلاق - هع - ؟ - ع لللىة 

وروم كراقي كرفو :ذو عامدغاول ارداق كامل كرحان رن عالق خويدن 
واشهدوا ذوى عدل 


برداشت ياد شده. براساس نظريه بسيارى از مفسران است كه كفته اند: براى رجوع مرد به زن مطلقه خود شاهد لازم نيست و 
كرفتن كواهى» اختصاص به طلاق و جدايى كامل دارد. 


ار كوود ونا نعم حاار فا فوقطلته ادام عن (نا فا و يعات دو شاهد عادل بر امر طلاق يا رجوع . از موعظه هاى الهى به 


لاتخرجوهنٌ من بيوتهنٌ . .. و أقيموا الشهده لله ذلكم يوعظ به 
<ذلك > اشاره به مجموعه رهنموهاى الهى در دو آيه اين سوره است. 


- < محمدبن أبى نصر قال : سألت أبا الحسن (ع ) .. . فقلت له : فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين ؟ فقال 
: لاتجوز شهاده النساء فى الطلاق . . . , 


محمدبن ابى نصر كويد: از امام رضا(ع) سؤال نمودم. .. اككر زنى را در ياكى بدون اين 


كه در آن ياكى آميزشى شده باشد يكك شاهد [مرد] و دو شاهد زن طلاق دهد؟ حضرت فرمود: شهادت زنان در طلاق نافذ و 
كارساز نيست...>. 


كواهى در قدف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع7 ١1#‏ 

. -اثبات ادعاى زناء در كرو اقامه جهار شاهد مرد است‎ ١ 

لولا جاءو عليه بأربعه شهداء 

<شهداء > جمع شاهد است و <شاهد > مفرد مذكر و به معناى يكك مرد كواه است. 
- يذيرش اتهام رابطه جنسى » در كرو اقامه جهار شاهد از سوى اتهام زننده است . 
لولا جاءو عليه بأربعه شهداء 

كواهى در قذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ سور ع7 دم ضع‎ ١ 

1-مزدق كه همسزئن راقذقت كند ( "سيت زنا يده ) براق :اثبات ادعائ كود حنست ارد سهان شاهك هرد ارائه كنك" 
والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء 


<شهداء > جمع < شاهد > است و شاهد مفرد مذكر است. بنابراين <شهداء > به معناى <جند مرد ناظر > مى باشد. كفتنى 


جهار سوكند ياد شود استفاده مى كردد. 
7-:شوؤهر اكربراق اثنات قذف عليه همشرش:1زازاثة شاعدان تاتواوياقة يانه جهار بار سو كته راذا كتدا» 
والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهده أحدهم أربع شهدت بالل 


#اجارا عد فهر ال رودن تشاعدان روات اناك فدف 


عليه همسرش » در صورتى نوبت به سوكند و لعان مى رسد كه شوهر » مدعى مشاهده زنا باشد . 
والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 


استثنا در جمله <والم يكن لهم شهدا إلا أتفسهم > اسغناى متضل انسح و معتاى آنه جدين مى ناشد: <مردانى كه همسران 
شان را قذف كنند, اكر فقط خودشان ناظر و شاهد زنا بودند و به جز خودشان كسى نبودء بايد سوكند ياد كنند>. مفهوم آن 


اين مى شود كه: اكّر خودشان هم شاهد نبودند» نوبت به لعان نمى رسد. 


# اميس ديت نل وا اقلق كطنابو اران قاهس قات أقنا كدو بااسوعن بشاهده نا فاشك وتويك حمر كلد وكين 


رسد , بلكه بايد حد قذف بر وى جارى شود . 
والذين يرمون أزوجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهده أحدهم أربع شهدت بالل 


#حتشوهر | كردن ادعاق زناق همسرش :مدعي مقاهده نناشة رز ولى حههار شاهن مرذةارائة كند .+ 'رتائ: عسسرشن ثانت مى شود 


والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 

كواهى در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -زمر- وم وم - ١‏ 

0 - داورى بر اساس مستندات يرونده و كواهى شاهدان , قضاوتى عادلانه و به حق خواهد بود . 
و وضع الكتب و جاىء بالنيتين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون 

كواهى در قوم ابراهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 1١‏ - اماع 


*- كواهى دادن » وسيله اثبات جرم در ميان قوم ابراهيم 





به . .. لعلهم يشهدون 

كواهى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي عم عاد 1 

١‏ ييامبر اسلام ( ص ) » كواه و شاهد بر همه رسولان الهى در روز رستاخيز 
فكيف اذا جتنا .... جتنا بكك على هؤلاء'شهيداً 


تيز عياشى» ج اص ا#الاح 2186 تفسيربزفان» ح لاض +0 اع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#*-نساء -ع85-8١دع‏ 

كواهى حضرت عيسى (ع ) براهل كتاب در روز قيامت 

و يوم القيمه يكون عليهم شهيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كم قات ردت 

. محكوميت كافران در محكمه قيامت » با شهادت شاهدان همراه است‎ -٠ 
وفعيو كل تنش اقداكونن للدي كور‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديد داعا نوركام 


"- قيامت » روز برانكيخته شدن كواهانى از ميان هر امت براى شهادت دادن بر آنان 





و يوم نبعث فى كل أمّه شهيدًا عليهم من أنفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

- شهادت خواهى از جشم » كوش و قلب در قيامت » درباره انسان 
إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئكك كان عنه مسئولاً 


برداشت فوقء مبتنى بر اين است كه سؤال از كوشء جشم و قلب» حقيقى 


ودر قيامت باشد. بنابراين» منظور از مورد سؤال قرار كرفتن اعضاى ياد شده ممكن است براى نكته ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-80/-1١94- -مريم‎ 3٠ 

8- روز قيامت » روزى عظيم و جايكاه حضور و كواهى است . 

من مشهد يوم عظيم 


<مشهد > جنانجه اسم مكان باشد» به معناى محل حضور و شهادت است. و مى تواند مصدر ميمى و به معناى شهود و حضور 


در روز قيامت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع7 ع7 م١‏ 

١‏ - شهادت و كواهى زبان » دست و ياى كنه كاران عليه آنان در قيامت 


يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم 


” -اعضا و جوارح ( زبان » دست و ياى ) كنه كاران » تمامى كفته ها و كرده هاى آنان را بازكفته و از هيج عمل خلافى » 


فر وكذار نخواهند كرد . 


* - شهادت و كواهى زبان » دست و ياى قذف كنند كان و تهمت زنند كان به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن » بر اعمال 


ناروايشان در قيامت 

إن الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جروج قر ادم 

“- قيامت » روز حضور كواهان اعمال و شهادت دادن آنها است . 


وشاهد 





راغب يس از آن كه شهادت را به معناى حضور با مشاهده آورده استء» معناى كواهى را براى آن ذكر كرده و مى كويد: 
شهادت» كفتارى 


است كه از روى علم سرزده باشد. (مفردات راغب) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاحاولزلةماوة ب جاع 


قت اخاعن أن هر ورد فال قز وسو الله مين )هذه الآ + وش ححدت عازه > فال + أعدرونةما إغنارها ؟ قالوا»اللةبق 


رسوله أعلم » قال : فانّ إخبارّها أن تشهد على كل عبد أو أمه بما عمل على ظهرها م 


از ابوهريره روايت شده كه رسول خدا(ص) آيه <يومئذ تحدث أخبارها > را قرائت كرد و فرمود: آيا مى دانيد خبردادن زمين 
حيست ؟ كنتشن. دا ورسنولسى 1 كاه 'تراتد زفرمود: إخبار زميق كواهى دادن ان اسكتير هوهود و زنى به انه بر روي أن 
انجام داده است. >. 


كواهى در محضر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العسوم ك1 

9 شاهدان اعمال در محضر خداوند » عليه آنان كه به خدا دروغ بسته اند » كواهى خواهند داد . 
لكك ررجييون على زوه وقول الأقيد سولاتة انين كدرو على رييثك 

كواهى در معامله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اشرق عاد الللاداع6 

5 لزوم شاهد كرفتن در هنكام داد و ستد هر جند معامله اى نقد و بدون مطالبه باشد . 
و اشهدوا اذا تبايعتم 

كواهى دروغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده -8-/ا 8-1٠١‏ 














؟ دو مرد از كسانى كه شهادت دروغين شاهدان بر وصيت » بر ضرر آنان تمام شده مى توانند در مقام 


شهادت بر آمده و شهادت خويش راادا كنند 
فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين 


مفعول 2 انتيدى > كمه خظانياً>تن باشن كدايه قررية فواز قل عدف هده انيك بو <اؤليان > فاعل ننس باشث حابرا بق ونا 
توجه به آنجه درباره <استحقا ائماً> كفته شده <من الذينا تلحو :> حنين معنا من شود اندو هزه حجنا يكز يخ :دن اهز 


شهادت بايد از كسانى باشند كه شاهدان يبشين با حق جلوه دادن شهادت دروغين خويش ضررى را متوجه آنان كرده اند. 
كواهى زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوب د اولع كم 

“" زليخا نزد زنان اشراف . به ياكدامنى و عفت يوسف (ع ) و نيذيرفتن تقاضاى او ( درخواست وصال ) شهادت داد . 
لقد رودته عن نفسه فاستعصم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ذاو داتعم ١‏ 


8 زليخا در حضور يادشاه مصر به تقاضاى كام روايى از يوسف (ع ) اعتراف كرد و به استنكاف يوسف (ع ) از يذيرش 
تقاضايش شهادت داد . 


أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 


جمله <أنا رودته عن نفسه > به بيانى كه در آيه 78 ذيل برداشت شماره ” كذشت دلالت بر حصر دارد ,ْ يعنى » من از او 


درخواست كردم و او جنين درخواستى نداشت. 
كواهى زمين 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -زلزله -5-99- تيم 
- زمين در قيامت » داراى شعور و كلام و كواه آنجه بر روى آن اتفاق افتاده است . 


.4 ثح 


قت امن أن هر ووه فال قر وسو اللهلامين )هذه الآ + بوشن ححدت عازه > فال + أعدرونةما إغنارها ؟ قالوااللةبق 


رسوله أعلم » قال : فانّ إخبارّها أن تشهد على كل عبد أو أمه بما عمل على ظهرها م 


از ابوهريره روايت شده كه رسول خدا(ص) آيه <يومئذ تحدث أخبارها > را قرائت كرد و فرمود: آيا مى دانيد خبردادن زمين 
حيست 9 كفتكن: دا ورسنولسى 1 كاه ترات فرمود: إخنار زميق كواهئ دادن ان إسكتير هو هزد و زنى به انيه بر زو أن 
انجام داده است. >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحوارلتت قو اشع 

ه - زمين » مشخصات كردار هاي ريز و درشت انسان را در خود محفوظ داشته » در قيامت آن را كزارش خواهد كرد . 
يومئذ تحدّث أخبارها . .. فمن يعمل مثقال ذرّه خيرًا يره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -زلزله -8-99م/-6 


ه - زمين » مشخصات كردار هاى ريز و درشت انسان » اطلاعاتى را در خود محفوظ داشته » در قيامت آن را كزارش خواهد 


ا 

و من يعمل مثقال ذرّه شرًا يره 
كواهى زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


77 15-5 -بقره‎ ١ 








"3١‏ تقدّم و اولوت 


مردان نسبت به زنان » در تحممّل شهادات 
فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان 


١‏ جايكزينى دو زن به جاى يكك مرد در شهادت » به منظور تذكر يكى از آنها به ديكرى در صورت فراموشى و لغزش آن 


دانكر شيك 

قرع وى انوناق يدانا ناحيوس قن رحد رما الور 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13- طالؤق :2270م 1 


- < محمدبن أبى نصر قال : سألت أبا الحسن (ع ) .. . فقلت له : فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين ؟ فقال 
: لاتجوز شهاده النساء فى الطلاق . . . , 


محمدبن ابى نصر كويد: از امام رضا(ع) سؤال نمودم. .. اككر زنى را در ياكى بدون اين كه در آن ياكى آميزشى شده باشد 


يكك شاهد [مرد] و دو شاهد زن طلاق دهد؟ حضرت فرمود: شهادت زنان در طلاق نافذ و كارساز نيست...>. 
كواهى زنان اشراف مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-يوسف -5١-١8-ع‏ 

* زنان اشراف در حضور يادشاه مصر ء بر ياكدامنى يوسف (ع ) و مبرًا بودنش از هركونه آلودكى شهادت دادند . 
قلن حش لله ما علمنا عليه من سوء 


كلمه (بدى و آلودكى) يس از نفى واقع شده است و ازاين رو شامل هركونه سوء و بدى مى شود و <من> زايده نيزاين 
معنا را تأكيد مى كند. 


كواهى عالم بنى اسرائيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا'-احقاف -#ع  1٠١‏ -م 


كواهى دهنده بر حقانيت قرآن از ميان بنى اسرائيل » فردى دانا و متشخص بود . 
و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله فامن 


تكيه قرآن بر شهادت فردى از بنى اسرائيل و استفاده از كواهى وى در كرايش دادن مردم به ايمان» نشانكر اين معنا است كه 


وى» فردى متشخص و صاحب نظر و معتبر بوده است. 

كواهى عالمان به انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ون وو ول 

آكاهان به تورات و انجيل در عصر بعثت بر حقانيت رسالت ييامبر ( ص ) شهادت مى دادند . 
و كفى بالله شهيدًا . .. و من عنده علم الكتب 

كواهى عالمان به تورات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 وو وا 

آكاهان به تورات و انجيل در عصر بعثت بر حقانيت رسالت بيامبر ( ص ) شهادت مى دادند . 
و كفى بالله شهيدًا . .. و من عنده علم الكتب 

كواهى عالمان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خوهن كع وت كا 

4 عالمان و آكاهان به قرآن » به حقائت رسالت ييامبر ( ص ) كواهى مى دهند . 

كفى بالله . .. و من عنده علم الكتب 


كواهى علما 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران 012-1١8--‏ 3م 

/ حاكميّت قسط و عدل بر نظام تكوين » دليل دانشمندان و ملائكه براى كواهى بر وحدائئيت خدا * 
شهد . .. الملئكه و اولوا العلم قائماً بالقسط 


ب اق ند “حالما بالقبيط: 


كه حال براى <اللّه > استء اشاره به علت كواهى ملائكه و اولوا العلم باشد. و بدين جهتء مؤخر آمده است. 

9 عالمان راستين » با عمل و حركت خويش » كواه بر توحيد هستند . 

شهد الله انه لا اله الآ هو . .. و اولوا العلم قائماً بالقسط 

بتابرابتكه منظور از كوافي غالمات» كوافى عملئ انان باشد كة غبارت انث از.موضعكيريها و جكونكى كزدان آنان: 
8 انبيا و اوصيا » صاحبان علم و كواهان توحيد 

شهد الله انه لا اله الا هو و الملتكه و اولوا العلم قائماً بالقسط 


امام باقر (ع): . .. اما قوله <و اولوا العلم قائماً بالقسط > فان اولى العلم الانبياء و الاوصياء .. 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 2198» ح 18 ,ْ نورالثقلين» ج 2١‏ ص 07 ح 88. 

كواهى علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه عع /الء١‏ 

7 «اتشمتدان بهؤة و:غالمان ربانى انان كوآهان حقانيت تورات ونبتان كتند كان عحقايق آن 
يحكم بها . .. و الربنيون و الاحبار بما استحفظوا من كتب الله و كانوا عليه شهداء 

. دانشمندان يهود به دليل شهادتشان بر حقانيت تورات آن را اساس احكام خويش قرار دادند‎ ١ 
يحكم . .. بما استحفظوا من كتب الله و كانوا عليه شهداء‎ 


اعتقاد آنان به حقانيت آن كتاب است. 


كواهى عليه ابراهيم(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- انسار قات اد 





ع ) را به منظور كواهى دادن مردم به مجرم بودن او در شكستن بت هاء احضار كردند . 

فأتوا به . .. لعلهم يشهدون 

كواهى عليه خود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج -40- 1-1و 

4- اصحاب اخدود در قيامت » بر كردار خويش شهادت خواهند داد . 

وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 

آيات <و اليوم الموعود > و <و شاهد و مشهود > در آغاز سوره؛ مى تواند قرينه بر نكته ياد شده باشد. 
كواهى عليه خويشاوندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١" - *-نساء‎ 

. شهادت آدمى » عليه يدرء مادر و ديكر خويشاوندان » داراى اعتبار قانونى و حقوقى است‎ ٠ 

شنهداء ا لله و لو على أنفسكم او الولدين و الاقربين 

كواهى عليه ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-1١8-1١١-دوه-‎ 

7 در قيامت » كواهانى متعدد بر ستمكرى ستمكاران و دروغ بافى افترازنند كان به خدا » شهادت خواهند داد . 
وقول الأنيد مولة انان كديرا عل دبي 
<أشهاد > جمع شاهد و به معناى كواهان است. 


كواهى عليه مفتريان بر خدا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود-١١8-1١-‏ فق" 

در قيامت » كواهانى متعدد بر ستمكرى ستمكاران و دروغ بافى افترازنند كان به خدا » شهادت خواهند داد . 
و يقول الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 

< أشهاد > جمع شاهد و به معناى كواهان است. 


9 شاهدان اعمال در محضر خداوند » عليه آنان كه به خدا دروغ بسته اند » كواهى 


خواهند داد . 

أولتكك يعرضون على ربهم و يقول الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 
كواهى عليه والدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دواإ عع دور مانا 

. شهادت آدمى » عليه يدرء مادر و ديكر خويشاوندان » داراى اعتبار قانونى و حقوقى است‎ ٠ 
شهداء لله و لو على أنفسكم او الولدين و الاقربين‎ 

كواهى عيسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل عاك 7ق ديم 

٠‏ درخواست حواريون از عيسى (ع ) » مبنى بر شهادت و كواهى او بر مقام تسليم آنان 
امنا باللّه و اشهد بانًا مسلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داشا داع دؤةة1- ليع 

كواهى حضرت عيسى (ع ) براهل كتاب در روز قيامت 

و يوم القيمه يكون عليهم شهيداً 

8 حضرت عيسى (ع )» كواه بر اعمال اهل كتاب در دنيا 

و يوم القيمه يكون عليهم شهيداً 

اكر حضرت عيسى(ع) در دنيا كواه بر اعمال نباشد» نمى تواند در قيامت كواهى دهد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مائده -هم-عع-ع 

* كواهى و تأييد عيسى (ع ) بر راستى و درستى تورات موجود در عصر خويش 
و قفينا. .. بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوربه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4١ 1١١١-8 ع -مائده‎ 


4 حواريون عيسى (ع ) از وى خواستند تا به تسليمشان در برابر خدا و رسولش كواه 


ايف 


فالا إفياتو قوت اننا لين 


درخواست از خداوند مى تواند مؤيد اين احتمال باشد. 

٠‏ عيسى (ع )»2 كواه بر كيفيت برخورد مردمان با تعاليم و فرمان هاى الهى 

واشهد باننا مسلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده -8-/ا١١4-1‏ 

4 عيسى (ع )» كواه و ناظر بر عقايد و رفتار امت خويش ء به هنكام حضور در ميان آنان 
و كنت عليهم شهيداً مادمت فيهم 

كواهى غير مسلمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائدله - ثم ٠١6‏ - ١٠لي‏ ضيه 


شهادت دو مرد غير مسلمان » كافى براى اثبات وصيت و حدود آن » در صورتى كه وصيت كننده در مسافرت بميرد ودر 


آستانه مردن وصيت كند . 

او عاخران من غيركم ان انتم ضربتم فى الارض فاصبتكم مصيبه الموت 
© اعتقاد به خدا از شرايط اعتبار شهادت غير مسلمان در امر وصيت 
فيقسمان بالله ان ارتبتم . .. لانكتم شهده الله 


كه اعتقاد به خداوند داشته باشد. 


9 شهادت غير مسلمان بر وصيت در صورت شكك در راستى و درستى شهادت وى تنها با سوكند يذيرفته مى شود واز اعتبار 








قانونى برخوردار مى كردد 
او ءاخران من غيركم . .. تحبسونهما من بعد الصلوه فيقسمان باللّه ان ارتبتم 


جمله < تحبسونهما . ..> مى تواند ناظر به هر 


من غي ركم > كرفته شود. برداشت فوق مبتنى بر احتمال دوم است. 


1اززكن و اعتبار شهادت شاهدان بروضيت جه سلبان وجه غير مسلمان انكاه كه راستى و درستى:شهادتشان موره ترديد 


ذو عدل منكم او ءاخران من غي ركم . .. تحبسونهما من بعد الصلوه فيقسمان باللّه 


ووف شيك فزق شن روات ابوك كبعف رحسي تبيزاة ناخ ناهر دو طائفه ا 3قا داه ب وصيدة: انو عار قدا دي زد 
شاهدئ عه مبلمان و حعه عي 'مسلمان را مفيد يه شو كند كلد. 


كواهى فاسقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 نور -*1! ع - ١١‏ 

. شهادت و كواهى انسان فاسق » در نظام قضايى اسلام هركز يذيرفته نمى شود‎ - ١ 
و لانقبلوا لين اشهده أبذا و أولتكك د التسقوة‎ 


برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه جمله <و أولئكك هم الفاسقون> در مقام تعليل و بيان فلسفه حكم يذيرفته نشدن 
شهادت نسبت دهند كان زنا باشدمْ يعنى» جون آنان فاسق اند» كواهيشان مورد قبول نيست. بنابراين كواهى هيج فاسقى 


يذيرفتنى نخواهد بود. 

كواهى قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
انحوي ع كد عدن 


... عن الصادق (ع ) عن أبيه عن جدّه (ع ) أنْ علياً (ع ) قال» ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهنٌ ملاعنه‎ < - ٠ 
والمجلود فى الفريه لأنّ‎ 


الله عزّوجِل يقول : و لاتقبلوا لهم شهاده أبداً . .. م 


امام صادق(ع) از يدرش و اواز جدش روايت كرده است كه حضرت على(ع) فرمود: بين ينج دسته از زنان با شوهرانشان 
ملاعنه نيست (يعنى قانون لعان اجراء نمى شود). .. از جمله آنهاء» كسانى هستند كه به علت تهمت زنا زدن» تازيانه خورده اندم 


زيرا خداوند فرمود: <و لاتقبلوالهم شهاده أبداً>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زر مع اوعة 


4 - < فى مجمع البيان[ أحد القولين فى هذه الاب ] ان الإستثناء يرجع إلى الأمرين فإذا تاب قبلت شهادته حدّ أو لم يحدو 


قول أبى جعفر (ع ) و أبى عبدالله (ع ) م 


در مجمع البيان آمد است كه [يكى از دو قول در آيه ياد شده] اين است كه استثنا به هر دو امر بازمى كردد. يس هر كاه قذدف 
كننده توبه كند» شهادت او قبول مى شودمٌ جه حد براو جارى شده باشد و جه نشده باشد ... و ان قول امام باقر و امام صادق 
عليهماالسلام است >. 


كواهى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١مم‎ -و١-7؟-هرقب-١‎ 

١‏ - كواهى قرآن بر راستى و درستى تورات » از نشانه هاى حقانيت قرآن 
وهو الحق مصدقاً لما معهم 


توصيف قرآن به تصديق كننده تورات» يس از ادعاى حقانيت قرآن (و هو الحق) استدلالى است براى يهوديان بر لزوم ايمان 


آوردن به آن. 
- قرآنء كواه و دليلى بر راستى و درستى تورات است . * 


وهو الحق 








تصديق كتابهاى آسمانى اهل كتاب از سوى قرآن؛ محتمل است به اين معنا باشد كه: نزول قرآن موجب شد اخبار و 
بيشكوثهائ آن كتات هاء ميق نر اورذن قرآن تحقق بائذ بتابزايق نزول قراق مايه اثبات وامتين و دزمتى آن كتان هاسث. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2-1 دحت اهنا 

- قرآن ؛ محتواى تورات را تأييد و راستى و درستى آن را تصديق مى كند . 

مصدقا لما بين يديه 


تزذاشت قوق شرو اس اتنك كه حا يميد سال رراى مدر تفدر لن عدف لدت ع كدمززاك ال قرا ات كناك منتضوه 
از <ما بين يديه > (كتابى كه بيش از قرآن بوده است»» در آيه مورد بحثء تورات است. 
8 - وجود قرآن » كواه و شاهدى بر حقانيت تورات است . * 


دق توراك اناموى قز 3[ نيحد للكاتية عدي عن[ اسكريدةانى ندا راتكن كنقر ان كرام ميد قو ورت تورات 
است: يعنى» نزول قرآن موجب آن شد كه اخبار و ييشكويبهاى تورات مبنى بر آمدن قرآن تحقق يابد. بنابراين قرآن مايه 


الاك رابقى وكوسكي تراك و كوا صقانت اوراسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع لاع داهم 

ه كواهى قرآن بر حقائت تورات و انجيل 

امنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده -ه-مع-هم 


ه كواهى قرآن بر راستى و درستى كتب آسمانى يبشين ( تورات و انجيل ) 





وانزلنا إليك الكد 1 
نزلنا إليكك الكتب بالحق مصدقا 


لما بين يديه من الكتب 

به دليل آيات كذشته مراد از <ما بين يديه من الكتب >. تورات و انجيل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع ١19-‏ - ١لءلاليع١‏ 

8 قرآن» كواه خداوند بر حقانيت رسالت ييامبر(اص) 

قل الله شهيد بينى و بينكم و أوحى إلى هذا القرءان 

١‏ قرآن» كواه يكانكى خداوند و بطلان شركك 

قل أغير الله اتخذ وليا . .. قل الله ... و أوحى إليَ هذا القرءان 

اق شاط الى 1 ذا آثانت قل سمي ررس ا 55335 يعتو ضض شياقت تعداوقة اس 
٠‏ شككفت آور بودن اعتقاد به تعدد خدايان» با توجه به بديهى بودن توحيد و شهادت خدا و قرآن بر بطلان شركك 
أتنكم لتشهدون أن مع اللّه ءالهه أخرى 

همزه استفهام در <أثئنكم > دال بر شكفتى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - /ان - م 

“قرآنء بينه و دليل روشن ييامبر(ص) و ككواه حقانيت او 

قل إنى على بينه من ربى و كذبتم به 


ضمير <به > اين احتمال را تقويت مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انعام - 5-8و - م 











هقرآن» كواه صدق كتب آسمانى كذشته است. 
مصدق الذى بين يديه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١-لا١ا-”؟‏ 

؟ قرآن » خود دليل و شاهدى بر راستى و درستى خويش است . 
و يتلوه شاهد منه 


در اينكه 


مقصود از <شاهد > جيستء جند نظر ابراز شده است. عبارت <و من قبله كتاب موسى > مى تواند اين نظر را تأييد كند كه: 
مراد از آن خود قرآن مى باشد. مورد شهادت به دليل <إنه الحق من ربكك > حقانيت و الهى بودن قرآن است و < ثُلوْ> 
(مصسدر نتلو) به معناق دربى امدق است وحن بى امدق شاهك» كتابه از تاد كردن و شتباق تمود3 من اشن مير دو 
<يتلوه > به <مَن > و ضمير <منه > به <رب > برمى كردد. بنابراين جمله <أفمن ... يتلوه شاهد منه>, يعنى» آيا كسى كه 
غلاوه نر خاييه > از تباي شهادت قران برغوردا'استث مائند كس ايك كه امدكوانه نست؟ 


“ بهره مندان از بصيرت الهى . دلالت و كواهى قرآن را بر حقانيت قرآن » درمى يابند و بدان واقف مى شوند . 
أفمن كان على ببنه من ربه و يتلوه شاهد منه 


رواية ايك كاري كردن تعس ران عات فاقيا 0 ١‏ نوهو | مساطير شيا دف كران ( امسو اه قار ةا مد سند كن لسن 
كذلكك]) مجرد وجود قرآن به عنوان شاهد نيستْ بلكه دركك و عدم دركك آنان از كواهى قرآن » موجب تمايز آن دو كروه 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاا دق-0.ن-١1-”م‏ 

#تراة ع حود كراه حفايت جويين * 
والقرءان المجيد 


وجود سوكند به <قرآن> در متن آن» در صورتى منطقى خواهدبود كه از متن قرآن, بتوان اهميت و حقانيت آن را استفاده 


ا 
كواهى كتب آسمانى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-انعام - ع "-1١-‏ 





كتب آسمانى ببشين مشتمل بر كواهى خداوند بر حقانيت ييامبراص) 
قل أى شىء أكبر شهده قل الله . .. الذين اتينهم الكتب يعرفونه 


جون در آيه قبل شهادت خداوند مطرح شده و قرآن نيز به عنوان شاهد ذكر كرديده و در بى آن از آشنايى اهل كتاب با 
ييامبر(ص) سخن رفته استء مى توان دريافت كه اولا منبع آكاهى آنان كتب آسمانى ونشو إن أن نج و نادي 


كواهى كواهان وصيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 دن 

“" بى جويى نكردن براى اثبات نادرستى شهادت شاهدان وصيت .» امرى شايسته و نيكو است . 
فان عثر على انهما استحقا اثماً 


كرجه عثار و عُور به معناى ساقط شدن است ولى مجازاً درباره كسى كه بدون يى جويى از امر بدان آكاهى مى يابد 


استعمال مى شود (ب ركرفته از مفردات راغب) مجهول بودن فعل <تُثر> نيز مى تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد. 
كواهى محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره -8؟- 8# دولج 

هع مَسِلْماناق + كوام ين اعمال ساد مردمان و كامير كوا بر اعمال مسلماناناسشه: 

لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً 


در اينكه مراد از <شهداء > و <شهيد> در آيه شريفه جيست» جند نظر ابراز شده استء از جمله كواهى بر اعمال است, 
عى :امت اسسلاس:ويا كروهى از انان اعمال د يكز انثهنا وا مشاهله فى كد ودر تيافت ير ان شهادتاتى دهكن و 








مى دهد. 


4- رسول خدا ( ص ) فرمود : < يدعى نوح يوم القيامه فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم » فيدعى قومه فيقال لهم هل 
بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير و ما أتانا من أحد » فيقال لنوح : من يشهد لكك ؟ فيقول : محمد ( ص ) و أمته » فذلكك قوله 
: < و كذلكك جعلناكم أمه وسطاً > قال : و الوسط العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ... م 


روز قيامت نوح(ع) دعوت به حضور مى شود و به او كفته مى شود: آيا رسالت خود را ابلا-غ كردى؟ مى كويد: آرى بيش 
قومش دعوت مى شوند و از آنان سؤال مى شود: آيا به شما ]رسالتش[ را ابلاغ كرده است؟ آنان مى كويند: ما را بيم دهنده 
اى نيامد. يس به نوح كفته مى شود: جه كسى به نفع تو شهادت مى دهد؟ يس وى مى كويد: محمد(ص) و امتش, و اين 


است سخن خداوند: شما را امت وسط قرار داديم. رسول خدا فرمود: مراد از وسط. عدل است. يس شما (مسلمانان) دعوت 


مى شويد و به نفع او شهادت به ابلاغ رسالت مى دهيد ... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#انساء - ع - ع - ١ل‏ ضيه 

© ييامبر ( ص ) » كواه امت خويش 

و جئنا بكك على هؤلاء شهيداً 

در برداشت فوق» <هؤلاء > اشاره به مسلمانان و امت ييامبر (ص) كرفته شده است. 
* خداوند در قيامت » ييامبر ( ص ) را براى كواهى بر امت خويش فرامى خواند . 


و جئنا بكك 





على هؤلاء شهيداً 

8 ييامبر ( ص ) » كواهى بر شاهدان امت ها در قيامت 

فكت ]ذا ركنا كفن ته لام شهيدا 

ولذااسم اشاره با صيغه جمع (هؤلاء) آمده است. 

١‏ ييامبر اسلام ( ص ) » كواه و شاهد بر همه رسولان الهى در روز رستاخيز 
فكنك أذا جقنا من ود تجتنا ركه عل جز لكر «تنهيدا 


تفسير عياشى؛ ج ١ء‏ ص 7157 ح 77 مْ تفسير برهان» ج ١‏ ص 2/١‏ ح 8. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كر 

*" صحنه شهادت بيامبر ( ص ) در قيامت » موجب شرم و تأسف بى اندازه كافران 

و جئنا بكك على هؤلاء شهيداً. يومئذ يود الذين كفروا ... لو تسؤّى بهم الارض 

<< يومئل > متعلق ابه < ههيدا > اشخه يعني أن روز كن يواسي (ضن) ين اعمال كواهى :دهل. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١38-1١10-1١1١ - /-هود‎ 

١‏ ييامبر ( ص ) داراى بصيرتى الهى بر حقانيت قرآن و برخوردار از شاهدى ربانى بر الهى بودن آن و آكاه به حقايق تورات 
أفمن كان على ينه من ربه . .. و من قبله كتب موسى 


برخى از مفسران برآنند كه مصداق بارز و مورد نظر براى <من كان على بن >> ييامبر(اص) است. اين كروه جمله <فلاتكك 





2 2 . 2 3 2 يمه 
6 < عن الحسين بن على ( ع ) فى قوله : < و يتلوه شاهد منه 


قال : الشاهد هو محمد ( ص ) , 

از امام حسين(ع) روايت شده است كه درباره <و يتلوه شاهد منه > فرمود: شاهد محمد(ص) است >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١4-1م-‏ ١م‏ 

ادافين (طن © ::ثاظر: اعمال أت و يكن و كاف ]نان 3و تقيافت'است:: 

و جئنابك شهيدًا على هؤلاء 


برداشت فوق با توجه به دو نكته در آيه است: الف) بنابر اينكه منظور از امت در <فى كل أمه > مردم هر عصرى نباشدزْ بلكه 


امت هر ييامبرى باشد. ب) <هؤلاء > اشاره باشد به كل امت ييامبر(ص) تا روز قيامت و نه تنها مردم عصر آن حضرت. 
-٠‏ بيامبراسلام ( ص ) » شاهد بر همه كواهان طول تاريخ 

و جئنابك شهيدًا على هؤلاء 

بوداشك قوق نس تراد تكعابيتك قد عت وو لا > انا روه خا شييد ا > رعق + كراهان هر اك راشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-مريم‏ -8-19/-5؟ 

"- فرستاده شدن شياطين براى تحريكك و وسوسه كافران از ديد ييامبر ( ص ) مخفى نسيت . 

ألم ونا أرسننا العيطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-108-1715- حج‎ -١ 

8 - مسلمانان » كواه بر اعمال ساير مردم و ييامبر ( ص ) كواه بر اعمال مسلمانان 

ليكون الرسول شهيدًا عليكم و تكونوا شهداء على الناس 


در اين كه مراد از <شهيد > و <شهداء > در آيه جيست» نظراتى جند ابراز شده است كه از جمله آنها < كواهى بر اعمال > 


مى باشد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اداحرات ب 


مع ١‏ 
- ييامبر ( ص ) » شاهد و كواهى از سوى خداوند بر اعمال مردم است . 
أرسلنكك شهدًا 


متلق شاغدا > قن اين ذ كن تقيده اسك والكم نه فوم ديشرة و<ندير> وائيز آبات»ديكرى :مائنك <لتكونوا شهداء علين 
تواند كواهى بر اعمال آنان باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8< غافات - ند بمب م 

- ييامبر ( ص ) » تأييد كننده رسولان الهى يبشين و كواه بر درستى تعاليم آنان 
و صدّق المرسلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١01 فتح - 8ع م - عسل‎ - ١1 

١‏ - ييامبر ( ص ) » فرستاده الهى براى كواهى بر خلق و بشارت و انذار آنان 

إن أرسلكه شهدا و مهدا و كيدا 

؟ - كواه بودن بر اعمال خلق و تبشير و انذار آنان » از وظايف مهم ييامبر اسلام 
نا أرسلتك شهدا كدو نذا 

اهميت وظايف ياد شده. از تخصيص يافتن به ذكر استفاده مى شود. 

- ييامبر ( ص ) » شهادت دهنده و تأكيد كننده بر درستى ادراكات عقلى و كرايش فطرى انسان * 
إِنَا أرسلنكك شهدًا و مبشْرًا 


آن را درك كرده يا مى تواند دركك كند. قرينه بر درستى اين احتمال» تقدم <شاهداً > بر <مبشّراً و نذيراً> است جه اين 


كه اللا اولان قبن كودد رسيس ير 


اجراى آن تأكيد شود. 
؟- ييامبر ( ص ) » كواه و ناظر بر اعمال امت خويش در طول تاريخ 
إِنّا أرسلنكك شهدًا 


ذو فوركق كراد آذ ناهد © شيادك راعسال ابت ذر قثا اده از مظلق اهدق + عامدا كرا وعظايف آن 


حضرت بر تمام اعمال امت استفاده مى شود. 

كواهى مرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بقره - 7 7م ع1 

39 تقدّم و اولويّت مردان نسبت به زنان » در تحمل شهادات 
فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان 


١‏ جايكزينى دو زن به جاى يكك مرد در شهادت » به منظور تذكر يكى از آنها به ديكرى در صورت فراموشى و لغزش آن 


ميكرئ أسة: 

فوع دو امراقاق بن إ ناتغل الحدييينا عد كرا لسلينا العري 

كواهى مردم صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوم معدم م 

1 كاهان به تورات و انجيل در عصر بعثت بر حقانيت رسالت ييامبر ( ص ) شهادت مى دادند . 
و كفى بالله شهيدًا . .. و من عنده علم الكتب 

كواهى مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادرو بام مع وري وق 











اك سيلهانان ‏ كزاءين اعمال سان فردماق :و جامد كواه بر اعمال سلمانان اسبت. 


لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً 


در اينكه مراد از <شهداء > و <شهيد > در ايه شريفه جيست,ء حند نظر ابراز شده است» از جمله كواهى بر اعمال است, 


يعنى» امت اسلامى و يا كروهى از آنان اعمال ديككر امتها را مشاهده مى كتند و در 


4- رسول خدا ( ص ) فرمود : < يدعى نوح يوم القيامه فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم » فيدعى قومه فيقال لهم هل 
بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير و ما أتانا من أحد » فيقال لنوح : من يشهد لكك ؟ فيقول : محمد ( ص ) و أمته » فذلكك قوله 
: < و كذلكك جعلناكم أمه وسطاً > قال : و الوسط العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ... م 


روز قيامت نوح(ع) دعوت به حضور مى شود و به او كفته مى شود: آيا رسالت خود را ابلا-غ كردى؟ مى كويد: آرى بيش 
قومش دعوت مى شوند واز آنان سؤال مى شود: آيا به شما ]رسالتش[ را ابلاغ كرده است؟ آنان مى كويند: ما را بيم دهنده 
اى نيامد. يس به نوح كفته مى شود: جه كسى به نفع تو شهادت مى دهد؟ يس وى مى كويد: محمد(ص) و امتش, و اين 
است سخن خداوند: شما را امت وسط قرار داديم. رسول خدا فرمود: مراد از وسط. عدل است. يس شما (مسلمانان) دعوت 


مى شويد و به نفع او شهادت به ابلاغ رسالت مى دهيد ... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-1078-175- حج‎ -١ 

8 - مسلمانان » كواه بر اعمال ساير مردم و ييامبر ( ص ) كواه بر اعمال مسلمانان 
ليكون الرسول شهيدًا عليكم و تكونوا شهداء على الناس 


دراين كه مراد 





از < شهيد > و < شهداء > در آيه جيستء نظراتى جند ابراز شده است كه از جمله آنها < كواهى بر اعمال> مى باشد. 
كواهى مقربان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"15١ - مطففين -9م‎ - ٠ 

” - مقر بان در كاه خداوند كواهان نامه اعمال نيك و كاران اند . 

يشهده المقرّبون 


فعل <يشهد>». يااز <شهود > به معناى حضور است و يااز <شهاده> كه ابن اثير در نهايه آن را <خبر دادن از مشاهدات 
خوين > فعننا كرّدة اسث رز در هر.:صورت كواه بودن <مقرّبيون > استفاده مى شودمٌ زيرا در معناى اول حضور و نظارت آنان 
به منظور كواهى دادن است و معناى دوم كه در آن صورت < يشهده > به معناى < يشهد به > خواهد بود صريح در نكته ياد 


الحا 

كواهى ملائكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران --8١1-ال”‏ 

“ خدا , ملائكه و عالمان » كواهان توحيد 

شهد الله أنه لا اله الآ هو و الملتكه و اولوا العلم 

/ حاكميّت قسط و عدل بر نظام تكوين » دليل دانشمندان و ملائكه براى كواهى بر وحدائيت خدا * 
شهد . .. الملئكه و اولوا العلم قائماً بالقسط 


ارس موسة اقاما القشظاك كد حال وزامن :< الله © اميك اشاره بعلت كاه ملائكه و اولوا العلم باشد. و بدين جهت. 


مؤخر آمده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ - ١6م‎  #- دنساء‎ 





) خداونن و:فرشتكان او كوافير تحقانيت قرا نبو :وسالت امير هر‎ ١ 


لكن الله يشهد. نما أنزل: النكن ...وا الملشكة 


يشهدون 


دوج اك .فرق تطئلة جو الملتكه وكيد ون > تعطق نير الله نين > كرسه شناء اسك وخر شيعه تعلة <يشهدون> نيز 


<بما انزل اليك > خواهد بود. 

) فرشتكان الهى . شاهد و ناظر نزول قرآن بر بيامبر ( ص‎ ١ 

و الملئكه يشهدون 

كلمة <واو> در جمله <و الملئكه يشهدون > حاليه و <يشهدون> به معناى نظارت مى كنندء كرفته شده است. 
كواهى موجودات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حا 18ت 

١‏ - تمامى موجودات هستى » شاهدى كويا بر منزّه بودن خداوند از هر عيب و نقص 
يسح لله ما فى السموت و ما فى الأرض 

برداشت ياد شده. بر اين اساس است كه تسبيح در آيه شريفه» تسبيح تكوينى باشد. 
كواهى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاماتة م حيقلت ١‏ 

. مؤمنان بايد همواره براى خدا قيام كنند و بر اساس حق . شهادت دهند‎ ١ 

يأيها الذين امنوا كونوا قومين للّه شهداء بالقسط 


<قوَام > صيغه مبالغه است و دلالت بر دوام دارد» يعنى عادت شما بايد قيام براى خدا باشد. و <قسط > به معناى عدل و حق 


ادك 
كواهى ناحق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -نساء - 8-8"( - ١١76‏ 
١‏ سود مصلحت واقعى فقرا و يا اغنيا» از طريق شهادت نابحق تأمين نخواهد شد . 

ان يكن غنياً او فقيراً فاللّه اولى بهما 

0 خداوند آكاه به شهادت هاى دروغ و نابحق مردم و دانا به كتمان شهادت » از سوى آنان 
و إن تلوا او تعرضوا فإنّ اللّه كان بما تعملون خبيراً 


<تلوا > از <لوى 


لسانه > (زبانش را منحرف كرد) كرفته شده و متعلق آن به قرينه <شهذاء لله شيادك فى باسد و انحزات زياقة كاذ 
دروغ كفتن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رتوم كح ١12‏ 

. هشدار و تهديد خداوند نسبت به كسانى كه به حق شهادت ندهند و براى خدا قيام نكنند‎ "١ 
كرتو تومه لله ديد اعبالفقظ ورين اتقو اللمن للد كخير يما وهاوة‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسارراقوع دام لكات اننا 

١‏ شهادت هاى ناحق بى اعتبار و احكام مبتنى بر آن ملغاست 

فان عثر على انهما استحقا اثماً فاخران يقومان مقامهما 


عَثْرْ و عُثور مصدر غُيْرَ به معناى آ كاه شدن واطلاع يافتن است و <استحقًا > باب استفعال از <حق > مى باشد. واز جمله 
معانى باب استفعال» جلوه دادن و قلمداد كردن اسث. مى توان كفت همين معنا از <استحقا > اراده شده است. بنابراين جمله 


<فان عثر ...> يعنى اكر معلوم شد كه شاهدان كناهى (شهادت ناحقى) را حق جلوه دادند ... . 
٠‏ شهادت به ناحق و قسم دروغ » تجاوز به حقوق ديكران و ستمكارى در حق ايشان است . 
وما امك فا] "اذا لمن الظلسن 

كواهى نككهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاو كنات دياك 


٠‏ - اعتراف كافران در حضور نككهبانان و دربانان دوزخ » به آمدن بيامبران تلاوت كر آيات خداوند و انذاركران الهى براى 


هدايت آنان 


ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ءايت ربكم و ينذرونكم 








لقاء يومكم هذا 

كواهى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بؤوك احقاق اعم د ع1 م 

*- كواهى و ايمان بنى اسرائيل و يهود به حقانيت قرآن » حجتى عليه كافران و مشركان 
إن كان من عند الله و كفرتم به و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله 


خداوندء ايمان فردى از يهود را كه آكاه به تورات و مفاد آن بود كواهى بر حقانيت قرآن شمرده است و به كافران تذكر داد 
وبه آن احتجاج كرده اس 


لغو كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 2 2 كراد‎ 

١‏ شهادت هاى ناحق بى اعتبار و احكام مبتنى بر آن ملغاست 
فان عثر على انهما استحقا اثماً فاخران يقومان مقامهما 


عَثْرْ و عُثور مصدر غُيْرَ به معناى آ كاه شدن واطلاع يافتن است و <استحقًا > باب استفعال از <حق > مى باشد. واز جمله 
معانى باب استفعال» جلوه دادن و قلمداد كردن است. مى توان كفت همين معنا از <استحقا > اراده شده است. بنابراين جمله 


<فان عثر ...> يعنى اكر معلوم شد كه شاهدان كناهى (شهادت ناحقى) را حق جلوه دادند ... . 
ممنوعيت كواهى دروغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 78 - 5ع 

؟ شهادت و كواهى باطل و دروغ » ممنوع است . 


والذين لايشهدون الزور 





موانع كتمان كواهى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟-نساء -+- م1 و" 


9 توجه به آكاهى خداوند از اعمال آدميان » زمينه اقامه عدل » 


يرهيز از شهادت هاى دروغ و كتمان شهادت 

كرض قوسي الشسطل شية ب لشي فا ن الله كان ويا ملو تجهييرا 
موانع كواهى دروغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انو ودام 


١‏ توجه به احكام و قوانين شهادت بر وصيت ( نقض شهادت هاى دروغين و بازكشت حق سوكند به ديكران ) » مايه هراس از 


اداى شهادت دروغ و زمينه ساز اداى شهادت به راستى و درستى 
او يخافون ان ترد أيمن بعد أيمنهم 


ضمير در <يخافوا > و <ايمنهم > به شاهدان نخست بر مى كردد و مراد از رد يمين <ترد أيمن) بازكشت حق سوكند به 
ديكران استث: بتابرايق <اق يخافوا اناقرة..-> يعتى تا شاهذان نخست بترسدل كداس و كنك آنان تاذيده الكاشعه شه وححق 


س وكند .نه ذركراق باز كردائده شوة: 

موجبات كواهى به حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-نساء دع ه"18 عه 

ه اجراى عدالت و شهادت به حق » مقتضاى ايمان است . 
يأيها الذين امنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله 

* تحقق شهادت به حق در كرو داشتن ملكه عدالتخواهى 
يأيها الذين امنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله 


برداشت فوق براين اساس است كه نظر اصلى آيه بر شهادت دادن به حق باشدء بنابراين اقامه قسط به منزله مقدمه اى براى 
رسيدن به شهادت به حق» خواهد بود. يعنى شهادت به حق در صورتى ميسر است كه ملكه قيام به قسط» در وجود آدمى ايجاد 


شده باشد. 


مؤاخذه كواهى بى برهان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لو 0 


ب 
١‏ -ادعا ها و كواهى هاى بدون يشتوانه علمى » داراى مسؤوليت و مورد بازخواست 
ستكتب شهدتهم و يسئلون 

وجوب كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو 15ت ١١‏ 

. اداى شهادت واجب و كتمان آن ظلم است‎ - ١ 

و من أظلم ممن كتم شهده عنده من الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدا روود احرو ا قا 

4 وجوب اداى شهادت بر كواهان به هنكام فراخوانى به شهادت 

ولا يأب الشّهداء اذا ما دعوا 

بنابرايتكه <اذا ما دعوا > دعوت براى اداى شهادت باشدمٌ يعنى: اذا ما دعوا الى اداء الشهاده. 
"٠‏ وجوب تحمّل شهادت بر مؤمنين » به هنكام استشهاد از آنان 

ولا يأب الشّهداء اذا ما دعوا 

بنابراينكه <اذا ما دعوا > دعوت براى تحمل شهادت باشدمٌ يعنى: اذا ما دعوا الى اداء الشهاده. 
وجوب كواهى در حد زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الك ام ايا 


-١‏ وجوب كفايى حضور جمعى از مؤمنان و كواهى آنان به وقت اجراى حد زنا 











انعو رافق قاجرد واي رلته ]يبنلا طالقادن الو ميق 


كفايى بودن وجوب حضور در صحنه اجراى حد از كلمه <طائفه > كه به معناى كروه است استفاده مى شود زيرا اكر واجب 


عينى مى بود» مى بايست آيه شريفه جنين مى آمد: <و ليشهد عذابهما المؤمنون>. 
وقت كواهى اخروى انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شيل 05 


١‏ - كواهى ييامبران بر امت هاى خويش » داراى وقتى معيّن در عرصه 


قيامت 
و إذا الرسل أقتت . لأىٌ يوم أجلت 


<أىٌ > اسم استفهام ويا موصوله و مفيد تعظيم و تهويل است. < 2ه يناف <أخرت > است. در اين برداشت مرجع 


فهر فافك +اجلت > متفات و كؤاهئ ببافتزاة (قائل استفاده ازا أيه قبل اداتبعةاشد: 
ويزكّى كواهى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 8 -19١-م‏ 

"' كواهى خداوند» مهمترين و صحيحترين و اطمينان بخش ترين كواهيها 

قل أى شىء أكبر شهده قل اللّه شهيد بينى و بينكم 

ويزكيهاى كواهى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاختروقنين انكر ع 

ه كواهئ خداوند ذو قيافت © كواهى كامل وى نياق كتنذه از كواهى ذيكران اسث: 
فكفى باللّه شهيداً بيننا و بينكم إن كنا عن عبادتكم لغفلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خرع ند عو مده 

© كواهى خداوند بر هر امرى در اثبات آن كافى و تمام است . 

قل كفى بالله شهيدًا بينى و بينكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا مروت لااجعوتة 











4- كواهى و نظارت خداوند بر اعمال بند كان » متكى بر علم و اطلاع كسترده او به احوال آنان است . 
كفى بالله شهيدًا بينى و بينكم إنه كان بعباده خبيرًا بصيرًا 
وي كيهاى كواهى در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- نحل - ١١-88-١8‏ 
-١‏ شهادت كواهان در قيامت » خدشه نايذير و غير قابل ردٌ است . 


ويوم نبعث من كل أمّه شهيدًا ثم لايؤذن 


للذين كفروا 

كوساله از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

كو ساله 

آثار كوساله برس يتن اسراكيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امع ع اا قد بارعا 

8 - تمرد و سربيجى قوم موسى از فرمان هاى تورات و دستورات موسى » برخاسته از شوق آنان به كوساله يرستى بود . 
و عصينا و أشربوا فى قلوبهم العجل 


جمله <و أشربوا . ..> حال معلله است,ْ يعنى» بيان مى دارد كه علت عصيان و نافرمانى يهود»ء عشقشان به كوساله يرستى بوده 


4. 


امب 

. اشتياق قوم موسى به كوساله يرستى » تعيين كننده موضعكيرى هاى آنان در برابر فرمان هاى الهى بود‎ - ١ 
و عصينا و أشربوا فى قلوبهم العجل‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ىاوع-د؟١-هط-١‎ 

. موسى (ع ) با مشاهده كوساله برستى بنى اسرائيل » بس از بازكشت از ميقات » به شدت خشمكين شد‎ - ١ 
ينوم لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى‎ 

كرقنخ سر و ريش هارونء نشان شدت از ناراحتى موسى(ع) در مورد انحراف بنى اسرائيل دارد. 


؟ - موسى (ع ) با كرفتن سر و ريش هارون » او را در باره كوساله يرست شدن بنى اسرائيل در غياب خود مورد بازخواست 


قرار داد . 
يهرون ما منعكك . .. لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى 


آمرزشن كوساله برستان بتى اسزائيل 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-88١‏ - ١١017‏ 

١‏ آمرزش كناه كوساله يرستان بنى اسرائيل مؤثر در بيشبرد اهداف رسالت موسى (ع) 
إن ربك من بعدها لغفور رحيم 


خداوند در بيان آمرزش كناهان بنى اسرائيل» موسى(ع) را مورد خطاب قرار داده و كلمه <رب> را به آن اضافه كرده؛ دو 
وجا نوإن وك كد امخشنفن: كاديي افيا و تتاف رام دان موس و طبها ه نشاف بقيره بسانت اوسلة: 
توصيه اى است به موسى(ع) كه تو نيزاز خطاها و لغزشهاى قومتء در صورت توبه» دركذر و آنها را ناديده انككار. برداشت 
نر هاب امال اول امه 


7 كدشتةة از كناء كوساله ورستان تائل و تاديده الكاشت خطائ اتانايس از باذ كقتكاية توحيد ويرسيس خدائ يكتاة 


توصيه خداوند به موسى ( ع ) * 
إن ربكك من بعدها لغفور رحيم 


برداشت فوق با توجه به دومين احتمالى است كه در توجيه خطاب به موسى(ع) ذكر شد. يعنى < ربكك > اشاره به اين معنا 


باشد كه اى موسى تو نيز متخلق به اخلاق الهى باش و از خطاها و لغزشها دركذر. 

آمرزش كوساله يرستان تائب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د إغزاق: عالاباعولت ١١‏ 

. موسى (ع ) يس از دريافت وعده الهى ( آمرزش كوساله يرستان تائب و به كيفر رساندن غير تائبان ) خشمش فرو نشست‎ ١ 
ولما سكت عن موسى الغضب‎ 


وقوع جمله <و لما سكت . .. >. يس از دو آيه كذشته» بيانكر اين است كه فرو نشستن غضب موسى(ع) به خاطر يذديرش 


توبه تائبان از سوى خدا و تهديد اصراركنند كان بر كوساله يبرستى به كيفرى زودرس بوده است. 
اختفاى ساخت كوساله بنى اسرائيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠6 -هط-1١‎ 


١-8- 
. ساخت كوساله زرين به دست سامرى » ينهان و به دور از حِسْم بنى اسرائيل صورت كرفت‎ - ١ 


<أخرج > تنها ناظر به مرحله عرضه كوساله بر بنى اسرائيل است و مسكوت ماندن مراحل قبل از آن» (ساخت كوساله) 


نشانكر مستور بودن آن مراحل از انظار عمومى است. 
القاى كوساله سامرى در دريا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-طه-١؟-لاو- ١١5‏ 


) سوزاندن كوساله سامرى به طور كامل و محو اثر آن و افشاندن سوخته آن به درياء تصميم قطعى و مؤكد موسى (ع‎ -١ 
در باره كوساله زرّين سامرى‎ 


وانظر إلى إلهكك . .. لنحرّقتّه ثم لننسفتّه فى اليم نسمًا 


و به هوا افشاندن است (قاموس). كفتنى است كه معناى اخير در آيه مناسب تر به نظر مى رسدء بنابراين < ثم لننسفتّه... > ,م 


يعنى» يس از سوزاندن كوساله (ذوب كردن و تبديل آن به قطعات ريز) سوخته آن را به دريا خواهيم ياشيد. 
٠١‏ - سوزاندن كوساله سامرى و ريختن سوخته آن به دريا» در برابر ديد كان سامرى و ديكر مردم انجام كرفت . 
وانظر . .. لنحرّقنه ثم لننسفئّه فى اليم 


<انظر > فرمان موسى(ع) به سامرى است و ظاهر آن است كه مقصودء مشاهده مراسم سوزاندن و به دريا ريختن باشد. 


ضميرهاى جمع در <لنحرّقنه > و <لننسفتّه >, كوياى حضور مردم در آن صحنه است. 
امتحان با ككوساله سامرى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-85١-هط-‎ ١ 


كين 

” - فتنه و امتحان بودن كوساله زرين سامرى . از جمله هشدارهايى كه هارون به بنى اسرائيل داده بود . 
و لقد قال لهم هرون . .. إِنْما فتنتم به 

انذار كوساله يرستان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع-مع‎  ؟:-هط-١‎ 

. موسى (ع )» كوساله يرستان بنى اسرائيل را مردمى عهدشكن توصيف كرده و آنها را به عذاب سخت الهى هشدار داد‎ - ٠ 
أم أردتّم أن يحل عليكم غضب من ربكم‎ 

بى عقلى كوساله يرستان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-مك-76١-هط-١‎ 

ه - كوساله يرستان بنى اسرائيل » مردمى جاهل و دور ازانديشه و فكر 

أفلايرون الأيرجع إليهم قولاً 

بى منطقى كوساله يرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو كد ادم 

8- قوم موسى » هيج عذر و بهانه اى براى كرايش به كوساله يرستى نداشتند . 

ثم أتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 


جمله حاليه <و أنتم ظالمون> ظهور در اين معنا دارد كه: ظالم بودن» حالتى مقارن كوساله يرستى بوده است, يعنى» كوساله 


يرستى بنى اسرائيل از سر ظلم بوده و هيج توجيهى از قبيل جهل كه بتواند بهانه و عذرى براى آن باشد در ميان نبوده است. 











بى منطقى كوساله يرستى بنى اسرائيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-اعراف -/1- 188 - ١٠ل"‏ 


كرايش قوم موسى به يرستش مجسمه اى ناتوان از سخن كفتن و عاجز از هدايتكرى » امر 


تانخردانه و شكفت آور 

ألم يروا أنه لا يكلمهم و لا يهديهم سبيلا 

. بنى اسرائيل هيج بهانه و عذرى در كرايش به كوساله يرستى نداشتند‎ ٠ 
اتخذوه و كانوا ظلمين‎ 


جمله حاليه <و كانوا ظلمين > مى تواند اشاره به يكى از اين دو معنا باشد: شركك ظلم است و قوم موسى با كرايش به كوساله 
كردار آنان از سر ظلم بود و هيج توجيهى كه بتواند آن كار ناصواب را كارى شايسته جلوه دهد در دست نداشتند. برداشت 


فوق ناظر به معناى دوم است. 
بشيمانى از كوساله يرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/!- ١ - ١89‏ 


١‏ بنى اسرائيل يس از مدتى با بى بردن به عدم شايستكى مجسمه كوساله براى يرستش .ء به كمراهى خود آكاه واز كرده 


ويك يشيحانا دلد., 


كونه اى كه كُويا در دست خود فرو افتاده است. 
توبه از كوساله يرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- ١88‏ ع 


#خداوتد كناه آن كروة ا ثتى استرائيل را كه يسن :از كوساله يرش تربه كزدة وجا ايحا يكتاى كداءنة برستين او 


باز كشقده امرريك :]نان واامتمولارحيت حريسن قرار واد 


و الذيخ عملوا السيئات 


الققاي راف انه فق اكه 

توبه كوساله يرستان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاون لمعو 

اا كنم يكد يكن :توبة تعين شذه أ تزاف كوسالة برستان :تن 'اسرائيل 


فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 


حرف <فاء> در <فاقتلوا> تفسيريه است, يعنى» بيانكر اين است كه جمله <أقتلوا أنفسكم > تفسير و توضيح جمله قبل 
(توبوا . ..) مى باشد. در معناى جمله <فاقتلوا أنفسكم > دو نظر ايراد شده است. ١‏ فاقتلوا بعضكم بعضاً (يكديكر را تكفيد), 
" هر كسى خود را بكشد. 


٠‏ - يذيرش توبه كوساله يرستان بنى اسرائيل » از نعمت هاى خداوند به آنان 
و إذ قال موسى . .. فتاب عليكم 


آيه هاى اين بخش از سوره جنانجه از مطلع آن (يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى . ..) به دست مى آيدء در صدد بيان نعمتهايى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#مرزوزاف امعو دي 


كدشتااز كناه كوساله يرسقاق تاقب:و تاديده اكاشت عطاق آثان يسن "أن باذ كشت يه توحبد و برشتقن نداى يكت 


توصيه خداوند به موسى ( ع ) * 
إن ربكك من بعدها لغفور رحيم 


برداشت فوق با توجه به دومين احتمالى است كه در توجيه خطاب به موسى(ع) ذكر شد. يعنى < ربكك > اشاره به اين معنا 


باشد كه اى موسى تو نيز متخلق به اخلاق الهى باش و از 





خطاها و لغزشها دركذر. 

توطته كوساله برستان :نتن اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١9-18٠‏ 

4 كوساله يرستان بنى اسرائيل مهياى كشتن هارون به خاطر مبارزه بى كير وى با ش ركورزى آنان 
إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى 

تهديد كوساله يرستان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/!ا- ١7-187‏ 

. خداوند » كوساله يرستان بنى اسرائيل را به غضبى شديد و قريب الوقوع تهيد كرد‎ ١ 
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذله فى الحيوه الدنيا‎ 


اق الحَبوه الدنيا غلاوة بر انتكه فيد براق <ذله > اسك م :تواند حاقيد > برائ عفي تن ناشد. دواانق صووت مراد از 


غضب الهى كرفتار ساختن به عذابهاى دنيوى است. نكرده آوردن <غضب > دلالت بر شدت غضب و عظمت آن دارد. 
؟خذاوَنك + كوساله يرستان:بتى اسبرائيل :را به يديد آوودق ذلتى شذبدا در زند كى :دنيوئ آنان تهديد كرة, 

إن الذين اتخذوا العجل سينالهم . .. ذله فى الحيوه الدنيا 

تهمت كوساله يرستى به موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -مك-5١-هط-١‎ 

. سامرى و طرفداران و مبلغان او » يرستش كوساله را از جمله عقايد موسى (ع ) وانمود كردند‎ - ٠ 


فقالوا هذا إلهكم و إله موسى فنسى 


جنسيت كوساله سامرى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ -مك-5١-هط الا‎ 


١‏ - سامرى ء از زيورآلات به دور ريخته شده بنى اسرائيل » تنديسى به شكل كوساله نر 


ساخت و آنن ارائه كرد . 


حيو > بد اربوا له ام عر ينحني رواج جيادا اا تكو اق تكله ابرع كذ كوس اده تبك ديس متاق ايند 
كه كوساله واقعى باشد. جمله <فأخرج لهم... > ممكن است كلام خداوند باشد و احتمال مى رود ادامه سخن بنى اسرائيل 


باشد. در صورت دوم. مراد كويندكان به قرينه كفتن <لهم > نه <لنا> تبرئه خود از يرستش كوساله است. 
جهل كوساله يرستان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-م-75١-هط-1١‎ 

ه - كوساله يرستان بنى اسرائيل » مردمى جاهل و دور ازانديشه و فكر 

أفلايرون الأيرجع إليهم قولاً 

حاكنيت كوسالهوريكان'ننن اسوائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ال-وع-؟١-هط-١‎ 

) كوساله يرستان » كروه حاكم بر جوٌ عمومى بنى اسرائيل در غياب موسى (ع‎ - ١ 

إِنَى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل 

نماى اتحاد و يكك يارجِكّى بنى اسرائيل» در فاصله ارتداد آنان» كوياى حاكميت مرتدان و كوساله يرستان است. 
ذل دنوئى كوشالة يرسْتان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 5-187 

" خداوند » كوساله يرستان بنى اسرائيل را به يديد آوردن ذلتى شديد در زندكى دنيوى آنان تهديد كرد . 


إن الذين اتخذوا العجل سينالهم . .. ذله فى الحيوه الدنيا 








دلبت كوسالة برسعان يتن اسزاتيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/إ- ١-187‏ 


؟خداونب.». كوساله يرستان تق اسرائيل را'به بدند آاورذن ذلتى شديل 


در زندكى دنيوى آنان تهديد كرد . 

إن الذين اتخذوا العجل سينالهم . .. ذله فى الحيوه الدنيا 

روش برخورد با كوساله يرستان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 حا الحا 

. سخنان هارون به كوساله يرستان بنى اسرائيل » كفتارى محبت آميز و همراه با توجيه و ارشاد بود‎ -١ 
يقوم إِنّما فتنتم به‎ 


انتساب بنى اسرائيل به خود, با كفتن <اى قوم من > ابراز محبت است و ريشه يابى ماجراى سامرى با فتنه خواندن آن» روشن 


كرى و ارشاد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١‏ -طه-هء# دعو م 

8 - هارون (ع )» براى اداى توضيح در باره علل نحوه برخورد خود با كوساله يرستان » از موسى (ع ) تقاضاى فرصت كرد . 
لاتأخذ بلحيتى و لاب رأسى إِنّى خشيت 

روش نابودى كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع-وال-7١-هط-١‎ 


؟١‏ - تراشيدن و تبديل كوساله سامرى به براده ها و خرده فلزهايى بى مصرف و يراكنده ساختن آن در آب درياء برنامه 


موسى (ع ) در ريشه كن ساختن انحراف كوساله يرستى بنى اسرائيل 


از معانى ذكر شده براى < حرق > و < تحريق >». سوهان كارى كردن و ساييدن است و < تحريق > بر متوالى بودن وورشدت 


بيشتر آن دلالت دارد (لسان العرب). برداشت ياد شده بر مبناى اين معنا استفاده شده است. 





زمينه كوساله يرستى بنى اسرائيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-اعراف - 18-1 - 4ه 


له خوار 


معمولا ياد كردن از وي كيهاى يكك شىء ناظر به علت احكامى است كه بر آن مترتب شده است. بنابراين مى توان كفت 
خداوند با بيان اين ويد كَى از مجسمه كوساله (بروز دادن صداى كاو) اشاره به يكى از علل كرايش آنان به يرستش آن 


كوساله دارد. 
9 وجود كرايش هاى شركك آلود در بنى اسرائيل و علاقه به معبودى محسوس . زمينه ساز روى آورى آنان به كوساله يرستى 
و اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا 


تأكيد قرآن بر اينكه قوم موسى يس از غياب وى شروع به ساختن معبود كردند (من بعده)» بيانكر اين است كه حقايق مطرح 


شدهاز سوى موسى در آيه ١١8‏ و8949 تأثيرى در متقاضيان خداى محسوس نداشت و آنان همجنان در انديشه خدايى 


محسوس و ملموس بودند و لذا در فرصت بيش آمده (غياب موسى) به آن خواسته جامه عمل يوشاندند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/1ا-٠:18١-ع‏ 


© توهم به سر آمدن زمان ميعاد خدا با موسى (ع ) و تأخير وى در مراجعت ., زمينه ساز كرايش قوم موسى به كوساله يرستى 


بئسما خلفتمونى من بعدى أعجلتم أمر ربكم 

جمله < أعجلتم . .. > اشازة بهغلتى دازد كهبتى اسرائيل زا به كوساله برستى :واذاشت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-م86-50-هط-1١‎ 


8- بنى اسرائيل » داراى زمينه مساعد فكرى براى يذيرش كوساله طلايى 


به عنوان معبود بودند . 
فقالوا هذا إلهكم و إله موسى 


انتخاب شكل كوساله براى القاى بت يرستى و نيز ارتداد سريع بنى اسرائيل» به خصوص يس از مشاهده معجزات موسى(ع)» 


كوياق داشت :ياد كله ست 
سوزاندن كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -طه-١”-‏ لاو -75 ١١‏ 


) سوزاندن كوساله سامرى به طور كامل و محو اثر آن و افشاندن سوخته آن به درياء تصميم قطعى و مؤكد موسى (ع‎ -١ 
در باره كوساله زرّين سامرى‎ 


وانظر إلى إلهكك . .. لنحرّقتّه ثم لننسفنّه فى اليم نسمًا 


و به هوا افشاندن است (قاموس). كفتنى است كه معناى اخير در آيه مناسب تر به نظر مى رسدء بنابراين < ثم لننسفتّه... > ,م 


يعنى» يس از سوزاندن كوساله (ذوب كردن و تبديل آن به قطعات ريز) سوخته آن را به دريا خواهيم ياشيد. 
٠١‏ - سوزاندن كوساله سامرى و ريختن سوخته آن به دريا» در برابر ديد كان سامرى و ديكر مردم انجام كرفت . 
وانظر . .. لنحرّقنه ثم لننسفئّه فى اليم 


<انظر > فرمان موسى(ع) به سامرى است و ظاهر آن است كه مقصودء مشاهده مراسم سوزاندن و به دريا ريختن باشد. 


ضميرهاى جمع در <لنحرّقنه > و <لنسفتّه > كوياى حضور مردم در آن صحنه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-‏ 757-97-5 


1 - از امام باقر (ع ) درباره سخن خداوند كه فرموده : < و اشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم > روايت شده 





كه فرموده است : < فعمد موسى (ع ) فبرد العجل من أنفه الى طرف ذنبه ثم احرقه بالنار فذرّه فى اليم قال : فكانت احدهم 
ليقع فى الماء و ما به إليه من حاجه فيتعرض بذالكك للرماد فيشربه و هو قول الله : و اشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم م 


خاكسترش را به دريا ريخت. در اين هنكام بعضى از كوساله يرستان وارد آب شده در حالى كه نيازى به آب هم نداشتند و 


قلوبهم العجل بكفرهم >. 

صذائ كوساله بتى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ومااغراق < باد ورعادم»م 

مجسمه كوساله دست ساز بنى اسرائيل » بانكى مانند بانكك كاو داشت . 

له خوار 

<خوار > به صداى كاو كفته مى شود و در صداى شتر نيز به صورت استعاره كاربرد دارد. (مفردات راغب). 
ه برآمدن صداى كاو از مجسمه كوساله بنى اسرائيل » زمينه ساز روى آورى قوم موسى به يرستش آن 

له خوار 


مغم ولك باد كرد از:وية كبهناق بكه شىء'ناظر بعلت الحكامئ است كدير آن مترقب: شننده اث« نتايراين مى توا كفت 
خداوند با بيان اين ويكى از مجسمه كوساله (بروز دادن صداى كاو) اشاره به يكى از علل كرايش آنان به يرستش آن 


كو ساله دارد. 
صداى كوساله سامرى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


طاح ا در دام 
د تندسن: كوساله زوين سافرق + تعره الى ههانك نانك كوساله واشت ؛ 
فأخرج لهم عجلا جسدًا له خوار 


<خوار>: يعنى» صداى بلند كاو و كوساله (لسان العرب). از آن جا كه تنديس ساخته شده سامرى به شكل كوساله بود بيدا 


است كه صداى آن نيز همانند صداى كوساله بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدمو-56١-هط-١‎ 

* - صداى خارج شده از كوساله سامرى » خالى ار هر كونه مفهوم لفظى بود . 

له خوار . .. أفلايرون ألآيرجع إليهم قولاً 

ظلم كوساله يرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دافزاق عا/1 11-117 

. بنى اسرائيل زمان موسى بر اثر ارتداد و كرايش به كوساله يرستى از ستمكاران شدند‎ ١ 
اتخذوه و كانوا ظلمين‎ 

عجز كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-مه-؟5١-هط-1١‎ 

١‏ - كوساله سامرى » ييكره اى عاجز از ياسخ كويى و ناتوان از نفع و ضرر رسانى 


أفلايرون الأيرجع إليهم قولاً و لايملكك لهم ضرًا و لانفكًا 





<رجوع > در كلام فصيح عرب به صورت متعدى نيز استعمال مى شود (مصباح) و <لايرجع. .. > يعنى كوساله. كفته اى را 
به آنان بازنمى كرداند و به آنان ياسخى نمى دهد و <لايملك... > , يعنى» كوساله. مالكك نفع و ضرر آنان نيست. 


عوامل كوساله يرستى بنى اسرائيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


11د طود دعو دم 


'"' - موسى ( ع ) » برادرش هارون را در 


انحراف بنى اسرائيل و كرايش آنان به كوساله يرستى » مقصر دانست . 

قال يهرون ما منعكك إذ رأيتهم ضلوا 

<ما منعكك. .. > استفهام انكارى است و كوياى اعتراض موسى(ع) به هارون است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35 7طو ع ادعو عم 

"ا - هارون (ع ) » داراى مسؤوليت در قبال كمراه شدن بنى اسرائيل و كوساله يرستى آنان » از ديدكاه موسى (ع ) 
يهرون ما منعكك . .. لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-وه-5١-هط-١‎ 


١‏ - موسى (ع )» يس از توبيخ بنى اسرائيل و برخورد شديد با هارون (ع ) با مشاهده دخالت مستقيم سامرى در كوساله 


يرستى بنى اسرائيل » به بازخواست و محاكمه او يرداخت . 
قال فما خطبكك يسمرىٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-‏ ءا دعو-م 


8 - فريب كارى هاى نفس و جلوه يردازى هاى نفسانى » وادار كننده سامرى به ايجاد انحراف كوساله يرستى در بنى اسرائيل 


بود . 
و كذلك سوّلت لى نفسى 


<كذلك> در اين موارد براى تشبيه جيزى به خود آن است. بنابراين مراد سامرى از اين تشبيه» اين است كه براى تسويللات 


نفسانى من, مثالى بهتر از همين تسويل كه دعوت مردم به كوساله يرستى است وجود ندارد. 
فتنه كوساله يرستى بنى اسرائيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ع -اعراف -/1ا- ٠7-١08‏ 


١‏ فرونشستن فتنه كوساله يرستى در ميان قوم موسى » فراهم 


آورنده زمينه اى مناسب براى مطرح شدن تورات از سوى آن حضرت 
أخذ الألواح 


بيان اين واقعيت كه موسى(ع) در بى فرونشستن فتنه كوساله يرستىء الواح را بركرفت» اين حقيقت را روشن مى سازد. كه 
زمينه از دست رفته براى تعاليم تورات بار ديكر در ميان قوم موسى ايجاد شد. كفتنى است آيه <164> مى رساند كه عموم 
بنى اسرائيل از كوساله يرستى توبه كردند و آيه >١187<‏ مى رساند كه خداوند توبه آنان را يذيرفت و در نتيجه فتنه كوساله 


يرستى فرونشست. 

فرجام كوساله يرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/1- 1894م 


بنى اسرائيل يس از اذعان به كمراهى خويش . به اين حقيقت رسيدند كه نجاتشان از فرجام شوم كوساله يرستى در كرو 


شمول رحمت خدا و مغفرت اوست . 

قالوا لثن لم يرحمنا ربنا و يغفر لنا لنكونن من الخسرين 

فلسفه نابودى كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا طه-١:5”ا‏ مو ١‏ 

١‏ - متذكر ساختن مردم به توحيد در يرستش . هدف موسى (ع ) از منهدم ساختن و خرد كردن كوساله سامرى 
لنحرّقنه . .. إِنّما إلهكم الله 


برحسب ظاهره اين آيه ادامه سخن موسى(ع) با قوم خويش است. ارائه اين بيانات» يس از محاكمه سامرى و محكوميت وى و 
نيز تصميم به نابود ساختن كوساله اوء نتيجه كيرى از مجموع واقعه و حاكى از اين نكته است كه موسى(ع) براى اذ اين 


نتيجه (ابطال شركك و اثبات توحيد)» آن مقدمات را به كار كرفته بود. 


كيفر كوساله يرستان بنى اسرائيل 





سوره - آيه - فيش 
ارون اعت ونوا 


. موسى (ع ) با توجه دادن مرتدان به خالقيت خدا ء كيفر قتل را براى آنان امرى سازنده دانست‎ - ١ 


ذلكم خير لكم عند بارئكم 
انتخاب <بارء > در بيان ضرورت اجراى حكم قتلء به اين معنا اشاره دارد كه: هر جند كشته شدن به ظاهر از ميان رفتن و 
نابود شدن استء ولى در حقيقت زندكى يافتن و دوباره آفريده شدن است. كفتنى است كه تكرار <بارئكم > در دو جمله 


<توبوا إلى بارئكم > و <ذلكم خير لكم عند بارئكم > رساى به اين است كه هر كدام به هدفى خاص آورده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١88-ا/- ع-اعراف‎ 

. موسى (ع ) يس از دريافت وعده الهى ( آمرزش كوساله يرستان تائب و به كيفر رساندن غير تائبان ) خشمش فرو نشست‎ ١ 
ولما سكت عن موسى الغضب‎ 


وقوع جمله <و لما سكت . .. >؛ يس از دو آيه كذشته» بيانكر اين است كه فرو نشستن غضب موسى(ع) به خاطر يذديرش 


توبه تائبان از سوى خدا و تهديد اصراركنند كان بر كوساله يرستى به كيفرى زودرس بوده است. 

كوساله بريان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-عو-١١-دوه-‎ 

8 ابراهيم (ع ) » در فاصله اى كوتاه يس از آمدن فرشتكانٍ بشارت » كوساله اى بريان شده براى آنان آورد . 
فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 


ضمير در <لبث > به ابراهيم(ع) برمى كردد و <أن جاء > به تقدير <فى > متعلق به <لبث > است. 








عل >ايه كوسالة ثر كاييشن ارابك مان يداشعه اند كتقد ين اشوذاو هيل > بعتا زيان شده: اسك تابراه خدفها 


لبث ...> يعنى» ابراهيم(ع) در آوردن كوساله اى بريان شده درنكى نكرد. 

كوساله بن اشرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -1١88-1/-‏ لايع 

© معبود دست ساز بنى اسرائيل ( مجسمه كوساله ) نه با آنان سخن مى كفت و نه ايشان را به راهى رهنمون مى ساخت . 


ألم يروا أنه لا يكلمهم و لا يهديهم سبيلا 


هر كر دمتدق: زا كفا رده م كبن 

١‏ كرايش قوم موسى به يرستش مجسمه اى ناتوان از سخن كفتن و عاجز از هدايتكرى » امر نابخردانه و شكفت آور 
ألم يروا أنه لا يكلمهم و لا يهديهم سبيلا 

كوساله يرستان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعن شع ود 1 

4 - مرتد شد كان بنى اسرائيل ( كوساله يرستان ) يس از فرمان موسى (ع ) به كشتن يكديكر يرداختند . 

فاقتلوا أنفسكم . .. فتاب عليكم 


جمله <تاب عليكم > عطف بر جمله اى مقدر است, يعنى: <ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم > يس آنجه را بدان موظف 





به قرينه جمله بعد به <بارئكم > (خالق شما) بر مى كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

755 طح ادنب 

- كروهى از بنى اسرائيل در معرفى كردن كوساله زرين به عنوان معبود » با سامرى همراهى و هم كارى داشتند . 
عجلاً . .. فقالوا هذا إلهكم و إله موسى 


فعل جمع <قالوا > مى رساند كه عده اى در اطراف سامرى مجتمع كشته و مرام او را ترويج مى كردند. يا اين كه از كذشته 


بااو هم كارى و هم فكرى داشتند و در زمان نمايش دادن كوساله. به ترويج عقيده باطل خود يرداختند. 
كوساله يرستان بنى اسرائيل در غياب موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا١ل-وعدا#مم.6.-هط-1١‎ 

) كوساله يرستان » كروه حاكم بر جوٌ عمومى بنى اسرائيل در غياب موسى (ع‎ - ١ 

إِنْى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل 

نماى اتحاد و يكك يارجِكّى بنى اسرائيل» در فاصله ارتداد آنان» كوياى حاكميت مرتدان و كوساله يرستان است. 
كوساله يرستان بنى اسرائيل و هارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- 18-180 

هارون » مقهور كوساله يرستان بنى اسرائيل و ناتوان از بازدارى ايشان 

إن القوم استضعفونى 

<استضعاف > به معناى غلبه كردن و مقهور ساختن است. 


كوساله يرستان تائب بنى اسرائيل 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع امراف باذ موب 


كدشت'از كنا كوساله يزستاق تائيه و تاذيذه انكاشين غخطائ انان بس ان باز كشت يه توحيلى يرمتقن خداى 


يكتا » توصيه خداوند به موسى (ع ) * 


إن ربك من بعدها لغفور رحيم 


برداشت فوق با توجه به دومين احتمالى است كه در توجيه خطاب به موسى(ع) ذكر شد. يعنى < ربكك > اشاره به اين معنا 


باشد كه اى موسى تو نيز متخلق به اخلاق الهى باش و از خطاها و لغزشها دركذر. 
كوساله يرستى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

المثا١.١‎ ١716-1١-5 - -بقره‎ ١ 

7 - بنى اسرائيل » در غياب موسى (ع ) به كوساله يرستى روى آوردند . 

ثم اتخذتم العجل من بعده 


<من بعده >/ يعنى يس از غياب موسى (ع) و دور شدنش از بنى اسرائيل. <اتخذتم > از افعال تصيير است. كلمه <العجل > 
مفعول اول آن و مفعول دومش #إلي > ابتك كدو شاطر ووتخن در كلاسم آورده نشده استم يعنى: < ثم جعلتم العجل 


الها لكم >. 

. كرايش بنى اسرائيل به كوساله يرستى » يس از عبورشان از دريا و نجات يافتن از سيطره فرعونيان بود‎ - ٠ 
و إذ فرقنا بكم البحر . .. و إذ وعدنا ... ثم اتخذتم العجل من بعده‎ 

. بنى اسرائيل » هيج بهانه و عذرى براى كرايش به كوساله يرستى نداشتند‎ - ١ 

ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 


جمله حاليه <أنتم ظالمون> (در حالى كه ظالم بوديد) ظهور در اين معنا دارد كه: ظالم بودن حالتى بوده مقارن كوساله 


يرستى, يعنى» كرايش بنى اسرائيل به شركك از سر ظلم بود و هيج توجيهى هر جند واهى از قبيل جهل و مانند آن - كه بتواند 


بهانه و عذرى براى آنان باشد - در ميان نبوده است. 


ومو اتاو عنية 





موسى (ع ) از ميان قوم خويش و كرايش آن قوم به كوساله يرستى » داستانى عبرت آموز و شايسته ياد آوردن 
و إذ وعدنا موسى أربعين ليله ثم اتخذتم العجل من بعده 

1- كوسالة برسئ'بتى 'اسزائيل از جمله شمكارى فائ آنان بود:. 

ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداروووه ؟ خدوه عق ١‏ 

. خداوند » كناه كوساله يرستى بنى اسرائيل را مورد عفو خويش قرار داد‎ - ١ 

ثم عفونا عنكم من بعد ذلكك 

© - آمرزش كناه ارتداد و كوساله يرستى بنى اسرائيل » از نعمت هاى بزركك خداوند بر آنان 

ثم عفونا عنكم من بعد ذلكك 


جون آيه هاى اين بخش از سوره» در صدد بيان نعمتهاى الهى به بنى اسرائيل استء مفاد جمله <عفونا عنكم > نيز به منظور 
بيان نعمت ايراد شده است و از آن جا كه اين معنا با حرف < ثم > به ديكر نعمتها عطف كرديده. اشاره به رتبه برتر نعمت 


آمرزش نسبت به نعمتهاى ديككر دارد. 
د-امتتان خدا يربدى اسرائيل به خاطر آمرزش كناه كوسالة يرمتتى انشان 
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك 


زوشن اقبت كه عفق از كتاف شن از ارتكاك آن اث تايرازن '<امق :تعد ذلكك > يائكر زمان امززش: تكواهد يود: بلكه اشاره 
به اين معنا دارد كه: بنى اسرائيل استحقاق آمرزش را نداشتء ولى مع ذلكك خداوند بر آنان تفضل كرده و كناهشان را 


بخشود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الارقوو 1 


١‏ - قوم موسى با كوساله برستى » بر خويشتن ستم كرده و 








مستحق كيفر شدند . 

يقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 

- كشتن يكديككرء توبه تعيين شده اى براى كوساله يرستان بنى اسرائيل 
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 


حرف <فاء> در <فاقتلوا> تفسيريه است] يعنى» بيانكر اين است كه جمله <أقتلوا أنفسكم > تفسير و توضيح جمله قبل 
(توبوا . ..) مى باشد. در معناى جمله <فاقتلوا أنفسكم > دو نظر ايراد شده است. ١‏ فاقتلوا بعضكم بعضاً (يكديكر را تكشِيد), 
"هر كسى خود را بكشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0000 


١‏ از امام رضا (ع ) روايت شده كه فرمود : < . . . ان الذين أمروا قوم موسى بعباده العجل . كانوا خمسه أنفس . و كانوا أهل 
بيت يأكلون على خوان واحد . . . و هم الذين ذبحوا البقره التى أمر الله عز و جل بذبح ها م 


... كسانى كه قوم موسى (ع) را به يرستش كوساله دعوت كردندء ينج نفر بودند كه همككى از يكك خانواده و سر يكك سفره 
مى نشستند ... و آنان همان كسانى بودند كه مأمور كشته بودند كاوى را كه خداوند عز و جل دستور داده بود زبح كنند>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-‏ 97-15 ١ل‏ لمع 

* - قوم موسى » در غياب او به كوساله يرستى روى آوردند . 

ثم أتخذتم العجل من بعده 

8- قوم موسى » هيج عذر و بهانه اى براى كرايش به كوساله يرستى نداشتند . 
ثم أتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 


جمله حاليه <و أنتم ظالمون> ظهور در اين معنا 








دارد كه: ظالم بودن حالتى مقارن كوساله يرستى بوده است, يعنى» كوساله يرستى بنى اسرائيل از سر ظلم بوده و هيج 


توجيهى از قبيل جهل كه بتواند بهانه و عذرى براى آن باشد در ميان نبوده است. 
٠‏ - ارتداد قوم موسى و كرايش آنان به كوساله يرستى » از جمله ستم هاى آنان 
ثم أتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-‏ 87 مو ع١‏ 

؟١‏ - قلب هاو دل هاى يهوديان عصر موسى آكنئده از عشق به كوساله يرستى بود . 
و أشربوا فى قلوبهم العجل 


عشق كوساله است نه خود كوساله. آوردن <عجل > به جاى <محبت عجل >». بيانكر اين است كه: محبت كوساله جنان با 


قلبهاى آنان عجين شده بود كه كويا خود كوساله در دلهاى آنان جاى داشت. 


"١‏ - از امام باقر (ع ) درباره سخن خداوند كه فرموده : < و اشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم > روايت شده كه فرموده است 
: < فعمد موسى (ع ) فبرد العجل من أنفه الى طرف ذنبه ثم احرقه بالنار فذرّه فى اليم قال : فكانت احدهم ليقع فى الماء و ما 
به إليه من حاجه فيتعرض بذالكك للرماد فيشربه و هو قول الله : و اشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم ,م 


خاكسترش را به دريا ريخت. در 





ات هتكام عقت : اذ كز شاله تان وازى ات كنده كر هال . كه تتاف نه باهز تلاشكتك. و ففينك انان ها كيت كوسالة د 
ين م“ لعصضعكئى :ار بر وكات ر عارى 8 الجاءهم و كستر كوساله بو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١011-3188 -1/- -اعراف‎ * 

. قوم موسى در غياب وى ( زمان حضورش در ميعاد كاه مناجات ) به يرستش تنديس كوساله روى آوردند‎ ١ 
و اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسداً‎ 

" قوم موسى با زيورآلات خويش مجسمه كوساله نرى را براى يرستش ساختند . 

اتخذ . .. من حليهم عجلا جسداً 


اتخاذ (مصدر <اتخذ>) در اينجا به معناى ساختن است. <عجل > به معناى كوساله نر و <خلى > (جمع على) سافن 


زيورالات است. 

. بنى اسرائيل زمان موسى بر اثر ارتداد و كرايش به كوساله يرستى از ستمكاران شدند‎ ١ 
اتخذوه و كانوا ظلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -اعراف -/!- وع1 - لل ١‏ 


١‏ بنى اسرائيل يس از مدتى با بى بردن به عدم شايستكى مجسمه كوساله براى يرستش .ء به كمراهى خود آكاه واز كرده 


خوك ران قي 


كونه اى كه ككُويا در دست خود فرو افتاده است. 


؟ بنى اسرائيل يس از 1 كاهى به كمراهى خويش ء از كوساله يرستى توبه كردند و به كناه 


خويش معترف شدند . 

قالوا لثن لم يرحمنا ربنا و يغفر لنا لنكونن من الخسرين 

8 قوم موسى على رغم بيشينه كوساله يرستى به رحمت و مغفرت الهى اميدوار بودند . 

لئن لم يرحمنا ربنا و يغفر لنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 18.٠‏ - 411ل 

موسى (ع ) براثر شدّت غضب به خاطر كوساله يرستى قومش . لوحه هاى تورات را بر زمين افكند . 

لما رجع موسى إلى قومه غضبن أسفاً . .. و ألقى الألواح 

8 آلودكى بنى اسرائيل به شركك و كوساله يرستى » از ميان برنده زمينه ابلاغ تورات و تعليم ييام ها و موعظه هاى آن 
و ألقى الألواح 


كويا هدف از بيان اين بخش از داستان كه موسى(ع) با مشاهده كوساله يرستى تورات را بر زمين افكندء اين نكته باشد كه 


موسى (ع) جامعه نابخرد خويش را شايسته تورات ندانست و زمينه تعاليم آن را بر باد رفته ديد و لذا آن را بر زمين نهاد. 
4 موسى (ع ). برادرش هارون را در انحراف بنى اسرائيل و كرايش آنان به كوساله يرستى مقصر شناخت . 

و أخذ برأس أخيه يجره إليه 

) بازدارى بنى اسرائيل از كرايش به شركك و كوساله يرستى » مسؤوليت هارون از ديدكاه موسى (ع‎ ١ 

و أخذ برأس أخيه يجره إليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ٠-١87‏ 

قوم موسى با كرايش به كوساله يرستى بر خداوند افترا بستند . 


و كذلكك نجزى المفترين 


مصداق مورد نظر براى <ا فت ده > مشر كان و © : 


بنابراين شر كورزى آنان افترا بر خدا بود. <افتراء > از <فريه >. به معناى دورغ بافتن است. و مراد از < مفترين >» به مناسبت 


موردء كسانى هستند كه بر خدا دروغ مى بندند م يعنى به دروغ جيزى را به خدا نسبت مى دهند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-مه-‎ 06٠-هط-1١‎ 

1 -ارتداد تى اسرائيل و نبدايئن كوسالة يرست "در ميان آنانة6 يض از .عيورشان از دري يود 
يبنى اسرءيل قد أنجينكم من عد وٌكم . .. فنا قومكك من بعدكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١؟-‏ لام س١‏ 


١‏ - بنى اسرائيل در برابر بازخواست و توبيخ خود از جانب موسى (ع ) ». سعى در بى تقصير نشان دادن خود در ماجراى 


كوضالة برست :داس 
ألم يعدكم . .. أفطال ... أم أردتّم ... قالوا ما أخلفنا موعدكك بملكنا 
مله خا أخلفنا © و تن حاحقانا >.جيلكى توضييات بن اسرائيل نراق يديرك كوشاله يزسى: اذ نر آنا اسك» 


در ميان خود 
ما أخلفنا موعدك بملكنا 


است. از همين رو معناى <ما أخلفنا... > جنين مى شود: ما از ييمان و وعده توء به اختيار خود تخلف نكرديم. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال -طه-١4-5م-”‏ 


© - توبيخ و 





سرزنش بنى اسرائيل از سوى خداوند » به جهت عقيده كور و نسنجيده آنان به معبود بودن كوساله سامرى 
أفلايرون ألآيرجع إليهم قولاً 

استفهام در <أفلايرون> براى انكار توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 حادم 

. انحراف و كوساله يرستى بنى اسرائيل در زمان غيبت موسى (ع )» على رغم هشدار هاى هارون (ع ) صورت كرفته بود‎ - ١ 
و لقد قال لهم هرون من قبل‎ 

<من قبل > يعنى» يبش از بازكشت موسى(ع) از ميقات. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 ات لقاب 

. بنى اسرائيل از يذيرش فرمان هاى هارون و توبه از كوساله يرستى » سرباز زدند‎ - ١ 

فاتّبعونى و أطيعوا أمرى . .. قالوا لن نبرح عليه عكفين 


<لن نبرح >: يعنى» <لانزال> (يايدار مى مانيم) و <عاكف > به كسى كفته مى شود كه به جيزى توجه كرده و خود را به 


تعظيم آن وادار سازد (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-طه-‏ 86 أو ١‏ 


١‏ - موسى (ع )» يس از بازكشت از ميقات » هارون را در باره عكس العمل وى در مقابل كوساله يرستان بنى اسرائيل » مورد 


بازخواست و توبيخ قرار داد . 
يهرون ما منعكك إذ رأيتهم ضلوا 
كوساله يرستى سامرى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








35 الت بده 
4 - سامرى ء خود نيز كوساله دست ساز خود را مى يرستيد . 
وانظر إلى إلهكك الذى ظلت عليه عاكمًا 


خرليك عور وهم 





معبود سامرىء دلالت بر آن دارد كه او خود نيز آن را به عنوان < إله > يذيرفته بود. 

كوساله يرستى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-97-17 - بقره‎ - ١ 

لذت كراسي توزدا فيه كرسالم رقع كليل ساك نواعتن نان سف افا قاب اران نو كياب ها [ ماين لكين 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. قل ... و لقد جاء كم موسى بالبينت ثم أتخذتم العجل 


جمله <لقد جاء كم ...> عطف بر < لم تقة ن ...> در آيه قبل است. بنابراين مضمون اين آيه نيز ياسخى به اين ادعاى يهود 


انيت كه خوة را مؤمن دنه وتاميران اسرائيلى و كتانهائ اشمائى انان مى داشعتد (تؤمن .هنا أنزل علينا»: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-15-#م#و-ما‏ 


- اعمال نارواى يهود در طول تاريخ ( كشتن ييامبران » كوساله يرستى و ... ) نشانه ايمان نداشتن آنان حتى به ييامبران 


بنى اسرائيل و كتاب هاى آسمانى خويش است . 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. قل بئسما يأمركم به إيمنكم إن كنتم مؤمنين 


شويد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع د نساء -# ١89-‏ - لم6١‏ 


كفر و كوساله يرستى يهود , على رغم مشاهده بينات و دلايل آشكار 








بر توحيد و ضرورت خدايرستى 

ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينت 

كوساله يرستى و ارتداد يهوديان عصر موسى (ع ) و عفو خداوند از آنان 
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينت فعفونا عن ذلكك 

كسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اراك دارتاكات الو صما 

/- يذيرايى ابراهيم (ع ) از ميهمانان خويش .ء با كوساله اى فربه و بريان 
كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١‏ -8م-دع 

* - سامرى » تنديس كوساله زرين را به عنوان < اله > بنى اسرائيل و موسى (ع ) معرفى كرد . 
فأخرج . .. فقالوا هذا إلهكم و إله موسى 

كوشت كوساله در دين ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رن 

) حليت كوشت كوساله و كاو در شريعت ابراهيم (ع‎ ١ 
فما لبث أن جاء بعجل حنيذ‎ 


مبارزه با كوساله يرستان بنى اسرائيل 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/1- 7٠١-1806‏ 


٠‏ هارون با بيان مبارزه خويش با كوساله يرستان و ناتوانيش از بازدارى آنان » در تلاش جهت اثبات بى كناهى خويش براى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3ك وات لاما لات ذا 


-١‏ بنى اسرائيل در خطر تشتت و تفرقه » در صورت اقدام عملى و جدى هارون (ع ) براى مقابله 


نا كوسالة يرستان 

ِنّى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل 

مبارزه با كوساله يرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع امراف خباد نوااتما١‏ 

. هارون در غياب موسى (ع ) با شركورزى و كوساله يرستى بنى اسرائيل به مبارزه يرداخته بود‎ ١ 
قال ابن أم إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا ويم 

- هارون (ع ) » داراى برنامه اى مشخص براى مقابله با كوساله يرستى و احياى توحيد در بنى اسرائيل بود . 
أطيعوا أمرى 


اسرائيل در صورت بيروى آنان ازاو» دستور العمل هايى را تداركك ديده بود. 

مبارزه هارون(ع) با كوساله يرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1ا- ١-18٠‏ 

. هارون در غياب موسى (ع ) با شركورزى و كوساله يرستى بنى اسرائيل به مبارزه يرداخته بود‎ ١١ 
قال ابن أم إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى‎ 

مجسمه كوساله نر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





م -اعراف -/ا- 5-1١88‏ 
ع موسى با زيورآلات خويش مجسمه كوساله نرى را براى يرستش ساختند . 


اتخاذ (مصدر <اتخذ>) در اينجا به معناى ساختن است. <عجل > به معناى كوساله نر و <خلى > (جمع كلى )نه معنا 


زيورالات است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١ 


طه د١5‏ ارم دي" ١‏ 
١‏ - سامرى »از زيورآلات به دور ريخته شده بنى اسرائيل » تنديسى به شكل كوساله نر ساخت و آن ارائه كرد . 


حيو > بد و كرب ندال ترك حزنو د راج عيادا ينا كو لق تكله انيرك كذ كوس لدديه بك نانس ونه أي 
كه كوساله واقعى باشد. جمله <فأخرج لهم... > ممكن است كلام خداوند باشد و احتمال مى رود ادامه سخن بنى اسرائيل 


باشد. در صورت دوم. مراد كويند كان به قرينه كفتن <لهم > نه <لنا> تبرئه خود از يرستش كوساله است. 
#دسديين كوشاله زويم سامرق 6 تغره اق هناقد بالك كوساله واشت:: 
فأخرج لهم عجلاً جسدًا له خوار 


<خوار>: يعنى» صداى بلند كاو و كوساله (لسان العرب). از آن جا كه تنديس ساخته شده سامرى به شكل كوساله بود بيدا 


است كه صداى آن نيز همانند صداى كوساله بوده است. 

* - سامرى » تنديس كوساله زرين را به عنوان < اله > بنى اسرائيل و موسى (ع ) معرفى كرد . 

فأخرج . .. فقالوا هذا إلهكم و إله موسى 

محافظت از كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١ وال-؟١-هط-١‎ 

. سامرى » خود را به مواظبت كامل از كوساله دست ساز خود , ملزم ساخته بود و همواره در كنار آن به سر مى برد‎ - ٠ 
ظلت عليه عاكمًا‎ 


<ظلت >>. تخفيف يافته <ظللت > (مداومت داشتى) است. <عكوف> به معناى ملازم جيزى بودن و سركشى دائم از آن 


است (مصباح) و ح<ظلت عليه عاكفاً >: يعنى» به آن توجه فراوان داشتى و مدام ديدار خود 





رايا آن تازه مى كردى. 

مدت كوساله يرستى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5؟-و(-#:0-هط-١‎ 

؟ - تصميم كوساله يرستان بنى اسرائيل بر عبادت كوساله سامرى » تا زمان بازكشتن موسى (ع ) از ميقات و تعيين تكليف 
لن نبرح عليه عكفين حتّى يرجع إلينا موسى 

مغضوبيت كوساله يرستان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- ١-187‏ 

. خداوند » كوساله يرستان بنى اسرائيل را به غضبى شديد و قريب الوقوع تهيد كرد‎ ١ 
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذله فى الحيوه الدنيا‎ 


اق الحَبوه الدنيا غلاوة بر انتكه فيد براق <ذله > اسك م :تواند حاقيد > يرائ في تن ناشد. دواانق صووت مراد از 


غضب الهى كرفتار ساختن به عذابهاى دنيوى است. نكرده آوردن <غضب > دلالت بر شدت غضب و عظمت آن دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ادطو د ات أو دم 


* - بنى اسرائيل » محل استقرار كوساله سامرى را عبادت كاه خود قرار داده و ساعات فراوانى را به عبادت آن اختصاص دادند 


لن نبرح عليه عكفين 
ملازمت و مداومت» از لغت <عاكفين > به دست مى آيد. 


هفنا كوصالة بويد يل افير ل 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرو يا اوجن 

0 - وجود ريشه هاى كفر در قوم موسى ». منشأ عشق ورزى آنان به يرستش كوساله شد . 
و أشربوا فى قلوبهم العجل 

موسى (ع) و كوساله سامرى 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ -طه-:5-لاة-‎ 1١ 


) سوزاندن كوساله سامرى به طور كامل و محو اثر آن و افشاندن سوخته آن به درياء تصميم قطعى و مؤكد موسى (ع‎ -١ 
در باره كوساله زرّين سامرى‎ 


وانظر إلى إلهك . .. لنحرّقتّه ثم لننسفتّه فى اليم نسمًا 


و به هوا افشاندن است (قاموس). كفتنى است كه معناى اخير در آيه مناسب تر به نظر مى رسدء بنابراين < ثم لننسفتّه... > ,م 


يعنى» يس از سوزاندن كوساله (ذوب كردن و تبديل آن به قطعات ريز) سوخته آن را به دريا خواهيم ياشيد. 
نابودى كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-‏ ١7د‏ لاو م١‏ 


١‏ - موسى (ع ) » براى نابود ساختن كوساله سامرى . همكارى و هم يارى بنى اسرائيل را تداركك ديده و بر شركت دادن 


آنان دراين اقدام مصمم بود . 

ضميرهاى جمع در افعال <لنحرّقئْه > و <لننسفنّه > كوياى نكته ياد شده است. 

نقش صداى كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-ممك-5١-هط-١‎ 

- شنيده شدن صداى كوساله از تنديس دست ساز سامرى . مايه فريفتكى بنى اسرائيل و باور به معبود بودن آن شد . 
له خوار 


ذكر هر يكك از اوصاف كوساله؛ نشانكر دخالت آن در كرايش بنى اسرائيل است. 








نقش كوساله سامرى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-هط-1١‎ 


02 

؟ - كوساله سامرى » وسيله فتنه و آزمون بنى اسرائيل بود . 

إِنّما فتنتم به 

هارون(ع) و كوساله يرستى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اغراف < لاك ذووتما١‏ 

. هارون در غياب موسى (ع ) با شركورزى و كوساله يرستى بنى اسرائيل به مبارزه يرداخته بود‎ ١١ 
قال ابن أم إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ع امراف كاه ان 


ه موسى (ع ) در عين قانع شدن به بى تقصيرى هارون در كرايش بنى اسرائيل به كوساله يرستى » وى را كاملا دور از خطا 


ندانست . عه 

قال رب اغفر لى و لأخى 

طلب مغفرت براى هارون مى تواند كوياى برداشت فوق باشد. 
هزينه كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-ملال- -طه-ه”‎ 1١ 


-١‏ بنى اسرائيل » غنيمت هاى به جا مانده از فرعونيان راء تأمين كننده هزينه ساخت كوساله خوانده و خود را از هركونه 
كمكك مالى به آن تبرئه كردند . 


ما أخلفنا موعدك بملكنا و لكنّا حمّلنا أوزارًا 


يكى از معانى ذكر شده براى <ملكك >. <مملوك > است (قاموس»). مفاد آيه با توجه به اين معنا جنين مى شود: ما به وسيله 


آورد. 

كوساله ورستان 

آمرزش كوساله يرستان بنى اسرائيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف - ٠"‏ 


١١17-1١08 
آمرزش كناه كوساله يرستان بنى اسرائيل مؤثر در ييشبرد اهداف رسالت موسى (ع)‎ ١ 
إن ربكك من بعدها لغفور رحيم‎ 


مخاطب در جمله <إن ربكك . .. > حضرت موسى(ع) است. در اينكه جرا خداوند در بيان آمرزش كناهان بنى اسرائيل» 
موسى(ع) را مورد خطاب قرار داده و كلمه <رب > را به آن اضافه كرده» دو وجه مى توان ذكر كرد: بخشش كناه بنى 
اسرائيل در راستاى ربوبيت خدا بر موسى و طبعاً در راستاى بيشبرد رسالت اوست. توصيه اى است به موسى(ع) كه تو نيزاز 
خطاها و لعزتشهاقق قورمت "در صورات تزية 6د ركذيو انها رااثادنده انكار: رزذاشك فوق بن اشاين' الحتمال :اول است» 


7 كدشتة از كناه كوساله يرستان تائل و ناديده الكاشت خطائ اتانايس ال باذ كقتك ايه توحيد ويرسيس خدائ يكتاة 


توصيه خداوند به موسى ( ع ) * 
إن ربك من بعدها لغفور رحيم 


برداشت فوق با توجه به دومين احتمالى است كه در توجيه خطاب به موسى(ع) ذكر شد. يعنى < ربكك > اشاره به اين معنا 


باشد كه اى موسى تو نيز متخلق به اخلاق الهى باش و از خطاها و لغزشها دركذر. 

آمرزش كوساله يرستان تائب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د إغزاق: عالاتاعوات ١١‏ 

. موسى (ع ) يس از دريافت وعده الهى ( آمرزش كوساله يرستان تائب و به كيفر رساندن غير تائبان ) خشمش فرو نشست‎ ١ 
ولما سكت عن موسى الغضب‎ 


وقوع جمله <و لما سكت . .. >. يس از دو آيه كذشته. بيانكر اين است كه فرو نشستن غضب 


موسى(ع) به خاطر يذيرش توبه تائبان از سوى خدا و تهديد اصراركنند كان بر كوساله يرستى به كيفرى زودرس بوده است. 
انذار كوساله يرستان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع-مت-‎ 7١-هط‎ ١ 

. موسى (ع )» كوساله يرستان بنى اسرائيل را مردمى عهدشكن توصيف كرده و آنها را به عذاب سخت الهى هشدار داد‎ - ٠ 
أم أردتّم أن بحل عليكم غضب من ربكم‎ 

بن عقلى "كسالك سيان يتن اعوائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-مكه-7١-هط-١‎ 

ه - كوساله يرستان بنى اسرائيل » مردمى جاهل و دور ازانديشه و فكر 

أفلايرون الأيرجع إليهم قولاً 

توبه كوساله يرستان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

لاه كديق : ركد ركر وعويه تفي ده اق نيزاي كاله برسكان الى اسر ايل 


فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 


حرف <فاء> در <فاقتلوا> تفسيريه است, يعنى» بيانكر اين است كه جمله <أقتلوا أنفسكم > تفسير و توضيح جمله قبل 
(توبوا . ..) مى باشد. در معناى جمله <فاقتلوا أنفسكم > دو نظر ايراد شده است. ١‏ فاقتلوا بعضكم بعضاً (يكديكر را بكشيد) , 
"هر كسى خود را بكشد. 


٠‏ - يذيرش توبه كوساله يرستان بنى اسرائيل » از نعمت هاى خداوند به آنان 


و إذ قال موسى . .. فتاب عليكم 











آيه هاى اين بخش از سوره جنانجه از مطلع آن (يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى . ..) به دست مى آيدء در صدد بيان نعمتهايى 


جلد - نام سوره 


- سوره - آيه - فيش 
© -اعراف -/!- 188 - ١7‏ 


١‏ كدشت :ان كناة كوساله برستان تاقيو :و ناديده اتكاشق عطاق آثان بسن أن باز كقبت نه توحيد وا برقن داى يكتاء 


توصيه خداوند به موسى ( ع ) * 
إن ربكك من بعدها لغفور رحيم 


برداشت فوق با توجه به دومين احتمالى است كه در توجيه خطاب به موسى(ع) ذكر شد. يعنى < ربكك > اشاره به اين معنا 


باشد كه اى موسى تو نيز متخلق به اخلاق الهى باش و از خطاها و لغزشها دركذر. 
توطته كوساله يزستان بتئ اشرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- ١9-180‏ 

4 كوساله يرستان بنى اسرائيل مهياى كشتن هارون به خاطر مبارزه بى كير وى با ش ركورزى آنان 
إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى 

تهديد كوساله يرستان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ح ]غراف انط وما ١‏ 

. خداوند » كوساله يرستان بنى اسرائيل را به غضبى شديد و قريب الوقوع تهيد كرد‎ ١ 
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذله فى الحيوه الدنيا‎ 


<في الجيوة الذتنا > غلاوه بر اينكه قبد يرائ <ذله> استء فى 'توائد <قيد > براى غضب نيز باشد: دو انق صوورت مراة أل 


غضب الهى كرفتار ساختن به عذابهاى دنيوى است. نكرده آوردن <غضب > دلالت بر شدت غضب و عظمت أن دارد. 
" خداوند » كوساله يرستان بنى اسرائيل را به يديد آوردن ذلتى شديد در زندكى دنيوى آنان تهديد كرد . 


إن الذين اتخذوا العجل سينالهم . .. ذله فى الحيوه الدنيا 


جهل كوساله يرستان 


بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-مك-7ه-هط-١‎ 

ه - كوساله يرستان بنى اسرائيل » مردمى جاهل و دور ازانديشه و فكر 

أفلايرون ألآيرجع إليهم قولاً 

حاكنيت: كوساله يرستان نتن اسوائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل-وعد#6ه-هط-1١‎ 

) كوساله يرستان » كروه حاكم بر جوٌ عمومى بنى اسرائيل در غياب موسى (ع‎ - ١ 

ِنّى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل 

نماى اتحاد و يكك يارجِكّى بنى اسرائيل» در فاصله ارتداد آنان» كوياى حاكميت مرتدان و كوساله يرستان است. 
ذلك وى كوساله برسكان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اغراق خلا - وات م 

” خَداونب + كوساله برستان بتق اسرائيل را'به يديد آوردن ذلتى. شديذ در يد كى دنيوى آنان تهديد كرد 
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم . .. ذله فى الحيوه الدنيا 

دلخ كوشالة: بوسعان يتن ساقي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ت إعراق اد قوت ١‏ 


؟خداونك:» كوساله برستان بين اسراثيلزابه يديك آوودق ذلتى شديد وريد كن ذليوئ. !نان تهديد كرد 








إن الذين اتخذوا العجل سينالهم . .. ذله فى الحيوه الدنيا 
روش برخورد با كوساله يرستان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-و.-!#56:-هط‎ 5١ 

. سخنان هارون به كوساله يرستان بنى اسرائيل » كفتارى محبت آميز و همراه با توجيه و ارشاد بود‎ -١ 
يقوم إِنّما فتنتم به‎ 


انقسات بق اسرائيل :به حو :با كفن خدائ 


قوم من > ابراز محبت است و ريشه يابى ماجراى سامرى با فتنه خواندن آن» روشن كرى و ارشاد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مل-وعد”5ء-هط-١‎ 

8 - هارون (ع )» براى اداى توضيح در باره علل نحوه برخورد خود با كوساله يرستان » از موسى (ع ) تقاضاى فرصت كرد . 
لاتاخد بلحيتن» و لابراسئ إلى خشيت 

كفن كوسالة ووستان ب أسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-م8-5-هرقب‎ ١ 

. موسى (ع ) با توجه دادن مرتدان به خالقيت خداء كيفر قتل را براى آنان امرى سازنده دانست‎ - ١ 

ذلكم خير لكم عند بارنكم 

اتتخاب <بارء > در بيان ضرورت اجراى حكم قتل» به اين معنا اشاره دارد كه: هر جند كشته شدن به ظاهر از ميان رفتن و 


تانق تند .اشع ولى دو حقيفتة رتك كى تاقفن و:دوياره افريده شدن اسن كنس اسك كد تتكراز <بارئكم > در دو جمله 


<توبوا إلى بارئكم > و <ذلكم خير لكم عند بارئكم > رساى به اين است كه هر كدام به هدفى خاص آورده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١88-ا/- ع-اعراف‎ 

. موسى (ع ) يس از دريافت وعده الهى ( آمرزش كوساله يرستان تائب و به كيفر رساندن غير تائبان ) خشمش فرو نشست‎ ١ 
ولما سكت عن موسى الغضب‎ 


وقوع جمله <و لما سكت . .. >؛ يس از دو آيه كذشته» بيانكر اين است كه فرو نشستن غضب موسى(ع) به خاطر يذيرش 


تونه 








تائبان از سوى خدا و تهديد اصراركنند كان بر كوساله يرستى به كيفرى زودرس بوده است. 

كوساله يرستان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو يا لا عاضوا 

9 - مرتد شدكان بنى اسرائيل ( كوساله برستان ) يس از فرمان موسى (ع ) به كشتن يكديكر يرداختند . 


فاقتلوا أنفسكم . .. فتاب عليكم 


جمله <تاب عليكم > عطف بر جمله اى مقدر است, يعنى: <ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم > يس آنجه را بدان موظف 
شديد انجام داديد و خداوند توبه شما را يذيرفت>. قابل ذكر است كه ضمير در < تاب > به قرينه جمله بعد به <بارئكم > 


(خالق شما) رمق كردد: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١”-‏ كم ل 

- كروهى از بنى اسرائيل در معرفى كردن كوساله زرين به عنوان معبود » با سامرى همراهى و هم كارى داشتند . 
عجلا . .. فقالوا هذا إلهكم و إله موسى 


فعل جمع <قالوا > مى رساند كه عده اى در اطراف سامرى مجتمع كشته و مرام او را ترويج مى كردند. يا اين كه از كذشته 


بااو هم كارى و هم فكرى داشتند و در زمان نمايش دادن كوساله. به ترويج عقيده باطل خود يرداختند. 
كوساله يرستان بنى اسرائيل در غياب موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ال-وع-!ا#5١-هط-١‎ 

) كوساله يرستان » كروه حاكم بر جوٌ عمومى بنى اسرائيل در غياب موسى (ع‎ - ١ 

إِنّى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل 


نماى اتحاد و يكك يارجكى بنى اسرائيل» در 








فاضله ارتداذا آآثاثه كوبا جا كنت مرتةان و كوساله برستان است: 
كوساله يرستان بنى اسرائيل و هارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 18-18٠‏ 

هارون » مقهور كوساله يرستان بنى اسرائيل و ناتوان از بازدارى ايشان 
إن القوم استضعفونى 

<استضعاف > به معناى غلبه كردن و مقهور ساختن است. 

كوساله برستان تائب بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١١ - ١808”‏ 


١١‏ كدشت ان كناة كوساله برستان تاقيو«و ناديده اكاشق عطاق آثان يسن أن باز كقبت يه توحيد وا برقن داى يكتاء 


توصيه خداوند به موسى ( ع ) * 
إن ربك من بعدها لغفور رحيم 


برداشت فوق با توجه به دومين احتمالى است كه در توجيه خطاب به موسى(ع) ذكر شد. يعنى < ربكك > اشاره به اين معنا 


باشد كه اى موسى تو نيز متخلق به اخلاق الهى باش و از خطاها و لغزشها دركذر. 
مبارزه با كوساله يرستان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 7٠١-180‏ 


الاعاووة نا نان مارذة خويتيبا كوسالهيرستان واتاتؤايثن. ال بازذاوى آناذ؛ ور كلاش ديت اناك بن كتاهن خويش بان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -طه- ه٠5‏ -*عو-١١‏ 


إنى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل 





كوساله يرستان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اغراف -/!1- ١-187‏ 

. خداوند » كوساله يرستان بنى اسرائيل را به غضبى شديد و قريب الوقوع تهيد كرد‎ ١ 
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذله فى الحيوه الدنيا‎ 


<ق الحيوه الذنيا > غلاوه بر ابتك قبد'برائى <ذله > اسةء هن :تواند: <قيد > برائ عضي "تر ناشد:.دوانق صورت مراد از 


غضب الهى كرفتار ساختن به عذابهاى دنيوى است. نكرده آوردن <غضب > دلالت بر شدت غضب و عظمت آن دارد. 
كوساله يرستى 

آثان كوساله ررس هن اسرانيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حون جد و اونا 

8 - تمرد و سربيجى قوم موسى از فرمان هاى تورات و دستورات موسى » برخاسته از شوق آنان به كوساله يرستى بود . 
و عصينا و أشربوا فى قلوبهم العجل 


جمله <و أشربوا . ..> حال معلله است, يعنى» بيان مى دارد كه علت عصيان و نافرمانى يهود» عشقشان به كوساله يرستى بوده 


است. 

. اشتياق قوم موسى به كوساله برستى » تعيين كننده موضعكيرى هاى آنان در برابر فرمان هاى الهى بود‎ - ١ 
و عصينا و أشربوا فى قلوبهم العجل‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-طه د ء:#ا دعو ١‏ 

. موسى (ع ) با مشاهده كوساله يرستى بنى اسرائيل » يس از بازكشت از ميقات » به شدت خشمكين شد‎ -١ 


يبنوْمٌ لاتأخذ , بلحيتم ولابرأسى 








كرفتن سر و ريش هارون, نشان شدت از ناراحتى موسى(ع) در مورد انحراف بنى اسرائيل دارد. 


؟'-موسى (ع) 


با كرفتن سر و ريش هارون ء او را در باره كوساله يرست شدن بنى اسرائيل در غياب خود مورد بازخواست قرار داد . 
يهرون ما منعكك . .. لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى 

بى منطقى كوساله يرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو اكد لدم 

8- قوم موسى » هيج عذر و بهانه اى براى كرايش به كوساله يرستى نداشتند . 

ثم أتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 


جمله حاليه <و أنتم ظالمون> ظهور در اين معنا دارد كه: ظالم بودن» حالتى مقارن كوساله يرستى بوده است, يعنى» كوساله 


يرستى بنى اسرائيل از سر ظلم بوده و هيج توجيهى از قبيل جهل كه بتواند بهانه و عذرى براى آن باشد در ميان نبوده است. 
بى منطقى كوساله يرستى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- "٠١-158‏ 

١‏ كرايش قوم موسى به يرستش مجسمه اى ناتوان از سخن كفتن و عاجز از هدايتكرى » امر نابخردانه و شكفت آور 

ألم يروا أنه لا يكلمهم و لا يهديهم سبيلا 

. بنى اسرائيل هيج بهانه و عذرى در كرايش به كوساله يرستى نداشتند‎ ٠ 

اتخذوه و كانوا ظلمين 


جمله حاليه <و كانوا ظلمين > مى تواند اشاره به يكى از اين دو معنا باشد: شركك ظلم است و قوم موسى با كرايش به كوساله 


كردار آنان از سر ظلم بود و هيج توجيهى كه بتواند آن كار ناصواب را كارى شايسته جلوه 





دهد در دست نداشتند. برداشت فوق ناظر به معناى دوم است. 
يشيمانى از كوساله يرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١89 -/- ع -اعراف‎ 


١‏ بنى اسرائيل يس از مدتى با بى بردن به عدم شايستكى مجسمه كوساله براى يرستش ء به كمراهى خود آكاه واز كرده 


خريةن نيدان لال 


كونه اى كه كويا در دست خود فرو افتاده است. 
توبه از كوساله يرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- ١88‏ دع 


#خداوقة كناة ان كروه ارس اسرائل وا كة يسن راز كوسالة برسي كوية كردة وما ايعان به يكتانن خدانه رسكناو 


ناز كشعتك اموز يلاو آناث وا تشمولوحيت خزيكن قزر ذاه: 
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها و ءامنوا 


أحفنا وى براقي 1 به كين اسيك 

تهمت كوساله يرستى به موسى(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠١ -مللك-5١-هط 1١‏ 


. سامرى و طرفداران و مبلغان او . يرستش كوساله را از جمله عقايد موسى (ع ) وانمود كردند‎ - ٠ 





الاعف )لوك رو تددر بل قد 
زمينه كوساله يرستى بنى اسرائيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاقزاق ب لاكرعاس4ة 
له خوار 


معمولا ياد كردن از وي كيهاى يكك شىء ناظر به علت احكامى است كه بر آن مترتب شده است. بنابراين مى توان كفت 
خداوند با بيان اين ويد كَى از مجسمه كوساله (بروز دادن صداى كاو) اشاره به يكى از علل كرايش آنان به يرستش آن 


كوساله دارد. 
9 وجود كرايش هاى شركك آلود در بنى اسرائيل و علاقه به معبودى محسوس . زمينه ساز روى آورى آنان به كوساله يرستى 
و اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا 


تأكيد قرآن بر اينكه قوم موسى يس از غياب وى شروع به ساختن معبود كردند (من بعده)» بيانكر اين است كه حقايق مطرح 


شدهاز سوى موسى در آيه ١١8‏ و8949 تأثيرى در متقاضيان خداى محسوس نداشت و آنان همجنان در انديشه خدايى 


محسوس و ملموس بودند و لذا در فرصت بيش آمده (غياب موسى) به آن خواسته جامه عمل يوشاندند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-اعراف -/1- ١18:0‏ دع 


© توهم به سر آمدن زمان ميعاد خدا با موسى (ع ) و تأخير وى در مراجعت . زمينه ساز كرايش قوم موسى به كوساله يرستى 


بئسما خلفتمونى من بعدى أعجلتم أمر ربكم 

جمله < أعجلتم . .. > اشازة بغلتى دارد كهبتى اسرائيل زا به كوساله برستى :واذاشت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-5060‏ -86م-م 


داراى زمينه مساعد فكرى براى يذيرش كوساله طلايى به عنوان معبود بودند . 
فقالوا هذا إلهكم و إله موسى 


انتخاب شكل كوساله براى القاى بت يرستى و نيز ارتداد سريع بنى اسرائيل» به خصوص يس از مشاهده معجزات موسى(ع)» 


كوياى برداشت ياد شده است. 

ظلم كوساله يرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -اعراف -/ا- ١١-18‏ 

. بنى اسرائيل زمان موسى بر اثر ارتداد و كرايش به كوساله يرستى از ستمكاران شدند‎ ١ 

اتخذوه و كانوا ظلمين 

عوامل كوساله يرستى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١؟-9وبد‏ يم 

* - موسى (ع )» برادرش هارون را در انحراف بنى اسرائيل و كرايش آنان به كوساله يرستى » مقصر دانست . 
قال يهرون ما منعكك إذ رأيتهم ضلوا 

<ما منعكك. .. > استفهام اتكارى است و كوياى اعتراض موسى(ع) به هارون است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١5-عوب‏ يم 

“ا - هارون (ع ) » داراى مسؤوليت در قبال كمراه شدن بنى اسرائيل و كوساله يرستى آنان » از ديدكاه موسى (ع ) 
يهرون ما منعكك . .. لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-وث‎ 5١-هط-1١‎ 


١‏ - موسى (ع )» يس از توبيخ بنى اسرائيل و برخورد شديد با هارون (ع ) با مشاهده دخالت مستقيم سامرى در كوساله 


يرستى بنى اسرائيل » به بازخواست و محاكمه او يرداخت . 





- سوره - آيه - فيش 


م-و#ي-5:١0-هط‎ ل١‎ 


8 - فريب كارى هاى نفس و جلوه يردازى هاى نفسانى » وادار كننده سامرى به ايجاد ان افك كوسالة رسف “دق نتن اسرااء 
د بعس بر ى دك سيك حر برستى 3ر إمى امسر ام 


بود . 
و كذلكك سوّلت لى نفسى 


<كذلك> در اين موارد براى تشبيه جيزى به خود آن است. بنابراين مراد سامرى از اين تشبيه» اين است كه براى تسويللات 


نفسانى من, مثالى بهتر از همين تسويل كه دعوت مردم به كوساله يرستى است وجود ندارد. 
فتنه كوساله يرستى بنى اسرائيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اغراف دلا دع8١‏ ما 


/فرونشستن فتنه كوساله يرستى در ميان قوم موسى ., فراهم آورنده زمينه اى مناسب براى مطرح شدن تورات از سوى آن 


0 

أخذ الألواح 
بيان اين واقعيت كه موسى(ع) در بى فرونشستن فتنه كوساله يرستىء الواح را بركرفت» اين حقيقت را روشن مى سازد؛ كه 
زمينه از دست رفته براى تعاليم تورات بار ديكر در ميان قوم موسى ايجاد شد. كفتنى است آيه <164> مى رساند كه عموم 
بنى اسرائيل از كوساله يرستى توبه كردند و آيه >١187<‏ مى رساند كه خداوند توبه آنان را يذيرفت و در نتيجه فتنه كوساله 


يرستى فرونشست. 

فرجام كوساله يرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/1- 894١م‏ 


بنى اسرائيل يس از اذعان به كمراهى خويش . به اين حقيقت رسيدند كه نجاتشان از فرجام شوم كوساله يرستى در كرو 


قالوا لثن لم يرحمنا ربنا و يغفر لنا لنكونن من الخسرين 





كوساله يرستى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

المثا١.١‎ ١716-1١-5 - -بقره‎ ١ 

/ - بنى اسرائيل » در غياب موسى (ع ) به كوساله يرستى روى آوردند . 
ثم اتخذتم العجل من بعده 


<من بعده > يعنى يس از غياب موسى (ع) و دور شدنش از بنى اسرائيل. <اتخذتم > از افعال تصيير است. كلمه <العجل > 
مفعول اول آن و مفعول دومش خإلي > بف قة اط وو ع در كلاسم آورده نشده استم يعنى: < ثم جعلتم العجل 


الها لكم >. 

. كرايش بنى اسرائيل به كوساله يرستى » يس از عبورشان از دريا و نجات يافتن از سيطره فرعونيان بود‎ - ٠ 
و إذ فرقنا بكم البحر . .. و إذ وعدنا ... ثم اتخذتم العجل من بعده‎ 

. بنى اسرائيل » هيج بهانه و عذرى براى كرايش به كوساله يرستى نداشتند‎ - ١ 

ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 


جمله حاليه <أنتم ظالمون> (در حالى كه ظالم بوديد) ظهور در اين معنا دارد كه: ظالم بودن حالتى بوده مقارن كوساله 


يرستى,ْ يعنى» كرايش بنى اسرائيل به شركك از سر ظلم بود و هيج توجيهى هر جند واهى از قبيل جهل و مانند آن - كه بتواند 


بهانه و عذرى براى آنان باشد - در ميان نبوده است. 


٠‏ - داستان غيبت موسى (ع ) از ميان قوم خويش و كرايش آن قوم به كوساله يرستى . داستانى عبرت آموز و شايسته ياد 


آوردن 

و إذ وعدنا موسى أربعين ليله ثم اتخذتم العجل من بعده 

0 - كوساله يرستى بنى اسرائيل از جمله ستمكارى هاى آنان بود . 
ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واو ل وعم ١‏ 

. خداوند » كناه كوساله يرستى بنى اسرائيل را مورد عفو خويش قرار داد‎ - ١ 

ثم عفونا عنكم من بعد ذلكك 

© - آمرزش كناه ارتداد و كوساله يرستى بنى اسرائيل » از نعمت هاى بزركك خداوند بر آنان 
ثم عفونا عنكم من بعد ذلكك 


حون د هاى اين ؛ ة از سوره. در صدد بيان نعمتهاى الهى به بنى اسرائيل استء مفاد جمله <عفونا عنكم > نيز به منظور 
بيان نعمت ايراد شده است و از آن جا كه اين معنا با حرف < ثم > به ديكر نعمتها عطف كرديده. اشاره به رتبه برتر نعمت 


آمرزش نسبت به نعمتهاى ديككر دارد. 
اامتتان خدا يربى اسرائيل بةاخاطر امرزش كناه كوسالة يرمتى انشان 
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك 


زوشن اقبت كه عفق از كنا بسن ان اوتكاك أن اسث تايرازن '<امق :عد ذلككاة باكر وماق امرزش: تشواهد بود بلكه اشاره 
به اين معنا دارد كه: بنى اسرائيل استحقاق آمرزش را نداشتء ولى مع ذلكك خداوند بر آنان تفضل كرده و كناهشان را 


و 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 00- 

. قوم موسى با كوساله يرستى » بر خويشتن ستم كرده و مستحق كيفر شدند‎ - ١ 
قوم إككم متم أنفسكم باتخا كم السجل‎ 

- كشتن يكديكر » توبه تعيبن شده اى براى كوساله برستان بنى اسرائيل 
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 


حرف <فاء> در <فاقتلوا> تفسيريه استم يعنى» بيانكر اين است كه جمله <أقتلوا أنفسكم > تفسير و توضيح جمله قبل 
(توبوا . ..) مى باشد. در معناى جمله <فاقتلوا 








أنفسكم > دو نظر ايراد شده است. ١‏ فاقتلوا بعضكم بعضاً (يكديكر را بكشيد): 7 هر كسى خود را بكشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اك ا 


١‏ از امام رضا (ع ) روايت شده كه فرمود : < . . . ان الذين أمروا قوم موسى بعباده العجل . كانوا خمسه أنفس . و كانوا أهل 
بيت يأكلون على خوان واحد . . . و هم الذين ذبحوا البقره التى أمر الله عز و جل بذبح ها م 


... كسانى كه قوم موسى (ع) را به يرستش كوساله دعوت كردندء ينج نفر بودند كه همككى از يكك خانواده و سر يكك سفره 
مى نشستند ... و آنان همان كسانى بودند كه مأمور كشته بودند كاوى را كه خداوند عز و جل دستور داده بود زبح كنند>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ - 97-15 ١٠ب‏ لمع 

* - قوم موسى » در غياب او به كوساله يرستى روى آوردند . 

ثم أتخذتم العجل من بعده 

8- قوم موسى » هيج عذر و بهانه اى براى كرايش به كوساله يرستى نداشتند . 
ثم أتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 


جمله حاليه <و أنتم ظالمون> ظهور در اين معنا دارد كه: ظالم بودن» حالتى مقارن كوساله يرستى بوده است, يعنى» كوساله 


يرستى بنى اسرائيل از سر ظلم بوده و هيج توجيهى از قبيل جهل كه بتواند بهانه و عذرى براى آن باشد در ميان نبوده است. 
٠‏ - ارتداد قوم موسى و كرايش آنان به كوساله يرستى » از جمله ستم هاى آنان 


. 








أتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لنسين 

؟١‏ - قلب هاو دل هاى يهوديان عصر موسى 5 كنده از عشق به كوساله يرستى بود . 

و أشربوا فى قلوبهم العجل 

اشراب <مصدر أشربوا > به معناى آميختن و نفوذ دادن است. مراد از <عجل > (كوساله) به قرينه <فى قلوبهم > محبت و 
عشق كوساله است نه خود كوساله. آوردن <عجل > به جاى <محبت عجل >». بيانكر اين است كه: محبت كوساله جنان با 
قلبهاى آنان عجين شده بود كه كويا خود كوساله در دلهاى آنان جاى داشت. 

"١‏ - از امام باقر (ع ) درباره سخن خداوند كه فرموده : < و اشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم > روايت شده كه فرموده است 


: < فعمد موسى (ع ) فبرد العجل من أنفه الى طرف ذنبه ثم احرقه بالنار فذرّه فى اليم قال : فكانت احدهم ليقع فى الماء و ما 
به إليه من حاجه فيتعرض بذالكك للرماد فيشربه و هو قول الله : و اشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم ,م 


خاكسترش را به دريا ريخت. در اين هنكام بعضى از كوساله يرستان وارد آب شده در حالى كه نيازى به آب هم نداشتند و 


قلوبهم العجل بكفرهم >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١01-18 - 7- اعراف‎ - 

. قوم موسى در غياب وى ( زمان حضورش در ميعاد كاه مناجات ) به يرستش تنديس كوساله روى آوردند‎ ١ 
و اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسداً‎ 

" قوم موسى با زيورآلات خويش مجسمه كوساله نرى را براى يرستش ساختند . 

اتخذ . .. من حليهم عجلا جسداً 


اتخاذ (مصدر <اتخذ>) در اينجا به معناى ساختن است. <عجل > به معناى كوساله نر و <خلىٌ > (جمع كل )نه متاق 


زيورالات است. 

. بنى اسرائيل زمان موسى بر اثر ارتداد و كرايش به كوساله يرستى از ستمكاران شدند‎ ١ 
اتخذوه و كانوا ظلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- وع1 - لل ١‏ 


١‏ بنى اسرائيل يس از مدتى با بى بردن به عدم شايستكى مجسمه كوساله براى يرستش .ء به كمراهى خود آكاه واز كرده 


حرشن يبان دك . 


كونه اى كه كُويا در دست خود فرو افتاده است. 

" بنى اسرائيل يس از 1 كاهى به كمراهى خويش » از كوساله يرستى توبه كردند و به كناه خويش معترف شدند . 
قالوا لثن لم يرحمنا ربنا و يغفر لنا لنكونن من الخسرين 

قوم موسى على رغم بيشينه كوساله يرستى به رحمت و مغفرت الهى اميدوار بودند . 

لئن لم يرحمنا ربنا و يغفر لنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - اعراف لا د ١8١‏ - ١١نيليلىلا‏ 


موسى (ع ) بر اثر شدّت غضب به خاطر كوساله يرستى قومش .» لوحه هاى تورات را بر زمين افكند . 

لما رجع موسى إلى قومه غضبن أسفاً . .. و ألقى الألواح 

8 آلودكى بنى اسرائيل به شركك و كوساله يرستى » از ميان برنده زمينه ابلاغ تورات و تعليم ييام ها و موعظه هاى آن 
و ألقى الألواح 


كويا هدف از بيان اين بخش از داستان كه موسى(ع) با مشاهده كوساله يرستى تورات را بر زمين افكندء اين نكته باشد كه 


موسى (ع) جامعه نابخرد خويش را شايسته تورات ندانست و زمينه تعاليم آن را بر باد رفته ديد و لذا آن را بر زمين نهاد. 
4 موسى (ع )» برادرش هارون را در انحراف بنى اسرائيل و كرايش آنان به كوساله برستى مقصر شناخت . 

و أخذ برأس أخيه يجره إليه 

١‏ بازدارى بنى اسرائيل از كرايش به شرك و كوساله يرستى » مسؤوليت هارون از ديدكاه موسى (ع) 

و أخذ برأس أخيه يجره إليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فد فاق عا 217 5218 

قوم موسى با كرايش به كوساله يرستى بر خداوند افترا بستند . 

و كذلك نجزى المفترين 


مى بندند م يعنى به دروغ جيزى را به خدا نسبت مى دهند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-هط-1١‎ 


هم - ١١‏ 
١‏ -ارتداد بنى اسرائيل و بيدايش كوساله يرستى در ميان آنان » يس از عبورشان از دريا بود . 
يبنى اسرءيل قد أنجينكم من عد وٌكم . .. فنا قومكك من بعدكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١؟-‏ لام س١‏ 


١‏ - بنى اسرائيل در برابر بازخواست و توبيخ خود از جانب موسى (ع ) ». سعى در بى تقصير نشان دادن خود در ماجراى 


كوساله و بق رو اشكيد: 
ألم يعدكم . .. أفطال ... أم أردتّم ... قالوا ما أخلفنا موعدكك بملكنا 
طملة <ما أخلفاء وير تجتنا حبلكى توجيهات :تت اسرائيل ترا يديرك كوساله رسع اسوى آنا است. 


در ميان خود 
ما أخلفنا موعدكك بملكنا 


است. از همين رو معناى <ما أخلفنا... > جنين مى شود: ما از ييمان و وعده توء به اختيار خود تخلف نكرديم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مسادم4-9.-هط-1١‎ 

* - توبيخ و سرزنش بنى اسرائيل از سوى خداوند » به جهت عقيده كور و نسنجيده آنان به معبود بودن كوساله سامرى 
أفلايرون الأيرجع إليهم قولاً 

استفهام در <أفلايرون> براى انكار توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ .و‎ ”5:١-هط-1١‎ 








١‏ - انحراف و كوساله يرستى بنى اسرائيل در 


زمان غيبت موسى (ع ) » على رغم هشدار هاى هارون (ع ) صورت كرفته بود . 
و لقد قال لهم هرون من قبل 

<من قبل > يعنى» يبش از بازكشت موسى(ع) از ميقات. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حلت لبك 

. بنى اسرائيل از يذيرش فرمان هاى هارون و توبه از كوساله يرستى » سرباز زدند‎ - ١ 
فاتّبعونى و أطيعوا أمرى . .. قالوا لن نبرح عليه عكفين‎ 


<لن نبرح >: يعنى» <لانزال> (يايدار مى مانيم) و <عاكف > به كسى كفته مى شود كه به جيزى توجه كرده و خود را به 


تعظيم آن وادار سازد (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-طه-786-؟و-١‏ 


١‏ - موسى (ع )» يس از بازكشت از ميقات » هارون را در باره عكس العمل وى در مقابل كوساله يرستان بنى اسرائيل » مورد 


بازخواست و توبيخ قرار داد . 

يهرون ما منعكك إذ رأيتهم ضلوا 

كوساله يرستى سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-وال-؟١-هط-١‎ 

9 - سامرى » خود نيز كوساله دست ساز خود را مى يرستيد . 

وانظر إلى إلهكك الذى ظلت عليه عاكمًا 

<إلهك > علاوه بر تحقير معبود سامرىء دلالت بر آن دارد كه او خود نيز آن را به عنوان <إله > يذيرفته بود. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العارقو 2 وقكاا 


١‏ - كرايش يهوديان به كوساله يرستى ». دليل ايمان نداشتن آنان حتى به يبامبران بنى اسرائيل 





و كتاب هاى آسمانى خويش 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. قل ... و لقد جاء كم موسى بالبينت ثم أتخذتم العجل 


جمله <لقد جاءكم . ..> عطف بر <لم تقتلون ...> در آيه قبل است. بنابراين مضمون اين آيه نيز ياسخى به اين ادعاى يهود 


انيت كه خؤة را مؤمن ننه يتاميران اسرائيلى و كتانهايئ اشمائى انان مى داشعتد (تؤمق .هنا ندل علينا»: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-15-#م#و-ما‏ 


- اعمال نارواى يهود در طول تاريخ ( كشتن ييامبران» كوساله يرستى و ... ) نشانه ايمان نداشتن آنان حتى به ييامبران 


بنى اسرائيل و كتاب هاى آسمانى خويش است . 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. قل بئسما يأمركم به إيمنكم إن كنتم مؤمنين 


شويد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -دع- ١8#‏ - .ه١1‏ 

كفر و كوساله برستى يهود . على رغم مشاهده بينات و دلايل آشكار بر توحيد و ضرورت خدايرستى 
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينت 

كوساله يرستى و ارتداد يهوديان عصر موسى (ع ) و عفو خداوند از آنان 

ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينت فعفونا عن ذلكك 

مبارزه با كوساله يرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - اعراف 





لا ءه١-ل١‏ 
١١‏ هارون در غياب موسى (ع ) با شركورزى و كوساله يرستى بنى اسرائيل به مبارزه يرداخته بود . 

قال ابن أم إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ال-و.-5١-هط-1١‎ 

. هارون (ع ) » داراى برنامه اى مشخص براى مقابله با كوساله يرستى و احياى توحيد در بنى اسرائيل بود‎ - ١ 
أطيعوا أمرى‎ 


ليواي :دو نووت درو ثا1 )داوم شوو لعو مال 1 قدا كماد بوه 

مبارزه هارون(ع) با كوساله يرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- ١7-18.‏ 

. هارون در غياب موسى (ع ) با شركورزى و كوساله يرستى بنى اسرائيل به مبارزه يرداخته بود‎ ١ 
قال ابن أم إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى‎ 

مدت كوساله يرستى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاطيت الات 

؟ - تصميم كوساله برستان بنى اسرائيل بر عبادت كوساله سامرى » تا زمان بازكشتن موسى (ع ) از ميقات و تعيين تكليف 
لن نبرح عليه عكفين حتّى يرجع إلينا موسى 


مكان كوساله يرستى بنى اسرائيل 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال طه-١5-(و-”م‏ 


" - بنى اسرائيل » محل استقرار كوساله سامرى را عبادت كاه خود قرار داده و ساعات فراوانى را به عبادت آن 





اختصاص دادند . 

لن نبرح عليه عكفين 

ملازمت و مداومتء از لغت <عاكفين > به دست مى آيد. 

منشأ كوساله يرستى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدرو امد موديو 

- وجود ريشه هاى كفر در قوم موسى » منشأ عشق ورزى آنان به يرستش كوساله شد . 
و أشربوا فى قلوبهم العجل 

هارون(ع) و كوساله يرستى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١7/- 1١8٠‏ 

. هارون در غياب موسى (ع ) با شركورزى و كوساله يرستى بنى اسرائيل به مبارزه يرداخته بود‎ ١١ 
قال ابن أم إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 0-18١‏ 


ه موسى (ع ) در عين قانع شدن به بى تقصيرى هارون در كرايش بنى اسرائيل به كوساله يرستى » وى را كاملا دور از خطا 


ندانست . * 
قال رب اغفر لى و لأخى 
طلب مغفرت براى هارون مى تواند كوياى برداشت فوق باشد. 


كوساله سامرى 





القاى كوساله سامرى در دريا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١ 75-وال-”١-هط- 1١‏ 


) سوزاندن كوساله سامرى به طور كامل و محو اثر آن و افشاندن سوخته آن به درياء تصميم قطعى و مؤكد موسى (ع‎ -١ 
در باره كوساله زرّين سامرى‎ 


وانظر إلى إلهكك . .. لنحرّقنه ثم لننسفئّه فى اليم نسفا 


وبه هوا 





افشاندن است (قاموس). كفتنى است كه معناى اخير در آيه مناسب تر به نظر مى رسدء بنابراين < ثم لننسفئه... > م يعنى» يس 


از سوزاندن كوساله (ذوب كردن و تبديل آن به قطعات ريز) سوخته آن را به دريا خواهيم ياشيد. 
١‏ - سوزاندن كوساله سامرى و ريختن سوخته آن به درياء در برابر ديد كان سامرى و ديكر مردم انجام كرفت . 
وانظر . .. لنحرّقنّه ثم لننسفئّه فى اليم 


<انظر > فرمان موسى(ع) به سامرى است و ظاهر آن است كه مقصودء مشاهده مراسم سوزاندن و به دريا ريختن باشد. 


ضميرهاى جمع در <لنحرّقنه > و <لننسفتّه >, كوياى حضور مردم در آن صحنه است. 

امتحان با كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-١‏ .ود يم 

” - فتنه و امتحان بودن كوساله زرين سامرى . از جمله هشدارهايى كه هارون به بنى اسرائيل داده بود . 
و لقد قال لهم هرون . .. إِنْما فتنتم به 

جنسيت كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-١-‏ كم م-١‏ 

. سامرى ء از زيورآلات به دور ريخته شده بنى اسرائيل » تنديسى به شكل كوساله نر ساخت و آن ارائه كرد‎ - ١ 
فأخرج لهم عجلا جسدًا‎ 


تاعيي © :عت كوب الا توفقت فيلات تيد ناك انق كمد في كد كومالددة شك فويس يرد تادايق 
كه كوساله واقعى باشد. جمله <فأخرج لهم... > ممكن است كلام خداوند باشد و احتمال مى رود ادامه سخن بنى اسرائيل 


باشد. در صورت دوم. مراد كويند كان به قرينه كفتن <لهم > نه <لنا > تبرئه خود از يرستش كوساله است. 








روش نابودى كوساله سامرى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ طه-ه"5” -لاوة_-١‏ 


٠‏ - تراشيدن و تبديل كوساله سامرى به براده ها و خرده فلزهايى بى مصرف و يراكنده ساختن آن در آب درياء برنامه 


موسى (ع ) در ريشه كن ساختن انحراف كوساله يرستى بنى اسرائيل 


از معانى ذكر شده براى < حرق > و < تحريق >». سوهان كارى كردن و ساييدن است و < تحريق > بر متوالى بودن وورشدت 


بيشتر آن دلالت دارد (لسان العرب). برداشت ياد شده بر مبناى اين معنا استفاده شده است. 
سوزاندن كوساله سامرى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


75” 97-5 - هرقب-١‎ 


"١‏ - از امام باقر (ع ) درباره سخن خداوند كه فرموده : < و اشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم > روايت شده كه فرموده است 
: < فعمد موسى (ع ) فبرد العجل من أنفه الى طرف ذنبه ثم احرقه بالنار فذرّه فى اليم قال : فكانت احدهم ليقع فى الماء و ما 
به إليه من حاجه فيتعرض بذالكك للرماد فيشربه و هو قول الله : و اشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم ,م 


خاكسترش را به دريا ريخت. در اين هنكام بعضى از كوساله يرستان وارد آب شده در حالى كه نيازى به آب هم نداشتند و 








واوا توي ا ا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١5 -وال-”5”١-هط-1١‎ 


) سوزاندن كوساله سامرى به طور كامل و محو اثر آن و افشاندن سوخته آن به درياء تصميم قطعى و مؤكد موسى (ع‎ -١ 
در باره كوساله زرّين سامرى‎ 


وانظر إلى إلهك . .. لنحرّقتّه ثم لننسفتّه فى اليم نسمًا 


و به هوا افشاندن است (قاموس). كفتنى است كه معناى اخير در آيه مناسب تر به نظر مى رساء بنابراين < ثم لننسفتّه... > ,م 


يعنى» يس از سوزاندن كوساله (ذوب كردن و تبديل آن به قطعات ريز) سوخته آن را به دريا خواهيم ياشيد. 
٠١‏ - سوزاندن كوساله سامرى و ريختن سوخته آن به درياء در برابر ديد كان سامرى و ديكر مردم انجام كرفت . 
وانظر . .. لنحرّقنّه ثم لننسفئّه فى اليم 


<انظر > فرمان موسى(ع) به سامرى است و ظاهر آن است كه مقصودء مشاهده مراسم سوزاندن و به دريا ريختن باشد. 


ضميرهاى جمع در <لنحرّقنه > و <لننسفتّه >, كوياى حضور مردم در آن صحنه است. 
صداى كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخدت !عردم 

7ب تنلاينن كوسالة زربيو عنامرق ء تعره اق هماتين يالك كوساله ذاشت؛ 

فأخرج لهم عجلا جسدًا له خوار 


<خوار>: يعنى» صداى بلند كاو و كوساله (لسان العرب). از آن جا كه تنديس ساخته شده سامرى به شكل كوساله بود بيدا 


است كه صداى آن نيز همانند صداى كوساله بوده است. 


جلن نام 








سوره - سوره - آيه - فيش 

حم جاده 

* - صداى خارج شده از كوساله سامرى » خالى ار هر كونه مفهوم لفظى بود . 
له خوار . .. أفلايرون أليرجع إليهم قولاً 

عجز كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د قرت 

١‏ - كوساله سامرى » يبكره اى عاجز از ياسخ كويى و ناتوان از نفع و ضرر رسانى 
أفلايرون ألايرجع إليهم قولاً و لايملكك لهم ضرًا و لانفعًا 


<رجوع > در كلام فصيح عرب به صورت متعدى نيز استعمال مى شود (مصباح) و <لايرجع. .. > يعنى كوساله كفته اى را 
به آنان بازنمى كرداند و به آنان ياسخى نمى دهد و <لايملك... > , يعنى» كوساله. مالكك نفع و ضرر آنان نيست. 


فلسفه نابودى كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العاط ات ك١‏ 

١‏ - متذكر ساختن مردم به توحيد در يرستش . هدف موسى (ع ) از منهدم ساختن و خرد كردن كوساله سامرى 
لنحرّقنه . .. إِنّما إلهكم الله 


برحسب ظاهر اين آيه ادامه سخن موسى(ع) با قوم خويش است. ارائه اين بيانات» يس از محاكمه سامرى و محكوميت وى و 
نيز تصميم به نابود ساختن كوساله اوء نتيجه كيرى از مجموع واقعه و حاكى از اين نكته است كه موسى(ع) براى اذ اين 


نتيجه (ابطال شرك و اثبات توحيد)» آن مقدمات را به كار كرفته بود. 
كوساله سامرى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-طه-١7-‏ م مدع 


* - سامرى » تنديس كوساله زرين را به 


عنوان < اله >> بنى اسرائيل و موسى (ع ) معرفى كرد . 

فأخرج . .. فقالوا هذا إلهكم و إله موسى 

محافظت از كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكا 0 

. سامرى » خود را به مواظبت كامل از كوساله دست ساز خود , ملزم ساخته بود و همواره در كنار آن به سر مى برد‎ - ٠ 
ظلت عليه عاكمًا‎ 


<ظلت >>. تخفيف يافته <ظللت > (مداومت داشتى) است. <عكوف> به معناى ملازم جيزى بودن و سركشى دائم از آن 


اليك (مصباح) و <ظلت عليه عاكفاً > يعنى» به آن توجه فراوان داشتى و مدام ديدار خود را با آن تازه مى كردى. 
موسى (ع) و كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -وال-؟١-هط-1١‎ 


) سوزاندن كوساله سامرى به طور كامل و محو اثر آن و افشاندن سوخته آن به درياء تصميم قطعى و مؤكد موسى (ع‎ -١ 
در باره كوساله زرّين سامرى‎ 


وانظر إلى إلهكك . .. لنحرّقتّه ثم لننسفتّه فى اليم نسمًا 


و به هوا افشاندن است (قاموس). كفتنى است كه معناى اخير در آيه مناسب تر به نظر مى رسدء بنابراين < ثم لننسفتّه... > ,م 


يعنى» يس از سوزاندن كوساله (ذوب كردن و تبديل آن به قطعات ريز) سوخته آن را به دريا خواهيم ياشيد. 
نابودى كوساله سامرى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١_وال-!#ه-هط-١‎ 





٠١‏ - موسى 


(ع )» براى نابود ساختن كوساله سامرى » همكارى و هم يارى بنى اسرائيل را تداركك ديده و بر شركت دادن آنان دراين 
اقدام مصمم بود . 


ضميرهاى جمع در افعال <لنحرّقئْه > و <لننسفنّه > كوياى نكته ياد شده است. 
نقش صداى كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-م6-756١-هط-١‎ 

- شنيده شدن صداى كوساله از تنديس دست ساز سامرى . مايه فريفتكى بنى اسرائيل و باور به معبود بودن آن شد . 
له خوار 

ذكر هر يكك از اوصاف كوساله» نشانكر دخالت آن در كرايش بنى اسرائيل است. 
نقش كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“١‏ طه-0-50.و-8 

. كوساله سامرى . وسيله فتنه و آزمون بنى اسرائيل بود‎ - ١ 

إِنّما فتنتم به 

هزينه كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت طاح لات امت ا 


-١‏ بنى اسرائيل » غنيمت هاى به جا مانده از فرعونيان راء تأمين كننده هزينه ساخت كوساله خوانده و خود را از هركونه 
كمكك مالى به آن تبرئه كردند . 


ما أخلفنا موعدك بملكنا و لكنّا حمّلنا أوزارًا 


يكى از معانى ذكر شده براى <ملكك >. <مملوكك > است (قاموس»). مفاد آيه با توجه به اين معنا جنين مى شود: ما به وسيله 


آورد. 

كوسفند از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
احكام كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع مائده - م 


ار ا ل ١‏ 
١‏ خداوند هيج حكم ويزه اى براى بحيره » سائثبه » وصيله و حامى قرار نداده است . 
ما جعل الله من بحيره و لاسائبه و لاوصيله و لاحام 


مراد از عدم جعل بحيره و . .. به قرينه <قالوا حسبنا ما وجدنا ...> در آيه بعد نفى تشريع احكامى خاص درباره حيوانات ذكر 


شده است زيرا آنجه در بين كافران عصر بعثت و يدرانشان معروف بود. احكامى ويه درباره بحيره و ... بوده است. 
" كافران عصر جاهلى جعل احكامى را درباره بحيره » سائبه » وصيله و حامى به خداوند نسبت مى دادند . 

ما جعل الله . .. و لكن الذين كفروا يفترون على اللّه الكذب 

© احكام ويزه وصيله ( كوسفند ماده اى كه همزاد با بره نر باشد ) بدعت و از افترا هاى كافران عصر جاهلى بر خداوند 
ما جعل الله من . .. و لاوصيله و لكن الذين كفروا يفترون 


در دوره جاهليت اكر كوسفندى دو قلو مى زائيد كه يكى از آن دو نر بودء ذبح آن را تحريم مى كردند و همزاد آن را 
<وصيله > مى ناميدند يعنى ماده كوسفندى كه سرنوشت همزادش را به سرنوشت خود كره زد و سبب شد كه بر آستان بتها 
ذبح نشود. امام صادق(ع) در توضيح معناى <وصيله > در آيه فوق فرمود: <ان اهل الجاهليه كانوا اذا ولدت الناقه ولدين فى 
بطن قالوا: وصلتء فلايستحلون ذبحها و لااكلها ... . 


معانى الاخبار. ص 2١358‏ ح ١م‏ نورالثقلين» ج ا ص 7/7 ح لفرة 


١‏ بيشتر كفربيشكان عصر بعثت احكام رايج درباره بحيره , سائبه » وصيله و حام . را احكامى الهى 


مى ينداشتند . 
ما جعل الله من بحيره . .. يفترون على الله الكذب و اكثرهم لايعقلون 


٠١‏ تنها اندكى از كفربيشكان عصر بعثت على رغم طرفدارى از احكام رايج درباره بحيره » سائبه » وصيله و حامى كاه به 
بدعت بودن آن احكام و نبود آنها در اديان الهى 


و لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب و اكثرهم لايعقلون 
استفاده از كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

97-1١ - 7" - -مؤمنون‎ 


- امكان بهرهورى كسترده بشر از دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) » نشانى ديككر از لطف و عنايت خحدا و نظارت دقيق او بر 


احوال آفريده هايش 

و ما كنا عن الخلق غفلين . .. و إِنْ لكم فى الأنعم لعبره ... و منها تأكلون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حا مقت اقيم 

؟ - بهره مندى انسان هاء فلسفه و حكمت آفرينش شترء كاو و كوسفندان 
أوَلم يروا أنْا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعمًا 


شده به دست مى آيد. 

اهميت شير كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وانايى مع موقم 


- اهميت و نقش بسيار شير شتر» كاو و كوسفند و فراورده هاى آن » در تغذيه انسان ها 





ومشارب 


برداشت ياد شده از آن جا است كه شير با آن كه از منافع أنعام به شمار 


مى رود اختصاص به ذكر يافته است. 

بيه كوسفند در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام ع ع١"‏ 

١‏ خوردن كوشت حيوانات ناخن دار و ييه كاو و كوسفند براى يهود از آغاز حرام نبوده است. 

و على الذين هادوا حرمنا . .. ذلك جزينهم ببغيهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام ع سدم" 

” خوردن دنبه و ييه كاو و كوسفند بريهود» جز آنجه بر يشت و جسبيده بر روده و استخوان بوده» حرام بوده است. 
ومن القر:و الغتم حوتنا عليهم شحومهها إلامنا حمات 

<شحم > به معنى جربى و بيه است و <ظهر > يعنى يشت و <حوايا>» جمع <حويه > به معنى روده است. 
تحريم كامل برخى از حيوانات و تحريم بخشهايى از كاو و كوسفند بر يهود» سزاى تجاوزكرى آنان بود. 
و على الذين هادوا حرمنا . .. ذلك جزينهم ببغيهم 

<بغى > به معناى تجاوز و تعدى است. (لسان العرب). 

تسخير ككوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحاين دع وام 

؟ - رام و مسخرٌ كردن دام ها ( شتر» كاو و كوسفند ) براى بشرء جلوه قدرت خدا و لطف او بر بندكان است . 


و ذلّلنها لهم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العطرفو ابي لكيه 


4 - از امام باقر (ع ) درباره آيه فوق روايت شده : < مثل الذين كفروا فى دعائكك إياهم أى مثل الداعى 


لهم إلى الإيمان كمثا الناعق فى دعائه المنعوق به من البهائم التى لاتفهم و إنما تسمع الصوت فكما ان الأنعام لايحصل ل ها 
من دعاء الراعى إلا السماع دون تفهم المعنى فكذلك الكفار لايحصل لهم من دعائكك إياهم إلى الإيمان إلا السماع دون تفهم 
المعنى , 


مثل تو اى رسول ما در دعوت اين كافران» به سان جويانى است كه كوسفندان رافرا مى خواند و آن كوسفندان نمى فهمئد او 
جه مى كويد و تنها صدايى مى شنوند. يس همان طور كه كوسفندان از فرياد جويان غير از صداء معنايى نمى فهمندء كافران 


نيز از دعوت تو آنها را به ايمان غير از شنيدن صدا هيج معنايى نمى فهمند>. 
تعقل در خلقت كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وفعاي كعد ادام 

؟ - تشويق خداوند به تأمل و انديشه در جلوه هاى قدرت الهى در طبيعت ( مانند شتر» كاو و كوسفند ) 
أوَلم يروا أنْا خلقنا لهم ممما عملت أيدينا أنعمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام -ع - ١88‏ - ؟ 

١‏ حليت خوردن از بزو كوسفند نرو ماده وجنين آنها 

من الضأن . .. قل ءالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 
حليت كوشت كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نو وك 1 


١‏ حليت خوردن كوشت برخى از جهاريايان ( شترء كاو و كوسفند ) و حرمت برخى ديككر و حرمت صيد و شكار در حال 


احرام » از عهد 





اومان هاف اله ا مؤنتان 

اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمه الانعم الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع -5-188؟ 

؟ جواز خوردن كوشت جهاريايان (شتر» كاو كوسفند) 

ومن الأنعم . .. كلوا مما رزقكم الله 

<أنعام > جمع <نعم > به شتر» كَاو و كوسفند» اطلاق مى شود. (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - 18# - 5 

؟ حليت خوردن از بز و كوسفند نرو ماده وو جنين آنها 

من الضأن . .. قل ءالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10-158-75- حج‎ -١ 

١‏ - شتر» كاو و كوسفند . جهاريايانى حلال كوشت 

على ما رزقهم من بهيمه الأنعم فكلوا منها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج :كيم 

- شترء كاو و كوسفند , جهار يايانى حلال كوشت 

و أعلك لك لاني 


<أنعام > (جمع <نعم >) در اصل به معناى شتر است. بنابراين < أنعام > يعنى» شتران لكن كاهى <أنعام >: كفته مى شود 














وازآن مجموع شترء كاو و كوسفند اراده مى شود. مقصود از <أنعام >در جمله فوق استعمال دوم است. كفتنى است كه 
جمله <أحلت لكم الأنعام > به تقدير <أحلت لكم أكل لحوم الأنعام > مى باشدم يعنى» براى شما خوردن كوشت شترء كاو 


و كوسفند حلال شده است. 


4 - استفاده از كوشت شتر » كاو و كوسفند » به جز در مواردى كه از سوى خدا 


تحريم شده » حلال و جايز است . 

و جك كلاه الا بق عي 

خالق كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كي د ادوم 

. خداوند » خالق و آفريننده انعام ( كاو» شتر و كوسفند ) است‎ -١ 
و الأنعم خلقها لكم‎ 


كاو و كوسفند كفته مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-8 - -فاطر‎ ١ 

١‏ - آفرينش انسان » جنبند كان و دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) » از نشانه هاى ربوبيت بى همتاى خداوند 
ألم تر أنَّ اللّه . .. و من الناس و الدّوابٌ و الأنعم 


<أنعام > جمع <َنَعَمِ > (شتر) مى باشدمٌْ ولى اين وازه در مجموع شتره كاو و كوسفند نيز به كار مى رودم جنان كه در آيه 


شريفه به همين معنا استعمال شده است (مفردات راغب). 

خوردن كوشت كوسفند در صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-8-1١8- نحل‎ - 4 

9- خوردن كوشت دام ها ( كاوء كوسفند و شتر) در ميان مردم عصر بعثت » امرى رايج و متداول بوده است . 


و الأنعم خلقها لكم . .. و منها تأكلون ... و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و 








با توجه به اينكه در رديف منافع انعام (كاو» شتر و كوسفند) استفاده از كوشت ه نها ذكر شده » ولى براى اسبء استر و الاغ 


جنين استفاده اى بيان نككرديده واز طرفى اين آيات در صدد برشمردن نعمتهاست و تا زمانى كه استفاده از جيزى متداول 
نباشد نعمت بر آن صدق نمى كندء معلوم مى شود كه خوردن كوشت كاوء كوسفند و شتر متداول بودهم ولى خوردن 


حَ فت امك استر و الاغ متداول نبوده است. 

ذبح كوسفند در حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11-18-175- حج‎ -١ 

7 - جواز قربانى كردن به هر يكك از شترء كاو و كوسفند در مراسم حج 
على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 


<أنعام > (جمع <نعم >) در اصل به معناى شتران است. لكن كاهى به مجموع شترء كاو و كوسفند نيز كفته مى شود. به 
اعتقاد همه مفسران مراد از <أنعام > در اين جا معناى دوم (مجموع شتر» كاو و كوسفند) مى باشد. كفتنى است كه 
<بهيمه > به معناى جهاريا و اضافه آن به انعام اضافه بيانيه است, يعنى» جهاريايى كه عبارت است از شتر» كاو و كوسفند. 


زوجيت كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١ - ١8#‏ 

١‏ خداوند» آفريننده هشت نر و ماده از كوسفند و بز و شتر وكاو براى بهره بردارى آدميان 
ثمنيه ازوج من الضأن اثنين 


< ثمانيه أزواج > مى تواند بدل براى <حموله و فرشا > باشد كه خود مفعول <أنشأ > مى باشند. در اين صورت معناى آيه 


جنين مى شود: <أنشأ من الأنعام ثمانيه أزواج >. 
شير كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7-مؤمنون -"#"ا - "5١‏ 


١‏ - شير دام ها ( شترء كاو و 








كوسفند ) ء از منابع مهم تغذيه انسان 

نسقيكم ممما فى بطونها 

شير كوسفند از آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه دم دودمم 

"- بيرون آوردن شير خالص و آماده نوشيدن » از بين خون و سركين داخل شكنبه شترء كاو و كوسفند » از آيات خداوند 
و إن لكم فى الأنعم لعبره نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث و دم لبنّا خالصًا سائغ 

عبرت از خروج شير كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاك ود دوا حوودعم 

؟- در خارج كردن شير خالص از ميان خون و فضولات غذايى شترء كَاو و كوسفند » درس عبرتى است براى انسانها 
و إن لكم فى الأنعم لعبره نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث و دم لبنًا خالصًا سائغ 

عبرت از كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

050 

. در شترء كاو و كوسفند درس عبرتى براى انسانهاست‎ -١ 

و إن لكم فى الأنعم لعبره نسقيكم 

<أنعام > نامى است براى شتر» كاو و كوسفند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








4 - نحل ١-8-1١8-‏ 
-١‏ آفرينش دام ها ( شتر» كاو و كوسفند ) به منظور بهره كيرى انسان از آنهاست . 
و الأنعم خلقها لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تطح ادعغودم” 

تاشت 4 كاويو كوسفئك 6 يراق :انماث ودو امت اواسكه: 
كلوا وارعوا أنعمكم 


به شتر» 





كاو و كوسفند <أنعام > كفته مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احا 22د الاحبن 

ه - خداوند » شتر» كاو و كوسفند را براى تغذيه انسان آفريد . 

و منها يأكلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -غافر - ٠ع - هلا‎ ١8 

. خداوند » دام ها ( شتر» كَاو و كوسفند ) را به خاطر منافع و مصالح انسان ها آفريده است‎ - ١ 
الله الذى جعل لكم الأنعم‎ 


لام در <لكم> براى تعليل است, يعنىء» به خاطر شماء <أنعام > (جمع حتعع >) قن صل بي معنا عر اسع ولى كاه 


براى مجموع <شترء كاو و كوسفند > به كار مى رود. برداشت ياد شده بر اساس همين احتمال است. 
فوايد يشم كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -8١80-1-و‏ 


9- يشم » كركك و موى دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) براى ساختن اثاثيه و لوازم زندكى » متناسب با زيست طبيعى انسان 


است . 


ازاينكه خداوند يشمء كرك و موى دامها را در جهت تهيه اثاثيه و لوازم زندكى آفريده استء كوياى متناسب بودن آنها با 


زيست طبيعى انسان مى باشدمٌ جون خداوند حكيم و داناست. 
فواند يوست كواشفئد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











4- نحل -8١1-١م-عة‏ 


ه- آفرينش دام ها ( شتر» كاو و كوسفند ) ء به كونه اى كه از يوست آنها خانه و سريناه سبكك و 


قابل انتقال ( براى عشاير و صحرانشين ) ساخته شود » به قدرت خداست . 


والله ... جعل لكم من جلود الأنعم بيونًا تستخفُونها يوم ظعنكم و يوم إقامتكم 


#- بهرهورى انسان » از يوست دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) براى ساختن سريناه سبكك و قابل انتقال» از نعمت هاى الهى 


است . 

و جعل لكم من جلود الأنعم بيونًا 

فوايد شير كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاو د اماع دق 

ه- شير شترء كاو و كوسفند نوشيدنى » سالم و سهل التناول است . 

و إن لكم فى الأنعم لعبره نسقيكم ممما فى بطونه من بين فرث و دم لبنًا خالصًا سائغ 


تغاله © "الوه ارس جد حكانت اتسلفية اويا (آسان جريان يابنده) حكايت از سهل التناول بودن آن مى 
كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ديس -ث2” - ١/5"‏ - ؟ 

“دشر كاو و كوسقفتدة ذاراق توشيدق حاف تسا برا اسان 
و مشارب 

فوايد كركك كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يدل دغ اطي 4 


9- يشم » كركك و موى دام ها ( شترء ككاو و كوسفند ) براى ساختن اثاثيه و لوازم زندكى » متناسب با زيست طبيعى انسان 


5 


است . 








ازاينكه خداوند يشمء كرك و موى دامها را در جهت تهيه اثاثيه و لوازم زندكى آفريده استء كوياى متناسب بودن آنها با 


وبدائاسيت: 

فوايد كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١80-1-ع‏ 

*- دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) » داراى فوايد و منافع كوناكون براى انسان 
و الأنعم خلقها لكم فيها دفءٌ و منفع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ش‎ 7١-7 - نونمؤم-١7‎ 


١‏ - وجود و كارايى دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) براى انسان » آكنده از درس ها و عبرت هايى از تقدير و تدبير الهى است 


و إِنّ لكم فى الأنعم لعبره 

<أنعام > يعنى» كله هاى شترء كاو و كوسفند. <عبره> و <إعتبار> نيز به معناى يندكرفتن و اندرز يافتن است. 
* - شترء كاو و كوسفند ء از منابع درآمد و امرار معاش انسان 

و منها تأكلون 


جمله <و منها تأكلون > (از آنها مى خوريد) مى تواند تعبير كنايى از ارتزاق و كسب درآمد باشدمٌ جنان كه كفته مى شود 


<فلانى از حرفه اش مى خورد > كه مقصود اين است كه فلانى از حرفه اش زندكّى كرده كسب درآمد مى نمايد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعايى عقت الا 

#داشترء كاو و كوسفيد اذ تعسمت هاف نوزرك الى براق تقر وداراى: تقش مفيد وامؤثر دن تهبؤد زند كن وق 
أوَلم يروا أنّا خلقنا لهم ممما عملت أيدينا أنعمًا 


از اختصاص به ذكر يافتن <أنعام > از ميان ديكر نعمت هاى الهى براى بشرء مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-6 


0 

. شترء كَاو و كوسفند علاوه بر خوردن و سوار شدن داراى منافع بسيار و انواع سود ها براى بشر است‎ - ١ 
فمنها ركوبهم و منها يأكلون . و لهم فيها منفع‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونبو عو دوك 14 

8 - بهره مندى انسان ها » فلسفه آفرينش دام ها ( شترء كاوء كوسفند و بز ) 

و أنزل لكم من الأنعم 

9 - دام ها ( شترء كاوء كوسفند و بز) داراى اهميت و نقش ويزه در تغذيه و بهرهورى انسان ها 

و أنزل لكم من الأنعم ثمنيه أزوج 


از اختصاص به ذكر يافتن دام ها از ميان ديكر حيوانات و نعمت هاى خدادادى؛ به وقت سخن كفتن از آفرينش انسان هاء مى 


توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع١1-غافر‏ -.ع-هلادع 


- خداوند . برخى از دام ها ( جون شتر) را براى سوار شدن و برخى ديكر ( مانند كوسفند ) را به منظور خوردن انسان ها 


آفريده است . 

الأنعم لتركبوا منها و منها تأكلون 
فوايد موى كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ديعل دع ادي ؟ 


9- يشم » كركك و موى دام ها ( شترء ككاو و كوسفند ) براى ساختن اثاثيه و لوازم زندكى » متناسب با زيست طبيعى انسان 


است . 





از اينكه خداوند يشمء 


كركك و موى دامها را در جهت تهيه اثاثيه و لوازم زندكى آفريده استء كوياى متناسب بودن آنها با زيست طبيعى انسان مى 


باشدمْ جون خداوند حكيم و داناست. 

كيفيت خروج شير كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ مع-١8- نحل‎ -4 

"- خداوند » بيرون آورنده شير خالص از ميان خون و سركين هاى داخل شكنبه شترء كاو و كوسفند جهت استفاده انسانها 
و إن لكم فى الأنعم لعبره نسقيكم ممما فى بطونه من بين فرث و دم لبنًا خالصًا سائغ 

<فرث > سركينى است كه داخل شكنبه است و هنوز از آن خارج نشده است. 

كوسفئد دن كقارة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مائده - ه - هو - غعاللىع 

؟ جريمه و سزاى كشتن شكار » قربانى كردن دام اهلى ( شتر» كاو و كوسفند ) همانند آن شكار است . 
و من قتله . . فجزاء مثل ما قتل من النعم 


<نعم > مفرد كلمه انعام است و به شتر و كاو كوسفند كفته مى شود. <جزاء > مبتدائى است كه خبر آن حذف شده است 
يعنى عليه جزاء و كلمه ايل > عرفت <تدراء > .من باشد :و مراد:از آذه تتوائد همكوى دوعس وؤوزن ويا هماتتدى در 
قيمت باشد. <من النعم > صفت و يا حال براى <جزاء > است. امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: فى النعامه و فى 


حمار وحش بقره وفى الظبى شاه و و فى البقره بقره. 


تهذيب شيخ طوسى» ج ف ص 05١‏ ح 5 ب 6 


/ جريمه و سزاى شكار در حال احرام و يا 








در حرم مكه ( شترء كاو ويا كوسفند ) بايد به آستان كعبه تقديم شود . 


فجزاء مثل ما قتل . .. هدياً بلغ الكعبه 


8" شترء كفاره شكار شتر مرغ » كاو » كفاره شكار الاغ وحشى كوسفند » كفاره شكار آهو و كاو كفاره كاو وحشى در حال 


احرام 
فجزاء مثل ما قتل من النعم 


امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: فى النعامه بدنه و فى حمار وحش بقره و فى الظبى شاه و فى البقره بقره. 


تهذيب شيخ طوسىء ج لله ص 36١‏ ح 4 ب 18م نورالثقلين» ج ١‏ ص "الاي ح /ا6". 
كوسفند قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -17- عع 

- جواز قربانى كردن به هر يكك از شترء كاو و كوسفند 

على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 


<أنعام > (جمع <نعم >) در اصل به معناى شتران است. لكن كاهى براى مجموع شتر» كاو و كوسفند به كار مى رود. به 
اعتقاد همه مفسران» مقصود از <أنعام > در اين جاء معناى دوم (مجموع شتر كاو و كوسفند) است . كفتنى است كه 
<بهيمه > به معناى جهاريا و اضافه آن به <أنعام > بيانيه است, يعنى» جهاريايى كه عبارت است از شتر» كاو و كوسفند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#خاثيانت 8-6 2م 
كوشت شترء كاو و كوسفند , طيبات حرام شده بر بنى اسرائيل از سوى خداوند بخاطر ظلم آنان 


فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم 





امام صادق(ع) درباره <طيبت > در آيه فوق فرمود: . .. يعنى 


لحوم الابل و البقر و الغنم ... . 


كافى؛ ج 2 ص 08 ح 5ز نورالثقلين» ج ١‏ ص 7ه ح 920. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -188-م 

#خداوند كشت عحهاريانان (شتن كاي كوسفند) راارؤزئ اسان قزار ذادةاست: 
ومن الأنعم . .. كلوا مما رزقكم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو 2ت ادن 

- كوشت دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) . يكى ديككر از منابع تغذيه انسان 
و منها تأكلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8١1-غافر‏ - .+ ولاه 

د - جواز خوردن كوشت شترء كَاو و كوسفند 

الأنعم . .. و منها تأكلون 

مالكيت بر كو سفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالحدضية بورك الأيينا 


*- حق مالكيت انسان بر دام ها ( شتر» كاو و كوسفند ) و بهره بردارى از آنها ء از حقوق يذيرفته شده در اسلام 


لأنعمكم 











<أنعام > جمع <َنَعَمِ > است. اين كلمه در مورد شتر» كاو و كوسفند به كار مى رودم هر جند مفرد آن تنها در مورد شتر 


كاربرد دارد (لسان العرب). اضافه شدن <أنعام > به ضمير <كم >. حاكى از حق تصرف و مالكيت انسان بر دام ها است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اديس - ع" ألا ١‏ 


١‏ - خداوند ‏ دام ها ( شتر» كاو و كوسفند ) را رام انسان ودر خدمت 


او قرار داده اسبت . 
نا خلقنا لهم أنعمًا . .. و ذلّلنها لهم 


< تذليل> (مصدر <ذللنا >) به معناى خوار كردن و به خضوع واداشتن جيزى است. و مقصود از آن در آيه شريفه. رام 


كردن و در اختيار قرار دادن انعام براى بشر است. 
تعضة ابوس كوسفيق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ديد دف ورد 


#- بهرهورى انسان » از يوست دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) براى ساختن سريناه سبكك و قابل انتقال» از نعمت هاى الهى 


نك 
و جعل لكم من جلود الأنعم بيونًا 

نعمت زوجيت كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدا برفةان وم ل 

7 - آفرينش انعام ( شتر» كاو » كوسفند و بز) به صورت نر و ماده » جلوه قدرت خدا واز نعمت هاى الهى 
و أنزل لكم من الأنعم ثمنيه أزوج 


<أنعام > در اصل به شترء كاو و كوسفند كفته مى شود و كاهى شامل بز هم مى شودمٌ جنان كه در اين آيه جنين است. 
<أزواج > به معناى انواع و صنف ها است و اطلاق هشت صنف بر جهار نوع از حيوانء به اعتبار نر و ماده بودن هر يكك از 
آنها است. 


تعنث» كواسفيتك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١" 58-5١ حج‎ 1١١ 








١‏ - شتر» كاو و كوسفند » روزى انسان ها و عطاى خداوند به آنان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ حج - 171 دعم 


/- 

- شترء كاو و كوسفند » روزى انسان ها و عطاى خداوند به آنان 

على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 البو وك قاد ام 

- دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) و فرزندان » از نعمت ها وامداد هاى الهى به بشر 

أمدّكم بأنعم و بنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ددن دعم ويم 

© - شترء كاو و كوسفند ء از نعمت هاى بزركك الهى براى بشر و داراى نقش مفيد و مؤثر در بهبود زند كى وى 
أوَلم يروا أنّا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعمًا 

از اختصاص به ذكر يافتن <أنعام > از ميان ديكر نعمت هاى الهى براى بشرء مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكدو ممعم مانم 

* - شير و منافع بسيار شترء كاو و كوسفند » نعمتى الهى و شايسته سياس و شك ركزارى است . 

و لهم فيها منفع و مشارب أفلايشكرون 

كوش از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


عن 


3 


آثار ا كشن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ع‎ نال-1١8- -كهفن‎ ٠ 
هدايت يذيرى كسانى كه بر دل هايشان يرده افكنده شده و بر كوش هايشان سنكينى نشسته ( محرومان از درك و فهم‎ -١8 
. آيات الهى ) » ناممكن است‎ 

و إن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذّا أبدًا 


3ن > يراق فى افسشك الت كدق امورو يتنا كليه ابد قير ني أن حا كو يمه هداسف 





يعنى» جنين افرادى» هر كز و هيج كاه هدايت نخواهند شد و بايد از آنان مأيوس بود. 

آثار سنكينى كوش مشركان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 كور كن 

. مش ركان مكه . در اثر مستورى قلب و سنككينى كوشهايشان, از ادراكك صحيح آيات خداء محروم بودند‎ -١ 
و جعلنا بينكك و بين الذين لايؤمنون بالأخره حجابًا مستورًا و جعلنا على قلوبهم أكنّ‎ 

آكاهى كوش از عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نوات دادع 

؟ - آكاهى كوش ». جشم و يوست آدمى ء از اعمال و رفتار او 

شهد عليهم سمعهم و أبصرهم و جلودهم بما كانوا يعملون 

كفتنى است كه كواهى دادن فرع بر آن است كه كواهى دهنده به آنجه كواهى مى دهد آكاه باشد. 
ادراكك كوش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي د د حم 

1 - دريافت هاى ادراكى انسان » از طريق كوش » تنها به يكك كيفيت است » ولى از طريق جشم و قلب » متنوع است . 
و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئده 


مفرد آورده شدن <سمع > و جمع آورده شدن <أبصار > و <أفئده > شايد به خاطر اين واقعيت خارجى باشد كه انسان از 
طريق كوشء تنها صدا را مى شنود در حالى كه از طريق جشم, رنكك هاء جسم هاء سكون و حركت و. .. و نيزاز طريق قلب» 


دريافت هاى كوناكونى دارد. 


استفاده از كوش 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ كين 


7 
- بهره نككرفتن صحيح از نعمت شنوايى » بينايى و قلب براى شناخت حق » باعث مسؤوليت انسان نزد خداوند است . 


خداوند» به منظور دور كردن انسانها از ح ركتهاى غير علمى» به آنان نعمت شنوايىء بينايى و قلب را ياداور شده سه :نا ااثانة 


با بهره كيرى صحيح از آنء به يقين دست يافته و بر اساس آنء حكم كرده و عمل نمايند. 

انككشت به كوش كردن قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - 10-11 ؟ 

؟ - انككشت ها را در كوش ها نهادن و جامه ها را بر سر كشيدن , واكنش معمول قوم نوح در برابر دعوت آن حضرت 
و إِنّى كلما دعوتهم . .. جعلوا أصبعهم فى عاذانهم و استغشوا ثيابهم 

يرسش از كوش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

94ل١ -اسراء -/ا١ دعسم‎ ٠ 

9- جشم » كوش و قلب در قيامت » مورد بازخواست و سؤال قرار خواهند كرفت . 

إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئكك كان عنه مسئولاً 


براش فرق معن اين السك قد اول سوال ارتموالة بان لخدا تعن قافا عانق همي فا ون عو دتها انها 
سؤالى نخواهد شد مراد از آن» بازخواست و سؤال در قيامت باشد. 


: عن الحسن بن هارون قال : قال لى أبوعبدالله (ع ) : < إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أولتك كان عنه مسئولاً > قال‎ < -١ 
يسأل السمع عمًّا سمع و البصر عمّا نظر إليه‎ 


و الفؤاد عمًا عقد عليه ر 


حسن بن خارون كويد: امام صادق(ع) به من فرمود:[مراد از آيه]<إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئكك كان عنه مسئولا > 
[اك ات كة] كوكن از انبعه شنيده و جشم از آنجه ديده و قلب از آنجه كه اعتقاد بيدا كرده است» سؤال مى شود >. 


خالق كوش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-9 #9 - سجده‎ 1 

. خداوند » ايجاد كننده كوش و جشم و قلب در انسان است‎ - ٠ 

و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئده 

سنكينى كوش اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١١-1١8-قهك-‎ ٠٠ 

- خداوند » با تصرّف در حسٌ شنوايى اصحاب كهف » آنان را در خوابى جندين ساله » در غار نككاه داشت . 
فضربنا على ءاذانهم فى الكهف سنين عددًا 

سنكينى كوش حق نايذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 نال-1١8- -دكهف‎ ٠ 

. محروم شدن حقٌ نايذيران از كوش سبارى به آيات الهى و توجه به آن » بازتاب عملكرد خود آنها است‎ -١ 
فأعرض عنها . .. إِنّا جعلنا ... فى ءاذانهم وقرًا‎ 

مكق كركن دشكان قزان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ود كيت دعر اد وات ١١‏ 


» خداوند » به جهت محروم ساختن مخالفان قرآن از فهميدن نكته هاى آن و كوش سيارى به آيات الهى , بر دل هايشان‎ -٠ 


حجاب هايى متعدد و در كوش هايشان » سنكينى » مى افكند . 


نا جعلنا على قلوبهم أكنّه أن يفقهوه و 





فى عاذانُهم وقرًا 


<أكنْه > جمع خ كنا ق:> نه معنان < يدهو بوشكق :> اميت تور > بدمعناى <ستكيق > انست+سكيق ور كواشن كنابةاز 
دل ندادن به آيات الهى» و نشان دادن رفتارى شبيه كران» در آن است. ضمير < يفقهوه > به <آيات> بازمى كردد كه جون 
مراد از <آيات>». وازه <قرآن > است؛. ضمير مذكر آمده است. و مراد از <أن يفقهوه>» < لثلايفقهوه > و يا <كراهه أن 


بنقيووة اسع 

سنكينى كوش كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -170-" 

" خداوند افكننده حجابهايى متعدد بر دل» و سنكينى بر كوش كروهى از كافران استث. 

و جعلنا على قلوبهم أكنه أن يفقهوه و فى ءاذانهم وقرا 

سنكينى كوش مروجان لهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -لقمان -81-/1ا-م/ 

8 - رواج دهندكان سخنان باطل , به قدرى از آيات خدا كريزانند كه كويا سنكينى كوش دارند . 
ا 

سكيق كرشن مغرهيا نان اباتك دا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/م-ا1/-8١- -لقمان‎ ١ 

8 - رواج دهندكان سخنان باطل , به قدرى از آيات خدا كريزانند كه كويا سنكينى كوش دارند . 
اق دوا 


دكي كوش مكدانان قر 3 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -كهف -8١0-1ه ١١-‏ 

. برخى از مردم » در برابر آيات قرآن » مانند كسانى اند كه كوش شان » سنككين » و فهم آنها از كار افتاده است‎ -١ 
إِنَا جعلنا على قلوبهم أكنّه أن يفقهوه و فى عاذانهم وقرًا‎ 


تعبيرهاى < على قلوبهم 





أكنّه > و <فى ءاذانهم وقراً> تعبيراتى كنايى هستند, نه اين كه واقعاًء كوش و قلب آن هاء خللى ظاهرى بيدا كرده باشد. 
عوامل حجاب كوش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوووك اجر 

ه - آدمى » خود ايجاد كننده حجاب شنيدن و ديدن » بر جشم و كوش خويش است . 

و على سمعهم و على ابصرهم غشوه 


ايجاد <غشاوه > بر جشم و كوش - به خلاف مسدود كردن قلبها - به خداوند نسبت داده نشده است. از اين مقابله جنين بر 


مى آيد كه كافران» خود ايجاد كننده <غشاوه > بر كوش و جشم خويش هستند. 
فوايد كوش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 اك 

- قلب ( دل و انديشه ) » كوش و جشم از ابزار شناخت 
ختم اللّه على قلوبهم و على سمعهم و على ابصرهم غشوه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

:آلا اسراء عالالات لابقع 

تاقوا قو فى و عفان دقلف ةا رشاعت انك 
ولاتقف ... إن السمع و البصر و الفؤاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك اراد ع الام جاه 


ه- حس شوايى » وسيله دستيابى به حقايق و قلب مركز درك و فهم آنهاست . 


على قلوبهم أكنّه أن يفقهوه و فى عاذانهم وقرًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ا دروم - 80د اودع 

وسكدواين ظافرقء هما يد شنزا او زرا شناعت اسك 


لاتسمع الصمٌ الدعاء 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عروء ددم م 

- شنوايى و بينايى از جمله ابزار فهم و دريافت هدايت است . 

وما أنت بهد العمى . .. إن تسمع إلا من يؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5د القمان >1 لاه 

قت كوقن ان الزار "كسية اطلاكعات وشناعت اسيك 

كأن لم يسمعها كأنّ فى أذنيه وقرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا وو نكا 

- كوش و جشم ء از ابزار شناخت حق 

أفأنت تسمع الصمٌ أو تهدى العمى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - احقاف - مع ث5‎ - ١١ 

* ابزار حسى جشم و كوش » وسيله رهيافت حقايق به محدوده ادراكك بشر‎ ١ 
جعلنا لهم سمعًا و أبصرًا و أفئده فما أغنى عنهم سمعهم و لا أبصرهم و لا أفئدتهم‎ 
تقدم لفظى <سمع > و <بصر> بر <أفئده > ممكن است بيانكر تقدم خارجى نيز باشد.‎ 
قصاص كوش‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مائده -#88-8 - 8 











جان در برابر جان » جشم در برابر جشم » بينى در برابر بينى » كوش در برابر كوش و دندان در برابر دندان » قانون قصاص 


در تورات 

و كتبنا عليهم . .. و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن 
كواهى اخروى كوش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك اشرك ع لاوح عم 2م 


8- شهادت خواهى از جشم » 


كوش و قلب در قيامت » درباره انسان 
إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولتئكك كان عنه مسئولا 


كرفت اعضائ باد شدة ممكة است تزاى نكته باد شد ناشد: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د فل ا دام 

*- كوش » جشم و يوست دشمنان خداء در قيامت عليه آنان شهادت خواهند داد . 
و يوم يحشر أعداء الله . .. شهد عليهم سمعهم و أبصرهم و جلودهم 

كوش جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- ١1/4‏ - لله 

ه جنيان » مانند انسان ها » داراى ابزار ادراكك ( قلب » جشم و كوش ) هستند . 

لهم قلوب لايفقهون بها و لهم أعين لايبصرون بها و لهم ءاذان لايسمعون بها 


8 بسيارى از انسان ها و جنيان » على رغم برخوردارى از جشمهايى بينا و كوشهايى شنوا» خويشتن را از ديدن و شنيدن آيات 


الهى محروم مى سازند . 
ولهم أعين لاايبصرون بها و لهم ءاذان لايسمعون بها 
مسؤول كوش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اسراء -/ا1 دعم اسم 
“- انسان » در قبال فعاليت جشم » كوش و قلب خويش ء در ييشكاه خداوند مسؤول است . 


إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئكك كان عنه مسئولاً 





موجبات سنكينى كوش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام 56-2 





؟ اصرار بر كفر و شركك از سر حق ستيزى» موجب افكنده شدن حجاب بر دل و سنكينى بر كوش آدمى است. 

و جعلنا على قلوبهم أكنه أن يفقهوه و فى ءاذانهم وقرا 

<اصرار> و <حق ستيزى > از جملات ديكر آيه؛ مانند <كل ءايه . .. > و <يجادلونكك ... >. استفاده شده است. 
نعمت كوش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سي 12 


8 - قواى ادراكى انسان ( جشم و كوش و قلب ) مواهب الهى اند و شايسته است كه به خاطر آنهاء به دركّاه وى 


شك ركزارى شود . 

ثم سؤيه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئده قليلا ما تشكرو 
نقش كوش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 58-8 - 0 

ه كوشء ابزار شناخت و قلب و دلء جايكاه فهم 

و منهم من يستمع اليكك و جعلنا على قلوبهم أكنه أن يفقهوه و فى ءاذانهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١8-1١8- نحل‎ -4 

ه- قلب » جشم و كوش ء از ابزار شناخت 

طبع الله على قلوبهم و سمعهم و أبصرهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١8 - ها/-١8- -كهنز‎ ٠ 
. كوش » ابزار شناخت » و قلب و دل » جايكاه فهم است‎ -١ 
إِنَا جعلنا على قلوبهم أكنّه أن يفقهوه و فى عاذانهم وقرًا‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

١‏ حج -17-عع ل 


- قلب و كوش 








» ابزار شناخت و دركك حقايق 

فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سروم دس (١111‏ 

-آيه بودن خواب: در شب وثلاش در روز براق كسب زوز ء براق دارند كان كوش شنوا» قابل ذركة اسث. 
إن فى ذلك لأيت لقوم يسمعون 

- كوش شتوا» وسيله ا براق شناعت آيات الهى اسث.. 

ِنْ فى ذلك لأيت لقوم يسمعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د سيول «الإلات ةجع 

* قواى ادراكى ( جشم و كوش و قلب انسان ) از نشانه هاى خداوند است . 
الله الذى أحسن . .. و بدأ خلق الإنسن ... و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئده 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م‎ - 7" - جاثيه - هع‎ - ١١ 

6- كوش . جشم و قلب از مهم ترين ابزار شناخت و ادراك در انسان 

و أضله الله على علم وختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشوه 

كوشت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

كوشت 

اجتناب از كوشت جهاريايان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه -انعام - م - ١87‏ ع 

امساك بى بديل از خوردن كوشت جهاريايان (زهد بيجا) ييروى از راه شيطان است. 
و من الأنعم . .. كلوا ... و لا تتبعوا خطوت الشيطن 

استفاده از كوشت خوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كامائده دوب أ دعق ووم 11 

١‏ حرمت استفاده از مردار » خون و كوشت خوكك 


حرمت عليكم الميته و 





الدم و لحم الخنزير 


١‏ استفاده از مردار » خون » كوشت خوك . حيوان خفه شده » زده شده » يرت شده » شاخ خورده » دريده شده و بدون 


تذكيه » فسق و خروج از طاعت خداوند است . 


حرمت عليكم . .. ذلكم فسق 


بنابر اينكه <ذلكم > اشاره باشد به جميع عناوين باد شده در آيه» نه خصوص آخرين عنوان. 


©" استفاده از مردار » خون . كوشت خوك و حيوانى كه نام غير خحدا به هنكام ذبح بر آن برده شود » در حال اضطرار جايز 


أشت. 
حرمت عليكم . .. فمن اضطر فى مخمصه غير متجانف لاثم فإنْ الله غفور رحيم 
9 استفاده از مردار » خون » كوشت خوك » تنها به مقدار ضرورت جايز است . 


حرمت . .. فمن اضطر فى مخمصه غير متجانف لاثم فإنْ الله غفور رحيم 


09 بهره كيرى مضطر از مردار » خون » كوشت خوك و حيوان ذبح شله به نام غير خدا و. 


روى عمد و قصد كناه نباشدل . 


از امام باقر(ع) در توضيح <غير متجانف > در آيه فوق روايت شده: غير متعمد لاثم. 


تفسير قمى ج ١‏ ص 127مْ تفسير برهان» ج 2١‏ ص /17©, ح .١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 - ١68 - انعام - ع‎ - © 

2 خوردن خون» كوشت مردار» خوك و حيوان تذكيه نشده بر مضطر جايز است. 
إلا أن يكون ميته أو دما . .. فمن اضطر ... فإن ربكك غفور رحيم 


استفاده از كوشت قربانى حج 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-78-1755- حج‎ -١ 

- استفاده از تمام كوشت قربانى » جايز نيست . 

فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير 

<من > در <منها > تبعيضيه است. بنابراين <كلوا منها > يعنى» <بخوريد بخشى از آن را[نه همه آن را]>. 
اهميت كوشت بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ان 

- ميوه و كوشت » دو غذاى مهم در بهشت 

و أمددنهم بفكهه و لحم 

بيدايش كوشت جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كدت ةك اكع اهم 

*-يس از شكل كيرى و استخوان بندى بدن جنين » استخوان ها با رويش كوشت يوشيده مى شوند . 
فكسونا العظم لحمًا 

كفن > (مطة رن عكر نات ) ناي ابرشايد نابت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - ع١‏ -م 


/ تحريم استفاده از كوشت شترء كاو و جنين آنهاء افترا به خداوند است. 








قل عالذكرين حرم . .. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 

تحريم كوشت قربانى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-58-1050-جح‎ -١ 

؟1 - حرمت استفاده از كوشت قربانى » يندار باطل عرب هاى جاهلى 

قكلوا منها 

تجويز استفاده از كوشت قربانى» ناظر به يندار باطل عرب هاى جاهلى است كه استفاده از آن را حرام مى دانستند. 
تحريم كوشت كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م8-*8#١-م‏ 


8 تحريم استفاده از كوشت شترء 








كاو و جنين آنهاء افترا به خداوند است. 

قل عالذكرين حرم . .. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 

تشبيه به خوردن كوشت مرده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احير اكيت وناك بايا 

8 - ريختن آبروى برادر مؤمن با غيبت » به منزله خوردن كوشت بدن بى جان اواست . 

أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميئًا 

8< تحنس درفي شاو كاسى فاق مزمتان »همات عيبت درل عورون كوشة انان اسث: + 
و لاتجسسوا . .. أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميئًا 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <أيحبٌ. ...> تنها در جهت ترسيم قبح غيبت نباشدم بلكه علاوه بر غيبت شامل تجسّس نيز 


بشود. 

تنوع كوشت بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه -2ه- ١3-١‏ 

) وجود كوشت انواع يرندكان در بهشت بيشتازان ( سابقون‎ - ١ 
و لحم طير مما يشتهون‎ 


<طير > (يرنده) جنس است و شامل انواع يرندكان مى شود. <ممايشتهون > (آنجه دلشان مى خواهد) تأكيد بر هيمن معنا 


اسك 
١‏ - جوانان خدمت كذار» يذيرايى كننده بيشتازان ( سابقون ) در بهشت باككوشت انواع يرند كان دلخواه 
و لحم طير ممما يشتهون 


<لحم طير > عطف بر <أكواب > است,ْ يعنى» <و يطوف عليهم ولدان مخلدون بلحم طير>. 





جهاريايان حلال كوشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - ١88‏ - ف" 

" جواز خوردن كوشت جهاريايان (شتره كاو كوسفند) 

و من الأنعم . .. كلوا مما رزقكم الله 

<أنعام > جمع <نعم > به شتر» كاو و كوسفندء اطلاق مى شود. (لسان العرب). 


“ خداوند 





كوشت جهاريايان (شتر» كاو» كوسفئد) را روزى انسان قرار داده است. 
ومن الأنعم . .. كلوا مما رزقكم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - ١88‏ - 5 

١‏ حليت خوردن از بزو كوسفند نرو ماده وجنين آنها 

من الضأن . .. قل ءالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 
حرمت كوشت جهاريايان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كزائدة اذ وك اع ام 

© حرمت خوردن كوشت برخى از جهاريايان و ساير بهره بردارى ها از آن 
أحلت لكم بهيمه الانعم الا ما يتلى عليكم 


؟٠‏ حليت خوردن كوشت برخى از جهاريايان ( شتر» كاو و كوسفند ) و حرمت برخى ديكر و حرمت صيد و شكار در حال 
احرام » از عهد ها و ييمان هاى الهى با مؤمنان 


اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمه الانعم الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد 

حرمت كوشت خوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ا 1/6 

. خوردن مردار» خون » كوشت خوك و حيوانى كه به نام غير خدا ذبح شده » حرام است‎ - ١ 
إنما حرم عليكم الميته و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير الله‎ 


<اهلال > (مصدر (أهلّ) به معناى بلند كردن صداست و مقصود از آن در آيه - جنانجه اهل تفسير برآنند - نام بردن است و 


لام در <لغير الله > براى تعديه مى باشد. بنابراين <ما أهل به لغير اللّه>] يعنى» حيوانى كه إبه هنكام ذبح[ نام غير خدا بر او 








برده 


شود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اند وت 

١‏ حرمت استفاده از مردار » خون و كوشت خوكك 

حرمت عليكم الميته و الدم و لحم الخنزير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ١68‏ ع 

* خوردن كوشت مردارء خوك خون و حيوانى كه هنكام ذبح نام خدا بر آن برده نشده. حرام است. 
إلا أن يكون ميته أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به 

حرمت كوشت مردار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١68‏ ع 

* خوردن كوشت مردارء خوك خون و حيوانى كه هنكام ذبح نام خدا بر آن برده نشده. حرام است. 
إلا أن يكون ميته أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به 

حليت كوشت بز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام -ع - ١88‏ - ؟ 

١‏ حليت خوردن از بزو كوسفند نرو ماده وجنين آنها 

من الضأن . .. قل عالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 


حليت كوشت جهاريايان 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده 8 ١-#ايم‏ 

ه حليت خوردن كوشت برخى از جهاريايان و ساير بهره بردارى ها از آن 
أحلت لكم بهيمه الانعم الا ما يتلى عليكم 


<بهيمه > اسم است براى هر حيوان جهارياى صحرايى و يا دريايى (مجمع البيان). و <انعام > به كَاو و شتر و كوسفند كفته 


مى شود. (مفردات 


راغب). و اضافه <بهيمه > به <انعام>» اضافه بيانيه است. قابل ذكر است كه جون حليت به خود بهيمه تعلق كرفته نه به 


خصوص خوردن از كوشت آنهاء معلوم مى شود علاوه بر استفاده خوراكى. ساير بهره برداريها نيز مورد نظر مى باشد. 


؟٠‏ حليت خوردن كوشت برخى از جهاريايان ( شتر» كاو و كوسفند ) و حرمت برخى ديكر و حرمت صيد و شكار در حال 


الحرامء أل عه هاو ييمآن هاي الهن .نا مؤمنان 

اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمه الانعم الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6-58-5١ حج‎ 1١١ 

١‏ - شتر» كاو و كوسفند . جهاريايانى حلال كوشت 

على ما رزقهم من بهيمه الأنعم فكلوا منها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ”دم 

8 - شترء كاو و كوسفند » جهار يايانى حلال كوشت 

و حل الك الأنف 


<أنعام > (جمع <نعم >) در اصل به معناى شتر است. بنابراين <أنعام > يعنى» شتران لكن كاهى <أنعام >: كفته مى شود 
وازآن مجموع شترء كاو و كوسفند اراده مى شود. مقصود از <أنعام >در جمله فوق استعمال دوم است. كفتنى است كه 
جمله <أحلت لكم الأنعام > به تقدير <أحلت لكم أكل لحوم الأنعام > مى باشدم يعنى» براى شما خوردن كوشت شترء كاو 


و كوسفند حلال شده است. 

حليت كوشت شتر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع مائده ١8-1١-28‏ 


٠‏ حليت خوردن كوشت برخى از جهاريايان ( شتر» كاو و كوسفند ) و 











حرمت برخى ديككر و حرمت صيد و شكار در حال احرام » از عهد ها و بيمان هاى الهى با مؤمنان 
اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمه الانعم الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام -ع - 5-181 

؟ جواز خوردن كوشت جهاريايان (شتر» كاو كوسفند) 

ومن الأنعم . .. كلوا مما رزقكم الله 

<أنعام > جمع <نعم > به شتر» كَاو و كوسفند» اطلاق مى شود. (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع -ع6١‏ - 5 

#امتفاذه از كوشت شترز و كأو ثرو ماده و-حنين آنها خلال است: 

و من الإبل اثنين . .. قل عالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-78-75 حج‎ ١ 

١‏ - شتر» كاو و كوسفند . جهاريايانى حلال كوشت 

على ما رزقهم من بهيمه الأنعم فكلوا منها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -#0-55- كيم 

- شترء كاو و كوسفند , جهار يايانى حلال كوشت 

و أعلك لك لاني 


<أنعام > (جمع <نعم >) در اصل به معناى شتر است. بنابراين < أنعام > يعنى» شتران لكن كاهى <أنعام >: كفته مى شود 














وازآن مجموع شترء كاو و كوسفند اراده مى شود. مقصود از <أنعام >در جمله فوق استعمال دوم است. كفتنى است كه 
جمله <أحلت لكم الأنعام > به تقدير <أحلت لكم أكل لحوم الأنعام > مى باشدم يعنى» براى شما خوردن كوشت شترء كاو 


و كوسفند حلال شده استي 


- استفاده از كوشت شتر » كاو و كوسفند . به جز در مواردى كه از سوى خدا تحريم شده » حلال و جايز است . 
ولك كلاف اماس عي 

حليت كوشت كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كو لووط وك ونا ا 


؟٠‏ حليت خوردن كوشت برخى از جهاريايان ( شتر» كاو و كوسفند ) و حرمت برخى ديكر و حرمت صيد و شكار در حال 


احرام » از عهد ها و بيمان هاى الهى با مؤمنان 

اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمه الانعم الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام -ع - 5-181 

١‏ جواز خوردن كوشت جهاريايان (شتر» كاوء كوسفند) 

ومن الأنعم . .. كلوا مما رزقكم الله 

<أنعام > جمع <نعم > به شتر» كَاو و كوسفند» اطلاق مى شود. (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع -ع6١‏ - 5 

استفادة از كوشت شترو كاوثر واماده و حدئ آنها خلال:اسة: 

و من الإبل اثنين . .. قل عالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-178-75- حج‎ ١ 


- شترء كاو و كوسفنئد ء جهاريايانى حلال كوشت 











وما قن وسكا كرابا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ حج ؟؟ا-ه” ىم 


- شترء كَاو و كوسفند » جهار يايانى حلال ككوشت 





أحلت لكم الأنعم 


<أنعام > (جمع <نعم >) در اصل به معناى شتر است. بنابراين <أنعام > يعنى» شتران لكن كاهى <أنعام >: كفته مى شود 
وازآن مجموع شترء كاو و كوسفند اراده مى شود. مقصود از <أنعام >در جمله فوق استعمال دوم است. كفتنى است كه 
جمله <أحلت لكم الأنعام > به تقدير <أحلت لكم أكل لحوم الأنعام > مى باشدم يعنى» براى شما خوردن كوشت شترء كاو 


و كوسفند حلال شده است. 

9 - استفاده از كوشت شتر» كاو و كوسفند » به جز در مواردى كه از سوى خدا تحريم شده » حلال و جايز است . 
و حك لك الأتهه الما بن ميك 

حليت كوشت كوسفند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-١-8 - ع*-مائده‎ 


؟٠‏ حليت خوردن كوشت برخى از جهاريايان ( شتر» كاو و كوسفند ) و حرمت برخى ديكر و حرمت صيد و شكار در حال 


احرام » از عهد ها و بيمان هاى الهى با مؤمنان 

اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمه الانعم الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام - ع - 5-181 

" جواز خوردن كوشت جهاريايان (شتر كو كوسفند) 

و من الأنعم . .. كلوا مما رزقكم الله 

<أنعام > جمع <نعم > به شتر» كَاو و كوسفند» اطلاق مى شود. (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - ١88‏ - ؟ 


١‏ حليت خوردن از بزو كوسفند نر و ماده و جنين آنها 











من الضأن . .. قل عالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه 


أرحام الأنثيين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0- 58- حج ؟5‎ 1١١ 

١0‏ - شتر» كاو و كوسفند . جهاريايانى حلال كوشت 
على ما رزقهم من بهيمه الأنعم فكلوا منها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج 560-7١‏ ؤيم 

- شترء كاو و كوسفند , جهار يايانى حلال كوشت 


و حك لك الأنث 








<أنعام > (جمع <نعم >) در اصل به معناى شتر است. بنابراين <أنعام > يعنى» كران لكق كافى <أنعام >: كفته مى شود 
وازآن مجموع شترء كاو و كوسفند اراده مى شود. مقصود از <أنعام >در جمله فوق استعمال دوم است. كفتنى است كه 
جمله < أحلت لكم الأنعام > به تقدير < أحلت لكم أكل لحوم الأنعام > مى باشد,ْ يعنى» براى شما خوردن كوشت شترء كاو 


و كوسفند حلال شدة اسيت. 


4 - استفاده از كوشت شترء كاو و كوسفند , به جز در مواردى كه از سوى خدا تحريم شده » حلال و جايز است . 


و أحلت لكم الأنعم إلا ما يتلى عليكم 
حيوانات حلال كوشت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ف - انعام - ع -ع18-؟ 





" استفاده از كوشت شتر و كاو نر و ماده و جنين آنها حلال است. 


و من الإبل اثنين . .. قل عالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 


خوردن كوشت اسب در صدراسلام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- نحل -8١1-م-١٠‏ 


. خوردن كوشت اسب » استر و الاغ در ميان مردم عصر بعثت متداول نبوده است‎ -٠ 


و الأنعم خلقها 





لكم . .. و منها تأكلون ... و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و 

خوردن كوشت استر در صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

006 

. خوردن كوشت اسب ء استر و الاغ در ميان مردم عصر بعثت متداول نبوده است‎ -٠ 
و الأنعم خلقها لكم . .. و منها تأكلون ... و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و‎ 
خوردن كوشت الاغ در صدراسلام‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

. خوردن كوشت اسب ء استر و الاغ در ميان مردم عصر بعثت متداول نبوده است‎ -٠ 
و الأنعم خلقها لكم . .. و منها تأكلون ... و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و‎ 
خوردن كوشت جهاريايان در صدراسلام‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

9- خوردن كوشت دام ها ( كاوء كوسفند و شتر) در ميان مردم عصر بعثت » امرى رايج و متداول بوده است . 
و الأنعم خلقها لكم . .. و منها تأكلون ... و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و 


با توجه به اينكه در رديف منافع انعام (كاو» شتر و كوسفند) استفاده از كوشت ه نها ذكر شده » ولى براى اسبء استر و الاغ 
جنين استفاده اى بيان نككرديده واز طرفى اين آيات در صدد برشمردن نعمتهاست و تا زمانى كه استفاده از جيزى متداول 


نباشد نعمت بر آن صدق نمى كند» معلوم مى شود كه خوردن كوشت كاوء كوسفند و شتر متداول بوده, ولى 








خوردن كوشت اسبء استر و الاغ متداول نبوده است. 

خوردن كوشت شتردر صد راسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-48-1١8- نحل‎ - 4 

9- خوردن كوشت دام ها ( كاوء كوسفند و شتر) در ميان مردم عصر بعثت » امرى رايج و متداول بوده است . 
و الأنعم خلقها لكم . .. و منها تأكلون ... و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و 


با توجه به اينكه در رديف منافع انعام (كاو» شتر و كوسفند) استفاده از كوشت ه نها ذكر شده » ولى براى اسبء استر و الاغ 
جنين استفاده اى بيان نككرديده واز طرفى اين آيات در صدد برشمردن نعمتهاست و تا زمانى كه استفاده از جيزى متداول 
نباشد نعمت بر آن صدق نمى كندء معلوم مى شود كه خوردن كوشت كاوء كوسفند و شتر متداول بودهم ولى خوردن 


كوشت اسبء استر و الاغ متداول نبوده است. 

خوردن كوشت كاو در صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

9- خوردن كوشت دام ها ( كاوء كوسفند و اشتر) در ميان مردم عصر بعثت » امرى رايج و متداول بوده است . 
و الأنعم خلقها لكم . .. و منها تأكلون ... و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و 


با توجه به اينكه در رديف منافع انعام (كاو» شتر و كوسفند) استفاده از كوشت ه نها ذكر شده » ولى براى اسبء استر و الاغ 


جنين استفاده اى بيان نككرديده و از طرفى اين آيات در صدد برشمردن نعمتهاست و تا زمانى كه استفاده 





از جيزى متداول نباشد نعمت بر آن صدق نمى كندء معلوم مى شود كه خوردن كوشت كاو, كوسفند واشة متداول بودهر 


ولى خوردن كوشت اسبء استر و الاغ متداول نبوده است. 

خوردن كوشت كوسفند در صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يم دنقا 22 

9- خوردن كوشت دام ها ( كاوء كوسفند و شتر) در ميان مردم عصر بعثت » امرى رايج و متداول بوده است . 
و الأنعم خلقها لكم . .. و منها تأكلون ... و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و 


با توجه به اينكه در رديف منافع انعام (كاو» شتر و كوسفند) استفاده از كوشت ه نها ذكر شده » ولى براى اسبء استر و الاغ 
جنين استفاده اى بيان نككرديده واز طرفى اين آيات در صدد برشمردن نعمتهاست و تا زمانى كه استفاده از جيزى متداول 
نباشد نعمت بر آن صدق نمى كندء معلوم مى شود كه خوردن كوشت كاوء كوسفند و شتر متداول بودهم ولى خوردن 


كوشت اسبء استر و الاغ متداول نبوده است. 
فلسفه حرمت كوشت خوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تارود ا مي 


الختزير ؟ فقال : ان الله تباركك و تعالى .. . خلق الخلق . . . و علم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرمه عليهم ثم احله للمضطر فى 
الوقت الذى لايقوم بدنه 








إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغه لاغير ذلكك . . . , 


امام باقراع) در ياسخ از علت حرمت خمرء مردار» خون و كوشت خوك فرمودند: خداوند انسانها را آفريد . .. و مى دانست 
جه جيزى موجب ضرر و زيان آنان است و آنان را از آن نهى نموده و برايشان حرام كرده است» سيس براى مضطر در وقتى 


كه بدن او به آن نياز ييدا كرده» حلال شمرده است كه به اندازه كفاف بخورد نه بيشتر از آن ... >>. 
كوشت بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور ع اواك الاك 

١‏ - بهره مندى تقوايبشكان » از ميوه ها و كوشت هاى مورد تمايل خويش در بهشت . علاوه بر نعمت هاى سرشار ديكر 
فى جنّت و نعيم . .. و أمددنهم بفكهه و لحم مما يشتهون 

كوشت بريد كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حواقه ت 82 الاب 

) وجود كوشت انواع يرندكان در بهشت بيشتازان ( سابقون‎ - ١ 

و لحم طير مما يشتهون 


<طير > (يرنده) جنس است و شامل انواع برندكان مى شود. <ممّايشتهون > (آنجه دلشان مى خواهد) تأكيد بر هيمن معنا 


ا 
١‏ - جوانان خدمت كذار» يذيرايى كننده بيشتازان ( سابقون ) در بهشت باككوشت انواع يرند كان دلخواه 
و لحم طير مما يشتهون 

<لحم طير > عطف بر <أكواب > است,ْ يعنى» <و يطوف عليهم ولدان مخلدون بلحم طير>. 

كوشت جهاريايان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








4- نحل -8١8-1-ه‏ 


0- قابليت بهره بردارى از فرآورده هاى دامى ( كوشت . لبنيات و 





ارزاق تخلاية آذسى :ان مؤاهت :و قدت حاى الهى اننت. 

والأنعم خلقها لكم . .. و منها تأكلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك وي ا اه 

- كوشت دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) . يكى ديككر از منابع تغذيه انسان 

و منها تأكلون 

كوشت حرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كزانوتذوك كك الى 

لاسيرمة:توودن :نوش از احزاق جهار بانان جلال كوش 

أحلت لكم بهيمه الانعم الا ما يتلى عليكم 

بناير اينكه استثناى در <الا مايتلى > نسبت به اجزاى مستثنى منه باشد نه از افراد آن. 
4 خوردن كوشت و ساير بهره بردارى ها از حيوانى كه در حال احرام شكار شود . حرام است . 
غير محلى الصيد 

بنابر اينكه <صيد > به معناى اسم مفعول باشد مْ يعنى حيوان شكار شده. 

. حرمت كوشت و ساير بهره بردارى ها ء از حيوانى كه در حرم مكه صيد شود‎ ١ 
غير محلى الصيد و انتم حرم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اولخ امير 


/ حرمت استفاده از كوشتى كه به وسيله تير هاى قمار سهم بندى شود . 





جون آيه شريفه درباره حيواناتى است كه بهره كيرى از آنها حرام استء به نظر مى رسد علاوه بر حرمت سهم بندى به وسيله 
تيرهاى قمار» دلالت بر تحريم استفاده از كوشتى كه آن كونه تقسيم شده نيز داشته باشد. 


كرك وناك ازا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
9- نحل -8١1-ع8١1-لىم‏ 

*- تغذيه با كوشت هاى تازه » استفاده از زيور هاى دريايى و كشتيرانى » از فوايد درياست . 

سحّر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًا و تستخرجوا منه حليه تلبسونها و ترى الفلكك 

<طرى > به معناى جديد و تازه و <حليه > به معناى زيور است. 

كوقت :شا تازه درنا :و اشباع تريش أن واسهؤلت كتفوانى :1ن تعبت ها خداودك است : 
وهو الذى سخّر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًا و تستخرجوا منه حليه تلبسونها و تر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١لا‎ -1١١-ه- -فاطر‎ ١ 

. تغذيه با كوشت هاى تازه و استفاده از زيور هاى دريايى و كشتيرانى » از فوايد دريا ها است‎ - ٠ 
كرك قاط اضرو عر لفاك فا‎ 23 

6 كوثيت تفاع تازه قوياى: و اشياق تزيقى. ان وسهولت كشهراتى از العسة هاف الهى دزا شق 
ىكز ف كرو لها سارلاو عت در 6 حل النجودها اقرف القلكةا وار 

كوشت شتر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال هيران اد اين 

ه حلت برخى از خوردنى ها ( شتر و شير آن ) بر مسلمانان » مورد اعتراض يهود 

كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل . .. ان كنتم صادقين 


در شأن نزول آيه آمده است كه يهوديان براى ردٌ سخن ييامبر (ص) كه خود را بر آيين ابراهيم (ع) مى دانست كفتند: با آن 


كه كوشت شتر در آيين ابراهيم (ع) حرام بوده جرا در آيين اسلام تحريم نشده است؟ 








1١ 


حليت همه خوردنى ها بر بنى اسرائيل » جز كوشت شتر كه اسرائيل (ع ) ( يعقوب ) قبل از نزول تورات بر خود حرام كرده 


بود . 
كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه 


امام صادق (ع): . .. ان اسرائيل كان اذا اكل من لحم الابل هبرج عليه وجع الخاصره فحرّم على نفسه لحم الابل و ذلكك قبل ان 
تنزّل التوراه. 


كافى؛ ج شه ص 7:02 ح 4 م بحارالانوان ج 4 ص 15١‏ ح ."١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رت نل شرن 

كوشت شترء كاو و كوسفند , طيبات حرام شده بر بنى اسرائيل از سوى خداوند بخاطر ظلم آنان 
فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم 


امام صادق(ع) درباره <طيبت > در آيه فوق فرمود: . .. يعنى لحوم الابل و البقر و الغنم 2006 


كافى؛ ج د ص 0:08 ح 94ز نورالثقلين» ج ١‏ ص 7ه ح 920. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -188-م 

“ خداوند كوشت جهاريايان (شترء كاو» كوسفند) را روزى انسان قرار داده است. 
ومن الأنعم . .. كلوا مما رزقكم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا سي 


- كوشت دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) . يكى ديككر از منابع تغذيه انسان 








و منها تأكلون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١2‏ -غافر -.-هل/ا- هم 


ب 100 
ه - جواز خوردن كّوشت شتر 


» كاو و كوسفند 

الأنعم . .. و منها تأكلون 

كوشت قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ءلال‎ 18-75 - حج‎ ١ 

8 - جواز استفاده حج كزاران از كوشت قربانى 

فكلوا منها 

- لزوم اطعام مستمندان تنككدست از كوشت قربانى در حج 
و أطعموا البائس الفقير 

كوشت قربانى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ حج - 75 داع"-‎ ١ 

-١‏ حرمت استفاده از كوشت قربانى » يندار عرب عصر جاهليت 
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها 

كوشت كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعد تعمم 

٠‏ كوشت شترء كاو و كوسفند » طيبات حرام شده بر بنى اسرائيل از سوى خداوند بخاطر ظلم آنان 
فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم 


امام صادق(ع) درياره <طيبت > در آيه فوق فرمود: . .. يعنى لحوم الابل و البقر و الغنم 0 








كافى؛ ج شه ص 27*02 ح 4زم نورالثقلين» ج ١‏ ص ؟/ال ح 220. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع - 188 -" 

#خداوند كشت عحهاريانان(شتن كاق كوسفند) راارؤزئ: اسان قزار ذادة امنت: 
ومن الأنعم . .. كلوا مما رزقكم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح رت ادجم 

- كوشت دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) . يكى ديككر از منابع تغذيه انسان 

و منها تأكلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8‏ -غافر -٠ع-‏ ولا 





0 

-جواز خوردن كوشت شترء كاو:و كوسفيد 

الأنعم . .. و منها تأكلون 

كوشت كاو در دين ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١- وم‎ -1١١-دوه-‎ 

) حليت كوشت كوساله و كاو در شريعت ابراهيم (ع‎ ١ 
فما لبث أن جاء بعجل حنيذ‎ 

كوشت كوساله در دين ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# هرد دقوت 

) حليت كوشت كوساله و كاو در شريعت ابراهيم (ع‎ ١ 
فما لبث أن جاء بعجل حنيذ‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ل كارن 

٠‏ كوشت شترء كاو و كوسفند » طيبات حرام شده بر بنى اسرائيل از سوى خداوند بخاطر ظلم آنان 
فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم 


امام صادق(ع) درباره <طيبت > در آيه فوق فرمود: . .. يعنى لحوم الابل و البقر و الغنم 0 





كافى؛ ج ذه ص 27*02 ح 4ئْ نورالثقلين» ج ١‏ ص ؟/الل ح 220. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع - 1١88‏ -" 

“ خداوند كوشت جهاريايان (شترء كاو» كوسفند) را روزى انسان قرار داده است. 
ومن الأنعم . .. كلوا مما رزقكم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح رت ادجم 

- كوشت دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) . يكى ديككر از منابع تغذيه انسان 

و منها تأكلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع1 





غافر - ٠ع‏ -4ل/ا- هم 

د - جواز خوردن كوشت شترء كاو و كوسفند 

الأنعم . .. و منها تأكلون 

نزول كوشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاماقنة- 8د 118 د ة 

4 نزول نان و كوشت ( مائده آسمانى ) بر حواريين از سوى خداوند يس از درخواست حضرت عيسى (ع) 
قال اللّه انى منزلها عليكم 


رسول خدا(ص) در توصيف مائده اى كه بر حواريين نازل شد فرمود: ل لك دايص ا و لهما و 


مجمع البيان» ج * ص 5٠١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص ١9ت‏ ح /8. 

كياهان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

كياهان 

آثار تنوع رنكك كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -مو-1١8- نحل‎ -9 

. كوناكونى رنكك عسل »ء نتيجه استفاده زنبور هاى عسل از كياهان كوناكون است‎ -١ 

ثم كلى من كل الثمرت . .. بخرج من بطونها شراب مختلف ألونه 

ذكر كوناكونى عسل يس از بيان تغذيه زنبورهاى عسل از ميوه ها و كياهان مختلف. مى تواند به منظور نكته ياد شده باشد. 


آثار تنوع كياهان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5-طه-‏ :7 دعم-ه 

© - تنوع نباتات » فراهم آورنده زمينه مناسب براى تغذيه انسان و انواع دام ها 
نبات شتّى . كلوا وارعوا أنعمكم 

آثار ذكر رويش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقي با رام 

- توججه به رويش كياهان و سبزيجات » زمينه ساز شناخت خدا و مانع كفر به اواست . 


ما أكفره . .. فأنبتنا فيها ... عتًا و 


آثار رويش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقل ءن-لا-م 

8 رويش كياهان زنده از دل مرده زمين » نمودى از رستاخيز دوباره انسان از درون خاكك 
ذلك رجع بعيد . .. و أنبتنا فيها من كل زوج بهيج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دق -١ن8-١١-م‏ 

/رويش دوباره كياهان در يى خزان » نمودى از حيات دوباره انسان ها يس از مركك 

و أحيينا به بلده ينا كذلكك الخروج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"نيا -8ا هادع 

ع - بيدايش محصولات كشاورزى و روييدن كياه در زمين » دليل امكان معاد و حيات دوباره انسان است . 
عم يتساءلون . .. ألم نجعل ... لنخرج به حبًا و نبانًا 

آثار مطالعه رويش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ل ل ار 


- مطالعه در جكونكى رويش و رشد كياهان كوناكون بر زمين هاى مرده » زايل كننده هر كونه شكك و ترديد در امكان 


بريايى رستاخيز و قدرت خدا بر احياى دوباره مرد كان 


يها الناس إن كنتم فى ريب من البعث . .. و ترى الأرض هامده ... من كل زوج بهبج 








استفاده از كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -8١1-١٠1-ع‏ 

*- بهره بردارى از آب و كياه حق همككانى است 

هو الذى أنزل من السّماء ماء لكم منه شراب و منه شجر فيه تسيمون . ينبت لكم 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

كه دام دا 

-١‏ رويش كياهان و درختان ميوه به منظور بهره بردارى انسان است 
ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الأعنب و من كل الثمرت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-ه©5‏ عن _” 

"' - جواز بهره بردارى انسان از روييدنى هاى زمين براى تغذيه 
كلوا وارعوا أنعمكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده -7””5 5 7 


؟ - رويش كياهان مختلف » با كاربرد هاى كوناكون , از آميختن دو عنصر آب و خاكك .ء به منظور استفاده انسان ها و دام ها 


»از آيات الهى اسث . 

أوَلم يروا أنَا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعًا تأكل منه أنعمهم و أنف 
اطاعت كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د روحب 2ؤو - 3 

١‏ - كياهان از بوته ها تا درختان » در اطاعت و فرمانبرى از قوانين الهى 

والنجم و الشجر يسجدان 


<نجم > در معناى ستاره و كياه بى ساقه (بوته) به كار مى رود و <شجر> به كياهان ساقه دار كفته مى شود(مفردات 


راغب). قرار كرفتن <نجم > در كنار <شجر> قرينه است بر اين كه مراد از آنء معناى دوم (بوته) است. 


اعميت رويقن كاهان 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاد يونين نا داع دنا 
١‏ طبيعت ( نزول باران » رويش كياهان و . .. ) از منابع تفكر و نشانه هاى ربوبيت خداوند است . 


كماء أنزلنه من السماء فاختلط 





به نبات الأرض . .. كذلكك نفصل الأيت لقوم يتفكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

محن دلوت امع 

© - اهميت ويزه باران و رويش كياهان در مجموعه نعمت هاى بى كران الهى براى انسان 

و أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق 

اختصاص به ذكر يافتن نزول باران و رويش كياهان از ميان ساير نعمت هاء دلالت بر اهميت ويزه آنها براى آدميان دارد. 
اهميت كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدر ب لاك اد 

كياهان » از منابع غذايى انسان ها و جهاريايان است . 

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس و الأنعم 

بارورى كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12د فمتت- 68ت مداق 

ه - احاطه علمى خدا به تمام تحولات يبجيده شكوفه ها و كيفيت بارور شدن و ثمردهى آنها 
وما تخرج من ثمرت من أكمامها . .. إلا بعلمه 

بذر كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام -ع - هه - ١‏ 


١‏ خداوند شكافنده دانه ها و هسته ها براى روييدن است. 








إن الله فالق الحب و النوى 

<حب > به دانه هايى مانند كندم و جو كفته مى شود (راغب) و <نوى > جمع <نواه>» به معناى هسته است. 
يايان عمر كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثق ١68-5٠١‏ 


؟٠‏ - روييدن از خاك . رشد و باليدن » زرد شدن و آن كاه خشكك و تبديل به خاشاكك شدن » مراحل عمر دانه 





كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرًا ثم يكون حطما 


هر يكك از <نبات > (روياندن) <هيجان > (حركت)» <اصفرار> (زرد شدن) و <حطام > (خاشاكك) اشاره دارد به يكى از 
مراحل عمر بذرى كه كشاورزان كشت كرهه اند. 


بيدايش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - 4لا ع" ع 

؟ - ييدايش آسمان » زمين » شب » روز » آب » كياه و كوه » حوادثى نابرابر با حادثه بزركك قيامت 

الطامّه الكبرى 

<كبرى > اسم تفضيل است و قيامت را در برابر آنجه در آيات بيشين ذكر شد برترين و بزركك ترين حادثه معرفى مى كند. 
تبديل كياهان به خاكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 8ه - هع - ؟ 


؟ - خداوند » در صورتى كه بخواهد » مى تواند زراعت ها را به خس و خاشاك تبديل كند . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 روم #0 ان" 


/- در صورت وزش باد هاى مخرّب » كياهان » سرسيزى خود را از دست داده و به زردى مى كرايند . 








و لئن أرسلنا رحا فرأوه مصفرًا 

مرجع ضمير مفعولى <رأوه>؛ <نباتٍ > مستفاد از آيه بيش (آثار رحمه اللّه) است. 
تركيبات كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايونس 58-١٠١-‏ يم 

© كياه » تركيبى است آميخته به آب . 


فاختلط به نبات الأرضن 


به خلقت كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 10/-1/1- نوح‎ 4 

. خداوند » انسان را همجون نباتات از زمين آفريده است‎ - ١ 

و الله أنبتكم من الأرض نبانًا 

تشبيه به رويش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 وك الا و 

٠‏ - شباهت رستاخيز انسان ها در قيامت » به رويش كياهان يس از ريزش باران 
وق نابتة ألكة ترق الأرض خكعة ...إن الذئ ألحناها المحى الموق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نوح -11- 0-18 

كرك زنده شد انسان هادزاقيامث : هجون رويدن ناتات انبت . 
و الله أنبتكم من الأرض نبانًا ...و يخرجكم إخرابًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنا -8ا- ادع 

#دفعاة المان عشبية روفن كياهاة لازي اسك 

لنخرج به حا و نبانًا 


ياد آورى اخراج دانه و كياه از زمين در آياتى كه به منظور رفع استبعاد از معاد مطرح شده كوياى تشابه معاد با رويش كياهان 


4. 


است. 


تشبيه به كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ 5١ - حديد -لانق‎ - 

لجع كدان هبحوة ري ذا مشكران »فنا و نابا كان اسيك 
اعلموا أنّما الحيوه الدنيا . .. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ... ثم يكون حطمًا 
تعقل در رشد كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- واقعه - 2ه - “م ع١‏ 








- فرايند جوانه زدن دانه ها از دل خاكك » رشد و نمو كردن و بالاخره به ثمر نشستن آنها » شايان مطالعه و تأمل 


5 


<حرث > (مصدر <تحرثون>»» به عمل شخم زدن زمين و ياشيدن دانه ها در آن كفته مى شود. با توجه به آيات بعد 
شريفهة درصله تشويق متكراق معاد نه :مظالعه كزذن'در جكونكى رشكىو تمق وه تمن رسيدن بنذ ناسث كه آثان تنها نقشن 


شخم زدن زمين و ياشيدن دانه ها را به عهده دارند,ٌ و نه بيشتر از آن. 


؟ - توصيه منكران معاد از سوى خداوند» به مطالعه در حَكونكى رشد و نمو دانه هاى ياشيده شده در زمين بهوسيله 


كشاورزان » براى بى بردن به قدرت الهى و يذيرش امكان معاد 
أفرء يتم ما تحرثون 

تعقل در رويش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام -ع - هو - ٠7‏ 


تفكر در جكونكى شكافته شدن دانه ها و هسته ها و رويش كياهان و يبدايش مركك و حياتء زمينه راهيابى به توحيد و 


يرهيز از شركك است. 

إن الله فالق الحب و النوى . .. ذلكم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8خيروع اباك رود 

- مطالعه در آفرينش و رويش مداوم نباتات » راهبر انسان ها به مسأله معاد و آسان كننده درك و ايمان به آن است . 
و الله أنبتكم من الأرض نبانًا . .. و يخرجكم إخراججا 

تغذيه كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ رعد *8-1© -_لى للع 











*درختان انكؤو 


» نخل هاى خرما و نيز ساير كياهان على رغم مشروب شدن از آبى با طبيعت واحد » ثمرات و ميوه هاى مختلف و كوناكون به 


بار مى آورند . 


كوناكون شدن ميوه هاى درختان و محصولات كشاورزى » على رغم بهرهورى آنها از آب با طبيعتى واحد » از نشانه هاى 


توحيد و يكتايى خدا در تدبير هستى 
يسقى بماء وحد و نفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك الأيت لقوم يعقلون 


8 مشروب شدن كياهان و درختان كوناكون به وسيله آبى با طبيعت واحد ء از نشانه هاى خدا و يكتايى او در تدبير هستى 


است . 

يسقى بماء وحد . .. إن فى ذلكك لأيت لقوم يعقلون 

تتانس عناصر كاهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عحسن ب 3 وده 

سوراف مرمو كاك وويينها الترمزة :معنا سنو جور وق أمنة: 

و أنبتنا فيها من كل شىء موزون 

ورداشقكفو ل طازرا د اتعتها لأسف لت زاف ار مونو نك ماسب عزون تردق حتاف اها باقن 
تنوع كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكر و كفن 

ه كياه » داراى كونه هايى است كوناكون و متناسب با خوراكك انسان و دام ها . 
نبات الأرض مما يأكل الناس و الأنعم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-طه-١‏ 57د نمه للا 
١‏ - خداوند » كياهان زمين را از انواع كوناكون قرار داده است . 


فآخرجنا به أزوبجًا من نبات 





شتى 


<أزواج > جمع زوج است و معناى اصلى زوج» صنف و نوع هر جيز است و به دو جيز هم شكل يا مخالف كه در كنار هم 
قرار كيرند زوج كفته مى شود (لسان العرب). اطلا-ق <أزواج > به نباتات ممكن است از جهت تشابه افراد يكك نوع به 


تقسيم شدن آنها به صنف نر و صنف ماده باشد. 

. وجود تفاوت جشمكير در بين انواع كوناكون نباتات » از جلوه هاى ربوبيت الهى است‎ - ٠ 
فأخرجنا به أزوبجًا من نبات شتّى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج 0-11 كل4؟ 

4 - رويش و رشد كياهان كوناكون بر زمين هاى مرده » جلوه اى از قدرت خداوند 

يأيّها الناس إن كنتم فى ريب من البعث. .. و ترى الأرض هامده... من كل زوج بهيج 

”” - كياهان » داراى اصناف و دسته هاى كوناكون 

من كل زوج بهيج 

<زوج > در اين جا به معناى صنف و دسته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اكس الرك- 8217 

١‏ - كوناكونى نباتات » از زمينه هاى مطالعه براى يى بردن به امكان معاد و قدرت خدا بر احياى مرد كان 
كاتني اهنا 6 تهونو أو نبووانإلن الأرضن عن اتشاقنها 


دراين جا روى سخن با كسانى است كه منكر معاد بوده و يذيرفتن آن براى آنان دشوار مى نمود. آيه ياد شده براى برطرف 
كردن استبعاد كافران و ارائه نشانه هاى امكان معاد است. 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وادوور اراك ادوم ا 

١-رويش‏ كياهان و تنوع و زيبايى آنها » نشانى از قدرت خدا براى ايجاد رستاخيز و احياى مجدد مرد كان . 
أو نيروا إلى الأرضن كه انعا +تإن فى ذلكه لان 


وازه <ذلك > اشاره به رويش كياهان و انواع متنوع آن دارد. جنان كه در آيه بيش كفته شدء اين آيات درصدد ارائه نشانه 


هاى امكان معاد و برطرف كردن استبعاد كافران است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ودقوراء حقوم وه 

١‏ - رويش كياهان و تنوع و زيبايى آنها » نشانى از عزّت و شكست نايذيرى خداوند 
أولة يزوا كم أننها: . .إق فى ذلك لأبهه ز إك ربك لهو العريز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- سجده -7”5 /؟ ”7 


” - رويش كياهان مختلف »ء با كاربرد هاى كوناكون , از آميختن دو عنصر آب و خاكك ., به منظور استفاده انسان ها و دام ها 


11 اك الو اسه 

أوَّلم يروا أنَا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعًا تأكل منه أنعمهم و أنف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاكق جدوو 5ه 

4 تنوع و كوناكونى كسترده كياهان » از آيات الهى است . 

و أنبتنا فيها من كل زوج بهيج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


روعي دهة دع 








١‏ - نظام كياهان با تنوع و قانون مدارى خاص خويش » نشانى از خداوند و 


رحمت او 


و النجم و الشجر يسجدان 


برداشت ياد شده با توجه به نكات زير به دست مى آيد: الف) تعبير <يسجدان> اشاره به انقياد تكوينى و قانون مدارى دارد, 


ب) آيات شريفه در مقام ارائه نمودهاى آفرينش و رحمانيت خداوند است. 

ثمردهى كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 فقيل ابدام سيق 

ه - احاطه علمى خدا به تمام تحولات يبجيده شكوفه ها و كيفيت بارور شدن و ثمردهى آنها 
وما تخرج من ثمرت من أكمامها . .. إلا بعلمه 

خالق كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اومن عاد 2م 

* خداوند » آفريننده كياهان و ميوه جات در زمين 

و من كل الثمرت جعل فيها زوجين اثنين 

< ثمرات > (جمع ثمره) به معناى ميوه ها و نيز درختان است (بركرفته شده از قاموس المحيط). 
خزان كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-50-١8-نهك-‎ ٠ 

/- رشد انبوه كياهان با نزول باران و زوال سريع آن با خزان » نمودى از سرخوشى هاى نايايدار زندكى دنيا است . 


الحيوه الدنيا كما أنزلنه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمًا تذروه الرى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - نمل -/7؟ دعم ١‏ 

١‏ - < رويش و خزان > و < حيات و مركك > مداوم در يهنه زمين » از نمود هاى تدبير خداوند 
أمّن يبدؤا الخلق ثم يعيده 


فعل هاى < يبدأ > و <يعيد> مضارع و مفيد استمرار است. آيه ياد شده به جرخه منظم حيات و مركك و بهار و خزان 





در عرصه زمين اشاره داردمٌ يعنى» كيست كه يديده ها را به طور مداوم يديد مى آورد و آن كاه آنها را به حال سابقشان برمى 


كرداند؟ 

خشكيدن كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
العامة 

4 - زرد و خشكك شدن . نشانه يايان رشد كشت ها 
ثم يهيج فتريه مصفرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاق ١8-5٠١‏ 


٠‏ - روييدن از خاكك . رشد و باليدن » زرد شدن و آن كاه خشكك و تبديل به خاشاكك شدن » مراحل عمر دانه هايى است 
كة كتاورزان كفت فى كد 


كمثل غيث أعجب الكفّار نباته ثم يهيج فتريه مصفرًا ثم يكون حطمًا 


هر يكك از <نبات > (روياندن) <هيجان > (حركت)» <اصفرار> (زرد شدن) و <حطام > (خاشاكك) اشاره دارد به يكى از 
مراحل عمر بذرى كه كشاورزان كشت كرهه اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دافن حارنيق عع 

* - توبّه به روييدن و خشكيدن كياهان » زمينه ساز ياد معاد 
أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى 


ارقباط اننا اغاز سؤرف كا جيلة فاق انظ << يضبن الباراالكرى >> ودر الأخره خيربو اق > (هر ادامة سورة) انكر إن 


است كه اين آياتء زمينه توجه به مفاد آيات مربوط به معاد را فراهم مى سازد. 


خوشه كياهان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-انعام - ع - وو ع 
* خداوند از كياهان سبز سنبله هايى با دانه هاى جيده شده بر روى هم بيرون مى آورد. 


فأخر جنا منه خضرا 





نخرج منه حبا متراكبا 

دانه كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م-4-804 

4 افتادن دانه اى در تاريكيهاى زمين و در دل خاكك تيره از حيطه علم خداوند خارج نيست. 
و ما تسقط من ورقه . .. و لاحبه فى ظلمت الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام م98-8-ت2م 

* خداوند از كياهان سبز سنبله هايى با دانه هاى جيده شده بر روى هم بيرون مى آورد. 
فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا 

رويش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لابو لاود 

. زمين بى كياه مرده است و حيات آن به رويش كياهان است‎ -١ 

فأحيا به الأرض بعد موتها 

مراد از <احياى ارض > (زنده كردن زمين) به وجود آوردن كياهان و درختان در آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام 6-8و صسض” 

“ارويش كياهان و درختان از دانه ها و هسته هاء نمودى از بيرون آوردن موجود زنده از مرده است. 


إن الله فالق الحب و النوى يخرج الحى من الميت و مخرج الميت من الحى 














*قدرت خداوند بر روياندن كياه زنده از دل دانه و هسته مرده. نمودى از قدرت او بر زنده ساختن آدمى يس از مركك است. 
لقد جئتمونا فردى كما خلقنكم أول مره . .. إن الله فالق ... مخرج الميت من الحى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قوع اغراف باع نأك الم 


٠١ 


حياتبخشى دوباره به مردكان به هنكام بريايى قيامت , همانند رويش كياهان مرده و به ثمر نشاندن آنهاست . 
فاخرجنا به من كل الثمرت كذلكك نخرج الموتى 

١‏ زنده شدن كياهان مرده » دليل امكان معاد و زنده شدن مرد كان 

كذلكك نخرج الموتى لعلكم تذكرون 


تشبيه زنده كردن مرد كان به جكونكى رويش كياهان و تبديل دانه هاى بى جان به موجوداتى زنده؛ استدلالى است بر امكان 


معاد و زنده شدن مردكان. 

. مطالعه عوامل طبيعى در حياتبخشى به كياهان » موجب يذيرش معاد و يى بردن به قدرت خداوند است‎ ١ 
هو الذى يرسل الريح . .. فاخرجنا به من كل الثمرت كذلكك نخرج الموتى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 8ق - ع3 ١‏ 

. كياهان نهفته در سرزمين هاى مستعد » بر اثر بارش باران » به تمامى مى رويد و بازدهى آن فراوان است‎ ١ 
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه‎ 


با توجه به مقابله دو فراز < يخرج نباته باذن ربه > و <و الذى خبث . .. > معلوم مى شود در جمله < يخرج نباته > ضد معناى 
<نكدا > همانئد <مباركا >. لحاظ شده است. 


؟ رويش كياهان به اذن و اراده خداوند است . 

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه 

كياهان نهفته در سرزمين هاى نامستعد , هر جند باران رحمت بر آن ببارد » تهى از خير و بركتند و بازدهيشان اندكك است . 
والذى خبث لايخرج إلا نكداً 

<نكد > به معناى جيزى است كه خير در آن نباشد و بى خير بودن كياهان به اين است كه بازدهى آن اندكك باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
4- حجر - 41-19-18 


9- وجود زمين هاى هموار و يديدارى كوه هاء براى ثبات و استقرار زمين و رويش كياهان و يديده هاى معدنى » از آيات 


الهى است . 

والأرض لدتياى القن فيه روت و انساافيها كن كلق موزون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دبسم حر لوكت 

. رويش متناسب كياهان و يديده هاى معدنى و اعطاى مواهب و وسايل معيشت » از خزانه الهى است‎ -١ 

و أنبتنا فيها من كل شىء موزون. و جعلنا لكم فيها معيش و من لستم له برزقين . و ! 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذاون عقت اونا 

/ا- رويش كياهان و درختان زيتون » نخل و تاكك به وسيله آب » زمينه اى براى انديشيدن و راهى براى خداشناسى است . 
ينبت لكم به . .. إن فى ذلكك لأيه لقوم يتفكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 كيت دروك وعم 

/- رشد انبوه كياهان با نزول باران و زوال سريع آن با خزان » نمودى از سرخوشى هاى نايايدار زندكى دنيا است . 
الحيوه الدنيا كما أنزلنه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمًا تذروه الرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

594-8-5١ حج‎ 1١١ 


4 - رويش و رشد كياهان كوناكون بر زمين هاى مرده , جلوه اى از قدرت خداوند 

















يها الناس إن كنتم فى ريب من البعث. .. و ترى الأرض هامده... من كل زوج 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج دمو 

4 - نزول باران و رويش كياهان توسط آن » از نشانه هاى داشتن آكاهى همه جانبه خدا به امور انسان ها 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء . .. إن الله لطيف خبير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد ومو 92د اسع 

* - ييدايش كياهان مختلف با ميوه هاى متفاوت به وسيله ريزش باران » يكى از جلوه هاى تدبير و ربوبيت خداوند است . 
فأنشأنا لكم به جِنْت . .. لكم فيها فوكه كثيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١-رويش‏ كياهان و تنوع و زيبايى آنها » نشانى از قدرت خدا براى ايجاد رستاخيز و احياى مجدد مرد كان . 
أوَكنيروا إلى الأرضن كه انعا +تإن فى ذلك لأنه 


وازه <ذلك > اشاره به رويش كياهان و انواع متنوع آن دارد. جنان كه در آيه بيش كفته شدء اين آيات درصدد ارائه نشانه 


هاى امكان معاد و برطرف كردن استبعاد كافران است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١#‏ دشوراه جا 9ت وت 

١‏ - رويش كياهان و تنوع و زيبايى آنها » نشانى از عزّت و شكست نايذيرى خداوند 
أوله وا كد أفناء إن فى ذلك لأيه... و إِنْ ربك لهو العزيز 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1 نمل -/ا؟- مم ١‏ 


١‏ - < رويش و خزان > و < حيات و مركك 





> مداوم در يهنه زمين » از نمود هاى تدبير خداوند 
أمّن يبدؤا الخلق ثم يعيده 


فعل هاى < يبدأ > و <يعيد> مضارع و مفيد استمرار است. آيه ياد شده به جرخه منظم حيات و مركك و بهار و خزان در 
عرصه زمين اشاره داردمٌ يعنى» كيست كه يديده ها را به طور مداوم يديد مى آورد و آن كاه آنها را به حال سابقشان برمى 


كرداند؟ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دروم #0 ع7 -ليى؟ 

؟ - نزول باران و سرسبز و با طراوت شدن زمين به وسيله آن » ازآيه هاى خداوند است . 

رسن ناش دوعو لامو انها ءاهاء فكعي به الار فين تعد عواتها 

- برق هايى ترس آفرين و طمع زاء بارش باران و رويش كياهان با آن » نشانه هاى قدرت خداوند 
يريكم البرق . .. إن فى ذلكك لأيت 

8 - يديده هاى طبيعى » مانند برق و باران و رويش كياهان , از منابع خداشناسى است . 

يريكم البرق . .. إِنّ فى ذلك لأيت لقوم يعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم - #0 ءة-ه 

ه - رويش كياهان و آباد شدن زمين » يرتويى از رحمت خداوند بر آدميان است . 

فأنظن إلى 12 وكية: للد تقبو بحن الارضع يعن موكيا 

مراد از <آثار>». مى تواند هر جيزى باشد كه بر اثر باران» به دست مى آيد كه غالب آنها كياهان اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسح إلا ١1‏ 


١‏ - خداوند » روانه كنئده آب به 





سرزمين هاى خشكك جهت روياندن كياهان است . 
أوَلم يروا أنَا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعًا 


<جرز> به جايى كوير مانند كفته مى شود كه ريشه كياهء در آن قطع شده واز بين رفته باشد (مفردات راغب). لازم به ذكر 


- رويش كياهان مختلف » با كاربرد هاى كوناكون , از آميختن دو عنصر آب و خاكك ., به منظور استفاده انسان ها و دام ها 


“ل نات الهى اسك 

أوَلم يروا أنَا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعًا تأكل منه أنعمهم و أنف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدو درونات تمان 

© - رويش دانه ها » جلوه روشن حيات در زمين است . 

وءايه لهم الأرض الميته أحيينها و أخرجنا منها حبًا 

برداشت ياد شده از آن جا است كه رويش دانه هاء به عنوان نخستين نمونه حيات در زمين ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 


احياق زميق :با رؤياتداق نناتات ركان ميوةة ب#امتظور تغديه اسان ها اناسوق كنذا : شاسته شكر و سياس كزازف 


است . 
و ءايه لهم الأرض الميته أحيينها و أخرجنا منها حبًا. .. جنّت من نخيل و أعنب.. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
12-فصلت -اع-وم ١١‏ 
١‏ - بيدايش و رويش كياهان » مظهرى از حيات زمين است . 


اهترّت و ربت إِنْ الذى أحياها 








جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
واقعه - عه -ع/ا- ١‏ 


؟ - آفرينش انسان از منى » بر آوردن دانه ها از دل خاك و رشد و نمو دادن آن » فرو فرستادن باران از 1سمان وايجاد 


درخت آتش زنه براى بيابان كردان م بيانكر مبرًا بودن ساحت او از نقص و كاستى 
أفرء يتم ما تمنون . .. فسبح باسم ربكك العظيم 

تفريع <فسبح > بر مطالب آيات يبشين» نشانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثق ١68-15٠١‏ 


٠‏ - روييدن از خاكك . رشد و باليدن » زرد شدن و آن كاه خشكك و تبديل به خاشاكك شدن » مراحل عمر دانه هايى است 
كع كتاورزان كف فى كد 


كمثل غيث أعجب الكفّار نباته ثم يهيج فتريه مصفرًا ثم يكون حطمًا 


هر يكك از <نبات > (روياندن) <هيجان > (حركت»؛ <اصفرار> (زرد شدن) و <حطام > (خاشاكك) اشاره دارد به يكى از 
مراحل عمر بذرى كه كشاورزان كشت كرده اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 نوح -1/1- 2-18 


- رويش نباتات در زمين و سبس خشكك شدن و تبديل شدن آنها به خاك » نشانه قدرت خداوند بر احياى مرد كان در 


قيامت 

و الله أنبتكم من الأرض نبانًا . .. و يخرجكم إخراججا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اعلى - لم - م دع 


* - توجّه به روييدن و خشكيدن كياهان » زمينه ساز ياد معاد 








أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى 


ارشباط ناك اغا سورةة ا جملة هاي نظير 3 صل التانالكتري > او حدر ادر سير 


و أبقى > (در ادامه سوره) بيانكر آن است كه اين آيات»ء زمينه توجه به مفاد آيات مربوط به معاد را فراهم مى سازد. 
رويش كياهان از آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دهات كم 

8- بارش آب باران از آسمان » جهت حيات كياهان از آيات الهى است . 

هو الذى أنزل من السّماء ماء . .. إن فى ذلكك لأيه لقوم يتفكرون 

ممكن است مشاراليه <ذلكك > عبارت <أنزل . .. ماء > در آيه قبل باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تع فوم د 

. رويش انواع دانه ها ( جون كندم » جوء برنج و . .. ) از زمين », نشانه اى بزركك از قدرت خدا است‎ - ١ 
وءايه لهم الأرض الميته أحيينها و أخرجنا منها حبًا‎ 


مقصود از <حَبٌ > در آيه شريفه» جنس <حَبٌّ > و به معناى انواع دانه ها (جون كندم, جو برنج و. ..) است و نكره آمدن 


آن با توجه به اين كه آيه شريفه در مقام برشمردن نعمت هاى الهى و امتنان است كوياى همين نكته است. 
زرد شدن كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم - #0 اهل 

- در صورت وزش باد هاى مخرّب » كياهان » سرسبزى خود رااز دست داده و به زردى مى كرايند . 
ولئن أرسلنا ريححا فرأوه مصفرًا 

مرجع ضمير مفعولى دروو خيرات > سهفاة اذ اانه مقن ١1:‏ لان وفعي الل ) ات : 


زردى كياهان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2 


زمر- وم ١15و‏ 

4 - زرد و خشكك شدن . نشانه يايان رشد كشت ها 
ثم يهيج فتريه مصفرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاق ١68-5٠١‏ 


٠‏ - روييدن از خاكك . رشد و باليدن » زرد شدن و آن كاه خشكك و تبديل به خاشاكك شدن » مراحل عمر دانه هايى است 
كا كفاو زان تممه كا 


كمثل غيث أعجب الكفّار نباته ثم يهيج فتريه مصفرًا ثم يكون حطمًا 


هر يكك از <نبات > (روياندن) <هيجان > (حركت»)» <اصفرار> (زرد شدن) و <حطام > (خاشاكك) اشاره دارد به يكى از 
مراحل عمر بذرى كه كشاورزان كشت كرده اند. 


زمينه رويش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده - م - سم لا 

/انقش بريايى كتب آسمانى در نزول باران و ديكر مواهب آسمانى و رويش كياهان و دستيابى به ديكر نعمت هاى زمين 
و لوانهم اقاموا التوريه و الانجيل . .. لاكلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 فصلت #١-‏ 4” مم 

- نزول باران » زمينه تحول عناصر خاكك و مهيا شدن زمين براى رويش كياهان 

فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت و ربت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-١8 -78- دنباً‎ 0 











. نزول باران بر زمين », مايه توليد حبوبات و رويش كياهان است‎ - ١ 
و أنزلنا . .. لنخرج به حيًا و نبانًا‎ 


<باء > ذن:<به >6: برا استعانت:استث .و .انكر تقش باران ذر رويش ذائه .ها و كياهان 


و نيز ميوه هايى است كه در بوستان هاى يوشيده از درخت» حاصل مى شود. 
زوجيت در كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-ملا"ث- -طه-ه»”‎ 1١ 

؟التحا كمي قانوة زوسية ور كاهان 

فأخرجنا به أزوبجًا من نبات شتّى 

زوجيت كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ودف دعم 

؟ كياهان و ميوه جات هر يكك داراى دو نوع نر و ماده 
و من كل الثمرت جعل فيها زوجين اثنين 


<زوج > در لغت به معناى يكك جفت و نيز به معناى يكك تاى از يكك جفت است. تثنيه آن (زوجين) به اعتبار معناى دوم 


است. بنابراين <زوجين > , يعنى » دو جيز كه هر يكك زوج و همتاى ديكرى است و <اثنين > تأكيد براى زوجين است. 


* زمين و كسترش آن » كوه هاى ثابت و استوار » رودخانه ها» كياهان مزدوج و تداوم شب و روزء از نشانه هاى خدا واز 


دلايل يكتايى او در تدبير هستى است . 

إن فى ذلك لأيت لقوم يتفكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسي كن لخم 

*- درختان و كياهان محصول دهنده » مشمول قانون زوجيت هستند و نر و ماده دارند . * 
و أرسلنا الريح لوقح 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1 - شعراء - 178 -/اداع 
* - قانون زوجيت » حاكم بر نظام نباتات 

من كل زوج كريم 

از معانى <زوج >. جفت است. برخى از مفسران وازه <زوج > را در آيه ياد شده به همين معنا كرفته اند. 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -لقمان -9”#-١٠١1-لرا‏ 

- وجود قانون زوجيت » در كياهان 

فأنبتنا فيها من كل زوج كريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون فوم معفادع 

ع - حاكميت قانونٍ زوجيت ( نر و ماده بودن ) بر تمامى موجوداتٍ داراى حيات ( كياهان » حيوانات و...) 
سبحن الذى خلق الأزوج كلها . .. و ممما لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق -ءه-لاده 

ه وجود زوجت .» در نباتات و كياهان 

و أنبتنا فيها من كل زوج بهيج 

زيبايى كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات 00 

. -رويش كياهان و تنوع و زيبايى آنها » نشانى از قدرت خدا براى ايجاد رستاخيز و احياى مجدد مرد كان‎ ١ 
وك :يبروا إلى الأرض كه انعا إنا فى :ذلك لأيه‎ 


وازه <ذلك > اشاره به رويش كياهان و انواع متنوع آن دارد. جنان كه در آيه بيش كفته شدء اين آيات درصدد ارائه نشانه 


هاى امكان معاد و برطرف كردن استبعاد كافران است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











عاد جوراره وات ١‏ 

١‏ - رويش كياهان و تنوع و زيبايى آنها » نشانى از عزّت و شكست نايذيرى خداوند 
ولع تبروا كم أنقناة ١:‏ إن فئ :لكك الأه...و إن رتك لهو العزيز 

شكفتى رويش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سا عيليل سم تعر 








: شكافتن زمين هنكام زوق كا عاو حواونه وى شكنة ادك ابي‎ - ١ 


به قرينه آيات بعدء مراد از <شققنا الأرض > شكافتن زمين هنكام روييدن كياه است. تأكيدى كه كلمه <شقَّاً > بر آن دلالت 


ذارةة ذواين موارة ييانكر شكفت بودن اسث: 

عبرت از رويش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشرا حة كيت 

١-رويش‏ كياهان مختلف از زمين » شايان تأمل و درس آموزى 
وَل روا إلى الأرضن كم أنبتنا فبها 

علم خدا به كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ حديد - لاق 5 -م/ 


8 - خداوند » به هر آنجه در دل خاك فرو مى رود ( قطرات باران » دانه هاى كياهان و . . . ) وهر آنجه از دل خاكك بيرون 


مى آيد ( انواع كياهان و ...) آكاه است . 
يعلم ما يلج فى الأرض و ما يخرج منها 


<ولوج > (مصدر <يلج>) معادل <دخول> است و وازه <ما> (آنجه) در <ما يلج. ...> شامل قطرات باران» دانه هاى 


كياهان و... است. هم جنين كلمه <ما > در <ما يخرج > درب ركيرنده انواع كباهان» حنيية كان اب و..ااسةة: 
عنصر خلقت كياهان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١‏ حج ضرع 





* - آفرينش انسان و انواع كياهان از بستر خاكك مرده و بى جان » نمايشى است از قدرتمندى و توانايى خداوند بر احياى همه 


مرد كان در روز رستاخيز. 
فإنا خلقناكم مك وافقوية و تر الأرض هامد مادو الدا نحي الموق 


جمله 


<و أنه يحيى. ...> عطف بر <أَنّ الله هو الحقّ > و به تقدير <و ذلك بأنّ الله يحيى الموتى > مى باشدم يعنى» آن قدرت 


نمايى ها بدان سبب است كه خداوند مى تواند مرد كان را زنده كند. 

* - آفرينش انسان و روياندن انواع كياهان از بستر خاكك مرده و بى جان » نمودى از قدرت بى كران و نامحدود خداوند 
قالش علي كا شو نر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -0-1755-لم 

- آفرينش انسان و انواع كياهان از بستر خاكك مرده و بى جان » يادآور رستاخيز و دليلى كويا بر قطعى بودن بريايى آن . 


برداشت فوقء مبتنى بر اين نكته است كه <الساعه > به بريايى قيامت و <ذلكك> در آيه قبل به خلقت انسان و ايجاد انواع 


كياهان: إن كنتم فى ريب من البعث فإنّا خلقناكم من تراب. .. فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت و ربت > اشاره داشته باشد. 
- خلقت انسان و رويش انواع كياهان از خحاك بى جان » نشانكر توانمندى خدا بر احياى مردكان در روز رستاخيز 
فإنّا خلقناكم . .. و ترى الأرض هامده ... و أنّ اللّه يبعث من فى القبور 

عوامل ازدياد كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/‏ - جاثيه - هع - لداع 

- نزول باران » تدبيرى الهى در كسترش بخشيدن به يوشش كياهى و زندكى جانداران در يهنه زمين 

و ما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها 


تفريع حيات زمين بر نزول باران از آسمانء مى تواند بيانكر اهميت محورى و اساسى آن در حيات 








تمامى يهنه زمين و بهره مندى تمام عرصه حيات نباتى و حيوانى از آن باشد. 

عوامل بارورى كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مقو من اكد 

"- باد ها » وسيله جا به جا كردن كرده هاى نر» براى بارور ساختن كياهان و درختان است . 
و أرسلنا الريح لوقح 


برداشت فوق» بنايراين احتمال است كه مراد از <الرياح لواقح >> (بادهاى بارو ركننده) بادهايى است كه مواد باردا ركننده را از 
كياهان نرء به كياهان ماده منتقل مى كنند. 


عوامل يوشش كياهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

("1١١ -لقمان -ا”#‎ ١ 

. يوشش كياهى بر سطح زمين » مرهون بارش باران است‎ - ٠١ 
و أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيهامن كل زوج كريم‎ 

عوامل تنوع رنكك كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-5١ زمر ه9”-‎ 1١ 

١‏ - آب »ء مايه حيات و رويش كشت هاى متنوع و رنكارنكك 
يخرج به زرعًا مختلقًا ألونه ثم يهيج فتريه مصفرًا 

عوامل رشد كياهان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١-حج‏ -177-ن-ا” 
3١‏ - آب . مايه رويش و رشد كياهان 

فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت 

عوامل رويش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام دع - 4و - عو ؟ 

؟ خداوند با آب باران كياهان را از زمين مى روياند. 

أنزل من السماء ماء فأخ رجنا به نبات كل شىء 

“ آب مايه اصلى روييدن كياهان و هر موجود رشدكننده است. 
فأخرجنا به نبات كل شىء 


"سر سبزى 








زمين و رشد نباتات مرهون ريزش باران است. 

أنزل من السماء ماء . .. فأخر جنا منه خضرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با ل دم 

اب اما نوكن رش كباغان ات 

كتناء أنزلته من البجاء:فالخخلط هفات الأرضين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ابراهيم - 7-15 - ع 

ع- آب »ء عامل حيات و رويش كياهان » ميوه ها و نباتات است . 

و أنزل من السّماء ماء فأخرج به من الثمرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يهل دواك لدم 

“- رويش كياهان و به وجود آمدن مراتع و جنككل هاء در اثر نزول باران است . 
الرلسة المسياة ماء د بل واممة تدر 

<شجر > شامل كياه بدون ساقه و با ساقه مى شود كه از آنها به مراتع و جنكلها تعبير شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واه نمم 

مد انع مايه رويقن كناهان ؤدوروعان هيوه است. 

أنزل من السّماء ماء . .. ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الأعنب 








شود: خداوند به وسيله آب» كشتها و ... را براى شما مى روياند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠-كهقف-8١8-1عدع‏ 

©- باران » از عناصر اصلى حيات كياهى در زمين است . 


كماء 





أتزلنه من السمام فاتسلط ايداثيانت الأرضن 


جنان جه <باء> در <فاختلط به> براى تعديه باشد» جمله <فاختلط به نبات الأوفن > معنايى مبالغه آميز خواهد داشت 


يعنى» نقش آبء به قدرى برجسته است كه بايد كفت كياه زمين» با آب» مخلوط شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-طه-ه:"”‏ لن#ه- كيم 


8- باران » از عوامل اصلى رويش كياهان 


9 - نزول باران از آسمان و رويش كياهان مختلف به وسيله آن » يرتويى از ربوبيت خداوند است . 
الثاى + :نو أنزل مق السماء ماء فأخر هنا به ارو اين تنات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”ا١-8-177- حج‎ ١ 

3١‏ - آب . مايه رويش و رشد كياهان 

فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااعو سو د ا 

؟ - تأثير مهم و محورى آب در رويش كياهان 

فأنشأنا لكم به جِنّت من نخيل و أعنب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١س‎ 89-56- -فرقان‎ ١١ 


١‏ آب باران » منشأ يبدايش حيات و رويش كياهان و نباتات در بستر زمين 








ماء طهورًا . لنحيى به بلده ميثًا 

* ياكى و زلال بودن آب » تأثي ركذار در احياى زمين ( رويش كياهان و نباتات ) 
ماء طهورًا لنحيى به بلده ميثًا 

بوذ اك فرق إرافين خطهو را يراق نا > به سس اننا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح لقمان ‏ وللات ] بعا 


# لماكو ا رامع 





زمين » آن را براى رويش كياهان » مساعد كرده است . 

و ألقى فى الأرض روسى أن تميدبكم . .. فأنبتنا فيهامن كل زوج كريم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالدو عا ا 

- آب »ء مايه حيات و رويش كشت هاى متنوع و رنكارنكك 

يخرج به زرعًا مختلفًا ألونه ثم يهيج فتريه مصفرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ا را لات 11 

١‏ - نقش اصلى و تعيين كننده باران » در رويش و بالند كى كياهان 
كمثل غيث أعجب الكفار نباته 


<غيث > به معناى باران است و ضمير <نباته > به <غيث > بازمى كردد. اضافه <نبات > به ضمير <ه> لاميه است,ْ يعنى» 
<نبات له> (كياهى كه از آن باران است). انتساب كياه به باران» با اين كه نور خورشيد و عناصر خاكك نيز در رشد آن 


دخالت دارد.ء حكايت از نقش اصلى باران در رشد آن دارد. 

فلسفه خلقت كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-7 5١-هط-1١‎ 

١‏ - تغذيه انسان و جريدن دام هاى او از كياهان و روييدنى هاى زمين » از هدف هاى خلقت نباتات 
أزوجًا من نبات . .. كلوا و ارعوا أنعمكم 


<رعى > به معناى جرانيدن است. <ارعوا أنعامكم >, يعنى» دام هاى خود را به جرا ببريد تااز نباتات رويانيده شده تغذيه 
نمايند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











دس 2 مدن 


١‏ - همه موجودات زمين ( جمادات » نباتات و حيوانات ) در خدمت انسان و مسخر و رام شده 





براى بهره بردارى او 

ألم تر أن الله سر لكم ما فى الأرض 

فلسفه رويش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 15 -88-ع 

*- رويش كياهان » نباتات و ميوه ها براى تأمين رزق و روزى انسان است . 
فأخرج به من الثمرت رزقًا لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كي داك ا 

-١‏ رويش كياهان و درختان ميوه به منظور بهره بردارى انسان است 

ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الأعنب و من كل الثمرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولص ملعم د سان 

4 قلسيفة احياق ومين و زؤيائدن دانهدها ااجانئب خداوتة» نهزه متدى اسان ها و تأمين زتد كن آنان است . 
وءايه لهم الأرض الميته أحيينها و أخرجنا منها حيًا فمنه يأكلون 


برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه» يس از طرح مسأله احياى زمين و روياندن دانه ها از آنء تنها مسأله تغذيه 


انسان ها را يادآور شده است. يادآورى اين مسأله مى تواند كوياى حقيقت بالا باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاا دق-٠١ث8-١١-١‏ 


١‏ تأمين روزى خلق » از اهداف مهم ريزش باران و رويش درخت ها و كياهان 





ول لناني الشدات: ينها مها لصحيه و تحت سمي ار زا للغياد 
فوايد زوجيت كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع لقيان ساواطت كوا 


0 - خداوند » از هر كياهى » 





زوج سودمند و داراى فايده آفريده است . 

فأنبتنا فيها من كل زوج كريم 

صفت <كريم > درباره اشيا و مفاهيم به معناى <سودمندى و داراى نفع بودن> است (مفردات راغب). 
فوايد كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اران كنات ادامر 

8 كياهان » زينت بخش زمينند . 

فاختلط' بدهانبات الأرهن + حتى إذا أخذت الأرضن زخرفها وازينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ينل دواكه امع 

*- جراى دام ها از جمله فوايد مرتع ها و كياهان است . 

و منه شجر فيه تسيمون 

<سيمؤق > (از اسامة) يه معنا عرانندن. كوسفتةان اسيت” 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اا الاك و3 

ف - منابع كياهى زمين » تأمين كننده بخش بزركى از نيازمندى هاى انسان 

لكم فيها فوكه كثيره 

ضمير <فيها > به <جنّات > بازمى كردد. <فواكه > جمع <فاكهه > است و <فاكهه > به هر نوع ميوه كفته مى شود. 
- تغذيه و امرار معاش از منابع كياهى » يكى از مهم ترين فوايد رويش كياهان براى انسان 


و منها تأكلون 








ضمير <منها> نه جنات > بازمئ كرذة ر بع وال آن [باغ ها] مى خوريد. كفتنى است كه جمله <منها تأكلون > (از باغ 
ها مى خوريد) مى تواند كنايه از اين باشد كه شما با آن باغ هاء امرار معاش و كذران زندكى مى كنيد رمثلا وقتى كفته مى 


شود <اقلانى انعحرفه اش مى خوزد > مقصؤة ابن اسث كه دو سابةخرفه اكن ولد كئ مى كثل: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عا نفل 2 


عو اق 

ه - زيبايى » طراوت و نشاط آفرينى كياهان براى انسان » امرى مهم و براساس تقدير و برنامه الهى 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجه 

تذكر خداونك هيجت آفريى بوستان ها بزائ آدذمياق» تشائكر اهميت انو تدبير:و تقديز الهن اسثه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم 0م" 

/ - زمين » بدون بارش باران و رويش كياهان » مرده و موات است . 

بحى الأرض بعد موتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رادا 

8 - نباتات » منبع اصلى تغذيه انسان ها و حيوان ها است . 

مرج يارغ لكل بن الحده رو لديم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دق د ءنة-لاداعيع 

؟ رويش كياهان بهجت آفرين در زمين » به تدبير الهى و آيتى خداوندى است . 

و أنبتنا فيها من كل زوج بهيج 

ء سرورآفرينى كياهان در روح انسان » زمينه انديشيدن وى به يديد ورنده آن 

أفلم ينظروا . .. و أنبتنا فيها من كل زوج بهيج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وان عات حون د هري 








١‏ - سودمندى آسمان » شب ». روز » زمين » آب » كياه و كوه ها براى انسان و دام » هدف خداوند از آفرينش و سامان بخشى 


آنها است . 


متعًا لكم و لأنعمكم 
<متاعاً > مفعول له است. اين كلمه كرجه اسم است براى هر جيزى كه سودمند باشد (لسان العرب): ولى در اين آيه 


جايكزين مصدر شده است,ر يعلى » < تمتيعاً لكم >. 


قانونمندى 


رويش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وحور ان 

- خداوند » همه روييدنى هاى زمين را به وزن و اندازه معين رويانيد . 
و أنبتنا فيها من كل شىء موزون 

كاشت دانه كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثق ١68-5٠١‏ 


؟٠‏ - روييدن از خاكك » رشد و باليدن » زرد شدن و آن كاه خشكك و تبديل به خاشاكك شدن » مراحل عمر دانه هايى است 
كه كشاورزان كشت مى كنند . 


كمثل غيث أعجب الكفّار نباته ثم يهيج فتريه مصفرًا ثم يكون حطمًا 


هر يكك از <نبات > (روياندن) <هيجان > (حركت)» <اصفرار> (زرد شدن) و <حطام > (خاشاكك) اشاره دارد به يكى از 
مراحل عمر بذرى كه كشاورزان كشت كرهه اند. 


كياهان خودرو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ”"١ - م8١ ل عبس‎ ٠١ 

؟- < عن أميرالمؤمنين (ع ) قال : إِنَّ الأب هو الكلأ و المرعى م 

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده كه فرمود: < أب > علف ها و كياهان خودرو و جراكاه [حيوانات] است >. 
مالك كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م -اعراف -/1- 1/8 78 











6" زمين و روييدنيهايش از آن خداست . 
فذروها تأكل فى أرض الله 


اضافه كلمه ]وو اواج للذه ام عانن يدان مهنا بالشد كه زم انان شكن املك و فر فى ترانند نه حاف ( قو ععاددر: 
مقابل زمينى كه مالكك شخصى دارد. باشد. بنابر احتمال دوم معناى <فذروها ... > جنين مى شود: ناقه را آزاد بككذاريد. آن 


ناقه 


در زمين خدا مى جرد و به زمينهاى شخصى شما تعرضى نمى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود -1١١‏ تم لا 

زمين و روييدنى هاى آن » ملكك خداوند است . 

فذروها تأكل فى أرض الله 

برداشت فوقء از اضافه <أرض > به <الله > استفاده شده است. 
مراحل عمر دانه كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثق ١68-5٠١‏ 


؟٠‏ - روييدن از خاكك » رشد و باليدن » زرد شدن و آن كاه خشكك و تبديل به خاشاكك شدن » مراحل عمر دانه هايى است 
كه كشاورزان كشت مى كنند . 


كمثل غيث أعجب الكفّار نباته ثم يهيج فتريه مصفرًا ثم يكون حطمًا 


هر يكك از <نبات > (روياندن) <هيجان > (حركت»» <اصفرار> (زرد شدن) و <حطام > (خاشاكك) اشاره دارد به يكى از 
مراحل عمر بذرى كه كشاورزان كشت كرهه اند. 


مطالعه تنوع كياهان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وتخازون بات واد انا 


1 غخداوتك» فراخوان اسان هاه مطالعةاو كاه عسق يه هبدأ نزول بارافبو جكوكى رويس كشت هائ رزكارنكةه و 
حن خشكك و خرد شدن آنها 


ألم تر أن اللّه أنزل من السماء ماء . .. ثم يخرج به زرعًا ... ثم يجعله حطمًا 


مطالعه خشكيدن كياهان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ونبو ع 11 


1 خداوتدء:فراغنواق اناق هاه مطالغه و'نكاه عمق يه ميدأ نزول بازان.و جكوكى رزيس كشت هاي ركاريكة و 
حد خشكك و خرد شدن آنها 


ألم تر أن 





اللّه أنزل من السماء ماء . .. ثم يخرج به زرعًا ... ثم يجعله حطمًا 
مطالعه رويش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ورا ع8 د حا 

١‏ - رويش كياهان مختلف از زمين » شايان تأمل و درس آموزى 
وَل بروا إلى الأرض كم أنبتنا فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ك 








1 مداوتدء:فراغمواق اناق هاه مطالغه و'تكاه عمق يه ميدأ تزول نازان.و جكوكى :زوايس كشت هاي ركارتكة و 


حن خشكك و خرد شدن آنها 


ألم تر أنَّ الله أنزل من السماء ماء . .. ثم يخرج به زرعًا ... ثم يجعله حطمًا 


منشأ يزمرد كى كياهان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادافين 2م داهم عم 


؟ - يؤمرده ساختن كياهان و تبديل آن به هيزم و خرده كاه . جلوه هاى حاكميت تدبير خداوند بر جهان هستى است . 


ربكك . .. الذى أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى 


دراين آيات» همان كونه كه روياندن كياهان از جلوه هاى ربوبيت خداوند معرفى شده,ٌْ يؤمرده ساختن آنها نيز براساس تدبير 


و ربوبيت او دانسته شده است. اين تدبير» ممكن است ناظر به منافعى نظير تهيه هيزم و كودء غذاى زمستانى حيوانات و غير آن 


باشد كه از كياهان خشكك شده حاصل مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١7 اعلى - /ام - فق - "ل‎ - ٠ 


١‏ - تبديل كياهان سبز و خرّم » در زمانى كوتاه به خس و خاشاكك تيره و 


سياه فام » كار خداوند اسسة : 
فجعله غثاء أحوى 


<غثاء > به كياهان خشكى كفته مى شود كه روى سيلاب هاء قرار كرفته و جابه جا مى شوند و <أحوى > به معناى سياه ير 


؟ - يؤمرده ساختن كياهان و تبديل آن به هيزم و خرده كاه . جلوه هاى حاكميت تدبير خداوند بر جهان هستى است . 
ربكك . .. الذى أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى 


در اين آيات» همان كونه كه روياندن كياهان از جلوه هاى ربوبيت خداوند معرفى شده,ٌْ يؤمرده ساختن آنها نيز براساس تدبير 
و ربوبيت او دانسته شده است. اين تدبير» ممكن است ناظر به منافعى نظير تهيه هيزم و كودء غذاى زمستانى حيوانات و غير آن 
باشد كه از كياهان خشكك شده حاصل مى شود. 


- سير صعودى و نزولى كياهان و روييدن و تبديل شدن آنها به خاشاكك » نمونه اى از نظم تقدير شده آفريده هاى خداوند 


است . 

الذى قدّر . .. أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى 
منشأ تنوع رنكك كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عزليور موناط لايع 


8-جريان رويش كشت هاى رنكارنكك و زسيده و آن' كاه خشك و خرد شذن ساقه ها ويركك هاى انها : نه دست خداونل 
اتيك 
ثم يخرج به زرعًا مختلفا ألونه ثم يهيج فتريه مصفرًا ثم يجعله حطمًا 


<هيجان > (مصدر <يهيج >) در اصل به معناى حركت شتابان و جوش و خروش است. اين كلمه هركاه به كشت هاو 


نباتات نسبت داده شود آغاز خشكك شدن را افاده مى كند و اين كنايه از رسيدن محصول و وقت 





حيدن آناست. <حطام > به معناى خرده هاى يكك شىء خشكك شده است و مقصود از آن» خرد و كاه شدن بركك ها و ساقه 
هاى كشت هااست. 


8- متنوع و رنكارنكك بودن كشت هاء از جلوه هاى قدرت خدا و توحيد ربوبى اواست . 
ثم يخرج به زرعًا مختلفا ألونه 


ابه شريفه» درصدد بيان جلوه هايى از قدرت و توحيد ربوبى خداوند (جون نزول باران» ييدايش جشمه ها و روييدن كشت 


ها) است. بنابراين اختصاص به ذكر يافتن قيد تنوع و رنكارنكى كشت هاء مى تواند به منظور به نمايش كذاشتن جلوه ديكرى 


لفلف ع اد 

منشأ تنوع كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 زمر - 4" 5١‏ - ا 


#إنت طيعتك” ( جرناق ثرو لجاراة» داكن احشدمة: سارها »رويس كقت ها رتكاوبكك وعخشك واخرد شدان. آنها )ان 


جلوه هاى قدرت و ربوبيت خداوند است . 

ألم تر أنّ الله أنزل من السماء ماء . .. ثم يجعله حطمًا إِنّ فى ذلكك لذكرى 
منشأ ثمردهى كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 8ه - هم - ١‏ 

. محصول دادن زراعت » وابسته به اراده خداوند است‎ - ١ 

منشأ خشكيدن كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


12-زمر-0"#- (١١‏ _ظطليع 








#سجريان زؤكن كشت فاق رتكارتكة و'رسيده :و آن كام خشككف و كرد شدن ساقة ها و بركك ها انها ء نه دمت خداودل 


است . 


ثم يخرج به زرعًا مختلفا ألونه ثم 


<هيجان > (مصدر <يهيج >) در اصل به معناى حركت شتابان و جوش و خروش است. اين كلمه هركاه به كشت هاو 
نباتات نسبت داده شودء آغاز خشكك شدن را افاده مى كند و اين كنايه از رسيدن محصول و وقت جيدن آن است. <حطام > 


به معناى خرده هاى يكك شىء خشكك شده است و مقصود از آن» خرد و كاه شدن بركك ها و ساقه هاى كشت ها است. 


#اعظبيعة (حوضاق نزول تاران داقن حسشمة سار ها #وؤويقن كنت هاى زنكاولكة :و خشك وكره دن انها از 


جلوه هاى قدرت و ربوبيت خداوند است . 

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء . .. ثم يجعله حطمًا إن فى ذلكك لذكرى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -اعلى -/الم م‎ ٠ 


) وابستكى رويش كياهان و خشكيدن آنها به خواست خداوند » كواه توانمندى او بر آموزش قرائت قرآن به بيامبر ( ص‎ - ٠ 
و حاكميت مشيت او بر حفظ يا فراموش كردن آن‎ 


و الذى أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى . سنقرئكك فلاتنسى 


برشمردن صفات خداؤوند بيقن از وعده به قرائت و حفظ نشانكر ازتبياط آن:صفات با اين وعدة است, به اين بيان كه حون 


وال كناعات تر سنو و اسع ضر اليس دوه اسيكه: زوال كران نار حتافظه انان كو يوون اراده اورس اشن 
منشأ رشد كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه عن مع م 


" - رويش و رشد دانه ها در بستر 








خاكك » نمودى از قدرت الهى و نشانى روشن از امكان معاد 

أفرء يتم ما تحرثون 

روى سخن در اين آيهء با منكران معاد است. تشويق آنان به مطالعه در جكونكى رشد كياهان. بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - 2ه عم ١٠‏ 

. انسان در فرايند رشد و نموٌ بذرى كه در زمين كشاورزى اش مى ياشد . هيج نقشى ندارد‎ - ١ 

أنتم تزرعونه 


<زرع > (مصدر < تزرعون»). به معناى روياندن و رشد و نموٌ بخشيدن است. ضمير مفعول < تزرعونه > به <حرث > در 
آيه قبل كه از <تحرثون> استفاده مى شود ويابه <بذر> كه از مقام استفاده مى شود باز مى كردد. استفهام در 


<ءأنتم... > انكارى اشت , تعلىء شما ا ن:ندن ءا ك هكاشتة ايده وشد تمن هيد 
؟ - رويش دانه هاى كاشته شده » در زمين » رشد و نمو و بالاخره به ثمر رسيدن آن نمودى از قدرت خداوند است . 
أم نحن الزرعون 

منشأ رويش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-مث١-5-هرقب-١‎ 

. يديد آمدن كياهان از زمين » در اختيار خداوند و به دست اوست‎ -١ 

فادع لنا ربكك يخرج لنا مما تنبت الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - مو - ١‏ 

١‏ خداوند شكافنده دانه ها و هسته ها براى روييدن است. 


إن الله فالق الحب و النوى 











حب > به دانه هايى مانند كندم و جو كفته مى شود (راغب) و <نوى > جمع <نواه>» به معناى هسته است. 


- سوره - آيه - فيش 

5ك إسادت لظ ل 

؟- جهان طبيعت » داراى آسمان هاى متعدد 

السموت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

“ - نزول باران از سمت آسمان و رويش بوستان هاى يرطراوت در يرتو آن » جلوه تدبير خداى يككانه 
و أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم .م١٠‏ 

. رويش كياهان و حيات يافتن زمين » با باران » به دست خداوند است‎ - ٠ 
كيف يحى الأرض‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8١1-زمر-‏ 4ه ١15-"5ليم‏ 


8-جريان رويشن كشت هاى رنكارتكك و رسيده و آن كاه خشكك و خرد شدن ساقه ها و يركك هاى. انها » به دست خداوئل 
است . 
ثم يخرج به زرعًا مختلفا ألونه ثم يهيج فتريه مصفرًا ثم يجعله حطمًا 


<هيجان > (مصدر <يهيج >) در اصل به معناى حركت شتابان و جوش و خروش است. اين كلمه هركاه به كشت هاو 
نباتات نسبت داده شودء آغاز خشكك شدن را افاده مى كند و اين كنايه از رسيدن محصول و وقت جيدن آن است. <حطام > 


به معناى خرده هاى يكك شىء خشكك شده است و مقصود از آن» خرد و كاه شدن بركك ها و ساقه هاى كشت ها است. 


#تطيعة (لر كان نزول نازاة »سداس عست سناو نا رويس كشت ها رتكاردك وتحتكك وحره كيدان أنه )اذ 











جلوه هاى قدرت و 


ربوبيت خداوند است . 

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء . .. ثم يجعله حطمًا إِنّ فى ذلكك لذكرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فملة د انندم 

*- حيات و سرسبزى يهنه زمين » در كرو نزول باران به اراده الهى 

فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت و ربت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادق لوق اك 

؟ رويش كياهان بهجت آفرين در زمين » به تدبير الهى و آيتى خداوندى است . 

و أنبتنا فيها من كل زوج بهيج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 2م - مع م 

” - رويش و رشد دانه ها در بستر خاكك » نمودى از قدرت الهى و نشانى روشن از امكان معاد 

أفرء يتم ما تحرثون 

روى سخن در اين آيهء با منكران معاد است. تشويق آنان به مطالعه در جكونكى رشد كياهان. بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه دعل عم ٠"‏ 

؟ - رويش دانه هاى كاشته شده » در زمين » رشد و نمو و بالاخره به ثمر رسيدن آن نمودى از قدرت خداوند است . 
أم نحن الزرعون 


* - نقش الهى در فرايند رشد دانه ها در زمين » منحصر به فرد بوده و هيج نيرويى توان جنين عملى را ندارد . 








أم نحن الزرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نبا - 5١-10-4178‏ 


” - خداوند » يديد آورنده بذر ها و دانه هاى خوراكى و روييدنى 


هاى زمين و تأمين كننده غذا هاى كياهى انسان است . 

لنخرج به حيًا و نبانًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - 4و/ا- ١م‏ سل ؟ 

؟ - خداوند » روياننده نباتات و تأمين كننده علوفه كياه خواران 
أخرج . .. مرعيها 


<مرعى > مصدر ميمى است و در اين جا به معناى اسم مفعول به كار رفته است, يعنى» آنجه جريده مى شود. اين كلمه 
كرجه ناظر به تغذيه كياه خواران است, ولى تأثير كياه در زندكانى انسان نيز به قرينه <متاعاً لكم و لأنعامكم > در آيات بعد 


مراد است. 

* - بيرون آوردن آب و كياه از دل زمين » نشانه قدرت خداوند بر احياى دوباره انسان ها است . 
أنتم أشدّ خلقًا . .. أخرج منها ماءها و مرعيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-5 ١ - عبس‎ ٠5 


: شكافتن زمين هنكام روفدة كناف كان خداوته و مدر ان شكنك اكز اس‎ - ١ 


به قرينه آيات بعدء مراد از <شققنا الأرض > شكافتن زمين هنكام روييدن كياه است. تأكيدى كه كلمه <شقًاً> بر آن دلالت 


ذارةة قز اين مؤزاؤة انكر شكفت ‏ يوةكَ أست» 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ه‎ -1١١- -طارق دعم‎ ٠ 

١-1آماد‏ كى زميق يزاق رويقن كياهان و يندانقن حشمه شاران 


و الأرض ذات الصدع 





جنانجه <ذات الرجع “> در آيه قبل به باران نظر داشته باشدم <ذات الصدع > دراين ايه به نتايج باران در زمين اشاره خواهد 


همه 


داشت. 


از كشي هاى مكرر ترولات اماق و زوفن كاهان از دل زمى اذ 


نشانه هاى امكان معاد است . 

ذات الرجع . .. ذات الصدع 

توصيف آسمان و زمين به اوصاف ياد شده در سياق آيات معاد به همسانى آن اوصافه با اعاده انسان در آخرت اشاره دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١7 - -اعلى - لالم -ع‎ ٠ 

١‏ - خداوند » روياننده نباتات و تأمين كننده علوفه كياه خواران 

و الذى أخرج المرعى 


<مرعى > يا مصدر ميمى و يا اسم مكان است و به صورت مجاز در معناى كياهان جراكاه به كار رفته است. بركزيدن اين 
لفظ به منظور بيان منافع كياه است كه خوراكك دام ها را تأمين مى كند. 


١‏ - توجّه به قدرت خداوند بر روياندن كياهان و به وجود آوردن جراكاه هاء مايه منرّه دانستن او از هر عيب و نقص و 


يبراستن نام او » از هر وصف ناروا است . 
سبح اسم . .. و الذى أخرج المرعى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اعلى -/1م - نم 


*- سير صعودى و نزولى كياهان و روييدن و تبديل شدن آنها به خاشااكك . نمونه اى از نظم تقدير شده آفريده هاى خداوند 


است . 

الذى قدّر . .. أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -اعلى - لالم م‎ ٠ 


) وابستكى رويش كياهان و خشكيدن آنها به خواست خداوند » كواه توانمندى او بر آموزش قرائت قرآن به بيامبر ( ص‎ - ٠ 
و حاكميت مشيت او بر حفظ يا فراموش كردن آن‎ 








و الذى أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى . 


وشهوردن ضفات خداونك يعن از وغده بهقرات و تفظ تشائكر ارقياط ان ضفات” ااي وده است: بابق يبان كه حون 


زراك كان تر مد واف لو كدر ننس داو ند اسك زوال 15 3 ا حافظه امنا وهو ارده اوسن باقنة: 
منشأ زوجيت كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعن قي اد 


" - خداوند تمامى روييدنى هاى زمين » انسان و يديده هاى ناشناخته در نزد بشر را به صورت زوج ( نر و ماده ) آفريده است 


سبحن الذى خلق الأزوج كلها ممما تنبت الأرض و من أنفسهم و مما لايعلمون 


<زوج > (مفرد <أزواج >) براى دو معنا به كار مى رود: ١‏ مقابل طاق و مرادف جفت: ١‏ به معناى نوع و صنف كفتنى است 


برداشت ياد شده مبتنى بر معناى نخست است. 

منشأ زيبايى كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- شعراء - 18 -/1-م 

- زيبايى موجود در انواع كياهان جلوه هنرنمايى خداوند 
من كل زوج كريم 

قيد <كريم > بيانككر برداشت ياد شده است. 

نشانه هاى يايان رشد كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1١ -زمر-4”م#-‎ 2 


4-زرد و خث خشكك شدن .ء نشانه يايان رشد كشت ها 








ثم يهيج فتريه مصفرًا 

نظم در كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوفي أ مت ماده 

١‏ - نظام كياهان با تنوع و قانون مدارى خاص خويش . نشانى از خداوند و رحمت او 
والنجم و الشجر يسجدان 


م هم 


برداشت ياد شده با 


توجه به نكات زير به دست مى آيد: الف) تعبير <يسجدان > اشاره به انقياد تكوينى و قانون مدارى داردمٌ ب) آيات شريفه 


در مقام ارائه نمودهاى آفرينش و رحمانيت خداوند است. 

نعمت كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 9-18 - ل 

8- ميوه ها و نباتات تأمين رزق و روزى انسان » نمودى از نعمت و لطف الهى بر بند كان و شايسته شكر و سياس 
الله الذى خلق السموت و الأرض و أنزل من السّماء ماء فأخرج به من الثمرت رزقًا لكم 


آيه در مقام امتنان و برشمارى نعمتهاى الهى است و آهنكك آن. تشويق كننده بندكان به شكر و سياس در برابر نعمتهاى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نبا -10-178-م 

- حبوبات و كياهان » از نعمت هاى الهى 
لنخرج به حا و نبانًا 


سياق آيات مورد بحثء نشان مى دهد كه خداوند در مقام برشمردن آن دسته از آفريده هاى خويش است كه در زندكانى 
انسان ها مؤثر مى باشد. تقديم <حبٌ > بر <نبات >». به دليل اهميت بيشتر دانه جات (از قبيل كندم؛ جو و...) در زند كى آنها 


استء به كونه اى كه در اكثر موارد. كياه را براى دانه اش مى خواهند. 

نقش رويش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عن انين 

/- نزول باران و رويش نباتات و ميوه هاء دليل و نشانه توحيد خداوند است . 


الله الذى 





خلق السموت و الأرض و أنزل من السّماء ماء فأخرج به من الثمرت 

نقش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حا امود 

؟١‏ - باران و كياه » داراى نقشى بسزا در زندكى انسان ها 

وأتيل من السساءيها واسر ناه زوع مو كل نانك 

مخاطب قرار كرفتن انسان ها در صدر آيه» نشان مى دهد كه نعمت هاى ياد شده در آيه» در جهت منافع آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -11- ملم 

- كياهان . مايه زيبايى و خرمى زمين 

من كل زوج بهيج 

<بهجه و بهاجه > به معناى حسن و خرمى است. بنابراين <بهيج > يعنى» نيكو و خرم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ - عنكبوت -794 - لام اع 

* - زمين » بدون داشتن كياه و نباتات » مرده است . 

نزّل . .. ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الدع كفي تام عاك 

١‏ - كياهان و سبزى هاى خوشبو و معطر » نمودى از آراستكّى زمين براى انسان 


و الأرض وضعها للأنام . فيها ... و الريحان 








واه <ريحان >». به هر كياه خوشبو كفته مى شود (قاموس المحيط). 

هسته كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - هو - يضم 

“"رويش كياهان و درختان از دانه ها و هسته هاء نمودى از بيرون آوردن موجود زنده از مرده است. 


3ل فالق لعجيو التواق مدر الس من العيك :و 


مخرج الميت من الحى 
*قدرت خداوند بر روياندن كياه زنده از دل دانه و هسته مرده. نمودى از قدرت او بر زنده ساختن آدمى يس از مركك است. 
لقد جئتمونا فردى كما خلقنكم أول مره . .. إن الله فالق ... مخرج الميت من الحى 


تفكر در جكونكى شكافته شدن دانه ها و هسته ها و رويش كياهان و يبدايش مركك و حيات» زمينه راهيابى به توحيد و 


يرهيز از شركك است. 

إن الله فالق الحب و النوى . .. ذلكم الله 

كياه خواران 

منشأ تأمين كياه خواران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -اعلى - لالم - ع‎ ٠ 

١‏ - خداوند » روياننده نباتات و تأمين كننده علوفه كياه خواران 
والذى أخرج المرعى 


<مرعى > يا مصدر ميمى و يا اسم مكان است و به صورت مجاز در معناى كياهان جراكاه به كار رفته است. بركزيدن اين 
لفظ به منظور بيان منافع كياه است كه خوراكك دام ها را تأمين مى كند. 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مذهين فرهكى و على آغاز قيوقة اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ وهمهوئلا ننز[وه 
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